سیه تبارلد و تعالن 


در زمان دولت ابدمدت خدیو باذل و خسرو عادل نیکوللی دوم امبراطور 
اعظر کل مالك روسه خلد الله ملکه اين کتاب مستطاب 


تأللبف 


عمد بن الینور دن ابی سعند دن ابی طاهر المبهنی 


۳ عبید اللّد بن العبود الثاش 
اا ان در ذیل 

۱ ۱ ِ« ۳ سعی و اهنیام 
كِ 5 والنتین ژوگوفسکی 
ٍِ 

5 : 


مدرس ردان خرس در دار الفتون مار که پطربورغ 


آرايش طبح پذیرفت 


۳ ۳ 
قی دای الخلافه پطر بورغ 


بر ۱۸۵۵ 
۱۳۷ 


در مطبع الیاس میرزا بوراغانسکی و شرکایش 


لک وم اک -ن مرط ز و 
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یی؟ تسارك و تعا ی 
۵ 


ی تاه ی رین کین تا کاتان یی ایا 
اعظ کل مالك روسید خلد الله ملکه اين کتاب مىتطاب 


موس یت وت و سنجمه اس مدب نها دم ۳ 


/ 


در دیل 


هِ.‌* 
در دار الخلافه پطربورغ 


ر. ۱۸۹4 
۱۳۷ 


در مطبع الیاس میرزا بوراغانسکی و شرکایش 


۱ 
۱ ات 
عبد اللد بن العمود الثاشی 


عم ۳۳۷ 7 
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‌ 0 
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0 
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ی ی وود 
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موب 


تهسرور .فقو سای 


اسرار الثوحید فی مقامات الشیخ ایی سعیك ... ۳۸۲-۱ 


دساج مولف کت ۱۳ 
باب اول در انتداء تال سیخ ی ی ی کر ۱۱۶ 1 
باب دوم در وسط حالن سیخ ۱ و ۴۳۳-۸ 


فصل اول در حکاباتی کی از کرامات سیخ مشهورست .۰ ۱۳۷-۸ 
فصل دوم در حکایاتی که ازان فابدٌ بعاصل آند ی 


فصل سیوم در معنان سح و و ی ۱۳۰ نت ۳۷ 
فصل سیوم در بعضی از فواید انفاس شخ و سبتی از 

نامها و اسات ی مب 3 ۳۳ 

الدعوات . ار بو رم هه ۳۱۳۵۱۵ 

دامهاء سیخ ی 

لیات براکنده که بر زبان شخ رفته است ۳۳۳۰۵ 

یاب سیوم در انتهاء حالت شب ی زا ۳۸-۳ 

فصلر. ارل ی وا وی که دم من وی مصوو ب 23 


فصل دوم در حالت وفات شخ رب و۳ 


فصل سبوم در تعصی از کرامات سح بعد از وفات او ۱۳۸-۲ 


7 سالهء هو رائبه بر اسهم 
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ی ات ی و متا ۳ 


آمونسی محتاج کردانید نا وحشت انفراد بموانست آن مونس از خویشتن 


من ل 
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9 واه 
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۶ 
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۳ ۳۳ جمب الیل و تا و الصلوة 


و السلام علی عبده و نبیه و خبرته من اخیاره ؛ و علی له و اصانه و 


اعوانه و انصاره و سلم علبهم کثیرا شکر و ساس و ستایش بی باس و 
حیز و نهایت و ثنا 2ج بی عابت آفریدکار مصنوعات و صانح 
مقلوقات را تعالی و تقدس آن خداوندی که بی غرض و علت و طلب 
فایده و خبریت بلك بعض کرم و کمال عنایت و لطف و اظهار مدرت 
بی نهایت عالم را بیافرید و بانواع غرائب و بدایع آنرا خصوص کردانید 
و یکی زان جمله آن بود که از مشتی خالد آدم صفی را که بدر آدمیان 
و مستند عالمیان است بیافرید و سالها میان مکه و طایف قالب سرت 
و از حماء منون بگذاشت...." جون ازعالم مثیت اورا استعداد روح 
وال تفن انا له کت تزیور و *قت کید می روعه قالب 


۳ 
۰ 


۱ ۲ 0 . ۱ ۱ 
۳۳ بباراست ۰ ساأئیت لو وی اطلای فرمود و جون اسان ۳ ات 
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اس ۳ بت 


]| وجود اصصاب کرامات ۳ داب مقامات. متصور تواند نود تا خلایق بر احوال 


و افوال و حرکات و سکنات ایشان وقوف بابند و از عالم صورت روی 
بعالم معنی آرند و معلوم رای ایثان کردد له بیرون اين جهان صورت نمای 
بی معنی عالبی دیکرست که آدمی‌را از جهت آن آفریده‌اند تا درین عالم 
زاد راه آن عالم سازد و استعداد اتصال بدان خودرا حاصل کند و اکر 
بدرجة ملائکة روحانی نتواند رسید از طبقاٌ بهایم و درجةٌ حیوانی ترفع 
کیرد و بعد از حید و سپاس و شکر بی قیاس معبودرا عز کبریاوه فراوان 
صلوات و عبات و درود و آفرین از میان جان بواسطةً سر زان ما بر 
روان مقدبس و تریت مطهر و روح بالد و روض معطر سید انبیا و قدوا 
اصفیا عید مصطفی صلوات الله و سللامه علیه متصل باد اتصالی که انقطاع 


آن. بی سکون اجرام ساوی و حرکت اوتاد زین مور" ت ده بندد و بعد 
از درود بر سید عالم علیه الصلوة و السلام هزاران بت 9 و آفرین 
فراوان بروان باك از طبنین و اهل بت او که جوم فش هدایت و سموع 
عم عنایت بودند علی مرور الابام و تصاقب الشهور و الاعوام واصل 
و متواصل ناد آمین رب الصالمین جنین کوید موف ان حکتات. ند 

کنا‌کار محید بن النور ین ابی سعید بن" اابی طاهر بن لیخ الکبیر سلطان 
الطريقة و برهان العقيقة ابی سعید فضل الله بن ابی النیر المبهنی قدس 
آلله و9 العزیز و ور مصععر کز از بدایت کودی و عنفوان جوانی همت 
این بیعاره مقصور بودست بر طلب فواید انفاس ممون و آثار و مقامات 
]| همایون جد خویش ساطان الطريقة و برهان العقيقة ابو سعید فضل الله بن 

ابی الیر المبهنی قدس للله روحه العزیز و از مشایخ اولاد او و آکایر احفاد 
او نور اللد مضاجعهم اسقبار آن می‌کرد و در صیح اسانید آن باقه‌ی 
لامکان می‌کوشبد و جون آن عهد عهر دولت دین و آن ۳ ار 
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و یل اختراع. بدید آورد و شهوت‌را که از عوارض نفس حبوانیست 
در نهاد ایشان مرب گاید ت بواسطا 1 عارض ۰ میان ایشان قاعرة 


۲/۳ 3 
مخصوص و هر طایفةٌ اصینی موصوف و هر قومی‌را لغتی و زدانی معالف | 
آن دیکر اصل یکی و فروع و شعب در اختلاف امتناهی" برحکبال 
قدرت آفریدکار دلیلی دال و برهانی باهر باشد و فی کل شه له آية تدل 
علی ان واحد و بهترین و کزیده ترین فرزندان. آدم صفی آثببا و رسل را 
تقدیر کرد جه آن طایفه مبان معبود و عابد" و خالق و مخلوق, وسایط 
آمدند نفوس ایشان را درکنال بعدی و د در. وفع بدرجه نقدیر و ذرمود که 
بصورت با خلق باشند و بصفت باحق جل جلاله تا یم ازحقیقت حق‌است 
اقتباس کنند و #اصیت تور نبوت خلایق‌را بدان ارشاد و. هدایت واجب 
دارند و از غوایت و ضلالت مضنب فرمودن لازم شبرند تا از عمرات 
جهل و تیه حرت ساحل تعات و شط رشد شتانند و از درجةٌ حبوائی 
مد نطق و صفت انسانی تخصوص کردند و بس از طبقةٌ انیا اولیا را ک 

اصعاب کرامات و ارتاب مناجات و مقامانند و از راه معنی درسل و 
زا و فرق مین ان یه و طینة با بیش ازان نک نی در با 
حال بصفت باحق تواند بود و بصورت با خلق و وی‌را مثفولی بجت از 
مثغولی ملق" مانع آید و دیکر آن که نبی مأمور بود بدعوت و ارشاد و ولی 
آزان جماه معائی یکبال کرم و نهایت عبت ایصاد فرمود جه بهر وفت 
و در هر فرن بعثت رسل و فاعدة رسالت تعذری دارد ما هر وفت 


1( 1] :۲. 9( ۲۱2 1۲02 7۲۵۲0 ۳۲150۲0 0 ۳7 (۰ 


,169 ۰ 11 (5 «عاد 0 1:6 - 1۲016 01080115 112/۲ (4 ۰ کادر. 0 31:6 - 1010 ۱ 


از آتش و خالك ور آن لاد کوند! و بشسثیر هی " کردانبدند سرون آنك" 


نشه‌هاع دیگر شهید ی و در تعط "و وبای " این حادثه نماندند. رحمة" 
الا علبهم ال ونان 8 ات ات۱ ال شرفت ماس 
بایذ کرد بزرکان دین و سشوانان" طریقت نقاب_ خالد معتعی شدند 
و روزکار نحط مسلبانی و عزت دین" بدید آمد وکار دین تراجعی تمام 
کرفت و اختلال" هرجه عظی‌تر درکار" طریقت راه یافت و زمان 
نقراض" ایب دین و انقطاع بیران طریقت فراز رسید و حق سبحانه و 
تعالی وعد اکناویا اه ات 
رسانید و حقیقت نص"" آن الله تعالی" لاینتزع" الصلم انتزاعا پنتزعه 

دوه یش ام العلیا" مبین و مبرهن کشت طلیها 
شر؟" و اعتقادها فیادی تیام کرفت و بشتر اهل اسلام از مسلماتی 


2 


ت۹۹ ۹ ۱ با 24 بِ«ِ و ان 

و شریعت ناسی و از طریقت و حقیقت برنبی برد انع شدند جاذبة 
فضل ریانی در درون این تاره ندید آمد و داعبة" استدعا" مریدان 
بات ۳۳ و ض کشت که جیعی ساخته شود در مقامات و احوال و 


رن اللد روحه العزیز تا راغبانرا د ۳ رفظ تفع 


زبادت کردد و سالکانرا در سلو لد طریق حققت" " رآهری و مقتدابی 
باشد که و انا عنلی آثارهم مهتدون" و جای" دیکر که" ذکر جیاعت" 
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پیت 


طراوت شریعت و طریقت بود و عالم آراسته بوجود 31 ی 
آسان دین و جوم فلكك یقین بودند و زمین مزین مکان مشایخ بزرکوار 
که اوتاد زمین طریقت و اقطاب عالم حقیقت بوذند و مریدان صادق 
و حبان متفق هیتها مقصور بر طلب شریعت و نهستها موقوف بر رفتن 
طریقت هیکنان از جهت تبرلد و تیمن روزکار خویش و از جهت آن ‏ 
تا در سلوك ثم حقیقت ایثانرا دلیلی و معینی باشد که بوسیلت آن بعضرت 
حق راه چویند لت آن میان خواطر نفانی و الهامهاء رحمانی فرتی کنند 
احوال و مقامات شخ ما و فواید انفاس و آثار اورا فدس الله روحه العزیز 
فرای دای موی کر رطا و ان کراشتنی وروی سعبت 
مشایخ ما نور الله مضاجعهم در جیع آن خوضی نکردند و جون هید 
خاط ها نان فواند مور دوکرق هو یا ز ذکر آن مطیب مطبب" و همه زیانها 
بذکر و نشر ۲ ن معطر پجیعی که منپی باشد از ز جیل و تفصیل آن و متعون 
یکلیات توبات[ تِ_. تفت و شنت آم. مان رضما اگ:, 
در مبان خاص و عام خلق و اقرار حکلی فرق مذاهب بدان حالات و 
کرامات با انکار اشان این تیش ایثانرا ازان تالیف مستغنی کردانبده 
بود تا آکنون که حادثٌ غز و فتنةٌ خراسان بدید آسد و در خراسان 
لی الوم رفت لك رفت و در مهده علی الخصوص دیدیم ك دیدیم و 
کشيديم آیع کشدرم و عقیقت در جملة بلاد خراسان نشج نت ون 
حادثه آر. ن بلا و صنت و آن خرابی و مشقت نبود که مین را و اهل 
یت | وف آنمق س کر اند البلایا للانبیاء شم للاولیاه ثم الامئل 
لمثل مارا و هید اهل خراسانرا در بلاها؟ اهل مبهنه مشاهد و معاین 
کثت و قصیة عن طویلة اینست که در نفس مهنه صد و بانزده تن از 
فرزندان سیخ خرد د و بزرك که نسب ایثان بشیخ متصل بود بانواع شکاعد . 
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باستدعا" و و آنرا ك باب نهاده و در هر بابی جیزی استاد 


روایت کده و فصلی در معتی آن جیز اباذ کده جناناد ازان کال فضل 


و فصاحت و دلاعت معهود بودست و تخلص تعالات و ستنان سیخ ما 
قدس الله روحه العزیز باز آورده اما طریق اختصار و انعاز سبرده و اين 
دعاکوی تخواست که با آن جواهر نفیس شب خسیس خویش عرضه کند 
با اين نضاعت مرجاة در مقابلٌ آن تصاب فضل و بلاغت آرد جون 
حود را اهایت ی تن ۳ بای دوال فترالد فصضل و 

بزرکواری او پواند زد و با در هدج فن از فنون هنر در کرد موکب او 
تواند رسید اما کفته اند در رشته کشند با جواهر شب این فدر آرزو 
بود که بر نم آن بزركك آورده‌است از احوال و مقامات شخ ما قدس الله 
روحو 1 سفزاید و ام بدین دعاکو وت اوه ری و ردیل آو درست 
کته ۳ اثار و کلیات سار ۲ نور الله صردعه در تلم ارد تا اثار و 
احوال ۳۹ او قدس الله روحه العزیز در میان خلق و اهل روزکار 
پب‌آند و «عص ی ازایخ شنت ادن خننها و ی مذهوت 4 ین 
هر جرد انا زورکاز دورتر در ۳۳۹ 9 تصور زنادت لود 
و سالك راه کیتر نافت شود و علم هرکس را دست ندهد و معامله 
خود کبریت احرست ک ازان نباشد که بسن آن بزرلك دین و یکانة 


استرواجی باشد و چنان باشد که حعفته اند 


کر تنكك شکر خرید می نتوانم * باری مکس از تنك سر می رانم 
و نیز کَفتهٌ بزرکانست عند ذکر الصالعین تنزل الرحية و جون احوال جبلا 
آدمتان و حکارها ۳ سه موننه رون سست ادا و وسط و انتها این 
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اصفیا می فرماید که بنظر عنایت از حط ت عزت" بی علّت مقصوص 

بوده اند" می‌فرماید که اولئك بسا بت دص ۳۳ و جون 
بسب اختلاف روزکار و حدوث غارت و تاراج مرة بعد اولن و کرة 
نهد اخری لحوال مهنه جنان کفته بود.که از آثار شاخ ها هدس الله 
روحه العزیز جز ترتی و مشهدی عایم نبود هر و جهد فراوان ازان 
مطلرب" بدست می‌آمد و از هرجایی برکنده جیزی یافته مي‌شد و ازانم 
در خاطر نود سب طول عهد و تراحی, ۳ و آندشه 4 اطفال و ماندکان 

و عم فرأق کذشکان و اواع لیات و مثقات از ز کی سخت. غزان و بیمارها" 


تعوف دسبب آن و دارگ از زخان ومان سشتر مذهوب شده و بر خاطر 
فراموشس کشته و دراب سل زا نی ا لفق تمانده بو نف مدت: ی 


ثیخ ما قدس الاهتروحه العزیز هزار ماه بوده است که مبلخ آن هثتاد 
و سه سال و چهار ماه باشٌد چنانك بر لفظ مباركك او رفتهاست در معلس 
وداع که اکنون ایشانرا هزار تمام شد و ورای هزار شیار نباد و جکونه 
این مدترا ضط توان کرد با مراقبت آن جکونه صورت بندد و این خود 
ال باشد و از اتات کول افال فان رد کات ,وتات 
شمصی را در مدت عبر او نقل توان کزدن اما ام در حبز امکان | 
دعاکوی آمد و توانایی را دران معال بود بعای آورد و غایت ممجهود " 
بذل کرد و در تعصیح امانید آن باقصی المکان بکوشید و هریجه در رولیت 
آن خللی و با در اسند آن ریبتی و شهتی بود حذف کرد و از ایراد 
1 ن نی مود و بیش ازین در عهد استقامت اجل امام جبال الدین 
ابو ریم طف اله ین ابی سعید بسر عم اين دعاکوی جیعی ساخته بود 
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و طربق و شد توفیق خواسته شد و از جهت امعاز و اختصار و ماش 
و احتراز از سامت و ملالت اسانید حذف کرده آمد حق سبحانه و تعالی تکبال 

[ فضل و کرم و لطف خویش توفیق رفیق کرداناد نا ای مقصود و مطلوست 

از .سلوك متام حقیقت میسر شود و اکز غایت میسر نکردد از بدایت قدم 


ات د و اثم مصالم ددن و عقیدت. تصلق 7 در زدادت دارد 


۲ رایع و نفمان در ضبان امان و نعوذ الله من اور هد الکور ‏ 


دار مرف وف انش ققاوی سر بخواتی که بط رن نوشاه 
اسلام ستاطان معظم شاهنثاه اعظم مالك رقاب الا مولی ملوك العرب 
۳ الم ۳۷ الصاد ظل الله فی البلاد ناصر اولیا* الله قاهر اعداء الله 
معین خليفة الله غیاث الدنیا و الدین معز الاسلام والس‌لین عضد الدواة 
القاهرة تاج اللة الزاهرة جلال المة الباهرة نظام العالم ابو الم مد بن 
سام قسم امیر المومنین اعلی الاه کلمته و عقد باللود دولته را خدمتی 


کند و صتَةٌ فرستد تا جنانك در هیچ حالت این دعاکوی ابو ابر از . 


قامت رسم دعا" دولت و ادا" شکر عبت آن بادشاه عالم عادل فارغ و خالی 
نیست حضرت جلال و سیط رفح او که ستعره کاه ملوكث و بوسه جای 
سلاطین عالست از حفه و خدمت این داعی تجلص خالی نباشد و هر 
2 اه ازان فراید و دقبقهٌ ازان قوآید دی بر مسامع اشرف 
اسیعها الاه السار و البشارات عرضه دارند و بطالعةٌ میمون نادشاهی 
و نظر همایون سلطانی منظور و ملعوظ کردد ذکر دعاکوی بر در با رکا 
اعلی و ملس ارف که کعب آمال و بل ابالست بر رای عالی ا زال 
بر وجه تشرث و سل تعریف. تازه کردد س هرچند دست طلب 
زواناء دل در آوردم بر هرجه رقم آن خدمتی می ۱ هبو ساط 
ربج کرو بود در مقابل آن بساط همایون صفت نقصان و ست زیه 
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معموح برسه باب هاده 1 
باب اوّل در اندآء حالت شیخ ما از ایام طفولیت تا | جهل سالک آ 


درین مدت از تعلم و ریاضاث و مصاهدات او بما رسیده‌است و ذسگر 
بیران و مشانخ او و دنت علم و خرف او تا مصطفی علسیه السلام 
باب دوم در وسط حالت شیخ ما قدس الله روحه العزیز و اين باب 
سه فصل است ‏ ۱ 

فصل اوّل در ححتابانی که از کرامات او ظاهر شده‌است و از روات 
تفا تلا ان و دس و٩‏ ۱ 
فصل دوم در حکاباتی که متضین فواید باشد. و بصضی از حکایات 
و نان مثایخ که بریی فایده بر لفظ مبارلك او رفته است 

فصل سیوم در فواید و تکت براکنده از سخنان او و بعضی از دغوات او 
ماک ات ری کو ط هر اي رای نام ی تفا 
بما رسیده‌است ازان او 


تور تفضت ان اش 

ما ولو وا او در وقت وفات 
۱ 7 ۳9 در محی .نو نا این وفات وی 
تفن سوم در کرامائی که بعد از وفات وی ظاهر کشته است بعض 


ف‌ 


آتلل در تا (مر نج حبات هر باز داده ات و لعصی ادلی اعد " 9 ث او 


دیده آند ۱ 
و این مجبوع را اسرار التوحید فی مقامات بخ ابی سعید نام نهاده 
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۲۱ ملولك دهر و خوترین نادشاهی است از بادشاهان عصر هم تعدل 


و هم باعتقاد و هم بیذهب و هم بسیرت در سرای بقا و بهشت عدن 
بز رکوارترین بادشاهی خواهد نود بذرجه و فرتت در بر 
و بانصبت‌ترین ساطانی از سلاطین آخوت در عرص ملكك جنت تم خبر 
صاحت. شریعت صلوات الله و سلامد علبه که او فرمودست ک دكك ساعته 
| عدل بادشاه عادل فاضلتر از چندین ساله عادت عابد ۳ و جون 
مصطفی صلی الله ۳9 فرمودست که الدنبا مزرعة الاخرة و این 
بادشاه در دثبا جز و ام عدل و اتصاف با رعابا و احسان با ضعفا 


و ز بردستان و حعاوت تفت 5 اهل دادن و حم نمی کارد ‌ ,اند فردا 


سی ص 6۵ ص 


ریح این ؛ تم جز جنین تمه می ‏ تواند بود که" فی مقعد صدق عند مليك مقتدر 
اومید این دعاکوی ملاحظت فرماید و در با وکا اعل اعلاه اللد تشریف 
قمول مشرف کردد و این دیعاره! در هه ٍ و هر مقامی دعاکوی خاص 
آن دولت داند ۳1 انعام مات ۱۱ رام آن حصرت کر ملع و ملاد 
| کف خلایق‌است شناسد و آکر از خادم دعاکوی از راه نسیان انسانی 
عثرتّی با هفوئی در وجود آمده باشد و نادشاه عالم عادل خلد الله 


سلطانه باصابت رای جهان‌آرای بران مطلم شود یکمال کرم ملکانه بران 


۳ هفوت رقم عفو و ۳ صحکشد و فصل یی نهایت پادت‌اهاده سوشد 


|| و باز بپوشد آفریدکار تصالی و تقدس آقتاب دولت آن سابةً حق را 
نا قيام ساعت" تابنده داراد و از کسوف زوال مصون و محروس داراد 
و سالةً عدل و انصای آن آفتاب سلاطین دهر و خرشد ملولد عصر را 
اید الدهز بر سر ضعفا* رعنت و کافةً زیردستان تاننده و باینده داراد 

و بادشاهی این سای فان بسلطنت و یی کون پا تاق عقری. 
0۳ و هرجه صلاح دین و دنیاء اين سلطان عالم عادل درانست 
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یکمان بل‌کی حقیقت برذن بای مغ بیشر شن سلمان داشت جکم این مقدمه 
داعی خلص کرد خدمتی و لصف که در دنا عدیم الثل باشد کشتن اولیتر 
و بادب نزدیکتر دید جه محقق رای اعلاست که هرجه اف دنیاوشت 
هجون دنیا فانیست و از مطالعةٌ آن سعادت بای نتوان بافت و اکر 
در صکل عال هیچ تفه ننزديك اين دعاکوی بخیر ازین تعفه بزرکتر 
و عزیزتر بودی بدان حضرت که بزرکترین حضرنهاست بر وجه خدمتی 
آن تفه فرستادی و جون جوامع مت سلطان اعظم اظهر الله برهان 
و اعظم شانه بر احراز فواید دیئی مقصور بودست اعتقاد داعی مجلص 
آنست که این تعفه بموقع و در محل شمول افتد جه هرجه ازان زاد راه 
سوای داقی توان ساحت متاعت ِِ مصطفی صلوات الاه علیه و مشایعت 
سیرت اولباست بس این متابعت بعد از علم نیام بر حصیفیت روش 
و وتوف بر دقایق آداب و سنن ظاهر و باطن ایثان تعاصل آید و جون 
یر و بدر و بثوا و مقتدا* اين داعی ضعیف چ اش | شرس 
قدس اللد روحه العزیز و حادم دعاکوی * رفاک مر حون روزکار 
مصروف و اوفات موقوف داشته دود بر طلب فواید انفاس و مقالات 3 
مقامات او و کیفیت سلول و در راه شریعت و طریقت و نقدر وسع و 
امکا. ۳ جیعی ساحده بود ازان فواید. برای روندکان" این دراه 
و مریدان آن بارکاه کة یش ازین خادم جیعی جامع‌تر و نافایده تر 


ازین موم مج مرربد در بان روش و جمح فواید مقالات و مقاغات بیر 


۰ خویش نساخته نود خواست که این تعفه که صکاملترین و بزرکترین ‏ 


تن عضرت آن نادساه فرستد که هتردن 5 رلردن حضرنهاء 
ملوك دنیاست جه اومید بفضل و کرم حق سعانه و تصالی واثق است 
بلکی نشن صادق که ادن سلطان عادل حنادل در دسا بزرکترین ملک است 
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مه ۳ ند 


فرموده‌است دعاکوی للفظ ما ناد کرد جون اين لفظ در میان خلق معهود 
۱ و دفهم خوانندکان نزد یکتر اما این معیی م تاید دانست که 
هر کم که لفظ ما باد کرده‌ايم از زبان سیخ بر لفظ مبارك او ایشان رفته است 
و احر یکفیه الاشارة و بدانك بدر سیخ ما ایو سعید قدس الله روحه العزیز 
ابو ابر بودست و آورا در مهنه بابو بو الثیر کفتندی و او عطار بودست 
و مری ۳ در و دیانت بودست و از شریعت و طریقت کاهی 9 
تست و خاست او با صحاب صفه و اهل طریقت بودست و ولادت شخ ما 
ابو سعید قدس الله روحه العزیز روز دلشنبه غرً ماه رم سنه سبح 
و نزن و تلمٌاده نودست و بدر سح ناجیعی عزبران این طایفه در مهمز 
نشستی داشتندی که در هفتةٌ هر شب تاه یکی آزان جیح حاأضر 
۰ 1 ۰ ۰ ۰ 

امدندی و کر ۲۳ و عرلبی رسد ه لبودی او را حاضر کرد دی 
و جون جیزی بکار بردندی و از نمازها و اورادها تارخ شدندی 
سماع کردندی يك شب بابو بوالبس بدعوت درویثان می شد والد سیخ 
رحة الله علیها از وی التماس کرد که بو سعید را با خویشتن ببر 


نا نظر درویثان بر وی افتد بابو بو ابر شیخ را با خویشتن برد جون 


1 سیاع رل شود رال اين بنت بحگفت . بیت 
ابن عشق بلی عطا" درویثانست * خود کشتنشان ولایت ایثانست 
۱ جان کرد فدا کار جوانیر‌دانست #ٍ دنا و درم نو زشت مردانست " 
جون قوال این بیت یکفت درویثانرا حالتی بدید آمد و آن شب تا روز 
بیت رقص می‌کرهند و درین حالت بودند و از بسیاری که قوال 
این بیت بکفت شیخ باد کت جون بخانه باز آمدند شیخ بدررا کفت 
نا این بت که قوال می کفت و درویشانرا از استماع آن وقت خوش 
حکشته بود جه معئی دارد بدر سیخ کفت خاموش که نو معیء آن 
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سیر جات سس تا ایس اس رس هرخص یه 


بفضل و کرم خویش بر ول کرداناد و ۷ لد رب العالسین 
و الصلوة عل ۳ تسه ِ ۲ 11 اجیعین ۳ حستا الاج ود 


و هو نعم آلمولی و نعم العین 


۰ 


3 باب اول ِِ_ 

9( در ادا" حالت شخ ما ابو سعید بن ابی اتضیر 2 
بدازك ان وی ای و دش سم اد 
ی دثر حویش لردست سب ایشان جنین و ایشان 


جنین کردند و اکر این دعاکوی ی سععن سح برین منوال 


راند که بر لفظ مبارلد او رفته است و سیاقت مضن از برای تلد هم بران 


ترار رحکاه دارد از دهم عوام دور افند و لعصی ۳ خوانندکان ات 


بیثتر در نظم خن و ترئیب معانی بغلط افتند و بیوسته این معنی که 
سیخ بلفظ ایشان خویشتن‌را خواشت در بیش خاطر و حفظ نتوانند: 


داشت و بر ایثان دشوار باشد و خاصه کی که انتدا* کتات مطالعه نکرده 


و ان معحی ندادسته و حون این کتات بر دارد حواهد 1 حلاتی 


ین س دعأکوی عکم این اعدار هر کا که لفظ سیخ ادشان 
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اس وا سب 


و بر سربای نشست ۲ رذی م ردی ما از نهاد و جشها" وی بر آب 
کشت بس کفت یا ابا الخبر ما می نتوانستيم رفت ازین جهان که ولایت 
خالی می دیدیم و اين درویشان ضایح می ماندند اکنون که این فرزند 
ترا بدیدرم این حکشتم که ولایتهارا ازین کودك نصیب خواهد بود 
".یس بدرم‌را کفت جون از نماز بیرون آیی او را بنزديك ما آری جون 


از نباز فارغ شدیم بدرم مرا ننزديك ابو القاسم بثر باسین برد جون 
ی ی 
ابو القاس بشر کفت بدرم را | که بو سعیدرا بر دوش کبر تا فرصی بران 
طافست ینکن رن وق( بر کفت ما دست بر بازیدیم و آن فرص ازان 
طلق فرو کرفتيم قرصی بود: جوین کرم جنانك دست مارا از کرمی آن خبر 
می‌شد ابو القاسم آن فرص از ما بستد و جش بر آب کرد و آن فرص 
9 و يكك ییه بين داد و کفت ور و يك نییه او ورد 
و بدرم را هیچ نصیب نداد بدرم کفت با سیخ سبب جه بود که مارا 
ازین تبرك هیچ نصیب نکردی ابو القاسم بشر کفت یا ابا ابر مدت سی 
سالست تا ما این فرص برین طاق نهاده‌ايم و مارا وعده کرده اند که این 
فوص در ۳ ی کرم خواهد کشت که جهانی بوی ز: نده خواهد شد 
]| و ختم این حدیث بر وی خواهد بود آکنون ترا این بثارت تمام باشد که 
یی کین پس کی وان ود ی ابر اس ری مار کت با 1۶ سید 
این کلات یاد کیر و بیوسته می کوی سبعانل و بعمدك علی حليك 
هد علیل سچصانلل و بعیدكك علی عفوك بعد قدرتك ما این کلیات باد 
لرفتیم و بیوسته می کفتیم شخ ما کفت ما از بیش او یرون آمدیم و 
ندانتيم که آن بیر آن روز جه کفت بعد آزان بیر را عمر باخر نرسید 
تا شیخ ما بزرك شد و از وی فواید بسیار کرفت سیخ ما کفت _جون 
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و 


مس ۴ بت 


درجه رسید و بدر 2 " برمعت خدای (فه بود ی 


۷ 9 ۱ ۲ 
درمیان بسن" بسیار کفتی امروز بابو بو الخیر می باید تا ما باو بکویم 


که تو خود نی دانستةٌ که جه می شنيدة آن وق و کفتد‌اند که بدر 
شیخ ما بابو بو الحیر سلطان مصود را عظیم دوست داشتی و او در میهنه 
سرایی بنا کرده که اکنون مع‌وفست بسرای سیخ و بر دیوار و سقفها" 
آن بنا نام سلطان مود و ذکر خدم و حشم و بلان و مراکب او نقشس 
کردند سیخ ما کودك بود بدر را کفت مرا درین سرلی" يك خانه بنا کن 
جانك آن خانه خاصَةٌ من باشد و هیچ کس‌را دران تصرفی نبود بدرش 

۱ ورا خانة بنا کرد بر الا" خانه که صومعةٌ بخ آنست جون خاند نیام شُد 

و درکل مزند شغ رود بر در دیا و سقف آن هنود 
له اه الا بدرش کفت ای بسر اين چست شیخ کفت هرکی بر دیوار 
خانةٌ خویش نام امیر خویش بنویسد بدرش‌را وقت. خوشن کشت و ازایچ 
کرده بود بشیمان شٌد و بفرمود تا آن همه که نوشته بودند از دیوار سرای او 
دور کردند و آزان ساعت از در سیخ جشمی دیکر تگربست و دول داز 

شیخ . نهاد و شیخ ما ابو سعید قدس الله روبحه المزیز قرآن را از خواجه 
امام ابو حبد عثاري آموخشت و او امامی متورع و متدین بودست و از 
مشاهبر فرآء خراسان و خاکش رحية الله علیه بشهر. نساست و سیخ ما 
0 قدس الله روحه العزیز که در کودی ندان وقت که کرآن ی آموخن ۱ 
بدرم استاد ابو الخبر مارا بغاز آذینه می‌برد در راه متعد بیر ابو القاسم | 


بشر یاسین می آمد بنیاز و او از مشاهیر عهً عصر و کبار مشایخ ی 
بوذست و نشست او در مهنه: "بخ کفت جون نظر او بر ما افتاد کفت 
با ابا ار اين کودكف آزان کیست بدرم کفت ازان ماست فرآتر ما آمد 


.8 .1 11 (3 .و گفتی 0 10278 ع11 (و . ابن 0 1101 118 (1 


تت ۷[ 


بی تو جانا فرار نتوانم کرد * احسان ثرا شمار نتوانم کرد 
کربر تن‌من زبان شود هرمویی   *‏ يك شکر نو از هزار نتوانم کرد 
ما این هیه هبی کفتيم تا بپرکٌ این در کودکی راه حق بر ما کثاده 
کثت و ابو القاسم شر باسین‌را وفات رسید در مبهنه در سنٌ مانین و 
تياده و 9 ما قدس الله روحه العزیز هر وفت که بکورستان مبهنه 
شدی ادا بزیارت وی کردی سیخ ما کفت روزی در میان تن که 


نود ری بود تا دس بدین مبعر آمدی و بسیعر حود اشارت کرد 


که بو تاو مشهد سیخ اس سسی و عصای حوش در دس شت نهادی 


روژی ما زديك وی در رسیدیم با خربطه بهم که از ادیب می آمدم 
بران بیر سلام کفتيم جواب داد و کفت تو سر بابو بو اخبر هستی کفتیم 
آری کفت جه هی خوانی کفتم فلان و فلان کتاب آن بیر کفت که 
مثایخ کفته‌اند حقيقة العصلم ما حکشف علی البرآیر و ما نمی داننتم 
امروز که حقنقت را معنی حست و. کشت هه ماشی با تغق. از شسی 
سال حق سعانه و تعالی معنی آن مارا معلوم کردانید و رون کرد و 

جون شیخ ما ابو سعید قدس الله روحه العزیز از لخت فارغ شد و 
اندیثة تفقه داشت عزم مرو کرد و روزی شخ ما در اثنا* سغن کفت 
آن روز که ما از میهنه بمرو می شدی .بتفقه سی هزار بت از سعر 
جاهلی یاد داشتیم بس شخ ما بیرو شد بیش امام ابو عبد الله ان 
و او امام وقت بود و مفتی عصر و از علم طریقت باکاهی تیام و از 
جبلاٌ اب معتبر و اصتاب ما در سابل وجود او تشر اتقو اه 
آين سراج بودست و ابن سریج شاکرد م مزنی و مزنی شاکرد شا شافعی مطلبی 
رضی الله عنهم اجیعین و سیخ و اصعاب طریقت که بعد از شافعی 
رضی الله. عنه بوده اند همه بیذهب شافعی انتیا کرده‌اند و" کی که مش 


1( 11 ۲. 8. 2( 1 ۲. 2, 


ی 


۳۳ 


فرآن نازاس ۳۳ باد و مارا فا نزن و کت این 
لفظ ۱۱ واه ۱ ن تم" همتای. علی الله لة فخ :۷ 
طلعت علبه القنس ی کودد که بل طرفة العین همت با حق داری 
ترا بهتر ازانكك روی زمین ملك تو باشد ما اين فایده باد کرفتیم و استاد 
کفت مارا جل کن کفتيم کرديم کفت خدای بر علست برکت کناد دیکر 
هر پیش خواجه امام ابو سعید برد و او امام و مفتی 


قانیا سر ش‌ 


و ادنبت دود مدرد ی یس وی 9 ۳ در اثب 


ما کفت 7۳ ال ك العزیز روزی ایو القاس بثر باسین 3 اللد 


۳ ‌ ۳ ۳ 


روحه مارا مت ی 2 نا طبع از معامله ببرون کنی که 


« احلاص با طمح کرد تیاید و عبل با طبع هزدوری نود و احلاص 


نی کال نت ً_ با ما کفت با حید ما یتقرب التقربون الی 
مثل اداء ما اقترضت علیهم و ال هت ,تنل شم عر 
فاذا احیته کنت له سعا و بصرا و بدا و مویدا فبی بسح و بی یصر 
و بش ۳۹۱ آنگاه کفت قر دصه و پند؟ ات و نوافل کزاردن 


سرت سوه 


.1 نمودن بس آنگاه ات ست دگفت سس 


کیال دوسی 7 رز دوست بی طمعی ِ حه۵ هت آر د آن جیز کش بها باشد 


عطا دهنده ترا بهتر از عطا بیقین + عطا جه باید جون عين کییا باشد 
شیخْ ما کفت قدس الله روحه العزیز صکه روزی بیش ابو القساسم 
پشر باسین بودیم مارا کفت اي سر خوای که با خدای سخن کوبی 


حتاف کی هر وقت که در خلوت باش نعانی 


و بش ازین ملوی کت 


سم تدش 
,7 .: 11 (9 5 6681 ۳1501176 طل 19115 (9 ,2 .۲: ]1 (1 


اس ات 


بود" مذهبت امام 0 ابو حسفو" کوش 1 ری اللد عنه کلا و حانن 
هرکر این تصور نباید کرد و نعوذ بالله که" هرک اين اندیثه بخاطی کی 
در آید" و معاذ الله که این شبوه بر اعنقاد ی نگذرد" جه بزرکواری و علم 
و زهد آو یش ازانست که زیان" و فلم این دعاکوی شرح" نواند 
داد"" که او سراج امت و مقتدای" ملت بویست صلوات الله و سلامه 
هی هت ۳ حق بابر ‌ هر دو امام در "یم فرموده اند 


و کین نمی کلام ند بحق ‏ سمو‌ارن تعالی ری 
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ات مصطفی . صلوات الله و سلامه عل" تظروو [ قه از ی 


عقیقت نکرد ۳ بی تعصبی نظر 
" کند بداند" که در اصول مذه بت" مبان هر دو امام کر توا رضی الله 
عنهیا هچ خلاف ثیست و اکر در فروع" مذهب خلافی هست آنرا 
صقر ای ای سس قاته قیی ای بل اس و اج در 
مذهب تساهلی فرموده باشد ۳ ما جمل علیم ی الدین من 

حوح" مطالعه باید کرد مر بعئت بالخنیفیة* السمی 7 ۷ 
نکریست نه از راه تعصبی که اغلب ۷ بدان" متلا اند ویقین" 


که ی از سح اف ای اب 2 ۱ 


۰ (6 1 ( . .0۲ (4 117 هط و )3 اعظم 3 در ۰ (1 
۰ 1 (13 تردان (11 51 (0 . ,178۲ .2 11 یه (و کذز 31 9 در حاطر )2 
نوده است ری اللد عنه (13 و مشوای ۰ (14 ددیرد 13 131 
آنیه کفته و فرمود ه اند دمتابعت ۳ ۰ (13 بحقنقت (:1 ملت (16 


صلی الله غلبه و سلم  .2:(‏ حدت 06۰ (92 مواففت (21 .۰ 0۲.۰ (90 
ازدن (93 فروغ :9 مذاهت (96 کنند بدانند (ت2 در نحشرد 1 


ی 


لعت (30 اللج بتمدورر علیکم ۵ "01۲01111011 005 ,77 متلال6 و29 0۲۵2 (وه 


۳۹ . ام 
باید ,6 (3 ...0۳۲ (38 .. 180 بت ظ (د. تشر  .3(‏ ی اعسفه 


زا ات 


آزان کر قدم درین راه نهاده توت هی دیکر تمس نموده استتی 


وس او و ریس سوت سس سممم وا 


جون حق سحانه و تعالی با کبال" فضل و عنایت ازلی بوعلت خویش 
اورا سعادت بت خویش و اختصاص؛ که این طایفه را بر درکاه عزت 
او هست روزی حکرده است" ببذهب شافعی باز آمده‌اند" جون سیخ 
تور کر در شداد بوده است و غبر او از مثایخ که اکر ذکر ایشان 
و تسش آن حال کرده شود بتطویل افعامد و مقصود ما ذکر این 
کی تس ات هر که مش از شافعی" بوده اند" بر مذهب 
سلف و بر مذهب آبیر خویش بودهآند و جعی برد که شخ کیر 
نایز ید سای "قدس الله روحه العزیز مذهب امام راز ال ده 


کوفی: رضم ی الله عند داسته شا ۳ ۵ حناست لسیت ۳ تایز ید "دس 
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الل رنه مرن بحعی دیص ال عه وه انش و سای 
اه یی الله * ورا بایزید فا کش است. و ایژید مدهبت 
جعفر رضی الله عنه داشتست " که سیر او بوده است و امام خاندان 

تال ۷ ما الله و سلامه علید" و خود #یچ صفت ۳ 
نباشد در طریقت که" مرید جز بر مذهبت بیر خویش باشد و" 
ی #ج جیز و جع بوع از اعتقاد و حرکات و سکنات تالف" بو ۳ 
خویش روا دارد و تا کمان نبرد کی" که اين کلمات" که در قلم آمد 
که مشایخ" مذخب آمام ار شافعی داشته اند" ازین سب نقصایی" 

عم( کرده (ه اختصاصی ( 0 


ری الله عبه .۲06 (10 91 )9 حضصری (9 فده اس 1 ضو الله عدع 
,1410 4 (ید .و حیه اللهة علیه (د ععهدوووه .قرط (19 3 ده 1 )11 


و 06 (90 رقاء (19 6۰ (18 لو د .۲06 (17 ۰ (16 سیخ ۰ (158 
مصطغی صلی اللد علبه و سلم (وه. .7 (یو ود (2ه داسته (2 .۵2 (91 
کلد ( 5 قای انار کز ۳ 0 س ذ (وو صالفن (وه ‏ .هه (رو - کی رود 

بدین جهت نقضی (ید. داشت (39 ...0۲ (39 سح (31 


۱ 
۱ 


۳۳۹۹ 


رخمه الله (33 .0۲  30( 08: ۰ 31( 0۲.  39(‏ 01۲۰ (99 جمعی ر که (وه و هیم 


سس ۲ بت 
"یا نبشته با شنوده که مصطفی "صلی الله علیه و سسلم" آن کردست" با 
فرمودست" آن" بعای آوردیم و هرجه شنوده بودیم و در حکتانها خوانده" کر 
هم واه مب ۰ ۲ ۲۹ ک 9 : 
فرشتکان آن کنند با دانند آن بکرديم و شرح آن خود" بای خویش 
آورده شود و هعنین سیرت جبلةٌ مشایخ" همین بودست" و هید عبر 


سن مصطفی "صلوات الله علیه" و وافلی که ورد ابشان بودست" بر | ه 


خویشتن ولجب داشته اند و در جیله هرجه 9 نفس و احشاط 
3 راه ددن تعلق داسده است احتار ابشان آن بوده ات و جون در 
ه و 16 » 7 ۱ .18 
مذهب شافعی ضیقی هست واو کار دین را" تنکتر فرا کوفتست 
اختیار اين طایفه مذهب شافعی را " برای مذلت نفس و مالش او بودست" 
ند آنكل میان هر دو مذهب در حقیقت فرقتست" و با یکی‌را از هر دو 
امام بر دیکر فصبلتی از راه اعتسقاد ما" و نرديك ما حال اشان۳ 
و از میان دل و جان هر جهار 2 دوست دارم و دفسایس که ایثاثرا بودست 
4 9 1 ای 

و هست اقرار حکنيم و مسلم داريم و هیچ انکار نکنيم و دعا کودیم 
8 ۶ رر ر حي. 29 " چا رن 0 مب 7 
و جمعی را متابعت کنیم ۸ از سرهوای تفس وعناد ‏ و تعصب در اب 
مصطفی صلوات الله و سلامد" علیه و اه سلف رضی الله عنهم و بزرکان 
.39 ی و ۱۱ 3 

و مشایح ددن رحم اللد الاضین موم 0 المامن و ادام ایامه " 


فرموده (4 کرده است (3 صلوات الله وسلامة علىة (ه و در کتانها دیده (1 
مشایحان (0: ت0(و در ادا (ه . دیده (ه .. شنیده (ه ...18۳ دب (ه 


۰ (18 9« (14 دوده انیت (19 علبد الصلوة و السلم )12 بوده اشس (10 
ساقعی (19 کفته است (18 در کار ددن 17 بوده اس ( 10 ری الله عنه 
و ۳۹ از هر دو امام از راة اعتقاد فصضلیی (ه: فروفست (: دوده است (« 
دهیم ۳ اعتقاد(ه چهار (0ه بت (وه ‏ .174 ظ (یه .179۳ .2 1 (ده بودست 
دارم و بر خلافت هر يك بوقت خویش جنانك بوذست بحقیقت کواهی 


هد 1 


ازین جنین تعصب که در نهادهاء ما هست محفوظ و معافی اند" جنانك 
ددرت و انیا 3 درردی که کفت رآیت ملكک 
میهد رسول الله صلی ال 
لد و سل و العشاء الاخی" ۹ تا ای و شا سای بر 
اذا وقت احدهیا ی القول الذی تال به و عبل علله امس احدهیا: 
عن صاحبه من غیر تعنت ز تیف وا تحطة لولحد منهسا حتی صلیا؟ 
الغداة ی مصلهیا ذلك اما جنین ناید دانست که جون راه این طایفه 
احتباط است و" مشایخ در انتدآء معاهدت برای رباضت جیزها بر خویتان ۱ 
واجب کرده اند" که سضی ازان ستتست" و سضی نافله جنانك ان 
عبرو تون" کفتداست. که حلم این" خبررا" که مصطنی "صلوات 
بیقعت کفقانی ال ان اعلی " ایدن و ال ۱ 


19 20 
ین کاخ ی سح و ان ییوت و دست جب من ردر 


ناف نرسیدست مکر تست و شر حای هرکر کفش و بای افزار در 
س نی تب و تعا! ی می اوید. ۷ اللد الذی جعل دی الارض 

۱ ۳ هي 95 
بساط دار تعالی با کنش و بای‌افزار روم هیه عبر بای برهنه رفت 
و بدین سب اورا بشر حافی" لقب کفتند" و شاخ ما ابو" سعید قدس 
الله روحه العزیز کفته است" که هرجه ما" خوانده بودیم 
ای واامهص ۵ م۱۵ 3118 ۵0لا 011۸ (2 ۱ احادیث وأبات 1 نید (1 


۰ .: 11 (9 از (8 .0۲1 (: بصلا (۵ الاحرة (3 بن (« در رصی الله عنه (9 


بخشوانی 5 :0610 ۱۱۵0۱ ۳۳۰ (ف: شنت آننی: ( 11 کرده‌اند وأجبت )10 
(عدن (11 صلی اللد علیح و سلم فرموده است (8 حر (15 .162 .لد لا (14 
منفرماند (#ه . برسنده است (2 در (20 ترسنده است («: لاسافل (18 
۲۰ (96 رفته ارت (98 و 206( حق تعالی است (9 .18 صحنته بل7 0122 


.0۰ (30 فت (29 بو (28 داذند (97 


مت ۲۳ بت 


و بولیابةٌ میهنی در باورد و جابران و بو علی فقبه در سرخس رح 
اللد عليهم اجیعین پس سیخ ما" نام‌داد بر بو علی فقیه" تفیر 
خواندی و نماز بیئین علم اصول و نساز دیکر اخبنار رسول صلی 
اللد علر وسلم و درین هر سه علم شاکرد بو علی فقیه و 
این امام سرخس است" فان مدتی برین تردیب بش وی تصیل کرد 
روزی لقمانرا" دید جن‌انل شخ ما" کفت ابو سعید" قدس الله روحه 
العزیز که" ما بوقت طالب علمی بسرخس بودیم تن بو" علی فقیه روزی 
بثارستان می" در شدیم لقمان سرخی را دیديم بر تلی خاکتر نشته و 
باره بر بوستین " می دوخت و لقبان از عقلاء مجانین بودست و" در 
انتداء "حالت مصاهدات " سار داشته و معاملتی با احتباط" آنگاه ناکاه 
کثفی ببودش که عقلش نشد جنانل سیخ ما کف مش او 
العزیز که در انتدا" لقمان مربی معتهد و با ورع بود بعد آزان جنونی 
در وی بدید آمد و ازان ترئیب بیفتاد کفتند لقمان " آن جه بود و این 
پیش کت ره دک یقن من کم جفی. من بایمقر کدی 
ماندم کفتم الهی بادشاها نا جون بندهٌ بر شود آزادش کنند تو بادشاه" 
هر در نندی ۳ آزادم کن هی سا 3 شنیدم" که 
با لقمان آزادت کردم و شان ازادی این بود کو عقل از وی از 
کفت شیخ ما" قدس الله روحه العزیز" سیار کفتی" که لقمان آزادکرده 


۱ ۱ ۱ ۲ ی و . ۸ 
حداست از امر و هی حویش سح ما کفت ما نزد دی اس ۳ ۱۳ 


 «( ۳‏ لقسمن ۳ )0 ۲ 6 (: .. ابو (ه . فقیه علی (# . له (« 9 0 
بوده‌است (18 .. بر تونشن تاره (هد ...بت (دد .. ابو (10 کفت (« .7 (و 
امدای (19 ...07 (18 باحتاط (:1 داسته‌است (16 معاهدنها (د. .180 .زد 16 (14 
بدای (8ه ...و 206 ( .. ادشاه (وه ...02 (وه ...هر چند (9 .۰ .07 90 


90( 11 2. 1800,  23( 1 93( .نو‎ 29( 0۲... 30( 0۲.  31( کفتداست‎ 39( ۰ 


۳۳۳ 


تحت حتت ت تس اد سا ام دی جع سر یساس زقس سا مس سس اس سک وس اس راما ی مس تا سس ارت سک ی وس ویس ات ی 


طمن نکنند و وقیعت روا ندارند و" همهرا حق دانند" و در یله هرکی را" 


هتر از خویثتن _دانستن نیکوست و در هیه احوال بترك اعتراض کت 
طریقی عظم سندیده و آلع" عثرات دیتری مشغول خواهی کشت وت 
نفس خویش مثغول بودن «صواب نیلك" نزديك حق سعانه و تعا راهی" 
که برضاء ‏ او" نزديك کرداند مارا و بل خلق را" کرامت کناد بمنه و فضله 
باز آمدیم بیقصود بس سیخ ما ابو سعید" قدس الله روحه العزیز متفق 


عث 
۰4 


و تلف در مدت نج سال بر امام ابو عبد الله حصری" "رحية ال 
علی 3 جون سیخ تعلیق تیام کرد امام ابو عبد الله برحمت حق 
"سبیازر 9 رما ی دبوست رحیة الله 0 و ترش و جون 
" در کذشت شیخ ما" بیش امام ابو بکر تفال" مروزی آمد رحبة 
الله علیه و ج سال دیتر بیش وی نقه حواند و ۳ او در درس 
تفا" سیخ ناص" ءروری و سخ بو 7 ید جوینی وخ بو علی 
بودند 1 هرك مقتدا ی جهائ" نودند و درین مدت رش تعلیق د ,تقد 
نیام کرد س از مرو فصد سرخحس ار و جون سرحس آمد ش‌ امام 
10 


ابو عل ۳۹ دن احید الفقته مر 


۳ و سل مت 2 
ی ۳ که عدث و مفسر و ققبه دود 


ار 9 1 
و هت " شافعی در سرخس او ظاهر کرد و وی دررر امد 
۱ 35 .. 

اعتزال حلاص بافتند و مذهب شافعی باز آمدند حمید زعوده 
در شهرست‌انه و فراوه و نسا و بو عبر فرابی در اسوا و خبوشان 
.۰ (6 نکفتن 2 رأهی و ۳ ترواشت )4 خرن (3 ۳ ند .2(06 ۰ 017 (1 
حل حلاله .6تز (12 برضای )11 17۳ 7۰ 1 (10 .نو ,206 (9.. .تله (8 آنعه )1 
:51 (18 . . .۰ 01۲۰ (17 ۰ (16 حصر ی (15 ۰ (14 حلایق را (13 
الو (25 .۰ .01۲ (94 فقال (وو فقال (ده .7 (« ۳ (90 مرو ات و 19 
 31( 16 :. 8.‏ .1808 .2 11 (30 دو 11 زه (99 جهان (28 لو د (20 .07 (90 
برکات ۰ (35 ری الله عنج .6 (24 نمدهبت (93 صاحبت حدردث (19 


۳۳ 


کل کویید ال و اين: را داشید کسانی را کد سیعی دارد" این کلیه را 
هبی کفتند همی کفتند همی کفتند تا همه اين کلیه کثتند جون بهیکی این را 
کنتد درین: کلنه متفر شدند آنکاه باك شدند کلیه بر دل ابشان 
۱ 5 مت ی 1 کفتنش مستغی شدند" سیخ ما" کفت که" اين خن مارا 
صید کرد و آن شب در خواب نگذاشت بامداد جون از نماز و اوراد 


0 9 ِ ۱ ۲ 9 1 
فارغ شُدیم بیش از افتاب بر آمدن از بیر دستوری خواستيم و بدرس 


تفسیر آمدیم بیش بو علی فقیه جون ننشتیم اول درس دران روز این 
آیت بود"" که آقل الله" ثم ذرهم فی خوضهم بلعبون سیخ ما" کفت 
دران ساعت دری در سیَةٌ ما" کثادند بسیاع" اين کلبه و مارا از ما 


و مام بو علی آن تغبر در ما بدید کفت دوش نا تیف 


حگفتيم " نزديل " ابو الفضل حسن کفت بر خیز و باز آها" بو کر 
حرام نود ترا ازان معنی با" ابن تعن آمدن و ما بنتديك یر شدیم واله 


ی همه" این کلیه کته جون سر ابو الفعصل مارا بدید کفت 
25 


بو سعید مستك شدٌ هبی ندآئی بس و بیش کفتم با سیخ جه فرمایی 
کفت در آی و پنثین و اين کلیدرا باس که اين کلیه با تو کارها دار 
شخ ما" کفت آدر بیش او مدتی" بکفتار حق‌کزار اين کله بودیم 
روزی کفت یا با" سعید درها"" حروف این کلیه بر تو بکثادند کنون 
لثک‌ها بسن تو تاختن آرد وادیهاء" کونا کون بیتی بس کفت نرا بردند 


کلید ی کنر و هی کفتند تا همه (4 دادند (د . هه (ه . .0۲ (1 
ای کته ی هل این ۱ کف یاهع رون رن 
ابو (10 حواستم )9 ,208 .1 16 (8 امسد )2 01 (6 ۰ ۰ ۰ ۰ .01 (5 


1۰ (13 11۰ مه و6 ۲۵۵) وال الله تعالی (12 این دود دردن روز (11 


کفستم (19 الو (18 . .07 (12 فراً ستدند (6: سیاع  1(‏ من (14 
کفتم (26 . ۳ 5 250 . .01 (94 ۳ (23 (29 راعا ( دم (20 
وادبهای (:: درهای (ه: ای (9: .20۳ .5 مدلی‌در دشن او (9ه ‏ .0 (2ه 


ب 


ست ۲۴ سس 


ارد بر بوستین می دوحت و ما وی اقا مدا ی میا یلید کیک مین ایکا و سیخ ما جنان ایستاده 
بود کی سایةٌ وی بر بوستین لقمان افتاده بود جون داره بران بوستین دوخت 
کفت با با سعند ما" ترا با آين باره بوین" بوستین دوختيم بس بر خاست 
و دست ما یگرفت و می برد تا بضانقاه بیر شهریتان و بیر بو الفضل حسن 
درین خانقاه بود بدر این خانقاه آواز داد ابر الفضل فراز آمد و وی 
ای او بدست بیر ابو الفضل آحسن داد" وکفت 
بان ای نیوا هار کوش ات وی ی هن 
حسن لت 2 بودست جنانك ۳ ما قدس الله روجد العز نرق 
سوال کدند دران وفت که حالت سیخ" بکمال رسیده بود و بیر ابو 
الفضل حین نبانده "که ای سیخ روزکار ایز ن روزگر" نو از کعا بدید 
آمد کفت از" نظر بیر ایو الفضل حسن ما بطالب" علمی" دودیم ننزديك 
بو علی فقیو" روری بر کنار ۳ رششیم ازین جائب و بیر ابو 
الفضّل ازان جانب می امد مب" 0[ ازان روز 
باز تا امروز هر جنه داریم ازان 9۳ و 2 ما" کفت قدس الله 


روحه العزیز له 7 الفصل حسن ویبنی.. ها 9 نف حایفاه برد 


25 


نظر می کر لو خاط . م | تکذشت جر .انك عادت داش دا 1 4 
انا ان مه فانست ی دا کی ۲ ها عیاض اسر 


جهار هزار بغامیر که ی ی رن بخن بود کفتند فرا خلق 


2 نو (: آن )0 :5 (5 بر  4(‏ .198 .2 8 (3 .0۲ (9 بارة )1 ۱ 


قدس اللو .عم رود .0 2 7 («د الفصل (۱0 نهاذ )9 و دس (8 
بطنلت 1 بيك (ه: . از سیخ برسدند که اين حالت (ه: روحه العزیز 


.01۳ .19 .زد 16 (91 بم در ما (90 3 ۰ (19 انو (18 علم 111 


آن  28(‏ .1812 .2 ]] باشد (27 و .106 (96 ن (95 داشت (24 . .07 (99 


:1۳2۰ مد 


سلامه علبه اين بودند" بس جون شخ ما قدس الله روحه العزیز 
با بیش بیر ابو الفضل حین رحیة الله علیه شد بر ابو الفضل اورا 
۳ مقاللر" صومعة خوش حخانهة داد و توسته مراقب احوال او می نود 
و آچ شرایط تهذیب اخلاق و ریاضت بود" گ فرمود 71 یی در 
شهرستان نشته بود" واما با بیر ابو الفضل بر سر صفه نشته 
و خی می رفت در معرفت مستلةٌ مشکل شد" لقیانرا دیدیم که از 
بالای حانقاه در برید و در بش ما نشت و آن متله بکفت و 
جواب بداد جناند مارا روشن شد و آن اشکال بر خاست و باز 
بر برید و ببام بیرون" شد بیر ابو الفضل کفت یا با سعید" منزلت 
این مرد می بینی برین درگاه "کفتم می بینم" کفت افتدارا نشاید 
کفتم" جرا کفت ازاند علم ندارد جون سیخ ما مدتی دران خانقاد" 
ریاضت کنید" بیر ابو التضل بتربد "بخ مار" نا اوية خیش در 
صومعة بير .ابو الفضل در" آورد" مدتی با بير بهم در يك صومعه" 
بود ‏ و روز مراثبت احوال سیخ ما می حرد و اورا دانواع رباضات 
می فرمود"" بس بیر ابو الفضل شخ مارا" بمبهنه با" فرستاد و کفت 


#‌ 
۰ 


«. ِ 9 رس 
صدمت والده مشغول ناش سح ما بیبهنه امد و دران صومعه که 


۹ ۳ ۱ : 29 ۳ ِ ۳ ِ ۱ کرف 30 


سید الرسلین علیه افضل الصلواة و اکمل التصیات (910 .«) بران سیخ ما نا (: 
برادر (3 . .037 )9 84 .7 [1 مصطفی علبه ااصلوة و السلم این بوده آند 
سیخ کفت بك سب جیاعت حفنه تودند و در (ه ۰ (5 اعه ٩(‏ 
این (و ‏ و 06( 0۲ ( حانقاه بسته بود و درها شارستان دسته 
کفتيم (ور ‏ 298 بر 1 (1 . . 6۰ (13 رون (ور . عه (در ...داد (۱0 
و .706 (2 . .۵۳ (20 سیخ ۳ (19 ک د (9 حایو (مر ‏ . کفتم 0 ی 


۰ 
مه بو 


0 (99 سو سس  27(‏ 07 (96 . ,02 (95 ۰ ,02 (94 دودند (و9 موضح (و9 


۰ (30 دودست (وو 


سس سرت یس ویر سرت تخت رب ساب سس قرو وت رسد 


۳ 
رت سس مس مس ی سس سل ی جع یت مسر یی سوت سا و وت تناس خاروس سور و ی وت ی ی سا اه 6 و ات ۳ وی سرت سس وی سر یت رت ی تسه 


0 ۱ ۳ 9 ۰ ۱ 
"ترا بردند ترا بردند" بر خیز و خلوتی طلب کن و جناناد از خود معوضی از 
حلق معرض داش و د و با نظاره و تسلیم باش" ۳ 


و طلها فرو کذاستیم و آمدیم بیهنه و درآن کی حانه شدیم در 


صراب آن زاوبه و اشارت بغانةٌ خود" ی کرد و هفت سال بنشتيم و می 
امس ات کی سای و فا ار ۱ متا ی 
آمدی سباهی با حرب آنثین از آن تست ما" بدید . آمدی با هیتی 
و سناستی هرجه تمامتر و بائك بر ما زدی و کفتی با انا سعید قل* 
لله ما "شبانروزها از هول و سهم" آن سوزان و لرزان بودیی و نبز 
خواب و فلت رسدیی تا آنگاه که درهاء ما دانك در کفت که 
لد الا اللد بس ما با" پتزديك بیر ابو الفضل حین آمدیم" و بیر 
ابو القضل " بر کت سیخ ما" بودست و بیر بو الفضل بو نصر سراج 
توت 5 اورا طاوس الفقرا کفته‌اند و اورا تصائیف است در علم 
طریقت و حقیقت و مسکن وی در طوس بودست و خاکشس آنجاست" 


93 99 ِ 3 ۲ ِِ 
و او مر ند ابو عمد کرد اللج دن ۳( المرتعهش لودست و او سکس 


۱ . ۱ ٍِ ۱ ۳ 24 : 
ار دودست و افاق وفات او بعداد افتادست و او مرید جنند 


۳ 9 2 / ِ 35 ۲ 206 
بن ید بهدادی نود و چنید مرید سری سقطی و سری سقطی ‏ مرید 
2 ( 

9 او مر لد داود طابی و او مررلل مسب .ی و او 
29 ۰ 
مرید حین بصری و او" مرید امیر الومنین علی "ین ابی طالب کرم ال 
30 1 ِ* ِ ۱ 


حوش (۵ .0( 0( و بار ,3 جنان (ه .181۳ .1 1 بردند بردند (: 
 19( :‏ .01 (11 ۰ ۰ 0۲۰ (10 رأه ۰ (9 ...011 8 س هر کاه بعستی 2 
۳ (17 01 (16 5 حخواب 15 شانروزی از سهم و هول (د ‏ ,918 .7 1 (13 
۳ (2 و خاکش آنعا بودست (90 ۰ .0۲  90(‏ حسن. ۰ .106 (19 شدیم (18 


معر وف (27 .0۲ (98 دود ست (95 وفات وی سغداد لودست (2 . دن .206 (93 


ری لله عنه و علی کرم اللد وچهو (: حسن دصری (99 حب (98 


که بز و دهیزم آشدندی ۱ 9 و" با کارواثی که می آمدندی" 
شخ مارا در راه" جایی دیده بودندی بدرش را خبر دادندی تا برفتی 
و سیخ را باز آوردی و سیخ از برای رضاء" بدر باز آمدی جون روزی 
جند مقام کردی طافت زحیت" خلق نداستی بکریختی و بکوه وییابان 
با بیری "سبیدجامةٌ مهیب اورا بدیدندی بعد ازانك سیخ مارا" حالت 
بدان درجه رسید از وی" سوال کردند که ای شیخ ما نوا دران" وقت 
با ببری مهیب می دیدیم آن بیر له بود سیخ ما" کفت "آن بیر خضر 
بود علیه الصلوة و السلام" بخط*" سیخ ابو "القاس بن علی الشرمغانی 
خر 6 یه بو کمن تفر تم فقس الب ریب ویو 
ی شدم" در" میهنه و" در بر-او می رقتم با این تمعاره کفت با ابا 
القاس" این کوه آنست که خداوند عز وجل ادریس را علیه السلام 
ازیصا" باسیان برد" و رفعناه مکانا علیا این کوهست و اشارت "بکوه 
زار مد می کد که در باروی طوس‌است" بس شیغ کفت. درین* 
کوه کسانی باشند کی از شرق و غرب یایند و شب ابتعا باشند و بسیاری 
منعر هاست" کرده و ما نیز هم سی ایععا بوده ابم و شی ما برین 
کوه بودیم تلی‌است جنانك بار از کوه بیرون دارد جنانكك اکر کبی بر 
آنحا شود و فرو نکرد بترسد از بیم دوری که باشد آنکاه ما 

9" بان تل فرو کودیم بشب و کفتيم با" نز نفس که" اکر در خواب 
و 6( رضای ه جائی و و 6( رفته بوذندی (ه ‏ با (ه 


میت سید جامة دیذندی 9 او دیدندی ۰ (8 و دیدار )1 
حصر نود علبه السلم و  14(‏ .017 (12 اون (9 ۰ ,230 .2 1 (11 کك ۳( 
سس ناين (20 01۳۲.۰ (19 راد 6۰  18(‏ می شدیم 170 القسم (16 .18324 ,7 ]1 (15 
۰ 611155 و19 کر ۰ (294 . .۰ 5161 ۳ معا (23 السلم (هو با با القسم )91 


دنگوهی کرد کد معروشست تصومعد ادریس بدو فرستگی تا 2 
۳1 ۱ و ۲06۰  3:(‏ .248 .2 1 (30 روذ ۵« آعا سی (ده مبعر ها (27 رین (9۵ 


2 (ه ...با (ه ...مره (وه کاشذ (32 


اورا وسواسی عظیم بدید آمد "جنانك بهر 
وضویی جندانی آفتابةٌ آب بریختی و هر نمازی غسلی حکردی 
و هرکز بر کج در و دبوار و جوب" 3 بالش نکیه نکردی و بهلو 
بر هیچ فراش" نهادی و درین مدت" جامةً او" دیراهنی بود که" بهر 


وقت که بدریدی ار بر وی دوجتی نا جنان شد که آن سراهن پست 
۱ 10 ۲ 1 ول ه 
من کته دود ها ۳ حدج حکس حصومت. نگرد ا بوفت 
1 2 12 ,سم 13 ۰ 4 ۰.۰ 
ی 9 با کس تن نگفت و دون هدب زور هج جیز ععورد 
15 ۱ ی 18 », و ۸۳۰ ۳۹ 2 ءِ 
و جر بك نای نان روزه نکثاد و بشب و روز نحفت 1 
۰ 2 ت ِ ۰ ۱ ۰ 17 
خویش در میان دیوار بمقدار بالایی و هایی از برای خویش جایکاهی 
ساحن و دری لور دی نهاد و ۷ در اغعا شدی ۳ سرای و ِ 
2 18 ۰ و 7 4 . 19 * ۰ ۳ ۵ ۲۳۳ 
ان حانه 9 ان موصح ببستی و بذکر مشغول ون و کوشهاء 
۳ ۱ رد ز 1 90 سح 2 9 . 
حخوش تسه ی اسنوار کردی 5 خدج اواژ سود که حاطر او 
, ۰ ۳ ۰ 91 ۲ وه اه 
شورد و بر هم زند و همت او چمع بباند و دوسته مراقبت سر حوش 
۱ ۰ 3 . .سم 24 
می کرد تا جز حق سعانه و تعالی بر حاطر او نگذرد و بللی از 
۰ ۲ _ ت بر 95 , 3 ۰ ۱ 26 
خلق اعراض کرد و جون مدئی آبرین بگذشت" طافت صضت خلق" 
نداشت" و دیدار خلق نیز زحبت راه او می آمد بیویته را می شد" 
تنها در تانان و کود می کفتی واز مباحات صعرا" مین - رك 
و و ی و 
ماه و پیست روز در مر 1 شدی که کس اورا ندیدی و بدرش بیوسته 
طلب او می کردی تا ناکاه ندو" باز افتادی یاکی از مردمان منهنه ۶" 
۰ (5 و درحت ۰ (4 ."و توصویی جد  3(‏ 07 (9 5 دیوار را )1 
شده (10 . و( 22 .2 1 .02 (۵ .1829 .2 11( _ فراشی (ه و غیر آن 
دبواری مقدار (تد با (10 ععز (18 .0۲7 (14 نکفتی (18 .07 (12 و .106 (11 
 . 20( 07۲۰ ۰. 21( 5۰‏ همق .7106  19(‏ 017۰ (18 درازا ۳ دهنای حو ش جانگاه 
,8 .دد 16 (96 بگذشت بردن (95 نگل (ب دل وی هچ (ده مرافب («: 
مهننه (9: سدر (31 رای (30 کوهها (29 می‌شدی (98 نمی داشت )97 


پم 9 


۳۱ ات 


و بدان تن ما می بگربست ی این جمن روری با این 
کل ولو نوی تال است ودرا کتب.می "اسی اران ما در 

شدیم آخانککی بودی در آنحا شدیم و جویکی راز آن س در 
نهادي" و میْ حفتيم با بار خدای يا خداوند بصق تو و 
ببار خدایی توا و جداوندی و و عق نو بر نو و بعظمت" تو و بکیربایی 
لو و سلطائی نو و سبعانی نو و بکامرای تو که هرجه اشان حواسته اند 
و تو ایشانرا بدادٌ و هرجه مخواسته‌اند و فهم ایشان بدان نرسیده است 
و لو ایشانرا بدان " خصوص کرد و هرجه در علس زون و مکنون 
آنست که" کس‌را بران" اطلاع نیست وکس‌را بدان راه نیست و کس آنرا" 
نشناخته‌است و ندانسته‌است مکر تو که آن ازین نده دریخ نداری و مقضودها 
حاصل کنی حجون این دعا بکرم باز بیرون" آمديم و بسرای" ند" 
این مواضع کز ناد کرده آمد عبادت‌کاه سیخ ما بوده‌است که جون در مهنه 
بودی یشتر درین مواصح بودی و آنحا قرار کرفتی و بسیار مواضح دیکر 
هست که ار ان ۵و شود د را ردو از * ذکر آن فده "نش 
ازین" نبود که اکر حق سبعانه و تعالی کی‌را توفیق رسیدن "ندان 


مواضح" ارزانی دارد از زیارت آن" بقاع متبلك محروم ناند و داند که 


بن 


۳ 958 ۰ . ۲ 206 6 ۶۰۱ 
آن مواضع قدمگاه و مسبعیل آن لد دین و بکانه جهان 


ر‌ 


۰ و۰ 95 29 
بودست اس ف بیوسته از بحلق می حکرحتی و درآن 


,8 ,۲ 16 ۳ 2 :01 (5 :5 (4 ۳4 (3 ك ود (# ۰ و 6 (1 
01 (19 و جلال ۰ (11 .۰ 01۲۰ (10 :0 (9 افکندیم )8 آن ۰ (71 
5 سبرای 17 برون (16 :0 (18 بدان (14 تواست کی (13 
باين (۵ه ۰ سشتر (2 - در( ۰ 25 .2 1 (9 _.. نودست (9 . و .706 (18 


می کربحعت (3ه ما .۸06 (ت ۰ دز رکو ار ۵ لین (ه این (ه موضع 
1 ۱ ,48 .7 ]1 در ین (29 


۰ ۱ 19 ۶ ۳ ۱ ِ ۱ 
و کفش در بای کردیم و و سب رباط بان . فراز امد و در بکشاد 


بست. ۳۰ ست 


شوی فرو افتی و باره باره کردی بجاده پر نا "فرو انداختم و قرآن 


اسدا کردیم حگفتيم . که ۳ "دو رکعب تا وق حتم کنیم جون 
ار فرآن بر خوانديم و بجود رفتيم خواب بر ما" غلبه کرد 
7 بضواب" رفتیم و در وفت فرو افتادیم" جون از حواب بدار شدیم 
حود را دیدیم در هو زیهار حواستیم خداوند آعز و جل بفصل کامل_ | 
و قدرت شامل خویشش" مارا از میان* هوا بر" سر کیه باز" آیو 

و یشتر نشست سیخ ما" برباط کهن بودی و آن رباطست" بر کنارة . 


۱ ۰ 18 16 17 3 و ام 9 ۰۳ ) .۱ 90 ی ۱ 7 
میهنه بر راه مرو" بدروارةٌ مبهنه" نزديك آنرا زعقل" کویند و رباط 


دیلرست ۳ راد" طوس مهند؟ ۳ آعا دو فرسنان ناسر دامن کود 


۳ 2 رداط رک هد لو ی ِ" دسلا که لت ن شود 
97 99 2 بان 90 
۳ ۳1 0 : بود 2 وفت تن سود ۳ بسامد یم و بدین*" 


۰ ی 3 نن ۱4 ۳ ۰ 34 335 2 مد 
در سرای بنشستیم والده ما ۳ امد و ی تفت ۳ ای و از 
30 و ِ ش 3 37 
* ی ن 3 ۰ ۳۹۹ ۳۹ ۰ 38 ۳ ۰ 
وا دست کرفتيم و می رفتیم تا بدان 


رباط کورستان جون آصا" رسیدیم آنکی آبود که" می رفت دای دشستیم 


۰ (4 و کفتیم 1 ز گفتیم دود 1 ۰ ( افکندیم )9 ۱ ما .06 (1 
داز (10 . ۵۲ (و تعالی 9 افتیدیم در خواب (0 .0۲( دود » 
کنار مهنه (ة. ‏ ر باطْی تن (در ...۲ هد بفصل تخویش («: ...0۲ (1 
بر سر رأه آییورد و سیخ ما بسیار ریاضت و معاهدت در نج کرده بود و بالاییست 
" بای (ه رعقل (0ه 224 نا (ود مهن (هد .و .7206 (17 ."سر .7106 (16 
(و2 . رباطی (2 .. مهیند (6ه آن (ه در- (هه مهننه (نه باه (2« 
والده هر حور آمذ (3 .بر (23 . .0۲ (32 تسِی  31(‏ .۵1۲ (30 ۳1 .0 
/ 


۰ ۳1۵5 (93 1 وی (37 .0۲ (36 و رد .1891 1 


ف‌ ک 


,06 (39 انگشت افکندیم +1 ادکشت انداحتیم ۰ 1۱۸ .و ب 
۱ ۱ .01 0 و 


نس ۳ بت 


بر خاستم و بر اثر او بیرون شدم و جندانك او می رفت من از دور 
بر اثر او می رفتم و جشم بر وی می داشتم ‏ جنانك اورا از 
موی کی کي مود جک ۳ تا مین ی ۱ 
رداط شد و در ام اق ات من بر ام رباط تام و او 
۳ ۲ که درن رداط ود و در فراز کرد وجوی در 
سس آن در نهادد و من بروزن آن خانه مرافنت احوال او می کردم او 
فا نود ونر آن مبعر جوبی نهاده بود و رستی در وی ۳ 
جوب بر نت و در کت آن میعر جاهی بود سر آن جاه شد و آن 
رسن ی بای فیط و آن جوب که رسن بر وی" بسته بو بر سر 
جاه فراز نهاد و خویشتن را" دران جاه بباویخت" سرزیر" و قرار فت 
و فرآن انتدا" کرد و من کوش می داشتم تعرکاهرا فرآن ختم"" کرده بود 
جون رن باخر رسانید خویثتن از" جاه بر کئید وجوب را" هم 
بران فرار شهاد ۳ حانه باز کد و بیرون" آمد و در ميان رباط بوضو 
مشغول کشت من از نام فرود آمدم و "یل حانه باز آمدم و بر 
فرار جعفتم نا او در آمد و جنانك هر شب بود" سر باز نهاد وقت آن 
بود که هر شب بر خاستی من" بر خاستم و خویثتن ازان دور 
داستم و جنانك بیوسته معهود بود اورا بیدار کردم و بعماعت رقتیم" 
زان جند شها" اورا نکاه" داشتم آهر شب همعنین می کرد" مدتی 
بزین " ریات مواظت می نمود و ببوسته جاروبی بر کرفته بود" و مساجد 
پق که و ار رم رز 
273 7 :1 آویخت (3 حودرا (ه: فرا (11 * در وی (: 3 (و 0۲ (و 
فران (ورٍ . سعرکاه حتم فران (. اغاز (ه -ته(ه. سر زر ( 


اب 


7( چنان («ه . دان (ه«ه . برون (ه. جوب (: _. آن .706 (19 


۱ ۱ سب (30 و ۲06۰ (29 حوذ را (23 ,0 (97 سبی (26 و .06 (95 


بودی (د2 ندین هد و هم جمین همی کرد و (32 ی (31 


سس میم 


سن ‏ ۳۲ سب 


مواضح تنها بعبادت و معاهدت "و ریاضت" مثغول می بودی و بدر شیخ || 
با بیش اورامی جتی تا بعذ از پل مه با بشتر ور باز بای و 
بلطف اورا ببیهنه باز آوردی" و در میهنه بیوسته مراقبت او می کردی و 
جشم بر وی می داستی تا ناکاه شگرنزد و بدر شیخ ما" حکایت کرد کی 
هررشب جون از نباز خفتن فارغ شدیی و بسرای آمدیی من در 
ین ور خبد جون او نم 
ز" نهادی" کبان بردمی که او" در خواب. شود" من بخفتی شبی در 
نی شب از خواب در آمدم نکاه کردم بو سعید را بر" جامژ خواب" 
ندیدم بر خاستم و در سرای طلب کردم نيافتم بدر سرای شدم زنجیر 
نبود باز آمدم و بخفتم و کوش می داشتم بوقت بانك نماز از در سرای 
آهسته در آمد و در سرای زتعیر کرد و بحاماً خواب" شد و بضفت 
"هیجنین شبی جند" کوش داشتم" هر شب همعنین" می کرد و من آن 
حدیث بر وی بدید نکردم و خوبشتن را" ازان غافل می نبودم" اما هر 
شب اورا کوش می داشتم" جون هر شب "همصنان بیرون" می شد مرا 
جنانل شفقت بدران باشد دل " بانديشهاء مفتلف سفر می کرد که" 
ااصدیق مولع آبسوء ان" با خود می صشفتم که او نجوانست نباید ک 


بعکم الثباب شعبة من الجنون از شیاطین انس" يا جن یکی راه او" 


ند 31 ۲ 3 ِ 
بزند "خاطر من" بران قرار کرفت که يكك شب اورا کوش دارم تا کصا 

5 8 32 ثِ 3 . و 
۰ (6 نلطقی 5 3 آوردی  5(‏ -07 (4 :01۲ (3 0۲۰ (2 ۰ .۵1۲ (1 
۳۰ (12 ."و .06 (11 .۰ :017۰ (10 .۰ (9 .2 .1۲ 16 (8 باز سرای 0 
و .706 (19 . جند شب (18 ...637 (17 ۳ (1۵ .۵ (هد.. در (14 است (قد 
جنان ۳ ون (94 و 100 (23 ساختم (99 <و شتن (21 ۱ جیه ن 10 
,8 هه 1 روز دظن السوء  (‏ مبکردم (ه 0 (0: . بذرانه (هه 
۱ درون (13 او (39 حاطرم (31 در وی )30 


تصسته 0 سه 


سر آخر این جه کویند کفتم تو مدان میهنکی بس سیخ" ما بیوسته 


ما ید ۳ ۰ 21 ِ 2 ۰ ۳ 6 71 ‌ 
مساجد بدست خویش می رفت و جاه خویش برای درویشان 


و برای هید" خلق بذل می کرد و اکر "همه بکرد نان و با لقبةٌ 
بود و حون ری بر وی مشکل شدی بای برهنه بنزديك بر ابو 
الفضل حین شدی بسرخس" و وافعه عرضه کردی و اشکال بر داشتی 
و باز آمدی و از سیخ عبد الصید که" از بز رکان" مریدان شخ بود" 
بروانتی درست آمده است که" بثتر اوقات که شخ ما" درین حالت" 
آبود و" بسرخس می شدی در هوا معلق می رفتی" میان آسبان و زمین 
ولکن" جز ارباب بصیرت ندیدندی" بیر ابو الفضل حسن مربدی 
لت لدم روزی "یم" دید ک در هی مدب بر 
ابو الفضل حسن در ئد و کفت بو سعید میهنی می آید و در میلن 
آسان و زمین "بر هوا معلق می رود" بیر ابو الفضل کفت تو آن 
دیدی " کفت دیدم کفت از دبا برون و پانتها برد ٩‏ سیخ 
عبد الصید کفت" احید در آخر عمر انینا شد چنانك ؛ بیر ابو الفضل 
رت کرده بود جون شخ ما مدتی برین صفت حاهدت کرد" بش 
۳ ابو الفضل حین شد سرخس و یکسال دیکر بش او" بود ویر" 
بنواع ریاضتها فرمود بس " بیر ابو الفضل حن" "سیخ مارا اشارت فرمود 
تا بنزديك سیخ ابو عبد الرحین سلی شد و خرته از وی کفت و سیخ 
داذی (د ت (ه. للقية نان (ه . خود (ه ‏ 28 د ره جامه (ه 


مهالت (هد .هه ۵اه هد و مد ید و 206 (13 کی (19 
.1851 5 1 و .۸06 (91 و لین (90 ی شدی 19 5 (18 


ندیدی )91 معلق در هوا (96 . 017 (95 . 0۳۰ (24.. 01۲۰ (93 سیخ 1 (93 
وسر (د وی (32 3 (31 ۱ ؟ ۰ (30 .و .106 (99 . ,298 ملد 16 (93 


ر 


ف‌ 
۳ (و3 ...نت0( آو 


۱ 


۱ 


اس ات 


میت ۰ ِ. و ی و ۸ 


میسان 1 درحت سدی که م7 مییعر مقدس است و خونشتن" بر ساحی 
اران درعت انکندی و نذکر متتعول و در کل وال و ۳ 
سرماهاء" بت بآب سرد غسل کردی و خدمت درویشان" بتن خویش 
کردی و در میان خن روزی: ثبر لفظ" شیخ ما رفتداست که روزی با . 
خود می کفتم" که عم و عمل و مراقبت" حاصل آمد اکنون غیتی. 
ند ینم زیت ایب ی وه ترچ 

خدمت درویشان که اذا اراد الّه بعد خبرا دله" علی ذْل نفسه بس. 
خدمت درویثان " مشغول سدیم و جایکاه نشست و مبرز و متوضاء ایثان 
بالد می کردیم" جون مدتی برین مواظبت کرديم و" این ملکه کشت از 
جهت درویثان سوآل مشغول شدیم که" هیچ جبز سفتر" ازین" ندیديم 
بر نفس هر که مارا می دید بابتدا دیناری" می داد جون مدتی بر آمد 
اه شد تا بدائکی باز امد و فروثر می آمد تا بسك مویز و تك 


۰ 2 1 ۵ ورن ۵ ۰ ۳ 1 2 


۱ ها ۵ 29 ۲ ۰ 
که ادن بر ی دادند دس روری <جمتی دودند . و ند جبز کشاده 


مج ای 13 وی ۵ 
نمی سد ما دا ۳ سر داستیم ۱ ابشان بهادیم و عد ازان 


ِ ۲ ۰ ۳ بت سس 33 ۲ 4 
کنش ات۳ بس استر ۳ کردیم س یره ۰ بس شه بدر 
مار روزی ددید ۳ برهنه و بای هو اور ظافت. بان که ای 


مشهد(ه کی( 5727( شها شتر (ه _ می کردی (ه _ می رفتی ( 
نان (2 ۰ ۵۲۰ (11 سومای 10 ۰ (9 شدی و (8 خودذ را )1 
اداخ (۱7 نیاقتیم (16 کذشتیم و .06 (18 .1854 .د 11 (14 51 ما می کفتیم (13 
و نمیلی بر کرفنیم ۳ نبدین مات قیام می .206 1 می داستیم (19 اشان (13 
,8 .: 16 (وه نمودیم ۲ حاله و حاشالكف ندان زسل درون من دردلم 
دانه موی (0: .2 (جه يك دار (ده ّ ان (9 تحت در (9« ۳1 (9۱ 
تا( می کشت (20۵ و بر در دائی کردند 9 کی (9ه ‏ و («9 

درسد (هه . برهنه سر و بای (هة .ما .06( آوره (هد. در (9: 


اين آیت روحانیانرا درست آید و آن مقام باز سین است نس آن هید 
جهدها و طاعتها و عبادتها" و سفرها و خطر‌ها" 1 رنعها" و رسواییها 
۳ این هید یکان یکان بدید می آید و بدان کذرش می ۰ 
بدر تون‌اش در آرند تا تویه کند و خصم را خشنود کرداند" و ببذلت 
ذفس مثغول شود هید رنعها ۳1 بذیرد ۱ بدان قدر ‏ که می تواند 
راحتی بغلق می" رساند بس بانواع طاعات" مشغول شود شب بیدار 
و روز کرینه حق‌کزار شریعت " کردد و "هر روز جهدی دیکر بیش 
کیرد و بر حود جزها" واجب کنر" و ما این شم کردیم و در اسراء 
کار هنرده جیز بر خود واجب کردیم و" بدان آهنژده وضیعت" هنرده 


هزار عالم از خود تیم رورةٌ بر" دوام داشْتیم و از لقةٌ حرام برهیز 


کرددم ذکر بر دوام کفتيم شب دار بودیم و بهلو بر زمین ننهاديم خواب 
جز نشته نکردیم و روی ثقبله تشستیم و تکیه بزدیم و در مج 
کودلك امرد" نشگریستیم ۳ و محرمات رسیم ۱ حلق اسان تن 
.و" کدایی برد قانع بوديم و" در تسلیم و" نظره بوديم بیوسته در 
سییر نشتيم و در بازارها نشدیم که رسول صلی الله علیه ی 

" بلیدترین مواضع"" بازارست و باکترین جابها مبعدست و" هرجه 
می کرديم دران متابع رسول" صلی لا علیه و سل دی و هی" 
سباروزی حنم کودیم در سنایی کور بودیم " و در سنوایی 1 ود 
کی توانذ و دروه کنذ له وخوارنها عم (ه ‏ حضرها (ه ‏ .ته (ه 
همه روز چهد دیگرش کرد (ند بت( بت( طاعتها (و .له (« 


طلا0638110 11۵ ]1 عظ ب0۲ (16 .. متا۵  15(‏ . 017 (14 داد (ود. ,300 ,ود 16 (19 


ی میم )11 لعی ار که آدمی لو بح وم ۳۷5010۶ ۲00مز و10 : 


,۳ (258 ۰ ,017 (24 . 07۲ (29 .01 (22 .07 (21 .. بجع (20 . .03 (19 . .01۳ (18 
جانها (1: کف است. ۶ (30.. 0۲ (29 ... ب0۲ (29 .مت (27 ...0۳۲ 16 2 (26 
:0 (37 .۰ .1860 بت 11 (30 حتی (35 در (34 بودیم 6۰  33(‏ . ,01۲ (39 


۱ 
۱ 


ف ‏ سا 


3 


یا ی ی رت رتیت 
سری سقطی و او از دست معروف کرخی و او از دست جعفر صادق 
و او از دست ددر خویش "مد بافر و او از دست بدر حویش 
ی بن. السین" زین العابدین و او از دست بدر خویش امیر 
البومنین حسین و او از دست بدر خویش امیر الموّین علی بن 
ابی طالب رضی الله عنهم اجیعین" و او از دسث مبارلد مصطفی "صلوات 
الا و سلامه علیه" جون شخ ما خرقه فرا کرفت تا" بیش بیر ابو 
الفضل حمن*" آمد" ابو القضل کفت اکنون تبام شد با مند بابد 
شد و خلق را بخدای "خواندن و بند دادن" و براه حق" دلالت کردن" 
سیخ ما" بعکم اشارت دیر مهن" امد و دران رداضتها و معاهدنها سغزود 
و آبدائك بر کفته نود تمام سد: ده تلو و هر روز در "عاهدت 


۱ 23 ف 

جنان که بر لفظ مبارك 3 فته است ذکر بعضی | زان در معطسی 2 آن 
انست ِ * روزی تک مارا | قدس | الله :۳ امزیز ِ ی آزین 

۳ ۳ وی 0 رویض شبیت‌است ۲ رابت د درشیت. الم( 
: ها تفت جون راب ۱ الفضل برحبت 
حق تعالی از و ی و۳ ۳ 
او(ه 9 هزرل القس (ه ‏ بت( فرا کرفت بس سیخ 
صلی اللچ عله ۳ سلم )10 ,5 (9 ۰ ۰ 01۲۰ (8 ,۰ 07۲0۲0 11015 2 (1 
تعالی حوائی (ده . دان روایت صعیف بیر .06د (هد ...بت (جد .. باز (11 
و بذان کفتهٌ («: با مهنه (18 ...07 (17 کنی (6: تال ۰( و ند دهی 
۳ تعصی (ده جنایش (وه .08و ید ع روه .۰ .1862 به 1 (ل9. نت۵ (20 س تسندیده نکرد 


۲ ت ۳۳۷ نود و 


سیاع (9ه .01 (27 ,62 طلتته ر6 0۲۵۵ 0۳2۰  26(‏ 015۰ (98 1 ۰ د؟ ر آن رقنه است 


با واه یت ای اغز الرحن ی د دازقو او از نت این العانم . 


یت عادت ی افرود" ‌ د‌ ردن 5 سیخ ۳ ول خلق ۳ ندید ۹ 


1 ری ی ور ۳ ۳۷۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳93۳/۳/۳۳۳۳۳۳/۳///۲۹۲۲۳۳۹۳/1 ۳۳0۳۳۳۳۳۳ ۳۳ تس تس سس تسم سس هسب تسا ریبدت سم سس سیسات کت تاج طل اب سس و ی ود وس و یس ساسا رس اس ۹ وس سر سس اس اس اد 


سری کی" ننداشت بدید نیاید که بنداشت در.دین بود و دین از شرع 

بود" ناکردن کفرست و کردن و دیدن شرك تو هست و او هست دو هست" 

شوك بود خود را از مان بر باید"" کرفت مارا نشستی بود "و زان" نشست 
ی ی لا 3 . ِ ی ِ ۱ 

خدای عز وجل مارا" با نبود که" آن نه تو بودی و اين نه ت 

۳ توقرق م۱ دود و ادن "" فصضل و مد حداوندی و نظر عنابت 4 

تا" جنان شد یم " گفتيم ِ 


همه جمال تو پنم جوجشم باز نم # هید دد مت ادج رز 3 


ح دارم با دیکران خن کفتن # گصا حدیث تو آمد من دراز کنم 
پس" جندان قبول بدید آمد ار خلق که مریدان می آمدند و توبه می 
کردند و همسایکان نیز از حرمت ما خبر نمی خوردند و کار" عایی 
رسبد که دوست خر ور ک از دست سفکندیی ۳ ده سست دا 
خریدند و یگروز ما می رفتیم " بر ستور نشته" ام نو اش اعد 


۳ 2 2 29 
مردمان ۳ را 5 ها آمدزد و 1 بش ناست * لور تفت و در سور 


:2 .1 ]1 (ٍ و بدانتم ک آن همه ده ۱ را نوده نت رد .هه (د ما .206 (1 
۲ ترن (9 و 8 ان  ۵( 1. 3928,  (‏ .01 (8 
دو 4 ۳ این (1۵ ۳1 فر ما .106 (14 سد دم (13 درآن  13(‏ .017 (11 

93 همی (ود ما (3 لن (1 
بر (99 ۱ آنرا (2۵ .له (2.. و 206 (2. می شدیم ند می افکندم (یه 


ان (10 س 1 


ما .عم (قه بو (وو .320 بت 1 (9۱ دیده 90 ۳۹ 


2 


بود از حق تعالی ولیکن نداشتيم که آن جبله" ما می کنيم فضل او 
سار کت و نیا نبود که ای هو دوهی ی ریا 
او ازان تویه کردیم و معلوم ۳ ۳1 هیه عض ندار بودست" اکنون* 
اکر تو کویی که من این را نروم که بندارست کوییم" این اکودنت 
تتذاست دا آنن. هه اش بو کف بلد اي دار ی ایب با سرع را 


و در گرییی کنك بودیم یکسال" با کس سفن نکفتيم نام ٍ_ بر 
با نهادند تو ما" روا داثتيم کم این خبرر ا کل اسان اد 
ی نان آنه مجنون هرجه نبثته بودیم با شنوده که مصطفی 
صلی الله علیه و سلم "آن کردست" با فرموده هیه بعلی آورديم تا آفعل . 
که نبشته بود" که در حرب احد "مصطفی را صلی له علید و سلم بر 
بای جراحتی رسنده بود وی 9 انکشتان بای دایبتاد و او راد بکرارد 
که قدم بر زمین نتوانست نهاد ما بعکم متایعت بر سر انکثتان بای 
بايتاديم و جهارصد رکعت نماز بکزاردیم و حرکات ظاهر و ناطن را 
برحکم" سنت راست کودیم جنانكك عادت طبیعت کشت و هرجه شنیده 
بودیم و در کتابها دیده که" فرشتکان آن" کنند و با. درانند" جیله 
بکردیم تا آشنیده بودیم و در کتب بافته که خدای تعالی را" فرشتکانند" 
که" سرنکون عدادت کنند ما نیز موافقت ایشانرا " سر بر زمین نهادیم 
۱ و آن موفق" مادر ایو" ی | کفتیم" تا برشْتةٌ انکشت بای" ما بمیتتی 
زار کت و ذر یت یا می کفتيم ؛ بار خدانا مارا ما ثعی 
باید" مارا از ما جات ده و ختمی ابتدا کرديم" جون بدین آیت رسیدیم 
| که فيتنکي الله و هو آلسیح العلم"* خون از جشهاء" ما بیرون 
آمد و یز از خود خبر نداشتیم نی کانها سل رصان مس 
رباضتها که ازان عبادت توان کرد ها ران تانیدها و توفقها 


ک ده (5 یسم :۰ 118۵6 ]1 کیال "4 ۰ (3 1 .۲ 16 (9 ۰ (1 
و 9 بای مصطفی صلوات الله و سلامه علبه )8 بودم )1 .1 (6 
ما در (14 .07۲ (13 1  19(‏ و فق و و تق 0۰ 132 (11 .بر .06 (10 
بد 6 (0د . در کتب دیده بودبم ؟ ی حداوند سعاده و تعالی (ت. ادا آن 
:5 (92 نگفتیم اه لو (0ه ما .۸06 (19 ابشان (18 . ک رم . .810 
چم (وو ‏ .181 ججه و9 و0۲ (97 و .206  96(‏ 07 (25 ۰ و .706 (24 017۰ (93 


بن (ند ...از (0 کار (وو. 


سیخ ما" بوار رحمت احق سبعانه و تعالی انتقال کدند و سجخ ر 
بندی که از جهت رضای ایشان بر راه بود" بر خاست" روی" بییابنی" 
۱ که میان میهنه و باورد "و مرو و سرخس‌است فرو نهاد" و مدت هفت 
سال دران جاهدت و رباضت مثغول بود کی" هیچ حکس اورا ندید الا 
ما شاء الله تعالی و هیچ کس ندانست کی درین هفت سال طعام او جه 
بود و ما از ببران خویش" شنيده‌ايم و در افواه خاص و عام" ولایت ما 
معروف صکننه بود 5" دردن هفت سال سیخ تا قدس الله روحه 
العز رت دران بادان # ۳ طاق" و حار می خورده‌است" و آورده اند 
که روزی سیخ ما قدس الله روحه العزیز" بعد ازانكك حالت او" بدان 
درجه رسبده نود که مشهورست بر در مشهد ی و اللد نشته نود و 
مربدی از مریدان سیخ سر خردزا رین بکارد" تن گرفت و د ر کر 
۱ و می کودانید ۳ سیخ می خورد" بلی از منگران این حدیث بر > آ ۳2 
یکذشت کفت "لي شیخ" این که اين ساعت می خوری جد طعم اد 
دارد و آن نرکز و طاق و خار که می خوردی هفت سال دران تانان" 
جه طعم داشت" و کدام خوشترست 3 و 2 
ینب ی د یهن کر ی 


و خار ازین خوشتر" ینب زا .نت عفن قات د 1 


بقبض " و بسط وا مطلوفیش هه حعاب این شکر اخوشتر از" خار 
بود وشیخ ما" قدس الله روحه العزیز" ازبتعا کفتداست که هرکه باول 


ات (۱ نهاد (ه در (ة و 106 (4 سح (3 تاره ی (9 ۰ (1 
ظطلق (14 017 (13 ,1888 ,1 11 .0۵1۲ (12 کر "11 عوام 101 حود (9 که )+ 
کی مالبد و ۲06۰ (90 نس کار د (19 .848 .۲ ظ (18 »۵17 (12 .0۵11 (16 می حو 7 د (15 
:1۰ (98 فرمود (7 دود (90 .بت (ده .وه ( .له (28.. م۵ (22 .و .306 (91 
آعر (هه . بقظ و . ,246 مه ۵ قوز0 .و 206 (30.. حوشتر ۳ بن (99 


01 (35 .۰ .017 (34 آن ۰ (33 


ای ی با وی یا مات ای از 
از کوش میعر کز اولم یکف بریك" نوری در سین ما بدید آمد و بیثتر 
ایا بر خاست هرکه مارا قبول کرده بود از خلق رد کرد تا بداثعا" 
و کی فا ی ای ی و با بت 
شدیی " کفتندی از سوم افزت هفشت: .زا دربن تم کات نمی 0 
تا روزی در مسعد نشته بودیم" زنان بر بام آمدند و جاست بر ما باشیدند 
5 ۳ می آمد که اولم تکف بریك فا اسان از اش آباز 
ایستادزر" کر نا این مرد دیوانه در متعد باشد ما بعیاعت نشویم" و ط 
۳2 ۱ 
| شر ددم شکار من نود بلثل # بیروز ددم بهرجه کردم آهنل 
تا عشق ترا ببر در آوردم تلد" * از بیشه برون کرد مرا رویه لك 
با اين هید زان حسالت قیضی با" در آمد بران نیت جامع فرآن باز 
کدی" اين آیت بر آمد کی" " و نبلوی با بالشر و الر فتنة و الینا ترجعون 
اه ها ۱ در راه و می او وت وی 
شرت بلاست بخیر و شر فرو مأی و با ما کرد" ن یز ما" 
در میان نبودیم هیه فضل او بود . بیت" 
امروز هر" حال که بغداد بجاراست * گا موی خراسانست بیروزی آلعاست 
"و صلی الله علی کید و آله اجیعین" این فصل در اثنای معلمی" بر 
آلفظ مبارك سیخ ما رفت" و در اثنای آن احوال" آبدر و مادر" 


در شدیم )5 


بانستادند 101 جماعتی 1 #عر  8( 4 2. 888,  9(‏ .1870 .ند ]1 تر وید ( .۰0۲ (0 


رسید ۰ (4 .۰ .58 ط61 مك 0۲۵۵ (3 اوازی 3 9 )1 


1۲09 و0ت0710  13(‏ ,011 (12 نایم و نماز درین مستعر بکزا ریم (11 و ی 9 
۰ ط0 و21 0708 قوله تعالی (16 کرفتیم و (15 بر ما (14 فك :727 0 0( 
ملس (ه ."بسن (9 .۰ .380 بل لد (نه . بتته (0ه 1 سر(« منای (ور ؟ ی (1 

مادر و در («و حال (: رفته است (#« ان ز بان (4« 


اس ۳ بت 


حاصل" آمد بپار خدمتهآء بندیده باید کد و" خطر جان "ارتکاب / 


نمود" تا نادشاهرا" بر وی اعتماد آفتد جون نادشاه بر وی اعتماد فرمود و 
معل قریت و منزلت" صاحب‌سری ارزانی داشت اکنون آن هید خدمتهاء ۱ 
شش پر خطهاه بهان قر سایق او یه دای و ی و 
فردت و آسایش بود و انواع لذت و راحت روی نباید و اين تخص را | 
هیع خدمت نباند الا ملازمت حضرت بادشاه که البتد يكك طرفةٍ العین بشب 
8 در کاه عایت تواند نود تا "۳ وف کت بادشاه آورا طلب ۱ 
فرماید با سری کوید یا ش محاوره ارزانی دارد او" حاضر باشد و این 
مرانب سخت روشنست و قباس برین عظیم ظاهر و سیخ ما قدس اللو" 

روحه العزیز" کفت بهر وقت که مارا اشکالی بودی در شب ننزديك بیر || ۱ 
ابو الضل حسن شدییی" و آن اکال" حل کردیسی و هم در شب بعایکاه 

مر م 20 ۲ 4 هن ۰ 

خویش " آمدیی جون هفت سال برین صفت دران بیابان مقام کرد بعد ازان 
ببهنه" آمد سیخ ما" کفت قدس الله روحه العزیز" بعد ازان مارا" تقاضاء 

سیخ الو اه قصاب دردر آمد که بقست مشامحخ دود و سر 2 الفصل 

حسن ریا الله  ِ‏ درحیه آخدای رسیده نود" و مارا" ۳۰ مه ۱0 
۱ ۱ ۱ 1 ۰ 99 

حیات بر هر اشکالی کی بودی باوی رجوع کردیی جون وی در 

نقب خالد" شد اشکال مارا هچ کس معین " نبود الا سیخ ایو العباس 
قصاب و سیخ ما" ابو سعید "قدس الله روحه العزیز" هیچ کس را از 

رای 31۰ يب وه ۰ 3 و شر. + ۲ ۳ 36 7 

مثایخ" مطلق نعواندی" الا شخ ابو "العباس قصاب‌را" و ابو الفضل 

۰ (6 9 2 نادساه )4 ارتکانها باید دود  3(‏ در .206 (2 "عاصل )1 

وکاه و سکاة ۰ (11 . تعمتها (10 . .350 .ده 6 (و کرامتها ٩)‏ و مسْقتها ۰ (7 


رقتعی (18 . ,0۳7  12(‏ ,02 (16 ۰ ,1898 .2 ]1 (15 ۳ (14 ۳3 (13 . هر (12 
4 له (هه باه و 0 (ق2 ...0 (22 .با مهیته (2 .. حود (90 اشکال ا (19 


بت 


منعنی (31 ۰ ,0۲ (30 ؟: نود (ووه ما 9 حق تعالی سوست  27(‏ .0۲ (26 
العباس 1 ا(0: کفت (35 سیخ 6۰ (34 .. ,0۳۲ (33 017۰ (32 


[ِ 


میت 1602 نت 


ر‌ِ 


مارا" دید صدیقی کذت وهرکه بخ دید زندیقی کثت" یعنی که در اول 


حالت معاهدت و ریاضت نود و جون مردمان شتر ظاهربین و صورت برسند 
آن زندکانی می دیدند و آن جهدها در راه حق مشاهده می کردند 
صدقذان" درین راه زیادت می کشت و درجم صدقان می دافتند و 
در آخر روزکار مشاهده بود و" وفت. آنك ثم آن محاهدنها حاصل 
آمده باشد و صکثف تمام" روی نموده که بز رکان کفه‌اند الیشاهدات؟ 
مواریث البعاهدات و هراینه ایا" حالت رفاهیت و تنعم بود" هرکه این 
حالت می دید و" آزان حالت اول بی خبر بود انکار می کرد بر آیم" حق 
بود و هرکه حق را منکر نود زندیق اشد و در شاهد این را دلایل 
سیارست و آزان جیله یکی آنست که کی" قصد خدمت" بادشاهی کند و 
از وی فردت و همنشیی و صاحب سری آن بادشاه در دل او متمکن" 
کردد هراینه تا بدان مرئی رسد.اواع مشقتها" تال باید کرد و بر" آن 
درکاه بلاها و رتعها باید دید" و ها وا و رها هی هت 
کشید و از کس و از" ناکس "ایذاها و" جفاها" شنید و برین هیه 
صبر باند کرد و ثبات نبود و این هید مشقته ا ‌ رها تقوزی : نازه و 
طح ی ۳ سر" در تابر هر جفایی حدم و دشامی را 
ده دعا و ثنا نگفت 1 | وقتی که‌ندان مرب بزرك ‏ و آن منصب رئیج رسد ۱ 


و جون تشریف قبول بادشاه مشرف کثت و شرف و" قربت دران 1 


صدههاشان ( . .910 .1 1 (ة ۰ (4 شد (3 مارا | .06( ما (1 
۰ (13 ,0 .7 1 (11 آها 10 الیشاهدة (و .۰ (و 5۰ (7 
.1 1( در 10 مشقها (17 ممکن (18 .۲( جون ۰ (14 ۳11 13 
۲۰ (2 . حصر و سفر (23 درهنگها ۰ (93 کشذ (91 رعها و بلا ها (90 
تاید تال («: حوش طع ی (99 ۰ (98 نددن 27 داند ۰ (2۵ ...017 (95 
باند و از هزر هزاس که ابن شید بعای [ ۳ بل (33 رسد ۰ (32 . ,017 (31 

۰ (34 سکس نبدین مرددة درسد با نه 


۱ 


مب ول چه 


خداوند تعالی اين دنبارا" بافرید در وی هیچ خلق نیافریدی آذکاه 
اين دنیارا" بر ارزن کردی بصلکی از شری تا غرب و از آسیان 
تا بزمین و" آنکاه مرغی بیافریدی و کفتی هر هزارسالی ازین يك 
دانه رزق تست و بكك کس ییافربدی و سوز این معنی در سید وی 
نهادی" و با وی خطاب کردی که تا این مرخ "این ارزن ازین 
] نو پقصود واهی و 3 رین سدر و نی 


شدیم خلعتها بافتیم بس قصد نبا کردیم" جون شیخ "ما قدس الله روحه 
العزیز بولایت نبا وسید بر کنار شهر دیهیست که آنرا اندرمان" کویند" 
ب ات ۱ آا کند درسد که این دده | ات اندرمان" 
6 اندر نرولم ۳ 3 نمانیم هن دید رف و هل نکرد و 3 
شهر نا نش و بزیر شهر بران" دیا بکذشت لو بدیه ردان منول کرو" 
و رودی دیس" نهاد و دران وفت سیخ احید نصر که از کبار مشایح 
بودست در شهر نسا نود" در خانقاه ی که بر بالای شهرست بر کنار 
کورستان بران کوه کد" خالد مشایخ و تربت بزرکان آنحاست و استاد ابو 
علی دقاق "قدس الله روحه" ننا کردست باشارت مصطفی صلی الله علیه*" 


بخواب دید که اورا بفرمود که از جهت صوفیان آعا " بقعةٌ ساز و بدان 


نهادی .وه (0 0۲( معرت (ه_ مشرق ٩(‏ دیا )2 که ۰ (1 
1 (19 ۰ ,017 (11 دود )10 انن عالم را آزین ار باز نردازد (9 3 (9 
,1908 ]1 (19 اند کا ون (17 5 (16  .‏ و .106 (15 ابو (14 خر سر (13 
ندان (ه ازان دنه برفت (د« اندر (91 سیخ ,۰ (20 ...371 ملد 1 (19 
زرح الله علبه حانقاهی (23 ۳1 (27 و .108 (26 سسیه  25(‏ .01۲ (یه 
رات الله و سلامد علبه کون استاد ی تسا آمد زبارت تردت مشامخ (29 
.988 ی صوفانا بصه بوذ شب بضفت مصطتی را علیه الصلوة و ال 


۱0 شم عون درا یی 


۳ "۳ : هاچ یر 20 
حسن را بر حخواندی جه او ببر صعت "دح ما بودست و سدح ما 
کفت بس ما" فصد آمل کرد دم عانب باورد و سا ببرون سدیم گ 
اندیشة زبارت ثربت مثایخ می بود و احید نعار و مخید فضل با ما بودند 

9 ی ره 
و عید فصل از اول نا آحر مرید و رفیق "ح ما بودست و در 
بت وی و" خاکس نزب "غاد بر" ابو اقضل حسن" است پسیخس 
ش.ه 1۵ مج. . ی 

حخ ما کفت هر سه رفتیم تا" فاو هو ان ات آز وی فرن کر فصد 
نا مهنه"" کردم و آن دیهی اس" ۳ روستا ی دره درة کز نورد بان آثرا" 
سامینه کفندی بیش ازین جون سیخ ما آنعا 2 و زبارت ببر آبو 
علی حوحر." که خاش آنعاست لا ی برسد. که این دهرا جو 
کونند فد تام سیخ 0 ابن ده و " باید حواند آزان 
وقت از آن دهرا شاه مبهنه خوانند 7 لفظ سیخ را" و اشارت شریف 
اورا و "سیخ ما کفت قدس الله روحه العزیز فصد و 
علی" 9 و اندیشة در نیش بود جون نزديك تربت وی رسیدم جوبی 
اه قوف ور برلب آن جوی بران سنك وضو ساختیم 1 
نماز بگزارديم" کودی دیدیم کا کاو می را انر۳" و زمن هی شورند و دبری 
با کناری ارزن تم می باشید جون مدهوشی و هر ساعتی روی سوی این 
تردت کدی و تعرة بزدی مارا در سنه اضطر ای " ندید آمد ۳ دبو 

9 مج 98 ِ | 
بس آن بیر یامد وبر ما سلام کرد وکفت باری ازین " برنتولئی داشت 
کفتيم " انشاء اللد تعالی کفت" این ساعت بردل ما کذرد" که اکر" 


۳( درون (6 ۰ 0۲۰ (5 . .01۲ (4 . .0۲ (8 بود (ه غواندی که )1 
دهست  1:(‏ مهو  1(‏ ,0۲ (13 ۰ 0۲۰ (13 .۵22 (11 سح (19 . .0۲ (9 . .0۲ (9 
کت( دید و (9: 9 رو و که صعتف ۶ (7ر .. ,300 لد ک واسوردرا )10 
 2(‏ 0۲ (20 0۲ (ق2 دی | را (24 سا هنده ۲ :16 (وو ‏ .189۳ .2 11 دید ٍ :7۰ ( 91 
فا ۳ ۰  39(‏ .0۲ (وو_ اصط ۳ ی (1: 5 ی دا با وی (30 4 (وو عل ۳ (وو 
کذ ر 39 کذر می کنذ (38 ک: (30 . .372 .2 16 ( تو انند (35 7 )94 


یی ده تریتهاء مثایخ ماضی قدسن الله ارواحهم و هیتهاء 
مثایخ و عزیزان مانده کثرهم الله و ادام برکاتهم آن بلا دفع شدست" 
هنوز دردن خالد" درین عهد که" عط دین و ایافت مسلااست حا اه 
در حراسان و از 9 و طردقت ده اسم اه و له رسم" و ند 
قال ایسعا مشایخ و 
باقی اند "کی باتی مانند انشاء الله سالهاء سیار لاجرم اثر بهم برزقون 


و بهم پبطرون" هرجه ظاهرتر بدید می‌آید و ببار عزینان بوشیده درین 
ولایت مقیم اند که در یار ولایتها یکی آزان یافته نشود اکرجه بیثتر 
اولبایی عت قبایی لا بعرفهم عبری تعیب اند ار ااصار عوام اما اثار 
و برکاث انفاس ایشان مخت بسیارست و ظاهر بس سیخ احید نصر 
کر در حانقاه سراوی دود ِ صومعه داشت درین خانقاه که آنرا امروز 
ان سیخ م اوقت ون ۱۳ زان" صومعون سرون کرو" و حمع متصووه 
۳ 0 در ابن صومعد" از بودند کفت هرکه را می باید. که 
شاهباز طریقت را در باید" اينك می کذرد بیسیه" باید شد تا" اورا "آمجا 

در یاب" سیخ ما" کفت ۳3 اللر رو هو العز یز که و 3 7 
فصد لسمق اون 9 زبارت تب احید لو نود بر نش" و انن 
/ ددهی است لور دوفرسنگی شهر 0 و این" ور دت سیخ احرر" 


عل سوق ات و ای از ات خراسان بودست و مرید سیخ ایو" 


مانده (۵ 292 1( عهد عمج( حال (3 کرده است جو (9 برکات )1 


.0 ِ 9 ِ دشر (10 نقطر ون (9 90۲ و ند حال .06 ( 


صعر ۲ زدران صفو :0۲۲۵10۵ 7۲010( و61001010 ۲381 (15 13 ی (14 ,9 1 11 (13 
۰ (91 ..."نم سل (20 ...890 بت 16 (19 ...سیخ (18.. نق نگ (17 هرکرا 10 
رشن اعا دود (96 ریا رت بت (د9 ...سمخ (بد .و .06, (93 رحمد الله علبة (ده 
۳ 
01 118 (32 . 0۲ (30 .تن 06 (30.. م03 (29 .. ب0 (93  .‏ تسم (97 
۱ 


نو (39 مشاهبر :1 ز مشاهبر 


۱۰ 


0 


موضع که آکنون خانقاه است اشارت فرمود و خطی کرد آن در کشد که 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


بر آن ‏ کوه که بهلوی آن" حاقاه است تربت جهارصد بیرست که" از کار 


وه 


جندین باید ساخت دیکر روز بامداد استاد بو علی بر خاست و بدان 
موضع آمد آن" خط که "مصطفی صلوات الله علیه در" کشیده بود 
آبر زمین هیجنان" ظاهر بود وهیکنان بدیدند و اساد هم بران خط 
"که مصطفی صلوات الله علیه در کشیده بود" دبوار خانقاه و آن لقع 
متبرك ننا نها" و تسام کرد و بعد ازان اقدام مبارلد بسیار مثایخ و عزیزان 


9 0 7 تا ۳ ۱ 
بدان بقعه رسید و اساس_ آن امروز بافست و ظاه 


ر‌ ورستان 


3 
مشاجح بوده اند" و مشاهیر اولیا و بدین سپ صوفبان نسارا سام کوجك 
کین" نی جندانن بشم ثوبت انيامت *صلوات ال علهم اجعین" 
نا تربت اولاست قدس" الله ارواحهم و خاك نا خاک" سشت" 
عزیز ‏ و بزرکوار و ببوستو" بوجود مشاحخ کبار و اصاب کرامات و ارباب 
مقامات آراسته و مثایخ کفته اند" می باید که هرککا که" در خراسان بلابی 
و فتتهة باشد و خواهد نود روی نهد و جون" شا رسد هراینه 
نع شود" و در" عهد ما بات" بر لین "این من" متاهده کر 
که درین مدت سی و اند سال که این فتتها و غارات و تاراج و کشتن 
و سوحتن نوده است ۳ خراسان " و هست هر دلد و فتنهة که روی سا 
نهاده است جون آلجا رسیده است حق "سیعانه و تعالی کیال فضل 


رسول علبه الصلوة (ه ۰ (4 ایو ( :7 (.  .‏ صگی (1 
مشایخ دسبار (9 نهاد 9 010 ( 7 هم‌جنان بر زممن 6 و السلام 
:5 (14 ۰ .01۲ (18 این (13 در ن. 1۳ ۳ ۰ (11 آسانش )10 در نقعد 


سس روز 1900 2 11 (وز ...880 بت 1 (17 علیهم السلم (16 8 اند (13 


۲ 01011۲ ط (25 کعو ن‌ (بو ‏ .۵۲ (9ه کر ۰ (22 ۰ ,011 (91 ی ۰ (20 


اعا رسد النته ترسد و دردن (20 و رسد :017500 ۲۵71۲00 و102 112 11 ظظ 
(31 ۰ 0۲ (30 کرد ده آیم (وه ...۲ (وو .. آين کرامات (91 


خاك احید علی مقا کرد ۰ دیگر روز را" حق تعالی شُفا داده بود 
و "آیم ربج بود از وی نز" ایل کت ته بود" جنانك در راه شیر بای 
خویش یار وفت و شهر آمد شخ ما". کفت زیارت تربت احد عی 
بکردیم واقعة در بیش بود" بدیه" در شدیم تا بدیکر سوی" بیرون" شویم 
لیری تصاب بر دوکانی" نسته بود با بوستینی و کوشت یش وی" آویخته 
بش ما باز. آمد و مارا سلام کفت و شاکزدی بر اثر ما بفرستاد تا کید 
کر" کجا متزل کرديم" بر کنار آب مجدی بو نبا ترول کدیم و وضو 
ساختیم و دو رکعت نماز ردیر آن بیر آمد" " و طعامی آورد تکار بردیم 
جون فارغ شدیم آن بیر قصاب" کفت کی هست که متا را" جواب 
کوید ببا اشارت کردند برسید که شرط بندکی جیست و شرط مزدوری 
چست ما. از" علم" جواب دادیم" کفت هیچ جز دیکر هست ما" 
خاموش می نکريتيم آن بیر بهیبت در ۶ 3 و کفت با مطلقه 
صحبت مدار" یعنی که" علم ظاهر را طاق داد و جون از تو سوالی 
کردم" نت از شرع جواب دادی جون آن علم را طلاق دادة " از 
کرد آن۳ مکرد و آن حال جنان بود که جون سیخ مارا" لقمان بش 
بیر ابو الفضل حن برد و بر ابو الفضل حین سیخ را آن" 
صاهدت و رباضتها فرمود و سیخ را از علم قال روی سوی حال آورد 
در اثاء آن "حاهدات و ریاضات" جون شخ را آن حالت روی نبود 
علی بن احید هت( بت ( ۳ ۰ روز( ته ( 


در دوکان حود ( سرون (ور . ,0۲ ۰ لك (و بدهو له و 206 (ه 
سامد (ود .و 206 (هد و 06 زد معلو م کرد ۳1 ما (#د در دش حود (:1 


 . 29( 6۰‏ شور بعن ۰  91(‏ سر 6۰ (20 . متسه (19 .027 (19 داو رد و (:1 
15 (99 ددگر جزی هست آزطریشقت و حن مشاح جواب دادیم دیگر 
سوال (وه .۰ 412 .1 .01 ۳ 5۰ (97 مکن (90 نگرد ست (:9 .۰ .0۲ (94 
 38( ۳"‏ ,017 (34 سیخ ما را جون (33 : ۲ ن (3 دادی (91 فان 30 
رتاضتها و حالنها (9: رت 1 ی قالتس روی تعالم حالت  37(‏ .017 (90 


عنبان حیری" و شخ ابو عبد الرحین سلمی در کتاب طبقات ايية الصوفة 
نام او ید علبان سوی می آرد ام در ولایت سا ناحیر علی معروفست" 
و اورا حالات شریف و کرامات ظاهر بودست و ازان جبله یکی آنست 
کی جون سیخ ما قدس الله روحه العزیز آزان سفر باز آند و اورا 
آن کارها ندید ما نعد آن بیدن" حواجه ند طاهر را که مهبن اولاد" 
شیخ ما بود از جهت فام صوفیان بنسا فرستاد جون خواجه ابو طاهر 
شا رسد دردی در بای او بدید آمد" جنانك حرکت نمی توانست کرد 

"سیخ مارا" در غست ا د آمر سیخ او | 
رل و و ی ۱ ین و ۳ اور 
مظفر نام کرد و بعکم فراست و کرامت از درد بای خواجه ابو" طاهر 
باخبر بود" درویشی‌را بخواند و کفت بنسا می" باید شد نزدیاك" ابو 
طاهر و سیخ بخواجه ابو" طاهر نام نبشت " چنین یسم اللد الرحین الرحیم. 


ند عشداد بخ با رییده‌است "که ور" ری می باشد از درد بای 
سر خاك احید علی باید شد آبیسيه تا آن رج زايل کردد انشاء الله 


94 1 ۹ ۱ ْ 26 
تعالی جون نامه نله جعواجه ابو طاهر رسید فصد زبارت بسید 


کرد و اورا" از شهر نسا" فد" بردند تا ییسه" و يكل شب بر سر 


,05010 ۲010 وزار رظ1103 ۵6۵53910 1۵ رط07۳0 31115 11۳011685 (9 حری 1 


ذکر ی | لطقة ال اعد و مهم سل بن علر :۵ :160615112 0110111 19 635 
الشوی الیعروف صد بن علیان من کار مثایخ نسا من قرية بيسية من 
جلة اص .. ای عشمان من اعلا الشایخ هیة... الکرامات الظاهرة کان محفوظ .۰ 
ازبن ‌ .2 ( کون (ه بقول معید دن علبان آمام اهل اه 
ان (د نو (10 اوام (و .۲ (9 دو طاهر کی فرزند مهین (: مدتی 0 
۳۰ (18 . و .۲06 (17 لو (16۵ و  13(‏ 408 .ل ‏ (د1 سیخ ۳ (13 . »017 (12 
۳ السلم و (4< ۳1 او (23 . بوشت (99 . یو( نو 0 ننزدرك (19 


تیه تردند (30 . 0۲ (29 ...191۳ .2 1 (وه.. عفن .06 (97 . تمسم (96 .0۳7 (95 


۳ ۰ 
۱ 
٩ 
۹ ۱ 


افتیم" تا بتفبیر حقایق رسديم آن زمان یم می خوانديم از خانحة 
الکاب در آمدیم بالبقه" وآل عمران و النسا و المایده" و النعام رسیدب 
نا کل لد تم ترهم ی خوشمم یامن نبا کناب از دست ند 
هرجند صکوشيديم تا" يك آیت دیکر بیش رویم" راه نافیم آن نیز از 
بیش بر کرفتيم و دران" وقت که" بخ ما" قدس الله روحه العزیز" تایه 
دفن می‌کرد و آن دوکان بر آورده نود و کتب در آلعا نهاده و خالد 
بر زبر آن کتابها مر کرد بدر سیخ بابو ار خبر دادند که با کا 
کیب از کلپ ین عایت اتب و,سانن زود انیا 
ی ۱ آن می را اند 
بدر شخ یامد و کفت ای ابو سعید آخر این جیست که تو می‌کنی 
شخ کفت یاد داری که آن روز" در دوکان نو آمدیم و سوال کودیم کن 
درین خریطها جست و درین انبانها جه در کرد توکفتی این" تو مدان 


۳ سمخ کفت این تو مباش میهنکی است و دران حال "که کتابها را 


در زیر خالد می کرد روی بکتابها " کرد" و کفت نسم الدلیل انت و الاشتغال" 
بالدلیل نهد الوصول محال و در مبان تن بعد ازا ان مدنی. بر زان مبارك 


شخ رفته است" رس هذا الامر 1 ا لایر" ۳ الدفاتر و 


یت آن 1 ِ_ و آن ش و ی بوی شرو اد 


ر116[36 16015117106 ,38 700 0012218۵5 (9 فراعت ی باعتيم 9 


"السقره (3 و آنك 1 ۴ ن‌مان 1۲۵018۵۲61۵ 1۵1۲685 35:01208820 ۰ 1315610 
۳۹ 9۳ ۱ درین 8 فا س‌‌ شولم )2 که )0 اسعا (و مادده )4 
 10( 1] ۰ 192,‏ و (15 کردند (14 آن ۰  11( ۵1۰  12( 017 .  13(‏ ,01۲ (10 


[ (22 کفتم این کفتی (91 که 20 ۳1 ,6 (19 ...۵2۲ (18 ...491 .2 15 (17 


نید ی (96 الاسغال (وه سیخ ۰ (24 ۳ کتانها (وه د ردکاو بودی ۳ 
۳ | (وو :۳ (31_. حرف (30 الععایر (99 ک ی (98 که ۰ (27 


سس همه . 


مار ید کتب خوانده بود و نبشته و جع کرد 


جله در زیر زمين جکرد و بر زبر آن ت ی ساخت و شاحی مورد 
توت ها لک خورنتی اه کرو هبو ان وان تشر ای کتلنها قرو فرق. 
2 شاج ببدتی اندلد بکرفت و سبز کنت و درخ ختی بزرك شد با شاخهاء 
تاو زوا از تفت رل آدست مار سیخ" اهل ولابت ما از جهت اطفال 
بوفت ولادت و از جهت" ۹ ن دوقت عهیز فا نک ر داستندی ‏ 
و بوایتهاء دور بردندی و بزرکان عالم ؟ بعکم با بیهنه آمدندی 
ازان تلد آزله کردندی" و در عهد ما همجنان سبز و نیگو بود و تا بوقت 
این حادثة خراسان و فترت خر" بر جای بود و جون این وافعه بیفتاد 
و ی و اند" سال شُد" که هر روز برست و هنوز نا ؟ کی خواهد ماد" 
آن نز جو دیکر آثار مبارلك او نماند و مندرس کثت و سیخ مارا" 
ر اثتای مجلس درین معنی کلم رفناست یت" کفت بابتدا" که لین 
۳۷ فا اف نی امن دنت ما کناده کف اما دشیم 
و جزوها داستیم ۱ و يك يك می کرد انیددم ون یر و جع رلحت 
نمی بافتیم 1 ز خدای* ۲ در خواستیم که تا رب" مارا از حواندن 
این علیها "کشادکي نباشد" در باطن و جواندن اين" از تو خداوند" باز 
آمی مانم مرا" مستغتی کن بعیزی که دران جیز ترا" باز یام" تا ازین 
هید بياسایم با ما فضلی کرد" و آن کتابها از بیش بر کرفتيم و فراغتی 


ی دردند و( مد ( . .1928 .2 ]1 (د ‏ ساحت (ه ۰ (1 
۰ (11 بر کرفتندی (10 . و .06 (9 09 (و عه (ه .4۲ ۲ لعهت (ه 
اثار ها (19 . هم ۰ (17  .‏ 0۲۰ (16 است (ق هفت  18( 07.  14(‏ .0۲ (19 


فرآوان (ه سار مد هه بت ده د 1 کفته است و (0« :5 (19 


(99 ...0۳ 91(۰ و کتانها تاش تمی داشد (و ‏ .0۲ (م9 حداوند (5ه 
۱ :1 (39 بای و ,2 7 ند (نو. می مانیم مار |10 


ی سک 


۱ و شیم ابو العاس را در خانقاه اد تا و آدر میان" صوفبان 
زاوی‌کاهی بودست" چون حظب جهل و یکسال "درآنحا نشته بود 
در میان" جیح و اکر بشب درویش نماز افزونی کیی کفتی ای سر تو 
بخست که این" هر جه ی ی چه آورا ااين #یچ کار" 
بیست و بددن حاجتی ندارد و هرکر دران" مدت که سیخ ما" بیش او بود 
اورا "این تفت" و سیخ هر شب تا روز نماز کدی و بروز بیوسته روزه 

شتی و سیخ ما" کفت هرکر مارا این" تکفت که" بخسب و نماز مکن" 
جنانك دیکرانرا کفتی و جون شخ ما" بیش شیخ ابو الصباس رسد 
"شیخ .ابو العباس سمخ مارا زاويه "ان داد" برایر حظبرةٌ خویش و شین" 
لب در لا دی 9" بصلهدت متفول بی* و هموهجشم بر شک 
در می داشتی و مراقبت احوال" شیخ ابو العباس می کردی یلک روز سیخ 
ابو العباس فصد کرده بود و آن شب رلد"بند از دستش باز شد و رکس 
۱ 
یرون" آمد و جون سیخ ما ابو" سعید بیوسته مترصد بودی خدمت 
شخ ابو العباس را" و مفعص احوال و مراقب" اوقات او ود 
۳ بیرون دوید و یش سیخ ابو العباس آمد" و دست او بشت 
9 ٍ ابر آلشانی تیه رش یش 
شخ "ابو العباس داشت" سیخ در بوشید وبا" سر زاویه آمد" و شیخ ابو 


 9( ۳1[‏ و 706( وده است ۳ :۳ (3 02۲ (9 العباس قصاب را و 


۰ ۵ * 


که او اين (: ,8 .7 36  10(‏ سر 06.۰ (9 نمازی )8 در شب (7 سس 
۱ 1 (م1 . تم (6 . ,027 (18 اد وت (14 .2 (ق درین (19 مج بکار 
تشوسته .206( ما 6( در 06( تورا (90 .لته (ود .تن (18 
لوو ن (30 ۰ (99 ۳ (28 سیخ 6۰ (92 .۰ 01۲۰ (26 . 037  25(‏ . .۵1۲ (94 
سش او دو ید (5 دودی ۵ وق 199 هد 11 رود هب 1 نو (30 
+سد (د ‏ از مه نهاد و (و: . جود (وه . .ته («:. جامه از (6 


صاتا 


بت اهر اس 


تکی دادی که او آزان فايدهة می کفتی هیانا بهتر بودی شخ ما" کفت 
اردنا فراغة القلب من روية الم" وذکر الهمة عند الروية و هم 


بر زبان "مبارك سیخ ما قدس الله روحه العزیز رفتهداست که" روزی 
بصزوی ازان خزلجد اما" مر حمدان فرو می فکریستم مارا کنتند ک 
با سر جزو می شوی " خواهی که" با سر " جزوت فوستیم " تا" توبه کردي 
و بسیار استغفار "عای آوردیم" تا از ما در کذشتند" و از اصحاب شین 
" روایت کند" که يكن شب شیخ "ما قدس الله روحه العزیز" در 
موی خویش می لد تا داد ون هه شب ان" میب رتور وک 
بودم و آزان تفکر تا بامداد در خواب نشدم دیکر روز جون سیخ یرون 
آمد من از وی سول کردم "که ای سیخ سبب ثالا دوشنه جه بود" 


کی 20 ماه ۱ 27 ۱ ی 98 29 ۰ 
و ۱ و و ۳ روگ ۳ اوق : 


نکریستم دیهد لب توق نها عقوان سس ادن واه کفنر 
جرا ام" طلاق دادة آباز آن" می‌کردی سیخ ما" کفت "که آن" دبر تیاب 
ت ‏ زد به شوو" م5 مرن ون 
پم ی ۲ ا ا کاا ی مخ ما" کفت اشکال" واقعة م 
۵ کش آن بر حل شد بس شخ ما از آنعا تأمل شد ۳ 

العباس تصاب و كل سال بیش وی نود سل روأیت و این روابت درستورست" 
و بروایتی دیکر دو سال و نیم "آنعا مقام کرد و این روایت ضعیفترست* 
شخ (ه التد ره هس هو( له آورا ‏ 


حروی روی رو ۳1 (13 روی (19 از (11 3 (10 . .0۲ (9 ک "8 
۳ (د . ...۵۲ (90 کرد (و ...0۵ (و1 کذاشت (۱ کردیم (8 ما (15 


و .106 (2 دی روز (0: ,۳ (95 ۱ :917 رون (93 رفز (93 


اعد [۳ ا رجو 0و 3( بت (30 .نوی .206 (29 ...۰ .1992 .2 11 (8ه 
۰ لت ر32 0102 (99 ۳ ۳ (32 نشو ی تنده هه رده ۵ (یو بان باز (ده 
۳ (دد .در ست نراست ره وه و وم ( 05 (40 :6 (39 دیگر ۰ 1 


تس وس سس تسس سین یعادت سای سس اس سس سیسوس شا ساسا ای تس وت رای بت اس سس تس وس سس تا ال سر سس ری سس اس وی ی اسر ی سر اس سس ۰ 


استعداد حاصل کرد که رز د رجه رداضت و عاهدت" تن آرد 


تا یی ای اهلیت" یا بسب برورش این بیر باشد با 
سب برورش و ارشاد 7 هدایت بیری" دیگر کر اسعقاق مرید بروردن 
دارد بس آن بیر بان دست بر سر او نهد و خرقه در وی بوشد بلق 
ی نماید که استعقاتی این خص عصصت و مرافقت این طایفه! معلوم و محقق 
من کشتهاست و" جون آن بیر در میان این طایفه مقبول القول و مثار 
النه باسد هیکنان بران اعتیاد کنند شعرن شهادت کواه عیل و حکم تاضی 
ثابت جک ار مت :۱۱۳ تسین 5و تا دروشی‌را که ندانند جون 


در حانقاهی آید" با خواهد که با" جیعی از دروشا ق هم عبت سود 


و این دو سب در مبان این طایقه تنل معتتر نود و خود در طریقت سب 
۱ اه هه سم ۰ 3 1 هم 
اين هر دو بش نست و هرکرا این دو سب سری که مقندا و 


شود اورا از خویشتن برانند و جود" راه ندهند و مرانب بری و مریدی 
و حرقه و کعت را شرابط و دفایق سیارست" کّ این و بل فك 
ان تنوهاا یم لت در اه تست و ار اف کی 


و ریات دد رجو بلار و مرلمه شرف ر سید ۵ باشد که اه ری و مقتداتی 


سین 
مس سب ی بت 6 


ساشد ادن طانفة ّ ر ز حود ند اند جه کكفتمٌ س جع تا من سادت 


2 ۵ س 


نو ن رجلا بل اعا ی المراتب و القامات حتی بنکثف 


و مهو وت 6 1 ۵ 2 


اه من القیب آشیاء و لد مقدم و استاذ فلا جرد الیتة" منه ۶ 


91 


دستی (۵ بر ( ود( فرا بشتر آورذ (د کاهدت‌راه ک ( 
۷ هر دو سب (10 جمح دروشان )9 و .206 ٩(‏ ,1 1 (7 
سیار انیس ( 34 مواث دسر (13 ندانند و بعو شتن 12 سدری ٌ 111 


۱ الیو (20 . لا .06 (ود .. است (18 . یه 6۰ (17  .‏ معاهدت (10 . .4600 .7 (و1 


91( 1] ۰ 1910 


سعیر حشی فا دز لوشد و جامه سیخ ابو العباس را لسست و نمازی 


9 


کد و بر حّل انکند و هم در .شب حشاك" سد ۳ نوردید و 
بیش شخ "ابو العباس" برد شخ .ابو العباس اشارت کرد: که" ترا در 


باید بوشد سیخ ابو سعید کفت بدست مبارلك حوش در ها شید سیخ 


ابو العباس بیراهن خویش" بدست مبارلد خود در شخ ما بوشید و این 
دوم حرفد ودک سیخ مارا را کان نیفتد ی 
جون از بیری خرقه بوشیدی از بیری دیگر خرقه نشاید کرفت 2 


حرفه دوسیدن 0 ۳9 جون" ری از مثایخ " طریقت که آورا دس 


حرفه داشد اع * افتدا و خی ۱۳ 


و هم علم طریقت و عمل این هر سه علم یام و کبال بای آورده ان 
و تفگ آن مقامات و چوک منأزل و مراحل این راهها دیده وآزموده 
و از صفات شریت داك کشته و از نفس "نا وی" هیچ جبز نمانده جنانك 
سح انو آکسن حوفائی رحمة الله علبه در حق سیخ ما فرمود" دوقتی که 
سیخ آنعا رسید کفت اینعا" بشریت ماد ابتعا نفس نباندة" اینعا هید 


ی آنعا هید حق این خود علی خوش آو رده ید عص ها و : 


24 


- لود نورد بر احوال مر ددی ا معبیی ‏ تین 


و علا ثبة اژ ی و3 احتا ر معلوم کردانید و بدنده دصرت" 
۵ 0 سمی| 29 يب 30 
شاستکی یی ندید و بدانست کر اورا استعقاق آن ندید آمد کی از مقام 


ار خی من ی او 1 ۱ 
حدمت فدمش فراثر ارد تا در میان این " طایفه تتواند نشست و بدید: که 


بوساند )1 کی سیخ )0 تو آنرا 2 کی (ه .01 3 ۳ ره و .06 (1 


,2 .لد 0 نبرد کون (13 ۳ (19 . .-01۲ (11 کر (10 .. م0۲ (و ...02 (9 


(19 آن ۰ (18 لعی 111 نبران (16 کمو (15 دیگر و ۰  14(‏ أ 


0 (25 . . .450 14 (24 ...نتم (قد.. نماندی (92 آنعا (9۱ کفتد است (90 
1 و و  20(‏ 1948 .2 ]1 (10 کر (29 و دصر 20 (وو . 03 (27 او ۳ (20 


آن )32 


ست ۵۷ سب 


"|| و يك نفس در" موافقت نفس آنزدم و" سفر جنان کردم" که هر جه از عرش 
7 ثری ی مرا تک قدم کردند جون صادق بود و ارادت 
خالص ثبرة زندکانی جنین بود و در میان مشایخ این طایفه اصلی | 
بزرکت که این طایند هید ی باشّد و یگی‌همه میان جبلةً صوفیان عالم 
شدجع ها و مناشت دست وحود دو ی ۳ باشد" هر کر نوا قست کم" 
صونی نمی بی" معنی درین داخل نباشد و اک" صور الفاظ مثایخ از را 
عبارت تفاوتی نماید معانی همه یکی باشد بس جون جنین باشد اکر کی 
از بیری خرقه بوشید آنرا خقة اصل دانند" و دیکرانرا خرقة تبرلك نام 
2 از را معبی 0 ۳ همد نک اند همه دستها تن دست 
۱ بود وهیه نظرها یکی بود و خرقها همین حلم دارد وهرکه مقبول یکی 
9 مقبول جیله بود وان" 9 یکی آمد والعیاذ ال همینین بود" 
و انکس که دو خرقه می بوشد کویی جنانستی که بر اهلیت حوش از حرف 
: مشایخ و تبرلد دست ایثان " دو کواه عرل می آرد ‏ و دردن معتی لعقية 
یکی بگنی "که جون"" آن لعقبق تمام ادراك کنی هیچ شهت نماند" که" 
بیران عالم و همه صوفبان" خقیقی بکی اند که همم" صفت ایشانرا دوب" 
ثیست بدانك اتفاق هیه ادیان" و مذاهب" ونزديك هید عقلا معلوم 
و مق است" که آمعود ومقصود یکست وآن حق" جل جلالو 
تفاس اساوی .که واخقرفن. کل وجهست" که هیچ تاویل 
,62 .د ]1 (6 عاشق (د است ( کردیذ (ه . نزیستم او در (ه بر( 
دمائی فی (: .*48 .2 16 صوی است و 3 مبان (و دوئی (8 مضارت 3 
(ود نود (هد هر که (16 یش (3؛ درنگری داند («. در .206 (2: 


می آو رذ بر اهلیت خویش از خرقةٌ مثایخ وتمركك دست ایثان (0ه ‏ .ده (؛ 
دوستی (6ه #ج (جو .480 ۰ 0 (4 همه .106 (99 ننماند (99 کعو ن‌ (91 
۱ مود نکش و مقصود ۳5 ۳ او (30 .ت02 (وو... است ۲06.۰ (99 آدمیان 22 


و جو ااست (39 . .۵۲۲ (9۱ 


نت 0 سب 


بب 


: و مدار طریقت بر ببرست .که الشیخ فی فومه کاللبی فی امته و محقق 
۲ و ۳ 0 و 

و مبرهن است که بخویتتن #يچ جای نتوان" رسید و مثایخ را درین" کلمات 
۱ ۳ ۰ 1 ۲ ما ی ۷ 4 ۱ 
: سیارست و در هر یکی ازان کلات فواید بی شهار . حاصه "ح ما ابو سعید را 
۱ 


قدس الله روحه العزیز جنانك بعضی ازان بعای خود* آورده شود 
"انشاء ال و اکر کی را کرفت" آن بدید آید و" سوز این حدیث 
دامن‌کیر "او شود آن درد اورا بران دارد که" درکاه مشایخ را ملازم 
باشد و عتباً ثرا مستکف" تا آن فواید کب کند جون " این علم جز 


از راه عثق حاصل نشود لیس الدین بالتمنی ولا بالتعلی ولکن " بشیة آوفر 
_ » ۳ مان و وی سس 
و القلب و صد ول العمل لبت 


ای بی‌خبر از سوخته و سوختتی * عشق آمدنی بود نه آموختنی 
کی میتی ی کار خر و و با ون ٩‏ نی هی 
جنین بیری که شرطست" و از مثایخ جنان مقتدایانی که" بیش ازین 
کر وشات ما ال 
هرک برك این حدیث و عشق این راه بود جنانك سیخ ایو الصن خر 
می کوید " قدس الله روحه که" در ابتدا دو جیز بایست کرد یکی سفر" 
یکی "استادی: بایست کفت" درین اندیثه می کردیدم و بر من سضت بود 
خدای تعالی جنان کرد که هر جه" بیستلةٌ در ماند" عالمی از مذهب شافعی 
مطلبی بیاورد" تا با من آن مستله بکفت و کفت" هفتاد وسه سال باحق" 
زندکانی کردم که يكك " سجده در مخالفت شرع "از من در وجود نیامد" - 


۰ 7 18 0۲۰ (و . حویش (3 . .0۳ (3 سبار اشت 9۳ باب ۰ (9 نتواند )1 
جه (12 کل دد .۲06 (11 ۱ 11 (10 . .027 (و. ‏ عشق و .206 (9 دام )1 
۰ (17 ک (۵: بدین (:: و فرد القلب و صدی العمل (؛ ولکن (و1 
.4۳ .7 16 (ده ‏ جأن نود کر ( تسود (0: 03 (و: مقتدانان ۳1 (19 نست 
هرکاه ؟ من (وه استاد :2 7 ۳۳ است (95 9 (24 . .0۲ (99 

کردم (ه .بت (ود . تعالی .۲06 (9ه سلفتی باوردی  :(‏ در ماندمی (وه 


ست. این سب 


تفن یر کنر کر ندین هن آ. ن خواهد که تخواهر" خرف دوم 
بت نطلان رو 9 ادن ن راست باشد ی 
شایدکه هرکه جنین کند" خرقةٌ اول که بوشیده دارد باطل کردد و دوم 
حرام 3 بوشیدن و از هر دو خقه در مان" ی ی وم ای" وارر 
کردد بدین سیب و العباد بالله من دلك وال اعلم و بو العباس تصاب 
حرده. از دستِ مر دن عد الاه الطبرء " خاش اه ان و انو مد 
جربری واو از آدست سید الطایفه" مجنید و او از دست" سری سقطی 
واه اروت رون دخ و یواست قطان مار اند نت 
کی و مهافت ی رام وان کسی افو الصتت علی ان 
ابی طالب رضی الله عنهم اجیعین" واو از مصطفی صلوات الله وسلامه 
علیه" نس انوسعید با زاویه" خوش شد جون" نامداد نیاز " سلام" 


دادید بات می تگریسند * که م ادو ۳ ۳ دردند" جامه* سیخ او سعیل 


وو مب س 


دوشیده و سیخ ابو سعید جامه سیخ بو العباس بوشده هید جیع لگعب 
می کردند ومی آندیشیدند که این جه حالت تواند بود سیخ الق اش 
"بفراست بر اندیثه جیح وقوف یافت و" کفت آری دون ثارها " جیله 
نصیب این جوان میهنی آمد مبارکش باد بس" سیخ ابو الصباس روی بشیخ 
ما کرد و کفت باز کرد و با میهنه" شوکه ثرا" روزی جند این علم در 
سای تو زنند" شیخ ما" کفت "قدس الله روحه العزیز" ما بعکم اشارت او 


باز آمدیم ر صد هزار حلعن و فموح ومرددان جمح 0 و کارها دردر 


0 (19 ۰ 01۲۰ (11 .. .037 (10 1 92 طبر ی ( و( مسان ۰ (6 
صل یی (19 عهه (18 .1968 .11 .0۲ (17 .0۲  16(‏ -0۲ (1 . .۵ (14 . .011 (13 
می دیدند له باز 6 (99 . 07 (22 . تماز ,06 (2 . باز زمه ...له علیه وسلم 
۰ (30 رفت و .706 (29 ۰ 0۲ (9 همق (:9 . .0۲ (26 . .508 .7 (وه 


۳ دود (ة :0 (4 ۱ فا کرختن نو (3 اتود 1 تشاید (ٍ . تعواهد ( 
۱ 
۱ (30 . 0۲ (ه3.. ژد (3.. بردر (هو .تا (دد . بمهنه (9 


یی را اعا تضال سست و اک ض رواد در راه تفاوتی یا اختلافی 


و هم( توحدت ی ِ صفات شربت با" ۳1۹ باقست 
۰ ی ۰ ۳۹ ب ۱ ی ۰ 0 ۰ 

هنوز بمقصد نرسده است و حالات راد" رونده را در رختن ندید 
آید جون بیطلوب و مقصود رسد زان هید با وی 7 جیز نماند" هیه 
وحدت کرد ٍِ ِ تن ک ۳ ۳ ی توید سعانی 


10 

حون مق سد 3 رو دده ون بان رسبد همع 0 ك ون 

رانك ۳ رو دده در راهست ِ دمقصد برسنده است ‏ سری را نشاند زیر که 
2 13 13 ۱ زا ۱ 

او هئوز مناج ی 9 او را بر راه دلالن ۹9۹ و دمقصد رساند و 


چ ۳ ۰ ۰ : ۳۹ يط 
14 بّ 5 10 ۰ 
‌ ۰ شب ۰ ۷ ۰ 
سل تعالم وحدت رسد و از دوس با وی مجح جبز نیاند س عن 


مشایخ سرهان درست کت که ی ایثان ۱ کی 0 یکی هید 


4 
جرد 


۱ 5 ه ۱ 1 یر 0 ۱ 
از تضوال لمعصر خر داز داد ارر و دربن ّ سبهی رد حون هم( 


۳ 8 , و 19 ۰ 90 
تک ناشد و ۶ مد دستها و سگم " فهاء اشان همه بکی باشد و همین 
حکم دارد می‌کوید از دو بر خرقه نشاید بوشید او از حالت خود" 


: ۱ ۳۳ نا ۱ 
س ی د هی او مور ف ۳۰ دو سس 0 پذانر دو ی .مد و ی دارد 
و" همعون احزل است و از مقام مشایخ وحالت ِ" هیچ خبر ندارد 


و چون جبمش ۳ سود و نظرش برین. عال اوقد سید ی عقق 


مقصود 2 را مره و (د شدیع جیز (: دمقصد رد 0 )9 مج وجو دو و ۳ (1 
دی از مشاح 9 دمماند و راه ۰ (6 سل ان و ون حالت 
براه )13 دراشت ...۵۲ رل و ,6 (10 ... ,1960 بت ]1 (و ...4198 .2 1 


۰ (17 آعر (و: از دوتی با او یج جیز بنماند ( 15 و ه رکه بمقصد رسذ (:: 
دونی است (99 که (3و بحو نش (21 .۰ 0۲۰ (90 حردها شان (19 و (18 که 
اند (90 احوال (95 . .۰017 (94 


نت 98 اب 


اش در مبان جیع می کفت .کی ابو سعیر باز تن ملش اش و سیخ 


سح ر بعهل سالتی افتاده گت و حود جی جنین ۳۳ نود اولا 


که نواب انسا اند ببش از جهل‌سالکی بلاغت درجن ولایت وکرامت 


ترسیده اند وهتجنین" از صد و ست و جهار هزار سغامبر که بلوغ نبوت 
ایثان جهل‌سالکی بودست" حتی اذا بل آشده وبلخ اربعین سنة" لا 
بی بن" زکریا و عیسی بن" "مریم را صلوات الله علیهما و علیهم اجعین" 
یش ازجا" وس آندس" ال در حق ی وب 


۳ 


خذ الکنات بقوز دا و و 4 " قالوا کیف نکلم 
من کان ی آلهد ‏ لهد صیا ال" نی عبد اللد ۲ ات و وجعلی : اسا دما 
با ؟ ۳ ره بو ما" قدس الله روحه العزیز" جهل سال تمام 
داضت و عاهدت کرده ابت و اکرجه حالت وکثف بش ازان*" بدید 
آمده نود و لسکن برای تمام" و دوام آن حالت بعای : رد۵ ات جانلی" 
بر زنان مبارك او رقنه است د رتطبی که از وی بیرسیدند. " ازین آیت که 
الله الرحین الرحبم هل ای ع! ی اسان حین من آلدهرلم ین شتا مد ۳ 
ات ما" کفت الب کت جهل سال مان مکه و طایف افکنده نود 


۳۳۳۳1۳ 7۳ 


تلا و بلای این شرستها و نب من " و انکار 


جمعی 4 ,1 .1 16 (9 بوده است (9 هن ۳ که لو (1 
بر (9 .14 تدلته ر46 عورن (9 بوده است )2 هم جسن (ه ند رجه 2 
امده (13 3 ۰ (12 مر لم علیهم السلام (11 . .01۲ (10 کي ء 
و19 0102 ,01۲ (16 ۲ ۰ حالتی عسی جر داد (15 ۰ 0155 و19 07۵2 (14 
,22 .2 16 (91 1 (90 ۱ 10 (19 ۰ ,01۲ (18 ,0 (17 ,0 ط6۳95 


۱ 6 01۲۵8 (2۵ 0۲۰ (93 .1 ت6۳ ر76 07۳8 .07 (24 برسدند (93 معلس (23 
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| ر 
اتف 
ُ 
۱ 
۱ 


۰ .۲ [] (30 شکنها (29 بلا او ۳ (99 حین من الدهر (21 ۰ 6155 


الاسلام انو سعبد بر اين دعا وی جنین آو رده است که کف اين معی 


و شخ کت رن وق که با لبم له روز یش 
سیخ ابو العناس ت بودیم" دو شخص در آمدند و دش وی لشسد 
و کفتند با" شیخ مارا با یکدیکر "بضنی رفنه است؟ یکی می کوید اندوه ازل 
و اند تیامتر و دیکری می کوید شادی ازل و اند تمامتر اکنون .سیخ جو 
3 بخ ابو اسان نت تروه. فرود 1 د و کفت امد له ک 


سر ‌‌ 


منولگاه مسلات: نز آندوهست و ده شادی لیس عند روط ماه ولاسا؟ 


۱ ۱ 


اندوه و دافم تفت ات " و هر جه صفت تست مصعدئست و عدث را بقدیم " 
راه نست بس کفت سر قصاب ده خدایست. و ره مصطفاست" در 
فان ات وا ک فعیی اه ردان ند ای تین 
و "ينك کفتم" آلت نه" بیر زنانست آولکن مصاف‌کاه" جوانمردان است 
جون هر دو بیرون سدند برسیدیم" که اين هر دو 1 ود کفتند" 
۴ ی ابو الحسن خرفان و نود و دیکر" ابو" عبد الله داستائی و سیخ ما کف 
روزی بش سیخ ابو الصاس تصاته برد او" درمیان من حگفت. 
اشارت و عبارت نصیب تست از توحید تو و" وجود حق" * تعالی ۳ اشارت 
و عبارت ثیست بس روی یا کرد. و کفت با ابا سعید اکرترا برسندکه خدایرا" 
شناد ی مکوی "شتا سم که آن شرکست و ی" که" نشناسم که آن کفریست ولکن 
تکری عرتا" اللد نات و الهیته شخ ما" اش 2 ی بل روز ۰ 


وجون يامهینه رسیذ سیخ ابو ی را وفات رسیذ 706 ( 
سین  (‏ .500 .2 16 (2 3 ( و ۰ (5 .. .017 (4 ک ۰ (3 .۰.۰ .015 (9 
۰ (14 نقدم (دد نو است (و بو (0: فرماند 9 می رقت 
می کنذ («د ‏ ومنت  :۵(‏ مصطفی علیه الصلوة والملام («: در امر و نهی 
که (وه . برسدم (« ولکن تیصاف کاه (20 .0۲ 16 ۶ (ود این را کفتیم (18. 
,0 ,7 ]1 01۲ (2 ...0۲ (2۵ ...0 (95 کی (یو 3 (3ه ۰ .512 .1 10 
حد او ند تعالی را | (9و ید حق 1 دوع (30. .و (29 بودم (28. . 


,۲ (39 ۰ ,015 (38 وْکن نکو عرفت (:2 .0 (36 مئو (35 ملو (94 


40( ۰ 


عتت.. ۲ سبه 


مارا قدس 11 ر وحو العز یز فصضی بود" هر کس را طلب تِ فرمود" و 
سن می برسید و "کشایئی نی نبود" و" خادم خود را" فرمود" باین" 
در بیرون شو هر کرا بینی در آور" خادم بیرون" شد یکی" می کذشت 
۱ 7 ترا سیخ می حواند آن مود دش سیخ در آمر" و سلام" کفت سیخ 
ما" کفت »ارا سغنی یکوی کفت ای سیخ خن من" سیح مبارك " شمارا" 
شاید و من نی ندانم "که شمارا توام"" کفت "یخ ما بکفت هر جه 
فراز" آید بکوی آن مرد کفت از حالت خود حکایتی بئويم وقتی مرا در 
خاطر افتاد که این شخ بو" سعید همعون ما آدمی‌است این کثف و حالت 
کی اورا بدید آمده است شیعز"" معاهدت و عبادت است اکنون من نیز 
روی بعبادت و ریاضت آرم تا مرا نیز آن حالت و وقت بدید آید 
مدتی" عبادت می کردم و انواع " رباضتها و محاهدت" ای می آوردم 
بس در خیال من متیکن شد" که من بیقامی رسیده‌ام " که جرا هرایند" دعای 
من اجابت باشد و #یج نوع " رد نکردد باخود انديثة کردم که از حق 
تجل و علا" در خواهم تا از جهت من سنكرا زر کرداند تا من بافی 
7 ر 
برفقتم و مبلغی سنكك بیاوردم و در کوثْةٌ خانه که درو" عبادت می کردم فرو 
یکتم" و سبی بزرکوار اختبار" کردم و غسلی حعای آوردم" و همه شب 
تا سعرکاه نباز کزاردم بوقت اسفار کی هنکام" اجایت دعا باشد دست 


عبر در فراغت و" رفاهیت" نکفرانم و مرادها و مقاصد انمام رسانم 


بت( کاش نی بوذ (ه . مبکرد (ه .و مر (ه در قض (« 


بکی را دید ( رو ن(10 در ار (9 :7 (8 کر ۰ (7 ,1 .2 1 (۵ 
ون حجدمن (18 2 (7ر ,590 .2 (6 ما(15 017 (14 کرد (3: آمذ (12 
همان (93 آورم (22 بو شوه (ه ابو (90 کفت هرجت بر (19 ما وان 
7 سیدم (:9 8 (20 ر باصت (ده . .0۲ (24 
دران (34 ک۳ (3: و نعمت روز 48 .۲ 1 .06 (جو . تد0 (ود. ستعارن و تعالی (20 


نماز کردم تا سع رکاه کر وفت (99 غسل کردم (« احتاط (: ب رتم (35 


وجو (29 .۰ .0۲ (99 


حین من الدهر بجل سال ناديم کون بلخ آثده و لغ ارم سنا 


مت ۲" سب 


و حصومت و .ونحشی و حدلن جلق . و من و لو در سنة | و هاددم 


9 


عهل‌سالکی بیرون حکنيم از سین دوستان خویش تا ایشانرا باكك 
کردانيم و اين معاملات خود بعهل سال نیام شود و هر بیائی که": جز 
جنین باشد که کفتم" درست" نباشد و هر که کم از جهل سال باهدت 
کند" اين معنی ویر! تمام نباشد بدان قدر کد ریاضت می حکند ماب 


بر می خیزد و اين حدیث روی می نماید اما باز در چحاب می شود و 
هر جه باز در ججاب شد" هنوز تمام نبود و ما این خن نه از شنوده می کودیم 
با از دنده از آزموده می کوییم و در حکابات سیخ "/ دسر کفتوامت ۱ 
که دران وقت که شخ ما" ابو سعید استاد ابو علی دقاق را بدید "ور الله 
ضریحعهما " يك روز با هم" نشته بودند سیخ ما" از استاد ابو علی سول 
کرد که ای استاد این حدیث بر دوام نوی تشاد کف 2 شیخ ماس 
تر بیش افکند ساعتی بود 9 بر آو رد ۲ دیکر بار کفت ای استاد این 
حدیث بر دوام بود استاد کفت نه سیخ ما" دیکر بار سر در بیش افکند 
جون ساعتی بگذشت داز سر بر آورد و سدیگر بار سوال کرد ک ای استا 

این حدیث بر دوام بود" استاد ابو" علی کفت اکر بود نادر بود شخ 
ما" دست بر هم زد و کی یا اما هی ام وهای 
و کاه کاه که شخ مارا بعد ازین حالات قبضی بودی نه ار راه جاب 
بلك از راه مض روا یا کی يب 
وی نا بر کدام من آن سط بدید آمدنی جنانك آو رده اند که وقنی سیخ 


کند (ه ۰ (3 52 ۰ 1 ٩(‏ سك کی و یل سل ور[ 
 13( 1۰‏ »017 (12 دهم (11 ددس الله روحه (10 .. 0۲ (و . ,0۲ (98 شود )1 
:0۰ (18 _ نوت ( *53 .7 .16) همین کرد استاد می کفت ۹ سن (15 . ۵17 (14 

میگر د (20 . .027 (19 . تاه (18 . ۵۳۲ (17 


بت ول" سب 


ی سس یو ند سس نیت پوت نیا و سپس یواست ی دوس سر سوت و متسیس سس و سس و ریا اد سیسات وس تا تروص سس مدا وی وس یواست اس سس سس ستاو و سس تسه سر سر سس سس سم ری سس سل لا ات اس اس سس رسد یل ی سس الصا سس تست ی 


فوال" این بت می کفت و شخ را دست فرو" کرفته بودند و او کرد 


خالك ببر بو الفضل طواف می کرد و نعود می زد" و درویشان سر و 
دای برهنه در خاك می ی توت آرامی ندید آمد سیخ ما" کفت این 
روز را تار یخی سازیت که نیز اين روزرا ینید" و بعد ازان هرمرید" 
که زان سیخ ما مود جون" انذیقة حجم کدی ستخ ما اورا سر خالد 
ببر ابو الفضل حسن" فریتادی و کفتی آنرا" زبارت باید کرد" و هفت 
ار کرد" آن خاك طواف بعای آورد تا مقصود حاصل شود و بعد 
ارانش سیخ م۱ ازین " رباضتها و بعاهدنها فارغ که نود ۷ 


شامی حاصل آمده " اصحاب وی" کفتند که هرکر هیچ سنت از سنن 


۳ طیچ ادب ۳ آدات مصطفی صلوات اللد و سلامه علید در سفر و حصر 


از و وی شنه و ی فم عب اوقت کف ۱ تسیا / 
بخفتی" از افصی حلق ار" آواز آمدی کر" الله "الله الله و خلق وا" 

و ادن شیخ "ما قدس الله روحه العزیز" کنتر اطلاع ۷ 
و سیخ آن حال" از خلق بوشده داشته است " و نکفته و روا نداشته که 
ظاهر کردد مکر ان" درمیسان معلس بوجه استشهاد با در اثنای خن از 


جهت هدایت و ترغیب مریدان بر زان مباركك وی رفته است و روزی 


درمیان مجلس " بر زبان شخ ما" رفت که هرجه بیاید کفت ما آن هیر 
که باشیم و له اولیا قدس الله ارواحهم همعنین حالات و حکرامات 
حوش ا: ز حلق دوشده داسته ند مگر اح لی هصد اشان ظاهر شده 


مار 2 زدند (» ۰ (5 .۰ .528 .1 15 .01 (4 .01 (3 می کفتند )2 توالن ز: 11 


ار 
 12( ۳‏ مرندی )11 دهترین ادن روز ده تشد (10 سازید (9 بارخ (9 
بر کرد ۰ (18 3 )12 آن حالد ۳ (۵ا ‏ .0۲ (10 . ,۵۲ (11 لودی 13 
,199 ۰ ]1 (هٍ . روبع 1 (قه. . نشد ده وم رو ۱ (20 نانذ کرد 19 
رحید الله زب خلق (ود م ی آمذی کد (:: 0( از وی فوت نشذی و .706 (ده 
" آجه (95 ۱ ۰ (34 تین (33 آعه 1 («د داسته دود (« حالت (ة 


سسسس سی ‏ ی وی وت تا تعنص یات تست هس دیور مات و مس سس ی یب سید 


ی وسسس ن سس طام ‏ ی سوت سس یساس مس تست ی سس سم و یوت مج و وی مس تس صس دون ی سر رات ویو سس یو .- 


آمد" و آن فقض" با ببط بدل شد" و هر وقت که قنض زیادت بودی" 


نت سح 


بر دام و داعتقادی و بقیتی هرجه صادق ترٌ کفتم خداوندا این سشکهارا رر 
1 جون جند بار نگفتم از کوسْة حانه آوازی شنیدم کی تهیار برونش 
ری جون آن مد این کل لت" شیغ ما" ی بدید آمد رت 
خوش کشت" و بر دای خاست و آستین می جبانید و می کفت نهمار 


3 ۳ ۳ ی 
بروتش ری هبار بروش ری هبار روش ری حالتی خوش ددید 


قصد خاک بیر ابو افضل حسن؟ کوی برش" شواییت اب" طلهر 
بسر مهین شیخ ما" قدس الله روحه المزیز کفت روزی" شیخ ما مجلس 
می‌کفت و آن روز درو فضی" بود ۳ میان ملس " کریان شد و 
جیلة جع کریان کنتن" شخ ما" کفت که" هرکاه که مرا قضی" باشد 
بخالك بیر ابو الفضل حن" تسسك نساییم" تا بسط" بدل" کردد ستور 
زین نکنید " اسب بخ بیاوردند و سیخ ما" بر نشست و جبل جیح با وی 
بفتند جون با شدند ایغ را بسطی بدید. آمد" و وقت را "صفت 
بدل" شد و شیخ را" خن می رفت و جیع بکبار بنعوه در آمدند و فریاد 
می کودند" جون سرحس رسیدند سیخ از ی از ور 3۳0۳ 
حسن"" شد و از قوال این بیت در خواست" ِ 
معدن شادست ین معدن ی دم 


آمذش )6 و (5 ۰ (4 آزان ۰ (3 . - حالی ۰ (9 ۳1 1 
,2 .۲ 1 (12 . و .06 (11 .۰ 037۰ (10 شدی )9 ۳ فط )1 
 . 1( ۰ :‏ در فشض ( کفت :6 (16 ...ت۵0 (1 . نود یر و و 1 روز 
۳ سازبم (ه ته (ه صض (9 (29 . ت0۲ (ل2.. شدند (90 .. بعن (19 
سیخ حعشاده ۳9 (30.. 0۲ (9 ...بر نهند (29 . .0۲ (97 سط (96 
بعواست (ه3 .0 هد ععره می زدند و .0۲ (وو ندل صفت ٩۱(‏ 
۱ هر که (10 


ی ی ری 8 ۱ ۳۳ 
دران سن تتوان کفت و سیخ مارا هزار ماه عمر بودست کی هشتاد 
‌ ۰ 1 وه ۵ ۰ ۰ ۵ 6 ه 
و سه سال و جهار ماه باشد و روز عشنبه نماز ببشین جهارم سعبان 


سه اربعین و ارعیایه وفانش رسید در میهنه در صومعة او که در سرای 
تت از آدننه بات ان دقن" کردند در مشهد ی ک ك 
برایر سرای ویست "نها که" اشارت عزیز او بود حق سعانه و" تعالی 
برکات همت" و انفاس: او از ما و از اف خلایق" منقطع مکرداناد و 
قدم" جبلاً خلایق" بر جادة متابعت "انبیا و اولیا" ثابت و مستقیم داراد 
رم" 7 0 الطسن الطاهر ین ** ۱ ۱ 

,8 ۲ هل( ماه 6 بچ نیو (2 که (4 دوده‌است رد مار( شاند (؛ 
مبان (ه همه (ید .0 (ود و آعایکاه (دد .۲ ند دقن (10 و .206 (9 ۳3 8 
ما و اقد... :تمد قدمه هه 11 حظ ما و مت (16 حعافه حلق 
و تا 8 ایمان سرون تراد (و. ‏ او (19 حلق (17 (افدام 0( ) 


احیعین 91 و 201 


۳ 1 ۶ ۷ ۵ بت ۰ ۰ ت 
باشد .و از ابشان کن بوده است 1 جورن ری از کرامت او 9 
او ظاهر کشته باشد او از حق" سعانه و تعالی در خواسه است کی 


خداوند جون نم مبان من ونست" خلق را بران" اطلاع افتاد جان من 


0 بردار که من سر زحمت خلق ندارم کی مرا از نو مشغول کردانند و حالی 


ه || بعوار رحیت" حق آسبعانه و تعالی نقل کرده است" اما این طْفةً باشند 


کی مقتدای اين قوم نباشند آن طایفه که مقتدایان " باشند در اظهار کرامت" 
نکوشند اما اکر ظاهر شود بی قصد ایثان: ازان نیز" متأثر نشوند" جوا" 
ایثان ,| زحمت خلق ماب راه نباید بلك مامور باشند بوعظ خلق و 
هدایت و ارشاد و تهذیب اخلاق مریدان و این طایفه بختدتر باشند" 
اه پیت وا ای یاه یی ام 


۰) 
۱ 23 


۳ ۵ 1 ۰ 7 ۳۳۹ 
2 کرده اند 2 4ج آن طول ان عگرصی دارد مفعصود م‌ ۳9 کر 


تقریر کرده آید کی مشایخ در اظهار کرامت" نکوشیده اند بللد" در 


رت ۱ 99 


۳۹ ۰ 2 ۰ ۰ ۰ 3 ۰ 
سچ ر 30 م 31 . ۱ از 8۵ جر * ۱ ۶ 33 
نس" که" انا بظهار مزا" مآمورند "و ولا شمان کزمات مود" 


بس پیب این" مقدمات معاهدات و ریاضات او بیشتر بوشیده" بوده است 


3 زگ 0 3 ععر ۱ کم ها شا ده 
و کس‌را" بران مطلع آنه آیع" از ثقات و عدول با رسد" در صعح آن 


سس 


س 2 
بت ۰ 7 (3 ۰ (40 


آعه(ه کد(ه ون وه خذاوند (ه .. ته (و . کته است (ه 
که (13 کرده اند (ود ...هه ند ,۵ (10 که (9 بدان (و و .۲06 (* 
و و فت داشد کر برای ۰ (17 .۰۰ 01۲.۰ (16 کرامات (15 مقتدای بأن 141 
سار است 91 را (90 باشد (و حد (و1 مصلعن وفت اظهار ات 3 
ستو (:9 ک‌ 6۰ ]1 (9۵ کرامات (ه 2‏ و .706 (ه عرض (98 .560 .2 .18 (وه 


 32( 07۰ ۰ 39( ۳‏ 0۲ نو آشست (30 ۰ .1990 .2 ]1 (ود. جد و جهد دلسخ (29 
للع (39 رسید ۵ (و: . ببوده و اعد (27 ۳۹ (30 . 0۲ (35 .۰ .05 (34 


نوده‌است )40 


تستس رو وزتر رسای تتی ست ناساس سس و تسس رک خر تس و سک ایس سوریس سور تم و وس کی سک 


ست. 4 سب 


"دو بلاست" که از آنصا شهر بتولن دید اسب ایستاد" "و جیح جبله 


ای‌ادند" جون آن درویش بیش معشوق رسد و آیج" سیخ ترموده بود 

دکفت معشوق تبسی ٍ_ و کفت برو و بکوی تا در آید جون معشوق 

در شهر این تشن نتفت سیخ هم" | ز آمعا اسب براند جیع برفتند تا در رأه 

آن دروش شخ رسید و سشن 39 و سیخ هم از راه بیش 

معشوق آمد و او" شخ مارا استقبال کرد و در بر کرفت و کفت فارغ 

باش 1 اين نودت ایعا می زنند و جابهای دیکر 0 جند رل" 

۱ هد کی ان آورد بخ از ایتصا داز کشت و بخانقاه استاد ابو 

۱ احید کی قدمگاه سیخ بو نصر سراج نف کرو هل بر نان نو از 
سیخ ما " مراعانها کرد و چند روز آورا بطوس نکاه" داشت و سیخ را ۳ 

خانقاه خویش" معلس نهاد و اهل طوس جون تن سیخ بشنیدند" و 

آن کرامات ظاهر او بدیدند بکبار مرید سیخ ما" کنتند و غمولها بافت 

و مرددان بسار بدید آمدند 

اي المسعای از امیر امام اعز" محمود ایلیا" ول الله عیوو*" 

شودم کی کفت از امیر سید بو علی عرضی" شنیدم کی" کفت دران | ها 

* سیخ ما" ابو" سعید "قدس الله - نس نز" طوس آمد 

در خانة استاد ابو" احید حلس می کفت و" من هنوز "جوان 

و کودك بودم با بدر بهم ععلس سیخ شدم ‏ و خلق بسار جیح آمده 


وفت 


معشوق (ه :11 ( ]ید . .01 ۵ (و.. » سیخ بایتتاد (و بالا تست (1 
مارا )11 .1 5 (10 انو )9 بروزی جند ٩(‏ که (* 


۵ 1 31 و 16 (15 بشنودند (14 دودت ۰ (13 رگد )12 


61605( الیضکارة : و 0150 610220 ۸ ر3113[8: 65750 5۵ 116۳808818715110 


که  (‏ عرص (20 .01 (19 ابلیاسی (13 عز | لدین. (7: 1 112 101163116110[ 
م0 39 وم و نت0 (22. حایقاه (ود.. ه (وو ...نو یه نله (وو ۹ (23 
,8 .۲ ]1 شدیم (30 


ایسیت بح زیت موی دوع وروی جی ور ودک موس موس تاصوی سید 
دی سای حی و سا و و ات جیار وی راو اس ریس اس بت ی زاس وی اس ی و معا را اس سکس و ور ویس و سس وی تست و سر ی و ی وی و وی یت و و ی و سس سس و ره ۳ ی اس و و وس و سا و 


راد ند 


ی باب ۳ 0 
وچ( در وسط حالت ما قدس ال روحه العزیز )که 
89 و این مشتمل بر سه فصلست )432 


در حکایانی کی از کرامات "سیخ ما قدس الله روحه العزیز 
مثهورست و درست سده نزدیك ما 
ع افکابد" قوب دران وقت که شخ ما" ابو سعید قدس الله 
روحه العزیز از ریاضت و محاهدت" فارغ شد و بیهنه باز آمد و آن 
حالت و کثف کال رسید عزیبت نشابور کرد جون ندیه" باز طوس 


جین ...ی سیم 


رسید دهیست بر دوفریسگی شهر طابران درویش را بیش فریتاد " و کفت 


لب 

بشهر باید شد نزديك معشوق و کفتن" دستوری ی ۷ در ولایث تو 
آییم و سیخ ما" * هر هچ" کیرا ند ات کی جز نکن با چان 
مکن کفته است جنین باید کرد و جنان" نباید کرد و بن . معشوق از. عفلدء 
ی بیع سین ان بآ 
شهر طوس بوده‌است و خاش ابعاست." جون " درویش برفت سیخ فرمود" 
نا ۳ ردن کردند 3 اثر برفت و جیح صوفب‌ان در حدمت سیخ 
رفتند" جون بيك فرسگی شهر رسیدند " ببوضعی که انا" دو براد ان کویند 


1۵۳51 : حلادت )3 او ظاهر مه ات و از راودان درست کته )9 و 1 


0 2 5 (ن از ین رباضات و معاهدات ‌ 0( اا تهج ججع6 


گم («1 کوتی (11 نفرستاد (0: دلهست (ه ‏ ده( و .۸06 (: 
اخعا دوده اشت: (۱7 تن جسن  10(‏ :01 (ق 1‏ 02 (دز ...199 .2 11 .ت۵2 (13 


ار سد (91 ۱ ۰ (90 .. نفرمود (19 ۰ .01 (18 


ایس سسبه: 


بب ۷۱ سب 


و ددرم رس طوس نود ات ان استاد بو اد نت 


معلس شخ و مرا با خویشتن آور دی من دون دمن رز "از بلی ننشتعی 


| و مرا جنانه باشد جواننزا دل بربوشيدة باز می نکریست* بس شبی 


۳ ی ۱ 7 
آن زن بین سغامی فرستاد که من بعروسی می شوم تو کوش دار تا من 
۱ رن و ۲ 10 ۲ ۱ ۳ 
باز می ایم ترا بیتم من تنشمتم و شب دور در کئید و مرا خواب کرفت 


من با خود آهته این بیت می کفتم نا در خواب نشوم . بیت 


در دیده بجای خواب آپست مرا # زیرا که بدیدنت شتایست مرا 


: اه رز : ِ 11 ۱ ۲ 
کویند حصب نا جوا یش بینی * ای بی‌حبران چه جلی خوایست مرا 
ان" ت می کفتم کرت حوانم سرد و در حواب ماندم ئ آن ساعت که 
موذن بانك نماز کفت جون" بدار شدم هیچ کس‌را ندیدم که خفته 
مانده بودم دیگر روز * بدر علس سیخ شدم و بر زير سر بدر بایستادم 

۱ سیخ را از حبت و" راه حق" سوآل کرده بودند" و" او درین معتی خن 
می کفت که در راه جت و جوی آدمی پنکر که" تا 9 رج ری 
و جند حبلاٌ کنی تا بمقصود ارسی با دوس" دای نارفته در راه حق 
" مقصود جزن توان رسد کر اسنك دوش مقصودی * وعده داد ادن ۹ 

۱ 24 "۳ ۰ 25 
یگ نیم سب بی حواب بود " و می کفت نظم 

در دیده جای خواب آیست مرا" 
ای مه وی و ‌ 97 
دیگرجه ای سر من هیچ نکفتم سخ کفت خولجه بو القسم من هی 


298 ی 2 7 
ببردم دیگر بار کفت من بیفتادم و از دست بشدم جون بهرش باز 


۱ لروی (602 ۰ ) نوشده باز 3 نی  .3(‏ 2000 .2 11 (ه ."نود و .۲06 (1 
۱ و نام ۰ (9 . ده لیمم (8 جون 2 امشب ۰ (6 دبخام 5 کی نگریستم 
۱ :۳ (ل1 و (13 و این  12(‏ با دنا طقتقظ , 3 حردان :8 1 (11 در )10 
-تدوتما م2 11 2 (90 .مه (ود ,600 .2 1 015 (18 کردند (7: تعالی .706  16(‏ .01 (18 
۳ یفصودی (و9 تعالی ۰ (92 ۰ .01۲ (91 . .135 طلا-ل 5ظ 610225 ۲12102۲ 30112 


:0 (98 بلقاسم (2 زیر که ندیدنش شناست مرا ,2۵(206 .بت (هه . .0 (ه 


بودند جنانك بر در و بر بام جلی نبود "در میان مجلس که شین را خن 
می رفت و خلق بکبار کریان شده از رحت زنان کودکی ِ- از با ۳ 
از کنار مادر بیفتاد" سیخ مارا جشم بر دی افتاد کفت بگیرش / وش 
در هوا ندید آمد و آن کودك را تکرفت و بر زمین نهاد چنانك هیچ [ 
بوی نرسید و جبلة اهل علس بدیدند و فریاد از خلق بر آمد و حالتها 
رقت سید" ابو علی سوسکند خورد که من عشم خویش دیدم و اکر 
بخلاف اینست "و بعشم خویش ندیدم " هردو جشمم کور ناد 

بو المسعای و کبال الدين بو" سعید عیم کفت که" با بدر 
خواجه بو سعید و جدم خواجه ابو طاهر رحية الله علیهم" بسرخس شدی؟! 
یش نظام ال "يحة الله علی" بسلام" کفت. دران وقت که شخ 
ابو سعید آقدس الله روحه العزیز" بطوس آمد من حکودلد بودم " 
با چیع ی کودکان بر سر کوی نرسایان ایستاده بودم " سح می آمد " با جبعی 
سار جون فرا تزددك ما. رسد ردی فا جیع حوش کرد و کف 
هرکرا می باید که خواجهٌ جهانرا بند" ایتك " ایستاده است و اشارت با 
کد ما کرت بکريستيم بمب تا اين سن کرا می کوید که ما همد 
کیدکان تم و ندانتم" آمروز | زان تارج جهل تالبی > اکنور ن معلوم 
ان ات ی که 

مق امکابة وم: خواجه ابو القاسم هاشی" حکایت کرد که من 
هفده‌ساله بودم 1 سیخ تا قدس الله روحه 2 بطوس آمد 
در اقتاد (: *59 .2 16 (ه بودند و مج ولج شب دز و 
۳ .ایو (د. خواجه مد (ه ‏ بت ۵ شخ ( دو (ه 
و .06 (17 به (6د .. رفتند .206 (ق1 .0 (د .. 0 (18 روم الله (2 
در تکدیگر (هه ایا .عم ردو یه بینذ (ه 898 .2 16 (0ه .نیام (هد نت۵ (وه 


القسم هشمی (29 کرده است (9 آن (20 و 206 (20 و 706 (5ه "ما 06۰ (24 
۱ ۱ :0 (81 ابو )30 


ب 1 ]. ۰ 8 ده .50 ۱ 
بزرکتر ازین . دو کس ّ ما ابو ی حالی رذی بدان دروس 


کرد و کفت متصر ملکی بود که هر روز" دران ملك جون بو سعید و دو القاسم 


10 


1 رت رن . 8 مسر 9 
هفتاد هزار فر برسد و هفتاد هزار شرسد ادن می کفت و می رید 


وه امستاية و جون شخ نا اب سید قذس اله روحهالمزیز 


لد 


ند وور بطوس مقام کرد" قصد تشانور" کرد خواجه یود مرید که در 
شابور بودست"" مردی بصعت ری حادم صوفان بودست" جنادك بعد 
ازان که سیخ نشابور ند و اورا بدید مرید ثرا ی وی" فریادی " 
۳ کفتن معمود رآهمری 7 تسلست: بر وز نامداد این بعبود مرید ۳ بگزارد 
و کفت دوش بخواب. دیدم که اين کود که از سوی طوس" است بدو 
نییه شدی و ماه ازمیان آن" یرون آمدی "کفت ای اکعاب صلای 
استقمال در دهنت که سیخ انو سعید می آید جمع در هم آمدند و باستقبال 
سیخ ما سرون شدند سیخ می آمد و جمعی نیکو در خدمت سیخ" جون 
بکدیکر رسدند سیخ فرود آمد خواجه مود با جع خویش کفت 
جون" بخواب جنین دیده‌ام " که ماه بگوی عدئی‌کونان بزمبن آمد اورا 
رم سیخ‌را بکوی عدئی‌کودان بضانقاه بو" علی طوسوی * 


5و3 آوردند" حواجه مود با تردیت طب کنیم شر شود حالی 


آعا فرود" ٍ 
از زار # بربان باید ورد ت‌ِ بربان او ردند و سفره نهادند و مب بربان 


روزی (ة ۰ (4 ۰ (3 هر دو بعص )2 ان ۳ )1 
بو  1(‏ 201۳ 2 1 (0د . همی (9. همی (.. ۵28 ون ره 0( 


 17( 01۲‏ ۵۲۲۰ (16 تشابور بود (15 شادور (14 کده نود (13 ۱ ,1 (19 


2 
و سمخ مربدان حود دوی فرستادی ۰ (90 سح (19 مربدان (18 
آکنون ای (9 کود ۰ ( 24 ۰ (23 نامداد ,6۰ (22 را روی (91 
اصصاننا بدانیذ کز سیخ می آبذ و جیعی نیکو در خدمت ویند و استقبال 
و حوجه عمود و جیح را در لو .206 (26 ( 62۷ .د 1 ) تاید سد برتند 
۳ (29 دیدم (3ه ‏ .0۲ (97 کرفشت 9 سرسید و در شست و شهر در امدند 
مطبع 33 5 (32 طروه (31 . .08 (30 

ی ۲ و9 .۰ ت س ۰ 3 


ات ۷۲ ات 


آمدم سیخ کفت" جون در دیره بعأی خوات ات نود جرا خفتی نا از 
مقصود داز اندی و بت جله بکفت خلق ییا "در فریاد آمدند" 
و من مدهوش و بهوش بفتادم و از دست بشدم سیخ مرا کفت ترا 
ن قدر سس ئ حالتها 9 و # افتاد" د بدرم نیب ندعولی داز 


۰ ۹ هب 3 .5 ۱ . ۲ / 
اب جوری از دست بو القسم مرج بش یم 


کوزة آب در دست سیخ دو کرت" | ز دست من ان وق ادها ان 

نيك مردی خواهی بود در سن ین ۱ بر من هیچ حرام 
نرقت از حرمت کفت شخ " هرکر خیر نغور دم و حدمت هیچ مخلوتی نکودم 
و رت " هیچ کس ید نکردم صاحب وافعةً ابن دو کرامت سیخ من دود 
امکاية 8 آورده‌اند که روزی شیخ ما بو" سعید و شین 
" القاس کرکانی "قدس الله روحهما" در شهر طوس هم" نشتته 
نودند بر يكل لت و جیعی درفتن ‏ توف ال وی نس 5 


آیا منزلت "این هر دو بزرك ج یت" مغ ما ابو سعید حالی روی 
بدان درویش کرد و کفت ۳ خواهد که دو بادشاه بهم بیند در يك 
جای بيك" وقت "در يك حال بر" یلد تخت "بيلد دل" کو در نکر آن 
دروش جون آين تعن بشنید دران ی دو بزرلك نکریست حق سبعازه 
و تعالی جتاب از بیش جشم دل آن دروش بر کفت تا صدق سذ 
شخ" بر دل او کثف کثت و بزرکواری ایشان بدانست بدلش هه 


2 ی 00 هم 3 نت هه 


ناشد )5 81 .۲: 11 (4 0 (3 ر ر داد لور و دید (9 ۰ (1 
( .. بار (10 ابلقاسم  «(‏ حرهها ۳ ( و 206 ( ت ۰ 16 (6 
۳ (19 . رحمل اللد علبهما (17 ابو (16 ابو (15 را رد معلوق (:: و .206 (19 
‌ ر دش (94 نو ( انشا ن کسسمت (92 .01۳ 7 1( بش اسان 6 (20 نا :هم (19 
روی ۰ (21 حدآوند 30 ثر کدست ۱( 9 (20 در (95 


طوافی آواز داد : که ظ و همه نصمتی سیخ کفت ازان مرد عافل شنوید 


و کار بندید ک آید و هیده شایید نس حکفت 

* ساختن و خوی خوش وصفرا هچ * نا عهد میان ما بان" بی مچ 
مرندان (۳ تن استاد شذند و این من حکایت کردند افتاد. کفش 
چنانست که او می کوید" ی نش دلعی او هرا باق 
بدل بر می کذشتی" سیخ در میان من روی آبوی ی کدی" و جواب 
آن سفن" که اورا" در دل بودی" برمزی با بیقی یا حکایتی آبرون 
ی دادی" جنانكك آنکس را" مفهوم شدی و با" سر سن افتادی و اهل 
تثابور" بکبار بر سیخ اقبال " کردند وروی دوی نهادند و سیخ در 
من 
می کردند - در م۳ و جیلة یی فرق " با ِ ما" " بانکار بودید 
8 المسکایة" ور خواجه حسن مودب کوید "رحمه الله که جون " آوازة 


۳ 0 مد 9 ۰ 2 99 ۲ 
ج ۰ نیم منتشر شد که نایب هکیت ۱ ز مین و 


ری ۱ رن می کردی و پیومته ساع . 


۱ 33 
۱ ۲ ِ_ .34 
ی دهد 9 م دسمن سو نت صوفی و نداند چکونه 
معلس ۳ نا و علم ۳ خرای ۳ تعالی مج سعامی" ۳ ب#مج ۳۹ نداد 
: 8 ۱ و ی م 39 . 40 

»۳ ی 161۳ ار یم 29 
بر سیل اعان علس سیخ در امدم و در یش عت او شم 
و .206 (7 ِ ( بماند (ة عشق (ه ۳ )3 کا 1 نز را می داد (1 
,9 .لد 1 بخص )12 کردی )11 بگذشتی )10 ۰ (9 ی کفتی "8 
شدی (18 باز (جر ‏ ,2020 رد 11 آنکس 16 بدادی (15 نود (14 و بر (13 
 24( 01۰  95( 01.-‏ 01۲۰ (23 کردندی (22 . .۵۲ 11 ی (دو افتدا مه تشانو و )19 
کت (98 کعو ن‌ (27 . ,1028 18 ۵180 121618181610 381.180 1 طظ .0 (96 
:5 (34 که , (3 .0 (32. کی دارد د (31 3 بان (30 آمذه است (9« 
,2 (وو - .60 :2 و (38 شعممر نراز (37 عب حق (35 چون .206 (35 

سیخ شعست (وه ."امد (نه ‏ اه (0ه 


وتا زو و سس بدسسو طس: 


7 


منت قستوی ییا نامع تیه تم وم کته تس 


ات ومع وا و اس عم اس مب ام نحص مج اه بت نتاس تسام رم تب عمجت تسه مت مب معا مک مضه تمس دای یت ید سجن نک وت خن سل اس سس سس دا ی سا تن پیت تا هد شرت تب با شین | 


هقی و ۹ و مه وا - 
بیش "جح نهادند سخ کفت ممارك ناد از سر در کرفتیم جون فارغ 


شدند حواجه عمود وید کت که ای سیخ حیام را جو کویی سیخ 
حکفت باید رفت شیخ و" جیع بعیام شدند" جون" سعادةٌ شیخ .باز 
ادلی ای" که ایب یش شخ ور" خاج 
مود زود" دسار خویش از سر فرو کرفت و " بوسی داد" و" 3 
سیخ داشت شیخ کفت مبارك باد" جون معبود کلاه بنهاد دیکرانرا خطری 
باسد از وی سنتد و بر میان بست" 3 بعیام فرو شد و جون آن روز 
حیام کردند"" و ماسودند دنگر روز ۳ حانقاه عدن کوان" تعلس 
نهادند در ال معلسس از سیخ شد ال کردند که ایبعا رت استاد امام " 
ابو القاسم" هر ار تن کز ننده ندو قدم بخدای ‏ رسد سیخ چو ام 
کوید سیخ کفت نه "ایثان جنین می کویند" که بنده بيكك قدم بخدای" 
رسد بس مریدان استاد امام بیش اما" آمدند و این" ضن یکفتند "استاد 
امام کت و تیه ۳ جگونه دنگر ف سیخ را" سوآل کردنذ که ۳ 
کفتی" که مرد بيك قدم بخدای " رسد سیخ کفت نی امروز همین کویم" 
وتا قیامت کویم" کنتند جکونهآلی بخ" کفت میان بنده و حق" یلك 


3 ۳۹ ۱ وه 40 
قدم است و آن ي قدم " انست کز بل قدم از خود برون هی تا بعق رس 


۱ 41 یج تن 
در بل توبی نو در مان است جون 2 ان "عن نگفت بر در حانقاه 


انذاحتند ره وه ر ره . با 4 :0 (3 ...۵۲ (9 نک( 
حود (19 .01 (11 آوردند (10 .۰ .632 .27 6 دالك لو ( . جاعت ابزاری )8 
۲ د‌ (7 در (16 .202 .2 [1 .تت۵ (15 در .706 (14 لوسد داشت (19 
7 (2ه. ‏ که اورا ۰ (91 ردان (و عاتقاه ۳3 (و: دند 18 
6۰ (29 ۰ ,07 (27 ...017 (96 تعالی ,۰ (95 ی کود ند او .۲06 (9 القسم (و2 
۳ .2 1 از سیخ (دد. ‏ کفت سرسند (20 ن (0 تاد (9: ای 


تعالی ۰ (39 . .01 (37 .۰ 0۲۰ (36 عی 1 ِم (33 تعالی ۰ (34 فرمودی ِ 


در جبله بی نوای در مانه (ده در حق تعالی (0و.. م0 (وو 


"ایشان هر دو" کفتند "که ما" از بدر آخویش شنودیم" که او کفت" من 
جوان ن بودم که فرزندان را و وه و۳ 


بود و بخ در " انعا سیار ر آمده نود" فرو سدم جون د نش و موی 
بر داستم شرع قراز و و دست بر شت من نهد 0 میا 
ری و خدمتی کند من رها نگردم و کفتم نو مردی بزرکی و بر" ومن 
جوا" تپ ایا کفت یکذا ر تا ترا مضنزی نکن" 
و حکایتی است" بر کویم من بکذاشتم 
حکایت می کفت که من سك بودم وبر سر جهارسوی این شهر دوکانی 
داستم و حلوایی " کردمی جون کندی آن کا ۳ " وسرماده ی 
آوردم هوس بازرکانی در دل من افتاد از دوکان بر خاستم و یج ببایست . 


ان تسه هی اتهآهدن این 


فروحت بفروحتم و متاعی که لابق کر بوز و تم نمی را ور 
مج فرسنل رممن 4ج روستا ترسیده بودم" " وهیج سقو نگرده کار وی 
بزرك بخارا می شد من نیز اشتر بکرا"" بکرفتم و با ایثان هم برفتم بسرخس 


امدیم و رودری دو سه اعا مقام کردیم و از آا رودی رو نهادیم" و 


7 ۲ ب بو 30 
شی جادل عادت ساده روان وان باشرد" ی ر س‌‌ سر "۳ 


31 ی ۳ 
درقتعی و حعفتیی نا کاروان در رسیدی سس بر حاستی و با کا روان و 


 6( 0:‏ انو 0 که ۰ (4 حود شتیلدم (3 ۰ (9 ,۲ (1 
۲( بدر کرمایة حکی بر در این (ه . دودم ( تاد (: 
سری (:1 عوایتیش رز ۰ (14 نهاد (13 ۰ (12 رسیده نود )11 
02 17 رنه ۰ 608 تا( دست 9 ۵ (19 _ در من .705 (16 


فوسنگی. ندنده بودم (ه آعه (یو نل جنر حلوا کری د؟ دم (23 حلوا (23 


۱ رقتمی (31 و .206 (30 بود (و2 یاه دون ۰ (28 . و .06 (27 شنو دلری (26 


و .106 7 


بهدمت درویشان ٍِ_ مد ی بر وز تکرمانة نب درین" خانقاه 


0 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


0 


۱۰ 


۱0 


1 
ِ 


ال تخر رید رسای یط ریب مرب با دی بر ان 
و داوری سیخ کولس می کفت جون معلس باخر آورد از جهت درویش 
وک ها ی ی 
افتاد که دستار خویش بدهم باز کفتم" مرا این دستار از آمل بهدیه" 
آورده اند و ده دنا فا قبمت این دستارست ندهم . دد بکر داره؟ سیخ 
حدیث دسا ر کرد مرا | دیگر تاره" و ال افناد که دستاررا" برهم باز 
اندیشدرا رد د کردم و هیا همان" اندیشه اول د‌ ر دلم 1 اک سری در هلو ی" 
وال و سیخ حق و با بنده عفن وید 
کفت کوید از بهر دستار طبری و" بار بیش سن " نکوید با آن مرد 
کد در هلوی که تشه ات دو دار 9 اين دسا ر که و ۷۹ 
تایری. تشه اوه دون کر ندهم که قبیت این دسارده دننارست 
و مرا از آمل "بهدیه آورده اند" حسن موذب کفت که" جون من این 
من ۳ لرزه بر من افتاد بر خاستم و فرا بیش سیخ شدم وبوسةٌ بر 
بای سمخ دادم و دسار و جامه چیله بدان درویش دادم و مج انکار 
و داوری در دل من یز شدم وه مان ای و داستم 
در راه بت فدا کردم و خدمت سیخ بستادم و او خادم خاص سیخ ی 
ی و دای عبر د ر خدمت سیخ ما دیاند ی در مبهنه است رحید الله" 
ح سای :9 3 ۱ ژخادم بخ که در اون عدنی کو ناه ن نود د ر شابور 


نب 


در محر شوکان * و از ۳ او زدن الطایف عمر شوکانی سنودم و 


 6( ۰ :( ۰‏ هر ۳ "5 رسید 1 در )3 :01 (9 ۰ (1 


دستار (13 بار (11 5 و (10 سشابوری (9 دستار را هدیو ٩(‏ با وال وتف 2 . 


.9 .1: 0 دستار ی دو (189 0۲۰ (17 01۰ (16 دهلو (15 آمز 1 ...017 (13 
و 8 ۰ (95 ند (ده بر («< نگفت (ووٍ .2098 ,2 ]1 (9۱ بأن  20(‏ ,01۲ (19 
9 (ند بوده است (0: و .9(706: .07 (9ه _ هدنه فرستاده اند( .نت0 (وه 


کفت شنیدم هه و6« ود خادم سیخ روایت کرد از (د: 


مس ۱/۵4 مت 


تشنگی وکرسکی و ماندکی همعنان می رفتم تا آفتاب کرم شد و تشتکی بعدی 
رسیده که نیز طافت" حرکت نداشتم" بیفتادم و تن ببرك بتهادم بسن 
جون باز بخوشتن" اندیشه کودم که در چنین جایکاه الا جهد بت 
هیچ سود" ندارد و تن ببرك بنهادن" عد" از هیه جهدها باشد" مرا بلق 
جارة دیکر آمانده است و آن آنست که ازین بلایها" ريك بالایی "که 
و | 
معا در نکرم" باشد که جایی آبادانی باخانةٌ عرب يا ترکبان بینم اکر 
دیدم فهو الراد و 1 ۳ سر آن بالایی ريك بشت باز ت و کور" کرو 
ی و کم وین 9 یر ای سید اد اد خر بر 
و ود و تن مرك را ۳ تسلیم کم مرن دشک یستم ت بز رد 
یر جهد کردم ویسیر* حبله خویتتن" بر بر" آن یی اتکی" 
و بدان بیانان فرو تکرسستم از دور ساهی بحشم من آمد " تيك نگریستم" 
سبزیی بود قوی‌دل شدم و با خود" کفتم که" هر کعا ک" سبزی آباشد 
آب و و هر کا کف( آن" دود ۳-۳ نود که آدمی باشد آبدین 
سیب" قونی ِ من بدید آمد و آزان الایی فرود" آمدم و روی بدأن سبزی 
نهادم " جون آنجا رسیدم بر زمین" دیدم جند تیر برتابی در میان آن 
ریکها و جثیةً آب صافی" ازان زمین"" برون می آمد و می رفت و کرد بر 


د ان چیه جدان ازان زمین باه آت سید کد کاه سمخ 3 
8 ار و اس ان ند وا 


نهادن )0 ۳ ( حویشتن (ه ماند ( و .۲06 (« ۳۰ (1 


حوذ را (13 دلند )11 بالای (10 .اه (و... 0 (و ...670 ۰ لآ سس (: 
حانه ترکمانان بخ (10 بیایم ,6 (۱ . بنگرم (14 آن تا روم (:: 
۳ رف  90(‏ .0۲ (90 ددی (. حود فراز ود این بالای گ (17 
بالای (20 ,0۲ (9۵ حود را (ه به بسیار (یه بدیدم و (99 بای (وو بنهم 
نود آب (33 1 (و3. وه زو 0 (20 بدیذم (وه در آمذ 29 فکندم 
سبز ,6 (39 ۰ ,688 بت کل (99 تالا و و (37 .0۲  30(‏ ,2048 ,2 1 (3 . .027 (34 


 .9( 0:‏ حندانش آب رسبده (49 جچشمه  41(‏ و .106 (40 


يكک شب برین ثرئیب می رفشم و شب ایکا کفنه بیذ ود مانده 
شده بودم و خواب بر من غلبه کرده با نيك بیشتر شدم و از را اه یکسوی" 
شدم و تس در حواب بماندم " کاروان در و بود و برفته و من 
بی خبر نا آنگاه که کرمای آفتاب مرا "از خواب" بیدار کرد بر حاستم 
وج جای اثر کاروان ددیدم و" ريك بود و همع راه ندیدم با کرد بر 
دویدم" راه کم کردم و جون مدهوشر" بارة از هر سوی دوبدم" تا باشد که" 
را از بای سرکردن ثر شدم بس با خرو* اقدیشه کردم کدنجنین *ک 
من بارة ازین سوی می دوم و بارة آزان سو" هرکز 4ج جای درسم ملع 
آنست که من" با حود اجتهادی کنم و دل با خویشتن آرم 2 اندیشه بکنم 
بر هر سویی که دل من فرار کیرد روی :ان جانب نهم و می روم آخر 
آبادانی رسم این خاطر" با خویثتن" مقرر کردم" و"اجتهاد بعای آوردم 
و يك طرف اختیار کردم " 2 ۳ بدان طرف. نهادم" یر رکنم تا شب 
در آمد کرسکی و تشنکی در من اثری عظیم کرده بود وکا کم بو بود" 
جون هوا خنلل‌تر" شد من" اندکی فقوت کرفتم و با خود کفتم که شب 
ردم هتر باشد ازانك بروز پکرما و" آن شب هیده شب می دویدم نا 
نامداد جون واه سر تگریستم" رل عصرا ر يك دیدم و خار و خا شا 
وج جای اثر ابادانی و آب و حبوان ندیدم شکتودل سدم 7 بران " 
بکذشت (ه ‏ شذم ( و0( کنو( پیش( کشت( 08 .من( 
و هچ نشان («: راه 06( .هه کما و ومن در توا ماندم 


کی( خویگتن (10 و 06۰ (15 ۳ بدویدم (13 شدم ۰ (13 سی 9 نود 
خوذ ] او رم و می (90 . 0۰ (19 کی م من می روم هر حظه از هر طوفی( 
روم تاباشذ که راه باباذائی برم یا بادمی رسم و از وی طلب‌راه کنم و اثر 
پاجنهاد (3ه 8 .۲ ]1 (جو ۰ .۲ 1 حود امن (91 کاروان بروم 
حون (50 (و.. حنك (وه و .۰06 (97 که  .90(‏ بر (ووه ‏ .0۲ (مو 
دل (35 .و هبزم ۰  34(‏ همه (33 نگریستم (33 که روز دگرما (31. پشت 
۱ بر (30 سشکسته 


[واز اج 


ر سر 2 


آب بر کشید وبدان بس‌بالیی فرو شد و امتای بای آورد "وبازآمد 
و بر کنار" جشمه بنشنت و وضویی صوفیانه نکرد و آدو رکعت" بکزارد وتحاسن 
شانه کرد و دانك نماز کفت و بح و "قامت کفت و فردضه بگزارد" 
و قانتنی: نو داشت و دعایی ِ یگفت ی زارد و بر خاست ‏ و سعاد و 


13 ف 


بر دوش افکند و عصا و ابریق بر داشت و روی سابان ِ " نهاد و درفت 


اف هن اس بل ۱ یر 10 رن ۵ 
وتا او از بیش" جشم من غایب تکثت" مرا . از خویشتن خبر نبود از 
11 


هست او و از مشغولی بدیدار او و" نیکوبی طاعت او" جون او از بش 
0 من عابب شد من با خویشتن رسیدم" خودرا تسار ملامت کردم که 
اين جه دود که ۳ من در وجود آمرت همه جهان آدمی طلب آمی کردم 
که" مر ازین "یادان مهلل" برهاند و برادیری" دلالت کند "مردی مصلم 
تیکو زندکائی و صوفی که هید جهان ندعا و زندکانی ایثان بر بایست 
| وهماً کبراهان بدیثان هدایت و از ایثان راه راست می طلبند یافت" 
| وجنین غافل بباندم و اویرفت ازین جنس خودرا بسیار ملامت کردم 
جون دانستم " که آن" مفید تست تخود کفتم ۱ 01 بجر . صمر روی" 
بسی اف ات وا بای ان تعاس من ع از ون 
تابر" "مر می ید :9 و ۳۳2 آمد همك. ن ساهی اف 


آن ۰ (3 ۰ (9 تاتربق آب ترا فش و در لس بی رقت و اسنعع )1 


ار( 
من کردم .2 ظ (ده حود آمذم و  21(‏ :027 (20 از جشم )19 و .06 (13 
و مردی جنبن را ددیذم (:: براهی ود لکد ده کرد م تا (« 
ماندم با (29 بدعای امثال وی در بای ناشد و حلادق هدانت | شاه طلیندز 
,5 .1 ]1 (4و چا و (32 که (دد ملامت .106 (9۱ برداستم 1 و .208 (29 

:0 (2د_. ‏ تمواند نود باشد حکه (دة 


برد (و بر حاست (و بطرارد 2 نگفت 0 دوکانة 5 وصو (4 ۱ 


و سبز کلته من فراز شدم و با زان آب بو ردم و وضو ساحتم و دو رکمت 
نماز بکزاردم" و مبجدة شکر کردم که حتی سبصانه و تصالی جان بسن" باز داد 
و با خود کفتم که مرا ایتعا مقام باید کرد و" ازیتعا روی. رفتن ذیست 
باشد که کی اینعا آیاید باب طلب کردن" و اکر تباید" بکشساروز ایفعا" 


مقام کنم "که ایا آیست" و آنکاه رو ار آزان و بخوردم و آزان . 


سرجشهه دورر شدم و بر اللیی "ريك شدم بلند و سر بال* آن ريك باز 
دادم حنانل ل مزاب و حاسالد کرد حوش ۳ نهادم " 
جانل کی مرا نتواند دید و من از میان خاشاك همه جوانب می نکریستم 
گفتم تسایر" حبوائی ما با خدای‌ناترسی ندید" آید و مرا دیم هلالد 
باشد " در میان آن خاشاك ننهان شده بودم" و۳ اف آن " سانان نظاره 
گ کردم تا ومت وال بود از دور آزان یابان " سیاهی ی آمد" رودی 
بدین" آب نهاد و جون نودب" 1 آدمی دود را حویشتن ِ کفتم الله 
ابر خلاص مرا رویی" بدید آمد" جون نزديك" آمد مردی دیدم 


لد بل بت ضخم فراخ جشم" محاسنی تا ناف مرفعی" صوفیانه بوشیده 


4 ۰ 0 
۰ ِ ب ۳ ۹ 


بر دوش کار ۵ ات هاده و <عی در بای که و و ور از 


ری 2 ی ناقت بکار آب ۳1 و سعاد و سفگند دشوط متصوفه و آبریقی 


و باسایم (و اعا ره نو( اب اند رد که  (‏ عه ره من (ه کردم 1 
دیگر شدم و حاشاكد تسا ر نهاذم حنادل کوئی ساحتم )10 دور (9 
هم چانل ( و حرود در مسان آن حاشالد ۳ ۰ ال لب دسسسام 
باطرانها 11 رای (10 . و 106 (3 د ۳ (14 . . .0۲ (138 کر ,6۰ (12 


 28( ۳,‏ 6 نهاد (۱ه ن (0 و 06  10(‏ ,0۲ (18 


نرددل (20 وان ۳۳ روی سذدان او نماد ۰ (92 من (24 


روفال ندمت ۸ 1 جظ روی سره  0(‏ مرفح (وو ‏ 2088 رد 1 (ود . سفند :9 


۰ (39 692۰ ,۲ 1 (82 دیگر ۰ (31 


موز با 
9 شاد شدند با آن ن جماعت بعارا شدم ۳۷ کر فود 
نفروحتم و سودی يلك نم و از آعا جیزی که لایق نشابور بود ۳ 
و بنشابور از آمدم و راحتی سره بافتم و" دیکر بار آبدوکان تشم 
و با سر حلوا کر ی" سدم و جند سال مس بگذشت بکروز" بکاری نوی 
عدئی‌کودان فرو شدم بر" در خانقاه آننوهی دیدم برسیدم که ابتعا جه 
ات و ۳1 ات از منهنه / سعید و برش ار 


ک بر و مقتدای صوشانست و او را | کرامات ظاهر" دردن حاتقاه تون 


زب 
حکگرده است ۳ ۱7 لمیر یت مر 
نمایند " و این ازدحام ازانست" کفتم من نیز در شوم که تا بو" 
که این" جه مردیست جون از در خانقاه در دم ستونی بود بر کنار رواق 
آعا باستادم و او بر تخت نشته بود و بشن می‌کفت من در وی نگریستم 
2 مرد را دددم ۹ دران سابان مر 1 شیر شانده 9 او روی از 
آسوی دیکر" داشت که سنن می کفت جون من اورا باز بشناحتم رم 
که این حال از کر اد ی ره ن کرد و کش ها 


50 
۱ 


نگفت ۴ج 1 1 . ۰ ۰ ی ۰ ۰ وم شا ۹ 
: ۰ ز من بر امد و نیز ۳ و حبر نداستم و وس 
یفتادم"" سیخ با" سر مهن شده بود و جلس تیام کرده جون من بهوش 


مر هد مه 


: ۰ و ۱ ۳ 1 ۰ ۰ 1 ۲ 


آنهو (ه . سوذ (ه کی برده بوذم له ایشان (د . کنتند و (ه 0 ز 
حود ۰  12(‏ در دکان دمم  11(‏ .0۲ (10 سلل ( ده شانور  (‏ .0۲۲ (: 
۰ .۲ 1 ادو و و سیخ ابو (16 نوده است (:1 ۰ (11 ره [13 
ی 4  2(‏ .0۲ (29 ام وز ۰ (91 است ۰ (20 .۰ ,01۲ (19 مسکو ند )13 


:۰ (30 دیگر سوی (ود ‏ و .06 (جد بر (عد ‏ .۵1۲ (۵د تا بو منم (:2 ۰ (24 : 
نعره دزدم (36 در وبرای ِِِ هر امه (:: ست (:9 من (2 ۰۲۰ (11 


مردمان , فتو بودند (39 710 .۰ 1 باز (3 ۳ کنر ۲ (:2 


۱ 
۱ 
۱ 


۱ 
۱ 
أُ 
ً 
۱ 


وک 


۱ بر ثرار آن م کرت سعاد و یفکند و وضو تازه کرد و ذوی بگزارد و بانك 
نماز 0۳ مت نماز 3 و د و دامت ود و لقر دص مشغول 2 
من انبار کنتاخ ثر شده ود آهسته از میان * خاشالد ببرون" آمدم 


| و آزان بالایی" فرود آمدم 7 در سس نست / ۳۹ جون 0 ز سلام 


11 
ِ 0 ۳ ویب وی رت 


۳ 15 ۱ ۱ 7 
روان وه است و من دردن ۳۷ ۳9 سده ام" و طّ دی دانم ۱ 


امه 


14 
روای 


۲ ضي ۳ 17 2 ۱ 
او خی هر تشن مدوبن :۱ سر بر آورد و بر خاست و دست من 


| بگرفت من بریتم شیر هید ار بانان. امد و اورا ‏ عذسق: | 
۱ کرد و بایستاد و" او دهان بر کوش شیر " هاد و جیزی پلوشس او فرو گفت ۱ 
اس مرا بدان شر نشاند و موی و اش فسوی هت داد " 2 مرا" کفت ۱ 
| هر دو بای را" 3 سکم او معتم کن و جشم فراز ان و هیچ باز 
۰ مکن و دست عم دار هر گ که وی ایستاد" نو از وی فرود " آی 


۸ ۱ 9 ط ۱ ۳ ۰ ۱ 
کر روی تو ازان طرف باشد اه ۳ فراز کردم ۱ 


و سر می تِ_ِ یش وا دود سیر باستاد من 7 وی قرو آمدم ق تسم 
کردم سبور ره من 7 رای دیدم بدان" را تدمی ِ حند برفتم 
۳ دیدم آعا فرود آمده تفت شاد شدم و اشان ۱ 

هعان اول نماز دیگر بگزارد من (3 011۰ )9 تیامد و هم بران فرار )1 ه 


دست .106 9 الا (: درون ( ۰2 ( شدم و ره اس تودت 0 
ج و تعالی (13 تم (18 .  .‏ .0۲ ِ ۰ .: 6 نا (10 ۲۰ (9 


۱ ۷ نفس ی (::  .‏ مانده ‌ رف . ۰ (13 . 5 راه 1 ۴ ۷ ۱ 


 29( 6 23( 1,‏ ده سشی او [ ۳ و " بر آمذ (90 زان (19 
ازو قر و (9 ۳ تسد (28 .۰ ,0۲ (92 3 (9 بای ره . .0۲ (9۱ 
9 (ه از استاد (: . برقت («« . بت۵ (92 او (11 ۰ .7 5 (30 

,0 ,۰۲ ]1 (39 رو آن (23 کامی (:3 در آه (36 


عست. ۸ سب 


#) مر 1 1 وه ِ 2 ول مو ام 4 
و ایشانرا بران انکارهاء بلیخ می کزد ند و 2 فارغ ی ۳ سر کار 
3 ۵ ة ۹ ده ۰ ۸ 6 ی" 
ون ابشان ند و عصمری تموستتل و ادیة اصعات رای و " کرامنان 
اخرط بر ۷ عصری تست که ایا مودی آمده انیت از مهنه 


11 ۰ 19 
و دعوی صوصی رکقاو مصاسن 3 اد در اثتاء تعلس ی 


و سماع می فرماید و جوانان رفص می وی رد ۱ ین" و مرع بردان 


و فواکه الوا" می حورند و م می کوبد" من زاهدم" " این نو سرت زاهدان و دج 
سعار ضوفباست و حلق بیکبار روی دوی نهاده اند و کراه می کردند و ستتر 


عوام در فتنه افتاده اند اکر تدارك این نفرمایند زود خواهد نود که فتنة 


عام" ظاهر شود این حضر را" زنین فرستادند یش سلطان" غزنین . 


جوات 0 رت معصر ۹ انیه فر شین سانجی و ایو" حسفه ِ ۱ 


و تمص حال او آبتهای آرند و نم از" مقتضای شرع بر وی متوجه کردد" 
از حک سیاست بر وجه عصحت " بر وی برانند اين مثال روز شعشنبه" 

آنها ِ مسکران بودند سادمان شدند و ص سسشتند و 
ذردا ۰ آدننه است 9 یه یی ۲ سازیم و سیخ را ایا جیلهة صوفضان" 
بر دا رم 7 جهارسو "و برین تجیله متفق شدند و" فرار هادند" 
۳ این آوازه هی هی فش آن طایفهٌ که معتقدان بودند رتعور 
شدند " و صوئیان وین کیتند " و کس‌را زهوه نبود که این سن با 


سس 6۰( .720 .تن 16 (4 آزان ۰ (3 ی نمودند )2 اشان بدان )1 


۳۰ (11 ی حکوند (10 . .0۲7 (و ‏ نوستند ٩(‏ . .07 ]1 ظ ( کردند 6 


و .206 (17 که ۰ (1 ۲۰ (15 . 0۲۰ (14 .. و .206 (13 ۰ :1 1] (13 


,8 ۲ ش زد و ۳ (2 


عضر که ام فر این لوستج نودند (۳ عوام (13 
درسیذ و (:9 مج ستخ (نه ...0۳ (95 ک دد (به نکناد ۳ آعر باز (د ‏ بو (92 
,0 (31 جهارد سوی (33 مر بدان (33 عمح (3 . .01 (30 0 (9ه کر (93 


اندوهکن شذند  (‏ کنتند ده آ. 


ن (* دادند و انفاق کردند (3۵ .01۲ (5 


مد اه ها ابص و مج تم سم و وهی با کت میا صس یه سک بکاد و پوص وت ی و وس مسر و از سود ام 


۱ 
۱ 
۱ 


یر من اس ۳ 


نشته و سر من بر کنار نهاده جون آمن بخویثتن باز آمدم بر خاستم 
آو فرش گي شبع یی ینعی ی میم جر کزان 
شدم" و در بای شخ افتادم و بای وی‌را بوسه دادم شخ مرا با مراعات 
کرد وک آزان خیش بین داد و خن نوذب را" کفت ثا ما دی 
نو ورد و آن جام حلواکرند از من بیرون کرد و آن جامهارا" در 
نوشانید و طقی شکر در آستین من کرد و کفت .این را" 9 
بر و با ما عهد کن که" تا ما زنده ۱ ِ اتیب من سعن 
سس را صول کردم و با او قول کودم ۲ زنده" بود من | ن احلایت 
ریت ِ باب تک سب ی ی 
وه المسکاية و خواجه حن مودب که" خادم خاص شخ بود حکایت 
کرد "که جور" شیخ "ما قدس الله روحه العزیز" بانتدا که" بنثابور آمد 
و جلس می‌کفت و مردمان یکبار روی بوی نهادند مریدان بسیار بدید 


3 ۳ 


آندرد و مالها فرا" می کودند" و د ران وفت د ر شابور مقدم ۲ کراسان 


یی بات تم سوت تتیت سیسات ات سوت سب تسس تا یس سرت سا ماو ییات ی وی وا سس سس وس سم ری 2 ۲ رو بت سح ما ای یی مس ات اد رس اس یی ات رتست ات سر ی وا کی سر ی ای سیم اميس یددع سس سر تن سا سس ید وت مود سوت تم هب 


۳ ابو ۳ اسعاو " ای لبود و رسس اص خعان رای و روافض" ۱ " فاصی 


ست وا ۵ سوتنووی یساس »مرت 


صاعد و هر يكرا" ازیشان تسم یر و شخ مرا " عظیم متکر بودند 


2 جیلکی صوقیانرا دشین داستتدی و سیخ با" تسوت لو وتو مور لب 


۳۵ ۲ تن 13 ۴ 34 
۳ کر و دعوها 5 و می کود ۳ تنوسنل ر« سیاع ی او ردی 


۳ ,0 .1 1 (4 : حوشتن ( در 9۳ نود ۰ (1 
ِ این (د: ."نوش («: _ جامها (« _ موذب (ه ‏ خوذ (: _ رفتم (* 
۱ راز خفن و ادن ساعت (د1 سیخ در حسوة (1 و من اا سیخ 13 
* 00 (19 ۰ 0۲۰ (18 رن  17(‏ 0۲.۰ (16 نانو (720 .2 :) ادن جلایت 
احعق (20 . .0۲ (25 .07 (9 کردند (ده دا (دد و .۸06 ( (20- .| 
می  32(‏ .0۳ (20 سیخ را ار داد مر( هی تب هه و مه( 
جنانل هزار دشار زنادت در دك دعوت حرح ۰ هه ۰ (83 8 


می کرد ( (5 . .017 (34 


در می ستند" و روی حانها می نهادند تا نیاز شام در امد و تاريك شد 
۱ و 3 
مردی از بابان بازار می دوید تا چانه شود که بیگاه کثته بود مرا دید 


ی استاده کفت ای حسن جه بوده‌است که تجنین متیر استادم ‏ 
امن" فضه با وی بکفتم که سیخ جنین اشارتی فرموده‌است "و حال 
چجنین است و تس سم و و 2 تا ۹ رت استاده باستم 


و1 


0 تم 7 9 دش ی استتق ۲ از یم ور شین نود 
يك کف بر داستم بل" ننکریستم زر بود باز کش م خوش‌دل"" و ردی 
" بکار آوردم و نم شخ فرموده بود جمله راست کردم و کفتی کف من میزان 
۰ گفت سح بود که اين جیله ساخته شد که يكث درم " نو در بایست و نه 


و بمتعر جامع سفره تکشیدم بر آتعیله کر شخ اشارت کرده بود" شیخ با | 
۱ ۱ ان مر و و 2 
" جیلةٌ اصاب" حاضر آمده و خلایق" سیر بنظاره بر زبر سر ایشان 
0 باستاده بودند و این خبر شاضی صاعد و استاد ابو تک کرامی بردند" 
۱ که سیخ صوفیانا در میعد جامع جنین دعوی ساخته است قاضی صاعد ‏ 
9 بکذارست تا امروز شادی بکنند و سر بربان " بخورند که 2 


| زیادت آمد" آن شب آن کار ساخته شد" بامداد بکاه ببفتم و کرناسها بستدم , 
۱ 

۱ 

0 

۱ 

۱ 

۱ 

۳ ان قفا نقی د رابگر اساق * کر پوس 3 


۱ رفن سکاه رو ۵۲ 4 شده (:  .‏ عانها می رفتند هد در دکانهای ستند (1 

۱ 0 (0د .سا رت (9 ت معلوم بست و .100, (8 0 ( .740 ۰ 1 (ه [ 

0 و لر ۳ جند اد ۳ ۳ بایذ و در ۰ (:1 اسنینم (1 ساید استاد )11 

۱ و ۸00۰ (16. 01۲ (د1 .۰ 38 .۲: ]1 ۵ زب وحو کفت سیخ صرفی 3 

۱ حماعت (دد ,8 .7 1 و ۰ (21 و ۰ (20 بود و )۱ تسیم ۰ (18 ...011 7 

لو بانی (29 بگذار ننو(7< 7 سد ( ۵ اسعق ۰ (25 .. 0۲۰ (دد.. جاعت (99 
کرد و ( سر («: سکم رد تگذار ید (: . اعق (: ۰ ایشان (وه 


2 


جر ی ۰ ی ۶ : 9 ی 
سیخ کفتی و در هیچ وافعه با سح خج باستی کفت که او خود هر جو . 


جون آ ان روز نمار #9 ۳ سخ مرا بخواند و کفت ۳ حسن 
صویبان جدی " اند کفتم کیک اه تست ات هشناد مسافر و جهل مقیم 
کفت فردا جاشتثان جه خواهی داد کفتم الم اشارت "سیخ ما باشد 


۱ کفت فردا باید" کر هر کبی را سر بو" ان و سر کوفته سیار بپاری 


جامع بتفی تا آن کنانی که مارا آدر غیبت" غیبت می‌کنند برأی الم 


تا بران مغز سر بر" آمی باشند" و هرکی‌را رطلی "حلوای خلیفتی" و کلاب 
یش هی و عود و کلاب سیار بیاری تا" عود می سوزیم و کلاب بر 
ایشان می ریزم ‌ کرتانها د ِ بر گزرست باری و این" 7 
دزن 
ند که حق ت و تعالی عزیران درکاه عزت را 1 از تردة عبت جه 
خوراند" حسن کفت که جون سیخ اين اشارت بکرد در له خزینه 

" خانقاه يك تاه" نان معلوم لبود و در جملة نشادور یل" ۳ .۳ 


۱ دانستم که بيك درم سیم با وی کنتاعی کنم که هیکنان آزین آوارة بشولیده 


۱ عدی‌کران باپیشادم متعبر و نی دانستم که کار کم تا" 


۳ ی 2 ی و2 . 

از اعتقاد باشته نودند و زهرة آن نود 3 سح را کو دم کر وجه ادن 
۱ 3 4 و ۱ 2 ۳ ۱ #۶ 13 

از کما 2 ۳ یس 23 رازن امدم اقتات گرو ی 5 ابر سور ق 
تگاه 


ور 2 


۸ 328 ت ۲ 7 ...۰ ى 


تن ۵ هه( این ۳( و 1 7 اس (د.. تلف (1 
سری (11 حواهم (هد ‏ 20 .« 1۲ فرماند (ه آعد سح (8 کفتم .6 (7 
ما .06 (16 ۳ (15 حلرا «شصگر (د داشند (13 .. درد ۳ (12 . برد بر 


۱ 1۹ ِ (29 عرت (3 یه ستند (2 .۰ .62۲ (20 آن  19(‏ .01۲ (19 ۳ زلیم 13 
ز کفته (29 سو ر نده (23 . .۵8۲ (:2 بای 2۵ ۵ (دد.. له (ند. حوأجو .۱00 
که (تد ‏ حه (9 بان ( ومن سر (2 و جون ۰ (31 ...0۲7 (30 

ب0۲ (37. شدةه دود (20 


5 1 


۳ سوسح تس وت وی سس سم وب چا تا خ سیسات تعرس ات دنت اد میب و مت سا سس ریا و دس و و وت یی و وا سا درو اب 7 
هد ت ‏ اج و یسوم سو و وسو و سید ببس 


و سلام شخ برسانیدم و کفتم سیخ می کوید" امشب باید که روزه بدین 
۱ کشایی جون او آن بدید: رنك از روش برفت" و ساعتی انکشت َ 
دندان کفت و کت درز مرا نثاند و" کفت حاجب بو القاسيك را ۱ 
آواز دهیت حاجب بیامد" کفت برو" نك قاضی صاعد شو و بکوی . 
[ از" میعادی که منان ما نود که. فردا با ان شخ و صوفیان ی 0 


»« 1 ۱ 


ورا بانیم من ازان قرار بر" کا نو دای اکر کوید جرا نقریر . 
0 
| می شدم" بر" چهارسوی کرمانیان رسیدم بر دوکان کال بزی کاك نیکو . 
| دیدم نهاده سیب و بدلم ی کا تقو : از انار آیم بکویم" ۱ 
ا از دوکار" آن "کل بز کال" بخرند و امثب روزه بدین * کناي و جون . 
فراتر شدم 5 ۳ کفتم این منقا با کاك بجعت نیکو بود آزین" نیز بارة 
بباید متاندن"" جون بخانه آمدم فرامرش شد" و این حال بدل من" بکذشتو " 
بود و با کس نکفته بودم " و هیچ" کس" ازین حال خبر نداشت." این 0 
ای ی را کنر ی مر #۳ اد کین کی | 
بود شخ فرستادست" که امشب روزه بدین کثای کی‌را که اشرافی" خاطر . 
"او بر ضایر" بندکان خدای تعالی آندین درجه" بود مرا با وی تجز ۱ 
تلد" مناظره نبود حاجب "بو القاسیكد" برفت و بیفام بداد و باز آمد . 
و عاصی شاعد. و ی کوید" من این ساعت هم بدین مهم ردیل 0 
حاجب ابو القاسم را 2 میدل کت (ه ِِ این سن من (« و که مد (: 0 
تیاو رت 1 ز(« سل آن( رون س0ن واند و 
می رفتم (1۵ 788 .۸ :1 او ) بکردم و (4: ۳3 ا اوو ‏ 
4 . ۱ ( کون  <(‏ بکدشت (9؛ آرزو آن ۳4 (1 بر سر (:: ۱ 
۲( کردم( ستذن ( ازان (ه (ه نذان هه( 
موضع (ه ۰( و آکنون(ه بوذ( کسرا له زب نکفتم (0 | 
چین 40 ۰ (ه: _ بر اسرار (: _ آن هر دو فرستاذه است و کفته است (5 
: که مر (یو 77 و لک رفن (ده بلقاسم (دب . برك (؛ 


۳۳ 


1 1 ی 
خبر کرش صوفبان رسیبشد همه غیناك شدند و وان کنر ورن از 


سعره فارغ شدند" و دست شتند سیخ کفت ۳۹ حسن اند که "معادهاء 
صوفیان را بمقصو ره بری" از س فاضی صاعد" که ما امروز از بس او 
نماز خواهی کرد که مارا آززی تبث و قاضی صاعد" خطیب بود حسن 
:تفت سعاد ها دمقصو ره بردم" در س شت فاضی ار و دست سعاد و 
دو رسه فرو کردم جن‌انك "هیچ کس" دیکررا جای نبود قاضو" صاعد 
در آمد و بررمتبرشد و خطب تانکار نگفت و فرود آمد و نماز دگزارد جون سلاء 
داد" سیخ بر خاست و سنت را توئف کرد و درفت و برفت ت قاضی صاعرث" 


" ردی از يس کرد" سیخ بدنبال" س سم 3و ود او لو سر در بیش 


افکند و درفت و جمح در حذمش 2 9 جون جعانتاه باز 
آمدند سیخ مرا" کذ 9 ام سس یرو " سر جها رسوی کرمانبان " کالك بزیست 


آنعا کالك نکر" نهاده ده من کالد ستان کعد سید و سته‌مغز" در 


آروی او" نثنده و فرقر شوی مقافروئینت" ده من مق بان" وال 


۱ کن و در دو ار فوطة کافوری د ‏ ۳ بر رین ۲ نم" _ نزديك استاد" 


نکر اسعاق" بر و امشب تاند ک رو ره بدین ۳3 نیون امش برحاستم 
۳ اسر جهارسوی کرمانیان سدم و مج سح فرموده بود *معنان باعتم ّ 
موجب آشارت سیخ آزان دو موضح ‏ کال و منقا سندم و بدر" سرای 
ابو ۳ "اسان و ۳ بار زاین ۳ 3 ۳ 3 مهوت * 
۰ (5 .۰ 0۲۲ (4 سعاد ی ۳۷ ن سیعر بری (3 .0۲ (9 تصوفان ‏ رددد )1 
۰ (10 7 9۱ صد ٩(‏ و ۱06۰ (7 ۱ ,0 .۲ 16 (6 ِ ی 
خواستن ( کی ۰ (11 .3 11 ۵17 (13 نداد (دد عواند (:: 


و ۸06۰ (19 ۰ .01۲ (18 وی )17 باز - ست (1 برساله (15 3 بد ۱ 


,8 .1 (نه و ۸0۲ (2 وی ( محر لسند  22(‏ 0۲ (اه سو 1 ۰ (90 


باشارت سیخ در کنم (31 1 (0..اعصق و هن نو دستار (9۵ 


9( و‎  35( 1, 


اععق رقنم (33 


۱ 


بت . ]8 بت 


باز لرزه بر شیا افتاده است ننداشتیت. کز جوبی بشیا جرب خواهند کرد 
جون حسین مصور تحلاج باید" که ى علوم" حالت در مشرق و 
مغرب کس جون او بود در عهد وی نا جوبی بوی جرب" کنند 

9 بعیاران ب_ کنند با مردان جرب نکنند سس روی بقوال تتت 
و کفت با" اين بت نکوی" بت 

در میدان با" سبر و" با ترکش باش * تو" هیچ بخود مکثس ببا سرکش 


#4 زمانه آب و خواه آتشس ی تاد زر درا خر بل 


گ ن احزا 3 و لبيك زدند" و خرقها در میان" افتاد دیکر روز قاضی ‏ 
صاعد با جلةً قوم حوش سلام ت آمد و عذرها خواست و کفت ای سح 
تونه کردم و آزان داز کشتم و فاضی صاعدرا از تکورویی که نود" ماه : 
نشابور ِ ۳۰ سیخ انش فیش: باهش نت 

کف ۳ " کمن ماه نشایور و" سرا # ای ماه تشابور تثایور "ثرا 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
قوالای*" ست بگفتند" و بحمله اصعات " در خروش آمدند و آهنرده 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


"تو ترا و آن ماا نیز ترا # با ما نکویی که" خصومت زجرا 


 .. . 1‏ # 5و دج . نت 
بحون انن لس بر زدان ده برفت فاحی صاعد در دای حِ 
و استغفار کرد وا نت ضایی 3 1 0 و وی ری بر حاستند ۱ 
: ۱ ۰ سك ۰ 2 ۰ یش 
۱ و بعد ازان کس‌را و ر جملة تابور ک 0 ٍِ تن کفتی ۱ 
۱ 3 ا ماه 2و ۶ دود ۵ 0 د‌ و او را ی ای کف ار 
۱ 


۱۳۱۱ باید (‌ حند مسف: ۳ )1 
8 .6 ( 9 و عرت 3 علوم : علو «۱ ۵ 11۵۱ ۶ 110*۲01 و 
با 1:11 (۵: _ و وقتش خوش کشت 02( دف یار و( و ۸( 
۱ حالبها (10 اعارنا (15 وف (1 قوال (:1 . سر (*1 ۳ ۰ (11 
سح و فاصی مردی سگوروی دود و او را 131 ۰ .۰1 15 (17 بدید امد 

وان  20(‏ 01 (ید ۳1 (ذو. 780 بر 1 (جد.. ره (رد کفتی (۱ تیش بور (18 


۱ ۱ ۱ خراسان ۳۹ (جد ‏ .01 (22 نود (وه 


0 "۱ ۳ ی فرستادم که روز ِ ِ من تیا ات حون ۰ 2 


ِ ۷ ىم و کویم ابن بح سوت سای رز صوفباست 5 رور ادننه 


رم ابر ایغعا ایذایی ناد" کنم و سفاهتی نمايم سیخ "مدنبال 


جشم یمن با ثکریست خواست که زهرهٌ من آب شود بنداشتم که . 
زیت و من کت که هن ساعت مرا اد "خوادد کد" هرن 


کيشیدم مضن نتوانش کنت" او امروز مهاب" و ساطلنت خویش ین 
نبوده است" مرا با وی هیچ کار" نیست صاحب خطاب سلطان نو بوداً 
تو دانی با وی ما تبع تو بوده‌ايم اصل" تو بودً جون حاجب 
نش ما را مس ۲ من اک 
برو و این سیخ شیارا بکوی که ابو بگر "اسعاتی کرامی" با بیست هزار مرد 
یج نی . صاعد با سس هزار مرد و سلطاه. ود و هفتصد" و" 


ی 


۱ و ۳3 1 ن حیلة مصای اد 


ِ ‌ : 7 هه ۳ ۳ 26 
ن" شکتی و مینه و میسن و قلب و 


جناح برهم زدی اکنون وی ۳ ۱ دین حویش و ما دائیم با دلن 


لر آخعا )0 ۳ تیگ دلن از داذ(د و 6 (3 3 
۰ (11 3 (0 . وی 06 ٩(‏ ۰ 0۲( 50 تدالو سح ( بداء 
| لقاسم ۵ جون (د1 . ۳7 رد . نمودست (13 هست )12 آن جات 
خفصد (9 نیع (««. الق (ود . 77۳ د ظ (هد. 4۳ د 11 اعق («۱ 
مود حمله ۳ ردی 9 ۰ (9 که رد9 .۰ .۰01۲ (21 سل (93 ۰ .01 (92 


جون جمن ( ۰ .6 دامن ,109 و0 (0: ۱۳۹۹۹ اشانرا 
دی (.. باصعانتا رده ععدمت (وو 


شا و از ین درد ٩‏ رداد.می کرد" بل ست تیان شین راب وی اکر 


19 
9 
۱ ۳ 
| 
‌ 


می خواهی که جشم ان ین برو و رضاء سیخ مهنه بدست آور و دل 
عزیز اورا در باب دیتر روز اشی هزار درم نی رکه کرد و" بدایه 
داد و کفت بیش سیخ رب از جلس فارغ شود" دس "سیخ 
نو ترا 2 بش سیخ آمد و سلام کفت و سیم دیش سیخ بنهاد 


۵ 10 ۰ 


و سح را رگ "که جون از مجلس شدی مریدی" 
خشل نان را ی و خلالی سیخ ] آن نان" بخوردی و خلال 
کرد ی" ۱ سیخ خلال " می کرد دایه آن سیم یش وی ننهاد ون خواست که 
باز" کرد شخ کفت با دایه بيا و این خلال بکیر و کدبانوا بده تلو 
که این خلال ۱" در آب بعنبان وبدان آب ب جشم حویش را بشوی نا جشم ظاهرت " 
شُفاً بایدر 7 انکار و داوری این طایفد از دل و سبه یرون کن تا ی 
باطنت نیز شفا یاید" دایه آمد وبا ایثی یکفت ایثی اشارت سیخ نکاه 
دای تال باب تست 2 جشم" 3 ر حال سفا بافت دیگر 
روز برخاست و" هر جه داشت ز جواهر و یی و جامه بر رفت ز بیش 
سیخ آورد وکفت لی سیخ نویه کردم نکار " وداوری ازسینه یرون " کردم 
سیخ کفت مباركك باشد " اورا بیش 7 بو طاهر بریت "تا اورا خرقه بوشاند" 


رشیخ راك فرب که خدست این اف ار کن تا عویز هر دو رای 


36 


4 رم ۶ 8 ری 5 از 4 رن ٍِِ 
کردی و ایشی بر موجب اشارت مخ برفت و حرده بوشد و بعدمت 


لر و لرو (نه و یی حامد  4( 0۲.  (‏ 01۲ (3 ۳ ۰ (2 سای و ۳۳ 
و هچ جبز ملوی 9 دایه بنامد (و ‏ وی نه (و .این که در .06 (: 
۰ (16 ۳ (13 وی (د حیدر ۰ (1:3 .۰ .808 .۲ 15 (12 کون ۰  11(‏ .01۲ (10 
نکذبائو بر که تود ر حخانة وی (* با رز لو حلیل (19 0۳ 
اب ۰ (95 ۰ (2 .۰ .0۲ (2 .۰ ,62 2 ]1 (ده.. ‏ حلال (9۱ کی دسمه 


ف‌ 


در ند (3۱ ناد ۳ مو ذ که (0: درون (29 ۲۰ (29 .0۲ (2 حودرا 6۰ (96 


سر ۰ (36 لور حاست و در اشارت 3 باسی (34 .800 ۰ .11 (33 توسد (32 


سس 


یی ی موه کت صته وا وین میک میت 


ی 11 


ستت۰ 8۲۰ مج 


خت عزیزو و زاهده "و از خاندان بزرلد" و اهل نشابور بدو تقرب کردندی 
و بزهد و نقوی او تبرلد کردندی" و مدت جهل سال بود نا از سرای 
خویش .بای بیردن ننهاده بود و نکرمایه نشده دا داشت که بیش وی" 
خدمت کردی* جون شبخ ما بو" سعید "دس الله روحه المزیز"بنشاور 
تقو ای و وگن هی تفن فف زر ار هه ی امه سیر اور 
کرامات هریت و توس می کوید و هر کرا درمیان جح اندیشةٌ بخاطر 
دارند" او جواب ان م ی کوید روزی ایثی دایه را ۳ بررحیز و معلس 

یم شوت و نی کد: او کوید باد کر ثا باز آیی و با من انقری کن8ه 

داید تععلسن تب آمر" سیخ بعن می کفت دایه سفن ناد نتوانسی"* 


۳ ۲ نم داشت تم حبژ کم # دو ؟ و زه می‌خریده م۷ گم 

در برط من ند نو زیر " ماد ونه نم # با که" کونی * فلندری و عم عم 
جون دایه باز آمد ایثی برسد که شیخ جکفت او" اين بیت ناد کرفته 
نود آناز کفت" ایثی کفت بر خبز ودهان شوی این جه سفن "زاهدان 
و" دانشیندان باشد" دانه بر خاست و دهان شت " و این ایثی را عادت 
بودی که از برای مردمان «اروی جشم ساختی و همه مردمانرا بدادی ‏ آن 


حاست هر چند دارو ساحت هتر نشد دهمد اطبا الا کرد هیچ" فا نیافت بست 


ده قت ر نمودندی تتلمتمتی تاه ات18( رو و ی (3 0۲( عانده (1 
او  0(‏ و .06 (9 اور ٩)‏ شدی و ( حانه بدر ٩(‏ کر 2 
و باز 17 وی 16 رو (5 . .017 (14 ی اید (ذر ‏ 790 1 16 (جد . بتت0 (11 


نمی دواست (جد.. ۵0 ده ل1 عم رن و .06 ره ,1 (19 دلوی (18 آی ۱ 


ژیل (:ه. نید حرید ام باده :1 ز حرندم .۲107 ده در میان معلسن .106 (93 
,8 1 (ذد .نود (ه 0 (0د. بکفتا(ود دایه رده جو کف 92 11 (96 
1۳ (ح و .۸06 (د3 آدادی (33 


فرموده است که" و استبوا من این رو و ام ۱ ترونهم" بس راز 


اين خن نکفت با" سر وضو آساختن شد" بس بامداد تععلس سیخ 


و" آن سلطنت شخ و اشراف او بر خاطرها" می دید بدلش" بگذشت 
که این مرد نفصل" از من بش نبست و دمعامله از باشم او این 
مت از کی بافت سیخ روی دا" او کرد حالی" و در میان من کفت ای 
اتف این یت شرت وی کف راگن وت عون | زمر 
در مان ججه فا تا می شید و" کنیل را دار ی کند" که پر خی 
۱ ۳ و طرف زین تمال " ن ساعت دل بالكث تباید کرد دق لام و طرف 


ی " این حدیث آن وف ۳ خواجه بدین مقالت مشغول نود تاو 


از متیر" فرود آمد بنزديك استاد امام شد و هر دو تکدیگررا در برکرفتند 
و استاد امام‌را آن انکار بر خاست و میان ایثان کارها رفت 

-عع الفحعابة قآود- آورده اند "که جون" انکار از میان استاد" و شخ ما 

تدس الله رح" بر خاست در درون استاد امام از" سیاع کد" شب 

بیوسته خواستی" داوری می بود که استاد امام را" در ابتدا بسیاع اعتقاد " نبودی 


,۳ (13 سوی (:1 برابری (9 کون فصل  ::(‏ بر دلش (د. حواطر (3: 


و ۲06۰ (93 9 (92 .8 .7 1 می سٌد سس (2 سنت ]1 :13 (20 آیکه (19 


تون آن (93 ۳ (جو :8 .8 1 .(:3 رفت: (نه امام رد و (9 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
از قانیس سفتاد" و وفتش" حوش کشت . و دهوش سر ۵ سیخ 
و با وه در ادا جعهت ( روحه العزیز (د: اما ( 


شد و کنبزك را" بدار کرد و کفت بر خیرٌ لکام و طرفها* زین سمال جون . 


آمد" شخ در سن آمد" جنانك معهود سیخ" بود استاد امام تکریست" ‏ 


امام ازان طایفه نبوذ کی این 0 (: بردنگ هت«( ان و 
باز )0 و 106۰ (5 کت( "4 ی جر سهو از وی سه باس ۱ 
.01 (19 کی نگر لست (11 ۰ 0۲۰ (10 سیخ ۸( و 06( و فت (: ۱ 


۱ استماع معنفد (90 امام (35 


أ 


۱ 
0 
۱ 


۳ 


بوشیدکان" این طایفه مثغول کشت وهرجه داشت از بیرايه و اسپات و عم 


آن در تأحت و درين راه بدرجة بزرك سید و بیشوای صوفان ار 
8 ا اد هلو آورده‌اند "که جون؟ سیخ ۵ اوعد رس اللو 
وخ ال تا ر رت سل سال سح ها ی ای رد 
و" بلس می کانت قیقر کو عریی مت نامام" بالق 
تشبری 9 اللد روحد سیخ مارا ندید 7 وی بانکار بود و درین 
وت هفتاد کس ز مربدان استاد" سای < سیخ ما آمده بودند" هر که 


بععلسن ش سیخ ۳ ۱9 2 سیخ بدیدی عدمت و 


ِِ ۳ کی دو نصر جرد ى بی دود ۱ و ت99 ستاد امام هه 


چیم 3 ۳ 3 
بکار نبا و آين مردرا بکار سن و بسن او شنو نا بعد از ۴« 


استاد اما" اجایت کرد و کفت فردا بيابم آن شب سرکاه استاد امام [ 


- . : ۹ 9 

و , 2 9 ۰ ۱ 

امد " خودرا از بیرون" جامه بدست بکرفت ودرمیان مره استبرا می کرد 
۲ ی مش 9 ور ی 

و دی خیش لو گ ۳۷ حناز سم است اما حجو سین ۳ ۳ مىان 


۱ 32 
ن جامه بگرفتن ۳ لت دستٍ کر سس 


2۰ هن 


عو لس رهم کردد و جاست که دست در اندرون ی 


ی ۹ ۲ ۱ : و ۳ مد 
ری 5 نج موصح ۳ عورت درهنه نگردد و اکیجة نها تاسی بعکم 
بر که" مصطفی علیه ۱ لسلم " در وصسی ک محر وه ی و درس 


۰ (6 کعو ن ی نشادو ر 0( سرأی (ن شد (د دوشندکان 1 14 (1 
رحمه (1:3 ۳ (13 ۰ ۵1۲۰ (11 ۰ ,0۲ (10 ۰ (9 ۳۰ ٩(‏ ۰ ۰ 0۲۰ (؟ 
1 ۰ (16 کر ۰ (ق1 امام ۰ (دد ...له علبه سیخ ا ندید نود 
یل )32 ق ی 1 (نو ‏ .08 (20 .۰ .08 (19 . ,01۲  18(‏ .814 ب 1۸ .0۲ (12 
:0219001۳ 9 :2 ند (26 0۳ (5 . .0۲ (21 .1 [] شا (21 نظر ده دبن 
7۰ ( :7 تا ۲ («: حوشتن (: ر 9 (ود کرفت (2 درون 
حکم این 3 3 ی (3 ر آن ا. که (35 . امه ۵ 113.11170 116080117 ( 34 


0 .2 2 (ه. صلوات الله علیه وسلام (د: ‏ خبر را کی 


94 


ی ندامن" 0 آرلی5 


0 


سا 
۱ 
۱ 
۱ 


مس ٩‏ بتعیت 


کشته بود" اين انکار بداش در" آمد" اظهار نکرد و برفت بعد ازان 
لروزی گ تاه امام ردیل سیخ ما" 9 آمد جون بنشستنر سیخ روی 
باستاد انار م کرد و آی استاد 


از بهر ی کر شوی عار نبو # تا کبر نثی ترا بقی بار نبو 
دز " استفهام جنانكد سیاقت هن" از راه معنی برین وجه بود که خود 
عارت " نباید که از بهر ی کبر شوی و تا کبر نکردی ی" بار تو نتواند نود 
چون استاد امام." وجه تفسیر این ابیت بشنید که" ۷ جان خاطری و علی 
ها تفای هی فا کشت خر تقو وی نا ای ۱ 
وجه وان نهاد؟" دج جیز بعاطرش در نامده ود افرار داد که 
سماع سیخ را مناحست و مسلم : در سر توبه کرد که تعر ازین" بر مج 
9 5 
حرکی سیخ انکا 9 با نزديل سح امد 
یا سیخ آنزديك و 
حقو سار ود لمرم " احید صاحب ۰ استاد امام لوده ۳ "قدس 
ال ارواحهبا و مردی_بزا ین و ی استاد امام را بسی 
در وجود آمد استادرا وا در سر خبر ‏ او ردند و هپز مج کی از 
خویثان و نزدیکان او هیچ کس خبر یافته بود" کی دست "بر حلق 
در حانقاه 2 نهاد استاد آمام کفت شخ بو سعند باشد در باز کردند 
سح نود" در آمد و استاد امام را | کفت مارا آکاهی دادند" کر ۳ 


- دوجو (9 ۰  (‏ .0۲ (6 . 0۲ (. جند (4 .و 06 (3 . 03  2(‏ و .706 (1 
۱ (15 در دن (14 دشنود (ود . 890 ب2 ظ (دجد ,۵17 (11 عار (م1 . . ,۵۲ (9 
۰ (91 .. نمی درل وی (90 7۰ (19 من بعد  18(‏ .07 (17 و .06 (16 


مج ی 20 . .68 .2 لآ و 6۰ (ده. ‏ لعن (99 .. 017  23(‏ دو و (93 


:5 (32 انو (دو . 8184 بو 1 (ود.. تعلقج (29 . سو ‌ که (29 . 0۲ (27 


داده اند (99 


نت 6 مت 


يك روز "استاد امام" بدر خانقاه بر می کذشت" در خانقاه سماع می کردند 


و صوفیان را وقت خوش کشنه" بود و حالتی بدید آمده و رقص می‌کردند" 
۰ وشیخ با ایثان موافقت کرده" استاد "بدانها در" نکریست .بخاط استاد 
امام" بگذشت که در مذهب ین نیست." که هر که در رقص کردن کرد در 
کردد کواهی او نشنوند" و عدالترا" ناطل کرداند این اندیشه جفاطر استاد 
۱ امام بگذشت*" و برفت دیکر روز" سیخ را بدعوبی ۳ بردند و استاد امام جایی 
ف‌ 
فا هه با وی سر ان 
نشته بودیم و کواهی می دادیم استاو؟؟ آمام داست که این کلمه"" چواب آن 
ان ای هقی رهاط او بت نو نویه بر 1۱ 
۹ تث_ 
و اععابة وه آورده‌اند که تکروز دیکر" استاد امام بدر خانقاه سیخ 
ما بر می کذشت "شیخ ما فرموده بود تا" سیاع می کردند و سیخ‌را حالتی 
بود و جمع را وت خزشن: کنر و توال اين ست عی حگفت ت 
از بهر نی کر شوی عار بو * تا کبر نشی را نی بار نبو 
آزان ببت انکاری بدل استاد امام در ما ۵ دِ کفت احکر هید 


7 25 و 2 9 ۰ ك ِ ِ 30 
بیتهارا ‏ بوجهی تفسیر نوان کرد و ری نوان نهاد اين بت باری آزان 


حمله افدت کر این را" نت وج تموان بهاد و سیخ : 3 وی 


عدلت 1 )12 مشنوند (د است (10 ۰0۲(« ود ر خاطر ّ آعا )2 
۰ (16 ۳ بحکدیگر (13 رز ز دیکر( اند (13 

و (91 داوری آن 907 ۰ (19 . شهود بت ۳ ان (18 

92( ۰ 99( 0۲۰  24( ۰ 11. 7۲. 0, 95( ۰ نود‎ 1] 1. 


۱ 

0 
۱ ِ می کرد و (» ,0 .2 1 (ة شده (د . و 08۰ ٩(‏ سیخ (و . .01۲ ۳ 

۱ 


وفت .۸06 (3 سیخ را بردن  0(‏ 0۰ (ده 


۱ 
۱ 
1 ۳9 بر سر جهارسو یکدیکر رسیدنر و سلام کفتند سیخ کفت ی استاد 
۳ 
۱ 
۱ 
۱ 


(30 و (29 ستها. وه انکاری ۱ ۳ رین اشاد: ام  27(‏ 


سم سس بت یه رو سس عیسو ویس وت بسب سوه 


" از دوست بهر جیز جرا بایدت آزرد 

کن .عشق جنین باشد که شادی و که درد 

۱ کر حوار کند مهتر خواری نبود عیب 

۳1 باز نوازد شود 1 داغ جفا سرد 

صد" نيك بيك بد نتوان کرد فراموش 

کر "خار بیندیئی خرما نتوان خورد 

او خشم هبی کرد تو عذر هبی خواه 

هر روز بنو بار دک نتوان سکرد 
استاد جون این بضن نید نعرهٌ نز و بهلا می کشت و فریاد می کرد 
نا از هوش بشد" جون" شخ مجلس تمام کید و عوام ببراکندند و شیخ 
در خانه" شد " مشایخ" متصوفه نزددال استاد"" شدند که دوش "جه دوده‌است 
افتاد. کف کمت کارقیت قوش هر قرفی. ها ند کی می رت 
و ازان جهت مثوش بودم کفتم بستعد آدینه شوم" دران حوض "غسلی 
ا وخ" ناوجون دج رآ" 
و اعوض فرو سدم و ده بر طاق از و" جامها دران میان کردم 
و تآب فرو " شدم یکی فرود" امد" و فواز شد 9 بر رفت 
و برفت ری و اندوهی آزان سبب بمن در امد و بزبان در داوری 
فتادم " از آب برآمدم و برهنه بخانقاه" شدم و جامةً دیتر در بوشیدم و 


گفتم همان تصد نیام باید کرد بر آندیشة زبارت بیرون شدم جون در 


ار 0 بر‌اندشی (ه . وه 3 ها آب هد قهر تو وه ای ( 
0( درفت 9 سهلو )7 دیگر کی 
در آیم (17 ره فت (16 حکار ۳ است (15 . جبودت (14 امام ۰ (13 
۲ ۳ (2 . و .106 ٍ با 9 دم (90 بر سر (9 عسل - (18 
,0 با 1 0۲ (وو ..."امد (28 . هه (وو ,92 بت ]1 (وو فراز 2 آب (94 

۱ ۱ با خانقاه رده بدیذ کردم (: 


۵ 


۱ 1 : ۰ ۱ ۵ ام ۱ ۱ ۱ 
فد ورمار خی ید توق ان را افو 7 
بو سعید بو سعید نام نهاد" و بدین شکرانه سه دعوت بکرد و خواجه 


عمرو" که داماد استاد امام بود "او مردی* بزرك بود" و تانعمت" جهل 


۰ دعوت بکرد شگرانة این" 
مولع افعایة هام مد ابو دکر مدب رحية ال ل! 1 


روزی شیخ ما" ابوسعید قدس الله روحه العزیز در نبسایور" جلس 
می کفت د رمبان سنن کفت استاد امام دیر می رسد واه کف کت 
گمب ساعتی خن کفت دیکر 9 دل.باستاو اما باز می کرد ک 


دوش رتجور بود جون بخ این خن بکفت استاد امام | ز در آمد خروش 


از خلق بر آمد" شخ روی باستاد امام کرد و کفت با استاد امام" دوش 


مب ته + وه ۰ ۰ 19 ‌‌ ف ‌ مه 7 مب | ۰ ف‌ 
از نو عاقل نود ۵ یم عبادت تو بعلانتی بخواهم کفت روزی دهفقای تشم 

مم ‏ 9 ۰ ۱ مج 9 ی 99 ی 
بود برزکری اورا خباری نوداره آورد" دهقان -حساب خانه بر کرفت 


ه رکی‌را" یکی بداد" و یکی "فا لام" داد که بر بای" ایماده ید دهقان را 


9 
87 ۰ 


فج نمادد علا م و ِ« ۷ ناستاد و کی حورد حواجه ۳ مر 
آید: کف بارة بین ده ت ۲ کرد و ار بغداوند" داد دهقان 


بدین بت می خوری حهفت از و خداوندی که" جندین سال 


آشیرین خورده ام" "یگ ی جه عذر آرم که رد کنم ی استاد نظ ۲ 


۰ (6 نهادند 5 " (ٍ  .‏ و .106 (9 و لر وی ۳( دادند (1 


۱ بود .0 10 :۰ (9 و مرندی (9 لو عمر 3 استاد امام‎  11( 
19( 0 . 13( 0۲  14( مارا [ .106 (16 نگفت (15 سشادو ر‎ 17( 16 . 40 


دهقان را (ه حخبار توناوه آو رده دود (91 و برزکر 0 عبارت (ه: ما (18 
(29 . 80 بل 11 (جو .. م۵ (ق9 علام را (95 ننهاد (ددٍ و هر ۳5 ۳ (93 


/ ۳1 ( ...نو .06 (33 ۳1 (33 علا م ۳ 6۰  91(‏ 2 (0 . ترجه وود 
۱ ۱ فطعه (37 ۳ (36 شیر بی حور ده باسم (35 


۱ ۰ ۳ ۳ ۱ 
سس سا سس سس ها ی یس سس اس ی سس ها ی سس ساسا وی سس سس ی وی سس سای سس سل سر سس ال سا اس سس سا اس یساس کل ای سر سس سا ویس سس 5 یس سس اس سس سای ری سیم سس وا سس سس سای رس سس ها سر سس سس یس اس سس 2 سس سس اس سا ری سس و سس دیس سس سار مرو ی ی سا و3۳۳ سس سا سس سای وی سس رمرم سس سس سس ی اب بو اس سر ی بسا امه ار 
0 
۰ 


امکابة قلچم- آورده اند که اساد امام ابو القاس" قثیری دس 


بت 141 ابیت 


له روحه العزیرٌ يك شب با خود اندیه کرد "و کفت" فردا #تعلس 
شیخ بو سعید شوم" و ازو" ببس که شریعت جیست و طریقت جیست" 
تا اجه کوید دیکر روز /معلس شیخ آند و بنشست سیخ در خن آمد 
یش ازانك استاد امام سول کیدی"" کفت لی کی که می خواهی که 
از شریعت و طر بقت بربی بدانك ما" جبلةً علوم "شریعت و طریقت‌را" 
بيك" بت آورده‌ايم و آن اینست" 

از دوست یام آمد کاراسه کن کار این شریعت" 

مهر دل بیش آر و فضول از ره بر دار "اينك طریقت" 

امام الحرمین ابو الیعالی جوین" رحية الله علیه کفته است که هرجه ما 


درکتابها بخواندي و بنوشتيم و تصنیف کردیم" و بسیاری رج با رسید آن 


سلطان طریقت و شریعت "سیخ بو" سعید " درین يكك بیت بیان کرده است 
علو امعابة وه خواجه ابو الفتم غضایری رحمه الله روایت که است" 
که دختر استاد بو" علی دقای کدیانو فاطید "که در حکم" استاد امام ابو 


القاس فشیری بود از استاد امام ابو القاسم" دستوری خواست تا محلس 
سیخ ابو سعید ِ استاد آمام دران استادی می نمود اجازت نمی کر" 
وی * تکرات رکفت ۳ ای کت موی ها روا گر 
شُو و اون" بر سر کن بزبان شابوربان " بعنی جادرشب کینة بر سر افکن 


ادو 0 ۱ که (و رحیة اللد علبه ( القسم (3 ک (و . 860 .زد 16 (1 
کنذ سیخ و و .06 (لا ‏ لو .206 (0 . ۵2 (9 ۱ وی (8 روم 9 
جائی (19 ۰ .0۲ (18 ۰ .0۲ (12 . سث (16 : رل  14( 01۲۰  15(‏ .01۲ (13 


کون اند (وو قدس الله روحه .06 (92 ابو 9 ساحتم (90 
ایذ و  99(‏ ۵۲7 (97 ال سم (20 ک بعکم (8ه. ایو (ف . .878 .د 1 
امام 38 نی کف ۳ تکار (دد و او رو 8 .2 ]1 نمی داد (30 . ۵7۲ (وه 
۱ ۱ شاتوری  :6(‏ اونه (هد ...ت۵2 (24 


مععر جامح رسیدم یم ۳1 "" آید و بر وی در ند اب افکار شد 
و دستارم بیفتاد کبی در آمد و دستارم در ربود و برفت" من تسیر بباندم 
سر سوی آسیان کردم و کفتم ی بار خدای اکر ترا "لباقم نبی بید 
او طافت سیلی و زحم تو ندارد کز "ابو القاس را" این ك و زیارت از 
برلی تو بود جون ترا نمی تاید" در ۱ ی کرد" و در هید جهان مج | 
کس از حال من" خبر نداشت" امروز شخ می کوید ما دوش با تو 


13 


بوده ایم ی اکر او را و سر اطلاعست ِ تن ارات ۳ 


او از ما می داند 

و المسعایه! 8و از خواجه ابو لفتع ۱ 0 خانار ِ 
۳ دیگر برد ات شابیر کی 
1۳ و شخ الما نشستی و بران 15 سس نستندی و جوانان 
و زددی و دایستادندی و موصعی تانزهت و کشاده و دود ی " تك ۱ 
روز ستخ هم برین قرار نشسته بود" سر از بیش بر آورد و صحفت 
ی 2۹ ی ۲ رکاه دای 1 بت وو نك ۳ رات دربن 
مود نکربت " جیع باز تکریستند" کی‌را ندیدند در حال استاد امام از 

33 م 4 ۲ و ۶ ان ۵ 

سر گوی در آمد جون فراز" آمد و" سلام کرد و بر کذشت ‏ سح از بس 
او 3 نگر ۵ کفت اساد اسادست ۱ 


بلقاسم را (ة تلقاسم م می باید ( ِ_ سفتادم و (« سنکی بر آمذ ( اا : 
و و با (19 اکنون ۰ (11 ۰ .01۲ (10 از ین (و کردم )8 می داید ( .02 (6 
ریت 5160 (16 الفتوح عضابری (1 .802 .۲ 16 (14 سا ارسواا 3 اين 
زدندی و می رفتندی (20 بود و (19 3 وان (و تاو ر (17 جان با 
2 و 06 9۵ 0 (ه2.. و .06 (24 دیا (و9و .0۲ (9و افکندی (91 


بو 11 (ود نگریذ (3 .و 08  0(‏ حق تعالی را ۱ ۱ و بینیذ (وو ک (وو- 


۳ او می 2 5 و بگذشت و (ود. هه (دد. د _- کوجه (33 


.| بت 


1 ۴ ۵ ه ۰ ِا" 2 2 ,۰ 
و حسن بدان ذوکان سر و جندائل سلخم و جاندر بود رید و ناورد 


۱ 2 و هد رت ۲ 
و الصلد اواز دادند و دروشان تکار می بردند و محّ موافقت قر کق و استاد 


امام موافقت نمی کرد و بدل انکار می کرد که متعد. در میان بازار بود 
و بیش کثاده‌با خود کفت" که در شارع جیزی می خورند استاد امام 
دست بیرون" نکرد و" جانك معهود سیخ ۵ هیچ اعتراض نمی کرد 
و روا نمی داشت" بعد ازان بروز" دو بسه "شیخ با استاد" امام بهم" و جیح 
متصوفد" بدعوتی رفتند" و دران دعوت" کلف سیار "که بودند" 
و الوان طعام" ساخته جون سفره نهادند مکر طعامی بود که استاد را" 
فان اعتها موی آموی قور فود وست. استافر نان ها نی سد 
و سرم می داشت که جعواهد و عظیم آزین مشوش ک بود" و درآن رح 


99 


ید شخ رو" با که رکفت ای استد آن وقث "کت دهند"* شور 
و آن وقت "کت یاید" ندهند استاد از آیج رفته بود "بدل استغفار کرد 

و متید کشت" 

و اسع ای" وه شیخ ابر نصر روایت" کد از" حمن مودب ک" کفت 
در نشادوز ی استاد امام انو لقاس ۳ قشبری 0 اللد روحه العر رو" 
درویئی را خرقه بر کئید و بسیار برتعانید و از شهر بیرون" . کرد بسبب آنك 
کر آن درویش‌ر! بخواجه اساتلد" داز" ظری می برد" و این 


اشیاع ان ترادر قوم اشتاه امام نود مکر آن دروش کی در حواست 


و ( ,0۲ (5 میگفت 3 صلا (: درفت و هید را )2 ات 1 (1 
سیخ 13 روزی (10 . .00۲ (10 . ,۵۲۲ (9 او ۰ ۰ 8٩(‏ سح ۰ (7 
اطعیه (19 کرده نود 17 ۳ نودند (15 دهم ۰ (1 :01 (13 مار ۱ باستاد 
با وی ره 880 .2( رز وش می ود (ده او باعا (ه: استاد امام (19 
حکایت (99 سیخ 6۰ (27 ...۰ .1۵0600015 (96 ؟» بایدت (دو له دهندت (4ه 
برون (: رحید الله علبه روزی (9: القسم (قه وه رنه وه (مو.. که (ود 


اسمعبلل (38 نظری داشت  3(‏ 114 .7 11 دقاق را (30 اسمعمل (35 


نس ۲ بت 


۳۹ و ۳۳ نمود و 0 کددائو. فاطید 7 کرد ۳ و 


م کیت و ده لسغ ید و رن زب 
سست و آن رف استاد امام معلس نامر" جون سیخ در.نضن آمد و 
در مان سضن حعایتی زان بث علی دای تکفت و" کفت این جزوی 
از ز اجزای او دریشاست" و شْط آزان او * حاضیست میا شود : جون 
کدیا: نو" فاطیه اين خن شنند حالتی در وی بیدا شد یه تین 
تایه کات ی شیخ کفت خداوندا نه بدین" باز و" همانحا که لبود 
ان 0 رف کشیدند 


۹ 0 ۳۹ از بخ زین اتید یا سشَنودم اا کد سس 
از امام احید " مالکان شنودم " که کفث روزین ‏ شخ ما " ابو مد نا استاد" 


27 


امام ابو اقا قثیری و "جیح سیار از متصوفد" "خدس الله ارواحهم 
در بازار نشابور می شدند بر در" دوکانی شاغم جوشیده بود نهاده" 
درویشی را نظر بران افناد "مکر دلشس بدان میلی کرد شخ ما بفراست 
بدانسن" هم آنجا که بو عنان باز کشید و حمن را کفت کد" بدوکان 
آن" مرد " و "جندانك ها" سلخم روص بعر و 2 وهیانعا 


۱ 0 [4 2 
میعدی نود و سیخ دران میعر با استاد نویر و دا " جیع جر ور امد 


نام 6( در( جنین (9 ک اه کیت و 9 ۳ ۳3 )1 
در آنعاست آنکه (10. ایو( لو نامده نود( بت و 
نوش  10( 0۲7۰  1:(‏ .870 3 نوی در امد (15 .07 (فا وی (13 0۰ (18 
:0 (94 28 ۲ (۵ه ...0۲ (20. ستنده ۳ )20 با خوذ (19 فرا (18 
ی متصوفه لستا و (97 ر | ابو الق (20 قدس الله روحو العزیز 10 رو 
۰ (83 نداست و ,۰ (وو .سبح یو بهاده نود (30 ...02 رود . .0۲ (98 
.7 11 باور («9 ۳ آنعاست (30 جندان رو . .0۲ (24 


(4 .. 0 (40 .. شد .706 (39 ...ت03 (39 


سم ۱۰0 سوه 


جامی لوزینةٌ بزرك در" دیش سیخ و استاد امام نهادم" جون باس" جند 
بار بوند" دست باز کلیدند بخ کفت يا با" طاهر با و این جام بر دار 


۵ 1 ۵ ۵ مه ۹ 1 ۳ 1 8 
و دش ان درویش نو بو ی ترشیزی و این لوزننه بر دار و يك نیمه 


آمی خور و تكل نبید در" دهان آن دروش می‌نه خواجه بو" طاهر آن 


جام لوزنه داست.و. بر دست خود نهاد" و دش آن دروش شد 


ن ۳ ۰ ۴ , ری ر دی به عله1 ۲ ۵ 15 


8 یم" ورد ۷ نیمه دیکر در دهار. ان درویش هاد 2 دیکری «عنین 
1 ان دروش فریاد بر آورد و چامه حرده 0 لك ردان از حانقاه 


۱ بیرون" شد و می دوید و لعرة ی ت سیخ آخواجه طاهر را کفت 

با با طاهر ما" ترا بر خدمت آن درویش وتف کودیم" برو وعصا و ابریق 
او بر دار و از س او بشو" و خدمت او می‌کن و هر کحا که اب آید 

مغامزیش" می‌کن تا بکعبه برید" ابو طاهر عصا و ابریق آن درویش 
بر داشت و از س او می‌رفت بو علی باز مس نکریست خواجه ۳9 
دید از س او می دوید و در و6 باستاد و جون خواجه بو 
طاهر ندو رسد کفت" کا می آیی کفت بدرم مرا بخدمت تو فرستاده است 
و احوال بگفت بو کی وت رن آمد وکفت ای سیخ 
از برای خدای بو" طاهر را از من باز کردان شخ خواجه بو طاهر را 


ی 3 8۰ و ۰ 2 .34 
بار حواند ان دروش خدمت کرد و برفت جون دو علی دوفت سح 


دروشان (* ای  (‏ و .206 (4 اشان تایی )3 نهادیم (9 . :017 (1 
نهاد (و ‏ 0۲۰ (11 ادو 100 ,8 .2 لا (و. ‏ حود .06 (8 .۳ (1 
تاره (18 بل ۰ (1 . حود .06 (14 و نك ۰ (15 ...۰ 027 (14 ...۰ 02۰ (13 
۱ کردم و تن وه ...با (هه ایو طاهر ۳ (2 .و 206  20(‏ رون (19 
وی رسد تا 6۰ (99 حواجه 91 معمز ش 9٩(‏ می سو رو 
ابو ( تعالی ابو (ه: . حدمت (له ۰ 90 بت و (30 .. عه لک (وو 


,8 .ند 11 (34 


کرده بود که امشب می باید که" دعوتی سازی و تالا" بخوانی و اساعبللن را" 


می ۶ ۹ 1 * ! ء اه ص۰9 ۰ ۰ 
بیاری نا با ما آمشب عصت دارد و آمشب بر جمال وی وه ۰ ,ریم 


که دا کار او سوحته يم آن معب آن" سب آرزوی" آن "دروش را عای 
آورد" و سیاع ند یر رود اسان اما سید .ان -خرونشش | 
برعانید و خرقه" بر کئید و *#جور کرد و از ثهر بیرون 9 و جون 
ین" خبر اناد بخ ما" آوردد درویشن رفور شدند وهرر در هي 
واقعه با سیخ هیچ نکفتندی و از هیچ حال اورا خبر ندادندی و نبایستی 


داد که او" خود بفراست و کرامت می دیدی و می دانستی" بس سمخ 


حسن موّدب | ۱ ارات داد و 3 کر آمشب بای" که دعولی ننکو سازی 


با هیه تکلف؟ ار دای تن و لتق تسب ی مه جع 


ر بوانی و امد ایا خوانی او شیاه با در بای 


روم 96 


۰ 2 ۶ ۳ " 
خبر دادم" و جلاً جیح شهر ر حافر آ ردم و اساد امام جون" 
سانکاة بیامد سیخ او را | با خویشتن بر بر لت شاند و صوشان سه 
یی ی ناشیا ی ان و ما سفره ننهادیم 
و صاحب سفوه خواجه ابو طاهر بود" و او" سخت باجمال بو" نیم جب 


4 


۷ ۲ ی ۵ مه داي 33 و ۲ 
بوشده بود و بر سر سفره می کشت جون شیعی تا بوقت " شبرنی رسید 


.2 .11۲ »1 9 او 5 ما (4 حوأجه اسمعبلل 3 ول . ن ,9 _ 1 


و آن دعوت بساخت و قوالان آورد (* ۰ درویش بر آو رد و کار و« 


و خواجه اسلانرا بضواند و آن دعیث بکدند و آن شب ماع بوة 


بدیدی (15 ۰ (14 5۰ (13 ,15 (12 . 0 (11 ازو ۰ (10 ار 


بعوان (90. ساو ری (19 تکلفی 9 می داید )17 0۲ (ق . و ان 


:0 (90 کردم (95 کردم (24 آعد (وو بجع (ده. .۰ .890 ,زد 16 - 9 
۱۳ 


آوردن بود (* . جون وفث 2 | 


مس تنممه. 


وهی 


۳۳ 


وان ای ی بر خواطر تا هیچ حرکتی نکنی و هیچ جبز نیندیشی ک 
۰ تخال ما نباند بس سیخ ما" ابو سعید در آمد و بر کیتی بر آمد" 


ی بر خواندند و" سیخ دعا بکفت جون د ر عن آمد بو 


عید الله تاک نهان آدهان بر باد کرد و امه ها یت کی ای ناد ک 
| در درنادست"" او هنوز اين تن " نندیشیده بود که سیخ ما بو" سعید 
14 
9 سوی او کد و و گفت آری در داد ِ بادست یات 
ف ۳3۹ استاد اما" کفت "من ترا رن 


21 


مود مشرفست بر ی و اندیشها" ۳ عن امد و" 
کرم شر". شیخ بو عبد الله" آن حالت" شخ بدید و آن سلطنت او 
و اشراف او بر خواطر با خود اندیشه کرد که" جندین موقف رید" 
بستادم" و جندین مشایخ‌را دیدم و خدمت ایشان کردم و نود و اند 
سالست " تا در خدمت مثالخم و" کودکی داز خدمت ابثان کرده ام سب 
ت ۱۱۰ ادن همه لرین مرد اتتی یی ۳ # جز اظهار 
نی شود" سیخ ما در حال روی بوی کرد و کذ 

تو چنایی که ترا. جخت چنانست و" جنا 


‌ 
5 ۴ | دی ره ار 33 
ی ی ما ی رت 
ث جر ره ۳۳ 36 ۰ ۳8 
و صلی الله علی ید و اله اجمعین و دست بروی فرود اورد و از 


,0 (7. ...017 9 سل رو ۲ لب آو ۳ (و . 190 .د 11 (و . 910 .2 6 (1 


سوی (13 انو (19- نیام ۰ (11 درا دسن 1 (  10(‏ .08 (9 .۰ .01۲ (8 
:0 (19 .. نه ترا کگفنم (8 0( 0 فد باز (قد... 0 ریز 
باکو ,6۰ (23 .. و .06 (92 027 (9۱ ۳ و و اندسی (90 
بایستادم (0 ۰ .928 .2 :1 در عرید (96 اندشد 1 (د9 از ۰ (24 
دسعو اين ,6۰ (33 ...01۲۰ (32 لعی کردذ (دو ...۵ (30 . 7 ۰ (29  .‏ سال (ده 


34( 01۰ ۰ 35( 0۲۰ ۰ 36( 5, 


تا اه _- کِ من رخ 
روی تسوای. استاد ما کرد 0 که ای استاد دروشی را کو لسید 
لقبل لوزینه از شهر بیرون" توان کرد و تما" افکند "جرا باید رنجانید 


۱ 


و خرقه بر کنید و رسوا کرد و این مارا از ری نو بیش و الا جهار 


سال بود" که آن" درویش درکار بو طاهر ما بود و ما برو آشکارا نی‌کردي 


و اکر نه بسب و بودی هم" با کس نکفتییی" انستاد ما ور *تصا یت 


۳ ۳ ۱ وا ۰ ۲ ۱ 
و استغفار کرد و کفت خطا رقت و مارا هر رور در .صوشیی ۳ تو می باید . ۱ 


آموخت و جیا تاه صو با را وت وی ۳ حالتها دید آمد 
العسکایة ولو آورده اند "که جون" استاد امام‌را" با سیخ ما 


قدس الله روحهیا آن" اثکار و داوری 5 از و یکانیی بدل شد | 


۳۱ سیخ ۳ در حواست کرد کر ۳ تاید کو هر هفته دشار آدر حانقاه من 
. ۲ موه 0 و ,99 

ععلس کوبی ات اجایت کرد ۱۳۹ بگروز ابعا علس کفتی 
تلو نو دت معلس سیخ نود در خاتقاه اه امام کرسی حامد کرده نودید 
7 "2 ور مم 28 گ هه 24 از ۳ 1 25 

رن مدید و هی سل بو عبر لد باکر در ات 
استاد امام " چون بنشتند" و" یکدیکیر! ببرسیدند بو عید الله باکر" کف 
این جیست استاد امام کفت که" سیخ بو سعید ملس خواهد کفت بنشین 
تا بشنوی بو" عبد الله کفت من اورا "منکرم یعنی" معتقد ذیستم استاد 


3 مه ی 34 5 بر ۲و 36 سس 7 2 
امام ۸ من هم نودم نا 3 ی مشاهده کردم لو 


نیز بنشین تاابییتی" شیخ "یو عبد الله" ننثست استاد امام کفت کوش دار 
ماب مبی ٩(‏ هي 6۰ (ج ۱ دنم )4 ۱ دروسی  3(‏ ۰ 0۲( سوی (1 
جدین رثعانیدن و حرقه بر کندن حِ رسوا| کردن ۳ و ‌ تبز(ه وان 
نگفتی (دد.. تن (مد .. این (و... است (9 اظهار ۲ ی از برای نو دود 
امام )11 کعو ن (16 و السلم ۰ (158 - ,1 1 ۳ و (13 . .01 (12 
ابو (دهٍ و (99 سگفت و  99(‏ -017 (9 ۰ .02۲ (20 دالفت (19 .۰ ۵1۲۰ (18 
:5 (30 .۰ 0۲۰ (29 .۰ .0۲ (29 _.. ننشست (97 و ۲06 (96 . ۱۲ برسدذن (95 


آتعر (30 معتقد نوم رو ۵ و ۵ ( 0 (39 و لو ابو 91 


ایو سعید (ه ."یه بیتی (ه . بدیدم (9 


2 7 تن سس ۳ 


بت ۱1۷0 من 


۳۳ 


و یار بتشتی و کلیها کفتندی ام شخ بو عبد اللدرا بر ساع و رقص 
سیخ با انکاری عظیم می مس وی ۲ درون" و کاهکاه اظهار می کرد با مودمان 
آشبی سیخ خفت"" خواب دید که هاتفی اورا "کفتی که توموا و ارقصوا 
لله یعنی که بر خیزیت" و رقص "کنبت برای خدای تعالر" او دار شد 


"و کفت لا حول و لا قوة ال بالله العلی العظیم این خواب شوریده بود 


که مرا شیطان نمود دیگر بار بضفت "هبجنین بخواب دید که هانقی می 
کوید که فوموا و ارقصوا لد" باز بیدار شد و لا حول کرد و ذکری تلفت 
و سور دوسه فرآن بخواند 1 سیوم" بار بغفت و همان خواب بدید" 


جون بت باز شد دانست که و و نتوآند بود بامداد بر حاست و 


دانست که اين خواب" سیب آن" انکار دیده است" "که بر رقص سیخ 


ما می کرده بود" بخانقاه شخ ما" آمد نا شیخ‌را زبارت کند" جون 
بدر حانة سیخ رسبد سیخ ما" در اندرون خانه می کفت فوموا و ارفصوا 
وه ی ار و سیم ئ ج ‏ وس 30 

لله شخ" بو عبد الله باکورا" وقت خوش کشت و آن انکار که از 
‌ّ‌ ۰ ۰ 31 332 ۰ 5 

رفص و سباع سح در اندرون او دود بر حاست 

عل ا ماد 8 و هم درین وفت بلروز سیخ بو عبد الله باکر 


بِ«- 4 ثم تب و 5 7 36 
بزیارت ننزديك 3 ما ایو سعید قدس الله روحه" آمد در جهار 


باکر با بخ ابو سعید آن انکار (ه ‏ 99 دنله کون (ه بت ( 
نودی (0د. ع (و.. اللو رو نها زره و1 لا ره بت ره از حاطر 
کنشذ (ده .بر حخوید (در .بت (ود ‏ يل شب نو عد الله در اندرون 
سوم (17 دوسو‌سورت (1۵. و همان حخوات دید (13 حدای تعالی را 
دند هه بت روا حق است و اين حود (0: 5۰ (19 دید (18 


جانقاه  0(‏ »با 


زبارتی (ه ‏ ه (بد .۰ 99 .7 1 بامداد بر حاست (« 


.10( (32 ,1 (31 .۰ انکارش )30 الله را (99 ,1 (98 ۰ (97 
قدس الله روحه و 7206۰  36(‏ ۵۳7 (35 ۰ 0۲۰ (د3 ...ت01 (3 ۳ اندرون او 


و ا این ولو آورده‌اند "که جون" شخ بو عبد الله "یاکورا 


شر ۱ , ۳۹ ۳ ۳ 0 1 
آن داوری از باطن با سیخ ما بر خاست بهر وقت سلام سیخ ما" آمدی" 


.ات شب 


کرسی فرود آمد و بنزديك استاد امام و سح ون ال باکو شد ‏ 


تجون بنشتد" شخ "ما اب معید قدس الله سرد" استاد امامرا. کفت 


که" اين خواجدرا تگوی که" دل خوش کن* شخ" بو عبد الله کفت . 


"که آنکاد" دل خوش" ف که هر شعشنبه" تو بخانقاه من آیی بسلام 
من هد ازان دل جوش کم سیخ ابو سعر کفت ابن توانم کرد 


مت ۰ ۱ ۳ ِ 1 چیه دی له مهن ب 
ارزوای دیکر عواه 2 لو بت الله کفت مر ارزو انست تج ئ 


سعبد کف" سبار آمشایخ و بزرکان ۳" جشم بر نو افتاده است ما ددان نظرها 


ی 0 . 17 ۱ ی سس تس هم 
می آییم نه بنزديك نو" جون سیخ ما" این خن یکفت کریستن و خروش 


۱ تن 18 ی ی ۲ ۱ 
از جیع بر امد و شخ یو عبد الله نیز بسیار بکریست و آن انکار 


19 کب 20 ۱ 21 ۰ ۳ ۰ ‌ / 2 ٍ 
جمح حوش دل لور حارتنل و ۳ اشان جنین دوده است 3 از سر ۱ 


راستی رفته اند" ِ و این م راعات بر با و تفاق می انشانرا نوده است 


! جرم آن کلیدٌ درشت که ایثان می کفته اند جندین خوش دای و صفا 
ندید م ی آمده است بسب صدق و « بی‌مداهتتی در بل ی و در عهد 
ما از" هزار کلیه "که بیراعات و لطف می کویيم" بكك ذره آسايش روی 
می تباید زیرا که بریا و نفاق و مداهنت آمبختهاست و خود هیه ایست 
که" حق تعالی مارا بیش از مرلد از خواب غفلت بیدار کرداناد و متابعت 
بصدق و متایعت شرط مثایخ متقدم مارا کرامت کند" 


۳ (. ...0۲ (۵ .0۲ ره ابو (ه و شست ( 0۲ (ه شش (1 
بیج شنبه آن وقت .106 (11 (10 ... ۵ (9 8 .: 11 کنذ (و 


و بعهت | ن (16 ,93 ,2 16 بزرکان و مثایخ (15 کر ۰ (14 0 (13 
اندر ون (9... ب۲م (90 ...تم (و1 ...م0۲ (18 ...037 (17 دایم بو عهت لو 
صد .06 (9 حوش دلی دیدا ی سود ۰ (24 . دوه ۳ نقاه (29 جسذه اند (وو 
بدا ی 3 کناد ۳ (99 ۱ 4 (97 می یوت بلطفب و مراعات کر (28 

۱ و حفی لطفه 


سس یچست 


تج ۱۱۰( هه 


دارنر "تا بر خیزد که در حالت رباضت و عاهدت سخت دسبار حویشتن را 


ب 3 ی ب 5 :13 "1 و 


تا هر وقت که خواهد" بر خیزدٍ هر دو بای از تفت فرو کذارد و بدست 
بر مخت قوت کند و بر حیزد بی مدد کی دیکر دو کس از مریدان 
او بدویدند و سیخ را بر کرفتند سیخ ۱ بر کفت و بنشتند و 
ساعت" ضن کنتند جون يكك زمان بکذشت" استاد آمام "بو القاسم قشیرهه 
در آمد و ساعتی نيك حدیث کردند و استاد امام بر خاست و برفت" بدرم 
ار بس بشت استاد امام ابو القاسم در" می‌تکریست سیخ بو سعید دهان 
بر کرش بدرم نهاد و جیزی بئوش بدرم در" کفت بدرم بوسی" بر ران 
سیخ داد مرا زان حرکت تتعب زیادت کشت بس بدرم بر خاست و ما" 
بیرون " آمدیم جون بخانه رسيديم من از بدر سوال کردم که مرا امروز 
از سه حالت" تجعب آمد یکی آنك تو سیخ بو" سعیدرا جنان منصگر 
بودی وامروز بامداد بی موجبی مرا فرمودی که بر خیز تا بزبارت سیخ 
بو ی شویم" و تزيكل " او رقنیم او" کفت در آی ای خلیل 
خدای" بتزدیاه حبیب خدای سیم" جون استاد امام بیرون" شد تو 
از بی او" می نکریتی سیخ جیزی بکوش تو در" کفت" تو بوس" 
بر ران او" دادی بدرم کفت بدانك من دوش بحواب دیدم که بموضعی 
عظیم متبرك و جایی بانزهت خوش می کذشتم سیخ بو سعیدرا دیدم" 
در آن موضع که" ملس می کفت" خلایق بیار بنشته" من" از, غایت 


1 ,14۳ .۲ ]1 (7 کر ۰ (6 . ۵1۲۰ آ] زق (5 بعاهها )4 1 (3 .05 (و 0۰ (1 
۳ 06 (18 ۰ :01۲ (13 نود (1 .۰ 0۲۰ (10 ساعتی ۰  (‏ دیحخری و ( 
۱ ازدن (9 . یرون (18 .958 .۲ 3 .01  17(‏ دوسد (۵د او فر و (15 -01 (14 
تعالی نس (ه. هت (وو ...ردیل («< رو لم (ده . ایو  «(‏ حالتها 
و کم رو فرو هه فای اساد (ه رون( تال و سوّم (ه 
مر (30 تشه (35 .و .06تز (34 سیخ ۰  33(‏ 0۲۰ (32 وی (3 دوسد (30 


۳ 


بالش نشته نود و تکبه زده جنانك سلطائی ازان انکاری در باطن. شخ 


بو عبد الله باکر بدید آمد جون این داوری بر خاطر سح بو 7 


مر يد « ِِّ‌ مر ٍ_ِ_ِ 
الله بگذشت روی سوی وی کرد و کفت نو عهار بالش 


منکر بخلق و خوی نکر جون شخ ما این دثبقه با او نمود که اعتبار 
بباطن " مردست نه بظاهر" که آن الله تعالی" لا پنظر الی صورکم و لا الی 
اعمالکم ولکن" بنظر الی قلویکم "و نبانکم" بدین لفظ آموجز شخ" بو عبد 
له ازان انصکار نی" توبد کد و "با خود" عهد کرد کد" بعد از 
#ج جر بر سیخ ما" اعتراض تکند 

6 ااة ولو امام احرمین" ابو الیعالی جویتی کفت "قدس الله 


2 


گِ_ ۳ تن 2 ۱ 
روحه العزیز که جون" شخ پو سعید بنشابور آمد و بدر من اورا 


۱ : ِا 5 بر ره ۵ هن 
عظیم منگر دود حنانكل ۳1 سس وی حعن ح ما تموانستی 0 


۱ ۱ 0 2 پر 25 


۳ 0 ۳ م29 ت ا 30 31 ۳ ۰ ۱ مره 
ی و ی ی مر ان خن ر دی 


کب آمد هر دو برفتيم تا جخانقاه شخ جون از در خانقاه در آمديم 
سیخ سعید و ۳ با حلبل خدای" ۳( 0« تجیدای ‏ 


مرا" آن خن کب آمد بدرم در سر سیخ در صومعه تنها بود" مریدانا 
ی و ر 40 1 41 َ: ۸ ۰ 42 
آواز داد که" بانید و مارا" بر کرید و شیخ ما" در آخر عبر دشوار" 
پر ۵ ۲ 44 45 مس . 46 

توانستی بر" خاست آدو کس بایستی که" بازوی او" بگیند و اوراً بر 
:0 (6 لوی 5 ,148 .7 11 (4 حاطرش )3 :11 (9 ۱ اندر ون (1 
,48 .ه ‏ (13 . .0 (12 .بر ظاهر (1 در باطن )10 باز ( .0۲ (9 نو ۰ (7 
,۰ (90 ۳ ابن (19 ۳1 (18 ,1 (17 :7 (16 ,1 (18 .۰ ۰ ,01۲ (14 


توانستندی (99 ...0 9۵ ۵ (ه9 . 0 2 0 (29 ...022 (92 خن (91 
آسدیم ابو (33 آزان  33(‏ و ۲06۰ (31 ۰ 0۲۰ (30 سیخ ۰ (99 که .06 (93 


کی (39 و .106 (33 از ۰ (37 تعالی ۰ (36 تعالی 06 (35 ای (34 


.1 ظ مو ددان سامدند ۳ (44 ۰ .0۲  43(‏ لو بای 6۰ ۰ (49 ۰ (41 مر )40 


۵ ۳ جای ۰ (46 آ" وی (ه ‏ ,94 


ت 


۳۳ 


بت ۳ات 


8ج | لعسعارا 8 از عیید. خراسانی. نقل کرده اند که او کفت 
تن 9 شخ بو سعید و فرزندان او * آن ود که 


"ابتدا که من بنشابور آمدم يك سواره بودم" بدر عزره فرو آمدم 
و مرا حاجب مد کفتندی" هر روز "بامداد بر در" خانقاه شخ بو" سعید 
"بو الجیر" بر کذشتبی و دائها در" نکریستی و اورا بدیدمی آن روز 
بر من مبارك آمدی و بفال کته بودم يكك شب اندیشه کردم که" فودا 
سادم ت شوم" و آورا جیزی برم هزار 0 بکرفم ازان سیم" 
اش و نو زده بودند" سی درم ندناری و این هزار درم را | در تايی" 
کاغذ بعیدم. تا جون روز شود سلام شخ شوم و این سیم بیش سیخ 
نهم و درین" خانه من بودم تنها و هیچ کس با من" نبود "که این 
اندیثه کردم و من" با هیچ" کس نلفتم بس بخاطرم در آمد که این 
سیم بسیارست" بانصد درم نیام باشد سیم بدو یبد کردم "و کاغذ بدو 
سید م و داتصد درم در س بالش نهادم" و تانصد درم درک آعا 
بنهادم بامداد بر حاستم و نماز بکزاردم و آن ۳ کرفتم و سین 
شیخ شدم و سلام کفتم" و آن سم بخواجه حسن مدب دادم حسن 
بفقی تمام" بکوش سیخ فرو کفت که حاجب مد" سکن آورده است 
سیخ _ کفت مبارلد اد م تمام نیاورده است. " و يكك نییه در بس بالشی 


نهاده است۳ 9 حسن را هزار درم فامتش* ۳ عسن دهر ۳ خن که 


گ و د‌  (‏ .150 .2 [1 (و اسدای 5 وی 3 ابو (3 حراسان (9 ست (1 
ابر اععا (ه1 . 900 به ق تم دا ایو (هد.. دو با (9 .و .206 (8 
در (19 "و .706  18(‏ 0۲۰ (12 سیمی (16 نم (8 روم (4! 1 (13 
,۰ (94 دیگر ردو د و (92 ۳ در حدمت وی (21 روم 20 
۱ کردم (د3 ,ت0۲ (90 نیم ی نود (28 سبار باشد (29 .0۲ (20 . ,02۲ (95 
,8 ,زد 16 (37 سا کن )30 رد م (35 ,۳ (34 . . چجون (33 .۰ .0۲ (39 
۰ (49 باند داد (ل ‏ وا ام ۳ و (40 تکذاسته است (9: ناو ردست (38 


دس )1 بت 


انکاری که مرا ازو 3 دل دود روی آزان موضع بکردانیدم هانفی آواز 
دای کی از کدی ای که ای باق یی رارق 1 
۱ آجون این خن بشنودم" مرا غبرت ری دامن کفت" با خود کف کر [ 
اکر او بیتزات "خدایست ایا" من بینزلیت که باشم آواد امک و تجرات ا 
خلیل خدای" من بیدار شدم "آزان انکاری" که در دل من با شخ" بود هب 
جبز ماند دل و بهوض هرداوری هرا دوستی ددیذ آمده و و اف ۱ ۱ 


مس مسب 0 > ۱۱ 


ین قلوبهم " لو انفقت ما نی ی رای ن الله 
الف بنهر" امروز ترا کفتم ۳ " تا بزبارت او و شویم" جون در شدبم او 
۱ کفت در آی ای حلبل خدای*" 9 باز یود که " من بفراست و کرامت بر ایج تو 
دوش بخواب دید اطلاع دارم" جون استاد امام بر خاست بر اثر او" 
می نکريسنم وبر خاطرم" می‌کذشت که اکر شخ درجهٌ حبیب دارد و من درج 
خلیل ابا درجم استاد امام جیست شیخ" دهان بر کوش من نهاد 
و کفت درجهٌ کلیم خدای تعالی من ازان کفت سیخ و ازان اشراف او 
بر خاطر و اطلاع او بر ضایر بندکان خدای تعالی بی خویشتن" 
شدم فرو دویدم" و بو بر رأن مباركگ سیخ دادم من بدررا کفتم ۸ 
حالت این منزلتهارا جکونه 0 داست بدرم این خبر باستاد مرا" 
اسرآییل و بعد ازان" هر روز "با بدر" بسلام سیخ شدیبی" با مرا بفرستادی 


,8 .7 ]1 .۵7 (4 ,950 .1 1 حدای تعالی است (3 ی بگردائی (9 .017 (1 ۱ 


تعالی ۰ (9 جست حدای تعالی ات 1 اندیشذم )9 بکرفت (ة 
.01 سنِ آمذ (13 انکاری (دد . نمانده دود بل هه مد وه (9 
لی ردیل حسب .706  18(‏ 50 ر 5  7(‏ .0۲ (16 64 حعلتنه و8 07۵۵ (15 
۰ من دوش تعواب دنده دودم او بران مطلع شده (19 حدای تعالی 
,۳ (24 .۰ .968 ملد (29 ...۵17 (99 حاطر من (9 وی (90 نود دیگر 
علبه ۰ (31 .۰ .077 (30 توانیم (29 . ,0۳۲ (98 دوسه )9 9 (0ه ‏ حود (دو- 


شدی (9 . 0 38 بذرم (2: 


سب وا اس 


۲ ۰ ۳ ۲ 7 4 سك 


داست فلت اور ناهن ال سر اف کب نباشد ک آیم 
بصوید" بیابد ازان روز کار" او بالا کرفت تا بعد ازان بمدتی نزديك 
حواجه ابو الفقع شخ کفت روزی بش سیخ ایستاده بودم و عمید 
رانان. ان. فت این دهشان مود بو اف تعانعی فین عایچی: از 


ِ نب 1 13 
لسن ی ملد 


بود" اشان بزبارت سیخ ۳1 د آمدند حاچت ود ۳ 
جی ظریف برد یش شخ آمد و خدبت کو شبغ کفت در آی خواجه 
ِِ ۳ را حدم ۱۳| آ عیید خراسان عالخت یو کنق, 3 
ن اينك می اید و احید دهستانی که عمد خراسان ۱ ود ان ثر 
لب دیع هن عمند حراسان تونی او سک است 
سانش بدر ۳۹ باحید " دهستانی هیچ" التفات* او شاد کف 
و بپرون شد" ‏ هم دران هفته احید دهستانی را بکشتند و.باره باره کردند 
و حاجب ید عیید خوابان کثت و بنشست و خرا خراسان ستد" 
و بوسته تفاخر اين معنو" داز کفتی که من نصب کردم بخ بو سعبدم" 
در عمیدی حراسان 
امصعاة قوب خواجه امام ابو | تن" اس کفت که من با بدر 
باصفهان شدم بیش نظام البلك رخید" الله" جون نزدیاه" "نظام البلك 
در شم و را دعایی بکفتم" نظام اللك کفت ای خواجه امام من هر جه 


1 ۱ ن دود سیخ 5 :8 .1 1 (4 و ۰ (3 او ۲ ,۰ (2 و ۰ (1 
4 ,2 1 (10 . شدیم ۰ (9 : کار )8 آعو می کویذ رو ات( 
 10( ۵۲  12( ۳,‏ بتله (قد. حرأسان .206 (دد ‏ امد و (قد 7 (ود و .۸06 (11 
التفانی (2ه ‏ .989 .2 16 (ده ...با احید (0: بت و (9 وی ند آو 19 
شیم (28 .. 0 (و.. تفاحر 11 16 (6ه دستد (ه و .06 (24 و .106 (93 
رقنیم بذرم او را (و: ‏ ردیل (د: . علبه :6 (31 .. رحمة (30 الفتو ح (وو 
۱ ۱ دعای گفت 


تس 
دل از فام‌خواه" فارغ کند" عید کفت جون ۳4 عفن شنودم : 
0 شدم و حالی جاکریرا" بفریتادم تا باتی‌را" باورد و بعسن داد 
بس کفتم. ای ت مرا فبول کن سیخ دست من و کفت نیام سر" 
آبرو سلامت عمید کفت" عد ازان هیچ کس‌را بر من هیچ دست نبود 
ر بلامت بردم آکیجد برجی می اقلد باختبار من بود و هرک هیچ 
مق هی ازور کارم کن ریت بود و ون بر کنتم 3 از ی 
شت من ۳ نکرست" و حکفت ی سا "کارا که در سس ففاء 
ان مرد هت 

امکاية هو بو" سعید خشاب کفت که خادم خاص شخ ما" 
نو سعند نود "قدس ال روحه العز یز ۹ ۳ ِ_ ۳ حانقاه 
کوی عدئی‌کوبان بیرون" آمد تا ۳5 شود" عمید خراسان می آمد و ساتی 
دوالین" "پر سب ار ۳! و هایی و 7 ۲ بوشده و هنوز عمید حراسان 
نشده نود و ی * کنتدی جون دما" 3 ما افتاد 
۱ حال از اسب فرود 1 و سیخ هم بر دوکاحة 
۱ عمید فراز آمد و خدمت کرد ی . س " یویر شین 
رد ی وم نات ۱ شیخ مر ام 
کنر" سیخ گفت کودیم " او خدمت کرد و برفت و سیخ بکرمایه رفت 


اه 


و" حدیث امن تصیین* می داشت خویشتن نگاه نتوانسم داشت کفتم 


و 


در خانقاه بنشست" 


بای (ه بجاکری (: ششنینم (ه «(ه کودذ (ه ‏ اوام خواه (: 
۳ (ود است (11 کا و (10 ۳ ادر نش (و. و 8 168 .2 11 (: 


ساحتی د و ای (18 1 ود  1( 0۲۰  16( 0۲.  10(‏ 03 (14 97 .نز 6 ,015 (13 


99٩( ۰‏ مد و9 هم (91 زنکاری (90 ۳ نود (19 

در حدمت .106 (99 ,۳  9(‏ دشسنه نود (90 بر دکانی (9 افتند (94 

 . 33( 34( ۰‏ و 106  .29(‏ دهد حوش (20 .01 (وه 
رت (35 آن 


تسه 


کاب 8 ببری در مرو بوذ که اورا محبد بو نصر بحنی 

و از جملةٌ مثایخ ما وراء النهر بوذ و دران وقت که شراخان فصد ب 
صوفیان ما وراء التهر کرد جباعتی از مثایخ ایشان متواری بمرو آمدند و این 
معید. بو نصر ازان جبله بوذ و شیخ ما ابو سعید ندیه بوذ که دران 


وقت که او بیرو آمذ سیخ بنشابور بود و در مرو امامی بود و اورا ابو 
یک خطب کفتندی وا شاکردان امام قفال بوذ و سیخ را در بیش تفال 
دیذه بوذ و بثغلی قصد نشابور کرد بس مد بو نصر بنزديك وی آمذ 
و کفت می شوم که قصد نثابور داری و مرا خر عبت کف تفیش 
گفت سوالست که از سیخ ابو سعید ببریبی و جواب باز آری ولیکن بایذ 
که او ندانذ که این سژال من کرده ام و از حدیث من هیچ با وی مکوی 
امام ابو بکر کفت آن سوال جیست کفت از وی سوّال کن کی آثار معو 
بوذ کفتم این باذ نتوام داشت بر کاغذی ویس ننوشت و بمن داذ 
و وسیتها کرد که حدیث من با شخ مکوی ابو بکر خطیب کفت بنتابور 
آمذم و در کاروان‌سائی نزول کردم در حال دو صونی در آمذند که 
حان امام ابو بکر خطیب در" کاروان کذام است من آواز داذم که منم 
اشان تندیك من آمذند و کفتند سیخ تن سلام می رسانذ و می کویذ 
که ما آسوذه نیستیم که لو در کاروان سای نزول کرد بایذ که نزديك ما آنّی 


کفتم تا نکرمانه روم و غسلی کنم و آنکه ام و ازان سلام و بیام مرا 


5 1810 ۰ 1 طظ حتف 12۲ و 10 161۵1961708 08368232 31010 1121820 (1 
۲ 1۸1 وط6ت32 ,31۸012 11470 پ0تتللا0ظظ ۱۱۵20018۵5 ۵ ۱۱۵16 بط لین0[0ز1 
۰ ۲ 1۱10 2۵0 ۶ و 10 ۲۵20150 16۷2186168 161101 9 م5619 20111۲ 1ظ 


ط ۵ ۱ مد ول طا 2۲ و | ماه رد060 0اه 1 وک 211703011753 


ما ور النهر ]11111110 ظ ,۷2 )3 51601 )9 , ححکایت 2( 


4( 1 2. 1004. ۰. ( 11 1, 0, 


سس سین 


۳ ازج ی ۳ اخیر بافم آبدر لرسسنر بح تین 


۳ و 1 سدم ۳ ۲ اس ی کته ترا می مت 


کفتم کر می خواند کفت ۳ " می خوانند من ۳ کنتم و جضانقاه 


۵ ِ بو شیر را" بدم 15 
ابش تا ۱ ام ببرسید و من بیشتر 
۳ ن و او" دست من ۳۳ و قزر مردی حوأضی بود 

1٩ » ۰‏ 
من خدمت "کردم و باز کفتم" دیگر روز علس سیخ آمدم و 9 
ستولی متواری بنشمتم جنانك شیخ مرا نی دید سیخ سفن می کفت 

من ۳ 20 : 21 ْ 3 ۲ 
جون لس باخر اورد کفت حسن‌را وامی هست و من کمرکی 
ساخته بودم شاهد جنانك رعنایی جوانان باشد آن کنر باز کردم و بدادم 
۴ . ۱ 93 4 
شخ برتد و "حلقةً کر در انکثت" افکند و جند بار اتکثت کرد او" 
۳ آورد رکفت لو دیر تسیر که در ی نو جهار زا کیش 
درو ازان جمل هو جهارصد" ۳1 ۳ نود امروز عرص داده ام ۱ 

۰ 3 ۰ 
جهار هزار مودند" در حدمت 3 ۱ ابن حمله جهارصد کر لور دارند 
که يك" نه کیست" و نه بیش" من هر جه یافته‌ام ازو" بافته‌ام و بدین 
سیب لام صوفبان هید عالمم 


,۳( بر اسی بدلکام لشستمق دودم (4 . .0۲ (3 ۳ » ۰ (1 
انععات 100 مر (9  .‏ من .۸06 (8 کر ۰ (7 من در آمذ (. 
دش  15(‏ و .106 (14 ادو سعند را در شدم (ور . .998 .2 14 (11 
حجسن (ل 2‏ ره سند (90 ,01۲ (19 و ۰ (18 .۰.۰ .172 .27 ]1 (17 :7 (16 . 
نود (95 وی 94 انگلت در حلقد آن ۳۹ (93 ۰  2(‏ مودتب ۳ 
و ۰ (31 و۳ اند  30(‏ هزار (29 .07 (29 . ندید (جو ‏ ,ت99 ,و 1 (مو 

ز وی (33 و .706 (34 .کم اند 33 ۱ ۳ 06۰ رو 


هه 


جشمم همه ال شذ" و جشم تکریست" * در عشق نوبی جشم همی باید زیست ‏ 
3 ۳ مت 4 ۲ هط ۹ 
از من آثری نماند. این عیرست جون من هی معشوق شدم عاشق کیست 
کفتم ای" شیخ بفرما تا بر جایی ثت کنند حسن موّدب را فرمود 
9 7 3 8 
تا نوشت و بین داد جون مرو رسیدم در حال بیر ید حیبی می 
آمد کفتم ای بیر مارا بتزديك سلطائی فرستادی که اسرار هیه عالم "در یش 
9 » ۰ بو 0۳۰ ۳ _ 
"و جواب مستّلة وی بگفتم جون این بت شنید نعرة بزد و بهوش 
سفتاد "1 آعا ی اور در و و حانه بردند و هفتم و 
در خالك رفت رحیة له علیو" ۱ 
حفق لعکانة و اقا اند کر درأن وقت که سیخ ما" آبو سعبر 
"قدس الله روحه العزی" تثانور" نود آنعا آمامی بود از اصصاب ابو 
7 13 9 هب , و : 4 
عبد الله کرام و" اورا ابو الحسن" تونی کفتندی و شیخ مارا عظیم منکر 
۳ ۳ ۱ ث که 2 من 
تودمم و ات ار وفن. ان درته ودی . ی وت 3 سس و. حن 
فد ۵ مه ری ی 99۰ 
بخ ما" کفتندی او بر سیخ لعنت کردی و تا سیخ ما بنشابور بود او 
نکوی عدئی‌کوان" که مشخ ما و خانقاه او دران له بود ندر آمده بود" 
از غایت آنکار روزی شبخ "ما ابو سعید قدس الله روحد" کفت اسب" 
۰ ۳۳۳ 31 : 
زین کنید تا بزیارت خواجه امام ابو الضن" تونی رویم" جیح صوفیان 
۱ ۳ ۰ ۰ 3 ره 


:۰ (5 ۳ ( ,18 .0 (9 دحخر, دست )1 ۱ کشت (1 
ازعا 111 آعه (0 بش او (9 .0۲ 1 ۶ جنی ٩(‏ .۰ :01 (7 بفرمای )0 


۰ 


,۰ (15 و وا اسلدم (14 روز (13 بر کرفشد [13 ندو 


۱ 02 .7 6[ بدرجه نود (20 .. اعسن (19 ۰ ,01۲ (13 در شابور (12 ۰ 01۲۰ (16 


العسین (0: است ۲ رود بت (ده . ,1290.د 11 حاتقاه سیخ نود نرخته دود (: 


۱ ست۳ بان ره در نشانو ر (98.. له 94 ...0 (23. وی (هه در ( , 
در 6۰ (32 سوم (3۱ ۱ 


بر بح 


از من و حال من الا حض فراست و کرامت خوذ دانست .حالی یکرمایه شذم 
و سل بکردم و جون بدر آمذم همین رون دیذم بدر کرماده ایستاذه 
با عود و کلاب کفتند شیخ مارا بغدمت تو فریتاذه است من با ایان دهم 
روی خدمت سیخ نهاذم ی ان او یا _ 

اقلا ستفی ن ااسل ۳ هه شین عبت وخ سل 
سلام کردم جواب داذ کفت تو اکر رسالت آن 9۳ می دارین خن 
او بتزد ما عزیز است و تا تو از مرو بدر آمذه‌تئی ما منزل بمنزل می شماریم 
امام ابو بکر خطیب کفت من بشکتم بس سیخ کفت بیار تا جه داری 
و آن بیرجه کفتست ابو بگر خطیب کفت دران ساعت مرا جیلة علوم 
فراموش شذ از هیبت شیخ کفتم ای شیخ بر باذم نیست بر کاغذی نوشته 
بوذم و در جیب جامه است شبغ کفت" متفق و تلف یاذ داشتی وسوال 
یری یاذ نداتی ازان خن نیز شکنتهتر شذم شبخ کفت اکر با تو بکوبم 
سوال او باذت آیذ کفتم فرمان سیخ را باشذ سیخ کفت سوال اینست که 
معو آثار مکن است" کفتم بلی هجعنین است که بر زبان سیخ می. رود سح 
کفت اکر جواب اکنون یکویم برنو لازم یئوذ که باز کیدی اکنون شغلی 
1 هست بگزار و جون می روی جواب بخويم و ا در نشابور 
بودم هر شبی بش سیخ آمذمی و اعزازها می فرموذ و کرمهاد. 
می کرد جون باز خواستم کثت بیش شیخ آمدم و کفتم جواب سوال آن 
یر بکوی شیخ کفت آن بیر را بکوی که تبقی ولا تذر عین می 
نماند" اثر از" کها ماند ابو بکر خطیب کفت سر در بیش افکندم که 
مفهومم" نشد کفتم شیخ بیان فرماید شخ کفت ابن در بیان" دانشندی 
یلید اين بیت یاد کیر و "با وی" بکوی" 


,28 .7 ]1 ۲0 دزد طتهجه؟ وطعمل ( ,101۳ .2 5 (3.. له بتتوظط )2 ,9 .زد 10 (1 


آن دبر را ست .705 (11 .7۰ (10 سان (9 مفهوم (و .0۲ (7 نمی ماند (ه .ته ‌ 


۹ ۰. 


۲ات 


بکفت سیخ کفت اکنون 1 جلفت کفت او می کوید کر اور" بللینسیاء 


ترسایان" باید رفت سیخ" عنان بکردانید و کفت یسم الله الرحین الرحيم 
جنان باید کرد که بیر می فرماید و روی یب ترسایان نهاد جون 
بکلییا" رسد ترساییان جیح بودند و بکار خود مثضول جون شخ را 
بدیدند هیه کرد وی در آمدند و" در وی نظاره می کردند تا بعد کار 
آمده است و ایثان در بیش کلیسا صفا کرده بودند و صورت عیسی 


۳ ۰ 10 ارگ . 11 ۳ 
آن صفه" اللیخته و بران" دیوار نقش کرده 


ور مر / تن 
و روی بدان آورده و ثرا می برستبدند و" معده می کردند سیخ بد تبالو 
جش بدان سورب با" تکریست و کفت نت لت لس آلمتولی 
ی ین من دون "تب" کهمیکوییک" ما ومد مر بای 
بکیریت" اکر محید و دین ید حق است درین لحظه حق را" سین 
و تعالی" بعده کنید جون شخ این خن" یکفت آن هر دو صورت 
در حال بر زمین" افتادند جنانكد رویهاشان از سوی کعبه بود بر 
زمین" ترایان جون آن بدیدند فریاد ازیثان بر آمد" در حال جهل 
تن 2 سریدند و مسلیان شدند و مرتعها در دوشدند 5 جماعت که 
۱ در حدمت سیخ بودند جامها انثار 19 ۳ انشان جون مسلمان می 
شدند و غسل اسلام می آوردند "آن مرتعها در" می بوشدند سیخ 


0 
روی عیع" 39 و کفت هر که بر اثارت بیران رود" ۳ و این 


هید از برکةٌ اشارت آن بر بود سیخ "عانقاه آمر< و آن جیع" مسلمان 


1 [ 0 0 (5 در حخال م0( وه زد تن (و اجه کف و جد فرمود (1 


1 (13 ۰ ,011 (12 آن (د: صفه (10 مر لم (و صی 7 ده ( .1048 .7 16 (؟ 
حق (18 1 ند (10 .0۲ 1۵ توا ۳1 هد" عمی .06 :1 ,116 تدلته رق دمو0 (14 


و .706 (4: رویها الشان («ه در زمین (9ه ‏ .ت (: عود (0: تعالی را (9د , 


جامها حود در (30 بایشان (29.. 0۲ (وو.. ون (جو ,1040 ۰ 0 (ند. و .۸06 (95 
جیاعت (ه احخانقاه ره ود (ده . 124 .11 (39 باجیع زد« اشان 


۱ 
۱ 
۳ 


بت 
۱ 
سیخ بر نشست و برفت و جبلاٌ مریدان" در خدمت سیخ برد درراه | 
رافضی از خانا" شبخ را با جبع بدید" بر شبخ لعنت کرد" چیاعت 
فصد" او کردند بخ کفت آرام کیرید پاشد که بدان" لت" بروی 
رحیت" کنند" جیع کفتند جکونه رحمت کنند" بر کسی که بر جون 
تویی" لعنت" کند شخ کفت معاذ الله او لعنت بر ما نمی کند" جنان 
می داند: که ما بر باطلیم و او بر حق" او لعنت بران باطل می" کند 
درای بحدرای ‏ ۳ مرد استاده بود آن مهن 1 سم وف می 
شنود" حالی در بای اسب شیخ افتاد و کفت ای شیخ توبه کردم برحق 
تویی " و بر باطل من اسلام " عرضه کن نا "بتو اسلام آرم" سیخ مریدان و 
اصعاب را کفت دیدیت" که لعتی که برای"" خدای تعالی کنو" جه اثر دارد . 
جون فواتر شدند حسن مودب درویشی را بیشتر فوستاد" تا امام بو الحسن را" 
خبر دهد ک سح بو سعید سلام و می آید آن درویش برفت و اورا 
خبر داد امام " ابو ان بر شخ" نفرین کرد و کفت او ننزديك ما جه 
کار دارد اورا تکلیسیاء ترسایان ناید" رفت که" جای او "آن بود" انفاقا ۱ 
روز یکثنبه بود جون آن درویش ننزديك" حسن مدب آمد و اج 
رفته بود یگفت شیخ را خود آکاهی" بود از آنچ ره بود" کفت 
با حسن جه می رود و آن درویش" کا بوده است حبن یچ رقنه ود 
برون آمذ و 06( و 06 (2 جح ۰ 0۰( نی توند (ه شخ و 
خذاي تعالی .706 (1: بران 10 زحم 0 0 ند 0 (و دنذ و 2 
۶ 1 (۵. جون توئی را (ه. کنذ (ه: کنذ (ه. لعنت («: 
۲ لك سیم («ه بای خذلی را هه (هد و 6 (هد و او 06 («: 
بو مسلیان شوم (ه . بر من ۶06 («« _ توئی (9ه ‏ می کفت می شنیذ 
ایو امین ونی را( بفرستاذ (هه کنند (ه بر 1 ن (د دیذیذ (« 
آثعاست (ود ده (ید ,1091 .2 16 (ود ا سین سیخ را رده هه ده ایو (0: 
۳ (39 .. رقتی  8(‏ 1248 112 ند با تزديك (28 


۱ ف ۶ ۱ ۰ ۹ ب مظ 
حسن مدب برون آمد و 3 بازار شابور بکشت و از تا 2 
آمد شخ کفت" جه کردی کفت" هيه نشابور بکفتم" هیچ کس را 
تا رس ی ثكثِ_« 0 ۰ ۹ ۰ 2 7 
انیت 7 لس نت 


طوس بیایید و جیاعت شا شنوند تا وفتی نود بدید آید 5 


دل ایثان از فرض تو فارغ شود" حسن کفت بح اشارت سیخ بدوکان 
افو وت و ایم" " فرموده بود نگفتم" بو" جعفر کفت ای حسن 


۶" فرداء قیامت از عهده بیرون" آیم که بر زبان سیخ رفت که 
بو جعفر ما بو جعفر بعاه دینار بیردن کرد 3 ۳ " کاغذ معید " 
و من داد و فرجی سیخ بین داد و کفت تن سیخ بر ون من" 
برفتم و اج" داده بود بیش سیخ آوردم بو جفه بر اثر من در آمد 
و بتعاه دیتار دیکر و ی فوطه بر سر غلام نهاده در آورد و بيس سیخ 
نهاد و کفت آمج بدست حسن فریتادم باشارت" شیا بود و الم من" 
آورده ام مرن انست " که بر زبان یا رقته است که بو جعفر ما تا جماعت 
ق ع کر یا ی زا ی کید کل منک 
ما در و این کلید خواهد نود" 
افسکابة و هم دران وقت که شین ابر سعد دس ال 


| در 06 (ه ‏ 1222 .1 فرموذ (ه . ثشابور بر آمذ (ه برون « 
.0 10 کی 9 او (د از 1 )7 ور )0 کشتم و (ة 
اعد سیخ (ه ایو (4۵ .07 (13 ابای سازند (ه:. بدهی (1 بایذ کر 
کاغذی کرد (91 لسع (90 آن بر ون رود .بت (ود .ایو (2ر ,1068 .7 6 (16 
جود (مه اس رث (97 هم 6۰ (96 الو (25 آعد رید . ,0۲ (29 که (92 
,۰ .۲: 18 (35 3 (د فوطه (33 1 (39 .۰ .01۲ (91 انو («و است (وو 


اهی ی دهی که بر زبان شیخ رفته است که بو جعفر ما من کفتم | 


تست ۲۲| بت 


شده یا 7 لد باشخ ول 9 و این خر 3 و 
ان را؟ حالی سید ۵ آن جوب دارة ببار ید بعی فد و مر 


در آنعا نهید و بخانقاه شخ بو سعید" برید "شخ ایو الصن‌را در تما ۱ 


نشاندند و آوردند" جون بدر خانقاه شخ رسد کفت مرا از معفه 

یرون" آرید اورا ‏ از س_ یرون" ی ند لو بر در حاتقاه سیخ 
سهلو می کشت و نعره می زد تا دش نع سح ری ی 
سیخ افناد و نعرها زد و جمح را حالتها ندید" رو و ۲ 


و سیخ و جمح موافقت کردند و او ازان انکار و داوری" توبه کرد 


و از کذشته استغفار نمود و از مربدان و معتقدان شخ ی 


افکاية ول آورده‌اند که د رن وقت که شخ ما ابو سعید 


۳ ۰ 9 

قدس الله روحه نشابور دود اف " جماعتی دروشان از مردان 
"۳ 94 7 ۲ 
سیخ ظ بازار کی و جیاعت " از طوس آمده لودید و در بازار 
توت می کردند جون آن تخیا رت ددر حانقاه رسند ند سس سیخ آمدند 
ی نی ری ۱ ۱ 95 

۳ 3 آی ند مقردان و تواان طوس امده آید و سباع می کر مارا 
می تابد که آواز نب بتوي جون باز خانقاه آمدند تن مدب را 
نش یدهاز دیق صی ی ک آواز بو 
و ث#- 9 ۹ و 
اسات سقره ایشان ساز ی امشب اصعاننا : آن مقردان ساسانند 


ا سین را ا(ه او .06 (ه احسین (و حر نامام (3 آن ( . .02۲ (1 


رون )11 :8 .۲ 10 درون 10 ساو ردند )9 اور در ععفن (9 :01 (7 


.۰ (19 انو معند شلن 17 ۲۰  16(‏ 0۳ (18 _ و در (14 ۰  19(‏ و آو از (9: 


۰ (24 و ۰ (93 ,0 (99 ۳ ۰ (21 ۰ (90 العز بز .100 )19 


1۳۰ 1 (وهٍ .۰ .100 .لد 1 (97 ۰ (96 با بگذدیگر ۱ کفتند که (95 فوالان 


باواز ایشان (وه 


بگذارمت (30 ت(نه حودرا(: رو (: در حدمت سیخ (وه رن کت (31 


تست ۲ تست 


9 


السعانة چم خواجه حسن مودب کفت که" مصی نود شیخ ما" 


۱ مر 8 »۱ 4 ۶ 6 
ابو سعید را در شابور نام وی بو عمرو حسبی یم باع 


۲ 7 ۵ 0 9 و ۹۲ 
شانور او بودی مرا بواند و کفت من از سر نا قدم مرید سح 


9 ۲ ۱ ۱ . 100 11 
"شده‌ام از نو درحواست می کنم که هرجر سخ‌را بکار اید هید 


رجوع با من کنی" اکرجه بسار باشد بالك" نداری حسن کفت" یکروز 
مر سیخ هفت بار سرزديك وی فرستاده بود هر شغلی و او آن را" رأست 


کرده بود" بار هشتم آفتاب فرو می شد کفت با حسن دنك بو عمرو حسلی 


۳ ۱ 


بر" و کلاب و عود و کافور نیار رفقم " و شرم داشتم که" بیش او" شدمی" 
و او در دوکان می بست جشیش بر من افتاد کفت با حسن جیست 
که بیکاه ايستادةٌ کفتم ای استاد شرم می دارم از سباری که امروز آمده‌ام" 
کفت سیخ جه فرموده است کا من غلام" فرمان سیم کفتم کلاب و عود 
گافور مي باید در درکن ناد واه یک" تم باه و مر 
کفت جون بدین محقرات شرم می" داری که با من رجوع حنی فا 
بهزار دیتار کاروان‌سرای و کرماده کرو ستانم نا نو خرج می کنی و بدلچ" 
معظ‌تر ناشد با من رجوع آمی نیابی حسن" کفت من شاد شدم و با 
خود کفتم بریتم ازین مذلت کدایی و سژال کردن با شادیء هر جه تمامتر 
پیش سیخ آمدم و عوذ و کلاب و کافور تیش او" ننهادم شخ بنظر 


سم ۱ ۲ 0 و 33 ۳ ۰ 34 
انکار در من ات و کفت ای حسن رون سو و آندرون حود 


از دی حطم" دنیا لك کن تا بکذارینت" که نزدی صوفان بنثیی 


متنعي (ه لو عمر حسنگو و 1 و56 (5 .01۲ (4 و .106 (3 . ,0۳۲7 (2 .۰ .0۲ (1 


۰ 1 (13 و .106 (19 ناید (11 سیخ (10 و .206 (9 0 (8 نود : وزی (: 
تساو ر (18 ر و( می کرد  10(‏ نج ۳ و هید را (15 کر ,6۰ (14 ...1070 
علامش (4« امدم (28 و .۲06 (29 17۳ .2 ]1 (9 وی ( فرا .06 (19 برختم 
,8 .7 10 آنعر  0(‏ بعر ج رو وه (وو.. وم (وو.. تم (مو.. حنداتت (وو 


۱ 
۱ 


۱ 


مس ۱۲ 2 


روحه العزیز بنشابور" بود حسن مودب "که خادم شیخ ما بود" از هر 

۰ 4 ۰ ۰ 
کی جیزی فام" کرده بود و بر درویشان خرج کرده و جیزی دبرتر 
آبدید می آمد و غنیمان تقاضا می کردند بکروز جیله بدر خانقاه 


آمدند سیخ من حسن مودب را کفت نکو تا در آنند حسن بیرون شد 


و اشان را در آورد جون در آمدند در دشن سیخ خدمت کردند 
و کود کی طواف بر 9 حانقاه بگذشت و ناطف آواز می داد سیخ 
کفت آن "طواف را در آرید اورا در آوردند" سیخ کفت یچ دارد جیلز 
بر کش جیله را ابر کشید" و مخ و صوییان نهاد - تا؟ بکار 
بردند آن کودكك طواف کفت زرمی باید شیخ کفت بدید آید يك ساعت 
بود دیکر با" تقاضا کرد سیخ کفت" بدید آید سیوم" با" تقاضا کرد 
شخ همان جواب داد آی" کودل کفت استاد مرا بزند" این یگفت 


و بگرستن ایستاد در حال کی از در خانقاه در آمد و صوهٌ زر در" هن 
سیخ نهاد و کفت فلان کس فرستادست. و می کوید که" مرا بدعا ناد 


7 2 ی ۳ ۱ 26 ی 97 
دار سیخ حسن مودب را کفت بر کر و بر غنیمان یر ۶ 
من * ۳ 28 ی و ۲ 
متقاضیان حسن زر بر کوفت و همه را نداد و زر ناطب آن کودلد 
30 و 0 31 ۲ 39 33 
بداد که هیچ جز باقی نباند و هیچ جیز در نبایست و برابر آمد 
3 


شخ کفت این" زر دربند اشك این کودك بودست 


۱۳ ۰( می رسد و اشان (ح اوام ۵ ته(« در تشانو و( 0۲.۰ 1۳ 
کودكرا آواز هه در ۵ ته وه شخ و عیع 6ر ( 
 17( ۳:‏ و (16 ننهاد (15 چمح (14 سععت (13 بسیع (12 دهد او ۳ تیاو 7 دید 
.1 16 (292 . . . .017 91 بار ۰ (90 سوم )19 جواب داذ که  18(‏ 
طفب (9 همه (9 .07( بر بجر ۳ (90 07 (5ه فوستاد  24(‏ .07 (وو 


11071200۵ بوده است (35 .۰ .02 (94 سامد (33 . .01 2 0 (۱ه و (90 


طظ هزامرولا رطا6 02۵ اه طلا018012۵ظ تلد رل ملق ۳8۵6160۵025 110021268 


,0 تب 1780 رت 11 


و نزه که اشاکاد اهل نشابور باشد و در شهر صلا در ده ی 

که هر کرا طعام باید که ند بدین " سرای منت نود" و نم بدا سرای 
| خضومت بیایید حبن کفت که" این جله بساختم و منادی بشهر در 
فوستادم" دو هزار مود و" زیادت بپوشتکان بيامدند و" شخ با جیح بیامد 

و خاص و عام را" بر سفره بناند" و بدست مبارك" خویش کلاب بر 
ایشان می راحت و عود می سوخت و خلی طعام می خورد دند یکی از" 
جبلاٌ منکران سیخ "ما در" میان "خلق مکر" با خود اندیشه کرده بود کا 
این جست " که اين مرد می کند " این هزار شیح بروز بر افروخته است 
اسراف بود سیخ از میان" جیح" نزديل وی شد و کفت ای جوانمرد" 
انار و داوری از سینه بیرون" کن که هرجه در راد" حق کنی هیچ 
اساف نبود و اکر آيك درم" سیم در حق نفس خود "صرف کنو" اسراف 
دود آن مرد ر بای سیخ اختاد و توده کرد و مرید سخ شُد و هر مال 
که داشت فدا کرد حسن کفت جون فارغ شدند و شیخ باز کشت و هر جه 
آبود هید خرج شد من سفرها" و کرباسها بر کرفتم و بثهر" آمدم جون 
مت دز آمد شین سر باز نهاد و مرا آواز داد و کفت" ای حسن در 
خزینه " شکر تا جنه باقی مانده است که ما در خواب نمی شویم من جملا 
خزینهرا" بجنم هچ جر" نیتم باز آمدم و کنتم هچ جز نی ین 
کنت بهتر بتکرگ و "در کریاها نیز بتکر در شدم و در" کربمها می 


درأن )0 تسود ( درین (ه هر که طعامی (3 . بعه (و .۲ (1 
عام (18. 071 (د1 . 0۲۰ (10 در ۰ (9  .‏ سشهر در (و :۳ 7 
همه  18(‏ .0۲ (12 ۰ .1090 .2 د رأن (10 ازان  3(‏ .027 (14 . تشاند (19 
ور ۰ (23 . هم .706  29(‏ است (91 ۲ ۰ (20 ."و .306 (19 اسرآف 
۳۰ .ری آن (28 دانگی ( حق (0« رون وه ۰ 189 .2 [1 (94 
 . 3( 7‏ حجوننه وه 1۱0 و رود که  3«(‏ با شهر (30 . سفیة (29 

۱ ,0 (39 طلب کن (38 سیخ 6۰ (37 ای سیخ ۰ (36 .۰ 01۲۰ (35 


نس ۲ نس 


حسن گفت رون رتم و بر در حاقاه ستادم و سر و دای درهنه 
کردم "و نویه و استغفا ۳4 وتان بکریستم و روی بر خاك مالیدم 
و از در آمدم" آن شب سیخ و و 
بپرون آمد" هر روز درمیان تن" روی بو عبرو حنکی کردی 

ردر آدر وی" سلردست جون سیخ از علس فارغ سر بو عمرو اب 
تورران " عن. امه کف ۳ حسن سیخ را با که امروز در 
من تنگریست کفتم ندانم ‌ ك دی رف بود ا وی یگفتم بو موی لسن 
تفت" سیخ . آمد و تحت شخ را ان ود رامع وتا 
حبات و زندکانی ۳ "امروز هیچ با ریپ ۱4 2 رفته است 
تا استغفار کنیم و عذر آن بخواهيم سیخ کفت مارا" از ال الا بش۳ 
می آری و بهزار دینار می باز دی آکر می خواهی که دل ما با تو 
خوش کردد آن هزار دسا رنقد کن" 5 را معلوم کدد که آن قدز د در 
یزان هبت ما جه س نعد" استاد بو عمرو رفت" و هم دران ساعت" دو 
صو بیاورد و از هر ۳3 انصد" دینار نشابوری آبیرون آورد و بیش 
سیخ نهاد" شیخ کفت با حسن این‌را" بردار و کاوان و کوسندان بخ" 
کاوانر! هرینه ساز و کوسندانرا" زیربای * مزعفر معطر ساز و لوزین 
سیار" و هزار سبح بروز بر افروز و عود و کلاب سیار بیار و فردا 
بوشنکان " سفرة نه و این بوشْنكك دهیست" بر کثار نشابور بغایت حوش 


و 206۰ (0 .0 (58 در 4 ۰ (3 ناستادم )9 سرون (1 
سرد بل ۳( ۳ (و عمر حسنکو (و . علس ( 
,8 .۲ ]1 (17 سیخ  16(‏ ۵1۲۰ (15 دوده اسنت (14 ۱ ,08 .2 16 (19 
و هزار دشار دیگر ۰ (9۱ ...017 (90 نوم ارضین (9: نو باز ما (19 
نهاد 9 و در (2 از از هزار (0« :۳ (25 . .017 (94 درفت (93 وزن | رد (99 
کاوان در هرسه ده و کوسفندان 90 . حر و (30 .۰ *109 .1 6 ی (و9 
۱ ددهست (95 سوششکان 11 10 (34 ساز 30 ز بردای (39 


۳6« بت 
و ی رو اه تن ها رز شاپ 
و طوس و 2 از تشابور بطوس شوند" رأه بر سر این" مس 
و آبی ازان "۳ و فرو" می آید و ۳ " نشابور می‌شود سیخ کفت" 
جون بدان درد در شوی بر بروی سنکِی بزرك آنعاست بر لب آب 
وضو باید" ساخت و دران سك دو رکعت نماز نگزاری" و منتظر باش" 
1 یت ان مرای 1 یی قر یه با ما وی میا وت 
جند با آن دروش نگفت که 1 دی یکو ی که او دوست عزیز ماست 
و هفت سال با ما صحبت داشته‌است آن درویش برغبتی هر جه تمامتر 
زوین دراه نهاد و همه راد با خود اندرشه می کرد که ی روم ۳ 2 
اولیارا ببیم و" زبارت کنم با یکی از جهل مردان‌را" که مدار" عالم و نظام 
و قوام کار ی آدم ابثانند تا نظر مبارك او بر من افتد و کار دین و دئاء 
من" سره آن ساخته کرد" جون بدان موضع رسد که سیخ اشارت کرده 
ید نم شخ یه بو لی آورد" و سای فک طرم۳ درا 
کود افتاد چانك کوه از هیبت آرن آواز لرزید نک درویش فا بر یت 
اددهایی دید سیاه" جنانك ۳ ازان عظیم‌تر ندیده بود و" جبلةٌ مبان" 
دو حکوه از سب , بر آشده بود" جون آن" درویش را نظر 
بر وی افتاد روح با و .۱ تا" 
کشت" که وه ون ت هیچ حرکت نتوانست کرد" و هوش از وی 
( ۶( عه برین ( روند 9 08( »0 ( توا پدرة می ۶ ( 


رکعتی بر ( می باید (: ۶6 (0: . برأن درة نارة شوی (ه . 


ول (هد 1110 . 6 (ند با او نگوی (د: برسان (:د تزديك (دد ‏ .۵۲ لا :16 (13 
فرمود ۵ (23 و .106 (22 . .0۲ (3ِ سنت نقای )20 مردان )19 از ولبان 
0 (9و عظیم ۰ (97 تطرر ّ هد امد (9 نود طرافاطراق رت آو ردم (وه 
شده حندانل حواست کر جح کنذ )31 آن ۰ (0: نشننده ۰ (29 
,۱ [[ (م3 . 00 (ه3.. نوم( ,1198 .2 15 | و (33 :۰ (32 . لموانست 


حندادل و 1 حرکت کنز تمواست  .:(‏ شد (: 


ست ۲ ت ۱ ۱ 
تکریتم و می افش‌اندم" یلد تا نان خشلك از آمیان کرباسی" فرو افتاد 
پیش شخ بردم شخ" کفت برو و خرج کن تا ما در خواب شویم 
رقم و خرج کم تا شخ در خواب شد و سنت جلةً مایخ یمن 
نوده است که آیم ندید آمده است" هم دران ۳ حرج کرده اند" و اندك 
و سیار هیچ "جیز فردارا باز ننهاده‌اند" بعکم سنت مصطفا "صلی الله 
علیه وسلم" که" 0 بلال حیثی رضی الله عذه در شد" نیم تا" نان 
خشاد دید بر سر کورة شکسته نهاده کفت با بلال این بجیست کفت با 
رسول ال يك "نا نانست که يكك نیمرا دوش بدان" روزه کشاده‌ام" و 


"يكك نیمه امشب‌را" نهاده ام" رسول "صلی الله علیه وسلم کفت" لفق" 


بلال و لا تقش من ذی العرفن انلزلث" 


وا افاية و هم دران وقت که" شیخ ما" ابو سعید "قدس الله 


روحه العزیز نئابور بود مریدان بسیار می آمدند از هر جنسی بعضی مهذب 


و عضی نامهذب وفی دی ر کرد روستایی 3 هموار عظیم ب 


کفش کوهبانه بر قطری بر زده و" در بای کرذه جنانك هر وقت که در 


۳ یی تور اه هن ۸ 7و اپ 98 
حایفانه ری اوازی ناحوش ۳ امدی و لموسیع در دوم دبوار ی ردی 
29 . ۱ ۲ ار 1 
3 حرکات تاهموار ازو در وجود می آمد که صوقبان ازان وی 
31 ۰ رماع » یی ال ۲ ۸ ۰ ۱ و اه 
و از غلبه و مشلةٌ او می کفتند روزی سیخ آن درونش را خواند 


دیکر بار طلب کردم نیاقتم کفتم ی شیخ هیچ جیز نمی بینم سیخ کفت بهتر (؛ 
۳ (5 ۰ .07 (4 ان رد اي (: طلب کن دیگر بار کرداسها بیفشاندم 
علیة (و فردا نگذاشته اند و (ه ‏ می کردند در روز اخرج (: می آمذ ( 
تای نان  8(‏ (19 ۰ .1108 .2 8 (د1 ...روز .06 (0. الصلوة و السلام 
5 امش ,۰ (16 .۰ 01۲۰ (15 کثاذم (ه؛ حشلن بوده است و دوش تممی 


«2 د لا ود با .عم (هد . علیه الصلوة و السلام فرموذ («: بذان روزه کثایم 


عظیم ناهموار نود (3ه و .۲06  29( 0۲۰  28( 0۲  94(‏ .035 .(2۱ ۱ ك ۳ (90 


بر در و (« وی( بای 06(« کنش و رت ۸۳ 
شد می شدید (وو ‏ ازان  1(‏ .1268 .2 11 و (30 . .1114 .زد 16 عظیم ۰ (99 


۱۲ 


۳ 4 1 + 13 ۲ ۲ ۱ 3 
ندنل او ری که 0 روز صعت ۳ ۳ ۳ او 


»ِ 


ی ۲ و تهذیب و دیب حاصل ۳۳ آمر" از وی و ۳ 1 


بغ نا وبا فده ید و تفت جع یب دنو مدای 
آن حددث 2 سح 17 1 کردند سیخ 4 ۳ 1 او هفت سال رفق 
۳ بودست 7 از صصت بگدیگر کشانشها و راحتها دود 9 


بعد ازان روز هرک هیچ کس ازان درویش حرکتی عنیف" ندید و 


آوازی تفس و ارام ریات 3 نماند و بيك " نظر سیخ 
0 سرد و سل ات او مقدب کشت" 

و الیسعارز0ه موه اتعا عمد الرحین کفت" ۳ مفری سیخ ما لود 
9 « 

که يك روز" سیخ "ما در تانق ای 2 کت موم هنود دردن 
سیخ متر آندل آن" علوی بکذشت که ننب ما داريم و دولت و عزت 
سیخ دارد سیخ در حال روی بآن علوی کرد و کفت با سید بهتر ازین 
باید و بهتر ازین تاید آنگاه روی جح" کرد و کفت می دانید که این 
بدانك ید رسول الله علیه افضل الصلوة والعیة" آنج بافت از نست 
افت نه از نسب" که بو جهل و بو لهب هم زان نسب بودند شما بنسب 
زان مهتر قناعت کرده اد" و ما همگی خویش در نسبت بدان" مهتر 


در وی (* میم روزه )9 حوالت این دروش وی حکرده ات .۱1 


.« :1 تتوانذ آمذن (ه راه بذان (: که جدانك بعیرها ریاضت (ه 


ی 86 (19 . بوده است  11(‏ 0۲ (10 . -09 (و نکب کردند (‌ و : 


علبه (ود .113 .۰ 1 (97 01 (90 بدان (95 در دل (4: 0 (23 
بان (وه . 127 .ه ‏ ده تافت 06ه (30 .. ه ود الصلوة و السلا م 


ندان بل 19 وی 121 0 دسشّتمه . (106 درشت (13 .0۲  14(‏ .01۲ (:1 
ت روزی (93 ۰ (91 ا ست )20 مودت و مدذدهب کشت (19 ۱ 


۱ حواستند که برانتد 3 آن" کدام دمو اه ای کر سیخ آن دروش ۱ 


تفت شاد ما پم اس آهیته با دنق ان مه و وم شوم 
آن" درویش کرد وسر بر سکی نهاد بتواضح و بایستاد" جون ساعتی بر آمد 
و ری اندی ۲ خویئتن آمد و دید که او مقام کر و هیچ حون 

نمی کند از سر بی‌خویشی و غایت ترس کف سیخ نس یی 


و 10 


آن ادها روی در خالد می مالید و تواضم می نمود و ۷ جثشم او 
می دوید آن درویش جون آن" کریتن و تواضع او " مشاهده کرد 
و دید که قصد او کر دانست که سیخ آن سغام آننزديل ۳ 
فرستاده است " و اورا بدو" فریتاده" لك سیخ کفته نود با او بکفت" او 
بیار تواضح کرد و روی بر" زمین می مالید" و جندان بکریبت که آن 
موضع " کر او سر بر العا" نهاده بود بر کشت آجون درویش عن نمام 
کرد آن آزدها باز کشت جون از نظر او غایب کنت آن درویش خویشتن 
آمد و دیکر بار بیفتاد و بیهوش کثت" و ساعتی نيكك "یبایست تا بهوش 


با امد ۳ ۳4 و ۳ لستل ی زان کرد فرود ارو زاو 


اندی برفت 1 سشت و " سنکی بر کرفت ۳ آن آهنها کز بر کفش او 


" دود حیله بشکست و شین ۲ آهسته می آمد تا بحعانفاه و جنان در حایقاه 


وو س ق ‏ 2 ۱ 2 و هب 
در امد کر 9 7 از امدن او دور سود و سلا م حنان 99 


که "آواز او بعیله اصعاب بثنودند" جون مثایخ آن حال او بدیدند" 


رِ 


کرده دود ( حود (6 . .9 ۳ ان ...00( 0۲ (2 .و .208 (1 
 11( 0۲ ۰ 13( ۰‏ جشمش (10 ۳ سلا می رساند (9 لی حوشتی 3 
در )12 و 106۰: (16 است .100 (3؛ ظ ۰ (14 ندو داده است )13 
0۰ (23 که با هوشش (39 . ,0۳ (90 آن («ه سناق (و1 . .1190 .2 1 (و 
۱ (30 .. ب08 (29 ,01۲ (289 ۱ ,۰ (2  .‏ و .06 (96 ۳ (5 . .0۲ (9 
حالت جنان (: از وی بعله شنودند اععاب (8: . سافت («: : .92 ( 


بودست 31 ان (6 . .1272 .7 11 (83 دیدند 


ست ۳۳ ات 


۱ ریکتر از موی نمشته "یل ی ازان هید که بدین حلق داده است 


۳31 
1 سس وت تست سوسیا و و ع وت ات سس 6 سر و وی ای سا سس ات اس سر و سس ات وس و و و و وس سس ات ی اههد او سس سا اس ریس سس وی مت وس کي سس سس ی زو و ۳ هس سس سس سس یس رو 2 ات ال تا و سا سس ات وس اس سس سس ی کت اج سا ده ری سس ری یس سس ی ی ی یک ی سک و وی ی ی ور رس ۲6 سک ی رو و و و و اب کر ی ای ری 
۰ 


تا رستغیز هید دران مانده اند ازان دیکر کس خود خبر ندارد 


اس عسکاية ق- هم دران وقت که سیخ ما" ابو سعد "قدس الله روحو ؛ 


العزیز بنشابور بود اورا منکران بودند و ازان جیله یکی قاضی صاعد بود 

ی رفته است و اکرجه او بر سیخ ما هچ انکر نبی کرد بظاهر 
اما خن اصتات با ار ری او تم دمن 
ایثان نود انکار" او .بر کرامت اولیا زیادت بود و از باطنش ‏ یرون ۳ 
رفت ‏ و با او می کفتند 1 سح بو سعید می کوید" احگر هید عالم 
"خون طلق" کیرد ما جز حلال نخوریم بیکروز قاضی صاعد با خود کفت 
که من امزوز این میدرا بیازمايم نفرمود تا دو بر فرده یکسان بیارند" 


از رجه ۳ و هر دورا" يك کل بیاراستند و بيك رنكت بریان کزدند 
و بر دو ط بق نهادند" و دبوشیدیر و کفت من" تسلام سح ک شوم" 
جون من در شوم و ساعتی ینم شا اين بریانهارا در آوربت و بیش 
سح ابو سعید بنهیت "تا دبیم" کر او بکرامات حلال‌را" از حرام می 
شاسد" با ند جون فاضی صاعد بیش سیخ ما" آمد" کسان او جنانل" 
فرموده دود بربانهار" یز سر نهاده" ی آوردند جون بسر جهارسو" رسید در 
علامان ترك مست تایشان باز خوردند" تازباده در نهادند و ان قاصی 


.1 (5 در شانور (4 0۲.۰ (3 دبرون وادشت از آدم )2 بر یل حط ( 
لرون ی (11 . 1188 .2 6 (10 0۳.۰ (9 اولا )۸ که ۰ (: .۰ .0۲ (6 


ه 


وجو (10 ساوردند (15 حون حلق (11 ک ۰ (13 ابو (د ‏ سد 
بر تانه (99 می روم (ه . 0 (20 . بهادند (9. هر دو (18 بداد 12 
(ت . داز می دانذ (هه حلال (: به نیتم (ه . نهد (ه. در ارید 
لو سر جهارسوی (دد هادند و (1: دب تانها («د .1150 .2 1 (ود ‏ و .206 (5ه 
بریثان رسدند و (2 


۲ 


جنانكن از هم فرق نتوانستی کرد ب؟ یکی را از وجه " حلال نها داد" 3 


ست. ۳۲] سب 


برداخته ام و هنوز قناعت نمی کنیم لاجرم ازان دولت و عزت که آن 


مهتر داشت تایب رش ۲ راه بعضرت ما" لسنت ت تو هت 
ص | لمحعانة نت تفت آلاسلام #ِ و اللد علیل" کفت 


دانشیندی فاضل با نود" وه را : حود ی تشن ۳ سعن ۳ ان" ۱ 


سیخ م, ؟ هف فران نست سییتم حا "ندان دانشیند" 
سح می توید در هفت سبح فران نیست متخ حالی روی بدان د 
عر مم ت12 


کرد متیر ۱ ۳ واسنظ دوم ۳ دوشده دست اندیشه لو اين من که ۳ 


ث ۲ 13 و ی ی ۳۹ 


کداسست شخ کفت سیح هفتم" است که یا ابها الرسول بلغ ما رل 


الیش" و سع هتم انب که ری ال وه ما ایح .نا بتدارزی 
ً بسن خدای" معدود و عدو دست آن کلام اللد ! نهانت کر ۳ 
بر سید "صلی الله علید" این هفت سبع است انا آنْم بدلهاء" بندکان 
ی رساند در حصر وعد بایر و منقطع نکردد" و هر لحظه ازو رسولی 
بدل نندکان می رسد جانك رسول صلی الله علید" حبر داد" اتقو فراسة 
الپونن خاند ننظی تور الله دس کف 5 

مرا نو راحت جالی معاننه خی * مک سا و توق کنر 
آنکاه" کفت در ی ن. که هام لو ی ۳ 


:۱ 9 ۱ 0 کم ر ( 


.01 10 و 206۰ (9 ۰ (3 ۰ (7 قدس ا له روحذ العز یز ( 


ر8 02۲۵۸ (د. هفت سبح 11 :1 (د .۵۲ (1۶ .0۲ (19 بوی (:: .1148 


۰ 1( منز (19 تعالی ۰ (13 دار ید (10 .10 ده رقق موز رود ,71 
مصطفی علید السلام (23 سرد (23 در د لها (9 علبه | اصلوة و السلام (90 
حر (93 نم (ج< . 111 .2 ظ امزه حلادت ۰ (26 سظر (ده کر ۰  94(‏ 
بر اسی تازی نيك‌رو وسلدنل نش نشنی و می تازی آزین (: بهناء (. آنکه (هه 

تموالیی 7 سند )31 بدان (39 .۰ 128 .7 1 سر 


ی وه و تست نت اس اس ات و وت سح خر ی ول رسد وا سس در و سر و و و وکسیس یعس ی اک خر رس ی اس سس سس اس ی وی ی و و سم وس سر رس و یس 2 تا اس و سس کل سس اس کات سس سوه و وی سس سکس سس ی و ی ی ور ی ی ی یس سا خی اس سا و ی سا تا اس را اس سا 2 سا ی 7 ات ای اس سس وس یس وی او خی خرس ویو اه و ای و و رسک سک | 


و ندانتيم که اين روا نیست برو و آن شعها ننشان 


وس 


افتاذ و ببشتر اعضای او سوخت سیخ کفت نو ندانستی 

هران شیعی صكه ابزذ بر فروزذ * کی کش تف کنذ سبلت سوزذ 
محتسب در بای سیخ تاذ و توده کرد . 

امعابة عقوم شیخ بلقاسی روباهی بوذه‌است در نثابور از بزرکان 
متصوفه و بیش‌رو ده کس بوذ از صوفیان معروف و ابثانرا مریدان استاذ 
امام ابو القسم تشیری دودند جون سح نشابور آمذ ايشان بمعلس سیخ 
آمذند و هرده بش سیخ باستاذند و از جبلاٌ مریدان سیخ کشتند این 
سیخ بو القاسم روباهو کفت که مدتها از حق تصالی می خواستم که با 
رب درجد سیخ ابو سعید بین نمائی شها درین کردم و نضوع و زاری 
نمودم نا يك شب رسول علید الصلوة و لام عواب دیدم انکثترین 
در انکثت راست و نکتی ارو کر وم مرا کفت درجه سیخ ابو سعید 
میتواهی .کفتم للی با رسول الله انکشت بين نموذ و کفت جون نکشت 


آمذم 9 کناره نسم سیخ در مین تن روی بین کرد و کفت ِ 


آن انکثترین جون بوذ فریاذ از ن‌ بر آمذ و بیهوش ککتم و حاللی" 


حوش برفت ۱ 
مق امسعابة وه درویشی بوذ در شابور و اورا میلی عظیم بدنا 


: 9 ۱ ۰ : اه 
بوذ و بیوسته جیزی جیح می کردی و بر جع اذخار حرصی عظیم داشت , 


سر 


یل شب دزد در شذ و هرجه در خانه داشت جله ببرد مکر مرقح که آن 


دروش وشده داشت و قدی 1 داشت در العا دوخته بوذ بیائد دیگر 


7 ا] ظ1 ص81 1 وگ 1۱۵ ما۵ 1۱۵۵08 0 م60 1 )1 


,1 زد 16 (3 :8 با (2 . .3008 0طمتنده 


«_« ات۳۳ 


بت ۳۴ ست 


صاعد را" سیار بزدند و آن رم کز حرام بود" در ربودند و نبودند « کسان 


۲ از در خانقاه در آمد" و تك بریان در آوردند و بیش سیخ ننهادند 


دای صاعد عشم در اشان و و در آندرون او صفر شور دده 
بود سیخ روی بقاضی صاعد" کرد و کفت ای فاضی مردار سکانرا و سکان 


مدا جر ی سرد و حلال موی وسیل ۳ ۳ 


۰ 13 
ش ره یکیو و نف و از حض شخ معتقر" 
باز وب 16 ۱ 
وه السعاية وود بخ ما نابور بود"بازرکنی شرا تتکی عود 
آورد و هزار دینار شابوری سح فرمود " حسن ۷۳ تا دعوی بساخت" 


ان هزار کار ۱ رای معهود دود و را دعوت بکار برد ۲ 
تنو و نهادید و سیخ نفرمود تا آن تنل" عودرا " بیتبار د زان تور نهادند 


ختند" و سیخ می صعفت از هر آن | 7 تا 
و 2 #ر ن این جنین می کنیم 


ت ۲ 25۵ ۰ و 20 ۱ 
هیسایکان مار از بوی آن تیب باشد شد" و شح بیار بفرمود تا بروز 


کر می ۱ و ام . شب 9 
در رسد و عستی نود دران عهد سعت" مسولی و صاحب رای و *ح را 
و صوفیان را عظیم منکر" بخانقاه در آمد و شیخ‌را کفت که" این جسنت 
5 او می 3 وج اسرافست شیح بروز " ی عود ستبار 


مب 33 8 #۰ 2 دنم 
سوحتن در لور آين که کرده است و 2 رو تخت در ۳ 29 


در امد نز "5 انشان (4 ۳ (3 . _ ,198 ,۲ ]1 ,۵77 (9 صاعد (1 
حود .06 (9 سکانا مردار حرام حوار حرام 8 :0 (7 نگر یذ 9 
حدمتی و استغفار کرد 6۰ (18 .. .0۲ (12 . نو حاطر "11 1 (10 
دفرمود 9 جون سیخ ششانور آمذ رت و السلم ۰ (16 ۰ .1168 .2 1 (15 
۳ (24.. می سوخت (98 .. عود (2۵ .07 (2.. دینار (0 .. ساحت: (و 
بودی 6۰ (30 سیخ  99(‏ 4 (93 ۰ 01۲ (97 باشد (90 "۳ دن دوی : (95 

۰ اه 1 ۵ لد نورد (ه . افروختن و تشك  39(‏ .07 (91 


[۱۳00 


اس ۱۳۷ 


2 سیخ را و آن واقع بزرکوار و مشهد مقدس را" دودح و دران قصیده 
این دو ست کفته بودم. 

زان" کفت آنك کفت که حق‌را مکان بود 

شهت بدش که تو بیکان و مکین دری 

از هر خلق ایزدت اندر مکان نمود 

زرا که خلقرا ز برون نیست قادری 
جون من اين قصیده بر سر تربت سیخ بر خواندم بعضور فرزندان 
و مربدان شخ شخ عبد الصید بن ان" القلاشی السرخی الصوی 
که از مریدان حاص سیخ بود و از اصاب عشرة" او حاضر نود مرا 
کفت صدق آن" دو بیت خویشرا" حکایتی بثنو بس بر سر تربت 
سیخ ما حنضور جیع کفت که" من. نشابور نودم در خدمت سیخ سبی 
جعواب دیدم 1 سیخ آدر حایی نشتته بو" ک رت او نود در مثل 
1 ار ی تا | کفتم "که ای سیخ" چیست که" بر 
"جایگاه خویش ننشتژ" سیخ می کوید " که من بر جایگاه خویشم 
دیگر بار من با سیخ مرلجعت می‌کنم" که ای سیخ ۳ جایکاه "خویش 
تشه خی هست" سیخ کفت که" مرا مکان " نبست نه لعت ونه فوی و نه 


ین و نه شال و نه "جب و نه راست" " و آنك ما در ٍ می‌نشمتيم از" 


برأی مصلی. 33 مت ۳ از بهر آن ۳ حواج حلق رو سود ۳ 


۵14 شلد 1 ۱ ناما ی ناکین م۱۱ کته ام دسث 1 4 (9 نان دقع (1 
تم باه بت رز 2 ( رانك 1 260 ام تا 10116 
7 وصوه (9 سس جون (: ات۱0۳ نالیم اف و0130 0 ان ۱۱03211 
این (دد . .119 .2 1 حاص. .100, (11 (1  .‏ همسین ٩(‏ مقدس 
,۰ (18 جانکه )12 بعانی تست بودی (10 ۰ (:1 در (د1 حود را )13 
در (24 ,0 ,7 ]1 (و2 .. ۵۲ (32 نشسته (21 نو .106 (20 این (۱9 

مکانی (29 . 0۲ (8ه. ‏ خود ۳۹ خر است (7 در (2 ۳ 25 

درأی انل تعهت ما (39 مصال (32 ۳ نشیم  :(‏ حهت. (30 


یس تب سوت یس و م تعسو بسا سس اس وی و ریخا سس تس سس تسیا سار وی سس را سیم و یس رسک سا ی ی تست ۳ سس سس موی سس وی سس ۳ سیر ی سرت و ی ی ری سس سا جر و ی 2 
وت سید تست سرت تس ی و تست اس تست یا وی ار ات تست یس اس سس وی ی تب سا ی .وت ی سس ی ی رس ی ی ی ریت و ی ی مب 


۳ مت 


ی ات بو ور و با کس نگفت و جلس سح امد سح 


در مبان خن روی نذان درویش کرد و کفت تیب 
آری جانا دوش سامت دودم 3 ۳ ی كِ نز من بودم 
آن دروش فر ناد در کفت و آن ۳ مانده نود نش ۲ 


کی ین یل نوش شمارا کي تدم 


ملع امصعاية ولو بط خوانجه ابو البرکات دیذم که اوکفت 4 ی 
اسمعنل عباش سنیدم که کفت بو عثمان حیری از جملةً بزرکان نشابور ۱ 


بوذه‌است و نشست او در مطلا بلقا بوذ جون سیخ ابو سعید خانقاه خویش 
در بلقاناژ معلس نهاذ و از وی در خواست تا هر هفته يك نوبت در 
خانقاه او محلس کویذ سیخ اجابت کرد بس ازانكل شخ معلس می‌کفت 
بو عثبان کفت شبی بخواب دیذم که شیخ در خانقاه من ملس میکفتی 
و صاحب شرع صلوات 1 علیه در معلس وی شته بوذی بدیگر جانب 
رات هو باتوی انم رف تعاطر من در امن بو کب این 


۸ سیخ بصاحب سرع نمی نکوذ سیخ ی حال روی من کرد و کفت لیس هذا" 


وقت اللظر ای الاغیار هذا وقت الکثف و المكاشفة بجون معلس تام 


کرد ۳ باخر رسانید" روی سوی صاحبت و یت ۹ رد صلوات اللج علیه و (وی 


-اشارت کرد" و کفت و لقد اوحی البك و الی الذین من فلك لّن اشرکت 


لیعصطن عبللل عیلكل و صلی اللد علی کید و له اجیعین و دست روی" 
فرود آورد و از منبر فرود آمد" من ببدار کشت 
لو افعابة قاچ ابو تکر معید ن احید الواعظ السرخسی کفت کن 


من بعد از و فات شخ "ما ابو سعید قدس الله روحه العزیز * تمیدة کند 


.8 .۲ ]1 10 11000:12:16162 ۱ ۳۹( ۰ .۲ (۱1 
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و کفت صذ دینار زراست بیش "بخ بر و بلوی نا دعاثی در کار من کنذ 


3 نهادم سح کفت اکعا منه بردار و می رو نا بکورستان رک آنعا جهار ۱ 


طافست نیی افتاذه و در آلها و بیری آلعا خفته سلام ما بذو برسان و ادن 
زر بوی ده و بگوی حون اين نماند باز نمای تا بکوتي و دیثر بدهند و ما 
آعا ايم تا تو باز ی حسن کفت من اما رفتم که سیخ اشارت کرده بود در 
شدم بیری را دیدم تحت ضعیف طنبوری در زير نسر نهاده و خفته آورا ببدار 
کردم و سلام سیخ بذو رسانیدم و آن زر بدو دادم آن مرد فرباذ در 
کرفت و کفت مرا بیش مخ بر برییلم که حال نو جیست بیر کفت 
من مردی ام جنین که می نی و بشةٌ من طنبور زذن است جون جوان 
بوذم بنزديك خلق قولی عظیم داثتم و درین شهر هیچ جای دو تن 
۳ نبودندی که من سوم ایثان بودمی و سیار شاکردان دارم اکنون جون 
|| بر شذم حال من جنان شذ که هیچ کس مرا نخواندی تا اکنون که دست تنك 
شُذم و من هیچ شغلی دیکر ندانم و مرا از خانه برون کردند و کفتند 
ما ترا ی توأنیم داشت و مارا در ار حدای کن راه فرا هیچ ندانستم بدین 
۳ آمذم و بدرد بگریستم و با حق تعالی مناجات کردم که حداآوندا 
هچ بیثة ندانم و جوانی و قوت ندارم هید خلقم رد کردند اکنون زن 
و فرزند نیز مرا یرون کردند اکتون من و لو و ثو و من آمشب نر 
مطربی‌خواهم کرد تا نانم دهی تا بوقت صبع‌دم جیزی می زذم و می کربستم 
و بانك نماز آمذ مانده شذم بفتاذم و در خواب شذم تا اکنون که 
تو آمذی حسن کفت با هم بنزدیل سیخ آمذيم و سخ هم آنحا نشسته 
بوذ آن بیر در دست و بای سح تاذ و نوده کرد سیخ کفت ای جوانمرد 
از سر کی و نیستی و بی‌کی در خرایه نفی بزذی ضایح نگذاشت برو 


,1 .7 16 (3 ۰ 1918 ند 1 (2 ۰ 12010 .2 15 (1 


نع مرت 


۱00 


من بستم و شاذ شذم و کفتم هم اکنون وامها باز دهم پیش شخ بردم | 


۳ 


ست. ۳۸ سح 
کار ایثان آبسبب ما" بر آید من از خواب بیدار کثتم و بر خاستم وباوراد 
مشغول کشت نامداد در معلسی" نشسته بودم 1 سیخ ار صومعه و 
آمد ۱ یت و " جنانك سیخ | معهود نود ساعن ی در دش 
افکند فیس او د" و کفت با عبد الصید با و آن خواب که دوش 
دیدهٌ با ما حکایت کُن همعنانل دید من آزان حال رت پماندم 
, ۱ ۳ 0 مر هد . 

کّ من ان حواب با مج کس نگفته بودم س سوی" کوش "جح دردم 

و آغاه ز کردم آن حواب را "5 آهسته ِ ر کوش بخ کتن ۳ و می کوشیدم 
ی ره فا (" اه ز نکرده دودم که سیخ آواز لد کرد 
و کفت باواز بلند که تکو و مرا نیز امر کرد تا بلند بکفتم" تا مردهان 
بشنوند که مارا" مکان ست از برلی ایثان و از برای فضاء حوالج 
ی می نشیم ور 3 [ مر 
و آواز بلند کردم و آن خواب را ۱ با ۳ " حکایت کردم جون دشنودند 
گریستن بر جمع " افتاد و حالتی حوش بوفت اکنون آين دو بت عد 
۳ وفات سمخ در نان نو :رانده ای 
و | لعکایة ود حسن مدب کفت ّ؟: ردری سیخ د‌ ر شانور ۳ 
ملس فارغ شذه بوذ و مردم رفته بوذند و من در خدمت سح ایستاذه 
دودم جنانل معهود دود و مرا وام سبار جمح آمذه لوث و دام ان ِ 
بوذ که تقاضا می کردند و هیج معلوم نبوذ و مرا می بایست کی سیخ د 
خن کویذ و نی‌کفت سیخ اشارت کرد که بای اروت دسر زلی 
دیدم ۳ ۳ حخایفاه می آمذ من نود دكل وی دم صروةٌ دمن داد تن 


:۲ (6 تست ۱ درون 9٩( ۰, 9( 1 1. 19, ٩‏ ۳۰ (1 
(14 ...0۲ (19 . حخوات (1.. فرا (10 جع (9 مارا (و 07 (: 


حخوان (0 در ود اشان رد هه ود نت۵ (قد .ما در (15 . .0۲ (14 ۱ 
راندست (9۵ .۰ .1908 .۲ 1 0 ۳ 1 ۶۰ (99 حلق (91 مردمأتر 
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سس ۲ات 


مرو آمذه است من عزم کردم کر مق زوم و در شب فاصدی دیگر رسیذ 


۱ هری سعرکاه مرا در دل آمذ که خی ۳ سیخ ۳ روم و اور 


صذ دینار زر و ثدری بوی حوش برم و از وی سژال کنم کر مرو روم 
با بهری و بهر جه اشارت کنذ بران روم بامداذ می آمذم تو مرا یش 
آمذی و کاغذ بسن داذی آکنون جون بر لفظ سیخ رفت که هم آمعا 
مقصود حاصل شوذ و فراغت بدیذ ایذ منتظرام تا جه بدیذ آیذ نماز نشین 
بوذ که در بازار بوذم و آن جوان‌را دیذم و کفت آن انباز کد بهری 
بوذ رسیذ و نماز دیگر بگزاردیم از جهت صوقبان بازار رختم تا سفوه بحخرم 
آن جواثر! دیدم 1 ی دویذ کفت ای حسن آن انباز کو بمرو بود رسید 
ببا که من بطلب نو آمذم و زر صذ دیتار دیگر بین داذ و یش سیخ 
آمذم و حال تکفتم سیخ فرموذ که آن سیصذ دینار بوام بازده و بعد ازین 
هیچ داوری من که هر جو این خوم خورند آنرا داوری ثباشذ که 
کزارند آن حق تعالی بوذ 

4 المکاية چم حین مودب کفت جند روز بوذ که در خانقاه 
هیچ کوشت نباورده بوذند که وجه آن نداشتم و جیع‌را تقاضاء کوشت 


۱ ۰ , ۷ ی ۱ ۰ 
می بوذ يلك روز سیخ محلس می کفت مرا کفت ای حسن بر خیز و 


بران برنا شُو و بانکشت اشارت کرد من فرا نزديك آن برنا شذم سیخ کفت 
۳ ِ اش تس وه رد داری دناری وجهاست بذو ده آن 
ن کریان شذ و دست به ند کرد و درست بمن داد و من 
ده و باز بعدمت سیخ آمذم سیخ فرموذ که برو ببازار اهنکران 
و جوای تصاب 1 شبرمست بر دست دارذ و کلفها بذان کرده آثرا بذین 
ی ی ول او پا خرن کی ۳ جرا و اشفا ام کی دا ۶ 


1( 161 9( 1 1929, 3( 1 .۲. 


هس س_(۴۴۴ ۴[ 5۱ 1570505555 ] 


۳۰ 


0 


سژال کردم 3 وافعد لو سس کفت بر گر ! یل اماز ببلغار دودست ۳ بلش 
اتباز شهر واله سه سالست مورا دوش تاصدی رسید از مرو که يك لباز 


نت .۴ اس 


و هم با هیوست مب کفت ای 
حسن هرکز هیچ کس در کار خذای تعالی زان نکرده است این اورا بدیذ 
آمذه بوذ ازان تو نیز بدیذ آیذ لاس دیکر روز که سیخ از معلسن 
فارغ شذ کی سامد وهی ای نان شم فان ۳ بیش سیخ بر سیخ 
فرموذ کو" 4 ای ۱ ِ ۳ 

در تشابور را پا آمذه بود تارب اش جه ومد 
که با او خوذ هچ نبایشی کفت که او خوذ مطلع بوذی بر خاطرها 
بل روز نماز نامداد بگزاردیم سح آی حسن دوات 2 سار 
کفتم الله اکیر دوات و بارةٌ کاغذ بیش سیخ بردم سیخ بنوشت دست 
۵ ینز کرد وخری * خی تو بمرو باش و خوا عوا ‏ ی بهری 
دش آیذ وی ده ٌ سیخ فرموده سٍِِ_ِ ۳ سشس من آمذ 
و سلام کرد جواب سلام سیخ برسانیدم و آن کاغذ بوی دادم یوسه بر وی 
داذ و بر جشم نهاذ و تاريك بوذ و نتوانست خواند و آمذیي تا بدر کمایه - 
رسیدیم آن جوان در آعا شد و بر حواند و وافعد بوذ مرا .کفت ی حسن 
توأئی که مرا بیش سیخ بری من اورا یش شخ بردم سلام کفت و صذ 
دینار زر و ناف مثكك و بارة عود بیش سیخ بنهاذ کفت دل فارغ دار که 
مقصود هم آحا حاصل شود و آن جوان یذ ان ها فا نا ومد 
برفتم در کار وان‌سرای شذیم و صذ دینار ی ی 


اوام سیخ کن و اکر مقصود ایعا حاصل شُوذ صذ دبنار دیگر بدهم من 


,8 ,۲ 16 (3 .۰ 1220 2 1 (ه..۰ ,1228 2 16 (۱ 


بت ۲۳] ت 


آتی بر خواند ترك بکریست و آن مودن را دو درست زر داذ جون 
1 نزديك ترك رون آمذ تعاس و آمذ سیخ کعن می کفت 
از در مر دو سك‌بان در آمذند و از سیخ ۳ خواستند سخ روی 
بوذن کرد 3 کفت آن درست زر که اين ساعت ترك بتو داذ بان هردو 
عص ده مت ۳ تشکر دماند که تولك زر تنها بین داذ و اعا مج 
کس نبوذ شیخ جکونه بدانست و او دربن تفکر بوذ سیخ کفت بسیار 
تقلر مان که ان تفانه نا کی وا اند مودم ‏ وفتم ومی. کف 
و زر دایشان داد و السلام ۱ 

المسعاية هب حین مدب کفت که در نثابور روزی شخ مرا 
کفت بیرون شو بدست راست باز کرد و هرکت بیش آیذ دست فرا 
نش دار و دلوی هرجه داری انیا ند من بعلم اشارت سیخ تور وین 
آمذم و بقتم کری 8 بتزدي وی شدم و دست فرا بیش وی داستم 
و سر با حق تعالی راست داشت و گفت ۳۹ مسلمان شوم مرا تیش سیخ 
بر اورا بر شخ بردم کفت ای سیخ اسلام من عرضه کن ایبان آورد 
و هر جه داشت در راه سیخ نهاز و صوثیان حرج کردند 

38 المسکایة 8 روزی سیخ ابو سعید در شابور حسن مودب را 
بخواند و کفت بیش نقیب بایذ رفت و بکوی نا درویشانرا سفرة ترتیب 
کنذ و او ند بوذ و عظیم ظالم و دشن سیخ ومکر صوفیان بوذ حسن 
کفت من برفتم و هید راه با دل خوذ می کفتم که در نشابور هیچ کس 
ظالم تر از وی نیست این جتونه خواهذ بوذ من بنزدين او رفتم اورا دیذم کا 
یکی را جوب می زذ و خلقی از دور نظاره می کودند من متعیر بایستاذم ناکاه 
جثم نقیب بر من افتاذ کفت آن صوفی ایتعا جه کار می کنذ یکی بیامذ 
واز من سوال کرد من فرا نزديك ار رفتم و سلام شیخ بربانیم و کفتم سبح 


هر 18 (و .۰ ,1208 .1 (۱ 


۱ 


ی هت 


سکان ۳ دهن دران جرب کنند من ی و همل أ "رون داوون 


۱ ۳9 درو رده رن می فرستد حون (سر آهتکار ِ ان بدم 


. کر سیخ کنده بوذ و 


آن بره زا حریداری کردم کفتم جح دأنك 
و نیم ی خواهم کفت بيك دینار کم بخواهم داذ وت بوی داذم 

و آن برد ریدم 3 آن جوان با حود و تین سکان اند احتم 
خلقی بانکار نظاره باستاذند آن جوان بکریستن ایستاذ و کفت مرا مش 
سیخ بر اورا یش سیخ رد ردم در بای سیخ افتاذ و مب میگفت توده کردم 
و من بیش سیخ ایستاذه بوذم سیخ ما کر اش مه توا سا ای 
که این جوان دران بره رخچ می برذ دوش برد و این مردرا دریخ آمذ 
که یندازد ما روا نداشتيم که آن مردار بخلقی رسذ و مسلمانی آن بخورند 
این مرد بیقصود رسیذ و آن سکان نیز شُکی جرب کردند نو باری جرا 
انکار و داوری می کنی اين جماعت باکانند و جز بالد حورند و آزان 


ایشان یز بدیذ آیذ آن جوان که درست زر داذه بوذ هنوز نشته بوذ 


و کوسفند بسیار داست ی بر با ی خاست و کفت ی شیغ.مرا کومفند. 


حلال است ست بعته بدهم از جهت صوفیان سیخ کفت این هید 
می دایست تا نت سکان دهن جرب کنند و این مردٍ مقصود رسذ و شما 
تن ار وش ۱ ۱ 
3 | عصعاية 8 و دران وفت که سیخ ابو بعید نشابور دود 


من ۰ مطرز يك شب تعرگاه بر مناره قرآن میخواند و دران هیساییی 


تركك مار بوذ آن ثرا باواز موذن خوش بوذ و سار بگرست 


9 و ما 2 ی "۳ ی 
و جون رور س کس فریستاد و مودن را کواند و کفت دوش" تو دوذی که 


بر مناره جیزی میخواندی کفت آری کفت دیکر ار خوان مودن مج ۱ 


۱( 16 1. 124, 9( 167. 1268 ۰۰. 3( 18 17. 260, 


۳۹ الاب وود آورده اند که دران وقت که شیخ بنثابور بوذ دو 
مرد معروف با کدکر کند مارا بر سمخ امتعانی بایذ کرد تا بکرامات 
بعای آورند یا نه بنزديك سیخ رد و از وی جیزی دستانیم و ده ریس 
دهیم با یکدیکر حئایت راست کردند و بیش شخ آمند 2 
در همسایی ما دحتری هست نی بذر و مادر و آورا بشوفر داده‌ايم و هر جه 
که اورا فریضه بکار می بایست از هر کسی جیزی بر سبیل تبرلك بخواسته اي 


مالند: 


۱۳0 + ات 


۱ ۰ وی 2۳ 2 ۱ 1 
و آمروز ان سُغلكل دی رأست شد و آمشب او را حعانه سوعی اه رم 


و از حرمت سح سمعی می تاید تا اور رو شنائی بخ حعانة ئوهر ۳ 


آن تبرك یز تیان بد و یموب( أ۱ ان هت 


او ای ند کر یز در نشابور نانوان شذه بوذ 


دنز اند ۳ شخ را 1 ند مکر آن طسب ۳1 بود رن بشیخ. 


آمذ و ننشت خواست تا دست بر ثبض شیخ نهز سیخ حسن مدب را 
بخواند و کفت با حین ناخن با بیار و اخن او باز کن و موی لبشس 


بر کر و در کاغذی تج بوی ده که ایثانرا عادت نباشذ که بیندازند 


و آبی بیاور تا دست بشورذ و آن کر متیر می بوذ و زهره نداشت که 
حلاف ۳ جون اج سح فرموده نود بای آوردند طسب دست بر 


داشت س نها مه لس تطراسی. که در ی اش و .کت 
ند ی ی کر داذ کی صذ ار 


298 .12 (و سیخ بعوظ (و ...1280 1( 


۱ 


۳۳ 


می کویذ که ترا سفرةٌ صوفیان می بایذ کرد او بطریق امتهزا بضنی نجند گفت 
دس دست فراز کرد و سیم داشت و من انداخت د کف مکر سیخ 
می خواهذ که سفرة لسیم حرام نهذ سیخت را بکوی که این سیم بزحم و 
ازین مرد ستده ام من سیم بر داستم و سیخ آمذم سیخ کفت برو و کوشت 
و ترئیب و ان اساب سفرة دایذ بساز و درویثان تجعب ی کردند و تکار 
۳ ۳ من درفتم و یم دایست ریدم جون وفت سفره دود. ۳ 
نهاذم سیخ دست فراز کرد و بکار برد و جیح نیز بانکار موافقتی نکردند . 
دیکر روز سیخ بلس یکت « در مین بلس جونی بر خاست و عدمت 
شخ آمذ ومی کریت و بای شخ بوسه داذ و کفت ای سیخ نورد 


کردم و مرا بل کن که من شمارا خبانت کردم و تفای آن هو ردم 


و کِسةٌ سیم بیش سیخ بنهاز سیخ کفت با ایشان بکوی که جه خیانت 
کردی کفت بذرم بوقت وفات مرا بخواند و کِسةٌ سیم بین داد و مرا 


آدر وشان صری کنذد جون بدرم وفات رسب ابلس بر من راه بزذ کفتم 


مقر پا وه من کم اور کر سیخ دهم که مرا ث حلال من 
است ذه بتهمتی دروغ مرا بکرفت و صذ جوب ی ۲و ۱ 


من ستد و من هنوز اتعا بودم 1 حادم تو بیامذ و بغام نو آورد و عنه 


آن سم بوی داذ و آن سم از شیا بوذ و اينك کسٌ دیکر من آوردم 
و مرا بذایم کردم ببعل کن شیخ کفت ای جوانبرد دل مشغول مدار که 
آن 2 بما رسیذ و ثرا آن در راه بود عد آزان روی عمج کرد و کفت 
هر جه باين جاعت رسد جز حلال تبوذ و این خبر بنقیب رسیذ بیش 
شخ آمذ و د این ری اد نی تمس 
و معتقد شخ و این طایفه سٌد و مردم از ظلم وی برستند 


,8 1 16 (3 .۰ 1270 167 (و .۰ ,1978 .زد 16 (1 


نت 6۷ات 


کفت جون نوقان رسذیم حسن کفت با ای خواجه امام مظفر 
| شوي و اين خواجه امام مظفر مرد 

| کفت ما کفتم که بخ مارا یناه ست راز ره نی دک نا 

|| رفت وباز کثتیم جون ننوقان رسذيم حن کفت من بیش خواجه امام 

مظفر می روم و ترا موافقت بایذ کردن و اکر نکنی من تنها بروم و او ر 

هم مر ن موافقت دی کردم و جون بنشتيم خواجه مام مظفر در .خن 

آمذ نی 9 مدب آن خن نيك می شنوذ و داش تن او مایل 

شذ خواجه امام بظفر خن تمام کرد و نی دیکر بر داشت حسن با دل 


یت یی ات سا ایس تا سس ری سس ار میا وی سس مس یی و سس ویس یا ی جر سس ی وس سیسات رت و متس یجید سس 


|| اندیشه کرد که ایعا مقام کنم جون خواجه امام مظفر خن نیام کرد 

من کفتم اينك انتها می کنی بخ ما انتدا نهاذه است خواجه امام مظفر 
بشکست و حین بانخویلتن آمذ بر خاستیم و از یش او برون آمذیم 
جون با جایکاه خویش آمذيم حسن با من در میان نهاذ که مرا جه 
اندیشه افتاذه بوذ تا تو آن من دکفت مرا آن , آندیشه در بای شُذ و دانستم 


که خطا کردم جون بنشابور رسیذ یم و و حانفاه -ن دم سیخ را 


ح سب سود تست سم نسوس رتمیتناس صصی ج تست جر یعاس مت خر سولوسی سای هی بید بویت مس ی ۳ - 


ی نود اکر عليك کون سا ری حسن در رمسن افتاد 
۳ کر 

‌ الماية #- دران وقت که شخ ننثابور بوذ و خواجه ابو 

منصور ورقائی که وزیر سلطان طغرل بود بیبار شد جون کارش نك 

در آمذ شیخ مارا و استاذ امام ابو القسم قشیری رحية الله علهیا بخواند 

۱ ق من سیا | دوست داسَو ام و سار سم در راد ت ۳ برده ام 


اکتون من نما بل شا هن دارم ور ط و من نیام سوم ۳ هر دو 1 


ای اس وی اس ۵ ون تسایس سای سس سس دس سای سس دس سپس سس وی وی رو وس سا اس سا سس سس زا سر سا سس وی سس اه و ی ارس تسیا سس ات مسق ات یساس اد 


نار من حاضر آئثبذ و بر سر خاک ججندان مقام کنبذ که من از عهد 
,131 .۲: 16 (9 ,41 .۲ 1 (1 


مات 


باز بس نکری ترا شگذارند که ۳ کر باز کشت و بیش شخ آمز 


و مسلمان تن و جملةٌ بیوستکان ۱ و اینان آو ردند رو ۳ 


رحمة ال علیه ‏ 


امسکابة و بر ابو صال ی مرید" شیخ ابو سعید.بوذه است ‏ 
و توسته بش سیخ ما بوذی استاده با داش سا ۳ دست تا هر کاه 


که سخ‌را نظر بر جامةٌ خوذ افتاذی جون برزی بدیذی بر وی بانکشت 
از جای بر کرفتی تا ابو صام بناخن بیراه آن برز حالی از آنعا برداشتی 


که سیخ جند استغواق داشتی دران حضرت که خواستی که بذان نظر مکدر 


شود امه او عبب افتذ ازان حضرت و موی لب سیخ هیواره 
راست می کرد در وسی ۹ لمر ایا کفتم کر موی لب راست ۳ 
بين آموز دیذ و کفت ای دروش هفتاذ دانشیند عالم بایذ تا موی 


لب درویشی توانذ راست کردن این کار نذین آسانی ثیست این بیر بو 


صاج کفت که در آخر عبر رس از يك دندان نمانده نود و هر 


ی یا ی 


و کرد دهان لور اوردی و توفت دست سن ای رای قرو گداتن. : 


و نهاذی یل شب جون شخ خلال ستذ در دل من آمذ که شخ . 


دندان درارد و معلا لش حاجن نس هر شب اخلال من جر ستادد 
سح سر بر آورد و بمن بار نگریست و کفت استعمال سنت را و طلب 
رحمت را 3 


۳۹ اععانة وب 4 "۳ ۹ دران رفت ۳ سیخ 5 ایور بوذ 
خواجه علیاك در عزره را کی از مریدان سیخ بود و سح را نظری تمام 
بر وی داشت و خواجه حسن مودب‌را بمهینه فرستاذ بمهمی خولجه عليكل: 


.1800 بدا (و.. ۰ ۰ ,1808 بت (و . . ,1292 1 1 (۱ 


ی رسول فرموذه است علیه السلام ۳ لله الخللین من امتی 


۳۳۳۳۹ 


کاغذ باره - و دوسه داد 3 مبان نهاد و از دز رون رت و هم آن 


ست ۳۵ ت 


شب. از سوی عراق برفت و همذان نشست و عاصی شذ و سلطان برفت 
و با او جنك کرد و اورا تکرفت و براذر خردتر بوذ و بیضام فرستاذ که 
۳ مرا جواهی کشتن حاجتم سو آئست که جون مرا هلالك کنی 
خطیست ازان شخ ابو ستعید ابو الغیر و در که مت ان کاس 
نهذ و م در کور کنیق. که میخ این هر سه واقمد با نن. کنتة امش 
نوک زین کف ین با من اد فردا دست در وی زم 
لو ا#ابة و آورده‌اند که شخ روزی از جای می آمذ با جم 


صویان جنانكل مهو ار ود و پسر گوی عدنی کیان رسد هی ب 


کف ری ی رخا ایشار. و تکر 
ِ دسد بت زشت دراد خر ۱ زو و ۳-3 نشنود 


4 


ً 


می حواند آن سر مرد بترسید ترسان و لرزان می آمذ سح صوفتی بیش 
حسن باز فرستاذ و کفت که اورا بکرماده بریذ حسن اورا بکرماه فرستاذ 
و حین بیش شیخ آمز سیخ کفت برو ببازار و کرباسی باريك و جفتی 
کفقن ری ات طنری کتان بدر کرماده بر و دو صوفی سر تا آن 
قم ی کر سا ی بح دو صوئی نکرماده فرستاذ 


ی حدمتها کردند و حالی حود سازار شذ وانعه سیخ اشارت 


کرده بود, ببأورد و سیخ صوفیانر! کفت زود بدوزید براهن و آزار بای 
صوئبان جیله کرد آمژند و ك ساعت دوختند سیخ کفت برو و دران 


بیر بوش و صذ تفت و کو همان 5 میگفتی می کوی جون سمت 


1( 16 :. 9, 9( 16 7. 7 


۱0 


ما و سا 


سوال بیرون آیم بقوت شا هر دو از وی قبول کردند جون وی 
برحیت خذای تعالی رسذ سیخ ما و استاذ امام در بیش آنکار استاذند . 


جون بکورستان آمذند هنوز جاك تیام نشذه بوذ استاذ امام سیخ را 


کت که هنود الک ام نقدهاننت.و اقا کم اسی.و تررهقام کین 3 من 
مریمانرا باز کردنم شبخ بر سر خلك ستاده باز اقکند و شخ بنشست جون | 
ما تمام شذ و عواجد او متصور را | دفن کردند و خالد راست کودند بخ 
بر خاست و کفت تمام شذ و برفت جون باستاذ امام رسیذ استاذ امام کفت 
بس آن وصیت که کرده بوذ شخ کفت #یچ جبز حااجث نبوذ مردمان 
تقو راچد نز آشان آبام. کفت. ای 
سیخ جکونه بوذ نشخ کفت رسولان بیامذند و سژال کردند آن یکی فرا آن 
یکدیکر کفت نمی بینی که بر سر خالك او کیست این تکفتند و برفتند 
ما یز برفتیم 
مج المسکاية و ابرهیم" بنال براذر کهین سلطان طفرل بوذ و شنز 
و بوذ ۲ عم بذ بوذ و سشت بداذکر بوذ و سیخ ما ننشابور بوذ 
و دران مدت که ۳ شانور دود ادل 39 در هر معلس از ود 
در حق او دعا خواستندی و سیخ آدعا نکفتی و کف نکو شوذ تا .یلد 
رور سیخ ععلس می کفت ابرهیم در معلس سیخ آمذ و سیار ایک 
و جون شخ معلس تمام کرد ابرهيم بنال بیش تفت شیخ آمذ و بایستاذ 
شخ کفت جست کفت مرا ببذیر سیخ کفت نتوان کفت با بذرم کفت 
وان و سه بار یکفت بس سیخ نیز در وی نکریست کفت نعمت بروذ 
کفت شایذ کفت جانت بروذ کفت شایذ کفت امیریت بروذ . کفث 


شایذ کفت دوات و کاغذتارةٌ يارند حسن مدب کاغذ و دوات بیاورد. 
سیخ بران کاغذ سموشت ک: ایرهیم منا کته فضل 11 آبرهیم بنال آن 


1889 و و وق و (و ...1898 رت 14 (1 


بت وا مت 


قزر تن ام تقو سور افتاد کر نو سعد بو اضر ۹ ز میهنه آمده‌است 


هشیش رونت ای کاماتار افرسان موه ۳ و ال نثایو "* 
و ائبٌ آهیه مذاهب" اورا معتقد شده اند" من برفتم تا "آووا ینم" جون 
چشما من بر" وی افتاد عاق وی" سدم و محبت "او و ازان" این طایفه 
در دل من زدادت 0 و همه روز ی داشتم* ۳ سیخ و 
آید و لس کوید تا من اورا سیم و از جللة ملازمان حضرت" سح 
ی "رید آمی داشتم" که شبخ مرا "ندانذ تا" یلك روز در مدرسه 


در مرو : خوش آششته بودم" ۳ دیدار سیخ اند" ول من ندید" 


سفق و و سب و مار 5 
و او ی ۳ و نم زوین 9 وم ول 


0 - 29 ۲ ۱ 31 32 شیر | 
تمواستم - بر حاسم و بیرون ‏ آمدم جون سر جهارسو رسیدم بح را 


غ | بدعوتی می برذند جون بدر" سرلی مضیف" ۳ در ر 


تن 1 , 7 فان ت جع مر 5 
و جمع در رفند و من نیز در رفتم و در کوش * ند ره ما 

۱ 40 ی ار , 
بر وی ظاهر مد و جامد صرب کد جون تارغ ۲ 5 1 ۳ 


4 مه 


جامه بر کشید و یش جیع" بارد می کردند سیخ بکی" آستین دا" تبریز 
جدا کرد و نهاد و کفت که ین کیت ندادم 


تکار ۰ (6 ِ- حلق "4 وی (3 ی (2 ک ایو سعد ابو (« و ۰ (ء 
واثر بو ینم (و کیت اند (ه "و غیرهم جیله( ‏ *129 .۰ 1 خاص و عام 
لو ون  5(‏ "135 .2 1 (14 (ود.. به (دد ...وال .206 زد .ت03 (10 

و جنان ۳ دانستم (20  19(‏ خدرمی (18 .. 0۲  12(‏ و ۳ ۵ یسم (16 
۰ (26 ( - در (94 سس دودم و (: حانه  22(‏ ی داند (ره 


جهارسو ی (32 بر سر (3 درون (30 کرد 0۰ (29  .‏ برون (وو . .وه (جو ۱ 
سیخ ۰ (39 نکوشه (و . ,0۲ (32 با (0د ( .ان م0 ود له (ق2 ۱ 


۱ داد (ده بل ۰ (44 دك (43 سج (ده .1308 بد 1 رده عروق (40 
وا (42 کی یی (ه 


م با جاعتی انبوه می رفت من بر اثر این برفت ب‌خویشتن [نفای" 


اند و هید حرج کنی دیگر بیای و ستان حسن یامذ و هم جنانك سیخ 
فرموذه بوذ بکرد آن بیر بگریستن ایستاذ و بیش شیخ آمذ و توبه. کرد 
و مر در و معنفد صویبان , کشت" ۱ 
صٍ 7۳۳ مود دانشمنیگ لو یر شوکانی کفت 8 ندرم 1۳ معیر 
5 ران وقت که من بطالب عل ۶ شتادور دوهم دران ناخ سیخ 
ما ایو سعد "قدس الله روحد" تواتور دود ون هر 1 ۳ 
فارغ شدمی بخدمت سیخ آمدمی ود" تا نساز دیکر بیش شخ بورم" 
چون نماز دیکر بکزارد دیمی بمدریده آمدمی " پروز بیش سیخ آمدم و سلام 
ی عاده پر داشت و مثتی موی طایفی 9 
ماد : یرون آورد "و کفت صوویان را قتوحی بودست " طرسوس کوده اند 
ما حصرٌ شیا انعا ناد ام متر ی "هت هت ند" و-ما در 
مدرسه در يك خانه دو شريك ادیش نبودیم "و شخ سه هفت ۱۳ 


9 کردم و از سس ۳ رزوی لس و در را ِِ_ مویزها را" 


7 ۰ ۶۰ 
نود جون لمدرسد نز شیک ۳ ز اه ات رسیده دود و در حاین 


من دما ۷ ر آمدم" و ارو 99 ۳ * جناند سیخ 
فرموده بود هریکی‌را هفت رسید 

بقل المسعابة زو خواجه امام بو" علی فارمدی آرحیه ال" کفت ‏ 
کر وت در ایتداء جوائی ننش‌ابور بودم بطلب علم در مدرسة سواجان"" 


 4( 0:‏ .1340 بد 1 ابو (و وه ( .1208 .ز ]1 ۲۵ م91۵0 ۵56 0۳6102۵ (1 
 10( 01: . 11( 1‏ 07 (و. د ر شادو ر (8 .بت ( .0۲ ۵ نطلب علم 2 
بل مشت مور (16 کنتم (18 و .7106 (14 بگزاردمی باز (قد . و .206 (19 
داد و 06۰ (92 بودیم (ده ...0۲ (20 هر بل (و1 دوده‌است (18 وروت ود (17 
من در رگنم (3 و .06 (97 152 جنانل (ه: دانه (8د مبویز(0ه رون (29 

و 06  34(‏ 0۲ (38 ۰ 02۲ (39 او (31 کردم (0: مبویز (99 


با خود کف # ی خودکی کرام موش بر ۳9 یکفت هم 
جواب ندادم جون سه بار تکفت" کفتم من بودم استاد امام" کفت ای 


۶۰ ۱9۲ ۴ 


۱ بو علی هرجه بو القاسم" نهفتاد سال بیافت تو بیلن دلو آب سافتی س 
1 


۳ بیدئی , بتجاهدت مشغول بودم و یش" امام ننشمتم. " تك روز حا ۳ در 
من" بیدا شد" که دران حالت ک شم دیر روز آن واقعد نا استاد بکفت 


کفت ای بو علی حد آدانش ما" ازعا فراتر نیست هر جه ازین مقام" 


فوتر بود ما راه فرا آن ندانیم من" با خود اندیشه کردم " که مرا بیری" 
پایتی که مرا ازین مقبامفوثر بیی و آن حالت زیادت می شد و من 
نام "سیخ بو القاسم " کرکانی شنیده بودم بر حاستم و روی بطوس تهادم 
و جانکاه وی نمی دانستم جون بثهر رسیدم "جایکاه و " ببرسیدم کفتند 
" او له کار" نشیند آدر میجدی" با جاعتی از مربدان خویش "من 


برث" تا بدان مبعد در شدم "شخ ابو القاسم نشته بود" من دو رکمت؟" 


حیت میییر " ۱ زارد ردم و ننزدیكل 9 ابو الق سم شدم او سر تک سش 


افکنده بود سر بر آورد و" کفت ییا ای بو علی نا جد داری سلام 
کردم و بنشتم و وقایع خویش بگفتم سیخ ابو القاسم " کفت آری ای" 
ابتداء تو ۳ یذ تب بیقام 7 دز ر لك دوه 

من با خویثتن یکفت" که" بیر من اینست مدتی در ز یش | 
بس سیخ "ایو القاسم" بعد ازانك درین مدت 0 " بانواع ریاضات و 
,0 .: 1 و لو (د بت (: من 8(« بی خوذی کردم (ه "که 6مد (« 
در .امد ( بر (ود و عم( استاذ عمد (هد تو(ه مدتی (ه ‏ ابو القسم ( 
مارا (ه کزديم (* ما(« ۰«( روش من (:د کفتم ( باز(ه: و یاک (: 
کنار روذ می (۵ه ‏ 0 (ته ‏ جای وی (ه . 1070 .دق ( 


بلق بلقاسم (29 
و او سر در دیش افگنده لود سر در و3 و (29 می رقنم "۳ ,۰ (97 
۱ بلقاسم (:: ای تن توا و ند معد را (91 دو رکعتی زارد ده بودم (0: 

 40( ۰‏ د بلقاسم (39 . .01۲ (9 کفتم (32 در حه (360 اسدای (35 در (34 


ست ‏ ۵۲ مت 


آدیگر با واز داد هم جواب وی( کفتم شبخ مرا ننی داند و 


ابو یی 2 بی‌را" و علی طوبی نامست شیخ دیکر بار 
آواز داد هم جواب ندادم ار دیکر کفت جیع کفتند :مکی ترا آوا ۱ 
می دهد من بر خاستم" و بیش شیخ شدم شیخ آن آمتین و تیریز 
ابر داشت و بين داد و کفت تو مارا هععون آستین و تیریزی از جامد 


سدم و کردم و جابی عردر نهادم 1 لموستن حعدمن شخ 


امم و وا در یت ۳ پبار روت تایبها بدید " و حالها 
روی نمود جون سیخ از نشابور برفت من نزديك " استاد با " ابو القاسم"" 
فثیری می شدم و حالتی که بیدا" می آمد با نوی می‌کفتم " و حکایت 
ی کردم و .او و می کف برو ای بسر" بعلم آموختن مشغول باش و هو 
روز آن روشنایی در" " زیادت بود " سالی دو سه دیکر تعصیل عم 
مشخول بودم تا يك روز قلم از مخبره بر کشیدم" سید بر آمد دیکر بارد" 
همعنان" تا سه 9 ر کلم سل و فرو دم" و سید مس آمد ۲ خاستم 


یفن استاد " | مام) رفتم بر حهالع: ۲ وی بگفتم استاد امام کفت جون 


علم دست از نو بداشت نو نز دست از وی بدار ۳ باش و تمعامله 
مشفول کی" من بفتم و رختها و کب از مدرسه بان" خانقاه آوردم و 
پشدمت استاد امام" مشفول شدم روزی امتاد امام درکرمايه شد" تنها من 
برفتم و دلوی جند آب در کرمایه رسختم جون استاد "امام از حیام بر 


سر 


امد و لباز ی وت آن*" کو نود که آب در کرماده ر بععت من 


)1 سدیگر بار دگفت  ۵(‏ .07 (5 ۳1 ۰ ۳3 نود )3 / ۰ (1 
ان (۱1 این ۰ (10 . . .0۲ (9 .130 ]1 (و سیخ ترا مگو د ند و .106 
,1 .۲ 16 (18 القسم  17(‏ 0۲ (0 بیش (15 حالنها (14 ,0۲ (18. . .07 (19 
و فر و دردم و( بت (9. می ود (2۵ .0 (2 .و 206 (20 .۵50 (19 
سو (30 ابو القسم ۰ (99 بعدمت (29 نود دت (27 کردم دم .۲06 (26 بار 9 
۰ (36 ۰ ,1372 .1 1 کزارد 35 سامد (94 رفته دود  38(‏ .01۲ (39 5 )91 


ست وو] ست 


جان ار کرد که با خود کمک اهر در علم بدرجة 


راه خدای تعال 


۷ مرا از خدای " تعالی جاره نیست و 
اینست کر این مرد می کوید مر هم بدین طریق در باید آمد و در 
حدمن و صصت سیخ شد حالی سیخ از مثبر ۳ داد که ۳ تابر" من 
از" خن شخ بتکفت" بباندم نا از کما کفت بس در دل خویشش شبهتی || .ه 
در آوردم که" باتفاق جنین رفت جون بخ بخن دیکر مشغول" شد 
دیکر بار همین بخاطر من در" آمد و اين اندیشه مستولی شد دبحگر ‏ 

|| بار شیخ-کفت این حدیث تأخیر آبر ندارد" جون کرامت" مکور شد شهت 
۱ بر خاست جون تجلس تام کرد من بر خاتم و بیدرسه سدم تا رحتها 
ر دارم و" پیش خخ آير من رشت در هم آ او ردم " کی خبر خواجه | ۱ 
5 ابو" صید جوینی" برد که جنین حالست" او در حال نزديك "من 
آمد و کفت نا ی شوی من حال با وی نکن او کفت من ثرا از 
تخدمت و" صصت سیخ باز ندارم و از محالست با درویثان منع نکنم 
ولیکن تو در ملس شیخ شده باش و مردی دیده محنشم و نیکو#جد" 
و صاحب کرامات" آن کرامات ظاهر او ترا در دل آمده" باشد" آن | ها 
حال‌را" از علم خویش زیادت بافته باثی اکر می بنداری که تو شخ بو 
سید تون شدر" غلط که که نی" لو از ریاشت و عجلهدت که است 
]| تو خبر نداری ما دانیم که او جد کرده است؛ تا آن درجه یافته است واکر 
صد کس همان " ریاضت بکثند" "که او کنیده ات" نحق تعالی بدیثان 


است (ه ۱ :8 ,1. 1۳ ( رسیم ند (دٍ.. عه زد دل .206 (9 ۰ (1 
با ۰ (11 1 6۰ (10 سوی (و ‏ 1910 .2 ]1 رد بو اشست رأه ۰ (7 

۱ کرامات (: بر تناید (16 جعاطرم اندر (15 .0۲ (14 مکر آزو 9۹( تفت (د 
۱ ,1391 .2 1 (99 جو یی (2: دو (91 می آوردم (« بخ .06 (19 سیخ 6۰ (18 
و :6 (29 ده (99 ی (ت هعن ۲ ۰ (95 ننزدبل (24 حاللتی هست 

2 ( نکنذ و« ان (22 آنعو (دد ند (ده. حال (0: 


۱ ۱ ِ 


معاهدات فرموده بود بر من اثبالها کرد و عقد حطس شرمود و حور خویشرا ‏ 
و 2 ۱ 3 ۹ ۰ 1 ثِ« ِ 
در حلم من کرد و کار من بال کرفت و اکجه این 3 از مقصود. 


کتات دور بود جه مقصود ما جبز وافعة او با سیخ ۳ و حدیث 1 


خرقه بوی دادن نبود اما جون در ابتداء حالت او خوض کرده . 


9 ٍ ۱ ی ه و ۰ 7 و 
و صوأستيم کر ان حدیث را و ان سعن را بحکدذ ار بم و حواجه 


10 


8 ۳ 9 ۳ ۱ ۵ 5 
امام علی تارمدی کفت که دران وقت که من بیش *ح دو القباسم 


دود و برداضت و ِِ مشغول بودم" هنوز سح انو القاسم مر 


عفد معلس : لفرمود ۵ دود . و ادو سیر ۲ مىهین بطوس آمده دود ِ 


من بعرمت او رتم حون حرمت کّ و تن کفتم سیخ جوات داد 


۰ ۱ 3 11 ۲ 0 ۳» 


آرند بی بر نيامد که سیخ ابو القاسم مرا عقد مطس فرمود و بمدتی 


اندك مهن برمن کناده کشت" جنانك مشهو و 


العستاية وود خواجه امام بو نصر عیاض ی" کفت من ین ۱ 


تودم دمفعن سشن خواجد امام بو تعیر جوف ۳ ویو ۳ سبار 


4 


در فنون علم رم آبرده بودم" و خلافی و مذهب تعلیق "آموخنه بشنودم" 


که شخ بو" سعید "بو الم" از میهنه آمده است و تغنهاء نیکو می کوید 


ی یه ۱ 33 4 .. ی 
و کرامات نی‌شمار ‏ آزو ظاهر می کودد ۳ بطریق نظاره .و احشار 
معلس در دم جون جم من لر وی اختاد ساست نظر او و بای 
و 0 س ۱ ٍِِ_-- 
خرقه و جهرا آو حرمتی در دل من امد و جون در عن امد تن 


۱( ۹ )3 بعلم  2(‏ .1388 .2 1 (1 ُ 
و 06 (11 القسم )10 ۱ ۰ (9 ابو 9 انن هن انترا حت رد د ( 
و 106۰ (18 کون (11 ابو (16 کر ۰ (13 ...011 9 4  13(‏ لقسم (هد 
ابو(« ۰(« عناص («« کنته است (ه ‏ شد (90 ,0 .۲ 16 (19 


 31( ۰‏ 015۰ (30 انو (9 کردم و شنوذم (29 بردم (97 بودم | (20 جویی (25 
ددید ۰ (36 حرقتی (ح3 _ سسل (34 2 ی شود (33 وی («: 


مت ۵۷ سب 


مذروی ی دوش سامت ۳ ی 0 ی دردسب درد سر من بودم" 


هوش از من برفت و دانستم که در هیچ حالت سیخ از ما غافل نیست" 


المضعاية یت خواجه ابو انم" شخ کفت که بر بو موسی 


کفت که یکروز سیخ ما" ابو سعید "قدس الله روحه العزیز در نثابور" 


مرا کفت در" بیش رو و دو رکعت نماز کن تا ما بو افتدا کنیم و هر 
حید که در فرانست بر خوان بیر موسی کفت فرو ماندم که جکونه توانم 
کزارد" بککم اشارت سیخ فرا" بیش شدم جون تکبیر بکفتم" هر حید که 
در فرآن بود بر زبان من روان کشت جون نماز بکزاردم سیخ کفت 
ای مومس ما" از کزارد" سکرهاء خدای تعالی عاجز بودیم" شما بنیابت 
براستیم حدای تعال " ننک سها دهاد 

4 المسعاية رد بو بکر مکرم کفت که کایی بودی" در نثابور که" 
پوس سخ را" اخساب کردی کفت روزی سیخ مارا" سفطی عود آورده 
بودند" و هلر دنار ِ سح حسن مدب را ی که صوفاترا زبرة تایی 
و حلوایو" ی و6 ۳ ۳ 9 ری 
آوردی هم" " در یش او خرج کردی و بعضور او تکار بردندی 
سح بفرمود تا آن سفط عودرا" " بکبار بر آنش نهادند و بوی عظم 
ابر خاست و" سیخ کفت که" تا هسایکان مارا از بوی "این عود" 


نصیب بود "آن عود بر آنش نهادند و سفیةٌ عظیم تیکو" بنهادند با جندان 


وییوسته 06:  ۰(‏ جون سیخ این حدیث یکفت کریستن بر من اقتاذ و ( 
کزاردن (و و را ۰  6(‏ .037 (5 .1418 .لد 1 .۵1 (4 الفتوح )3 با ماست 
و .06 (14 کزارد ردن )13 ۰ (12  .‏ و .706 (11 دبوستم  0(‏ در (9 
بل (9 بر سبح (ود . و (1 نود (16 تمانتی ندأستيم حدایت (15 
,۰ .1 16 سبار ۰ (93 فرمود (و2 . .0۲ (ر9 1 ردند 9 ۳ سیخ را 
۰ (99 آدوی (9: عود (2 (2۵ .0۲ (جه. بشتر آن ودی کر (به 

۱ ,8 .7 آ1 وی (31 .0۲ (20 


82( ۰ 33( ۰ 


۱ 


ات وا 


آن ندهد. کر باو داده است بدین" طمع کا ر علم حود هرن 2 


"از علم نغتی و احوال" او نرسی جون انصاف دران من 7 


ای را می کف آن اعتقاد در حق سیخ بیاند و من .پر سر 


2 


عصل ی ۳ و نموستو" ععرمن سح ش وج ۲ ازو فایدء م قمم 


7 در ی #ن کرمها م ی ثرمود و تعافش آو آسوده: می: کشتم 


۱ مه المسکابة و اراد اسیاعیل" صادونی ی سی ۳۳ ۳ 


وی وق اف بان هوق هی ی نو هی راون تودرش 


حاستم 8 زارد ه و نسم در ین کاها کر و چم" عواب 


می شد کردة کون اقنیز لین من دوید 8 آب بر سر تالین من نهاده 


نود بریعت هن و نردم" و هم کاهل ی کردم و بر نتم جم" 
وا حخوات ند آدیگر ۳ سشکی اد ل تام و ی اد 1 


4 ۰ , ۰ ِ 
در مبان سرای ‏ بود اهل سرای بر جتنر. " که د رب خواب بر من 


‌ 


در و 96 و را و 
مسوسن. اس ِِ د مشغول حکسهم * دیکر ر ی . معلس سمخ ۳ 


سر 


وت هر : ی ۳۹۳ ۰ 


۰ ۰ ‌ ۳ نج 30 . ۲ 
جون هیه شب بتضبد و دیرترك بر خیزد موی و کربة را" بفرمایند 


تاد و در بکدیگر آویزند سر دالین او و کون اش یفکنتر " تا او 


از حوات سدار کردد "کوید لاحول دزدی ر تفر‌مانند ۷ ت در 


هی ۱.۰ 9 ۱ 
سراش اند آزد ٍِِ طشتی ابر کودد دزدست کونند نبود فرستاده ۳ نود . 


زا ای فا کی سا اه یت کر اس 


(ه هرچان (ه ید تقد اعیال ره فد هل( نوی ( 
۰ (14 دود  13(‏ و .06 (13 0۲.۰ (11 اسیعنل (10 او .06 (و فواید 8 او 9 


جشمم ( احول کردم (19 1 (18 فا (17 ۳  10(‏ جشمم (15 
1 ز جای کستند (20 نهاده .عم (وو.. .0 (ید.. تت0 (وه ر آمذ (22 . ,0۲ (91 


شذم (وه نامداد :6 (29 ...1401 .لت 1 شدم (99 رد بر حاستم 3 


سك (ت: و ! حول کویذ و هم بر خبزذ (32 ق موش و کرده را (0: 


,۳ :]1 (0: . حخوات (93 و و دنل دردی نود او 1 زد ننود (94 


0 اسب را پاز داشت تا من در وق رسیدم ح بای از رکاب اشررورن اد و 
یش من داشت من بوسةٌ بر بای سیخ دادم" سیخ اسب براند" من نیز برفتم 
المکاية زد. رشید الطایفه عبد الیل کفت که مصبی بود "شیم 


۳ ۱ ۳ : ۲ گ 6 
ابو سعید را قدس الله قی ۳ 7 شابور ی 9 ۵ از 9 


لیوسنخ نزدیل" سیخ آمدی و از مال دئبان ک قی 1 هوت او 


درد ف 


11 ٩۶ ۰ 10 9 ۲ ۰ ۰ ج‎ 9 


ف‌ 
شیخ و اصصابنا بدین" رزلك در آیند" بکرات می آمد و یا وتان 
می کرد "و این خن می کفت" وشیخ اجابت نمی کرد و تکفت او التفات 


3 و راه باز نمی داد تا وقتو ی اد ی 


آرزو می کند که تکبار شخ و اصاب بدین رل ۳ آنند که انگور بار 
خواهند کرد شخ بسیار عذر" خواست" سود نداشت" بر نشست و اصحاب 
در و وی 3 خرد آبود و انکور اندك و مردم بسیار 

۱۳ ۳۳ با 


در در مبان سعاد و ۳ رداطی نهاد و بدان بركك بوشید و" ننهاد" 


جاناد هیچ کس ندید جون انگور بو ر دند و برفتند " آن مرد کرد رز 
۱ 39 9 

مر میفکریسد" هي اکوو ندید کی گفش شدای" برکد* "کند 

آن" مرد کفت که" برکت امسالین باری رفت جون سیخ و جماعت برفتند 


سیخ 7 ( و 206 (ه و .106 (3 رسم جون سیخ رسبذم (9 اسب )1 


"حواهی (11 .1438 .1 16 نودی و (10 .۵7 ( .027 (9 ننزديل ( و .۸06 (ه 


5۰ (18 . 01۲۰ (14 ی شواند و آن مود .706 (3 در بن (12 
کرد (20 امحاح 19 ۳ من تقو (19 بل روز (17 ۰ 01۲۰ (16 
درو ش (94 و آندلد نود و دروشان سبار و همه (93 سیخ (ده سح (:« 


نهاد (9« درز از و ۳ (ه دار 9 ۰ (96 انگور ۰ (95 سیخ 


40 .۲: [] (33 حذات (32: می حکگردند و (31 بردن آمذند (30 
و .۳  .3(‏ دهاد (34 


احصستصصهی س و طونم مومس بل 


ج: ۸ اس ۱ 


مارا توق رشن: اند ار کفتونی کی رت و اسان وی ک 
می بینی این جه اسرافست جون نزديك تفت شخ رسید" سفاهت و زجر 
می کرد و ثبر بخ جفا می کفت و شخ خاموش می بود و اصصاب 

ی رعبدند شیخ سر بر آورد و درو نگریست و کفت ۳ ای" کا 


آندو 7 در آمد سیخ کفت ۳ فروئو ۳1 دسل" دوتا و میا عنان ۱ 


بباند بعبرتی" هر جه تمامتر باز کشت و در" مععدی که بر در خانقاه 


۱ ۰ ۵ ۷ 2 ۳ ۰ ماو بو مه ِ 


هصنان بزیست دران شدت و بعد ازان ۳0 ی دافت و از ایتجاست ک 
علیا و بزرکان کفته اند که با مشایخ و اصعاب_ حالات دلبری و کنتاخی 
نباید کرد و جز بوقت و لصرمت نزديك" یشان" نباید شد که ایشانرا 
حالت بائد اکر در تبضی اند که" نظری بقهر بر کبر اقکنند دمار 
1 تن بر آید تعوذ" باللد من ذلك ‏ ِ 
9 العایة و خولجه اساعیل" مکرم کفت که" روزی در رآهی 
می رقم سیخ سعبد بیش آمد آدر 9 سلام کردم" جواب داد 
وی اد رو 
۱ می نکریستم در خاطر من آمد که کاشک سیخ مرا دستوری دادی نا دوسة 
بر بای او دهم جون این اندیشه ابر خاطر من بگذشت در حال 


تنل سالی که ( وفبی (: تا بر سیخ احتسات کنذ (ه 1 )1 
بدونایی در آی 0( و 06۰ (5 بیش مردم آمذه اب 
حومت بش (13 بر (19 . بعلد 111 ,8 .7 6 017 (10 فر بر (9 
۳ العناد (17 روزگار 6۰ (10 ناشد و (15 در 
کگفتم (0« 9 ...بش (ه ...ایو (0ه .. 0 (ود... اسیعیل (18 
3 .:: 1۲ (97 وی دادمی (96 کاجکی  95(‏ ,14 .2 16 (94 


در حاطرم (99 


14( ۰ 


ی رقم و در بای و رکاب او 


تکلف و بوی عظیم بر خاست این" کبا در آمد "و شیخ کفت تا هسایکان 


ست دا 


باشر"" سعاد ه بیفکند د آن ظ هم سعاده در هلوی سیخ دفکند و 
هر دو نشتد و آن مدع بو قواری" که جهله داران ۰ طعام "خوردندی 
می خورد " و سیخ اندلك و تا ر هیچ نی خورد و افطار نی کرد و 1 
هر روز بامداد که" روشن شدی شخ بقوت تر بودی و فربه‌تر و 
سرخ روی‌تر می بود" و بیومته در نظر" خود" دعوتهاه بانکلن 
می فرمودی" جیح را همینا" طعامهاء لیذ می داد" "و سماع می کردندی" 
- نان رقص می کردی و حالت لواز خ. بود اندك و سیار 


چ تغبر نىدبرفته بو و آن مدعی هر روز صعیفتر و صفتر ی 


م3 و هر باری" که شخب 39 
و ور دروی‌لر و بی قوت‌تر می حکست ر ری بعرمودی 


که تا بیش او سفیٌ هوفبان نهند و آن مدعی آن" طعامهاء بالذت" بدیدی 
هلا" دیگر بر وی کار کردی " تا چنان شد از ضصفی " که نیاز فرنضه 


شکر )4 ۰ .7 ۳[ حوراندی ۰ (9 ۳ رقت )2 در شانور ۱ 
و :706 (11 ر داصتهای (10 و از (9 3 "8 1 )2 ردیل (6 فرائی ۲:۰ 72 
باد (7: ۱ (16 بمانم (د در کرسنی (14 کرده نود (8: جین (۱9 
ٍ و 0 و جر .۲06 (9 ی حور دد (90 نقرارکاهی (19 . .017 (19 
می کرد و می فرمود (هه خعنان .706 (:ه دش  98(‏ .2 (ه . .1458 .1 (یه 
داندك (34 بر (3 د 2 ۰ (39 .. 017۰ (81 ی دادی  30(‏ ,01۲ (29 


"بودی و زردروی و نی قوت کشت («ه . نه بذیرفته بوذ (3۵ ...02 (ده 
صعف (44 بکردی 43 باه (49 لدیذد (ده بته  40(‏ ,1358 ,11 (39 بار (33 


11 


۱ 1۰ 1 ‌ م و " 1 و ه , 

۳ نثابور 9 و آن دعونهاء شکرف و سیاعها می کود و جیع را 

لموستن طعامهاء بانکلف" جون مرع پِ# و او ز دنه و حلوا رشان 
می داد؛ ری" مدعی بیشر* شخ آمد و کفت ای" شبخ من آمده ام تا" با 

نو جهله بر آرم آن بمجاره از انندآء حالت "سیخ و آن" جهل‌ساله ریاضت 

۱ سیخ سر ۳ ی بنداشت که سیخ همه عير هنن" نوده ان 

|| با خود اندیثه 3 که سس ی ۱ الم" و در بش خلق تون 

کم و من دددر آيم حون آن مدعی این" بعن نگفت سح کفت مىارك 


ست ات 


۲۳ شد هیچ انکور ندید از ۱ این اد واه 


آمد و در رز پست و از زر صت کرت و آن زستان و تشد 
و نزديك سح نیامد سال دیکر" جون وفت" کار در آمد و مردمان 
بسرت رزه. خویشی رم" کفتند ان مدا خی اندیشه دم 
ان هم ثییت. که می می کنم. این رز را غسارت: ناید: کرد وا بدانك 
با رز حشم کیرم دج مقصود حاصل نیایر اکر کناهی کرده ام 

ر ام بر حاست و برز در" سر و کرد رز بر می آمد در کی رو زر 

در رباطی تعادة" دید نهاده بر کفت و باز کرد" دو خمسةٌ انکور دید 
تازه دران مان نهاده و برکهاء سبز و" ازه بر وی بوشیده سخت "شاد 
وت ۳ بر داشت بر طقی نهاد رن سلطان سوری درد که سلطان 
او" بود "در نثابور سلطان را" خوش آمد بفرمود تا طبقش بر زر کردند. 
آن در تین ای بای کف کشت له اه 1 برکات" ددم مبارك*" 
شخ و اصابت" و ازان خشم که کرفته بود بشیمان کشت" بغانه آمد 
و ده دینار زر بر "کرفت ازان زر و بیس" شیخ آمد" تا استغفار کند 
زان" حد م که گرفته بود جون از در حانقاه در آمد جشم سیخ بر وی 
افتاد کفت کفت اکر سوری ابر تو باز تخوردی بهین جیزیت رقنه بود آن درویش 
در بای سح اتاد و از ك رفته بود نویه کرد و بسر ارادت باز رفت " 
4 المحکاند" له دران وقت کر سیخ و 


5 (: درون (د و نود 6 (3 و جندانل شک یذ ۰  9(‏ 9۳ 1 


۰ (13 هست  11(‏ .01۲ (10 بو شتن (9 01 9 رز ( ددتر سال 9 


شادمان 111 ,14 ,۲. 16 0۲۰ (16 :۳ (15  .‏ و ۲06۰ (14 جزی (13 
با او (« کنند (0ه و آورا (9. او سلطان (: شد 
 . 23(‏ شُد (90 اصعانناست (5 .08۲ (94 1 (ده ند (ه دهند او 
باز در (32 مین  3(‏ و  30(‏ و ك جشم (9 و ۳4 ۰ (98 
۱ 0۱ ست (ود . 1840 .12 سر ارادت شد 

۱ ۱ 


نت ۳و1 ست. 


موه المسعاية له صتسبی بود در نشابور" از اصحاب عبد الله کرام 
و سیخ مارا عظیم منکر بودی بکروز مبلفی جامه بر کرفت تا بحامهشوی 
دهد تا شوید بر معلس" سیخ بگذشت شیخ سخن می کفت تسب" با 
1 


۱ ۲ 19 ۳ 5 1 91 
و جثم کریان بصعراً شود کوفته و خسته و او تسد که از 


بعامد شوی" داد و بکدرم سیم نوی داد جامه وی فش جندان نده 


کد بهای اشنان و صابو ن داشد من لك مزد بکفتم" "متسب اورا درم جند 


بت بزد" بیر کریان شد" معتسب باز آمد انفاقا" شیخ آهنوز خن" می‌کفت 
از در خانقاه سیخ در آمد و کفت ای سیخ تا کی ازین نفاتی و ناموس" 


شخ کفت خواجه صتسب جه مر" باید کرد کفت معلس نبی باید کفت 


وبیت نمی باید خواند" "بخ کفت" جنان کنیم که دل و" می خواهد 


اما تانجم عشی ۱ متفه ای معامله تير تست که ده جانق ات واره 


و آننزديك جامهشوی برد و یکدرم سیم بوی دهد او وید بهاء صایون 


ِ ۱ ۳5۹ وه ه 2 8 ۰ 
تیام بده من تترك مزد نگفتم اورا بدره بزند تا آن بیر با دل رتعور 


جع ۳*۶ 
سنه آن 


لیر اسسی داو رسد ۳ اکر ب 2 ساید ان سار ی دز 
تا او شوید کت ۳ ۳ از تو 


نبازارد ی حاصل و - جنس فریاد قور کفت, رون در بای سح 


افتاد و ازان انکار و داوری نوده کرد 


بقصار و با النها زد 1060( در و در راه د بلس 9 ,13 .۸ ]] ([ * 


اتفاق ۳ (0: . برفت (9 آن 6۰ (9  .‏ حود حخفنم 2 قصار )0 


۱ نان (؟ ی (هر .بت (در ۳ (13 .۰ :01۲ (12 هم‌جنان معلسس 111 


رود 9 بدل (#: . بعامدشوی دهد و مزد ثمام ندهذ و عبت اورا(: 


لعد 7 دن که (93 ۰ (23 . آه۵ سور ۰ ( 21 :۰ (20 ,18 .۲ 1 : 


تباید (۵ه ...بر .۸06( شستن (ه جامدات 


بت ۲و 


"دشوار ی 9 ازان دعوی تیاه کف و بدانست کر او هیچ 


۱ 5 9 ۱ ۱ 7 ۳ ِ و ۱ سره 


وت دوز و ما کردیم اکنون ترا نیز اج ما کوییم پپاید کرد آن . 


۳ بدانست و" کفت فرمان سیخ راست" شیخ کفت جهل روز نشیم 
طعام و را دیم و بتوضا تیم آکنون جهل روز بنییم و طعام خور م 
س برولم آن 9 هچ روی بود لا نك گفت فریان سح راست" 


و با خود اندیشید که این معال باشد و هیچ آدمی اين نتواند کد سیخ بفرمود 


تا طعامهاء شاهد 1 ردند و سیخ اه ی و آن مدع ی نیز استهاء 
جهل روزه داشت ۳ مستوثی نکود يكل ساعت "بر آمد بول" در حرکت آمد 
ان ی وم قاری داز کیپ یا من 
نماند" در بای سیخ تاد و توبه کز ین کرده بود سیخ کفت 

سم الله کون توش ور رها او نع دی ونر یار وس 


2 ات و با ما سین و جنانل حواهی زندکانی می کن تا ما لك ۱ 


کفته‌ي "بای آریم" آن مدعی همان در بهلوی شیغ بنشست و رز 
9 مق 
با جیع بر قرار طعام می حورد سته ی کرد 5 سیخ رقص م می کرد 


1 . ۲ ۲ 0 
و هم بر فرار معهود زندکانی می کرد و بتوضا نشد" جون آن مدعی آن 


سر 


حالت" مشاهده کید دانست" که آن از" حد فدرت خنان مودمان فراتیست 


۳ - کذرته استغفار کد ۳ 2۳ تن سح ناستاد 


7 


تو (0 ی رو .07 (ه ‏ نداسته است (3 ...و 9706 بر ۳ ۱ 
,1 (11 .۰ ۵17۰ [1 1 (10 سیخ را ناشد 9 9 (و. . .1450 .زد .11 تکو تیم 3 
می د.ود رد ۵ (ود ...م۵2 (ق1 در .06 (14 دود (3د می دردند (12 
آو رلم (93 2 (حوٍ ...۵8 (2۱ ,8 7 1  90(‏ می روی )19 درد (18 
و مخ جهل سانروز بران فرار که کفته دود ننشست وبا ۲ و با ۳ بر (4« 
و .06 (98 ۰ (97 ی کردند (20 بی حور دید (95 فرار حود 

:۳ (38 .. لر‌ولست (39 ق دداست و حال (وه 


ست. ما" ست 


۱ 7 ۰ ی ۰ ۳ 1 : 
داری بار آن مود ازرکان کفت ی کب ابن از کرامت ه 


نادرترست "از وی برسید که تو جه دانستی که ما زیره با و حلواء" بشکر 
داریم بیر کفت ما چند روزست که طعام نيافه يم کرک در کواره بهمت 
دعایی کرد که بار خدایا بدر و مادر و براد رأنم را" زیره بایی و حلواء 
بثکر بده" دعاء او متعاب شد و شخ بو سعید را ازین حال خبر بود بفویستاد 
امکابة چم شخ ابو ان" سنعاری کفت که" از سیخ پوس 
یو" شیم که کف" جون شیغ* دایمن سلی را وت رید 
بنثابور من صد میهنه " کردم بزیارت سیخ بو سعید "قدس الله روحو" 
و ابتداء کار او بود جون بمیهنه رسیدم تزدیكن " سیخ در آمدم" و او 
ید چیه نی ال کر ور فروزشی را کف 6 کت ۷ هت ین 
هت که ی * بکار برد آن درویش بفت و باز آمد و کفت جیزی 
یافتم شخ" کفت ما افقرلد یا فقیر بس من بنزديك او مقام کردم جون 
جند روز بر آمد" اندیثة باز کثتن کردم از سیخ در خواستم که" 
بط" مبارلد خویش"* بجهت " من جیزی برجایی بنویسد" و کاغذ و قلم 
نزديل .وی" بردم سیخ "بقط خویش* بنوشت .شرا" 

قشم عیم اهر عن قبر الب #و اشرق نور الصیح فی ظلیة" الغیب 


و جاء نسیم الاعستذار حففا * فصادفه حسین القبسول من 5 


و آن کاغذ را" دمن رام۳ه من لسعدم و سیخ را وداع کردم جچون باز 


۰ ..: ]1 (4 ارو ( نادرست (9 این عبت 4 1 ز کرامات )1 ۱ 
:0 (11 امین (0. لو (و دوه زیوهیا ( درانم (و دعا رو 
۰ .۲ 16 (17 ر تشانو ۲ (16 نافت (15 لو .706 (14 ر 6۰ (13 . ,08 (19 
نو تین نا (29 ۹ (2 د ر شدیم (91 نزدیل (20 ۰ .0۲ (19 ابو (18 
حود (30 . .0 (99 کی (9 ...وه (2... مه (2۵... متتن (و9 آثرا ۵و 
نقشم (و3 5161 حکانت (38 07 زب بش (89 توسد (39 جهت (2 . 

۱ ۱ و .06 (40 کاغذ (ود3 . .0۲ (39 طلب  37(‏ 


۳۳ 


و احعاند جوم ید ابو الفتع/ عباضی کفت" که از خواجه حسن" 
7 مٍِِ0 و هر هب و و ه , 


حعن_م و کن ر مبان سجن شیم اد سرحس و والده دم کشت 
سیخ در حال وی بسن کر و کفت" 

بل علی ام عليك حفبة" # تنوح و تبکی من فراتكل دای 
من از مبعر" " سیخ بیرون" آمدم و حالی روی سرحس نهادم والده را" 
در یماری وفات" بافتم و تن در آمده نود من ذر ریدم و اور 


ندیدم و دیگر روز او وفات ۳ دانستم ؟: ك ۳ فرمود ۵ نود ۹ 


لتجعل آر" تحصل حصل این نود" 


6 العساية 8 بلروز سیخ ما ابو سعید قدس الله روحه #جلس 
می کفت بازرکنی در #علس سیخ آمد و" اندشه کرد که جون سیخ 
مجلس نیام ند ویرا بغانه برد و زیربایی و حلوایی بثکر ساخته 
بود یش سیخ آرد- سیخ در میان محلس روی بدان" بازرکان کرد 
و کفت برو ای جوانمرد و آن ديك زیرهبا" و حلوا که از برلی 
تدار بعمالی 7 ۳ بر دار د و می درد تا آعا که مانده شود آعات 


بازرکان" ببفت و ديك‌را" بر سر حمال".نهاد و آمی برد" تا نا کا۳. 


مانده شد نهاد آن مود بازرکان ندرگ آن رت 5 نزدیکتر نود 
ِا" ۳1 یو . و 31 . . مه 42 
و اواز داد ببری بدر سرای امد و کفت اکر زیر دا و حلوای بشکر 


بععلس (7 که( حسین (5 ۳  (‏ .21800 1 (و وه (و الفتوح )1 


. درون (14 تون (13 جفتة (12 سعور ۰  11(‏ و (10 0 (و. تت۵ (9 
سب آبن )90 نافت (19 کر ۰ (18 وفات ,6 (17 . .0۲ (1۵ ...1470 بت هل (و1 


زبره بای رو 9 نود (به مکر آن ازرکان (29 .0۲ (وه . نوده است (9 


مارا (32 حلوای (3 ز ِ بای (0: این (9« [ 3 رد (99 9 9 2 حلوای (96 


حمالی (36 ديك زبرة دی با حلوا (ه: . مرد (د: ۰ ند آن خانه (39 


9 


۳ (42 زیره‌بای (د4 خانه (0؛ فرا در و تا ۰ (33 ۰ .1488 .و 1 درفت (31 


. بت ۷ سب 


حدیث دوم اینست که دع ما يرييك لی ما لا يرييك بس سیخ کفت "سیتوم 
کدامست کفتم باد ندارم سیخ کفت" حدیث سیتوم ايشت" که کان رسول الله" 
علیه" الم" لا بدخر شتا لغد اساد اساعیل* کفت که" جون شخ 
این احادیث بکفت مرا باد آمد که هععنین است که شیخ کفت و بدانستم 
که سح آن اندنشه که من در راه کرده بودم" نگرامت با من نیود که ۳ 
ه که بنزديك من" می آمدی جه جیز" اندیشه می.کردی" و بقین 
4 د, َ مت 
بدانستم 3 سح را لور اسرارز" ما وتوی ی 
مق الصا وب شخ اساعیل ساوی" کفت که سیخ ما" بنثابور 
۳ من من ص_ ات نگذاشتی و سیخ ۳ میان مجلس ‏ در 


22 بت 2۵ 


94 
قد عشقتا و نصا تا ۳ 


این" ستیزه ترا می گويم مرا 2 ۱۳ 
ك در شدم" مقری بر خواند کی" 1۳ اوعشا | الیك و حا من 


م۳ ۳3 
باه 
ض 


امرنا ما کنت تدری" ما الکتاب و لا الایسان شخ این که | با 


1 

ام یف ها کت ی ۱۳ ن کلمه حالی در من بدا 
ابش بعسلها خویشتن نکاه داشتم که ورسخ اعتراض نکردم جون ارو 
تن ۱ صگرفت در دام آمذ کز جیزی نزديك" سیخ فرستم دیکر 
۱ ‌ رها کر" شمان شدم" جون* روزی جند بر آند بعلس 


3۰ .6 [] ۳1 الصلوة و .706 (5 .07 (4 سوم رت (3 ۰  9(‏ آنست (1 
۲ (13 .02۲۰ (12 1 )11 کردم (10 . ,02 (9 اسمعنل ( . .1508 .22 16 (1 
,6( آمذ ۳  19(‏ .02 (:: . اسیعنل سلو ی (18 .2 (15 می کرد (14 
در تعلس شتا ری کر وه تال من وتو ان ۰ (90 مج 
نف (2 ...0۲ (28 دمن (29 .۰ .0۲ 11 زا (91 مم سب انتار اودی ۱ وزی 


(29 . ,1500 ۰ 1 (28 ...52 لاه رق4 0۲۵۵ .0۲ (27 .و .206 (28 ۳ (وه 
کشت (هه ننامد (« گ ۰  3(‏ جزی دمن در آمذ که جبزی بعدمت (30 


34( 5: 


[ 
۱ 


اس | بت 


کشم شنم سیخ کنث و تراهم ینظرون لك" و هم 1 یی بازکنتم 
ق فارسناه امقم بوهد ‏ مدید برین بگذشت وقتی درویشی از اصاب 
ما که اور محید کوهیان کفتندی قصد زبارت سیخ بو" سعید کرد بتراسان 
امن آورا کفتم جون یش" سیخ رس سلام من برسان و سیخ را یکوی 
و تراهم پنظرون النك و هم لا یصرون آن درزیشن برفت و زبارت بای 
3 جون داز آمد کفت جون من نشادور رسیدم س و تا 
آعا بود دث تن ح 7 سیخ کفت هی ی 
نظرون اليك و هم ۷ بصرون ۱ 
وچ الصعاية وه اسناد "امام اساعیل" س_ 4 


, د ۳ 1 , 4 ۰ ۳ 
جح ادو سعند قدس الله روحو العز یز شانور دود «دطروز گ‌ ۳ 8 


وت در شوم " با خود اندیشه می کردم که دران رقت که من با سیخ 
یش" بو عل ی زاهر بوددم سرخس و هر روز" کر ۲ 

خواندیم کدامست ازان" اخبار ک من یاد دارم" و د ر کدام توورسان 
و جند جزو نبشته ام" اين مخانی می انديشیدم جون بنزديك شیخ در" 
سدم 3 سلام کردم" سیخ بر حاست و مرا در 3 کرفت آجون دمسمتم 
سیخ 7 با استاد آن احاددث کر ۳ بو علی زاهر باد و سیاع " 


دارم سرخس" اول خبر در جزو اول کدامست کفتم تا جزو" مطالعه 


تنم ندانم شیخ کفت اول حدیث آنست" که حب الدنیا رس کل 


ی و ۲ 99 ۱ ۵ رم 
7 ّ کفت و کدامست من کفتم باد ندارم سیخ گفت ‏ 


بعرمت ( ادو 4 ض 17 [1 (3 .197 0۲115 ,7 002 (9 .149 ,1 ۳ (1 
150 (11 اسیعنل 10 کفتم ( 9 بععر مت وی (8 -ه (2 . نژبارت رقت و (6: 
 14( ۰ ۳ 18( ۵7... 18(‏ .۰ .14980 لد 16 (13 : بزبارت وی رقم و (19 
ابو (3 ...ت02 (99 کنار (« کفتم (90 . 0۲ (19 . دوسته یم (18 کردم 17 
اسب (8. جزوی (:9 (20 . - .027 (95 دسرحس 706 (9 


ها ات 


مق المختاية 8 اآورده اند که جون" سیخ ۶ ابو سعد "دس 


ا| اللد روحه آنثابور آمد" سیار "جهودان و ترسایان" بر دست سیخ مسلمان 
دنق زرهک ترا اه ابید تقانوز مس بان کدف سانشان بر 
۱ کی مسلیان 7 خاصه سیخ امام ابو معید جونی ۱ 5 اورا این 
۱ ۳ زدادت تق او و کل وی دشن ات موه ۷ باسلام" دعوت 
۱ کرد و می کفت که می ناید که نو بر دست من مسلمان شوی تا" من هیه 
۱ . عمو "مصالم حود نو کذارم و مصام تو تکفل کنم و جهود اورا" اجابت 
نمی کرد روزی در سر اورا کفت که" اکر تو" مسلمان شوی من آسيك 
اد مال خویش" نتو دهم آن" جهود کفت معاذ الله که من دین خوش 
بدئیا نفروشم " ی ازان " لاح کرد و کفت آکر مسلمان شوی " يك نیمة 
مال خویش" بتودهم " کفت من دین بدئیا نفروشم سیوّم بار بکفت اکر 
تو مسلمان شوی دو سيك مال حویش دنو دهم هم اجابت نکرد سیخ بو 
یر از وی ومید شد اتفاتا بگروز بو محید بگوی عدنی‌کوبان می گذشت 
|| واين وکل در خدمت او بود و آن روز نوت مجلس سیخ بود و ازدحامی 
عظیم بود بر در خانقاه بخ ابو محید بعلس سیخ در آمد آن وکیل نیز" 
۱ : حوشتن کفت 1 تا" ۳ سر در اندرون تعیق ‏ سوم و سعن این 
ی نا خود جه می کوید که از جهت استماع ین او جندین 


28 6 


۱ 99 9 ۳ ۰ 98 0 ۳ 
ازدحام است و سب فبول او در میان خلق جیست و من علامتی 


تجهود و ترسا (: . در تشانور (ه 181 ده هه و لته (1 
و (قد .هه ند و۵ (مد ...تن (و ,13880 ۰ 11( جوتی ۳ (2 .0۲ (6 
۰ (19 بفروشم (ود له (جد ‏ حود  1۵(‏ سه تكش (1 .۵7 (14 ومی کفت (13 
بدر حاتقاه 3 ترمی ( لو( و( حود ره هه مد کر 

کذشت و سیخ را را وبت مجلس بوذ و خلقی عظم بوذ درین خانقاه و این 
وکیل (1528 .< ۶) با وی بوذ سیخ ابو ید بحانقاه شُذ آن وکیل جهوذ 
جدین آدمبان (و< با .206 (وه او آين همه زحمت است  2:(‏ .07 (90 که (95 


پوشیده و تکنشد , شد از دور ابید بح نی 


سح مت 


ِ ّ‌ ر آمدم" و نی دوشنده: داستم دروشی در معلس ن شیخ جامه 
ست سیخ در من نگریست و که کفت برکت آتو می باید و بشیمان نشوی 


۳4 آن 9 سدی فر یا * در من اختاد و حامها را" جمله بدروش دادم 
و السعاية و هم ۱۳ 
روحه شابور ۷ روز شنبه نامداد با جیع متصوفه بیرون" آمد و در 


راهی رفت -جهودی در اه" می آمد طیلسانی و و افکنده و جامهاء حوت 


مد آن 

جهود | حق سعانه و تعالی ننابی داد تا عزت سیم و حواری حوش 
1 را سم . وه نی ی 1 ‌ث‌« 19 

بدید . از 2 بگربخت از جحالت و سح بر اثر او می رفت 
ات ۳ ٩9‏ 1 ور 9 

۱ ۱ ۳۳۸ ن هو 


سای کوه" رسید که راه تبافت که لر ود بصرورت دایستاد و ردی بدیوار" 


‌ 


کرد # شا ْ و او راخ با رسید و دست مك بر 
9 

اه سب سد نباید حکفتن * کورا خوست #ربی و شب رفتن . 
ای تعاره" اطال الله نقاءكك جکونةٌ و حال تو" جست نی او زندکانی 
می توانی کرد" شیخ این سخن " بکفت و باز کت جونن شیخ برفت جهود. 
فریاد بر آورد" ظ ۳ 0 سیخ ی اوازی" لد گ کفت اشهد ان 
ا الا لا اه و اد ان هید رسول الله و جون بشیخ: رسید در بای 
شخ افتاد و با بخ بخانقاه آمد " و مسلانی آنيكل شد" ببرکة نظر مبارلد سیخ 
از من بر آمذ جامها (ه - بوذ که این کلم بدهی 9 شنم ( 


۰ (10 در ۰ (9 ...077 (8 صوصان درون  7(‏ ,13882 ,2 11 ( .01 (5 


سایان (ه ‏ ت۵9 می شاد (15 .8 . 1  14(‏ وی دورفت و (18 077۰ (12 .97 (11 


101و حلادت (وه ندو (9 .02 (90 . بو سشد (ه: در د بوار رت 5 
جکونه می تون (7* و .206 (9ه جکونه است و .06 (جه «لعده لا (یه استرتاترا (ه ‏ 
سکو بافت  :9(‏ رفت (99 باواز (د: از س (0: درف رود .هه (وه کذاشت 


"ابو ابر کونند 4 صاحب رام و 


بت ۷ بت 


1 تا معتقد 0 نود و اگوی ارادت م 3 ۳ دص بعرمت 


یش ععتر 
م 


سیخ می .رسبد و کرامات او" ظاهر می دید و "آن ارادت او زیادت 
می‌کشت" روزی شیخ ما" با جیح متصوفه ام گزی عدئی کوبان 

که آیثتر معهود او آن بود که بدان حبام شدی" و آن روز ِم 
صوتی رومی شاهد" بوشیده دود و دستاری قیمتی بر بر یته که اور 
موز بت ون آورده بود" رن 3 1 ۳ در آمد ۱ آنعا 
ایستاده" 9 استتاد "حیاء 9 و 7 آیزاری ک باکیزه تر بود " بیش 


۵ 


۳ ره 20 ۰ و ۳ ۹[ 
سیخ برد و شخ را" خدمتها کرد "و تواضعها نمود و بر بای نود" تا سیخ 


یام فر و 7 ان موو‌سر جون مشاهده تج در و حدمتهاء حمامی 


2 ۰ ی دی ۳ . و وت ۵ ۳ 

و جمعی بدأن اراستکی مشاهده کرد وج و جمح عیام ثر و سل در از 
اساد برد" که این" که بود استاد کفت که اورا سیخ ابو سعبد 
موی‌سر از جیلاٌ منکران "این طیفه" بود" کفت اکر "لور کت 
ناد اضر یی ور یی ال فتاه نوی وهی کامت 


۱ 5 ۱ ۱ ی ۲ ۲ 34 ۶ ۰ 
3 ِ ۳ من ۳ 3 # 2 فك ویر رن 


تم ۲ 38 


مریدتر می شد (7 . .01 ۳ 0 7 
معهسود سیخ اون هیام سودی (11 کویان )10 ۰ (9 :7 ٩(‏ 
موی استر ( بعیام 9و 2 مد در (د . نکو (9 
عم( ره بسن (نه. ده (ه دستاری تیکوتر (ه۱ حیام فا (هد ته (ج: 


سر صوشانست مردی (2 .0۲ (96 مرد ۰ (25 ,و1 ۰ 1 (94 3 تکار" 


او کرامات دارد («: .این طانفه را مه هه 30 تم (ود کرامات (29 
بر آمذ (8 .0 (30 عروسی ی حواهد (35 .07 (9 نود ه دارد با (33 
نود (39 


9 1۷۰ تِ 

ندارم که سیخ مرا بتناسد" که من جهودم ۳" ما دمینم کر " 
مود" 3 جون ت- دو محر 9 آمر؟ ۳1 2 ۳ بوشده" 2 
بر آثر آو در رفت و در س سولی نهان نت جون سیخ در سعن 
امد روی بدان ستون کرد که آن" وکیل تا او بود و کفت ای 
مرد از آن بس"ستون بیرون" آی و بر خیز آن جهود هر جند" 
کوشید خویشتن"" نتوانست ناه داشت بی‌خویشتن بر بای خاست و بیش 
شیخ آمر" شیخ اورا کفت بکوی" کفت جه کویم کفت بکوی" 

من کر بدم کنون مبلیان کشتم # بدعهد بدم کنون بفرمان کنمم 
آن جهود اين بسن بکفت سیخ کفت" بیش خواجه امام" ابو ید 
جویی شو تا ترا مسلمائی در آموزد و اورا تکوی که ی دداستةٌ که 
رن" المور موقوفة داوقانها" فاذا دخل الوقت لا بعتاج الی ثلث المال و لا 


۰ ۰ ۰ 0۹ بط 24 ۲ ۳ ۳ 
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رو تسایند کر سل مال ددو دهی ی تبعی ۵ 2 _ رن سیخ 
بو" ید این خن ی وقتشس خوش کشت ق ر خاطر" 
۳ تو یه کرد و شیان ۳ 


هِ ۰ ۱ 39 
قبط 8 العصعاة تن بو دصر سر والی مردی نو لود و ِ معارف ۱ 
, هي 3241 0 7 ۰ 30 ۳ 
۳ و » ۳ 36 3 
۴ م۱ انو سعند دس الله زحصر العز بر در شانور بالا کرفت و جیلیی 


ات ‌ جهود (ا .. ده ۳ هه 0۰ (9 باز حو اهد ساحت (1 
درون (2: س (1 0 (10.. شد (و 0 و  (‏ در شد (0 
۰ (17 آن جهود ۰ (1 .۰ .1820 ل ط (18 حوذ را (4 .1892 .72 ]1 (13 
ما0( رو (20 .00 (19 .. ] نت ن .06 (18 !6و حکانت 
ابو (ه ‏ بهر (ه "یه مال (هه و وه و 206 (ه علی اوفانها (ده 
ابو (د3 ۱ زان ۱ رزو وک د‌ (91 در دشن افکند و .06 3 .01 و 

و و3 در تابر ۲ مقیم (و3 . .0۲ (4و معار بب 2 


ست ۷۳ 


کر سیخ نو سعید در حیاما عندئی کودانست" و جامها" بداده است و لرهنن 


بیانده پرو و اورا جامة بر من ج از کردم و کفتم این خیالی 
تواند بود با" سر فرآن خواندن شدم دیکر بار جشیم" در خواب شد" 
"هیان شخص‌را بخواب دیدم که دیکر بر" هیان سخن بکفت" هم تبول 
تکریم" خواب بر من غلبه کد بالش فرا کشیدم و سرباز نوادم" جون 
در خواب دم هیان فص فراز آمد و بانك" بر من زد که ای 

نضر تو دعوی ارادت شخ کنی و سه دار" با تک که با اد 
و او" د ر حیام ۱ ی 
کنی دمار از نهاد تو بر آید من ازان هول از خواب بر جستم" 
۳ ترثیب این جامه کردم و نیاوردم بو نصر بر در کرماده سشست و من 
فرو شدم" سیخ وضو می‌ساخت وضو تمام کرد و بیرون" می‌آمد " در خدمت 
ی ۳7| 
هن دار دش سیخ سهاد" سیخ کفت تشاد حیامی پاید داد که 
جون" شاکرد عروس می‌کند کم ازان نباشد که" نیز شیرینی سازد" 
زر بعمامی دادیم و" سیخ برفت و بو" نصر" با سیخ 3 بفت و" بخانقاه 
آمد و بخدمت سیخ بایستاد و هر جه داشت از مال و ملك جبله " در راه 
صوفیان آنهاد و" خرح کرد و نا سیخ در نشابور بود او در خدمت سیخ 


نکودم ۹( نان اس (3 کرمایة ۳3 )2 الو )1 
کفتند (13 ۰ ,01۲ (12 سم و (11 ۰ 027۰ (10 رکنم (9 باز ( .07۲ (7 


میحگیی (18 ادو )11 نانک دهست (16 نهادم (15 دیگر ۰ (14 


.158 .2 4 (بد._ ‏ مانده است (2 . .0۲7 (2ه . بر (91 کفتم 90 کرت (19 
کسنم (وه ‏ بر ار بم (#. ۰ «140 .2 1 تم (20.. همین ساعت .706 (قه 
۰ (99 ساحته بوذ و (39 و .206 (91 در کرمانه (30 ۳ ردم ابو (29 
نهاد (وو ِ (98 ادو ( درون (20۵ و 706 (38 ۰ 0 (3 و من 
انو (ثه . .ته (د سرتی سازد و (2. استاد .۲06 (ه کعو ن (40 

۱ ۱ 0 (48 ...0 (ت4 .. 02۲ (46 .سر .06 (45 


۷۲ ات 


که ِ مسوری بر داود د‌ وب و نش سیخ آمد سح هس 
.۱ ۱ ‌ ۹ 
داسنته دشن 3 ره بل در انکدا قی هون ی ب رکفت 
بجانب" راست کن" و دیکر موی و شوخ که باستر" از سر" بر داری 
ناه دار" نا مجشم کس بران نبوفند آنن" موی‌ستر ان" ی فرموده بیدا 
بجای آورد جون را موی بر داشت سیخ حین مودب‌را کفت آن 
جهةٌ صوف و دستار مارا بدین" جوان ده تا در بركث عروس کند آن 
جوان در بای سیخ افتاد و سبار نگرست ی موّدت خکفت 
17 ون 8 19 ِ" 90 
ی حامه درک ندارد و این نیز نداد برهنه در ی ۳ دماند جون 
جامه نوی دادم و از رز "عیام فرو شدم" او هل و متودد ی کفت 
تا با ما نکویند ما با شیا نکویيم 0 
22 0 
صر سروای ار انس و۳ یی وس شروانی را" 

د ی کر ایا هس ۳ بل در | ایعاست" 
من این ساعت قرآن می خواندم ِ در یش نهاده مرا" خواب کرفست 
سوی ۳ حخوات دی و ره بر خر آی بو" نصر 
۳-7 )0 آنكل ‌ :۰ (1 _ّ )3 حکسی را و بکی )1 
برأن  18(‏ .0۲ (11 .. سنَوق (10 . ستوه (9 سدیگر 9 ۳ ددست ‏ 


,408 ,۲ ]1 (10 ما ندان (جد . .148 .۲ 1 (14 آعر (13 ۳۹3 نىفتد و 
(23 .۰ .0۲ (22 . بش آزدن .206 (90 ۰ .0۲ (90 .۰ 0۲ (19 .. جيه (18 .02 (17 


 99( 5,‏ نصو را (9 رون(« نو است (6: شونائی (95 حیام آمذم (4و 
.154 .ند 16 (99 ۳ (39 در آ سا ات( 3 مصلی ده دود و (30 


ابو  38(‏ .0۲ (37 فر 0 من در آمذ (35 . .017 (و 


بت و۷ مت 


وا امصعاية لو اين حکایت بروايتهاء سیار" از مشایخ" جیع کرده 
آمد" بعصی بدروانت حوجد او طاهر ۲ عصی ۳ حواجو 2 


بعضی بروایت خواجه ابو الفج" آرحیة الله علیهم اجنعین که کفتند 
بگروز در خانقاه سیخ ما در نثابور در بیش سیخ ما ابو سعید قدس الله 
روحه العزیز سباع می کردند خواجه ابو طاهر در سیاع " خوش کشت 

وفران صاعت انش سم :| د و احرام ح کرفت جون از سباع 
فارغ شدند "خواجه ابو طاهر" فصد سفر حماز کرد و از سیخ اجازت 
خواست شیخ با جماعت کفت تا" ما نیز موافقت کنیم بزرکان و مثاسخ 
۶ بودند" کفتند که" شخْ‌را بدین جه حاجتست سیخ کفت کی 
بدان جانب کشثی" می بود صوفبان و مریدان بخ جیعی بسیار با ی 
برفتند" جون از نقابور بیرون" آمدند مخ کفت اکر نه حضور ما بود" 
آن عزیز اين رح نتواند کشید جیاعت هید با یکدیگر کفتند ک این 
خن کرا می کوید و نداننتند" بفتند جون ضقان " رسدند کبی شخ" 
ابو السن خرفانی‌را "قدس الله روحه العزی" خبر داد که فردا شخ 
ابو سفید ایتعا خواهد بود شیخ ابو الحسن بدان من" شادیها " و سیخ 

الصن‌را سری بود احید" تام که" بدررا بوی نظری بودی " هر جه 
تیامتر و یوسف بدر بود "احید دختری‌را بخواست بعقد نکاح دران" 


3 ؟ ‌ ۰ ۱ 33 هت ۳ د ۳3 4 ۳۹ ۵ د‌ ۱ 2 
۱ ۱ ی و از 


1۲00706 11 ۳ زد بر ولادت (4 کرده ابید (9 سبار ۶۰ (9 بزرك ( "1 


وقت .۲06 (10 . .02 (9 رحموم الله (و الفتوح ( 0۲( حسن مدب 1 
درون (18 و .206 (:1 کش (0: ۰ (15 1 و ,161 .1 16 (13 .07  12(‏ ,015 (11 
عمی (2 و ,۰ (29 . 02 (22 . نعوأنند ۷ (ه عو ۳ ن‌ (مد .1410 .7 [1 (19 
دود (31 3 (30 ادو القسم (99 ادو (و 9  20(0۲.‏ 02 (36 . 23(02 ...56 و معرر 
آدو القس را از جوار حرفان دهی است دل داده بود و آن حلایتی درازاست («ه 
ابو القسم را (30 حواست 0 (3 ...1872 بل 00 ید 02  _.33(‏ درین 


لود جرن خ از شانیر. لممند 0 لاجهٌ صوف سبز آزان ی 
سیخ 1 نصو واه کات توایت تحوش تاند. سد و علم .ما" آعا 
ساید از ۳۳ حاست و باشارت سخخز بشروان " آمد و خانقاهی 


نا کرد کا امروز ‏ آن خانقاه هنوز" هست و بدو معروفست و آن جامة 


۹۹۹ مج :۰ 10 7 ۲ 2 هک ۲ 1 

مخ را در اعا ننهاد و ی و 2 صوثبان ان ولایت ِِِ واکنون #جنان 
آن جامةٌ شخ بر جایست دران خانقاه نهاده " و هر آدینه جون نماز بکزارند 
خادم بقعه آن جامةٌ سرا" از جابی نلند باویزد دران خانقاه و جبله" 


۳ .14 م2 وا ی 1 
مردمان از معر ادینه می ایند ندان حانقاه و زارت ان جامه 1 


و آنکاه ۷ ۲۹ شوم و این زبارت هدع 1 از اهل شهر فرو نکذارد" 
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و اکز وی تحطی و ودایی با بلایی روی نباید" دران ولایت 
آن جامةٌ سیخ را بر سر نهاده" بصعرا برند و جبلةٌ خلایق " بیرون شوند" 
و آن جامهرا شفیع آرند" و دعا کویند" بعرمت آن جامه" حق "سبحانه 
و" تعالی یکمال" فضل خویش "و بعرمت شیخ" آن بلارا ازیشان دفع 
کرداند و مفاصد اشانرا حصول. رساند اش 7 


جام را ثر بالك تعرب کوند و شرزندان شخ تقربها کنند از ی 


و اکنون از برکات هبت سیخ و اعتقاد نیکزی مردمان بدین طایفه جهارصد. 


و اند خانقاه معروف دران ولایت بدید آمده است و دروشان اعا آسایشها 


ی یایند برکت هبت و نت شیخ ما قتس اللد یحو" 


,۲ (ج ...1580 بت 1 (4 حود د۵ ابو )3 - آنکاه ۰ (9 تا آنگاه که )1 
است ۸۵6.۰ (11 ۳ آمعاست (0د .این (و.. هه (و با سر وان ۰( آیو ٩۳‏ 


نگذا رند رود ددر روند )11 آبن (16 بدین (د ‏ .۵ (14 آن (13 سیخ (19 


روند 4 حلقی (ه« نهند و (99 سیخ (رو :118 [] (0: . ندید یذ (19 
۰ (98 مخ ۰ (97 1 و ۱ 


مقصورد یشان ؛ بر ۳ و مردم 1 صکند (3. ۰ .0۲ (20 . و .206 (99 


۱ 


33( 0: 


بت 1۱۷۷ ات 


۰ ۷ 
۰ 
۳ 
تحص سس تست ان سس ۰ ار سا دبس ما نوت دس سارت تست تسس بت کت حاسمت نت تس سس بر مت تسس بات ی تن سای تن مت سس سح و سس سک یتست مد ات اک یت 
2 0 


بودی_ سیخ بو العسن" بر بای خاست و تا ببان" مبعد بیش سیخ ما" 
از آسد و ما دست کر کر فرز کردند" شخ بر لسن 


رحية الله علیه می کفت "که جنین" داغ را جنین مرهم هند و جمین 


قدم‌را قربان تجان احید" شاید بس شخ بو امن شخ بو" سعدرا . 


تس کاب مایم ین یش نی اقینا 
کفت که تو بر جای حود نشین او هم ننشت" و هر دو در میان حانه 
تن یگریت ی بانب "سیر تک" ما 
تصب‌یر ۳ سیخ : سعید ۳ 3 او را ۱ تاید کفتن س مقر بان بودید 
با سیخ بو سعبد اشارت کرد که قرآن بر خوانید" رن بر خواندند؟ 
و صوفیان بسیار بکرستند و نعرها زدند و هر دو سح سیار بگریستند" 
شخ بو" الصن خرقه "از سر زاویا خویش" بمقریان انداخت بس سیخ 
بر اس" کت که" فونی دربیش است وعوین متظرد جنزه بو" 
آوردند و نماز کردند و دفن کردند و وقتها و حالها" رفت و صوثیان 
1 
داد تا" با اره سازیم " حادم سیخ 2 ا لسن این سیر. نها وش منت ۱ و که 
این" * خرقه ایثانرا مسلم کنید" تا من شیارا خر دنک" دهم تا باره سازیت 

بس انا خرف دکز تاد تب کشد بس خن رامش رنه 

بای سیخ بو" سعید "تا ِ زأو ده در ها ننهاد و علوت در آنعا می دود 
و گفت (ه: (د ‏ ایو القسرا هه چجنان (ه ‏ ت (ه ‏ ایو ( 
ایو(ه کفتی سن یکوی و( ابو هه دمی (هد هه (هد بت (هه 


آغاز کر دید (ذه. ‏ بر حوانند (92 ابو (نه مقر بان کد 20 ۳1 (19 
لرون (30 .071 (29 :0 (99 حود 92 ابو 26 . .01۲ ۷ ,0 ,:ر 11 (یه 


180 ۰ مق بان : را (38 عر ۳ 0 ری . ,07 (39 باز سر  39(‏ 07۰ (3 
0 (وه .۰ .01۲ (41 دار ند )10 ن (39 ادو (39 کنیم («دٍ ما .206 (960 
۱ ۳۰ (وه .او (حه_ تا (ده کرد (43 
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۱ بت 


ناکاه بکرتند و سش از نن جدا کردند و ۳ ‌ سید بدر انداختند 
وفت؟ باناد نساز شیخ ابو العسن از صومعه "بیرون مر آمد بایش بران" 
سر آمد مادر بسر را آواز داد که جراعی بپاور مادر بسر جراغ آورد 7 
بسر دید شبخ ابو لسن کفت ای دوست بدر اين جه بود که توکردی 
و جه کردیی که نکردیی بس تنی جندرا" یاورد تا احدرا" بشتند 
و کفن کردند و همعنان نهاد با سیخ بو سعید ۲ رسبد و سیخ و 
می‌رسید وقت جاشتگاه دروشی در ( 7 ی بو الیسن کفت که سیخ ۱ 
بو سعید گعاست آن درویش کفت که" دوش راه کم کردند و اکر بشب 
خواهست ‏ آمد سیخ بوالسن بانك بر وی زد و کفت که" خاموش که" ایثان 
ره کم نکند" زمتی بود از هید دوتها" بی نصیب آمانده و از" قدم یشان 
"بخدای ننالنده باشر؟ کر بار حداا ددم دوستی از دوستان خود" بر من 
بان " تا من" فردا" بر زمیهاء دیکر" هر کنم حاجت این" زمین روا کردند 
و عزیزان فرستادند تا عنان آن بزرلك بکرفنند و سوی آن زمین بردند 
تا" حعضور وی" آن زمین را خلعت دادند و بت او سر سر ما سربدند" 


جون آن درویش این خن بشنید باز کشت و با سیخ بکفت شیخ. کفت 


الله ار مشایخ و صوفیان بدانستند که "این آن من است که" بردر نشابور 


۰ 31 هي 32 2 ۹۰ 1 ۹ 33 
در حایفاه سیخ دو لسن میعر حانژ" نود که سیخ تب ان در آنعا 


چند (: ۵۰0 يار ه فرا اين (ه بدر(ه_ بذرش باز نهاذند (ه بدر ( 


رحیه ال علید سیخ کو کفت 3 در 1 (۵د . ۲ رو ایو القسم را (ه 


,1.17 16 :1428 .1 11 (16 که ۰ (15 ناش  14(‏ .01۲ (13 بحواست 5 516 (19 


۰ 206 (29 .0۲( رسان  20(‏ .02 (ود و عدآوند تعالی سالیذ (8: . تشنه (۱7 


او (8ه و( سویي (98 کرفتند (25 آن (24 ۰ .0۲ (98 صامت من 
معدی (34 بر  38(‏ .01۲ (39 ادن بعن ۳ و (91 :۲ (30 05 (99 
انو  38(‏ و هست (35 


باز کرفتی و کفتی دستوری هست تا در آيم سیخ بو سعید کفتی در 

سیخ "بو للهن" سوکند دادی که سر اش بر نگیری هی هر 

می باش تا من در آیم ای در آمدی و در یش تشخ بو سعید" بدو 
ی کی و ی کرو از جات آن عاجز 

۳9 بلق هن اران دردش ارم آسمان و تفین. یل ای وتو 

کرد بس سر "تنكك بتزديك سیخ در آوردی و سفن می‌کفتند آهسته و هر 
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دو می کریستند و من ندانی و نشنبدمی که نی می‌کویند مس "سیخ 


۱ 11 ِ نع م4 . 19 ۶ َ 
بو امن دست بزیر جامةً سیخ بو سعید در کردی و بسین او فرو 


14 مر 158 شوش وه ۰ 16 
که اف یی ان ۳ 9 بای می رم دك روز فاص ان جانب 
ی .10۳1 9 2 کون بش 19 20 
در رسد ه سعزیت سح بو امحسن امده نود دسج بو سعید 
93 ۵ ,99 
عاست ‏ کفت تا در روم و اور سلام کویم سح کف | تا کش 
ی : 94 
با دانشیند کوش دار و هوش دار" فاضی در رفت و سلام کفت سیخ را 
دید در جهار بالش جون سلطائی خفته و درویشی بای سیخ بر کنار 
نهاده و می‌مالید قاضی کفت با خود اندیشه کردم که ایتعا" فقر کحماست 
و این مود با جندین تنعم "نیز از" فقرا جون تواند بود این بادشاهی است 
۰ 29 ِ سه ی اه دل ی نکذ 1 - ننشت 
اه گر من شت "2 بو 
خوکفال. و او ی ات و شیب فقو کت کی داد 
من کار قی مشاهدة احق هل دقع علبه سم الفقر فاضی تك نعره دزد 


۰ (6 او 72 و 4 و .۸00 (3 ابو سعد را )2 ابو )1 
فرا دالین سیخ بردی و سضن آهنته می کفتی  (‏ نیست کردذ (: 


(14 ۰ (13 ۳ 121 (11 ۰ (10 کی ۳ سشدی (9 


۹" ۰ 1 (19 در ۰ (18 الو 12 نات (10 ۳ فرو می آورم و (15 
14 11 (ه .۰ .0 (ه _ در شوم و ویراً سلامی (ده . انحاست (ه ابو (0 
نو دروشی (0: صوقء (9: سر (9 . اعا (ه در (۵ه نهاده .206 («د 


نک ن (58 0 (2 ابو (ه اصی 9 


۱۷ج 


و سیخ بو السن "جیاعت خویش یال یال را" نصیعت می‌کرد که کوش 
دارقت اه اين مود" معشوق میلکت تس 3 تو ها وتا اطلاع دارد 
تا فضیعت نکردیت" و شیخ بو سعبد درین کرت سه شبساروز در بیش 
بسن بد ورین مه ارف من کیت شم ٩‏ سین 
اور" معارضةٌ خن می کرد و شیخ بو" سعید می‌کفت که" مارا بدان 
آورده اند تا خن بثنویم" اورا باید کفت" یس "سیخ بو الصسن کفت 
تو حاجت مابی "از خدای تعالو" ما" از خدای تعالی بعاجت خوامه ی 


مت 3 ها ناو . کوديم ۳1 
آن حاجت ماب ف ماود و ضعیف آبودم بنزديكك" تو نتوانستم آمدن 
ی نود" ترا ننزديک ما". آوردند ثرا نیکه نگذارند 
که تو عزیزتر از ب ک تا له و | ننزديك." تو آرند تا ترا 


: کنر 31 
طواف کند "و دران شخ را اختبار نود" و درین سفر والدءٌ خولجه مظفر 
ر | سیخ لبود ۳ در حجرمتی وی . هر رور نامداد سیخ ِ السن 3 


در" خانه آمدی "و سلام کدی 9 کی فقسره جلونه هشار باش" ودرا 
ناش "که نو صصت نا حق 1 اینی۳" ریت تاره ایت تب 


هم نفس آنبانده است اتعا" هیه نحقی "اشعا هید حق تا 


و در مان .روز 
وقت خلوت شیخ بو سعبد" شیخ بو " السن بر در خانه" آمدی و برده 
تکردند )0 " (ه.. 0( دارید (د "سك بل بحیاعی ۱ (و ابو ( 
و (3: ویر (هد ایو ( شائر وز (. ابو(« شاروز و لو (: 
ترا .06 (9د و (19 ابو (عر . .1598 .1 15 کفتن (16 ۱ سنویم  (‏ 0۲۰ (14 
بوذیم و بر(« که ما بیر (« بذو فرو (ه سرها (ه خویش (۵: 
.0 (30 ک_ ۳ (9 و (989 تما (27 .۰ .1498 .2 1 و .206 (6ه و (95 

اين ۰ (33 . فرا (24 ادو («: او چین 9 ۰ (39 ابو طاهر (91 
تعالی ۳۹ (41 نده 06۰( (40 1 (و ‏ («د .ای .کم (32 ۳ 30 
ابو (ٍ . 7 (۵:. حقست (ته . نمانده (ده .. نمانده و (9؛ اشعا (2ه 

7 .19 . 1 فراز (48 


۰ جه. :]۰1۸ . منت 


جون جثم شخ بو معبد بران تربت اقاد" بایشاد و سای نی سر 
در بیش افکند بس سر بر آورد و کفت هر که.جیزی کم کرده است "ایتعا 
بوی دهند بس زیارت بطم کرد جون بر سر تربت ایزید؛ بایستاد ! 
یف مدب کفت که من در س دشت سیخ بو سعید بودم ایستاده سح 
۱ ساعتی سر در دش افکند دریش تربت شخ بایزید س سر بر آورد 
و کفت این جلی باکانست يا جای بایاکان" و "یکثباروز سطام" 
مقام 1 و از آغعا بدامغان شد و سه ۳ دیکر بدامغان نود و سغلهاء 
7 با سیخ بودند و ستوران بکرا کفتند "کر 
با او" بیران بودند تا بدان ۳ ۳ 
می کردند تا شبانکاه و" قوال این بت" می‌کفت" 
آواز در آمد سک" بار منست # من خود" دانم" کر غم کار منست 
سیصد کل سرخ بر رخ بار منست *# حیزم عنم که کل جدن" کارمنست 
سح دو اسب نود یکی مرکب او" بود و دیکر راويد سیخ را" 
بار کردندی" و درویشی بر سر آن" نشتی "سیخ کس" بنزدیات قوال فرستاد 
و کفت آن يك اسب بحلم تست که نی اسب و نماز شام یکردند کفش 
حواست و ستور خواست و بدر خانقاه رون" " آمد و خواجه بو طاهر را 
کفت صوفیان را بصلوة آری آدهی باشد بر جانب"" خراسان آدرد خ 
براند و خواجه "بو طاهر" کفت شیا هیه باز کردیت و فردا بر اثر ما 
۳۳ 
شتانروز(ه . يك شانروز در بسطام (ه ناباکان  (‏ نو وه (ه 
رباعیه (تد . بس (ه: . »0 («: ._ کزارده (دد . ازان (د ‏ کی با وی (0: 
ینم )90 که .106 0 جو .توظ (19 3 ۰ (17 ست .706 (16 


,14 .1 1] راو ده سیخ (9 وی (23 و سیخ را (93 جدن (91 
آلو (0 درون (9: ؟ (99 ۳1 فرا (:9 (20 بر وی نهادددی (وه 
ابو طاهر را (33 ند دا جانت رو و است 5 3 (99 دیهی است بعانب (ده 

,4 .۲ ل (35 باز کردیذ 34 


موس سس سم . 


فده 30 نت 


و دهوش افتاد بو آمدند و آورا بر داشتند و رون آور دیر سیخ بو 
الصن کفت که" من نکفتم" که شا" طاقت # بادشاهان نداریت؟ 
دانشیند" کفت نوده کردم و دیکر بار بپهوش کشت و يك شاروز" *عنان 
بود" سیخ بو" ان ننزديل سیخ بو سعید در" آمد و کفت ی سیخ 
نظری بهیبت کردی نظری بیصت بکن سیخ بو" سعید دست بوی فرود 
آورد قاضی در حال "بهوش بان" آمد و بفتر شد" شیخ بو ۳ تفت 
یا سخ ما می بینيم" " که هر شبی" کصه "بر سر" تو طواف می‌کند ترا 
"کعبه رفتن جکار آید" باز کرد که ترا از برای آن می آوردند که مارا 
در بابی اکنون" ج کدی و" بادیةٌ اندوه بو" اسن کذاشتی و" لبيك 
نباز وی شنیدی و در صومعةٌ عرفات وی شدی رمی جمار" نفسهاء 
وی" بدیدی بو" احن‌را بر جبال خود" قربان سِ و بر ون 
وی نماز عید کردی فریاد اندوه سوخشتان شنیدی باز کید که اکر جر 
جنین بودی" بو احسن نماندی تو معشوق عالی" ۳۹ بو سعید کفت 
بصانب سطام شُویم و زبارت کنیم ۲ و باز کردیم سیخ نو ینت کف 
جج کدی" عمره خواهی کرد بس ۳ 9و0 راز ۱۱۲۲ 
مقام کرده بود روی" بسطام نهاد" جون. سطام رسد بالایی است" که 
از آنعا" تربت سیخ آبايزید بسطامی‌را قدس الله روحه العزیز بنند 


,0 .۲ 16 (0 گفتم (5 .01۲ (4 ابو (3 او را ۰ (  .‏ سفناد در شدند (۱ 
ابو (12. و .۲06 ( سایروز (10 تاصی (9 تناشد (9 سیا | 1 
انو (19 بر حاست و درفت )11 باز جای (16 ابو (15 نو (14 . .07۲ (13 
,۲ (وه تکعنه جو حاجت لو (9: کرد (ه سب (9 می لینم (19 
او (د3 .عم (30 ...08 (29 ...08 (99 ابو (90 .0۲  20(‏ 01۲.۰ (95 ۳ (4و 
.8 .۲ ۳ (30 ...0 (35 کدی (یو . .1442 بع 11 (39 الو | لقسم ادو )39 
۰ (43 ادو (هه و .206 (41 انو  :0(‏ سس .706 (39 کرد دی  39(‏ .07 (97 

۱ 0۰ (46 شد (44 


بال و لس (45 


مس | سه 


ایثان بر کثیدند و سه نان جوین بران دستار بستند و فرو فرستادند 
من آنرا" بستدم و بر اثر ايشان نیلد" برفتم تا بدیشان" رسیدم ات 
| کفت کر" آوردی کفتم آوردم نانی مشکستم ۳ آزان بر" بوی دادم" سخ 
لقیه همجنین " ستد و بخورد و هچ نلفت و کفت باقی شا تکار بریت" 
جون شب" ند ریبد کفت ساتو" جشم کرم کنم" کف فان "نا 
بود و" از راه بيك سو شدیم و سیخ فرود آمد و هچ کس" سعادی 
نداشتيم "که باز افکندیی" غاشه از زین بر کشيدي و بر زمین انداخت"" 
تا سیخ هلو بر آلعا .و من کون 3 و ای در زیر آن 
درویش کرد و يلك ساعت نغنود روزرا با ری مدیم و سوای مهتر" 
فرود. آمدیم"* شیخ کفت مهتررا یکوی که "شب مهمان" خواهند رسید 
بس" طهارت کرد و ساعتی باسود" نماز شام درویثان برسدند" ۲ جیع 
| شدند و مهتر " تکلفها کرده بوولة ۳ بودنر"" سیخ شبج 
تکفت اما این قدر کفت که" مانده شدیت و رتعتان " رسید دیکر روز 
0 نامداد تماز دگزاردند و از اوراد فارغ شدند و آفتان ۳ آمد و سیخ 
بنشست و جیع‌را بنشاند یس روی تخواجه بو" طاهر کرد و کفت ما تا" 
ایبعا بموافقت بو مها تست سوت رنه کش تست 
آن تو چست خواجه بو" طاهر کفت جون آن سیخ برسید آن ما نیز 
و اشان(ه. صلق(ه: وله اتف( . راهن و( 
رید هد وا( و 06( 0 و 0( 0( 1038 ند 1 
ده (ر.._ تراست (هد .. کتف (#: . ساعتکی (دد . نبیه («: 
بهلوی بر وی (* _ باز افکندیم (ه ‏ حکی شخ‌را باز افکندی (« 
دیه ۶06(« و بر خاستيم و باز ره آمدي و بدیهی وسیدیم (هه ‏ .ته (« 
در رسذند  :0(‏ 0(0۲ه _ ساعتکی (هه وله شب را مهمانان (۵ه و .6 (ده 
:۲ (38 ...و .206 (34. .1690 1 دنه 06 3 0 (39.. جمله (91 


,1-4 .2 ]1 (40 رعهاتان و الا آنك (9و آن شب .106 (32. نبودند و (36 


۱ ابو (د 4‏ .01۲ (44 بامدیم آن (43 .۰ .01۲ (49 ادو 411 


بایت حسن مدب با سیخ آبيامد و رکاب داری و بك درویش دیتر 


مب | سب . 


جون بدروازه رسیدند دروازه بسته بود و تفل بر نهاده و کلید سرای امیر 


۷ ِ ۱ وه تپ ِِ ج 
برده آن دروازه‌ان کفت تباید رفت" و کلید از سرای امیر باید آورد. 


سخ هنوز دران سیاع بود که يلك نعره بزٍ و حسن‌را کفت. که تفل 
۳ کش حسن ثفل بر کشید بر ففل یفتاد و دروازه باز ردند و بیرون" 
شدند و" دروازه‌بان در یست جون را بیرون شدند روزکار باتئویش 
بود و ماهتاب" نبود حمن کفت که" دلم‌را هراسی "می بو" بس شیخ 
کفت جیزی بکوی یعنی بیتی بلوی حسن کفت که" "مرا صوتی باد" نبود 


این یتها بتازی" یادم آمد بکفتم بی صوت سیخ با" سر سماع شد و نعره 


ِ ردان آغاز کرد" 3 ستها ار ت 18 


وعد" البدر لی الزیرة لبلی + فاذا ما وفی قضیت نذوری 
تا نسیی ول ویر ات۶ ل علی لعة النهار الینبی 
۱ ۱ 5 ۱ ۱ 91 
فال استطیع اعسر رسمی ۹ هکذا الونسم ۳ طلوع البدور 


ود ۰ 


تا ساعتی از شب بکذشت سس سیخ ساکن شد و" کفت جیزی" خورد: 


۲ بر 94 5 ۰ و ۳ 1 
هست بیاریت و باما نج حوردلی نبود حصاری بدید امد کفتم 9 


رم 


رک 9۵ 27 
۰ د‌ ۰ ان ب ۰ 
و از اعا جیزی بیارم کفت برو و سار بدر حصار شدم و در بزدم 


4 29 1 10 ۰ وی 9 ه ۰ 11 كّ 
کی ۳ دیوار آمد که جه می حواضی ۴ مردمانیم راه کذری مارا 
0 


۲ ۰ 33 ۹ 31 ی 5 ۱ ۳ 
جری حوردی می تاید ۱ دساری ثرو ون درآن وی 


بواز بایذ (ه. شهر بوذ دربان (: . برکاب‌داری بیامذ (ه . بیائیذ و 


52 (11 ماة (10  (‏ درون  . ( 6, ۳ ٩(‏ 0۲ ( و ل(ة 
فر رحم انشاد (۱7 ۳ 16 نازی باز رح . 0۲ (14 .01۲ (13 . مه 1 (19 


ف 


01 (وه البدوری (91 المسری (ه عدا (و 102 .: 1 ست .۸00 (19, 


ماو ر (:9 جیزکی 1 رم (2۵ جو .06 (93 سار ند ری 1468 .2 ]1 یر 92 
و 9 مودمان راه کذاریم (91 ور کف (0ه . بدیوار (29 ...و .706 (29 


۳ اها (0  .‏ و .206 (95 و دستار (4و می حواهيم (99 


۱۳۳ 


۲۳ هه اه(‎ ٩ 


۱۸۵ مج 


بته بیدا بشنلی. 5 می‌کد. "و فاز آراز می شد پس آواز در آمد 
آهنته حسن فراز شد شوقن تشاد سوق یفن و ها لسته 
۳ آمدند حسن ۳ جابی اند سیخ از ادن ۱ که با حنن 
یش سیخ سل سیخ کفت که آنها| جه کساند که ۳ آمزنن. حفت 
درویشان خرقانند کفت جه می کویند سففت نبرسیدم شخ کفت 
روسنا یر فیی کر وی تین طبض گر افت و یش ج نهاد سیخ 
ابثانرا بخوان" درویثان بیش شخ آمدند و " سلام شیخ بو" الصسن 
رسانیدند" شخ ما" کفت و علیه متا الملام" بس شیخ ما*" کفت ۳ 
که شخ بو احسن" جه فرمان داده است کفتند کفته است" بدان خدای" 
ای یدیربیه بقع :۱ 
کفت که فان ویرا بود بس سیخ ما" حسن 5 کفت که ایشانرا 
جیزی بده" تا بخورند تن در وقت باز کردان تا بتزديك آن بیر 
باه سوق نیا او | دل فارغ بود" و يك تن" باشد تا" با ما دهم برود" 
و اکر خریندکان بيایند عذری از ایشان باز خواه و جوالها بایان ده حسن 
کفت خریندکان در شب بیامدند" جوالها بایثان دادم و کوا باز" مخواستم 
و نفقات راه" آدر جوالها بود ازان" دست بداشتم که سیخ درین معتی 
هیچ اشارت نفرموده " بود و صوفبان آزین حال خبر نداشتند " ننداشتند که 


۳۴ کن )0 آبن کد دود 5 7 (4 :1 (3 ۰ (9 و (1 
سلام کفتند سخ ۶۰ (10 صواننید (و ‏ و ( تفر افسوتهی: (۱ 
,8 .۲ ۳ 01۲ (13 ترسانندند 127 ابو (۱1 انشان را اند انشان 
داده است (19 حدائی (15 میکو یذ ود 0 (۵د ...02 (15 السلم (14 
ده (95 (2 ...۰ 0۲۰ (289 :0 (93 نو نمی (20 بر .06 (9 
و .506 (31 برولم (0: فردا .706 (9ه آها ,6 (98 دارو د (27 .۰ .02 (96 
خیج ۶۰ (86 نکرده (35 بدیشان (34 ,6 .7 11 (93 :۲ (32 


3 100. ۲ 


سر زرا ات 


شیر تور اوق ات ی الله بر کنون آن ما ۳۰ 1 یکان 
۳ «روسین 0 رن یچ وت 
بودی می‌کفتند بس هر که سوی از خواست ِ " کفتِ با ی‌افزار 
بوشد و الثانرا سُغل آن راه ساخت و آروان کردشان" بخوش دلی 
و مهتر را او ی مارا حا. یی سره ید تب داشت آعا ۰ 
دیگر روز از اف برفتنر یت ِ - کویند دو دیه نود زیر این هر 
دو دیه فرود آمدند بر سر بانان که سوی سبزوار شود" که سیخ انریشه 
جنان داشت که سوی سطام و حرتان نشود" نا انشاترا باری: نبود "از وی 
و درین دده د رازئوشان ۳ ۳ نعصی برادئر؟" و سفرة راه راست 
کردند کز حها ربج رور در ۳ ی داست دود" و حمعد جیعی کران نودند 
با شخ" سیخ بو انا خر بش" ۳۳9 آن 
دود که ۳ خواه رگ ۳ سه دروش را بفوستاد بعد نی ز خفتن* 
بدان دید آمدند و اه بران" عرم بودیدد ِِ مس رکاه د‌ رازکوشان 
ببارند ‏ و موی بایان فررویت رو حواتا. هیر ان ده # 
و سیخ ۳ سور ار نهاده دود ولیکن ببدار نود و حسن مدب مان" 
هرز هه حواهد (ة آن حایه است (4 . .0۲ (9 :0 (9 برسذ ۳ 
:07 (10 رفتن 9 سوی آن جانت (9 7 )1 من ۳ آعه )0 
باغ 6۶۰ (18 سیخ (د مهنر ده ۳ (13 وائه کرد (د .۰ .1642 .7 18 (11 
روزی آنعا سودند روز دیگر ازنعا ( امک ) شوشی نان و آن دی انس (16 


و ازان دیه جهاروای کرفتند (8ه . رود (7: بر سر بیابان و فرود آمذند 
ادو (23 و 506۰ (99 ۰ (91 رقتن (20 ,9 (19 و 5 بدادند ۱ 


.7 ]1 (98 کذارده ۰ (27 . 0۲  20(‏ نوی خواهند (95 . بو د (د« ا 
نهادند و بعفتند (وه .و 206 (و3 ...164 ع نا تناو رد (1 3 30 بدان (وة 


34( 017.۰ ۰. 35( 7, 90( 1۵ 1] 5, 


۱1۷۰ .بت 


۱ ۲ باشد. اعا آید و حي این وقت بررخدای دهد کعبت 
ی آن بوی دهد و سیخ بسطام شد و زیارت 
|| تک" و انب خرقان برفت" و بیش شخ بو ان شد" و سه روز دیکر 
آنعا مقام کرد روزی شخ بر ان در مان تن از خ بو سعید 
برسید .که بوایت "بخ عروس بود سیخ ویو ور غروش سیار 
نظار؟ ی بود که وت ترکوزر ات٩‏ ولیکن در مبان اتقاوت عنم کازه 
و جلوه بل را | بود سیخ بو" ان نعرهٌ بزد و آمی کفت 


14 


حسرو هیه حال خویش دیدی در جام 


15 15 


ردری سیخ لو ا لسن 3 « رو سعند درز بودئر" و مج همه 
0 اه جع کد 2 


23 


بز رکانرا ا ۱ رند" 3 وهی کنر ۲ رسی سبهند 3 زا عرش و ِ" حداوند 
ود و وید و گجخ بر سمیدرا ری ند 
| از حق" سفن کوید و او در میان نی جون سه روز تسام شد روز 
وا ی یا و حواست ۰ آ نی کف براه کوه 
, ر سودت ِ ابن رأه ده ۳1 ی ۳ ۳ نود و سیخ 


۳ 0 . 
دوز * الحسن کفت سی مود مرید می" اند مرا ی ده در حدمت لو 


۳ ی ناشند تا سشابور و ده 79 نو خر لمن ای ه ۳ 


تردیات من, سجبر. بو می برنو" همعنین تا آنگاه" تور برسی ات 


۳ 2 رقف )0 رفت )5 کرد 1 باز ۰ (3 (2 . بر وی ۳( 
او (13 عروس 2 وی (:1 . دو سعبد .706 (10 شتا ٩(‏ ادو )3 
ابو (19 ۰ .7 ۲ جیله (19 دود 121 او (16 انو (15 ,1 (141 
کر ,6 یو سنع‌ارع ۳ تعالی و .06 (8 . .027 (92 . 0۳ (21 سارند (90 
ادو )30 ابو (99 . بخ و (98 تعالی بعق تعالی ۰ (97 ابو (20 .۰ .08 (95 
 3(‏ 0۲ و3 آنو (3: ددده با( در شو ند سوی حناسك (9۱ 


ری و (40 آنکه (39. ی دهد (38 ۳ ۳ ردر 37 .۰ .0۲ (90 


تست 


۱ ۱ 0 1 # . 2 ۹ 
دیکر ۱۲ سابان حواهند رفت جون 2 بعانب حرتان و سطام 
3 نها" ۳ سطا م یش ۳ باز آمد سوارهثٌ در راه هر دو 
۳ ۰ 1 ۰ ۰ 8 ۵ 
هم رسیدبر و کی راندند و سیخ | آن روز خایت وفت حوش دود 
اد 9 ۳ #10 1 19 
هه ۹ 3 و ۳ * 14 ۲ 
هزار بت بر زان وی برقت و درویشان در راه با حسن معارضه 
۱ ۱ ۱ را ِ , 15 
کردند ؟: مار 9 حوردی ده 9 جبور حوردی در جوال بود" ر 
خر ندکان داد" کفتند "هان تا کراها" بدیشان نکذاشته تاش حسن ت کت 
91 9 > ۱ 
شیخ نکزس! کر ستان, و جیزی از جوال ‏ بردار ابشان" "درین خن 
بودیر کر فت دک ۳۹ 9 حول ۳ 8 حسن را ۲ 
۹ 1 . ۲ 
ا. مکا ربان ند حواست 
با آنك ۳ رن بدیشان ‏ کذاشته بودی" سیخ کفت ت‌ ۳ عذر 
از اشان کد حق " تعالی با اشان " فصلی نموده نود بر اشان" آن فضل 


اصعابنا" چنین نی" می رود" که جوا عذری از 


ژ‌ِ ف‌ 

دیام بکردانید که ابشان در ککنت سما خواهد بو" و قدم بر قدم سمتا 
خواستد نهاذ جون اين نعبت" بر ايشان نیام نکشت هر جه دون این 
برد هید هیچ بود دز جانب اين لابد ازیثان عذر باید خواست و آو" 
زو ز سیخ 11 در راه بغایت وق" حوش 3 ۸ ردی سطام داشت" 
بر زیان ِ ما بوقت که اکر کی / ازین معتی ی بوده باشد 


۰ ( را هم ‌ سوار 4 کرده دود 3 عزم (9 شد حود (1 
۳ آن روز )11 ی کفت )10 7 . ۰ (9 :۲ ٩(‏ ,۰ .: 16 (7 
دادم 11 و .706 ( جزیق (15 حسن را | رد1 او (13 . .0۵11 (19 
۰ (92 1 ۰ (3*1 ...۰ 017۰ (90 انکداشته (19 هیانا که حکرا نو (18 
سحن می رود (۵0. - (ه بر اور و ره اشان 06(« ازشان 


می باست («.. جر بندکان (30 در وشایرا کم(« ۵ (8ه ۱ ۰ (97 
ندیشان (35 پاستاو (ید سمعارع و .706 (3 دست دداسته دودی )33 
سعن (40 سیخ  :«(‏ این (38. . .1002 .2 و له («3.. حواستند نود (90 

۱ ,8 .7 ]1 (43 . .01 (42 و 06۰ (41 


اس را ات 


بردی و حین بیوسته با خویشتن" جیزی داتی برای کا و نفقات راهرا 
و آکر جیزی فتوح بودی هم حسن مودب" داشتی و داشارت شیخ" خرج 
ی کردی جون حسن این" سیم کرمایه راست می کرد آن کاغذ زر که 
خرقان ضایع شده بود ندید داش" مشفول شد شخ آن بدید کفت جه 
بویست ای حسن کفت جیزی داشتم" ضایع شده‌است سیخ" کفت آعا 
کن" شده است_ هم در فراغت ما" شده‌است دیکر روز از خرقان خبر با" 
رسد کو ایا جیزی افتند و سیخ بو احسن آنرا جو فرمود و جکونه 
کردند" جون شخ" بو" سعید بشنید که شخ بو السن‌را جه رفته است 
کفت همنانست که وی کفت و" مریدان شیخ بو الصن هم بران قرار 
سیخ لو ۷۳ فرموده نود در حدمت سح نو سعید بودند تا 
بجاجرم و از جاجرم شخ بو سعید ایثانا باز کدانید و کفت ما ازیشجا 
بنشابور آمی شویم" شخ بو" احن‌را از ما سلام برسانید و بکوبیت" که 
دل با ما می دار" ون سیخ بو" سعید آبولایت کوروی ۳ 
بدیهی رسدند خواستند که آنها منزل کنند سیخ ما" کفت "این دیدرا 
جد کویند کفتند کلف شخ کفت نباید بدیهی دیکر ربیدند ی ما کف" 
این دیدرا جکویند" کفتند در تی کش ند تباید" بدیهی دیگر رسدند 
شخ ما" کفت این دیدرا جکویند" کفتند خداشاد حکویند "سیخ ما" 
کفت خداشاد خداشاد باید بود آعا منزل کردند" خانقاهی بود خالی 


تن )0 8 .۲ ]] (5 «عنین 3 راأه (3 :0 (9 حود 0 
۰۱ (13 . فقوت 106 (18 .0 (لا و ۵ ۵ و دلل و 0 ۳ 
در وجه اوام حود نهاد (17 ابو (16 اسعا (هد. .0( صرف 
ابو (23 رو لم و (22 1 (91 .۳ (90 ابو (19 21 .۲ 15 (18 
:۳ (299 ...ت02 (99 نکو 1 و( ما ایو (ته می دارد (:ه تکو شد (4« 
درسدند (34 رفت و .706 (33 در .05 (32 سیخ ۳-۷ کونند (30 


متزل 2 (37 . 0۲ (30. . جو ند (15 


۳ 


۰ ورن 


1 ۱ ۰ 2 3 ور ۱ كِ 5 
بو اجسین با فرزندان وت بوداع وتو . زاون 


آمدند و دوقت وداع سح ۳ ا لسن مر سیخ" نو سعبدرا 1 رأه 
تم ای سین ای خر ی 

می باش و خرم می زی تا ما اندوه می خوریم که هر دو کا ر او می کنیم 
آپس شخ بو العسن" جندانك مردم داشت با سیخ بو معید بفریتاد تا 
بجاجرم " بهر منزلی از وی" خبر بدو می بردند بس دیکر روز" سیخ بو" 
سید بفت" در خاند شیغ بر" المن جنه" پر حچدند و زان" بر 
داستند ۳ موضح کر زاون حسن موّدب دود در زر جامه کاغذی 
بانشد جیزی در وی بیش سیخ بو" الصن بردند و کفتر 


شم و ون ۳۹ مار 99 ِ_ سین 3 دایم 3 ه ۳ لد باز 


260 یره‎ ٩ 3 ‌ ۰ ۰ 8 ۷ 


حمن مودب که خادم آشیخ بو مه کفث "وزنی بکنیت وزن کردند" 
بیست دینار آزر بر آمد" کفت پنگرید تا مارا "وام چندست" سشکریستند 
بیست دینار وام او" بود سیخ بو" اسن کفت در وام" صرب کثیش" 
"که وام او وام ما بود" سیخ بو سعید در راه بدیهی رسید آنجا منزل 
پرمیه ی کر ۳ ی ری بط بان 


دودی تور ۹۹ هر بار که تگرمانه شدی د ۵ سیم تم وی (* بحکمماده 


رون ( ,1 .: 1۲ (4 ۰ (3 جمله .206 (ه ایو )1 
خر داو 6۰ (19 . و  11(‏ و (10 ۰ .1672 .2 (و نو (9 تن (7 .0 (6 
ابو (17 . و .06 (16 الو (15 کر ۰ (14 ازو 3 می آوردند و 
آنعاست (29 . و 206( ابو (ه آن (20 . را اوها رو ر حنها (19 
ند تور ندنل (9: دودست («9 ار ان (0: دوده است (ه .07 (ده 
اوام ما (99 ۰ .0:۱ ادو )32 اوام (31 اوام چست (30 نود (99 
نس 3٩(‏ ...و .206 (37 انو (5۵ وام ما و ام او دود و (2* کشذ (24 

درست (3 قرو ۲05 (40 سا تا (وو 


««:«: :۱ ت‌۰كتبتةب۰بك۰ب۰ب۰ةت٩ةكة٩بكبك۰كةك٩۹كبكبكبككةتةف۰بتثتثفثةثتةتثظث(چ(چ‌(خ(لقضحخحخ‏ خ -‌ َِ‌‌‌‌‌ ار 1 (  (‏ اک ا 1 1 7۳5۳:0۳51 


۰( «د 


۳ 


ن آحا رسیدیم" ما درأن حالد اه سدیم و اوسندلم ۳ حدلن بزرکان ۱ 


ی ۱۹۳ اعمرا ن این جواب فرمود و جون در حقنقت 


ارن تن تأمل رود" آن معنی که تقربر افتاد معلوم کردد این رسید نما | 


از رفتن سیخ بخرقان و باز آمدن بشابور ۱ 
4 السعابة هم خواجه ابو الفتم شیخ کفت ارحمه اللد که بسهندا 
5 ۳ ما" ابو سعند قدس الله روحه العزیز آخرین بار انتدا" ازینعا 
ست کز از ممریدان " ف ما" دو کن با تتدیکر صداع کردند و هر دو 
از جلهٌ خواص شخ بودند" و سیخ مارا" عادت جنان بودی "که جونث" 
س دو کس از درویشان قاری رثتی ات _ آمی بود" تا ایشان 
سنهاگ" تمام سرداختندی جون داستی کر اندرو ٩‏ ن باك و 
کل بکفتی و میان ایشان "جیعیت حاصل شدی" جون بران " قرار کلب 
بخفت سیخ در مبان ایشان و آن صلم" فرا هم آمد و مدتی بود تا 
هررنداو هک سیخ خرد و بزرك هید ششانور بودند و می بااست 
که بیهن"" شوند جون این صداع درویثان فرار کفت و فرا هم" آمد 
شخ خواج "هرا کفت بر خی وغل کزان رات کن ما 
دل تنل شدست " تا بمیهنه شوم" " خواجه بو طاهر" بر خاست و وامی" 
بکرد سکف" و هیه شغلهاء ایثان راست کرد و جهل درازگوش از "جهت 


رب , .3 میت ۱ ِِ_ 
تملیت راست کردند و جهل دروش نا هر دروشی 1 بل تملیت دود 


با مهنته (.. 0۲ (۵ ...نت۵ (8 .۰ .1492 .2 1 (4 0  3(‏ .0۲( . بر سیدم )1 


۳ | (14 . .0۲ (13 13 ۳4 ۱( 
اندرون ابشان را (19. سته (ود .. می بودی دروش (16 کون (15 
917 (4ه بردن (93 در هم اوردی (92 ارحکگه (9۱ بسود (90 
ادو (98 در هم هم (0 .169 . 1 ۲ مهینه (96 فرزندکان ۱ و نسرکان (9 
درصی 32 . .01۲ ِ بر ز مهسه روم و اشاتر ۲ 7 ‌ سد (99 
لهر تبلیت نود (34 0-۰ (33 


ی وی 


خادم بیش اند و استقبال کرد جنانك رسم باشد و خدمتها بعای 


آو رد 


وحالی " کوسبندان کثت و کفت تا جیزی سازند" دیر باشد یکفت تا حالی 
جکرنندهارا" قلیه کردند" و بیس شیخ آوردند شبخ کفت که" اول قدم 


9 ۰ ۳ ۵ ‌ 
جر می باید خورد خادم کفت بقا ناد شیخ‌را بار" دل در کرده‌ام شیخرا. 


خوشی آمد و کفت چون دل در لد خوش باشد بو سعید خود دای 

کی جوید آن روز آعا بودند و دیگر روز الما" برفتند تا ت_ 
ن شثابور رسدند بعضی از صوفیان می کفتند که جون شخ" بز 

رسبد ۳ و سکن او و" حالتهاء ی 


این سن ندان می کفتند کو * آجون سیخ بخرقان رسد دران مدت که 
آحا بود هیچ خن نکفت بسب آنك" شیخ بو السن کفته بود که تو 


حاجت مابی که" ۹ حدای 1۳ لو در خواست ست کرده‌ایم که دوس از دوستان 


ر‌ِ 

حویش بفرست ا ما این سرهاء نو بدو کویم جون سیخ ۳ نها 
بدین مهم برده بودند او سخن نمی کفت و دلیل برین" خن آنست که 
آلعا که سیخ بو السسن مارا" معارضٌ خن آمی کرد و می صکفت خی 

ی و" مرا صیعتی یکن شخ ما" می کفت که" شیارا باید" کفت 
مارا بری شنودن آورده اند جون آن" جیع‌را برین دقیقه اطلاع نبود 
این "جنین ی" بفتند و اين ستن آشیخ ما باز کفتند شخ ما" کفت 
اشتاقت " تللك التربة الینا ففتنا"" فی تلك التربة آن خاشرا آرزوی" ما خاست" 


و ۲۵6۰ (ة ناد (4 کوسفندان دکشت (3 حدمت (9 ۳۰ (1 
تارگکی )10 .01 7 ,8 .۲ 16 ب0۲ (و .۰ 1480 2 1 رو حکر نندها ( 
 19( ۳,‏ 02 (10 .. آن همه .۲06 (ق1 . ان( .0۳ (ق1 .0 (18 ...۵25 (11 
۲ ام (23 ِِ ما (ه بدین (9۱ سیخ 20 :5 (19 .۰ ۰ 015۰ (18 
ُ ۹ 6 (2 می تاند (96 ۰ (98 7 (ه " و مسیحخفی سِ 


فلا (33 استافة (92 ۰ (31 ی سیخ 30 بعن  «(‏ این (29 


58۰ .۲ 10 برحاست (35 ۳ ۳ (34 النقسْا قننا 


تس دا 


سیخ نهادم و برفتم خواجه بو لفج سیخ" کفت "من تا بدین ساعت 
صاحب وافعه بودم جون شبخ با مهنه آمد این بای حکایت از خادمان 


ت 


بنی‌امد" با شخ "نا سیخ" از وداع کاه باز کشت" و شهرٌ نشابور شد 
جون سیخ لعاتفاه رسبد آن 1 معلس تفت که سکاه شده نود دیگر 
و معلس د. 0 " آمد و فرزندان سیخ در معلس بر دست راست 
ببر تفت آباز نشتندی" و و رات ی وه و 
۳۹ ۳ آفتا بت" توابر ی آمدی و هجعنان لودیی که آن وفت 
۳ 1 ‌# 
کر آثتاب 3 می کردی سح ِ حایخ سرون آمدی ان روز ِ 


1 


درو ن اه حشیش بر جای فرزندان . افراد ۳ اولادنا اصعادنا 


فر زندان جکرکوشکان ما اند ما "این جای‌را" بی ايشان نمی توائیم دید 


بر" طاهررا وامی افتاده است آن وام" او باز باید داد .تا ما ورائر" 
ول ۰ ۳ 94 ۳ ی 2 
۳ این خن یکفت مریدان و اهل شابور تنل دل 


شدند و " کفتند مارا سهوی و خطابی لو بزرك سفتاد" ما کفتيم که" این 
محل ۲ ۳ در حاست او ۴ این ساعغت ۳ شان ناد ساید همان رور 


تدییر کزاردن وام سیخ " ردنر سیخ هم بران میصاد که نهاده بود 
باست که با باز حواند وامها باز" داده سُد و شغلها 2 آمد 
جون هیه برگها راست "کرد عزیمت" رفتن درست کردانید جملةٌ بزرکان 
- ید 0 دروشان" شهر نشابور بشفاعت آمدند" خج فایده حاصل نیامد 
آمذ )1 .۲ سُهر (6 ۱ 04 .(: ]1 (5 9 سامد  3(‏ .0۲ (< الفتوح )1 
تاقتاب (13 جنان ۳ نشندی (: رون زیر .1700 بد 1 رو تن (ه 
ایسعا 19 ما ۸06 (18 و .206 (12 رون (10 ۰ .۲ (13 رون (1 
دل تدل (28 . .0۲ (بو و اشان (:د دهم (9 اوام (نه . ایو (0: 
 33( 1‏ و .۲06 (31 او ۰ او (30 او مد (ود 7 (ود .اناد (< .وه (ود 
و .۸06  3(‏ .0۲ (36 ۳۳ ,18 .1 1 کردند و عزم ( .و اوامها (3 


13 


اس وت دعس اس ای وت و رو بات هت و ورس زا و و و و ار ماگ٩‏ او وس وهی 


ست. 6۲| سب 


و کوش با آن دارد .و هشت" درویش‌را فرمود تا هر یی | ۳ 
7[ خبر سلامتی ایشان می آرد" و اهل ای نس 
3 باری که دایست بگردند سب نف رفن .9 جماعت" ۳ " فرزندان 
پات ااثتر مشخولی نماند" ات بعاصل آید" بیا بردازد ما 

ورا نیگوثر و بشتر بینیم و | سیند که آن روز ز که ایشانرا کسیل 


۳ 


7 بر اسب" شست فرجی فرا بشت د که و مزدوجهة بر سر ناده" تا 
بدروازة شوخنان بيامد و آنها بایستاد" تا يكل يك تبلیت" بیش و 
می‌کذرانیدند" و او می کفت این ازان کیست" و بر ابتعا" که خواهد بود 
و کدام درویش" خواهد بود با اين تبلیت آن" درویش را می خواند 
و کرت بر می کرفت که نا جکونه بائی و کوش باز " داری تا لا 
تملتهاء * شخ بکذشد باز ین کی که پیش شخ" بگذشت شت تحواجه 
بو الق" اقا با 2 هفده و" هنرده سال؟ ی دودم بیش سیخ 
آمدم بخ کفت خر و تملیت" تو کدام است" کفتم ۳ سیخ مرا خر 
و تملیت" نیست کفت بیاده خواهی شد کفتم "لی شخ" آری کفت نتونی 


رفت کفتم بهست شیخ بروم شخ در مبان جیح سر فرود آورد و کفت 


324 ۴ 5 ۰ .۰ ت 
والدهر!" سلام "کوی و بکوی که" فرزندان,ا نیکو دار که ما روز جهل را 
جان کنيم که" با شيا باشم انشاء الله من روی بر شت بای مور" 


ِ داد (4ٍ سلدمت می آرند (3 می کردند (ه . سك تبلبت و هفت (1 
بر نماند )8 .0 (7 ۰ (6 1498 ۰ ]1 (5 بدادند و 
حوا (قد. ده د.ند  2(‏ و 10 . و .06 (10 فراعش حاصل ‏ 
۰ .۲ 10 (18 وی می نرددد (17 شست )16 داز "داشت (ع. و 14 
تلیتها (ده.. ته (وه 1 زسهار (وه و (91 دروش را با ان (9 آعا (19 
3 ی (ه . تلبت (0: .. تن وه قدر (هه . الفتو ح (20 . .0۲ (90 3 (93 
ما چنان کنيم (۵: درسان و ۲ و («: والدت را ...0۳ («د.. شسلیت (39 
.۰ (37 ک روز جچهارسنه که روز جهارم لود 


1۹۵ جح 


هممنانل يافتيم" بکذاشتيم و در خشتو" تصرف نکرديم "آنکاه کفت" ‏ بیت 


موی ی بر کوش بنشست و بر خاست # ینکر که ازان" کوه جه افزود وجه کاست 


جیح مریدان و فرزندان کفتند ک" ای شیخ مدتی این" بقعه بصال . 


نو مزین نود و جیع نبکویها باتتد " اکنون کسی را نصب کن 5 
جو. ن مسافری رسد صایح و سیخ صحفت حایفاه 2 ۳ باز دارند" 
و قبه 7" باك دارنر" بت ات و طهارت جای دالك 9 وخ سرك" 


۰ اد متفه ها خرن ای ات۱ هچ موم " تبکذاشتیم خدلی* 


۳۳۳ 


ی هر جه می باید می فرستد و جنان بود که " فرمود " هرکز آن 
اي سب و جیع ۲ آن خانقاه دشتر از خانقاههاء شام 


تودی و خانقاه بیوسته با فتوح ۳-9 از همه خانقاههاء نشانور نودی" 


برکت کف" و هت مبارلد شخ نا آن وقت که در" فترت ی 0و 
نشابور" و خانقاه خراب شد جون سیخ مرکب " براند و قدمی" یر 
ند درویشی‌را" که در راب شخ بید"میرفت شبغ کفت باز کرد 
و" استغوالی دران بالای" خانقاه هنت" بر دار و رون" انداز و هید 


۰ ۲ ِ ۹ 390 ء 4 ۶ ,40 7 
ایه و مثایخ و بزرکان و دروبشان" شهر نشابور بوداع سیخ" آمده 
بودند دیکر بار یار بکفتد" باز سین ضنن شخ با" ایشان 


سسسصه 


این بود . بیت . 
۳ دش مرا با تو هبی ند دیدا ر # آلجا شوم و روی کتم در ترا 


۰ (4 شمجع 10 (3 هم جنان ۰ (9 ابن لقع «عنان کر )1 
.110 .۸ 11 (10 ۰ (9 ,1 (8 درآن )2 ۰ (۵ سر .0 (: 
بکلوخ که (11 دا رید (16 رقنه و (15 نهند زیر حایقاة (13 ندماند (و ۵۲.۰ (11 
فرموذة دود (99 جناعو ( حق  0(‏ 2.1722 :7 (ود دارند و (9: 
سیخ ,6 (90 .۰ 0۳ (ق.. در نشانور .۸06 (24 7 از هید خانقاه (وو 
کامی (22 . اسب له حخانقاهها (0 دود 206 (9ه . تم (قد. ...او (2ه 
,0 (39 برون (9 است (:ه الا (6د که (ه3.. ۲ ده دید 206 (33 


این ۰ .318 (2د و فول نگرد و .206 (4 درون .705 (40 


وا 


جون برفتن نزدیال شد؟ شخ بو مصد جوی و استاد "مام اساعیل" 


صادونی بشفاعت آمدند هر دو بدر حانقاه تست نز نکذدیگر زا مراعات 


می‌کود ند و هر یکی آن دیکر را می‌کفت" که تو پیش در رو تا آخر هر دو 
دست هم" بکرفتند " و آدر رفتند" سیخ ما در برابر در خانقاه بر خت" 
شته نود ایشان در آمدند و سلام ترا" شخ ما" یکی را ی دست و 
یکی را بران دست نثاند و هرسه سر فرا هم آوردند" و بسیار اسار بکفتند" 
که هیچ کس ندانست که ایثان جه کفتند و بسیار "کفتند و" شفاعته | 
کدند تا" باشد که" شخ اجابت کند و رفتن در "بای کند هیچ نایده 
تکی. و" شبغ اجابت لکرد جون بیار بکنتد ثخغ کفت آری ای 
نیازمندانند ما خویشتن را تسلیم کده‌ايم تا دست که جرب تر آید باز بسین 
یشان با" شبغ ما" این ید ک* ای شخ "از هرک" که هت 
میهنه روستالیست مارا" دریخ می آید "که تو در میهنه می بای شیخ مان" 
و 1 تن نسسهنه دریخ می داریت" ما شمارا بدین جهان .و بدان 
جهان دریخ می دار ی انشان حعل شدند و داستند کر سیخ واه ر۳ 
ایستاد وداع کردند و باز کشتند سیخ "شغلها راست کرد و برفت و درآن 
وقت که" اسب زین می" کردند" بر در خانقاه دوکانی" بود سیخ بیرون" 


آمد ز بای" بران . دوکای" نهاد " و مقیمان خانقاه‌را حکفت ما این را 


و 1 8 اسیعیل ( جونی ۰ (3 آمذ (ه رفن (1 
۰ 11 (11 تگدیگر )10 ۰ (9 ۰ ٩(‏ 5 نکدیگر ۳ کفتند ( 


کفسر 17 بردیر (16 .0۳ (13 کردند (14 . .0۲ (13 ۰ .01۲ (13 0 


7 (93 :۲ (وو توقف دارد (91 ۰ (90 ۱ که (19 ۳ و 
سا مارا (93 ۳ (9 . و ما ۳ دمهسه (20 .. نهر وجه (ده گفتند (یه 
عزم (33 معواهذ )33 درانستند (31 می 1" (0: می آنذ (وه . ,171۳0 .2 1 


5۰ (38 درون )31 دکانی (30 و .08 (33 .0۲ (34 رفتن کرد در ساعت 
باستاد (40 دکان 39 


بسح 7۳۳ 
۰ 


ات 16۷ 


یی می‌کویند که ما صوقیيم شخ پر سر | و از راه کرامت مطلح کشت 
بدان سب که نباید که آن مردرا بدین اعنقاد که در حق اين طایفه 


3 ند افتد و در دین او خللو ندید" آند اش بعواند و کفت ۱ 


بدین بس‌کره ۳ خبری ببار آن مرد "از پیش سیخ بر خاست 
و" بس آن بالیی" در شند ازدهایی عظیم دید آنعا" بترسید و بکریخت 
و. دش شخ " .آمد اژ حال برفتو"" ۷ سیخ 9 جه دیدی 
آن مرد حال یکفت شخ کفت "آن ازدها" سالها آرفیق ما بود" آن مرد 
در بای سیخ افتاد و ازان انکار توبه کرد و شمان کشت 

مولع امکابة چلچ آورده اند کد" شخ ما" ابو سعید قدس الله روحه 
از ۰ 2 ز تیور نسهته می آند در راه لمنزل ی فرود آمدند "و درویشان 
جیزی بکار می بردند آجون طعام خور دند" سر باز نهادند جون 
وفت نماز در [" موذن بانك نماز ۳ و دروشان وضو و 
۱ دنل ای موی کاس کف وم ور ناد اشتادید درون 
خفته مانده بود از ماندکی باواز بیدار نشد جون جسح در فریضه 
شروع کردند" شرم داشت که بر خیزد از خلت اکرجه بیدار شده" 
بود *جنان حفته می بود تین می داشت تا" جون جیح ببراکنند " 
او بر حزد مر دزدی ۱ آمده بود" و رحتی بدزدد جون دید کر جمح 
نیاز مشضول شده بودند ‏ و از رخ ی ۲ " قباشها ضایع است قصد 


درین ( خلل یداه شدله._ صوفبان ایم سیخ را ۳ اندیشه 1 
شده رد . 1730 .2 1 مر تن (و رال  8(‏ در .206( 0۲ (ه ۳ )5 
( :1 ۰ 0۲۰ (16 ون (ود . با ما رثدق بودست زیر عم رود افتاده (ود 
در فر دصد تقدیم بمودند (هه. ساحتد (۱: . و (20 . .07 (19 آمذ (8: 

,1 (93 ۳ (2 .0۲ (96 کرده بودند (ود حامت .105 (ه ۳ ماندی (93 
:8 .7 1 (ود شده‌اند (وو .1۵29 ند 1( 0۲ (30 سراکندند (وو 
آن ۰ (34 


له ات 


1 در 9 و ۹ 1 4 و9 


جون بر مشدوق کته رسید اسب شخ کرد و بل رن شب در 
زير بهلوی اسب ماند. و کوشت" رانش نرم شد جامه باز انکندند و " سیخ را 
بر آلعا نهادند و جهار تیب کوشهاء جامه بگرفتنر؟ و سیخ را تیف 
بردند و دران حانة سکین نهادند و درویشی ۰ جانب. طوس می: 
جثم سیخ بران درویش" افتاد " درویش‌را آواز داد و کفت از 7 
جب می آبیکفت از طیس کفت دم جانب انش داری "کر 
کفت بنثابور کفت بدر خانقاه صوفیان شو و ایثانرا سلام ما برسان که 
یشان ببیار وا ما بکنند کد نید شد و ایثنا" بکو که این: خطا متور* 
اتاد" کی" | ۹1 ن در کراضات ر بو سِ از عقبه ۱ هم ی 
بطوس بردند "که نیز بر ستور نتوانست بود و استاد ابو بکر در طوس 
"بر جای" نود جاعتو را" از ده" خانقاه که آنرا فان ند راست 
کرد کی امسال خراج شیا تخواهم نا شیا عفةٌ دستوت سیخ را 

بریت" و حذه راست کرد و شیخرا "بر دست" ببیهنه بردند و در میهد 
جند روز رتعور بود تا بعد ازان نیک" شد 

لو افعاية قلوه. از ابو الفضل صد بن احید عارف "نوفانی روایت؟* 
کردند که کفت" سیخ ما" ابوسعید "قدس الله روحه العزیز" از نابور 


با میهنم" می آمد جون بکوه د رآمدیم مرذی با ما همراه بود مک" با خویشتن 


تا که 8 ۹ کی 7۳ و حلوا ۲ یت ۱ ی 


. [1 (7 نماند )0 سکه 5 رشن روبع (د ‏ وه (و ۰ ,1720 ,2 6 (1 
5 اسان (د وه (ق ته (2د و آن ۰ (11 در وی 10 سنگی (9 . .0۲ (8 
:۳ (20 بر داست و !۱ :18 (9: نهید (8: هم 126۰ مارا تفتاد .0(206: ستور(18 
کعفه دهمد دستّی (95 .1738 .1 16 من .24(706 دده (93 و جماعتی (وو بای رنه (91 
که ۰ (30 توقای حکایت ( در معاهر ه دود را نس (و9 ددست (97 درید (90 
.8 .2 1 (36 مود داش آن مرد كبِث« لمهندن (33 ...01۲ رو 015 (9۱ 


۱ 
۱ 


مت 6و ات 


درویشانی بر خی و یعبی مارا اتقبال کن* خواجه ابو طاهر بر خاست 
و جیع با وی بر خاستنر" درو سی ۳ و کوی 3۳ آمد جامهاء کرد آلود 
خاق بوشده آنبائی و کورةٌ بر دوش و سیخ 1 بر محت می بود بعیی 
ما ورأء الهری را" جون جسمر. نون سیخ اقتاد حدمت ۳ کرد 2 کار 


7 ‌ و 8 رت ره ,9 ۱ 
دوکانی که بر در مشهد آمقدس هست و تخت شیخ بر دوکانی بود جون ‏ 


10 2 " ‌ ۱ ۳۳ 11 ۳ 
بدوکانی رسد سیخ اشارت کرد که ننشین بر زمین نشست" و جبلةٌ جیح را 


جر 
۰ 


۰ 3 


12 ۳ 1 ۳ 14 . ی 2 معلر ۱ 
0 ره سا ی و و 9۳۳ 


آود" کفت غل" یبد کرد "عبیرا کار آب برند تا غسل کرد و ی 
فرمود تا جامه بردند تا وی در بوشید" سه روز بیش سیخ مقام کید و هر 
روز در مجلن و نشتی سیخ در میان سن ردی ی آوردی 
‌ نی دیگر بکفتی بعیی خدمتی بگردی روز جهارم بر بای خاست و کفت 
با شخ اندیشةٌ آفرو شومی بود" یعنی جج سیخ کفت مبارلك باد سلام ما 
بدان حضرت برسان وی خدمتی کرد" و بفت و سس باز می رفت" 
| نظرش از سیخ منقطع شد آنکاه راست برفت" شخ بفرزندان و جیع" 
اثارت کرد که بوداع شویت" "فرزندان و جیح بر خاستند و بفتند" خواجه 
ابو بکر" مدب "که ادیب " فرزندان سیخ بود کفت که سیخ مرا کفت" 
ون شازدان بفتند تو نیز برو و بکوش تا قدی بر قدمکاه وی هی 


ص‌ بشتافتم 5 وی را 5 دافم 7 ددم بر تدم دی می دهادم و احرین ۳ 


مور (5 در (4 و 06۰ (3 کرد "2 دروسان لو حزید )1 
1 .7 10 دکانی (9 است ٩(‏ او نان دکانی 2 .0 ۳( التهری 


۰ (15 .0 (14 بر وی (13 ۲۰ (19 ۹( 
و .200 (0 ...م0 (19 و در وی دوشدند و (18 و (1 عسل (10 
,5 (95 .۰ 1890 . 1 (94 درد (2 در دل امذ ۶ ۶( علس (21 
کر ۰  31(‏ 0۲۰ (30 که ۰ (99 ۳ (و ر ود (ته ور رددأتر ۳ جمعح را (20 

قدم بط دم وی هید (:: 


سی خفت سا خیم باس 


هععنان حفنه دندید ۳1 دی انکار بلیخ" کردند 3 زان آوقیعت و طعن 


سس 5 سب 
کرد 0 رحتی بی سرد جون د من( آمد آن در وش ببدار لود نار 


4 
دزد زد د دزد دالست که در میا مبان رخحت 3 


۰ ۰ب ۳ : 


فا میت بل و ی سرا قرو رات ازین ال ی ات 


ی 5 
در نماز شت سوی 7۳ جون ۹ ز سلام داد بر ۳1 قردفن ‏ 


9 
۰ ۰ 3 0 + . ۳ ۰ 11 
دراز کردند که ها ۱ سر ند مخ 1 در نمازی ی تاید 
تا جامهاء شما " نمازی بباند جیع ندائدتند که سیخ جه مر ۳ ورد 
بنزديكك رخت آمدند اش مان ی ماو توازستی کر 1 خ می ۳ 
از راه کرامت آبدین وچه می کفت که اکر آن دروش در 9 
نماندی *" دزد جامها" برده بودی و جمع د ی جامة مازی ما 1 ازان 
انکار توده کردند 
و4 امصکابة هه از جدم سیخ ااسلام ابو سعید رحمد" الله" روابت 
کردند که کفت يكي روز شخ ما" ایو سعید قدس الله روحه العزنت 
دق ی ِ را 2 1 
معلس می‌کفت در مبان سضن کفت که" العلیاء ورثة النساء ما" مضتی 
صوهم ۳9 دربن تشاعرن لی در مهد گ آید ک حدای تعالی 


رسول ‏ او را دوسی دارد و 0 حدای و رسول را ۱ 7 دارد" ۳ 
1 هن بصطلی_ و اللز و ۰ علیه که کفته بود 3 ۳ ۱ 


" سین م و بم 7 ساعت دود ی " کفت با ابا مود خادم 


برو ( از ۳ (9 سوی(: 7( بداست ۰ 7 0۲( رحت (! 
کوش د ارد ۰ (19 .۰ 0۲۰ (11 ان ۳ نماز نکر ند (10... تم (و ...وه (9 
رحیذ (ود مانده (و جامه (1 شاندی (۵د بت (ود .بت رید او (13 
۱ بعکم ابن ۰ (24 .. ,0۳۲ (23 .0۲۰ (99 کسبور 91 علده ,6 (90 ...1742 .ود 16 
فرموده (۶9 این (۶9 1598 .2 11 -ته (ته دارند (۵ه. علبه ااسلم 6۰  95(‏ جر 


و 06۰  34(‏ و .06 (33 با (39 ۰ (31 1 اللد و جهه (10 دود علیه السلم 


ید | 


وی ن ص سس یتست 


: اشان تحلا ص ۲ بل حروار مور دصویبان مسهمد 3 اکنون بیاییت ۱ 


و ببریت ما با او بهم بکاروان‌سرای آمدیم" تا موی ار " دیکری . 


. ددم 17 کش (16 شالوری رد و (1 عهدی (13 سامد )12 0 


نت ,۲ صت 


ی ۰ 1 2 2 ۰ 1 3 ء 4 ۱ 
کفت ون کفت. که ما از بوسنك هری می امدیم کاروائی بز رك ۱ 


بود" مار 3 رأه دزدان بزدنر" من ندر کرد ه بودم" 13 ۳1 ۳ دست ا 


فراز امد و سلام کرد وت من یز نذری" کرده‌ام ده من بانید . 
پم رز یچ از 
تاو وی بداد از ۳ باز کئتيم" حواحه حمو ند | #2 5 رتنس مهنه ۱ 
بود و مرید سیخ از ما بیسید که گعا بوده ایت" ما قصو با" دی بافتیم ۱ 

آو تیز صد من نان بداد هم در ساعت 9 ش سیخ آمدیم و آن ۱ 


دعوت نقنن در حکم اشارت سیخ و آن سب آن دعون تباتحز آمد 


ی بعیی سد ر ۱ فت هام وت وی ما راهن 
98 العصعاية # سیخ 7 عمرو وی سع ,رت فودست .وان 0 
تال اور مک وه ای کف که نو که اه ال ۶ 
(علی البدن و الید ای اسفل" ادن سی سالست نا دست راست من . 


بت 2 یب 


۳ سس 30 ۲ ای را ۷ 5 
زدر ناف من نرسیدست و دست جب من زیر تأف برسیدست اا ستتی 


و اورا معاملهاء" با انشباط ‏ مثل این سبار بوده است او کفت چون آوارةٌ | 
۲ ً نا ف ت_ ۰ ۵ ار ۰ * وه ه 


ب ۳ 


باید ۳ ز احوال او حبر ارد تا جه مردست کفتد این 5 مردی ا 


تکرتند ۵ است ( کروان ( م‌آئم وه ت«ه س« نا 
برم  «(‏ آمذم (هد بائیذ و ببریذ من با وی (: میویز (« کردم . 


ما (29 ,0۲ (ده د‌ ر حال لاو ,1700 .1 14 (20 بود ه اند (14 بود ۰ (19 ۱ 
,14 .7 11 (99 )91 ار ۰ (96 لو دو اس (93 س‌ (یه ور اهر 
معاملتها (34 . لستو.  38(‏ من (39 زیر (ا 3‏ ترسده است  :0(‏ لاسافل (9۵ 


از وداع او باز کثت من" بودم دیکر سال همان فصل "در هیان وفت" 
شخ در مین" ملس کفت یعیی مارا استقبال کنید خولجه ابو طاهر با 
جبلر" جمع استقبال کردند تا بدروازه و ین می آمد بان و کوزه ب 


2 ۰ 6 .۰ ۳ 1 ۰ ۳ ۰ 
دوش نهاده جون فرزندان سح را ددند حلدمتها عرد و «یعنان 


ی را مر و وی ی ی ی 9 
خدمت کنان می آمد تا نار دوکانی و سیخ بر لعت بود فرا بش بح 
1 ‌ , 1 ۳ 10 ت 1 
ب د و و اوق و 


5 بت کلف لا لک فد موه ۱ 


داد 


چ 14 2۲ ۳ ۱ ۰ ۳ 
داد یج آوردهٌ با جیع در میان باید نهاد و ایشانرا فایدٌ" داد یعبی 


1 ۳۹4 ۳ ۵ م16 ی 3 17 2 ۱ ی ۰ 19 
و ی تا و ی یا ی 


ب 19۰ 


۳ و ۶ 20 1 ۰ ۱ ۳ 
مخ" نعر بز" بس " روی بتحیح کرد ی صدق این مرد 


صی ی اس ار وی نونو سن, کفت ا عتر این ین تفر 
یی شکرانه نبود "و بشکرانه نبود" بقکرانةٌ این" ۷ باید شد" امشب 
این جیع مویز وامی باید ساخت لیکو و قلیه کرر و حلوای فانید " مزعفی" 
ی و ی اه اه و ای و 
۳ سهنه "کب ی ی جئونه راست ۰ جمح یی زیادت ‏ 
بودند حسن 5 بسر بازار رسیدیم یکی دیکری‌را می‌کفت که" خادم سچخ 


و صوفبانرا کف می‌جبتید " اينكل آمدند "آن تفص بنزدیك" ما آمد و سلام 


و 06۰ (6 در وازه "5 4 (4 ۲7 (3 :۳ (9 ,1 .1 16 (1 
 .2( 2۰‏ وی (1 نوسخ (10 سیخ  9(‏ بر هت و سح 3 
ما ر لعاید 9 یم (17 . ,0۲ (16 ۰ (158 کرد ك ۳ :۲ (13 
فروذ آور د سیخ نعره بزذ و کفت دیثر بار باز کوی ۷ ن بلفت 
و با (3ه صدیی (29 شخ .10 , زد (20 . د ِ. :۲ :۰ (19 
:7 (9 _._. میور مأی (وه . 1762 .2 3 جیع را ا ره وود (۵« 7 (95 
ه ( .0۲ فد با بعتی عم( نو (39 ...1548 2 11 (نو.. فانند ٩0(‏ 


ف دش (19 می جستی (38 0۲( چون در سر (36 


ر آسیان جهارم می زنند سح بو عبرو بحل اشارت سیخ بحانب 
وان "انصواف مود" و جون سیخ مارا وداع می‌کرد سیخ ما ابو سعید" 
شه خلال "شخ بو عبرو داد که سیخ ما بدست مبارك خویش" 

۲ 9 " ۰ ۰ ۰۰ ۵ 
تراشده نود 3 اکر ب؟ 5 ازین ند دنار حواهند مکی وین و اکر 
نو دمسی دار دح واهند دنقر ی لس ۳ حواهند اسعا تاد 


۳ "۳ ۳ ی ی 
آنها 5 و حانقاه. وست ره دود کر حاتقاه کرده بودند" و ورن 


8 ۰ زمر ۰ ی :1 12 ۰ ۲ 
درأن خانقاه نزول کد و مردمان وان " و ولایت تسا" بدو تقربها کردند 


ِ بت ِ 19 ف ۰ ۰ 10 
۳ لش ۵۸ ۰ 5 ‌ ۰ 5 


13 


3 جمح آمدندی و هید سره کر | 1 دبهها کر ستعوان" * زک 


۲ ۱ من جر كِ 
رعس نمودندی و ون 2 حنم فارغ شدیدی آب تحواستی و دك 


20 


خلال ازان خلالها که سیخ ابو" سعید بدو داده بود 


و 2 سماران ولأادت تودندی و حی آسیهازو و" تعالی رکه خر 


و ر س 332 


33 
سح آن سار ۳ سفا دادی و دران وفت ِ ت رئیسی بود ؟: او را 
لموسمن قوج برتعانیدی *" سبی و وان را" ی برنعانید ۳۲ 5 ردی 
۳ سدا و ۱۳ ننرددل بو" عمرو ۳ 9۹ ی 


که تو جود.. داری ات9 "۳ 


و ایشان " می خورند شُفا می باند ازان آب قدری نردیان 
تن 2 ,۳ (6 ۵ ادو 2 0۰ (4 ۳۳9 ( . بو( ابو )1 
حدمت (19 ابو (۱؛ حرند و لست وس مقر وش (*1 از نها و .106 (+ 
:۲ (/1 وان (16 دردن (15 سح 6۰ (دد.. ‏ ستعوان آمذ (: 
 . 22( ۲‏ معاربف ره دی (وه که (19 ,8 .7 1 مج شنبه در ین (13 
. .150 ۰ 1 (26 _ (9 شدی سیخ او عمرو (2 ۵ وان (23 
سحَوان (هو ‏ بماراترا (ه ته (وو _ بعو ردندی 206 (29 همه .206 (28 آن (2 
انو 31 ندید 7 و دی ۳ کشت  36(‏ ,۵۲ (93 رحانیذ (34 . ,01۲ (83 


و .706 (4 از (40 1 آب (29 ۳ و (38 


3 ی ور ۳ ار ی ۱ 
| و سه شباروز بح دو عمرو لیس #ح ما نود بس اجازت رجوع 


کته و عالم باید و صاحب‌دل و باحالت هیکنان بر سیخ بو عمرو 


انقای. توس وی و واشتد را شه اند نم وه 
احول شبخ ابو سعید" خبری عقیق باز آور" نا جه مردیست" شخ 
بو عمرو بیامد تا طوس و جون" " بیبهنه آمد" هفده با ر سل کرده 
نود از هر خاطری" دنافین. که هرقن دل آمده بود" " عسلی نکردی * 
جون بکنار مبهنه رسید بانك نساز "کنته بودند" و اسنت گزارده بودند 
و موذن منتظر بود نا شیخ اشارت کند تا قامت کند"" شیخ موذن‌را کفت 
تن که ۲ زنده دلی دیق ور امه اس توا اش ای و که 
می آید و ما می‌آید" تا او" در رسد و" جباعت کزارد د و سیخ بو عمرد 
جون بيك فرسنگی میهنه رسید بایها برهنه کرده بود سیخ فرزندا 

و اصاب‌را کفت " بابها برهنه کنید و استقبال" کنید که قدم ۷ 
کس ۱ بر خالك بوسب‌دست . . عزیزدر ‌ وی" تیه استقبال ِ«ِ 
و سیخ بو عمرو در آمد و سنت ای آورد و سیخ را خدمت ‏ کرد 
و نساز جاعت بکزاردند" و بنشستند و" با یکدیکر. بخلوت نها کفتند 


س 


۷ 


۱ ی ۳ ۳ 3 آسنرديش مشا سیخ ۹ کفت 1۳ وان 


تاید رقت 5 نو تالت ماد وان ولادت ساردش" و دبدر" 


ابو "9 ابن ۳1 مردی عالم ند و صاجن 1 ات حال ی )1 ۱ 


 ( ۳‏ .0۲ زد تن ۰ 1 ۳ واست ی ک رددد ٩(‏ وان ۰ (3 
ر مهنته ۹ دود (0 ۳ ز طوس (9 . .۵۲ (و ادو ( مردی است و 1 
سین آمذه دود (1 3 ردی (14 در حاطر او در آمذی (13 احوال (12 
۰ (3< قرو آبدان )21 الو و2 لماز 6۰ (19 . نب 0 (19 . .07۲ (17 3 ند (16 
:4 .: 11 و .206 (ن2 مهمده ترسنده انش ( 35 جح كِ۳ (24 ۳3 ۰ (93 1 


211 شاأنی وز (8 07 (30 تکار ۰ ,0 .۲ 16 (93 ابو‎ 332( 017.  33( 
ردلن وه با( بت وه بت فد و با حرم (بد کر باز کودف‎ 7 
99( و در فراق و در جنان ولادت سبار نگذاشته است و دمدمخ‎ " 


۱ 


ست. م۲۰ سته 


عزم کردم که هر قدم که نه بر بیداری نهم باز بس آیم و برین" طریق 
بادیه بکذاشتم" جون باز رسیدم و بنزديل شیخ بو سعید آمدم آن شب 
در میعر "سیخ بستادم" و از بس قدمگاه سیخ نباز می‌کردم جنانك روی 
ره سیخ می نهادم جون شب درآمد غسلی کردم نوری بافتم 
در باطن خویش که آزان شادمان شدم جون سترکاه بود دیگر بار غسل 


کردم آن نور مضاعف کشت مخت شادسان شدم" و کنتم بافتم آن 
می جستم جین نامداد سیخ و آمد هرفن ان 3 دم با تداری 
0 " ازان حالت شاه بود" سیخ کفت و کودی با ما کوییم 
کنم شخ کوید کنر ید" کفت آن جیزی نیست که بدا" باز ‏ 
در" را آن 7 برکة وصوست 1 رسول کفت | ۳ اللد علیه و 


اند 


9 تور علی ور آن تور وضوست" بدان غره نباید شد من با خویئتن 
و و زان رن لو ده کردم 

المکابة وله دران وقت که ال سبوق ار ار نو" بخارا خروج 
کردند و بضوسان. آمدند و من و دأورد و میهنه ند و مردم سیار 
بر ایثان جیع شد" بیشتر از خراسان را برفتند بسسب غفلت سلطان آن" 
عهد مسعود از ملك و ال بفساد ی قصد مشهورست و مارا" 
۱[ 
شرح باربم حکتاب دراز کردد و از مقصود ما بیرون بائد" سلطان 
مسعود که اورا سوری می کفتند مثالی فرستاد بتهدید بدیشان" ایشان 


عسل (ه وود (: جامح تایستاد م (4 بکذاشتيم ( . بدین (ه ...۵۲ (۱ 
بر ز کویم (دد با («۱ درون )11 ۳ (10 .0۲ (و خوذ که )8 عظیم (7 
6۰ (19 .. ,01۲ (18 .۰ .1790 د عل (12 بدو (18 بهتر ناد (جد .1500 بت 1 (14 
شدند (ه در (وه ۳3 (9« بته زد وضواست مردان (0 فرموده است که 
۳ (9ه .. بتته (ود... اسغال (وه . از (6ه حراسان بدست فرو کرفتند (25 
بانشان و (3 .7 (ه:_ است (: ما (30 


تست مت تا ور سس یواست ی مه 


۷:6 مت 


ج 


من فرست سح بو عبرو آزان يك خلال بشت و آن آب بوی فرستاد 
از بو رد در حال شْفا تافت دیگر بامداد" ۳ سیخ ی ۱ 
رن کل یی 036 تسد میاه ماش و 
این رتچ می باشد جه بود اکر آزین یکی بسن فروشی سیخ بو عمرو کفت 


بعنر له ری رنسن کفت دره دار کفت د» زد 9 دست دار 


زیادت نکرد سیخ بو عبرو کفت خواجةٌ ما سیخ" ابو سعید بر همین رو 
استاده"" سس ازان" رل بوی داد و سی دار ستد و آن ص 
باز کرد و بناد آن" خانقاه که اکنون هست " آزان زر بنهاد و آن مهتر 
تا زنده بود آن خلال" می داشت و جون وفاتشس رسد وصست کرد تا 
آن خلال بشکنتند و در دهان وی بنهادند ."و وی‌را دئن کردند" و آن 
دو حلال دیکر که دو مرو دا بوفت وفات وصست کرد تا باو 
در کفن نهادند و آن هر دو خلال با سیخ بو عمرو بهم بعلم وصیت | 
اه لها کت 

لو اعصعابة چل.- خواجه ابو "القاس زراد با جیعو" از مریدان " خاص 
سح ما ابو سعید قدس ال روحه العزیز بودست ‏ و سفرها و محاهدتها 
و ربافتها کرده او کفت از کوفه قصد حم کردیم" با جماعتی مثایخ 
جون یرون" مدیم" بعضی کفتند بر اتید رو و بسمی کفتند بر توگل 
روم من کفتم ۱ ی ابو القاسم بر بداری شُو" و جنانك خواهی می‌شو 


من .06 ( ۰ 0۲۰  ۵(‏ 0۲ (5 .1780 .2 ق (د و 3۳ الو (# . تفوست (1 
۰ (13 ...نود (12 .نج .206 (11 ...دج .206 (10 دارة جوات (و . .۵۲ (9 


است (18 این )11 ره را )16 دل ۰ (13 هم برین رو استاد )14 
" با .06 ( یه سح (ود هه (وو .۰ .1582 .2 11 (دو- بهادند (م9 نگاه ۰ (19 


81 .۲ 10 (97 القسم 5 دلوی (90 او و9 کردئد ۳ خععنان کردند (95 


سوم (39 بو القسم ۱ 2 و ,706  31(‏ .0 (30 کردم (99 دود (93 


۱ 
۱ 
۳/4 ر۵ اد ۵ کفیت, ان دار 9 د۵ ۳ رس حاموش ۳ ۳ خمج ۱ 
۱ 


نت ۳۲۰۷ سته 


فرو شدم و آندان طرف رون آمدم که کس مرا ندید و شادمانه" 
شدم و آن خق روعن کاو ازان بر زن ستدم و سعرگاه ر| بای حصار 
هم سین تیار سید ریاد با ین او شاوی 
سیخ و و بر کرسی نشست و بفرمود کر نا در مبان کوی" آنشدانها 
کندند و باتلها " نهادند و در هر یکی" بارةٌ روغن ریختند" و می جوشانیدند 
"کی "ی دالس" کامتصود" زان جیست و مردمان نله ی رن 
در مبان جنل من صلم در افتاد. و صلم کردند و و کت سفق ۳ 
مد و آورا تقرنت دادن ود آمدو آن .و له شرون 
برد و سلطان بفرمود تا آهر حهل ترا 3 ی تبر ندید 
اشان می آمدند" و دستهاء بریده بدان روغن فرو می بردند و سیخ 

و آب از جثم اس ۳ 
ملل حوش ف بت 9 سلطان این ساست نفرمود"" حالی کوج 5 
و سوی مرو بفت و آل سوق جون از آمدن سلطان خبر بافتند از 


۲ و ۳ ۲ 99 0 سه : 
عن بدر دندانقان مرو برفته بودند و براق سته جون ها رسید مصاف 


۰۰«ط۰«ط(حجحجحخ«خ(۴۴سخحضخشخضخسشخ(<سسكسسس:( 005۱۱ 


کردند و مسعود را تفر و مللش حاندان مسعود تال ۳ سل 1 ۱ 


و جغری بك" ببادشاهی خراسان بنشست و طفرل بل" بسادشاهی عراق ‏ 


جنانش اشارت سیخ ما دود و در مسأم. ن معلسی لو ۳ بان سیخ ما رفته ست 
ک روزی اي" طفرل بببهنه آمده بود و بدان بیابان فرود آمده" بالش 
خمنوه (4 .. بادنه (2 7  .(‏ در مبان لشحکر سلطان " )۱ 


کرد ند 9۱ ,5 (8 .۰ .1870 1 ]1 ( ِ دیوار 0 سیکاه 1 
بداست (14 خج 6 (13  .‏ در ابداحتند (19 هر بل (11 بائیلها (10 


۰ .۲ 10 ان (19 رون (19 (17 و (16 سیخ ۰ (18 . 


وی رو آن (95 سامدند (به راست (93 هید را (99 ار ون (21 ۰ .0۲ (90 
عزم را جزم کدند و (« رفت (ه ‏ بکرد (ه ‏ بریذ (ه بوذ و می 
لبود و .06 (95 اسر (34. . ,017 (38 ۰ 0۲۰ (32 ۰ 02۰ (31 سلطان 1 (30 


یه سم وسی رس 


جواب نوشتند که این "کار بخدایست عز و جل" آن باشد که او خواهز 


و تست سس و ی تست سا ی سس یسایس اس سس سس ی سای ای یاه اس سیک سید تس ی رس سس یی ی کاس سس ی یس سر ریمعت تس یج مه ی 


شا او سحیدر! قذس له رسد از زان ال خر ید ات 
بس جفری و طفرل هر دو برادر "بزیارت و خدمت شیخ ما آمدند" بیهنه 
سیخ : جمح دا در مشهد دشسته نود" اشان سمش لت سیخ آمدند 
و سلام د و دست سیخ | دوسه دادند و تن سیخ ستادنر" سیخ حجنادل 
مچهود او بودست " ساعتی سر در بیش افکند و سر بر آورد و کفت جغری را 
کد" ملای خراسان بتو دادیم و طغرل‌را گُفت که" ملكك عراق را" نتو دادیم ایشان 
خدمت کزدند و باز کشتند" بعد ازان سلطان "مسعود لتکری" بر کرفت 
و سنلد ایشان آمد جون سیهنه رسید و آن وفت میهنه معمور بود و مودم 
تسس یر ۳۱۹۳ ۳ کا روأن سرابی که معروفست داد در 
بای حصار جهل کبان" آوتته بودست مردمان مبهنه بعصار در شدند. 
و 3 ما موافقت 3 و سلطان بر در حصار ششسی : مدت جهل روز ۱ 


جنال 3 ردند و در مهنه جهل و ۹ مود حم انداز نودند کد هرجا 


۴ 1 3 
23 21 و9 :۰ ۰ ۵0 
قیاع تسا مساو زو ۳ لطان معروح و هلاك کردند حسن 


موّدت کفت که هشب در حمار از خن با سیخ مرا بخواند 
ود کقات تبادنه باید ت و آن ددهست دوفرستیی مهد ۳ فلان سر 
99 30 ی ی 39 

زن را سلام ما وتای. و ! ی که آن "خنسةٌ روغن را که از هر ما 
اوه نف ها کی تیان شا مرو داد سوه متا اسان 


خدمت سیخ (ه ‏ با عمر لد مارا (د ‏ کارست خذائی (ه ‏ ننشتند (: 
دود )10 بابستادند و 9 3 نرددد ( .0۲ (7 .130 ۰ 1 (6 آمذند بزبارت 
یود (1۵ و 206 (18 عرأق (4: ما .206 (۵: ما .206 (9: نس (1 .1572 .2 1 


این (ه ‏ پذان (ه تب( و ۵:06: بیع 06 (۵: بلادیس (هد لتکر 


۲( شد (2 .و 106 (90 . حستّه و (قد. .1808 ند 1 (یه از مصار نت (99 


لقرست و (3 حمرة روعن ۳9 کر مار (8ه. 0 (9 درسان )30 ۳ ۰ (99 


مت . 1۳:۵ بت 
ی اه و 
۱ مق | مکاة 3 جدم سیخ الاسلام ابو سعر" کفت کر" از بدرم 
خواجه ابو طاهر" سیخ شنیدم که کفت بیری بود در مهنه که خال والدة 
من لو آورا وی کفتتدی ری معیر بود قصیر القامة کثیر الية 
۲ ۱ 8 ً و ۷ * . 100 
و درویس و معیل و و سوسته بکستی مشغول بودی و علس سح را 
ه * )وی 11 : 1 ِ ات » 
خمج شکذاستی ری کربان و باسوز نود وفتی در علس 3 حالتی 
- 3 2 ی و #یی 1 ۰ 
بوی در آمد چون بخ مجلس نیام کرد و معلسیان برفتند" بر شنوی 
و که صد بعلق [ 0 فت تا وحن ی بو" و 
من هط ۹ _ 17 ۲ ی 2 
می نتوانم سر سیخ کفت بباید ت دیگر روز سیخ کفت بیر سنوی را میان 
۰ 2 8 .۰ ‌ 7 19 
در ندید و اسّین بر توردید و جاروتی ندو دهید تا #تعد بروید آن 
۹ 20 ۳ 1 ۶ ۶ ۰ ۰ ۱ ه‌ 
م۳ کرفت و ی ره رو ۳ و رزخ 
سیخ نسته بود کفت بدلم بگذشت که اين خدمت اکر برنایی کند بهتر باشد " 
سیخ بدانست نشراست ۳۹ با خواچه ۳ , ۳ 9 ری 


6 77 ۲ 1 ۰ ۱ ۰ ۵ 6 ۲ 
دندا امده است و تا راه لروی دمفعصود برسی بر سوی آب در جس 


آورد و کفت با سیخ بیرم و ضعیفم و معیلم اکر برفتن من خواهد بود . 


1 و ی 28 و 1 
نارسیده کر نو توانگر عالمی افمتدت کر جری هن اين کر آب 


در جش سیخ بکئت ساعتی سر در بیش افکند بس سر بر آورد و کفت 


4 ۰ ۳ 8 ۱ ۳( 
ان جاروب بنه که نیام شد بدرم خواجه ابو طاهر با دو درویش نیاز : 


بیشین کندم درویثان بأسیا می بردند" وقت فترت بود و ابتداء کار ترکمانان 


 ۵( ۳,‏ 017 (و ۳ اللر ارواحهم تدم مد ۱۲ حظ لبق (و. بعه (و. برقت (1 
نگذاستی و (11 تعا لس (10 تس( :7 ٩(‏ امزه کث (7 و در وی ,سنوی 
۳ جه (16 ,19 . 16 آوسته (15 سیخ دالست .۲06 (14 نشدند (13 .0۲ (19 
(22 عر .706 (9 جارو ی در دست (0: 07 (19 نوی (8: در )11 نود 
ندید (هه .بو 06 (چه ...تن( آین (93 جوانی می 9 لهتر بودی 

۱ و .۲06 (30 .: 1 کفت که (9 ۰ 198 .۲ 1 (وه .. و .206 (92 
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او زین بود و فرش نمد زین بود کسی فرستادند بده که ما مردمانيم" 
"نصا فنده از منت ان شاهبم" بر آرد فرستید" بفربتادند آنکاه از 


<<« 
آنع رخت ۷ ِ ردی سرحس نهاد کروهی ‏ زان او تسو دمن 
ورن آفس: ی ا ۱ در کبرم هر تشن او اد هید | 


بیاده می کرد و اسب‌را می کرفت دیکران " منقاد کشتند لورا" بس آنکهت ۱ 
سوری نامه فرستاد که این جرا می‌کنید مارا بدان منی آفرید که بيايم و شیارا 
بیرم او و چواب فرستاد"" کر ای ن کر نه بماست و ده لشما بهداوندست ع 
این که ان بخرا هر "ما کفتیم اين مردرا دولت دئباوی بشن 
تخواهد بود " که جنین نی بر زبان وی برفت اکنون خراسا ن بکرفت 
العصعانة 80۵ ن حسن مدب کفت رحید اللد کل" روری سیخ ۱ 


1 الو سعید ۳۹ الله روحه العز ی" در راهی نود و اسب می راند 
و من لر فراز معهود دس رکاب نهاده ی رتم سیخ 2 
0[ می کفت" ببرم و ضعیفم و بی‌طافت نضل کن و در کذار 


تا" این سیخ این کلیه می کفت اسب سیخ خطا کرد و بسر در آمد 


و شخ از اسب تجدا شد اما میج خلل نبود و جایی افکار نشد کفت 
المید لله و کان امر الله قدرا مقدورا" بس ده شکر کرد" جون 
سر بر آورد کفت الصد لله که از اسب قرو اقتسادنن و کی تفت 
کودیم" من ندانستم که آن ساعت که سیخ پوشیده " نضرع و" متانهات 
می کرد آن بلا دیده بود" که می آمد" تضرع و دعا کرد تا آن بلاها"" 


خسن زده یم و بایبیا ( 181۳ .1 :1 ) (4 188 .1 مردمان( ده (ه و (1 
۳ آمذ (و از عم (د بت (ه ‏ تم( بفرستند (: ._ افتاده و مهمان سما یم و 
ابن ۳ (ع ‏ 0۲ 11 زر فد 0 (18 0 (19 و بر ۰ ( 11 اسب ۳ )10 


۰ (90 او (19 شد 1٩(‏ کر ۰ (17 ساحند نود (16 حدائست 


؟: 6۰ (20  .‏ حود (۵. ته (نه وی ده در (29.. بج (وو ... 0 (91 
افتادم رده کر زارد و (30 ۰ تجتت ر33 072۵ در افتاد (وه . ,1822 .ند 1 (وه 
پلا رود .و 06 (و . وق 1 وه ۵ و نس روی باز پس شت کرد 


نت ۲ مخ 


۱ و سس ۰ «* ."1 ِ 
و ا ماه 2 اورده اند که در ما وراء اللهر جساعتی سران 
و مشایخ یز رك بوده آند و اشانرا لموسبل نشستها نوده است و در طریقت 


کلمانی تیک در عهد شُیخ "ما ابو سعید قدس الله روحه رین 
بزرك بوده اند آعاا و یکی مقندم "ای نوی تشر شین ی .جوا 
عزیز و اورا مریدان" بسپار بوده‌اند" و بصدد هو مریدی بو داشنست 
از اهل دنیا و بازارنان کة هر شی تا" این جمح مهبان " سبی بودی 
و هر حبی در بس سرای خود" جاعت خن و متوضا" ساخته بودندی" 
جانك آن جاعت‌را تبركد بودی و سنت ایثان جنان بودی "که جون"" 
نماز حفتن بگزاردندی و از اوراد فارغ شدندی *ععنان در سر معادها 
نشتندی و در تفکر و و ی نامداد جون سلام 1 
دادندی بیر بشت باز کدانیدی" و در سفن آمدی و هرکرا دران شب 
امکالٍ با اندسرٌ حاطر در آمده بودی هیر ۳۳ دادی و یم کفتبی نودی 
نگفتی و خادم آن جمع عمران نام نود تخصی و و او" مودی کرم رو دود" و عاشقی" 
صادتی " یلك شب این عمران‌را در تفکری که داشت این" اندیشه "بضاطر 
در آمد که کحب کاریست اکر اور | طلب کنم می کوید ای : ناکس کم 
می‌تابی عو قر رز شیر "و اک طلب تم وید و م2 عوا 
ی مغفرة من من ریک و اکر غیر اورا طلب کنم ی کوید مشری و اکر 
بر کدم "می‌کوید" مرندی درین اندیشه آن شب بروز آورد" بامداد بیر 
در خن آمد و جواب اشْکال هید مریدان بداد او" کفت ای سیخ یکی را 
اه اه ی و ای و 2 
تمهیان هد .6 (دد ‏ شب (0د ...نی و بر ( .00 ...1848 هد 1 ٩(‏ 


,۳ (ود . دادی (ه ‏ کون (۵: . بودند (ه: متوضای (ه. حوش (*1 
.1341 1 ۳ (94 ۳ کر د (2 و (99 دود و .206  2۵( 1[ 2. 1608,  21(‏ ,05۲ (19 
.01 1 .01 ت ,۰ 01 و3 0 .01 ب .01 ِ حواخی رسب (20 و (5ه 


وت ی یویر سس ترتع ات ات یس تس ات ات ای یریخ ات ساسا سس ات اسر و مج دص و وس مرع سخس .. س خ مس شخ لیطعت اس ی تن تست 


و صوا_باوقات نا آمن بود" خواجه بو طاهر کفت بنزديال سیخ شدم 

و کفتم کر کندم دروشان تاسیا آمی برند" آبکندم ک فرستم 0 از 
درونشان شیخ کفت بیر شُنوی‌را من بیرون آمدم و بیر شنوی‌را با 
ریا مود یا تایه مرو انا قیقر یاون 


تین و کندم آرد می کودند" ترکسانان ددر 1 آفزند. و در بزدند. در 
و 9 12 13 7 ۱ ۳ 
باز نگردند بیر شنوی دز" بس در شد" و بثت بدر باز نهاد ترکسانی 
ری شاف " انداخت" بر نش ی مه هت 
ال و ده هر و و 09 
6 ۲ . 11۰ 18 
یرون " آمد و در حال شهید شد اورا بر خری بار کردند و بمیهنه 
1 20 21 
اوود بت نو شر در سرای بخ "فرود او رد دند" سیخ ما بردن آمد و 
7 3 مر .24 ۲ 
حاسن سید" آن بیر دید بخون سرخ" کنته سیخ" سبار بگریست 
ار 8 
و نزديك سر او ننشست و م یر مد یی تمه و موم من بظر 
آنکاه بر جنارة اوراقبالها کرد و د ۳ رخا ایک رس ی 
خواجه حموبه کفت نت ان تذل نی امه او کی ار 
بود سیخ بفراست " وکرامت" بدانست ردی آسوی من" کرد و کفت ای خر 
جندین جه زئی نظاره کرد میدان # آنعا دم ازدها" و زخم بیلان 
تا" هر که در آید بنهد او دل و" جان * رغبت جه" کند ک سرا" سلطان 


صلی ال علی محر ژ‌ له اجمعین و دست مبارك رودی فرود آورد. 


و از مر فرود امد 


سنوی (» ک با کندم ۳ فرستیم (ه بدند (ه ۲( ایو (ه ‏ با ایمن (: 
فا (2 . و .06 (11 ۰ ۰ 01۲۰ (10 تفرستادم و ددحک, (9 درون )2 
در مهد (18 درازکوش نهادند (17 درون 1 و ۰  158(‏ .017 (14 امد (13 
سس (ده 07( 1890 .د ظ (قد ‏ سفید (22 . آن 706 (20 برون (20 نهادند (19 
۲ (30 . .1290 .2 1 (وو کنتن آدن سر (93 0۲.۰ (20 .28 «تلله و33 0۲۵۵ (90 


ازدهاست 1 1۲ ٩‏ (93 حمودد ای دز جو نود لنت ۰ (39 و )31 
برای ۱1 زة («ه تا که رغیت(ه ‏ در 1 زا (هه با 11 و (ه 


ست ۲۱۳ بت 


کر و با متفرق نخواهيم شد تا جواب مستله "با ما" رسد عبران "بر خاست 
روی + براه نهاد و می رفت بی‌خویشتن که از هیجم طعامش اد نیامد 


که تا آن اشکال از واه بر نداشته اند" #ج جیز مشغول آنه شده اند" 
جون عمران بمیهنه رسید بامداد بود و" شخ ملس می‌کفت "جون عسران 
نورب آمد و جثم شخ بر وی افتاد از میان جح سر بر آورد و از 
ما جاو. 9 اند ۲ عمران ال ۲ راه دور آمدی" 
عمران بیش سیخ" آمد سیخ ۱ مین بل صفت نست 
اورا می طلبی با آزو می طلمی" الطلب رد و البیل" سد" و اکر ازو 
می‌طلبی تیامت ثیست که بحذاشته است کد تا ضن او کوبی و 
با کیان او ثثیی" دیکرانرا در خواب کرده‌است و ترا بر درکاه خود 
بداشته و دیگران طلب غیر مثغول شده‌اند و ترا خدمت" 
خود و" دوستان خود مشغول کرده‌است " عموان را کفت" باز کرد که 
جباعت " در انتظارند عمران "خدمت کرد" و باز کشت کی و خروشی 


"جیاعتی 1 طالب صدق ۰ 516 هم از نعا 3 ۱ ت ما باز 2 کردن )1 


.8۳01 حون میرم دموست (: شدندی 0 بر نداستندی (: بوده‌اند جنین 
ها اوه 2 مه ابم عمران حدمت کرد و از دور 206( با  0(‏ ۲و (و 


" صد .206  15(‏ 07 (ید. تودیل (13 ۳ (: باستاد سیخ کت نوددل تر آی 


ونست واند هزار بیغامبر ازو طلب کردند نا ید مصطفی (1868 .» 16) صلی 
الله علیه و سلم بدیذ نیامذ کس و اول طالب او ید بوذ عله 
لصلوة و السلام وخذاوند تعالی ازو دران معنی شکر نموذ که ما زاغ البصر 
سد و السد ]۲ :1 (1۵ و ما طعّی (17 نی رود س_ اش بو 
کرده (ه هیت او تك وبوی کی »مد (ه می(هد «ه (هد و الطلوب .206 (د: 
سیخ عمران .06 3:0:0 063: کواد هد ب (29 .1618 112 بو و حدمت (29 
کفت با سیخ نه او ریم است تالا ان بعط قبل السوال و بعفو قبل 

باتك (و9 خدمتی بکود (7« جواعتی (نه باعمران (ته لاعندار 


۳ ی که .طلبی صادق بوده‌است جنان" بوده اند و روا نداشته اند . 


سس 


ست ۲۱۲ مت 


طلبی ندید ۳ و عمری درآن طلب " ی کشت " کاه د‌ ر جاهدت 


و کاه در خدمت" زیادت عسری ری _ و آزان 2 
که بدید آمده است هیچ جای هیچ معنیش روی ننباید سیب جیست ‏ 
پر سر فرو افکند و آن اشکال‌را هیچ جواب نداشت" بسیار اندیشه 
کرد و عاثبت" سر بر آورد و کفت با عبران توقف کن نا روز آدینه که" 
مشایخ جیله" حاضر شوند " هر کی درین معنی نفسی زنند باشُر" هت 
روشن شود روز آدینه" ببران ولایت جیع آمدند و عمران سوال یکفت ‏ 
0 دران اشکال ستی بکفتند " هیچ" روشن نشد و سایل را چ شز 
تانق اش و همد ی نگدیگر هم می آمد و بآخر 0 

و تن سوال عیران ۱ بجوات "نداد ۷ بران خاموش ماندند 
سایل بغروشد و کفت عبری درین هوس" بسر ۲ آوردیم امروز تهلوان 

این راه" شیارا دیدم " برد خویش" بدریدم و درد تخویش نوردیدم" که 
طبیب راه شیارا دانستم" مارا بای" درد ان ود ما اف نوی داز 
خروثی از جح بر آمد و آن شب همه بدان اندیثه بنشتند سرها بر 
زأنو نهاده تا بامداد چون روز شد ۳ ۳۰ را اج" نموده نود آن شب 
همه نگفتند هم 3 حاصل نیامد مقدم آن مثایخ کفت این دردرا "دارو 
ننزديك " ما تست" ننزديل مردیست که آبدیدش آورده اند" در خراسان" 
و اورا بو" سعید نو" ار می‌کویند آنعا باید شد و شْفا از وق طلب 


نراد و (8 .01 ٩(‏ می کودف [ و 206۰ (9 می کردذ کار درطاعت )1 
جمعو (11 .1858 .2 1 (10 و .206( همه (8 .07( مسر شد دس  6(‏ 
۰( احختلای (ع: . امد (ه . جوات .06 (14 کفتند (8: هر ۳۹۹ (19 
و 706(« هلوانان (ده هوس (: عمران (0ه جوات (و1 یج .6 (19 
دران (99 ار و انش (99 دیدم و (9۶ .1609 .2 [1 (96 حود نمودم (ته حود (4و 
داروی ند (به - مراد (39 هه و هر کسرا مه روی (" :6 (30 
انو 39 ابو (9و ۰ 1880 .7۲ 1 بدید آمذه استیت: 237 او (3۵ . و .۸06 (35 


ن 


۱ تست و۲ سب 


می تابر" . جهت اوام دروشان و دو من عود آن دروش حالی ۳ ی‌افزار 


کرد و برفت تا بغزنین و ؛ پیغام "سیخ ما برسانید و زر و بوی خوش" بستد 
وباز کشت" جون بهراة" رسد با درویشی بهم" تکرمابه فرو شدند" کودی‌شاهد. , 
کر مانه‌نود اج فرش را و ظری آنتاد با ان درو هنود لفن 
11 و ۰ 7 ظد 
کف ان فا ای او را ۳ ارم" تا باو" " خلوتی کنیم ۰ 


: ۳۹ ۰ 2 5 17 
درویش دو دار رر براد" درویس هر دوه تربی ساحت ۶ و" حاضر 


۳ ۲ و ی 
کردانیدند ان دروش امد و جیزی بکار بردند و حلوئی کردند جون آن 


دروش فصد آن سر کرد سیخ بو" ۳ آمد 
۱ مب 91 ۲ ۱ وو 
و بانل بران دروس رد و کفت فان دور ناشن آزدن تعل ن دروشس 


نعرد برد و بهوش سفتاد جون هوش از امد حالی بای‌افزار خواست 


٩ ۱ سب‎ ۲ ۳ 23 


سح امد "نان ۳ ۳ حون ۳ بر دی فاد نت ح 
ی اش ی و آن بود که را 

توی بری ‏ فراعت دروتان ‏ و حق مرید بر بر آن بود ب بردر 
راه جون"" خطابی افتد" ترا از جنان اشاستی دور" دارد آن دروش 


در زمبن ۳ کرد و در وم او 
89 العحعانة 9 خواجه علبك در عزره دود کف در ار 


بودم " مرا آرزوی دیدار شخ بدید آمد "از نشابور بای‌افزار ۴ و و 


و .706( عود (5 0 (؛ رن رفت (3 د ر دای 6۰ (*  .‏ من .06 (1 
آردم (هد کفت آن درو دش (11 بأن (0 سد (و از هریوه (ه مهری (: 
آن شب آن در (# .و 206  1۵(‏ 02 (18. نی  4(‏ با او (13 
در حال (93 آزان قصد (و< کر )21 ابو (0د .۰ .1870 .1 16 (19 کرد 18 
درو بشاتر ردی بدان (29 سیخ )92 کنذ (90  .‏ م۵۲ (95 .۰.۰ ,0۲ (94 
عرره (د اورد (9 از (39 . 162 2 1( جون در راه ترا (0: 
 . 36( 0,‏ و .306 (35 


۱۱۱۰ ید 


از جع بر آمد و یثتر بیهوش شدند" و شیخ می کریست یکی کفت با 
شیخ "ما کناهکارانرا" جاره نچیست سیخ کفت با جوانمرد رسول صلی الله 
علیه وسلم می کوید" ان اللد و ملایکته بترحون ع ی المقرین" علی 
انفسهم بالذنوب عمران داز کشت و می آمد تا بنزدك شراره. پرفشید: انشان ۱ 
هعجنان نشته بودند عبران احوال یکفت که شیخ‌را جون جثم بر من | 
افتاد جه کفت" و من سوال نکفته ان داد نگ جیله بیران 
ولایت ما وراء النهر "که بشسته بودند" بر خاستند و روی سوی مهن" 
بعود کردند تعظم حالش "سیخ ۹ دس الله روحه 
0 | لمعحتایة و آو رد ده اند که دروسی ۲ عراق بر حاست و زدیا" 
ت ۳ ابو سعیر کون اللد روحد می ۰ جون مهن رسند سیخ . 
یادنه بود و بادنه دبهیست بر دو" فرسنکی میهنه آن درویش بمیهنه مقام 
نکرد و روی سادنه کرد" در راه سر ۳ آمد" خعدمت ناو 
كت نوسه داد و دست بر ران بخ نهاد و" در ۳9 لس 
و از شخ سوال می کرد ای س" ون ابر مرید" جسث و حق 
8 بر ببر جیست سیخ . ن ساعت هیچ جوات نداد و" دسهند باز آمد 
دیکر رور رون آمد تا معلس کوبد تست آن ۱ دروش‌را کفت" بای‌افزار" 


باید کرد و بغزنین داید شد بنزدیل سیخ ...... "مرید و" کفت" صد دینار 3 


علبه الصلاة و السلام 4 با کنه کاران (3 .۰ .1860 .2 1 9 " کشتند )1 ۱ 
و نود (8 .۵۲ ( .02 1 الیفر لسن ۶ ( می فرماند 

سور [ (4 نهاددد ۰ (18 ۰ 0۳۰ (19 ما ور التهر  11(‏ .017 (10 ِ- 9 
نهاد و («: دی ات ندو  18(‏ .012 (17 . دمهتته آمذ بعدمت (16 ارواحهم (15 
که ۰ (95 .۰ 0۲۰ (24 ,017 (93 1 و 06۰  22(‏ 0۲۰ (91 بسییخ. رسد و (90 
,0 .: 1 (30 درون (9: جون (2 مرید  (‏ *187 .2 1 مرندی (26 
و تایز (34 فلان 1 65 112017 [ ظ (33 در بای .10 (19 این ساعث ۰ (31 


۳ 10. ۳3 36( ۰ 


۳۳۹ 


بت ۲۱۷ ۳ 


زان انکار و مربد سیخ ۳ که 
امکابة هم خواجه ابو الفتع شخ ما کفت" جون" در 
۱ هه و 2 9 6 ۵ , ۳ ۱ 

خدمت سیخ بزرلك شدم و آن حالت سیخ می‌دیدم و رباضتهاء او که 


در انتدا کرده بود می‌شنیدم و صورت می‌کردم که اين حالات ثم آن 


مصاهدانست" مرا اندیشه افتاد که من در"خفيه ریاضتی آو زندکانین نیکو 


فرا" بیش کرم با خود کفتم اتدای" این احتاطت در لقمه که حق 


اند و" تعالی سغامبران,! فرموده است که" اک 

الطیبات و اعبلوا صالطا جون للم ما ام 
" که از کسب دست خویش" خورم ونان صوفبان مخورم و من 
هچ ۳9 و کار نو دانستم " مردی بود در هیسایکء سیخ در ملرٌ ما 
5 خراسانی " کدی" اورا امیوه" کفتندی من ننزديك او" شدم هان 
و از وی کوبین بافتن" " بیاموختم و هر روز کرمکاه کن سیخ بقیلوله مشغول 
کثتی و اصصاینا سر باز نهادندی من بوشیده بصعرا بیرون " شدم ی و دوخ 
بیاوردمی و کوبین نافتعی و نفروختی و از بهاء آن جر خریدمی و بدست 
آخویش بدستلس آرد کردمی و خود" بختی و بیوسته مد 
بودمی و بوقت افطار با صوفیان بر سفره بهم بودمی و آزان يك نان چوین" 
بنهان از آستین " یرون کئیدمی و در زير نانها بنهان کردمی : 

یند و زا بغودی" و بر" سفه میب ۷9 


آن ۰( حالتها (ه من .06 (ة کر ۰ (4 . .07 3 شُد (9 ...02 (1 
؟: ادا  .3(‏ در (19 :7 (11 .. کعاهد تست (10 ۰ .1898 ب 1 رو 0 ( 


ندانستم و (د حود (7 او ن دود (16 .58 6172 ,28 0۲88 .0۲ (18 ۰ .01۲ (14 
رون مهو نافتن 1 :1 (ده وی ( میوه (:9 و (0 حراسوایی (19 
(وه 1688 .2 11 (قه ...0۲ (2ه.. جود اس (ه ... قدری .۲06 (93 
۰ (33 برون کردی )32 بل بای 0۹ ِ ,۳ (30 ...1890 بت 16 


دور (37. . .07۲ (36 از (35 و سند و آزان حجو ردمی (34 


۳ 


بثباروزی" از نابور بببهنه آمدم" جون بکنار میهنه ریدم خوامتم که 
عسلی کنم ۳ بدان" کل "تفق ۳ بعدمت سیخ جون بکنار 
| آمهنه باب" رسیدم درویشیرا دیدم که می‌آمد و من هنوز بای‌افزار 
از نکرده بودم" ان درونتن کف سیخ می کوید که همعضان یا خواجر 
علیلی کفت" هعضان سین" شدم و سیخ وکا ور تفه ۳ 
نشسته بود کفت کربی باریت" تا همیتعا" بای‌افزار یرون" کند کیی 


ناو رد ردند و یش سیخ نهادند. و هم آعا با افزارش لسندید در پیش 


91 


شخ شیخ کفت بای‌افزارش" بین دهیت" بوی دادند شخ" بوسةٌ بر 
داد و بر سر هاد " و کفت بزرلك بود هر که يك قدم برای این نت 
نز فارگ نو آنکاه 9 نت و نی آمزره مات آور ده ام 

موه امسعاية وم آورده اند کد" بکروز شخ ما ابو سعید قدس الله 
۳ العزیز مجلس می کفت مدعیی" آمده بود و در س ستون" 9 
تفه زو بظارة من وی خر دید بر شت شته و جهار بالش نهاده 
و کرامات ظاهر می‌کفت و" آن مود ۱ نظارة ره خن شخ می‌کد "سیخ روی" 
بدان ستون " کرد و کفت ای مردی" که در سس آستون مبعد " نشتت 
انکار از دل بیرون " کن و در" میان آی آن مود از بس آمتون بیرون" 
آمد و فریاد در کرفت و کفت این جه خداوندیست شخ کفت نه غلط 


0 آين همد ب احتارست فر داد از جح در آمد و آن مرد تو ده کرد 


در مهند (ة برن (4 ِ و .706  9(‏ ,1888 .2 1 وم روز 
سیخ ۰ (11  .‏ من .206, (10 سای (9 کر ۰  39(‏ درون (7 آب )0 سو م 
بای افزار ( درون (:1 ‌ ایسعا )15 ۳ رد (مد ...02 (19 دکانی (ور 
و بای ۰ (99 وی 06۰ (9 ستد و ۲06 (20 دهد 0 ۱ با ی‌افزار ر )19 
:۴ (20 .۰ ,1880 بل ق ردو نو سدار ی (24 آیکه (وه تاید در رو ی از نهاد 
,2۳ 2 1 (ل و ساطن انتار ۰ (30 017 (ود استوئی (99 مدعی (90 
کردی (9: استون درون (7 خر (36 درون (95 استوی (94 مود (33 استون (2: 


ص‌سسسحت: 


.۳۹ اجه 


و بخویئتن کاری می‌سازی بی‌متابعت شیخ خواجه ابو الفتع کفت" جون 


سیخ اين خن نکفت من بر زمین" تور و از هول این تن تن 
از من بشد" زاری کردم و استغفار "بجیا ی آوردم" نا سیخ با من دل خوش 


ان کفت ازان بر کرد کفتم بر کشتم تم جیح از من سوآل کردند کد 


آن" جه حالت بود من ایشان‌را "حال خویش" حکایت کردم هیکنان 
تجعب کردند که درین مدت هیچ کس" بران حال واقف نکثته بود "لا 
اه کرامت" 

متا ید خاجه اب اقا" يم دی بر بدست 
در سرحس و کی مریدان داشت هید مودمانی" 3 جون اوارة سح 
ما و قدس الله روحد"" سرحس رسد و آن" حالتهاء | و هر رور 
نایشان" می رسید و ایثانرا عظیم می بایست که حال سیخ بدانند که تا بعه 
درجه رسیده است" یکروز بنشتند و سخن سیخ می کفتند یکی کفت مردی 
فرکت کی کف که او بن کرد اد 
روستا ِِِِ ی ناد یخی ترك مردی بر لک ود کف ار علس: عن 


بعنی روستایست و مردم 
کفتن کا 3 ست من بمیهنو" روم" 3 درو" فرو نگرم تا او" خود 
و بعسی روی لمهنه نهاد " جعی بوداعشس دم ون" آمدند" کفتند 

" کر تا چه مردیست که جندین آوارة او بر ما می 0 تکبی مهنه 
"۳۳ نامداد نود سیخ را سر جون او او ِ ۳-9 هنز ور آمد سح | 
جشم بر وی افتاد کفت مرحبا ای بعبی آمدة تا ببا فرو نکری آکنون خود 


بمات می باید تگریست درویثانرا در ند نتوان داشت آن جوانمردان ترا جه 


ابن 1 کردم 4 ۳ هوش دشدم و (3 در زمین در ۶ .1900 .2 1 (1 
:0 (11 مردمان 10 القسم (و عه ( 9 )2 آن با لته 
سوم (10 .1648 .2 11  .15( 1 2. 1918  1۵(‏ است (14 بدیشان 13 (12 
بوداع او برون  93(‏ و 206 (9 و 206 (90 و ده دیمم ؟: (19 بدو (18 


(2 .. 07۲ (98 . رل و است  9۵(‏ .027 (ده ...و .206 (93 


۱ 


اس ۲۱ سا 


برین حال ثیفتد و غسلها و نمازهاء افزونی و ریاضتها در می افزودمی 
و جون هیچ کسرا بر حال من اطلاع بود کنان "من جنان بود؛ کر 
سخ این" حال نی داند" جون سیخ درین معنی با من هیچ 7 
نی‌کفت آن خیالم محکم تر تا وقتی سیخ از میهنه بنشابور می 

جون بطوس رسد علوبی بود" اورا سید بو" طالب جعفسری سس 
و شخ عظیم اور دوست هلت جانلد هر یا کن" او بودی شیخ جز با 
دی " طعام تور ین " از طوس ننوتان آمد با سید بو طالب بهم و هر دو 


جه 
۶ 


در عت لشسسمق بودید و طعام حورد درد ۳۲ در وتان زاهدی دود چون ‏ 


بشنید که" سیخ بنوقان آمده است سلام سیخ در آمد جون آن زاهد 


سلام 8 سیخ جوات داد ۲ ندو اتفات؟ " نکرد آن زاهد عظیم ی 
و 19 #هر . و 
و اورا در بیثر آن مردمان آب روی" ک بایست *معنان شکته 


تم میم 2 ۱ ۳ 93 . 
از یش" سخ برون آمد سید بو طالب کفت سبخ‌را که ای بخ 


۵ یهت .اه , 95 ِ- 3 ِ 
این زاهد مارا هی" التفانی‌نکردی سیخ ما" کفت زاهد نباید زاهد نباید 


زاهر نباید س کفت با سید 3 قراوای 2 بت مدا که ایشان غماز ان 
شند بر درکاه حق" بکفت یشان خلق را تکیو " اما نگفت ایشان رها تکند 
و باز آين فوم رحمتی باشند بر خلق بس روی بمن" کر اک آعا " وی 
بکر نا حدیث ایثان نکنی که تو خاگکی. باشی" بران درکاه یعنی که اکر 
باخرت " شوی تکویی " که من ازان سم کر نو در زاهدی ده ی نمی 


من 06.۰ 0 ۳۰ (5 می دردم 3 ۳ (3 می اهر وزم (2 ۰ .07۲ (1 
۲ (ود ..."ایو ند نطوس و 706  10(‏ می کشت (و ‏ .0۲ و و ید 
۰ (19 که (18 اتفاتی (11 ک د  18(‏ .1908 .1 1 (15 سیخ )14 و (18 
:۲ (2 . برون شتد (33 . و شحکتته دل از عدمت (1« ۱ آب روش (90 
:۲ تعالی و .106 (و مئن (ه با ایشان (۵ه ...بت (قه.. بتته (یه 
خاکلی می تاسی (93 ایععا (39 و کفت 6۰ (31 . بسوی من (30 نگیرذ (وو 

قدم کی ی (36 بلوی (95 باخر (24 


.مه 


وا خی اراس نی یرای سالی هزار 
جرا خدمت کنیم تا بازی در آهتد اکنون "که جنین" بازی در اضتاد 
ئ تا چای" دیکر نزول کند سیخ ما" کفت جوانمردی داید که" 
هه باززد و هیچ کوج" نیست" و علی کفت شخ مرا با ما نسم 
اکر نی دمار از ما بر آمده بودی نس شیخ ما بثهر در آمد و در خانقاه 


نی 


۲ ۳۳3 ۳ ب 11 ل. ۲ و ان کت ۰ ۰ 
ین اه اه و و و3 


۱ ۱ مه و ی ِ 
و بایستادند و سیخ در بسن امد حواجه علی خبازرا غبرتی بدید امد 


1 


یس پیر بو" علی سیاه در آمد" با جیح خویش نکاه کرد "شیخ ما 
دید ی مت کِ" او هی ۵ سای از بدیر نی و 
او ایستاده و صف زده و بیرآن معرمت در بیش تحت ۱ 
خواچه بو علی سباه "در آمد . که اکر مردمان اورا سنند" و هن او 
شنوند و اين هیبت و سیاست او سید ولایت رفت و هرویان" رفتند 
سیخ حالی روی بخواجه علی خباز کرد و کفت ای خواجه بدین بازار 
شا بیرون شوبت* ثاباطیهاء یکو می بزند یکی شاباط" نیکو هون روی 
خود ‏ بار خواجه علو" بیرون دوید و حالی شاناطی پیکو بباورد سیخ آن 
شاباطی" بسند و روی سوی بیر بو علی سیاه " کرد و کفت "ما مرو و ولایتتش 
ی شاباطی با شا" فروحنیم و این" شاباطی نیز > در کار سم کردیم و آن 
شاباطی یاو" داد و سیخ ما بر فور" از مرو بیرون" آمد و مج مقام 
نکرد ایثان بسیار الماح کردند که جندان توقف کن " که سفرد بنهیم سیخ 
پیر ۰06 ۸ کوخ ۵ ۰ هه ره جلئی وه بذاري وه جون ( 


۰ (13 حماز (4 و .106 (13 .0۲ (19 تشست (1 له 9 و .7۲06 (9 وا | (و 
تلدشن (29 ابو وه (20 ۰ :011 (19 ۳ ۰ (18 ۳ ۳( و ۰ (16 
۰ (97 .1652 .2 1 سو (۵ مردمان (95 بدانند (یه .1920 .د 16 ده تشد (99 
6۰ (34_ ترقت ۰ (38 .0۲۰ (39.. م۵ (نو.. شاناط (0: .7 و حوش (99 
کنذ )40 لرون (39 حالی (39 سماباط ندو (37 .۰ .01۲ (90 آن (35 داز 


کفتند آن ساعت که م ات ی وی الق تقتیر فد منم ۱ 


بت 


ترا کفتند نکر تا جه مردیست کفتم" بل و کفت جه خواهی کفت کفتم" 
هرجه شیغ کوب ونر بش" شیغ کنت برو و بکوی که مردیر 
دیدم که بر کسة ند نود و با حلقش د داوری نبود یک ی نعرو .دزد 
و بپهوش کشت جون بهوش" باز آمد بر خاست و خدمتی کرد و باز 
کشت جون به بیش" ابو القاس حکیم "و جیع رسد حکایت حال 
۲ ۳ دیده نود نکفت : جرل*" جیع را حالتی ندید آمد ۳ حوش 
روی نبود و هید یلار روی سوی مبهنه کردند" بزرلواری و عظمت 
ات ی نی هت ۱ 

و السعاة ولد آورده اند که وقتی شیخ * ان سعد قدس الله 
روحه" قصد مرو کرد" خواجه علی خباز خادم صوفیان بود و بیر بو" 
علی سیاه" بود جون خبر آمدن شیخ شود" بیر بو" علی بخواجه علی ‏ 

خباز رسید کفت آن مرع . می رسد کفت آری کفت جینه از بیش | 
من و تو بر کرد يك ساعت" خن بکفتند پس کفتد ترتیبی بباید 
کرد" و باستقبال شد" خواجه علی شغلی بساخت لیکو جناناد از جهت 
سکان معلر" دو دراز کوش فربه "خریدند و بکنتند" حادم وی" کفت که 
ان مت کف ای و واه مه نت ان اه کی 
جوب کنند بس بامتقبال شیخ بیرون" آمدند و شیخ می خواست که 
۳( کفت (ه ‏ کفت دیذی کفت دیذم 06( کفت (ه . بو و 
حواجه .6مز (ود . 1910 1( حدمت (ه ععال حود ره اش ۵ 
شخ را (دد و ود کزدند عم مد سس (د. آمذ و آنعد (دد . القسم ( 


 2( ۰‏ شمودند (90 لیر جمح ۰ (19 . الو  19(‏ و .7۲06  17(‏ .017 (16 
تاند سای( هت (3 ۰ 1640 .۲ ]1 (24  .‏ و 706 (23 .. . حنخ (99 


 . 3(‏ ویوا (0 عرندند و دفت (وو نز .206 (يه اند رفت (97 
۰ (36 ازانل ۰ (35 . در (34 چون (38 : ۳ ۳ 3 6۰ (99 
۱ برون  530(‏ *1922 .7 3 دز 


بت ۲۲۲ ات 


مه 16 ۰ : نت م2 ۰ 
خاص شخ ما بود او کفت من در مهنه بودم بیش سیخ یکروز بارای 


عظبم آمد نها کاه و در مهن" جون باران آید سیل خیزد تماز یکی سح 


ما یرون" آمد و خود کفت صلوة" آب‌بازی جیح جیله برقتیم و من 


ادیت فرزندان سیخ بودم " در دیش سیخ می‌رفتم تا بلب رود سیخ ]نع 


باستاد کت آب بازی 19 حیلد جمع درآ حسند و من ارقه 


سیخ نایستادم و در سیخ می نگربستم "۲ ایا باکنزه بوشده داشتيم تا" ۳ 


10 ِ ۳-9 11 19 ۱ 
دردن 2-9 ین مهوت در امد رس من و سر در مان دو ای 


۴ 134) 1 ۲ 13 1۳5 ۱ 


انداخت آب 1 روی من در کذشت و من ساحت نیی‌داننتم آب در آمد 


6 ۰ ۳ (9 ‌ 


۲ دیز از خود" رم ازان جهان" مرا از ای دید و سر زیر 
کدند " جون آب از کلوی من" برون آمد" من اندی با هوش آمدم 3 
می" کفت صلوة" جنازه مرا باوردند و بیش سیخ نهادنر" شخ بعاده بر 
روی" من" کشید و جیلةً صوفبان راست بایستادند و سیخ جهار ثطیر 
نماز جنازه بر من تکفت" بس بر سر بای نشست" و کوش سعاده از روی" 
من باز کفت " و مرا کفت با ابا" بکر بعد از مردکی بر خیز" و خن 

ی" جون این" بکفت بر خاست و شیخ‌را بر درازکزش ننثاندند" و 
بردند ‏ و من همضان با میزری بر میان با بخ برفتم و جیح‌را آنجا 


جیلن جمح (» صلات (: درون (4 می آمذ و د د آعا (و بهارکاه و (« :15 (1 
دسبان (19 ,2 .7 16 (11 که ۰ (10 داستم و (9 ۲۰ (8 و .۲06 (7 
1668 ۰ ]1 (16 بر زدر من هر تن (15 در .7۸06 (14 کرد (18 
بسیار از حلقم (0 در بداستند (و1 . 0۲ (ند. ‏ حوشتن و جهان (11 
 26( ۰‏ بروی (95 نهادند و (94 نماز ۰ (28 .. 0۲ (22 . و .06 (91 
بر حیزی («: . با (ه کود (30 ...2 (9 .. نششست (9ه . ود  20(‏ برون 

۱ درفت (:د تشاندند (هد سیخ (دد این .206 (ده گ ی (93 


سس ۲۲۲ سس 


کفت برباط عبد الله مبارك شویم" توقف نکرد و برباط عبد الله مبارك . 
آمد و خواجه علی خناز سفره بصصرا نهاد و جون از سفره فارخ شدند 
سیخ بسوی میهنه یامد" ۱ 4 ۱ 
مهو | لمعایة هه ۳ نور الدین مر کوش آرخیه ال کب | 
حواجه "رو القتر" " شنیدم که کفت روزی سیخ ما" آبو سعید "قدس الله روحه 
العزیز بر دوکانی در مشهد مقدس" مجلس می‌کفت" در میان سفن کفت 
هیقر وا از خحلد برین" 4 جز در ددم دروشان توالد بود و 

آدیکر بار همین خن باز کفت و باز" بتن مشغول شد بار سیوم. " همین 
کلیه تکفت" مهن مزب و ام ی ی مان 


۰ 9 


زد تا ویس ده فد دبس ات کت یب 
10 


جون اشانرا" بدیدند و معانقه کردند" باز کشتند و از 70 1 آمدند 


سیخ کفت ای حسن بای‌افزار ایثانرا بار حسن بای‌افزار ابثان سستد 


و ۳ ۵ م ۶ 92 22 ۰ 294 
و بیش" شخ آورد شخ "از حین . بستد و بر زبر سر بداشت و کفت 
آنرا .که هبی کلزه ‏ اند زد و برد # زاست" نزرك را همد" دارد خرد 
ختم کرد و فرزیاد 0 ۳۳ 
ا فاد هلو خواجه ابو تکر مدب دا و مریدان ی 


لد اجیعین و دست :دی فرود آورد و جلس 


آدو اف سیخ .01 1 :4 ..۲. 16 (3 باز ۳1 9۱ و 0 7 
سدن بار 3 (د ‏ .۵7 1 وق (10 ...0۲ (و .. و 206 (9 .0 ٩( 0۲.  .7(‏ 
ایشان ! 0 .1651 ۰ 1 و .06 (16 1۰ (15 دیوه (ا .0۲ (ق1 .0۲ (19 
19۰ .7 16 (ه ۰ (22 لعرمت (9۱ ایشان (0: جو ن داز سش (9 .و .206 (19 
ادیت (99 آن ۰ (99 . 0۲۰ (97 که همی .06 (96 ناید 0 ۶ (95 ست .206 (94 


مربد (31 سیخ نود .206 (20 


۲۲۵ سب 


که و مرا ها کی وا ین باق سرت پردزسن تور ی 
ارها کردم و حالی ای‌افزار و زاويةٌ من باز داد و مرا رها کرد" 
و کفت برو هر گا حواهی من دم بو عمو حسکو غزئین رفته 
بود من باز کثم و بیست "و عم بامدادر!" که سیخ فرموده بود و اشارت 
کرده بلنار مبهنه رسندم و سیخ نامداد بر سر 9( بود کر حسن 
1 ۱ استقبال کنید ‏ یله فرزندان سیخ وجیع" وود انوا را 
استقبال کردند" و من در خدمت ایثان بیش شیخ آمدم شخ کفت مرحبا ای 
تظتیین او دون نا ما درف را قوس تکوثر باشد" کفت 
ما دانستيم که تو بو ع ی ز نبینی" ولیکن رفتی و در راه ترکسانانت" 
کرفتند " و بند کردند و زدند و رنجانیدند" و در شب" جهار مخ کردند" 
بم عا کردی و ما آمدیم و ترا حلاص دادیم و بخ رقتی و بو عمرو را 
ندیدی کفتم ای شخ جون می" دانستی که جنین خواهد بود رن این 
عاره " بجه خواستی کفت ای حسن آن جنان نفسی که دران روز بو 
:۳ آب انداختی ما" نرم نتوانستيم کرد جماق ترکمانان می بایست" 
1 1 شس مالیده شود 
| مصعابة و آورده اند که شیخ ما" ابو سعید آقدس ال روحه 


العزیز وق سرحس 3 و حاتقاه سر ابو "الفضل حسن رحمد اللچ 
علید فرو" آمد و حادم خانقاه د رن وقت لو السن نام و و ۲ 


نج )1 حئو )0 0 (د.  .‏ و (4 اکر ۵ ۳ کل )9 52 (1 


آمذه 12 ,1 (11 . .و .208 (10 . 017 (9 اشارت ۰ (9 نامداد 


رور 
ترکانان ترا (17 ده یی (16 دود  15(‏ .1672 .2 11 (یر ...1920 1 (ید . نودند 


: ان ریج  28(‏ »0۲ (22 و .۸06 (21 ۳ ۰ (90 رعها دیدی 19 بگرفتند و1 | 


۳ آن نفس را رم ۰ (27 و ۰ (96 ۳ ۰ (95 ابو (2 برین تعاره 


الفتم الفضل فروذل(ه شذ(ه »0(ه. عوزنه_ کنذ این هه تعیید بذان بوذ 


در .06 (:2 انو (39 


كطَ10 


0 
0 


ست ۲۲۴ بت 


۱ ِِ 5 , ِ 5 ۹ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ > 1 
نگذا سم و 93 ۳ با سرای امد و آن سب : لبرون سامد ۳ دیگر رور نامداد 
سرون ِ و نان نشست :تا معلب ی وید بش ارانكش کل در در ید 


بای‌افزار ۳ 5 و بخ رفت و بت رور بروی و و دون از آیی 
و بحگروز لخ باش" دیست و چم را" باید که ابععا بای" ِ عبرو 
حکو از نثابور" آنعاست. سلام ما" برسانی و بکویی که" سه من عود 
وش می دابد برای سفرةٌ صوفیان و صد دینار اوام است بستائی 
بیاری" حسن " برفت جون نزديك راع" رسید وقت ترکمان تاز نا 
ترکمانان بکرفتند و بسیار بزدند و استضفانها کردند که" نو جاسویی" 


27 5 "۳ ۰ ۰ ۰ 
و بلشاروز در لمد و و چهار ند کردند حسن گفت من دا 


سرا و رخ بر خویثتن حدث کرده بودم نیم شب بشیخ اتجا کردم و کفتم 


لی سیخ مرا فریاد رس جون من اين بگفتم هم دران حال آن سالار 
ترکبانان از خانه یرون آمد و دست و بای من" بکثاد و مرا در حرثاهی 
فرستاد و آب کرم فرساد تا من خویئتن بشتم و جامهاء من نزديك من 
فربتاد نا در بوشیدم" و مرا در خرکاه خویشی* برد و ببیبید که تو کیستی 


فا را ات نان 


اف و ۳ ۳۲ ی " بیر بدین صفت کر 
و می کویی دردن ساعت آدر خواب دیدم" بات یفی کنیده و مرا" کفت 


برخبز (ه آمذ (ه یهد » :2( بامداذان برون (# بفره برون لا 
بعم روز )11 و .106 )10 آی )9 روز ۰ (8 روی )1 در بای ۰ (68 
۰ (17 نکو ی (16 . 0۲  18(‏ تشانو وی 14 . تاو (13 که ۰ (19 


۲ اغ (#: مودت ۰ (9ه  .‏ ساو ری (۶ و 06 (20 و ام (وز ...0۲ (18 


ون (9: کردند (3ه بل شاتروز و .168 .2 1 (۵ه و کفتند (وه .وه (یه 
آبن (35 الو سعبد (34 او ۲ ۰  33(‏ حود (و3 . بت0 (دو . ,1962 .7 1 مر (30 
۱ ِث" ۲۰ (97 بعواب من آمذ (0: 


۳ 


بت ۳۲۷ بت 


1 
رون شد صراف تشد جون شیغ با جیع | ز درواز + یرون شدند 


و سر راه نثایور رسدند کاروانی دیدیم که از نثابور می آمد و مردی 
بش کاروان می رفت "جون بیش" جح رسید سلام کفت و رسد 
هی تیار بو سعید بو ایوست آن مرد بیش سیخ آمد و 
لام کرد شبخ جواب داد و بر فور کفت کت" آن صد "دیا بدین" مد" 
و اشارت بصراف کرد مود زر برون کرد و بصراف داد" صراف بتد سح ما" 
کفت مقصود با نو 9 صراف" کفت ی سیخ کفت برو صرآف 
کفت از تو باز نتوانم کشت مرا در بذیر" کفت بذيفتيم" و کار" دو جهانی 
صراف" بر آمد "و ما از شیخ باز کشت" 
امصعاية وه فاضی سیفی از" فضاة و ای معتبر بودست " در 


9 


ب‌ 


سرخس و از جبلا صصاب رای و جبلا صوفیان را" منکر بو" خاصد 
شخ مارا بغایت متکر بود" و دران وقت که شخ "ما ابو سعید قدس 
الق رنه القونی ری نت با تقانی روف هدن انا فان دا 
ولایت سرخس او" بود و ضت بانعیت و حرمت بود و بکرات "کنان‌را 
ی انکیتته بود" و مبلغهاء تعمت تبول کرده بود" تا سج مارا" هلاك 
کند کورا رف نود کزان اه ای ی ای وس 
فارغ بود تا روزی کی انجابت کرد" و قاضی" مبلفی مال اورا" قبول کرد 
و هصی شقد نداد و ی گرار نهادند کر دران روز که سیخ حفده 
کفت (« ابو(« ابو و0( فرا(ه دیذم(« برون شذ(ه برون ( 
معلوم رد اه ( ع ابا رود 1088 1۱ رن دیتاره بدان (هد .۵۲ (ه 


آن ان .10 (وز بد برختم 11 سیخ ۹۹ ۰  13(‏ .1974 .1 16 لو نمو 
سیخ و .106 (94 در د. (23 بوده است (:< حمله .06 (21 و السلم  20(‏ 0۲۰ (19 
۰ (31 و 30 ایو ر (29 ...01۲ 2 ۰ (97 بودی (20 بخابت ۰ (95 
انن (31 ۳ ۳ | (20 1 ره سح وا (4: 35 (33 کنها رأست کرد (33 


در ۳ (3 .01 (12 آزو ,6 (41 ...0۲ (40 . ۵۲ (39 در ۳ (33 ۱ 


[۱۳ 


0 


۰ ۲۲ مج 


شمج معلوم؛ نبود" با حود اندشه کرد که ۰ کم ۲ تدسر من ِ# 


۰ مت ۲ 5 از 0 
کر مودی بدین بزرئواری آمده است ی بدین بسیاری . و یگویی 


در حدمت او جیزی که خرج کنم و م حادم و جون این 
اندیشه بدل من در آمد سیخ مرا لعواند و ات تا ی 
بیش شیخ رفتم شیخ کفت" بازار باید شد "و بدوکان" فلان صراف و 
تکوی. که بو سید میکوید که" ی دیرخ و" بده من دم و صرانب 


16 


‌ 


بکفتم حالی صراف" " سی دیاز ز ر" نشابوری " "بستیید و بین داد من" بیش 
سیخ آوردم سیخ کفت ببر و حرج کن تسم و خرح کردم دص 
روز سیخ کفت ای بو اس ننزديك آن صراف شو و" سی دینار دیکر 
2 و خرج" کن من جنان کردم "که سیخ اشارت فرموده " بود روز 
سوم" شخ کفت "ای بو ان برو و" هماتها و وس دینار" دیکر جدا. 
ستان و ده دننار جدا بتان_ وا " خرج کن وده" قبار. فا رفن 
بکرا کر ا "نشابور و" خادم کفت من بیامدم و صراف را کفتم 
که" سی دینار جدا بده و ده دینار جدا صراف" کفت این جیست که 
هر هه ی جنین نمی 9 ی من کفتم کر بخ تسالپ نابور می رود 
ار فردا از من طلب زر" خواهی کد خن و" یش ازاك شخ برود 

زر طلب کن" صران با من بهم بیش شخ آمد صوفان با ی افزاا 7" کرده 
بودند و خران" با ر کرده صراف مش شیخ بایستاد شخ هچ نکفت و 
اسب بر" نشست و بت و صراف بر اثر شیخ می رفت تا بدروازه 
,۲( آمذ رو ۵۲ ره 1960 .7 8 جکنم (ه ۰ خادم 06( معلومی ( ۱ 
هه دا( زر هد 0 ند کوئی (هد. بدکان (ه ‏ ت (ه .و 06 ( 
دیگر (« 5 اشارت (9: «ععر ج (قد ‏ ۵۲ (ج . .1671 7 11 (10 نداد و (هد 


سشادو و (2 نکر (:2 ده (نه دار (98 و (2 .0 (9 رو (29 .01 (9 
۳ (د .3‏ زر طلت و 6و1 و وه و وه ۵و نام (ود 


(39.. ند است (34 ص ای | رو ود ام ممز و مق (وو 
0 و ر .ی 


سب ,۲۳۹ سح 


و3 ۱۵ میسیان 


روزی سیخ ما پوس فدس الله روحه ِ نشسته بود ۳ آدر بیش 
شیخ بکذشت" هیمنان با با و کلاه و" جثم شخ بر وی افتاد کفت 
آن" جوان در مبان آن" قبا عاریتست" این خبر "بوی آوردند او" کفت 
جنین است" که سیخ کفته است و بت تا مرا این معتی ی فعاند" 
بی بر یامده بود" که توبه کرد و سای" و خنقاه کد و یار مال 
راه شیخ. و این طایفه کرد و مدتها خدمت کرد و جهل مود صوفی را 
در خانقاه خوش اند در شوکان و از مال خاص خوذ ایشانرا خدمت 
کرد و کنیذ خانةً و منرةٌ که در مبعد جامع شوکان است هر دو او کیده است 
و خانةً داشت در بلای سرای خویش بر کندم کرد و وجوه اخراجات 
و عمارت ازان می داذ و با خوذ میگفت این کندم وذا مخواهذ کرد و ۲ 

هر دو عبارت تمام شذ و هنوز کندم مانده بوذ و عظیم تب کرد ازانكك 
اورا بقین بوذ که ازایع ازین کندم خرج کرد اضعاف آن بوذ که او در 
خانه کرده بوذ کی را بذان خانه فرستاذ که کندمی دران خانه است برون 


ریز تا جندست آنکس بذان خانه شُذ و ست ببیار کندم بوذ او آزان 


مه ی 


تگعب زیادت شذ جد" آن کندم که حاضر بوذ بیش ازان بوذ که او 
در خانه کرده بوذ آن خوذ که در وجه عمارت کرده بوذ نی حسات بوذ 
ور ان عفن ور کلم فرون ی دای مرا تضتر تست کت رف ال 
چند کندم مانده است آن مرد کفت ای خواجه هنوز خانه بر کندم است 


ای 7 .02 ()0 0 ۹( ۱ عمر و (! 
که (9: ۱ کو (۱2 با یت رد ناو ردیر و (. عاست ( ۱ اين (و 
ارد و (14 


8 (16 تنامذ (15 در انار ق هن 


,84 .۰۲ 16 (17 ,19 .1 ,6 1۲0 ۵1212۵62 ول 5 


۰ 


7 ۸ سب 


ود جزی بر کج زند و آن 2 ان من کید انا 
روز نونت ملس" قاضی سیقی بود و بر منارهاء شهر منادی می کردند 
که قاضی سیفی بفللان موضح تجلس خواهد کفت حاضر آییت" جون کح 
ما آواز منادی بشنید کفت طهارت" سازید تا بر قاضی سفی نماز جاند؟ 
کنیم دار فت یی ای اش مت وف اس 
مجلس می کوید شیخ می حعوید" نا بر جنازة وی" نساز کنیم" 
جون شیخ این کلیه یکفت وبا" سر خن شد و قاضی سیفی بکرماده 
فرو شده ای وی و ملس شود "و او یش تز 


3 


از زن جدا ۳۳ لود و مد 
ستده و روستابی را رها ِ ۲ آن" روستایی شهر آمده لود و ز بقر 
باهنکر آورده و نیز کرده بود و می شد تا بروستا رود" داضی سیفی از 
تحیام بر" آمده نود و می رفت شا معلس کوید روستیایی 0 ۳ حیام 
و ۱ را نها دند و آن " کنه د کب و 


از ی ار 


قاضی سیفی را" بدرید" حالی بیفتاد و هلاك شد آواز" بر آمد که قاضی 


ت 


سفی‌را بکثتند" سیخ هععنان مجلس می کفت مردمان " از سهفت سیخ 
تجبها کدند شخ کفت او حکم کرد مارا او که بود مارا ما حکم کردیم 


اور[ | او که دود حدا 


۰ (ة هممن 4٩(‏ ۰ (3 ان 3 در احفد جزی سر (1 
دسلا مت (10 و وصو (9 ائیذ مك (؟ .۰:۲ 10 .0۲ (6 
۱ 


کش 3 («د باز ید 168 .7 11 رده او (19 کر وضو ساز ند ۰ (11 


۳ ۰ (19 بعلای (19 روز (12 سش تن (16 و تعلس هو ند 
کرماده درون (ده امده دمهعی و  22(‏ 07۲۰ (9 کاوین وی (90 
و .706 (920 ازو (۵ و د اس ی در دشت ای و ۰ (28 ۰ ,1958 .له 1 نو (یو 
و مردم (32 و .۸06 (31 اوازه ۵ (30 و .105 (و سگی (98 آورا تنها دید 


ست ۲۳۱ بت 


مصل ناییذ ال که من که مردبی مصلم و حاجی باشم اکنون خواهم که 
سخ بان من فروذ آیذ سیخ کفت ما بخانةً رثیس دیه فرو خواهيم آمذ 
مغلم کفت خه او خوذ از هنه ولایت بترست که سرههه راهزنان و دزدان 
اوست و سیم او ازان هید حرام ترست و بیوسته خیر خورذ و در همه 
سرای او يك" جامه نبازی نبائذ که سیخ بران نشینذ شخ بذان التفسات 
نکرد درویشی برفت و مهتر دیا خبر کرد که سیخ ابو سعید می آیذ و 
ان تو فرو خواهذ امذ مهتر حالی بر جست و کنان بسبعد فریتاذ 
تا جامهای نسازی آوردند و باز انداختند و او بخانه می دویذ و 
دلمشغولی عظیم داشت دک هچ یز ال داشت کف یش شخ وصفا 


نهذ و والدةٌ داشت بیر زئی قدیی کفت ترا جه بوذه‌است که جنین 


دل مشغولی کفت شخ ابو سعید ابو الخبر می آیذ و بسرای من فروذ می آیذ 
وی شاه هرا تن مر مر که ورمن خر هیال عالق: نهر یقن 
جندانكل اندیثه می کنم هیج حلال ان ی نی نم ند انقانا عدان 
میز دای کنم و دردن سرکردانم و والدهُ او زی مصلیر بود دست در کنیذ 
و جفتی انیت آی شع از دست درون کد و ده سر داد و کفات بر ک 
اين از مبراث حلال والدةٌ منست و او از والدٌ خویش بمراث افته بوذ 
و سیخ بان نو به بصیرت این لقبةٌ حلال می آیذ رئیس آن بستذ و 


در وجه میزدای سیخ و اصاینا حرج حعرد و ازان سن والده جیزی 


"در دل او متمکن کفت و جون شرا ندید و خن سرا بشنیذ بر 


نو توده کرد و سشتر اغل آن عم الق رن اون 
۳ ۳ ز مه در حفبد نگاه ۳ ۳0 وجوهی از د سس و توق 
والده را ی ۳ حنر در وحه صوضان حرج شود و حج در داند 
را ض‌ آنذ لا گنرد دمی 1 آن وجوه بخرح شُذ سیخ 


1( 16 1. 0, 9( 16 ۲. 8, 


اررطافگ تاه عاعت ان رابت تاش امس شا تفه وق آ- وت 
فرزندان خویش ننزديك آن ادیب آمذ و او عبد البلك شاذان مقری 
بوذ از طوس و آن حال با آن ادیب یکفت ادیب بکریست و کفت 
عریب بست آن کرامت آن سیخ کر لو مرید اوئی و ِ بر برین راه 
دلالت کرده است و بذین خدمت فرموذه و اکر اين من با من نکفتی 
و با ؟ اس نکفتی جندانك ار زان خانه خرج کربی نا قيامت 
برسیذی از برک2 کت اشارت سح و نظر باك او قدس اللد روحه العزیز 
تَ المسعایت 8 جدن سیخ بطوس می شد براه سردابه برفت و 
بدیفی که آنرا اوتار کوبند منز خواست کرد و هیچ درویش بیش نرفته 
بوذ که احل دیدرا | خبر,دهذ که سیخ ابو سعبد می رسذ و سرد نا حانقاهی 


هست که شیخ و جیح آنعا نزول کنند با از جهت او جائی معین کرانند 
و جون شیخ آنعا رسذ هیچ خانقاه نبوذ که اهل آن ذیه و آن وللیت 

همه راة زدندی وتان و مفسد دودند و ای دود دران دیه ح کرده. و 

مژی مص و نفقة او آزان سیی بودی ل از فران آموختن کوذکان ن مج 
کرده بودی و جون شنبد کر سیب کی رسد بیش سیخ از آمذ و آن 
درویش‌را با خوذ باز کدانیذ و کفت ایتعا مردان راهزن و مفسد باشند 
و هی اقا اقب سل هید امن زین نیو ای بقل و دی عیسی 
باسم که مردی مصیم" باشم و مال من حلال باشد و دیگر هیچ کس نیانیز 
که يك درم سم حلال بائْذ با از وی بوی صلاح آیذ جون را 
برون آمذند و بارٌ نيكگ برفتند شخ رسیذند معلم کفت ای سیخ آمذه‌ام 
1 سُنوده ام 1 سیخ سلامت م ۱۳ دیه مردمان مفسد راه زن 


بائند و در همه دید ی درم سیم حلال نبلثذ مکر ازان من ک از مزد 


فرآن آموختن کوذکان ستذه باشم و درین دیه خانقاهی نیست و هیچ کس 


1( 6 7. ۱, 9( 16 ۲. 8, 


ازان جان شذ که بر خدمت سیخ صبر نتوانست کود حانه و فر زندان 


تا ی وت ناز مهینه آمذ و ۳ سح در حیات بوذ او در مهننه نود 
و ون سیخ وفات بانت او بازجاه باز رفت و خاکشس آنعاست و مناری 
عزیز و متبرلك است 
مق امصعاية چلم نظام البلك خانقاهی کرده بوذ در شهر اصفهان 
و امیر درا که علوی فاضل و صوثی بوذ خادمی آن خانقاه نصب 
کرده بوذ و عادت جنان بوذی که هر سال از جیلةً اطراف عالم علیا 
و ای یقافتا بسا نابات اراد جین ار یت 
می آمذند و جون ماه رجب بدیذندی نظام البلك سید مصدرا بواندی 
و بکفتی تا حاجات يك يك عرضه می‌کردی و او هريكرا ای لایق بوذی 
ادرار و معشت می فرموذی" جنانك هیکنان ماه رمضان مقضی احاجة بخانه 
رسبذه بوذندی و ندعاء خبر مشضول کته بكك سال ماه رجب اخر امذ 
و هیچ کس مقصود حاصل نشذ و ماه شعبان نمام شذ و رمضان در آمذ 
و کس این جمع را | طلب نگرد د و هن ایشان ن تگفت و جع بیکبار ی 
کفت وحگوی آمذند و یی رن یی ی جمکی کفتند که 
نظام الملل را ملالّی ددید آمذ و سصی تک بو مان هی ی ی جرا 
تقلیطی کرده است جون ماه رمضان بآخر آمذ و ماه شوال در رسیذ يك 
شب نظام البلك کسی فرستاذ و سد حیدرا کفت کصون از سفر فارغ 
ی ی ایید و متصوفه تخلوت ننزدیك ما آر که ما ستی 
بجرایی "هست تا بار او یی از سفر نع 
کی اي رم و نباز خفتن بیش نظام البلك رفتیم متفکر تا جد" 
خواهذ بوذ جون 9 مق این بان تفه فر درو تخیر 
بش وی نهاده سلام کفتبم و 0 اعزاز و اکرام کرد بس کفت 


,0 .:ر 16 (9 ,8 .۲ 16 (1 


سسسه وع مه حیبست 


اس ۳۲ 


فرموذ که اسب‌را زین کنیذ جندانك رئیس و مودمان در خواست"" کردند . 
1 روزی دو سد مقام اد نا. اصصاییا باسایتد ِ 9 نیام شد ازان 
ماثید و سح برفت و بعد آزان بمدتی ظام الملك آن دیدرا خریذ و بر 
فرزندان استاذ ابو احبد که وال" فرزندان شیخ ما اند وقف کرد و 
هم جنان بیاند ببرکت لفط مبارلك سح 0 
و ا معا و از عمر شوکانی شنودم کر کت موی بوذ حمزو. 
نام و کارکری کردی و سیخ بود و مردی عت عزیز بود و عاسق 
و سوزان و کریان و گرم رو و هر روز که وبت معلس سیخ بودی 
سعرکاهان از ازجاه یامذی جنانك بران وقت را که بخ از صومعه برون 
آمذی تا مجلس کویذ حیزه آلجا رسیذه بوذی و جون سیخ معلس نیام 
کدی حمزه داز کشتی و حالس سیخ کچ بکذاستی و موی رو 
معیل بود و سیخ را ۳ حق او نظری بود يك روز بمهتده می آمذ بخدمت ‏ 
سیخ و يكك درست زر بر شد داشت جون بکنار مهینه رسیذ با خوذ 
اندیشه کرد که اکر این درست زر با حویئتن در معلس سیخ رم اکر 
۳1 از ی جیزی خواهذ هرآنه سیخ حواهد دانست حدهه من 
بر بند نجه دارم و کویذ بذین درویش ده و من کم اثارت شخ بای 
داذ و فرزندانم بی‌برلد بمانند آن درست‌را از بند باز کرد و در زیر 
شاه دیوار مهینه نهان کرد و معلس آمذ جون علس نیب رسیذ در مان 
سن روی جیزه کرد و کفت ای حمبزه بر خیز که آن درست زر که 
در زیر شاهدیوار بنهان کرد دزد همین ساعت ببرذ حمزه بر خاست 
و آمذ تا اجا که زر بنهان کرده بوذ مردی‌را دیذ که آن موصح 


می شور دد و تزددل در رسبده دود و تال در امده که ان درست لسود 


ی 9 4 ی ۲ ۰ 
حیزه فراز آمذ و آن زر بر گفت و عدمت لح آورد و نهاد و بعد 


,201 . 10 (4 ,8 .1۲ 6 (8 والده ,۳ (2 .۰ .2010 .2 16 (ر. 


۳۳۵۰ 


ترا می طلبذ نرا ازین راه که می روی هیچ جز نهاذه اند اما زوذ باشذ کی 
طلباٌ عل را از تو مقصودها حاصل شُوذ و با ما عهد کردی که این 
طیفر! نیکو داری کفتم بذین تشریف" که بر لفظ مبرلد شیخ می روذ 
عهر کردم که خالد درم ایشان باسم و سیار بگریستم سیخ سر در یش 
افکند و من هععنان بقدم خدمت ایتاذه بوذم بس سیخ سر بر آور 
و کفت ای بسر هنوز ایبتادةٌ کفتم ای بخ سوالی دارم کفت بکوی کفتم 
۳۹1 اين شغل‌را که میفرمائی هیچ نشانی هست که من بتدارك آن کذشته 
مشفول شوم شخ کفت هست هر آن وقت کی ترفن از و با کنو 
آن وقت آخر عیر ئو باشد بس نظام البلك بگریست و کفت ای بزرگان 
حسن از ارل ماه رجب داز هر روز بران عزم بودست که بر قرار هر سال 
ادرارات و معیثات بر ارزاق همکنان برسانذ و مقصود جیله حاصل کنذ 
ولیکن حق عانه و تعالی توفیق ارزانی نداشته بوذ اکنون سه شبانروز 
ی 6 اومن میم ار اقتنار خر لب روت طافت من 6 
و بتضرع و زاری از حق تعالی *تعواهم که خذاوندا بلبار دیگر حسن را 
توفیق ده تا در حق ندکان تو احس‌انی کنذ و می دانم که این آخر 
عمرست جنانكل بر لعظ مبارك سیخ رفته است اکنون جون نماز عبد بکزاریز 
فردا تو که سید مصدی بایذ که جیح‌را بدر خزینه بری و مقصود يك يك 


عرصد می ۳ ۳ كّ مقصود همان ات 1 خورننه نقد می دهند و ددیوان 


اذرارنامها تازه کنند. که نبایذ که حین‌را جندان زندکانی نمانده باشذ کر 


ل 
هر کی را بولایت حویش رسد سد محید کفت دیگر روز سلطان کوج 
کرد و نظام الملك سه روز توقف کرد و من جنانك فرموذه بوذ حاجات 
هیکنان رفع کردم و زر نقد از خزینه ستذند و ادرارنامها تازه کردم 


,8 ۲ 16 (3 .۰ 200 ی 1 (9 ۰ .2058 لد 16 (1 


مبارلك باد ای بسر خواجی جهان بر لو مسلم شد تو کارا باش کر کار 


د 


۲۳۴ بت 


بدائیذ که من در اول عهد جوانی بطلب علم. مشضول بوذم و آن کا 
جنانل مراد من بوذ حاصل نمی کشت من با بذر کفتم می بایذ که مرا 
بیرو فرستی بطلب علم تا آها جون مرا کی نبوذ لامشغول دارذ | 

کار وت سی تووی تا ای ای وه و امن 
فرستاذ و کفت جون بازجاه ری از کار وأنیلن در خواه ا يك روز از 
جهت نو مقام کنند و تویهینه رو نزدیال. سیخ ی ابو بر و خدمت ۱ 
او بتعای آور ۳ دار تا وی جه می کویذ و باذ کر و بران جیله 
برو که او فرموذه باشذ و بدعا از وی مدد" خواه جون کاروان. دازجاه 
رسیذ من از ایشان در خولستم ک تقد رح کل زا ان شرع 
و خدمت شیخ. بو سعید بتعای آرم ایثان اجایت کردند من با غلام بانب 
مهینه رفتم و جون جشم من ببهینه افتاذ جبلاً صعرا کبوذ دیذم از بس 
صوفی که ۳8 بوذند که از مهینه بدر آمذه ۳ و هر جای جمعی 
نشته من تجعب کردم که جه شایذ بوذ که چندین صوفی تکبار بصصرا 
آمذه اند و چین براکنده اند جون بنزديك ایثان رسیذم و ابشانرا از دور . 
چم بر من افتاد هید بر خاستند و ردی سوی من کردند و يك يك 
از جمح جون می رسدند سل م می کفتند و و ی کرفتند و باز 
می کشتند من از ابثان سوال کردم که این جه حاات است و شیا بعز 
سب برون امذه ایذ کفتند. ترا بثارت باذ که بامداذ جون نماز بکزاردیم 
شیخ کفت هر کرا بایذ که جوانی‌را به بینند که دنیا و آخوت سب براه 
ازجاه ویرا اسقبال کنیذ ما هبه برون آمذیم بخدمت تو عحالی ازنن ‏ 


حدیث مرا حالتّی بدیذ آمذ و سیار بکريستم و در حدمت جح می رفتم 


تا بیش شخ رسیذم و همان مرا بغدمت سیخ بدند من خدمت کردم 


وسلام کنتم و دست شیخ بو داذم شخ من لکرینت او کفت مرا 


,4 ,لد 16 (9 ,48 .۲: 16 (1 


مد 


۲۳۷ بت 


ابش وی فرستاذ که از جهت درویشان مارا جدین اوام هست دل ما 
آزان فارغ بایذ کرد حسن بیش وی شذ و بیغام او برسانیذ او بسیار مراعات 
کرد و فبول کرد که دل عزیز سح ازین وام فارغ کردانم هد ازان 
بروزی جد حسن آعا باز سد و تقاضا کرد و دفعی داذ و همین جند 


بار حسن برفت و او عذری مبگفت جون از حد برفت سیخ این بست بر جائی 


وین نت 


نبشت و بسن داذ و کفت این را ننزديك مسعود بر و تون ده بت 
کر آلجه یکفتةٌ ببابان نبری * کر شیر شوی ز دست ما جان نبری 
حسن ببرد و بدست وی داذ جون بر خواند خشیش امذ و کفت این جه 
باذ و حسن‌را زجر کرد و از بیش خوذ براند و بی‌مقصود باز کردانیز 
حسن بیش شخ امذ و یم رفته بوذ حکایت کرد مسعود بالخیررا عادت 
چنان بوذست که بوسته سکان غوری داشته است سار و بزرك جنانك 
هرکرا بکرقتندی حالی بدریذندی و هلال کردندی و بروز ابشانرا بزنعیر 
پسته داشندی و بشب رها کردندی تا کرد خی او می‌کشتندی جون حسن 
رده با بیش شخ آمذ و آن حکایت بکردٍ شیخ هیج نکفت آن شب 
سعودرا هوس آن تکرفت که بوشیذه کرد لشکرکاه و خیمهاء حشم برکردذ 
جنانن عادت ملوکت تا هر کی جه می‌کویند و جه می کنند نیم شب 
بر خاست و بوستیئی بسر درکشیذ و موی بیرون کرد تا کی اورا نشناسذ 
و جبلة خاصکیان و علامان و غاشه‌داران خفته بودند او از خیمه برون 
آمذ و جون کامی جد بفت سکان اورا بدریذند و او فریاذ بر آورد حالی 
غلامان خبر بافتند و برون دویذند تا ايشان نزديك رسبذند سکان ۱ 
هلاك کرده بوذند ۱ ۱ 

اساية چم شخ عبد الصید ید الصوفی سرخبی رحبة ال 
لد بات ک کا من نی از ملس شین نیب بم بیش 


8 16 (3 .۰ 2070 بت (و. حکایت تدرظ (۱ 


0 


ست ۲۳ مت 


و روز جهارم خواجه نظام البلك بر اثر سلطان برفت و جون ننهاوند 
رسذ عدان خذلهم اللّد اورا هلاك کردند و هیکنان از شفقت او 
تعروم بماندند 
+49 السعابة و خواجه ابو علی ثارمدی رحية له علیه کفت جون 
ف یش میج ابو القسم کرکانی شُذم و او مرا بانواع ماهدات و ریاضات 
قرمود و مهذب وی و بیان بدیذ آمذ من و سیخ ابو بگر 
عبد الله دست براذری نهاذ و مارا ببهینه فرستاذ بخدمت ابو سعید و جون 
بیهننه رسیدیم و شرابط عای آوردیم شیخ حمن مودب را بفرموذ تا ایزاری 
بیاورد و بمن داذ و مرا یکی ۱ از وان یر 0 و بو بگر عبد 
لیا فهزت که کققی فر وا رای اشفا رو آنق, بخویت اما 
وردیم روز جهارم شیخ کفت که با نردیل شیخ بو الق بایذ رفت ما 
با ی آمزیم جون مد ی بر آمذ و هر دو سیخ بعوار 


رحت حق تعالی رسذند و سش بر من کشاذه کشت و مریدان بدیذ " 


آمذند و قبولها ظاهر شُذ و صیت و آوا من در عالم منتشر کلت و سیخ 
ابو بکر عبد اللدرا با بزرکواری هرکز در مبان خلق شهرتی و صیتی نبوذ 
و ذکر او سایر تکلت و يك روز شخ بو بکر عبد له کفت که یز 
ابو سعید ابو علیرا فرموذ تا دابزار کرد از .دیوار تالك می‌کرد تا هید عمر 


یزار خن حقیقت کرد معصیت از دیوار دل بندکان حق تعالی باكك می‌کنذ. 


و مارا فرموذ که کف دروشان است می ده نا هید عیر در بایگاه ماندیم 


که هرکز ذکر ما کس نکرد و هیچ کس مارا نشناخت 


اي امستعابة 6۵ امیر مسعود باخیر از جبلةٌ سلاطین و امرای بزرك ‏ 


بوذه است و از اصعاب اطرای هیچ کس بزرکتر از وی نبوذه است وقتی 
شخ ابو سعید از جهت درویثان مبلغی اوام افتاذه بوذ و حسن مودب را 


,8 .لد 16 (ه .. ,2060 نود را 


بت ۲۳۵ 


عق العکایة ولو ابو علی فازمدی رحمة الله علیه کفت و9 ی در خدمت 0 


شخ بوذم و از طوس ببهینه می آمذم و جمح سبار در خدمت سیخ بوذند و 
در راه سزديك کوهی رسیدیم ماری عظیم بزرلك که مردمان آنرا آزدها کویند بدیذ. 
آمد و روی دما نهاد ما جیله بترسیدیم" و بگريختيم و سیخ هععنان بر اسب 
می دود استاده آن مار امد و در دست و ا رن 
و ما از دور" نظاره می کردیم سیخ از اسب فرود آمد و آن آتدها در 
سح در خالد مراغه می کرد" و من ۳ از همکنان " نزدیکتر دوم سیخ 
يك ساعت توقف کرد بس کفت رئعت رسید باز کرد آن اژدها باز کشت 
و برفت و روی بکوه نهاد و جیح داز بیش سیخ آمدند و کفتند ای سیخ 
این جه نود گت کفت ند سال مارا نا وی صصت بودست درین کرد 
و کابشها دیدیم " از یکدیکر" آکنون خبر یرای می‌کنيم " آمده 
بود" تا عهد تازه کند و آن حسن العهد من الایمان بس سیخ کفت ه رکه 


راه خلق رود همه جزها خلق یش او باز ایند جنانك ‏ ابراهیم 


بود صلوات الله علیه" راه او بخلق" بود لا جرم آتش بخلق او از آمر" 
ا ماه ولو بکروز سیخ معلس میکفت درویشی در ملس سیخ 
بر بای خاست بك من کوشت خواست ترکی در معلس سیخ بوذ کفت من 


آبدهم جون " سیخ تعلس نمام کرد آن دروش بش سح امد و حدمت 


کرد سیخ 9 ای درو ش نف که خواسته جه حواهی رن 
دروشسش کفت شوریا خواهم بح عت کفت جوا لفت شور با وی 
۳ افکندی سس درف 0 بداد ون بعانه برد جون دروش 


و .106 )4 عظیم .00 (3 و ۸6۰ (9 .۰ .2098 .2 رل ۱0 تم 1۵8۵۲ 016۵۸ (1 


مات که( اون همع (و می‌غلطیذ (: *209 .د :1 دور (۵ # 


۱ حلق (5؛ ابرهیم علیه السلام (دا و آمده  13(‏ و .۱00 (12 دیده لبم (:1 او (10 


6۳۱۱8010۱ 61521010 ۱1۵26601۱8 1 0۲0۵۵812 311018 ۱۵101۲۱۱۵ مرن 121 ۳ ۵ (16 


1 ,۲ ,16 (18 مب 10 116121826۵164 ۵615 162061810۲1۵8 ۲۲۵91۵۲ 


۰۲۲ ,جج 


بوذم بذانلد آن فواید از من فوت کشت و جون در مهینه شذم سیخ 
ملس میکفت نجون جشم شیخ بر من افتاذ کفت لی عبد الصید هیچ 
تاتهاتی ای وال انا ای ای ایض مان ی بر 
و این حرف برین ناخن بتوان نوشت و اشارت بناخن مهین کرد و ۲ 

معن اینست ذبح ای 1 ولد جون سیخ این کلیه یکفت ریاد لور من . 


افتاد و از دست شدم ۱ ۱ 

و المحعانة ها 03 آو رده آند که وی در مهسنه جیاعت صوفباترا جند 
روز دود که" کوشت نبوذ و يك هفته زیادت نگذشت که حسن‌را کوشت 
۳ نکشت ۳ | تقاضای کوشت می بوذ و ظاهر نمی کردند. روزی 
سیخ بر حاشت و جمع در خدمت او برفتند ا از درواز ره مرو برون 


شذند و بر بالاء زعقل شد کر 9 یابان مرو هست و بیش ازین ذکر 


سر سر ۰ 


آن رفتهاست و بهر وقت که شیخ‌را قبضی بوذی آنجا رفتی جون سیخ 
بران بالا شد و بایتاد و ساعتی توقف کرد آهوئی از صصرا بدیذ آمذ و 
1 سوی سیخ کرد نا شن سیخ 71 مس افتاد و در زمسن 
می کشت و سیخ را آب از چثم می جلیذ و میلفت نبایذ نبایذ آهويك 
*ععنان در خاك می غلطبذ بس سیخ روی بح کرد و کفت دانیذ گ این 
آهو جه می کویذ میکویذ که من آمذه‌ام تا خوذ فداء اصحاینا کنم تا 
5 دل شا حاصل کردذ و ما می کوئيم که نبایذ که فرزندان داری 
لماح می کید و سیخ تیب 2 نعرها رس 
و قآ ای ان خالك می غلطذ بس سیخ بسن اشارت کرد 
کفت اورا بدکان سعد قصاب بر و تکو که بکاردی تیز بسنت این آهويك را 
سمل کن و آمشب صوفیانرا جیزی ساز حسن جانك اشارت کرده بوذ 


جعلی آورد و آن شب جاعت از کوشت آهو یاسوذند 


,208 .۲ 6 (و .. ,2080 بت 1 (1 


نت ]۲۴ 


الصعابة" و خواجه عماد الدین مد بو الصاس شرین 
رحية الله علیه کفت "که من هفت‌ساله بودم که" از بدر شنودم رحیه 
ال کر کفت کدیانو ماهكك" دختر خواجه حبویه که رتئیس میهنه بود 
کفت یکرو ز شیخ ما" ابو سعید "قدس الله روحه العزیر معطس می کفت 
"در میهنه" بر در مشهد "مقدس عموه الله و آن روز شیخ ما" صوفی 
سرخ بوشیده نود و دستاری سید" 3 ستو" و رودی او" سرخ آشده 
بود" خن می کفت" و من درو" نظاره می‌کردم" با دل خود اندیشه 
ك آر ری | سعانه و" تعالی در جهان هیچ ند هست" جون 
شخ ما و آواز نیکوتر جون" این اندیشه تفاطر من" بکذشت سیخ 
روی سوی من کرد رکفت هان "دب ی نیش رخا 
بای بر 3 ش بو اشارتا دانقعت. کین کوش .یهن 
مقدس" است "عمرو الله تعالی" بنکریستم جوانی دیدم در بای آن درخت 
ایتاده سیاه و خثل و ضعیف بر ضد حالت شیخ آنيكل شولیده" 
7 سفن سیخ اسساع می کرد من در وی می نگريستم و با خود 
می‌اندیشیدم که این جه جای کت ای 9 
من " درین تفکر بودم که شخ کفت هان باز آی من با خود آمدم 
کفت آنرا که می‌بینی آيكك تار" موی وی بنزدیكن حتق" کرامی تم از دنیا و 
آخرت و هر جه در دنیا" و آخرنست بکر" که ای" می‌اندیشی دیکر" نیندیشی" 
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وشات خاش کارو. در ای بر ان ها بای ان 
باره کرد و کوشت‌را آنعا بنهاد و بکریخت ۱ 
المسعابة جوم بط امام احید مالکان" رحية الله علیه" دیدم که 
دوسته 2 کر * فد در رجلی تج د‌ ر مهنه حالیی درید ای ای تس | 
و اورا ۳ دام * کید ف دایز او د در کی ضعیف 
مق المصعابة و بط اشرف بو الیمان رحمه ال" دیدم که از منکران 
سیخ 1 انو سعیدر "قدس الله رو<ه درزلی و هر ا هم دوسمی 
داشتند و جون با هم بنشتندی هیه روز می‌کفتندی که. کار این سجخ 
هیچ بر اصل نیست روزی با یکدیکر کفتند که اين مرد دعوی کرامت 
فر. نش نا تا ما هر دو ردیل وی رومم اکر سیخ بدانذ که ما هر دو 
بر اصلست و هر دو منگروار بیش سح آمذند جون جشم سیخ بر ایثان 
اقتاد صحفت ست 


۲ 9 ۳ 
بر فلكل لور دو مرد دسشد و رید لد آن. یکی درری آن دک جولاه 
تن اشارت تقر کی تردن کفت این یتدم قای ملوت. و آنکر انات 
بپواهد کرد و کنت اين نبفذ مکر کلم میاه يشان هر دو بل شذند. 

و در دای سح افتادند و ازآن انکار نوده کردند _ 

در کشذ 4 حو شتن را( نشستح ( .2090 .2 رل ما کتم حتمتاظ م18 0161۵۵ (1 
۱ و حودرا | لد .02 (10 الکان 6 (9 .۰ 01۲۰ (8 دماند (7 ۰ تثوشت (6 .08 (5 
از 0 (16 از دام بر (:: . زنان دست ۳ (دد و .06( در ایداحت (19 
(ده دهم 1« ,2100 .۲: 1 ۳ و حایکی (20 . ب0۲ (ود ...0۲ (19. مانده (12 


و 100۰ ۳ (29 .۱ 1۲0 همم رهم مار تامتم مر م0 رک 0تتق ]1 


ست ۲۴۳ بت 


کفتم که اي چه حالت بود کفت ما دو برادر بودیم از ختن ببازرکانی 
آشدیم بطبیستان" من شبی بخواب دیدم که مرا کفتندی که" بر خبز و بیهنه 
شو وابر دست مهین میهنه مسلمان شو من بیدا ر شدم" دران تفکر 
می بودم جون ندین سوی آب آمدیم دلم ِ بازرکانی و طلب دئبا سرد 
کشت و این حدیث در دل من کار کرد و مسلیائی بر دل من" 
شیرین شد و مرا روشن کشت" که آن خواب حق بودست" برادررا 
کم" نو دیب" بو زر من لد" هید تم و رم و هنم آدم 
تا بیش سا و مسلیا ن شدم شخ روی بسن کرد ک من از سر" دانشیندی 
کليةٌ" کفته بودم" کفت بر ما حسبت" کردی غرامت. آن" اورا جندان 
قرآن تعليم کن که نبازش درست باشد و آداب" طهارتش بیاموز من 
آن جوانرا تا سور" و ای بیاموختم و جون خواجه حمویه با خانه 
شد آیم بوشده داشت " از دستار و دراعه و بیراهن و ایزار" و کبر 
وموزه و رغنین جیله بیش سیخ فربتاد و کفت اين در وجه تطهیر 
اين جوان کنید سیخ جر مودب را بخواند و آن جزها بدو داد تا 
فروخت و درویثانرا دعوت کدند و آن جوانرا "تطهیر دادند و از 
جیله نك مردان 1 ۱ 

اللکابة چم خواجد" عبد الکريم خادم خاص شخ "ما ابو 
معید " بود کفت روزی درویثی مرا آننثانده بود "تا از حکایتهاه سیخ 


,0 .۲: 16 (0 رو (5 .01۲ (4 می شش وروی طرستان (3 .01۲ (9 اسلامش )1 
که .706 (12 .. نوذة است (دد.. شذ هد هه و شد و و 06 (7 
آنرا (8: 17 کفتم و (18 0۲ (ق من ترلك (ه: مال و .۲06 (13 
و له (28 ...توف (2۵ .98 0۵۵ 6 2 عم (20 . سامور (19 
,0۳ .2 [1 (0 نواختند (وه 2132 .د 5 (وه دعوئی (97 .02 (90 نا .06تر (95 
۰ بشایده (و3.. تم رو تن نو 


عرضه کن من اسلام" عرضه کردم و آن جوان مسلیان شد بس من آورا 


- که خداوند * بنوکانند ک* یکی را 


ست ۲۲ ست 


۲2 | لمعاة 8 هم حوجه ی ی کید 9 ِ 
شخ ابو سعید قدس الله روحه العزیرٌ محلس می کفت" خواجه امام 


حین سیرقندی در آمد و سخن شیخ بهنود " با خود اندیشه کرد که 
جه شنست که شیخ می کوید سیخ در حال روی ا 9 
بانزده بار کح از بر خواندة. آخرین خبر .در بح رن و 
خواجه امام بحمن" بانزه بار یع از بر کرده بود فرو ماند" هر جند 
اندیشد بادش نیامد سیخ ما" کفت کلینان خفیفتان" علی اللسان تا 8 
ی المیزان حبیتان ای الرحین سبتعان "الله و بعیده سبعان اللد" العظیم ‏ 
و ده "ای امام حسن " عظیم خیره شد وقلیت جون یرون" 
آمد . کفت بانزده با ر کح از بر کرده ام و. جنددن ره بر خوانده؟" 
هر جند کوشیدم اين خر تفر شامد ۱ 
۴ افصعایة و "هم خواجه عباد الدین محر" ۳ کر 


" | خویش استاد ابو بکر نوقانی شنیدم که کفت روزی شخ ما ابو سعید 


هه 95 ‌ ۰ 
" فدس اللچ روحه العزیز ۲ حواجه حیوده و من تست 0 در *تعر 


ات , 96 )۰ 2 م و 97 : ۲ 
نله در میهنه جوائی در امد از ختن و کفت مهین مبهنه کدامست 


شخ اثارت بخولجه حبویه کرد آن "جوان کفت که" اسلام عرضه کن 


حواجه حمو ده اشارت تمه کرد کد اسلامش عرضه کن 7 من کفتم 
ن۰"اننظارش وی و ی 9 کی دو ۳ 


بر یکی 1 زا ( دد ی ر (4 : در یکی 1 6 (3 »01۲7 (9 حدآوند تعالی )1 
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مر 206(« زحینش مدارید و از شدش رون اریذ (« 


ست. ۳۴۵ نت 


در آمدند و از حیزه شکانت کردند "که مارا نشولیده می دارد سیخ دفرمود 
که حمزه‌را بخوانند. حیزه ببازار رفته بود آبرفتند اورا بیش سیخ خواندند 
جون حمزه بیش سیخ آمد سیخ کفت با حبزه درویثان از تو شکایت 
می‌کنند که او قات شوللده" می داری و لتتود" ۳ آبی جه جوات 
می دهی حبزه کفت یا شخ جون طاقت بار حمزه نمی دارند جاما حمالن 
بر باید کشد که این جامه حیاللن از برای بار ۳ نا نهاده اند 
شخ‌را وفت خوش شد و نع بزد و کفت باز کوی" حمزه دیکر 
بار یکفت شیخ نعرةٌ دیکر بزد و کفت باز کوی حمزه بار سیم بکفت 
شخ نما در پا پس شخ" حس پر فد که نکر 
بیار و شخ بدست خویش پر سر حمزه فرو 
می ریخت" و هععنان نعره می زد: و می کفت من لم بطق احتمال" الاذی 
فعلیه ان ینزع وب المالین 
اي | فصعاة ققوم آورده اند که وی سیخ ما ابو سعند ۱ الله 
روحه العزیز" بباورد رسید" خواست که ! از اما بکذرد عریفی بود در 
باورد" توده کرده" بیش شخ آمد و از شخ ما" در خواست" که 
جه بلند اک شبخ روزی جند" ابا مقام کن" تا ان مرماا بب 
نيل افتد و برکات سیخ ایعا" وت اجادت کذٍ و ی 
اد هر و بیع ار اش ای وان 


موّدب دادی 0 در وجه سفیٌ " دروشان خرج کن حسن آن 


۳ "۳ شور یذه (* سیخ بفرموذ تا اورا حاضر کردند (ه )1 


می کف زو .706  8(‏ سه بودت .۲06 (7 .0۳۲-۰ (6 .۰ .2148 .2 (و 


#6 ۷ و (12 رو ۳ اور (11 . .0۲ (10 سح نعرف می رد 
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بت ۳۲6 ست 


دیش" شخ رسیدم شخ برسید که جه کار می‌کردی کفتم درویشی حکایقی جند 


ازان سیخ" خواست آنرا" می‌نوشتم سیخ کفت ای" عبد الکریم حکاین‌نویس 


مباش جنان باش" که از تو حکایت کنند و درین خن" جند 
فایده است بکی 01 سیخ دفراست ددانست که خواجد" عبد الکریم جکار 
می کند دوم تأدیب او که جکونه باش سبوّم آئك تضواست که حکایت 
کاست" او نوی" * باطراف برد" و مشهور شود جنق. دعاکوی ب* 
اول کتاب آورده است که مشایخ کتمان حالات" خویش که اند 
المکابة و درونشی بود در ازجاه" اورا حمزٌ سکالك کفتندی 
آمرید سیخ ما بود" و بیش ازین ذکر او رفته است "و هر روز که نوبت 
معلس سح بود بیهنه آمدی و جون سیخ ملس یکفتی حمزه باز کثتی 
مگر بوبت روز عشنبه را که جون از معلس تارغ کشتی مقام کرد 
تا روز آدینه در خدمت سیخ میعد ادینه شدی و جون نماز ادینه 
بکزاردی باز صکشتی این" حیزه" سخت عزیز و کرم رو بود اما جون 
بی‌دلی بود و دران وفت جیح صوفیان در مسعر حانه سیخ زاویة 


« ۰ 11 تم «ه 20 21 
داستندی و در اغعا لسسسدی روری کرمصگاه ان حمر در تور 


2 


م 232 ۰ و ۶ ۹ ۳ ِ 23 ۲ 
۷ آمد و لب بکرد و در متعد بدرشتی هرجه تیامتر بر دیوار زد 


جنانكت هم دروشان ازان"" کوفته کشتند و برتعدند" سیخ را ازان حال 
۲کا ۳ 96 آ ‌ّ ّ ما 21۱ 28 
۱ هی دود رون امد و معهود سود 27 مارا دران وقب یرون 
مت #ّ ّ 0 سم 30 2 نت ۰ 

امدن جون 2 لیرون امد و جیع را جسم بر بح افتاد باضطراب 
 . ( 2:‏ حدنث ( کن (9 با( وه شیاه عدمت (ه .7 (1 
در (14 سرند (13 و (12 سوسند (11 کرامات (0 . حجد کار (9 
(17 ,10 .7 جاه باز که 16 ز احاه ,8 (16 . حال (15 
.0 بو ددنوار باز (29 ,0۲ (29 .218 ,۲ 11 (9۱ بش ر وز (20 مودی (19 .9۲ (18 
۰ (30 برون (29 درون (99 سیخ را (7 نود درون (2۵ و .706 (:9 7 


1 ۱ # ۱ 1 ۱ ۲ ۲ 
ما اورا جیزی می نوستم کی بیامد که تزا بح می حواند برقتم .جون 


سا ۲۳۷ مت 


بدانک عکایات! کرامات سیخ ما فرسی. اللزوتضز شید شفی اش 
زانلك" این موع تعیل آن کند و جون مارا شرط ایجاز و اختصارست 
آیدین قدر اختصار" اناد بعد ازانك در کيح اسانید و عدالت رواة 
غایت بحهود بذل کرده آمده بودد و دقایق احتباط و استقصا" لعای آورده 
شده و هرجه بیش ازین آورده می‌شد" از حد اختصار" بدرجةٌ سامت 
و ملالت می‌اتعامید و آکر کمی از راه فایده کرفتن مطالعه خواهد کرد 
عو یر تن تمام بود حق سبعانه و تعالی توفیق استماع بت و کار بستن 
بصدق کرامت کناد و برکات انفاس و اوقات و حالات او تا قیام" ساعت 
از ما و اژ کافةٌ اسلام منقطع مکرداناد بعق مصد و آله اجیعین ‏ 


درن ۰ (5 ۱ .911 .و لآ  (‏ بش ازااست کر (3. ۲ ره و .06 (1 


,۳ (10 .۰ .0۲ (9._. صاأمت ٩(‏ افتصار (7 می شود (6 


سک با زد بر تا 


۲۴ 


زر #ب کردی و مردفان بران فعل" اعتراض می کردند و هر کی مغ 
کفتند و شیخ چنانل عادت ی مت جون سس روز تمام 
ق یم امد اکتری وروی ستور با وردند سیخ ما" از جهت 
آنك تا آن" جماعت که" اعتراضها کرده بودند ۳ ظن بد بدوزخ نشوند 
و آن شهت از بیش هید بر خیزد بر جح کفت که آن عریف مارا" 
عوانید ی لعواندند جوو" ‌ ر آمد سیخ کفت ای جوان ادن ز ِ کر 
بسفرة درویشا حرج کردی وجه آن از از کا بود عریف کفت که" 
ای سیخ جوو" خر و ی خرمان با ۳ ۶ دن دی نماند نی دانه 
آمهراٌ زرین " در وی کشیده ببیراث حلال بین رسیده بود" من هر روز 
ازان" مهرةً بدیناری می فروختم و بسفر"" صوفبان خرج می‌کردم امروز آن 
مهرها نیام شد " واشیخ عزم رفتن کرد: جون عریف این" خن یکفت 
فیکتایرا شالف نخاسترو اراوت ‏ فرح سجخ ما زیادت کشت 
مق | ماه 8 خواجه ۳ بو" ت_ عباصی دو سر داشت درأدر 
خویش‌را کفت خواجه امام بو نصر عیاضی را" که ایثانرا ننزديك 
آن بیر آبر یعنی سیخ بو سعید بو الثیر قدس الله رو با نظر او بر 
ایشان افند و دعاییشان " بکوید ایثان برفتند جون بنزدیای" شخ "ما ابو سعید 
از ۳ ۳۹ "سیخ ما "بر ایشان.افتاد کفت وصلت" و فهمت انتهیا الله 


نباتا ۳3۳-۹ بسخام رنسر و بدانستیم" حدای تعا ی هر دورا شات*" نسکو بر ار 


آن ۰  7(‏ : این (8 .0۲ ( و ۲06 (4 02۰ (3 0۳( زر ر 1 


7 هد أز ۳3 دود ,6 (19 . عریف (1 _ ما (10_ سر .06 (ه _ نروند (9 
بل ۰ (18 ,9 .۲ 6 (17 ۰ .۵7۲ ]1 زعً (18 و .706 (15 ۰ (14 
.۲ وه ارادات (99 همکنان آن (2و آن (ه . نماند (0 . بر سفیة (19 
دعاي انشان (0: برد (9ه تم (وه ‏ ,222 بد 1 عیاض را ا(ه .بت (وه .ایو (وه 
برانستم 86 وصل (35 . .01۲ (34 سیخ 0۰ (38 .وه ۳۹9 (93 نزددكل )91 

ِ 1 راد و (ود به بات («9 


بت ۲۴۹ مت 


همان از مان کار پیرور" آمد و* بیش شیخ آمد و کفت ی شبز 
من این "هیه خدمتهاء" سخت برای خدای نمی توانم کرد طبح می‌دارم کز 
شخ احسنت بکوید" و صین مددی فرماید خوش باشد شیخ‌را ازین 
مضن؟ خوش آمد و قبسم کرد زان را آن درویش کفت نان 
کنیم بعد ازان هر کاد" که آن " دروش را | دیدی که" کاری 0 
شخ تین کردی و اورا" حمدت کفتی و آن درویش بدان خوش 
ی دام یت کار اه کی 

4 ا کاب" چچ دران وقت که شیخ ما" ابو سعید "قدس الله روحه 
العزیز بطوس بود روزی با خواجه امام بو الحن روم" نشته بود و 
ی" می‌کفت و شخ‌را مهمی در بیش بود ایشان" دران خن بودند 
که آن خن "سیخ و مهم او" ناکاه میسر شر" بر زبان سیخ برفت که 
اد لله رب" العالیین کارهاء ما خدای سان" باشد خواجه امام بو الحسن 
تور" کفت ای شیخ بس کارهاء بو" علی درودکر آمی نراشد" سیخ 
ما کفت نی ولیکن کار شارا شا در میان باشید "و کوییت" من جینین 
کردم و جنین کنم و جین می‌بایست کرد پس کار شیا هم خدای 

وی با اوه یت تون تن 


مارا ما در ن نباشم" 


ت00 حواجه امام مظفر حیدان در توقان و ی کف 
که کار ما با سیخ بو سعید همعنانست که یمان ارزن یک دائه سیخ بو 
| ده سین مدد می فرمایذ  :(‏ و زهی میکویذ (د کارها (ه فرا (د برون ( 
بران ۰ (11 میگردی (0 دروش (و که (و :5 (7 .۰ (6 


روثی (17 .07  16(‏ .03 (15 3 1 (ید . بقوت (: دل می .06 (19 


۰۵ 1( کشت و (ه ."مهم شخ( آمذ و (: سفن با وی (: | 


ساز (99 کوشذ (8ه نه(ه سارد (2۵ کار ما ابو (ده ‏ .0 (به ساز (: 


توفان (:د مایه باسیم می کی شد (0 


ست پ۲1۴ نس 


چچ فصل دوم از باب دوم" گت ج. 
در حکابائی که ازان فایدهٌ بعاصل آید و نعضی 
از حکایات مشایخ که از جهت فایده بر لفظ 


ی 
مبارلد سیخ رفته است 


موه اماب ول آورده‌اند که روزی* سیخ "ما ابو سعبد قدس الله 
5 1 6 ۳ ۳ 23 
ر وحو العزیز در متوصا لو «جون تاستیر مشغول 9 رن مودب را" 
| ام ۱ ۲ ۰۶ 9۰ ۱ 10 3 
اواز داد و گفت تا و این جامد از سرما لو اور و شری ساز درو شائو 
حسن 0 اشارت بت ی ات 1 ر توق کدی" از وضو 
هب پزند " بدین دقیقه بدو نبود که جون "۳ در آمد وه 
جیزی دران نحل باید کرد و بزندکانی خویش غره نکشت" که 
رك با کثف ایثان و ابا با کال حال خوش ۳ 


[7۳ 


۳ وما سنا من ثبلش من رسول و لا نبی الا اذا تمنی القی - الق العطان 


نی امنینه فسیخ |[ ال ه ما بلقی الشیطان ثم یک اللد آیان اللد یات 

9 العحکاية 8 در روزار سیخ ما انو سعید قدس الله روحم" درویسی 
بودی " که "هید خدمتهاء حسن او کردی و" هر کا که کاری مخت بودی 
95 ۲ ۱ ۳ 

او علی آوردی ی می کرد و دست و بای ۵ داشت 
به 11 وق  (‏ 22 بو 1( هه رو تن (د ...او( حاصل (ه . .02 (1 


۱ ۳ (12 آی سیخ ۰ (11 . لساز -(10 شری (9 ,8 .لد 16 (9 
3 ن‌ حاطی ی (17 زند (16 باشد (15 رون ی (14 و (13 


۰ (91 0۰ لاه ر22 0۲۵8 (90 سناند شد (19 مت .۰( 1۳ 


حکار کل (96 ۰ 1 1 (و9 ,۰ (94 ۰ (99 نود (99 
.6 .۲ 16 


بت ۲۵ مت 


نم 3 مه اد 2 3 :1 
العزیز نشابور دود روری کفت که تب باید کرد تا بروستا 
مد ۲ ۱ ۱ که ۰ نس م3 ۳ 
ببرون سوم سور رین کردند و سیخ اه سس ی ۶ 
خدمت ‏ سیخ" برفتند" بر در شانور آندهی رسدند" سیخ ۳ برسید کز 
اين ده را جکویند" کفتند در دوست سمخ ما" " آعا فر ود آمد ۵ 9 
ِ " 9 1 3 رن 
آنجا مقام کرد دیکر روز جح مریدان کفتتد که" ای سیخ برويم سیخ 
کفت که" سار قدم باید ردن تا مرد بدر دوست رسر جون ما اییعا 
3 ثِِ_ ۲ 1 
انیس و کرد و کارها بدید آمد 

" اهل آن ده" تا کت تفت وا 

مر دد ی 

و السکابة وه روزی شیخ" "ما ابو سعید قدس الله روحه العزیز 
۱ ۰ 99 

بر زبان برفت 

مردان جهان فصد کنند خون آید * تو فصد کنی عشق تو برون آبد 

شخ فصادرا کفت بکیر و ای حالی نید وبونگن 

خون بر نگفت. 

و ا مایت هاچ بکروز شخ "ما ابو نعد سس ال و وحن ال 
در نابور حلس می کفت خواجه ابو علی سنا رحية الله علیه" از 
در خانقاه سیخ وتان 3 ۳ ش ازان بکدیگر را ندیدم؟" 

نودند اکرجه مىان انشان ماش نود جون یو عل" از در در آمد 


و 06 (0 .. دوفتد (5 .. برفت (4 . در وسنائی برون (3 است (ه ...07 1۳ 
,0 (11 ,012 (10 دی را جو کونند 9 ۳۲  (‏ . بدلهی برسنذند )2 
شدند (7 .07 (۵ دی (15 ۰ (14 رسیده ایم (13 ۰ (12 
," فت ۳ کفت (22 خسن (2 و ۰ (20 .۰ ,248 بل 11 بتت۵ (ور .۰ ,2180 بت 6 (18 
بو  0(‏ .0۲ (وه ۳ حالی دست بو ستند (0: ."یه ند (29 ...تست 

او( رفنة 6۰ (30. نه دنده (و.. 0 (وه... بتل0 (97 


ره ۳0۰ تسه 


سعیدست و باقی منم" مریندی ازان سیخ بو سعید آنها حاضرٌ بود از " 
سر کرمی بر خاست و بای‌افزار کرد و یش سیخ آمد و ای" از خواجه 
امام" مظفر شنیده" بود با بخ "شکایت کرد" سیخ کفت برو و خواجه 
اقا وی که نله هم تور با هل نت 
و المسعابة وب شیخ ما ابو سعید قدس الله روحه العزیز بطوس 
نود جون بیرون می" آمد استاد بو بکر بوداع با سیخ بیرون " آند و" 
هر جند سیخ آورا باز می کردانید باز نمی کشت شیخ کفت ياز باید کشت 
استاد "بو بکر" کفت ای شخ بی راه‌آوردی باز نجواهم کشت" سیخ 
کفت از راه تدییر بر خیز و بر راه"" نقدیر نشین 
62 مکاية وم سیخ مارا" بسری حرد فرمان بافت و سیخ عظیم آورا 
دوست. داشتی جون اورا بکورستان بردند شیخ ما" اورا بدست "خویش 
در خال نهاد جون از خالك بر آمد اشلك از جشم مبارك او آمی ربخت 
ی که ۵ص 
زشت باید دید و انکارید خوب * زهر باید خورد و انکارید قند 
توسنی کردم" ندانشم هبی # کز کشیدن سفنت" کردد کنند 
و بعد ازان بسری دیگر هم خود ازان شبخ ما" فریان یافت و" بر زبان 
سیخ ۰ اهل بهشت از ما ناد کاری خواستند 3 دست انموبه‌سان 
فرستاديم تا رسیدن ما بود  "‏ 
۵ | عصعارز"1 8 دران وقت که سیخ ما انو سعند ِ" اللد روحه 


نکفت  «(‏ سنوده 9 7۰ (58 آنعه (4 . .01۲ (9 الو ره من (1 1 
جون سیخ از (قد . مه (ل .۰ .2170 .2 16 لونی (0: "بل دانه 9 اه و 
دراه (19 . 290 .۲ 11 مد وه (قد.. ات۵ فد برون (د طوس درون 
| 6.۰میر (وه می جلذ با حود (ه ‏ حود تگور ۹( سیخ را (18 
,8 لک( اه ( 0 (و2.. لسن لر (2 دوسی کردن (23 ست 
و .706 (30 _.. اأسد (99 تاذکار حواسته اند و (9ه 


۳۵۲۰ . .جت 


ی ان وی تا موی ی ان ی زین 
و آن لی‌را" بکرفت ببوضعی رید که تال خاره بر شآ نی 
در دست " کفت و بران سنك خاره زد تا بدانجا که دست" سیخ بود 
آن نی بدان. سنكد فرو شد جون خواجه" بوعلی آن بدید در بای شیم 
افتاد و دوسه بر بای سیخ وا و ندانست کر در اندرون. ی 


ابو علی جه بود که شیخ ما آن کرامت نوی نمود اما خواجه"* بو عل* 
ِ چجد‌ . ی 16 ۲ 7 ۶ . 8 
مرید "شیخ ما جنان" کشت که کم" روزی بودی که بنزدیل" شیخ ماگ 


نامدی و نعد ازان هر کنابی که در علم" حکیت ساخت" جون اشارات 
و غبر آن ۲ فر انات زامات لا رشن ات انقای ‏ اناد 
کرد و دنق معنی" و در سان فراست " ایشان و گفیت سلوك جاده 
طربقت و حقیقت تصائیف مفرد ساخت جنانكك مشهورست 

4 امکابة #- دران وفت که" خواجه حسن مودب ارحية الله 
علیه" بارادت شخ بیدا" آمد در نشابور و در خدمت" سیخ بیستاد" هرجه 
داشت از مال دنیا در راه سیخ صرف کرد و سیخ اورا عدمت درویشان 
آصب کی" و او" بدان مهم بایتد" و آن" خدمت میک و شخ" بندریج 
و رفق" اور رباضت می خرمود و آم شرط این رأه بود اورا" بران 
حریض می کرد و هنوز ازان خولجکی جیزی در باطن خواچه حسن 
نی بود یکروز شیخ خواجه" حسن‌را "آواز داد و" کفت با حسن کار 
رسپذ (: ستذ و بر دست کرفت و( یه رسیذند (ه بفیموذ (« 
مبارك 6(« کی وه داشت (ه ن‌کو(ه ساده و ۸06 ( 


بعدمت (: ائدك  10(‏ .۵۲ (۱5 جنان ۰ (14 . .03۳  13(‏ 017۰ (12 ۰ 0۲۰ (11 
در اشارات ,6 (29 ۰ ۰ .2208 بت 1 (20. و .۵6 (90 کنات ( ۳( 


.0 (98 ؟ ی (:9 .258 .2 11 (20 مر انب (25 .0۲ (24 7۵25.۰ 22 11 25 زمتصوفه (23 
0 رد نصب کرد  34(‏ .0۲ (39 فرمود (39 تایستاد (د: عدمت (0: در (99 
0۳ ره ,۳  40(‏ .0۳7 (39 _ سیخ ۰ (38 ۳ (37 .۰ 0۲۰ (30 و (95 


ست ۲۵۳ نه 


سیخ ما" روی بوی کرد و کفت حکیت‌دانی آمد "خواجه بو علی در 
آمد و بتشست شخ بسن بسن شد و مجلس تمام کرد و از تخت فرود 
آبد و در خانه شد "و خواجه بر علی با شخ در خانه شد و در 
خانه فراز حکردند و سه شاروز با" یکدیکر بودند بخلوت و سضن 
می‌کفتند که کس ندانست و هیچ کس نیز ننزدیكك" ایشان در نيامد* 
مکر کتی که اجازت دادند و جز بنیاز جباعت بیرون" نیامدند بعد 


از سه "شاروز خواجه بو علی برفت" شاکردان از "خواجه بو علی 
بیسیدند که سیخ را جلونه یافتی کفت هر جه من می دانم او می بیند و 
متصوفه و مریدان "شیخ جون بنزدبال شبخ در آمدند" از شبخ سوآل کردند 
که ای شیخ بو تس اف ی کفت هر چه ما تیم او ی داند 
و خواجه"" بو علی را " در حق شیخ ما" ارادئی بدید آمد و سوسته نتزديك 
سیخ ما 1 آمدی و کرامات سیخ ما ظاهر می دیدی رد ا 
۱ درخانة شخ در آمر" " سیخ کفته بر ستور زین کنیت" ‏ بزیرت 
اندرزن" شو دم و آن موصعی است بر کنار نثابور د در کوه معروف بغار" 

براهيم ادهم رحية الله علیه و صومعهٌ لو آنحاست" که مدتها" 
کردست" جون خواجه" بو علی در آمد سیخ ما" کفت که مارا اندیشة 
"زبارت اندرزن" می باشد خولجه" بو علی کفت. که" ما جخدمت ‏ ديايم 
هر دو برفند و جیح سیار از متصوذد و مریدان سیخ و شاکردان بو علی . 
با ایثان برفتند" و در راه "که می رفتند" نبی" بر راه افتاده بود شخ 


در در (7 .2198 .2 1 (و ابو (: باز سر (4 و .۲06 (9 او )2 ۱ ۰ (1 
0 (14 انو (13 و .۱06 (19 سای وز او (د: رون ( . هه (و نشد (و 
,۳ .2 11 می دید و (91 می (20 .5 (19 علو (18 :02۲ (17 جلونه (۵د ایو (15 
۰ (29 . 0۲ (27 و عاأ ر (* زدرزن (95 کل (ه و ,6 (29  .‏ حانقاه (99 
7 ندرزن (38 0۲  32(‏ 0۲۰ (30 .0۲ (30 ...919 .د 1 کرده اسث (9: د ر آعا 


شم  39(‏ ی شدند (38 . .027 (31 در حدمت (30 0۰ (95 :0 (34 


سه" ۲6 سب 


برد نس و ن شکنیها ٩‏ دشست بدان آبت رون" ود تا جون" 
بعانقاه رسبد . ۳ ن خواجلی و حبت چاه با | وی نت جبز 0 نود" 
آزاد و خوش دل د ر آمد سیخ کفت اکنون اين را بمطیعي بابد داد تا آمشب 
"اصاینا را شکنبدوایی بیزد" حسن آن کوارد بمطیتی داد واسباب آ د ال 
نا مطبعی ر فا اک نو ار 

ری عظیم رسیده بو" حن‌را آواز داد وکفت اکنون غملی باید. ۳۹ 
و جامةٌ آبالك و" نمازی که" معهود بود" بوشید و بسر جهارسوی کربانیان 
باید شد و ‌" آها تا" " بدروارةٌ جیوه باید شد و از هم اهل بازار 
می برسید" که هیچ مردی‌را دیدیت" با کوارةٌ شکنبه در بشت" حسن 
صک" اشارت شیخ برفت و از آنعا که شکنبه خریده بود تا آفعا که 
بسته بود و باز آورده" از يك يك "دوسکان‌دار. می برسید "و از 
هر که اور" دیده برد" یف کی نکفت که من ین کی" و 
"یا آن کس تو بودی جون حین به" بیش شیخ آمد شخ" کفت ای حسن 
آن تویی که خودرا می بینی و لا هیچ کس‌را" بروای دیدن تو نیست آن 
ی ای ۳۳ يا زو ۳ را قهر آمی باید کرد و نماد 
بمالیدئ و دست آزو نداری" و رن ی + تقو 
کنی که اورا بروای خود"" نماند حسن را جون آن حالت" مشاهده افتاد از ین 


و 6( 02 (ه__ آمذ (5 و آن و فت که (ه .2 (و شتنها (ه کرد ( 
سساید 111 4 (10 و ۰ (9 .8 .1۲ اصعانسا ححکسائی سید )8 
مردی (:1 تبرسید )16 ازها (15 ۲۰ (14 ,0 (13 .0 (19 
آو رد 9 0 (90 لز ححح,م 19 می رقت ۰ (18 دیدی 
۲ (25 برسد و .06 (94 وی ۳ 2 ,۰ ,۲ ]1 دکان‌داران (29 
می کرد و (31 . 2228 .۲ ک (80 ۱ ححخس  29(‏ دوه ی (28 و (و 5 (26 
6۰ (35 بط ن عقش (34 نداری (33 ده شکنی )32 نمالیدن و مالبدنی 


حال (30 و ف 


۲۵۱۲ اجه 


بر باید کفت و بسر چهارسوی کربانمان باید شد و هر شکنبه و جربند . 
1 یی ساید خرید. و دران کواره نهاد" ۳ بشت کرفت؛ و ضانقاه | 
آورد من کواره در بشت کفت و بفت و آن حرکت. عظیم بر وی 
بت می آمد اما بضرورت اشارت بیر نکاه می بایست داشت که الیخ فی 
قومه کالنبی ۳ امه بسر چهارسوی کرمانبان آمد و هر جگرند و سکنه ۱ 

که دید" بخرید و بر کواره نهاد" و بر" بشت کفت و آن آخونها و نعاستها . 

بر جامه و" بشت اومی دوید و او در هر نفسی" می مرد از شرم " و خمالت | 
مریمان که اورا دران مدت" نزديك با" جامهاء فانخر دیده بودند و جندان 
نعبت دیا و علامان و ۳ و امروز بدین" صفت می دیدید و اورا 
از سر خواجکی بر خاستن بغایت مخت بود و هب خلق‌را هیینین بود - 
که "مصطفی صلی الله علیه و سلم می کید" ان" آخر ما بخرج عن 
ون الصدیقین یت الرباسة و خود مقصود ِ ازین خرمان این دود 
تا آن بقِیت خواجلی و حب جاه کد دز اندرون حمبن مانده بود از وی 
فرود برد" جون حسن آن کواره در بثت کفت و "برین صفت بسره 
جهارسوی کرمانبان بضانقاه " آورد آدکوی عدنی کوبان" و آن " يك نیمه از 
زاست بازار شهز نقابور بود و از در خانقاه در آمد و بیش شیخ بیستاد" 
سیخ کفت این‌را هنین بدروارةٌ حیره باید. برد و باکیزه تشست ندان آپ" 


بان ۲ ۳ ۰ 28۶ , 9 (.ا ه ۱ * ۹ 
و باز آورد و آن دیکر نيب ازجب ازار شهر بود حسن ۸ععنان بدروار 


در حانقاه آوری ( 7 کی (ه نهی (ه بای بغری (ه ‏ <220 .» :1 ( 
نفس («: خون و محاست ده (د: در (10 بر کرد (ه ۰ (8 نافت (۱ 01( 


رسول علبه لصلوة (17 آن روز دذان (6: حنا ن 06( 9 ی (14 دجو قو ( 10 


از سر (90 ر دزد (ور ۰ ,2218 .7 16 (18 .۰ .250 مت 11 و السلاء فرموده است ا 


دشن (20 تانستاد (9 آن 1 ز (94 ابن (29- . .01۲7 (99 سیخ 10۰ 9 


راست 1 و (9. تمد ددگر (8 ر وان ۰ (97 ۱ 


جت: ۲۵6۷ ,اد 


و کفتی سه کار بکن هرجه این کدخذای" و در خانه آرذ از غله و حوایج 
و بر آن تصرف خرج خود ازان نگاه دار و خرج من جنانك زنان 
فرا دوك رشتن و کرباس بافتن دهند و بی اجازت شوهر دران تصوی 
مکن کر برکات آزان شوذ و در خانةٌ خوذ عنکبوت مگذار که شطان در 
آنجا ماوای کیرذ و مریدان ما هم‌نشین شطان نباشند و هر طعام که 
خواهی ساخت هر جه در ديك خواهی کرد از کوشت و حبوب و غیر آن 
ول نبازی کن آنکاه بدیلت فرو کن و این هرسه از ما اذ دار تا ترا نيك آیذ 
و المسعابة و وقتی شخ ما ابووسعید قدس الله روحه العزی طهارت 
می‌ساخت" درویشی‌را بفرستاد نا آب آرد درویش دیر بباند جیاعتی گ 
رین هت کی اعاصر می ردنقق ای شاوی ۳ 
هی نزديك جرا دیر می آید جون آن درویش باز آمد »۰ داوری 
ایثان می‌دید کفت آن آب که مارا بان آب" وضو می باید" 
ساخت هنوز از جشه بیرون" نیامده بود" اين درویش منتظر آن بود 
نا آن آب از جشه بیرون" آید جون آن آب بیرون آمد و آلعا 
۳ بر کرفت و دیاورد" شما داوری مکثیت" 

9 المکابة ق- خواجه امام ابو بکر صابونی شريك شخ ما" بود 
"قدس الله روحه العزیز" در مدرسٌ مرو و جون سیخ را حال بدان 
درجه رسید روزی حواجه امام ابو بکر صابونی ننزديك سیخ در آمد و 
کفت لی شیخ ما هر دو ری و علم بهم آموخته اي ۳ 
۳1 خوانده ايم شريك بوده اي" حق" تعالی ترا بدین درجةً بزرك رسانید 


اعتراض 2 ی آمذ جماعت مر بدان  (‏ و 206 (3 .0۲7 (9 2234 .۲ 16 (1 

باست (: . بدان (0. داوربهای ( 228 .2 1 (ه راه (: انکار )0 

7 (18 . مکشذ 0 و (0 رون (15 کر  14(‏ و .208 (13 رون (19 
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۳ 
ق 1 ِ 2 1 4۲ 1 ۳ 7 ۰ 0 ۲۳3 4 
خواجکی و حب جاه بکلی برون آمد و آزاد شد و مطیتی آن شکنبها را 
ببخت و آن شب سفره بنهادند و آن تور بر سفره نهادند و سیخ 
و جیع متصوفه بر سفره ننشستند" سیخ کفت ای اصعاب" خورید که 


شب خواجهولی احبن می خوریر 

3 | معصعانة #2 ردزی یکی ننزدیل سیخ ما" آمد و کفت ای سیخ 
آمده ام تا از سار حتق جیزی با من بکویی" شیخ کفت باز کرد تا فا 
بامداد و فردا باز آی آن" مرد تفت و روز دیکر بامداد باز آمد با" 
نیغ برد تا آن روز موی" برد و در حفاً ند و سر آن حقدرا" 

مصم کردند دیکر روز آن مود باز آمد و کفت" اچ تست کرد بکوی 


سیخ بفرمود نا آن ی حقه را" " بوی دادند و کفت نها" 5 


باز نکنی این" " مر آن حقورات و بتد و بت جون لخانه رفت سودأی 
آنش بکرفت که" آیا درین حقه جه سرست بسیار جهد کرد تا خویشتن" 
نکاه دارد صبرش نبود سر حقه باز کرد موش بیرون" جست و برفت آن" 
مرد پیش شیخ آمد و کفت ای شیخ من از تو سر خدای" خواستم 
تو موش" در حقه دمن" دادی ون ای دروش ما موشی در حقه 
بتو دادیم تو بنهان نتوانستی داشت "خویش‌را بح تعالی جون توانی. نکاه 
داشت و" سر حق‌را" با تو "جون کویم که" نکاه نتوانی" داشت" 

4 اسعابة وم شیم هر مریدی که اهل شناختی خانژ را بخواندی 
ع( ‏ اه( آن عمد ره آنرا (د برون (ه خواجی وه جه (د 
اد دوقت و (12 . نگوی هدع( اصایتا رو و 206( آن 
دی روز (ه۰ ای شیخ .00, (ود 299 بج م1 (ور حقو(هد موش را هه (هه 


وت (95 با حانة شد (ه ...وه (وو («« . نک دا ر  2(‏ حفقه (20 
٩,‏ .2 1 و .206  30(‏ حق اعالی ۳ 2 (2ه .. حویشتن را (0« 


یکویم جکونه (ه حق تعالی (ه  :(0‏ کویی و به من (8: . موش (9 


,4 1۲0 ۵21261۲08 رل طظ تاسموممرمه رحقمم قفوم تاتملرگدن0 (37 حواهی )36 


۲0 مت 


می رود کفت سهل است جغزی و صعوةٌ نیز بر روی آب می رود 
کفتند فلان کس در هوا می برد کفت مرظی و مکسی بر هوا می برد 
کفتند فلان کس در يك حظه از شهری بشهری می رود شخ کفت شیطان 
نیز در يك نفس" از مشرق بیغرب می رود این جنین جیزهارا جندان" 
قیمتی نیست مرد آن بود که در میان خلق بنشیند و بر خبزدٍ و ورد 
و بخستد و بخرد و بفروشد و در بازار در میان خلق ستد و داد کند 
7 و با خلق در آمیزد و بكك حظه" از خدای" غافل نباشد 

المسعاية و یکروز در میهنه موذن" بان نباز کفت و قامت 
می‌کفت "و نماز نزديك آبود که از وقت برود" و سح از سرای بیرون" 
نی آمد یعادت هر روز من چند کرت" بدر سرلی شخ آمد و صلوة 
و لت آوز با دا انز بر وت" "کنیدبیرر" آمد وم 
فامت آورد" و نماز بکزاردند " و سیخ ننشست مشایخ و اصعاب سوال کردند 
که ای سح جیز بود که امروز 2 دیرثر یرون آمد" سیخ گفت 


. 2 


3 دما دست در دامن ما زده دود ۹ می کفت 8 همه جزها ِ 


تو نصیب بافتد مارا" از تو تصیبی من باید" سبار بکوشیدیم و الجاح ۱ 


۵ مر ۱ ید ی ی ی .تن 
کردیم دست از "دامن ما" نداشت جون نماز از وقت بخواست رفت" مفضّل را 
در کار او کردیم تا" دست از دامن ما" بداشت و بعد ازان خواجه مفضل 
و ۰ ِِِ31 7 ۶ _. 320 ۰ 
و فرزندان اورا دنیا دنت" داد و هیچ کس از فرزندان سیخ را از دنیا 


,0 .1 ]1 (ة ۱ سن )4 عظه )3 رزعن و مس ۳ در (9 بزع )1 
)11 ۱ با می داد (10 موذنی (9 حق 9 ندل ,6 (:.  .‏ حواهد (6 
رسب (۵: حامت  18(‏ .0۲ (14 . 0۲ (13_ رون (12 .2258 .7 16 اه ۳ سد 
,5 (90 دیر برون آمذی (19 3 (19 ۲ 9 11 سیخ درون 
دأمنم (26 نصب بایذ (9 ما سر (94 جر (93 4 (99 ۱ 5۰ (91 
درست در هم لت (0.. بت رو مفصل (29  .‏ صعدشت (:9 


39 ِ 


۲ مت 


و من هیینان درلن دانشندی مانده ام سیم این - چسی یی کفت ناد 
داری که فلان" روز این حدیث استاد مارا املا کرد کل من حسن 
اسلام المره ترکه ما لا یعنیه" و هر دو نوتم جون تو بخانه شدی اجه 
کیدی" کفت من باد کرفتم و بطلب دیکر شدم شیخ کفت ما همنین نکودیم 
ها بخانه شدیم. هر جه مارا سروب ی داستيم و 

اندیث آن جیز از دل بیرون کردیم ‏ و اج ج" ناکزیر" بود ما ثرا" فوا" کفتيم 
و دل خود باندیثة آن تسلیم کردیم" و آن حدیث" حق است سبعانه و" تعالو" 
جنانلل خبر داد فل الله ثم ذرهم "نی خوضهم بلعبون" انا بدلك اللازم 
فازم بدلك ناکزبر تو منم ناگریر خویش‌را" ملازم باشس لا آل ال هو 
فا لغذه و ۱ 
ظریف کست شید ار ها بان کت عان الله در شهر 
با خود" هیچ کس از" بشولیده‌تر" نیست شخ" کفت شیارا غلظ 
افتاده است ظریف باکیزه باشد و" باکیزه آن باشد که با هیچ "جیز نبیوندد" 
و هی . کس آزو بی تبوندثر و بوعلافت ثر و باکزتر یست تن 
عالم که با هیچ جیز بوند ندارد" نه. بدثیا" و نه بخرت و نه نفس۳ه 
4 امسعابة هلهم "شیخ مارا" کنتد و فلان کس بر روی آب 


,0 .زد 1 (5 .0 .۲ آآ لعسه (4 3 1 و (3 0۲ و ما آن )1 
حود  :0(‏ ما هو جه (9 ,۰ (9 جشن (: جحکردی ٩(‏ 

می .206  15(‏ 01۲۰ (14 ما .۲06 (13 آشعه (ه. رون می کودیم (دد بر می 
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۰ (94 سیخ را | (9ه 9 جصصه ر73 عوو0 (وو حو شن را ارو 91 جصه 
۰ (99 و وشن 2 بر 6۰ (98 ۳ وی  9(‏ 0۲۰ (98 ای ۰ (95 
7( با دنا هه بت (و... چزش سوند ند بود  30(‏ .2240 .1 15 (30 
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سس ۲ 
"از اوقات شخ ما" فرآن می‌ خواند و در آخر عهد هر جه آیت رحمت 
٩ * 2 ۰ 1 4 ۰‏ ۵ مه ۰ 
بود می‌خواند و هر جه آیت عذاب بود" می‌کذاشت یکی کفت که ای 

۱ ۹ ‌ 2 2 ۴ 0 
سح این جنین نظم فرآن نشود سیخ کفت نظم 
ساقی تو بده باده و مطرب و بزن رود 


۱ 


غم نیست و کر هست نصیب دل اعداست 


ترد اف آن ما همد شارت و معفرت امه اش حه حواهیم ود ینت 
کردن اشان" آن درویش را" جری در دل ایق ۳ ۹ و آن رعم 
انف ابی الدرداء و بخ ما این لفظ سیار کفتی "سیخ ما کفت که" 
واسطی کفته است تعله نعلق الق بالق کتعلق ی سیخ ما 


کفت" سایلی از بیری در خواست که سخنی بکوی کفت از علا تا ثری 


کر فوزشت: ای ی داس وه داش مهس ندر؟ از هی خداوند رسد 
وی ی ی کی ایا و عبات بدو رید 
و ان کج 2 را کفت که سهل دن"" عبد الله 
کفته است فبیح لسن 0 هم الارزاق فی قلبه کفت زشت باشد 
که ۳ حوده ۶ دروشان دوشد و اند وه روری قو دنل زر ۱ نود و این 
قدر نداند که ارزاق العباد علی الله لا بقوم بها الا" فضله "سیخ ما کفت 
که" بنزديك شیخ" ایو العباس قصاب رحمة الله علید" بودیم بطبرستان 
۰ ]1 :16 (5 ,6 .2 1 ت۵2 (4 بر ود ( قرو .206  9(‏ 0۲.۰ (1 
حلادت (0 ...027  9(‏ در وش  (‏ 220 .7 آشانرا  (‏ کردن (* 
حلانت سری دیکر را (15 که (14 ناج ۶۰ (13 وی )12 حلادت (11 
وی (91 ۳ که 90 (19 حکایت (18 انک 111 0-۰ (16 


 25( ۳‏ . 07 (به خلانت ما  3(‏ 2278 .2 16 (وو 


زیادت از" کفاف نبودی" ال فرزندان خواجه نفضل‌را" که ایشان هید 
با مال و ثروت بودند" و هیر که از فرزندان شیخ" که در گون دنا 
قدمی نهادند" بشتر دل‌که هیه فرزندان خواجه مفضل بودند 

وه السعابة وب شخ ما "ابو سعید قدس الله روحد" یکبار یلار 
طوس" رید" مرمان از شبغ" امتدعاء لس کیند شخ اجابت کر 
بامداد در خانقاه استاد تحت نهادند و مردم می آمدند و می نشتند جون: | 


سح رون امد و مقر ان فران لو خواندند و مردم سبار در امدند 


جنانك هیچ جای نماند" معرف بر دای خاست و کفت خدایش بیامر زاد 


که هر کی" از آنبا که هست يك قدم" فراتر آید شیخخ کفت و صلی اه 


ِ 1 # 8 ۰ 1 9 م. ر 


ما بخواستيم کفت و هی یغامبران "کفتهاند او بلفت" خدایش بیامرزاد 
که هر کبی از آنها که هست یكی قدم" فراتر آید و جون اين کلمه یگفت 
از لت فرود آمد و آن روز بیش ازین مخلس نکفت "و برین حتم 1 
و "السعاية وه شخ ما ابو سعید قدس الله روحه العزیز" کفت 
کب" صد یر از" بیران در تصوف سضن کنته‌اند اول همان کفت کا 
آخر و" عبارات مختلف بود و معتی يكل بود که التصوف توك اشکلف ‏ 
و هیچ تلف ترا نتر" از توب" و نیست جون بخویشتن مشغول کثتی ‏ 
آزو باز ماندی "سیخ ما" کفت مشایخ و بیران کفته اند" هر جه خلق را 
شاید خدای را" نثاید و هر جه خدای رال" شاید خلق‌را نشاید و وقتی 


۳ (6 ۰۰ 2250 .2 0( همه .7206 (ه. ‏ مفصل  3(‏ نود (ه 0 )1 
و ۲06۰ (19 بطوس (11 . 288 ۲ 1 0 (1۵ ...0 و ۳ (و هاد (« 


اس (19 لروی (18 کام 11 كِ" 160 نود (13 و .106 (14 وی (13 


هت (به . .01 (99 ۰ (92 کام (21 نکفته اند ابن مود. کفت (و« 
و ")10 لونی  29(‏ بش (29 ۰ (97 ,8 .7۲ 10 هزار (20 ۰ .0۲ (95 
حدای تعالی ۳ حدای تعالی 1 (وو ‏ که .06 (ده 


بت ۲۹۲ مت 


فرزندان "او بودی" و از اطراف عالم کانی که بزیارت شخ ما" آمدندی 
سهنه جون ز زیارت روضة مقدس ات آن با ره وا" با دیگر 
آثار او" زبارت کردندی و نشان آن" انکشت بدیدندی تا بوقت فتیت 
غز آن نبرل" با دیکر تبرکهاء عزیز او ضایع شد" 

9۰ آتسقاة 6 درویشی برد است؟در؟ نابور ک" اور حزة الاب 
ی وضع که درو بود جح مار 1 نوشت و بر سر رقم 
تواضح را بنوشت " که تواب قدم" شیخ ما" بر ظهر رقعه بنوشت " جواب 
او اين بیت او" فوستاد" 

کر توخاکی خاك ترا خالك شدم * جون خاك نرا خاك شدم باك شدم" 
جد" دعاکوی "خولجه بو سعید" آوردة است که جماعتی کیان نرند" کر 
بیتهایی که در میان من بر زبان مبارك" سیخ ما" رفته است او کفته است 
و فه انس که ایا داد انتهای گر بالق رد وا هوه هه ۳ 
بودی که اورا بروای تقّر در بیت نبودی" در هیه عبر او الا اين يك بیت که 
بر شت رفعةً حمزه نوشته است "او کفته است و آن دو بت اینست" 
جانا بزمین " خابران خاری نیست # کش با من و روزکار من کاری نیست 
با اف " و نوازش وصال تو مرا * در دادن صد هزار جان عاری یست " 
دیکر آهر جه بر زبان او رفتاست" هید آن بودست" که از بیران خویش 
باد دنه است 5 


.29 ,و 11 (7 باره (6 ۰ (5 عزیز را( تاره (3 :5 (9 وی دود (1 


نوسشت 2 در وی نودی سیخ (ل1 . .۵۲ (10 .۰ ,2282 .1 6 (9 بودست )8 
6۰ (18 حکادت ۰ (17 _. و تدو (16 _. لوشت  15(‏ 0۲.۰ (14 . کدمن (13 
(29 .نها هه بردند (ه . عم (مه.. آین .06 (19 حکادت و سیخ الاسلام 
ادن  29(‏ 0۰ (2 و در مج جیر نود (96 تعالی ۰ (25 .۰ ,01۲ (24 
سس ِ بن یگفته است .06 (وو . :۰298۳ (0: بر زمین (30 دیگر ست (29 


ّ ده است (14 ,0 (33 


. 0 ۱ ۱ رمع 
جون صوقیان ردیل لو آمدندی هر کی عبزی و عایی و دمی در 


۰ _ 3 ۳ س ‌ نوت ۳ ۱ ۱ 
اویعته جون شب در امدی اه بو العباس کفتی با رب هر کسی را 


وای و مرا ولی می نباید و هر کی را ۳ و مرا منی می نساید مرا" 
آن می باید که من نباشم ۱ 5 
امسعایة 8 بکروز در نشابور سیخ ما" ابو سید گجین.: 
للد روحه العزیز بر منب محلس می کفت جون در خن کرم شد؟. 
و حالی خوش بدید آمد در میان سفن کفت لبس فی الحبة سوی ‏ 


الله و ایکشت مسیعر بر آورد در زیر جبه کز دوشده داشه؟ آثعا : سین 


قا کی ود اتتیسا ار از بجر بر امد بوسر مات و ایبددر 


بزرکان حاضر بودند" جون شیخ ابو" مد جوینی و استاد امام ابو القاس" 
تثیری و استاد "امام اساعیل" صابونی "قدس الله ارواحهم" و دیکر مشایخ و 
اییه کز ذکر ایشان "کردن بتطویل می انْعامد او این سخن تفت" و کس برین" 
عتراض کرد و بدل هیچ "کس اعتراض" نبود بل کر" هیور حالت نان" 
کنته بود که بی خویشتن" کننه بودند و ببوافقت شیخ هید" خرقها درمیان 


هادند و جون معلس تمام کرد و از تخت فرود آمد آن جد سیخ را و حرفهاء 
مثایخ" تاره کردند و هم مشایخ انفاق کردند که آن تك کزباره" از دش 

سنةٌ جهٌ سیخ ما" که نثان انکشت مبارلد او بود باره سازند" و بنهند 
۳ ۳ ۹ صادر ۲ وارد 2 زبارت ۳ گس 19 ۳ رلک کن و 
خععان با سه و سر نهادند و آن در دست حواجه بو الفتع سیخ ۲ 
وی و مرادی تایذ و من )4 و .100 )3 جائی )2 نزدیل وی آمذند 1 
1۰ (10 دود 9 حالی  6( 6, 1( 1 1۲ 07۲.  (‏ ,8 .له ]1  5(‏ 
موچب  1(‏ .01 (16 اسیعیل (15 القسم ۵ جونی (3 دو (19 و .706 (1۱ 
بل (90 انکار (19 . تن .706 (9: . تطویل باشد رحية الله علیهم اجیعین 


91( 16 2. 2270. ۰ 22( مشاح 6 (29 . حخود‎ 94( 017:  95( 0۳ . 2۵( 0۲  2( 


1 (34 1 آثرا  33(‏ درسند (19 1 ده ند (0ه . تم روه ِ کر باس (99 


است. ۲۵ سب 


کتابی بیمینی شیخ ما" کفت ای درویش تا جه کنی و آنکاه ازان نامه جه 
بر خوانی جنین نباید کفت که نو طافت" نداری" کفت "ای شبت* 
جکونه کويم "شخ ما کفت بکوی له اغفر و ارحم و لا تسال 
اماب" ق بابا حین آرحیه الله پیش‌نیاز شخ ما ابو سعید 
قدس الله روحه" بودست و در عهد شیخ امامت متصوفه "بریسم او کردد" 
یکروز نماز بامداد می‌کزارد جون قنوت بر خواند کفت تبارکت رین 
تعالیت اللهم صل علی محبد و بجده رفت" جون "لباز سلام" داد 3 
ما" کفت جرا بر آل" صلوات نکفتی" و" جنین تکفتی که هم صل علی محبد 
علی آل ید" بابا حین کفت"* اصاب‌را خلاف‌است که در تشهد 
۱ ۱ ی ۱ 
نکنتم شیخ ما" کفت ما در موکبی نرویم که آل محید در آنجا نباشد" 
امسکاية چم دران وفت که شیخ "ما قدس الله روحه العزیز" 
نشابور شد و از جوانب آن انکارها می‌بود و حالت" استاد امام ایو القاسم " 


ثثیری فدس الله روحه. حود بش اژین ۳ امده است و آن 
31 ۵ با ۶ روو ح 4 . 


رف اهاة * ایکا ذو فص تاه اد سا از راه آدم ی‌کری ابد 


داوری می دود روزی استاد" با جیعی و با سیخ ما بکویی" فرو می شدند؟" 
سکی سکانه بدان 3 ی در آمد سکان 11 میلر کار سانكل ۳ 1 من 


نکو 9 ۰ (5 بس (ه4 در وش .05 (3 آن ۰ (9 ۰ (1 
۳ اسم او دوده است و (11 2 (0 .0۲  9(‏ 2290 .2 1 (و اعف ( 


ندادی (: معرر ۰ (10 :0۲ ۲ "سلام تهاز با (هز .. شد ود تن ود 
صلواث شاند (22 در .۲06 (91 آی سیخ ,۰ (20 .۰ ,077 (19 .. ,80 .2 11 (18 
القسم (و حالات نم ,1 (97 آنسا تاش (مه ...نت9 ت ِِ (24 بو (وه 
,8 .: 7 ود (95 را (ده ,5 (33 ۰ 017۰ (39 : هعنان (31 . 0۲۰ (30 

بانك ای 7 شد (39 بلوی ابركث (39 .۵۲ (37 اندرون (30 


وچ اعصهایة چم شیخ ما کفت از ابو القاسم" بن" بثر بن مد 


دس ۲۱۴ بت 


ب 


باسین سنیدم و بیر سیخ 
ما او بودست و امام بودست؟ بخ کفت که روزی مارا کفت با ابا" سعد | 
مرد باید که جکرسوخته جندان بودا # نی هیانا که جنین مرد فراوان بودا: 
روزی سیخ ما # له روحه نی" می‌کفت و" بیران و ار 
زره بودند یک از قوم سائك بلند بخریست جنانش جیعرا از 
کریستن "او زجمتی بود هر جه تمامتر و ازان کریستن" وحشتی در 4 ۱ 
آن" قوم بدید آمد سیخ "ما قدس الله روحه" بنظر هیت دران مرد نگریست 
اقاکه اسف تفت #نت ای رس ید ۳ 

و من صبر ظفر بس کفت سیعت ان عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلی 
الله علیه و سلم آذا ۳ تخور العبد ملل عینيه فیکی‌بهما " ما شام" بس کفت 

لو ان دونك" سعر الصین معترضا # لت" ذالد سرابا ذاهب الاثر 

و لو دعیت و "فیما بیا" سقر * "لهون الشوق حوض النار فی السقر 
هم شیغ ما" کفت کذ"روزی مردی پیش" بیر بز* ال حمن در آمد 
و کفت ای سیخ دوش نوا عواب . دیدم مرده و" بر جنازه نهاده 

* الفضل کفت خاموش آن خواب خودرا دیدی ایشان هوکز نمبرند 
لا من عاش له" لا ییوت ابدا ۱ 
المسعابة ق آورده اند که" روزی درویش وضو می ۳ 
بخ بینوضا در شد آن دروش دست می سست " و می‌کفت اللهم اعطد 


 . ( ۰, 9 01. 7( ۰‏ بن ۲06۰ (4 .۰ (3 القسم (2 .۰ 0۲۰ (1 
ان .۲06 (14 سار 6۰ (13  .‏ نون (12 .و .06 (1 ده (10 ۰ ۵1۲۰ (9 3 )8 
,8 ,۲ 16 (90... لنت (10 .. 0۲ (1۵... 0 (1 ..- ,808 بد ‏ (1۵ .. 0 (13 
صین 1 رالصبر 1 (25 رود (24 شعر ۰ (29 .ت۵2 (وو شکانهیا 1 16 (21 
ابو (:9 ۳ 1 زر (20 ...تام (وه ..."تن (9ه.. فبها ستا (ه .. معلت (0« 


شد .۳۳۲۲ 2 (20 کود نید (95 ال (۵ . او (9 .0۲ (39 


۲۷۷ 


۲ ثكِ_ِ )۲ ۱ ۰ ۵ ۱ كِ؟۹ 1 ۰ ۰ ۳ ۱ 
و هیر راة با خویثتن در بندار می بود که من شیخ‌را جنین جامهاء. 


ت ی ۰ مه 3 _ هه از ۰ 4 ۲ . 5 
یکو و ظریف می برم سیخ را عظیم خوش خواهد امد و ازین 
منتها حواهد داشت و بدین سب مر مراعانها خواهد کرد جون آن دروش 


دك فرستک منهنه رسند سیخ ما کفت کر آسئور زین کنیش اسب زین ۱ 


۰ در خدمت شیخ برفتند و سیخ 
ون صصر لبرون آمد" جون بدار. ن درودش زسد آن دروشش را ۱ ندار" 
ور ۳ س بیراعات او از جهت آن فان و 


2 


آمده است و ددین ۳ حب دبا در دل او زیادث ی آن 
۱ " آمد و در بای سیخ افتاد سیخ کفت آن ن جامها که از ی 1ج 
آوردء با حالی آن جامها از بار بیرون کرد و تن سح نهاد " ويك 
يكك باز می کرد و بر سیخ عرضه می داد سیخ بفرمود تا همانجا آن جامها" 
ار باره کردند و بر سر هر خاری" بارة ازان ساوتختتد و برفتند آن 
درویش از هم فرو رجعت و عظیم شکست" سح بدین حرکت بدو نمود 
که دنیارا نزديك ما جه آقدر و" قیست دارد و آن دار تو بسیب این 
جامها دنبابیتی بودست" و اين طایفه می باید که نه بدنیا فرود آیند 
و نه بعقبی باز نکرد دنا بر دل آن دروش بدین حرکت سرد کشت 


و ی مه و ۱ 
و جون میهد در آمد بخدمت سیخ مقام کرد و برورش بافت و از 


عزیزان این طایفه کشت 


4 امکابة #8 روزی درویش بمیهنه رسبد و نان با بای‌افزار 


از من (5 .8 .1۲ 10 (4 این ۰ (3 .5 (9 ندار ی نود )1 
بصع | . (11 جیلن جح )10 کنذ )9 0۳ (8 . .0۲ (1 بنزدیل (6 
بهر (15 ات رون (13 ۱ اران سدا ر (19 برون شد 
آنرا مد آعا (19 اورد (#: ساور آن دروش ‌ ,1 .7 ]1 (16 
است 9٩(‏ ۰ (92 شحکسته ند (9۱ ,21 .7 1 ا6زه حار ی (90 


و سد (ه ده است (: نداست (24 


| قدس الله روحه و او از نشابور بودست" کفت من کودك بودم که 


ست ۲۲0 


و درآن سل اتادند و آورا جروح کردند و ازان لد بیرون کردند 
شیخ عنان باز کلید و کفت بو سعید درین شهر غریست" با وی سکی باید" 
کرد آن انکار و داوری بکلی از درون" استاد امام بر خاست و "با خویشتن 
آبد که هید لکار و دلوزیهاً و تعصبها ازین نقس اماره است" بعد آزان 
میان استاد امام و شخ ما" صفایی می" بود که هرکز هیچ کدورت نذیرفت" 
وع امکایة 98 خواجه عبد الکريم "که خادم خاص شیخ ما بود. 


۱ و 0 هر ۶ 1 #ی. . 1 12 
بدر مرا بنزديل ."سیخ بو سعید ‏ آورد عدمت او جون بدرم باز 
کص- ره مس که اه ی ین ۳ 
وان تن حادم دعب ۳ج جس. ۳ برفن, اهاد 
۰ 153 . « ۱ رت 16 مر 


داشتم و" بیش سیخ آوردم سیخ کفت بزبان.شما این را جه کویند کفتم 
و بدانل دسا و آخرت ۳ ادن راهست ۳ از راد بر ۱ 
۱ ! ۱ ۱ ۲ 90 ۱ 
کفت که" ادناها اماطة الاذی. عن الطریق "و این" درجهٌ از درجات 
انمانست که خاش از راه بر داری بس کفت هر جه نه خدایرا نه 
جر هر که نز تخد انا نو کی آنعا" که تویو" هید دو زحست 
و نا نیتی هید هنت 
3 مر ره 29 
ول احسعابة #د مریدی از مریدان شیخ "ما قدس الله روحه" از 
عراق بخدمت سیخ می آمد ببیهنه" و سیخ‌را بسیار جامهاه نیکو می آورد 


۵0 بذیرفت 0( تباید (3 و .606 (2 017 (1 
۱ نایستادم ۰ (14 . 0۳۲ (13 و (19 ۰ (11 عدمت  10(‏ .07 (و 
خانقاه بر خاشه افتاذ انداخته اشارة 290۳ .* :1 کرد (ود روزی(8: 31 .2 11 
[۳۹ (و9 ره ت۵۲ (90 عاشده (19 عاستة (18 سیخ ۳ بیار ۰ (17 
لوتی («ه ایبعا (« حدای تعالی و (98 حاشه (: . ابمان, است (99 


99( 206. لو‎  . 29( 0۲ . 30( 010 


بت ۲۹۵ ت 


نکرد و آن نظر که در حق او داشت هیچ نقصان نبذیرفت" 


امصعابة وم دران وقت که شیخ ما قدس الله روحه" بنشابور 
شد سیخ بو عبد الله باکو در خانقاه شخ ابو عبد الرحمن سلبی بود 
وبیر آن" خنقاه بعد" شخ ابو عبد الرحمن او بود و این باکو دیهی 
آباشد در" وایت شروان و اين بو عبد الله باکو بهر کاهی خی کفتی با 
شخ ما بر وجه اعتراض و از شبخ ما در طریقت سوالات کردی و سیخ 
جواب" بکفتی یکروز بیش" شییخ آمد و کفت ای شیخ جند جزیست که 
از ی يم" که بیان ما" نداد بخ ما" کت اجه کید 
تا آن" جه جیزست کفت." یکی انست که" جوانانرا در بر نیوان می نشانی 
و خردان,! در کارها" با بزرکان برایر می داری و در نفرقه میأن خرد 
و بزرك هیج فرق نی فرمایی و دیکر جوانان,! بسیاع و رقص اجازت 
می فرمایی "و سیوم خرقةً که از درویشی جدا کردد کاهی هست که هم بدان 
درویش باز می فرمایی داد" و کوبی" الفقیر اولی بضرقنه و مثایخ" ما این 
تکره اند شخ کفت دیکر هیبز" هست کفت نو شخ کفت اما" حدیث 
خردان و بزرکان هیچ کس ازیثان در جشم ما خرد نیست و هر که قدم 
در طریقت نهاد اکرجه جوان باشد نظر" بیران بدو" جنان باید که آن" 
بهفتاد سال بما نداده اند روا بود کة بروزی بدو خواهند داد" جون اعتقاد 
جین باشد هیچ کس در جثم خر ننماید و حدیث رقص جوانان در 
سیاع جوانان,ا نفس از هوایی" خایی نبود و ازان بیرون نیست که ایشانر 


نو (: (6 .. بلا۵ (ق ...لو 4 ۵ 3 0 لو نف ندیرفت )1 
سیخ می تسم (19 ۰ ,2898 ,1 6 (11 ان .06 (10 ۰ (9 اش از )8 
,390 ۰ 1 (19 در سر (18 ک( کو [1 14 (16 کر (15 07۲-۰ (14 آن ۰ (13 
بیران هه فی کوئی  24(‏ 7 (29 وفت ده دروش (۶ می دهی (20 
او (30 بدان (وو ,8 .7 16 (وو دشنو (9 هچ جسر (96 

1 ۱ هوا (9: و .706 (51 


ام ۲۹۸ بت 


بیش سیخ ما" آمد و کفت ای سیخ یسیار سفر کردم و فدم فرسودم" ند 
پیاسودم و نه آسودءٌر| دیدم سیخ کفن هیج عب نیست این سفر که 
نو کردی مراد خود جنی ار تو دربن س‌فر بودیی و یکدم بتوك ‏ 
خود بکفتبی 5 و پیاسودیی ۳ هم دیکران نیاسودندی زندان مرد بود 
مردست جون قدم از زندان بیرون نهاد براحت رسید 


48 المکابة و علوبی بودست در طوس که اورا سید حبزه کفتد‌اند" 


11 1 ۱ 7 که 120 : ۰ 
و سرایي او بر در دروارة رودثار بودست و دح ما اورا عظیم دوس 


داستی و اک عظیم اراد" داشت در حق سیخ و مردی منعم بود 
و هر وفت ک سیخ ما" بطوس رسیدی اور" بسرای آخویش فرود" آوردی" 
و شخ اورا بدین درنخواست اجایت کزیی که در حق او نظری داشت 
وقتی شیخ "ما قدس الله روحد" بطوس رسید" سید حمزورا طلب کرد 
کفتند سیخ اورا تتواند دید 3 مرت حهل شماروزشت" 9 او ناد 
مثغول است و صبوح بر صبوح داد" و غلامان و کنیزکانرا خبر داده است 
و هیور برهنه کرده است و مست بهم در نثانده شیخ ما کفت عجب 
بر جنان درکاهی کناه کم ازین نباید " و بیش ازین نکفت و هییج اعتراض 
نکرد و جون" سید حمزورا خبر دادند که سیخ بو سعید رسد حالی تلد 
آن " بکفت و دیکر روز بخدمت سیخ آمد و سیخ" بقرار هن بو رات هن 
کرد و آن سفن ک شوده بود بروی او نیاو رد " و بر وی مج انکار 


نی )1 نمودی ۵ و 206 ۳( 
۳۰ (12 ۰ در (11 کترم. (10 ."و .06 (9 .۰ .2328 .1 6 ساسودی 8۱ 
خر تودی .706 (18 . .02 (12 .. م0 (16 .02 (15 .0۳ (14 .02 (13 
و .106 (92 ,0  9(‏ :28 .۳ 1 (0 ود فرو (19 و سیخ زا 
٩,‏ .۲ 16 است 206 (0: . دارد (نه. هد (ه سار وژ است (9 
سیخ ۲ | (10 ثرك آن او 30 :۲ (29 3 ۰ (28 . .۰ 0۰ (27 
تک ۱ ا روی وی ننهاد («: 


۲ 


درو و اشارت" بشیخ عبد الله کرد و ما درو و ارت ود کرد سیخ 
بو عبد الله نشکست و با خویشتن آمد و دانست که آترك ادبی عظیم 


"کودست با خویشتن" توبه کرد و جون بخ" از منبر فرود آمد بیش بح 
آمد و اورا تصدیق کرد و استغفا ی 


9 
95 | مستابة 7 2 حبی درزی خاص سیخ ما بودست روزی 


جامه ازان سح ما قدس الله روحو" دوحته دود" وقت فلولة نود و 

سیخ سر باز نهاده و خواجه عبد الکريم که خادم خاص شخ بود بر سر 
لین شخ نشته بود با مروحهٌ در دست و شیخرا باد می‌کرد بیر حبی جام" 
شیخ بر دست کرت درد" اجه داليم کت کذ* چ قت ات 


بیر حبو" کفت که" هر کطا تو درکتعی ما نیز درکنعيم" خواجه عبد" الکريم | ۰ 


مروحه نهاد و" دستی جند برو زد جون هفت طالعه بزد سیخ کفت 
بس باشد بیر حبی بیرون آمد و با خواجه تجار کله کرد جون ننماز 
دیک" ی بیرون آمد" خواجه نار با شخ کنت که جونان دست بر 
دبران آرند " سیخ جئویر" سیخ ها کف کی دست ی عبد الکرب 
21 ۰ هه 
دست ما باشد " بعد ازان یز کس" ستن نکفت 
و امسعاة وی دران وقت که شخ ما ابو سعید قدس الله رو 
العز دز در #علس کفتن نود و یش ند روز مىا ن استاد امام" و دهقانی 
در آسیایی که دریو خناناد ۳" نود مقالّی می رفت که آن دهقان دران 


در وجود آمذ و با حود (ة تری ر ابو (ه . آیو 06 (و اشارات )1 
و 706۰ (11 ,0۲ (10 نود )9 حبی 8۱ 01 سسشست (7 ۰ (6 
۱ کنع (17 .۰ .01۲ (16 حسی (ق . 0۲ (ید ...6۲ (ود ...380 بت ]1 (19 

راز کنند (وو و 706  2۶(‏ 0۲ (9 ."در وی (90 .0۲۳  19(‏ .258 .2 16 (18 
7 سعید (29 ٍ ۳ سور (99 بود (20 هه (2۵ 0۲ (قه. جه فرمادد 940 
حین اناد (و« نابور بوذ روزی ملس میقفت واستاد اما ۲ ابو اف ری 

۱ می رقتة دود (31 


ست ۲۷۰ مس 


هوایی باشد غالب و هوا بر هید اعضا غلیه کند اکر دستی بر هم زنند 


| هوای دست بربزد و اکر "بای بر دارند" هوای بایش کم شود جبون 
| بدین طریق هوا از اعضاء ایثان نقصان کرد از دیکر کایر خویشتن نکاه 


توانند داشت جون هیه هواها جیع باشد و العباذ بالله در کسرد مانند" 
ان هواء انشان در سیاع بر درد اولشر ازانكش ری دیگر و ام حدیت" 
حرده که ازان" مین نا کی کج زد بر جوا ۰ جح بو 
او مشغول" نود" آن حرفه از جهت جمح در سر او افکنند و بار حوقدة 
آن دروش از دل او بر دارند جون دستشان در حال بعامهٌ دیکر نرسد" 
آن درویش اسر حردة خود"" باز دکشته دود ال دروشانشن حرفة 
خود داده‌اند و دلهارا" بدان ازو فارغ دائته" بس او در حمایت هبت 
جیع بود این خرفه خن خرقه یود" سیخ بو عبد اللا کفت اکر ما 
سیخ را تدیدیی صوف؟ ندیده تودبی ۱ 

العصتاید" و و هم دران" یر شخپ له کی کرو د 
لک 0 ابر موید ی 2۳ بو بی حویشتن شته بود 
خواجدوار بای کرد "سیخ مارا" جشم بر" افتاد یس سیخ با کی 


خلقی نکرد در" معلس و سفنی نیکو یکفت. آنکس کفت شخ را کن" خدایت 


26 


بهثت" روزی" کناد شیخ کفت نباید" مارا بهثت تباید با مثتی کند" 


و لوك و درویش در آنعا جز سلان و کوران و ضعیفان ثباشد مارا دوزخ 


0 . مر ۱ ۱ ج 
بای جیشید درو و نمرود درو و عون درو و هامان درو و جواجه 


آن 6۰ ( _ . ممانند آن )4 1 ی بر 15 د ( . هوا (« هوای نفس (1 
.2 .1 11 10 ۰ 1۲۵8 ]1 5ظ زحو بش (9 باشذ (8 .2844 بو ظ رو ک از )0 
صوشی را ا(0. بودا(ه: . داشته اند زد .دلها (ه: .باس بل (ه: . خویش (: 
سور | (99 کرده ۰ (91 و ( ۹( دردن (18 . ,0۲ (17 
۱ ۰ (98 . .. ,01۲ (9 در دهشت  20(‏ .075 (95 مبان ۰ (94 بر وی (3 

ب کر ۰ (30 .۰۰ .2348 .لد 16 لش وه 


۳۷۳ مت 


۳۹۹ ۰ج 1 ۰ 2 3 
دشابور بر نشتته بود و با جمح. جایی می رفت بدر کلیسیایی دی 
اتقاق را" روز یکشنبه بود و نرسایان جبله در کلیس" مج شده بودید 
وید 0 2 9 
جماعتی کفتند ای شخ ایشانان" ترا می‌باید که بیتد" شیخ حالی بای 
کرداند جون سیخ در ات در 27 و جمع در حدمت ۳ در 
آمدند" هد تیان بیش شخ باز آمدند و شدمت کوند "و شرابط توقی 
و یل بافامت رسانیدند جون سیخ و جح بنستند توسایان بعومت بزانوی 
۰ و ای ما ۳ ۳ ۰ 
نواضح در امدند در بیش "بح و بسیار بکریستند و تضرع کردند و حالها 
۰ 13 - ۹۹5 1 ۱ ۲ 15 
رفت مقریان با تجح بودند یگی کفت ای سح دستوری هست نا 
آیتی بخوانند" شخ کفت یاید خواند مقربان فرآن بر خواندند" 
7۳ 18 ۲ 9 ر ۲ 90 ۱ ند : 
ان جیاعت همه از دست بفتند و نعرها زدند و زاری بسیار کردند 
و هم جیح‌را حالتها" بدید آمد "جون بای خویش باز آمدند" سح 
۳ 23 ۲ 4 *_ .و2 وم . و 
بر خاست و بیرون" آمد یی کفت اکر سیخ" اشارت کردی همه زنارها 
۰ ۰ ۵ ۰ 5 ب ۰ 26 
باز کدندی سیخ کفت ماشان بر نیسته بودیم "تا باز کنیم 
3 | لعانة 2و روری سیخ ما الو سعت در هدس الله روحو" 
در شالور ۳ حایقاه عدنی کوبان" تعلس می کفت در مان من کفت 
۱ و مر مصي 98 ۱ ۳ 30 
از در خانقا+ تا بیشگاه هید کوهرست ربخته جرا بر ینید" جح باز 
نگریستند بنداشتند " کوهرست تا بر کرند جون ندیدند کفتند ای سیخ 
گماست که" نمی بینیم"" کفت خدمت خدمت 


4 امکاية 8 دران وقت که خواجه بو" طاهر مهین بر شیخ 


:5 (0 تاجن 8 اتفاقا "۳ سار ترسند (3 ..."و .7106 (2 .. ت19 
 . 12( ۳,‏ در رفتند (د: ‏ رفت (0 عنان (و ده سید (و انشاترا (* 
4 .۲ ]1 (17 ۳ حو | ایند (16 که (15 ۳ (14 ندید آمذ و (13 
 2( 16 ۲. 0,‏ برون (3ه و (9: حالت ( شدند (20 .له (9د .نت۵ (18 
:10 (30 .ین حایقا (وه... اه وه ...نت0 (27 کشا تیم (20 ..."در تسته یم (25 
۱ انو (34 سیخ ۰ (33_. ما .06 (39 3 ,6( حملد 


. ۵ 


0 


ات ۲۷۲ 


آسیا دعوی می کرد و استاد امام می کفت زان منست! مقری در لین 
"بر خواند" لمن اليلك البوء الیلك الیوم" شخ ما" کفت.با منت راستست با استادم" 
| امام راست.کن که می کوید آسیاء خیناباد" آزان منست 


و اصکابة 4#- آورده‌اند کد یکرو" شخ ما دس الله روحد" 


2 ر نشابور لطةٌ فرو متیر و جع متصوفه یش از "۳ و شعاه کس 


ی ی زنی بارة خاکستر از بام بینداخت "نادانسته که کی 


رازن کت ی ارجام" ی رسید" شخ فارغبود و یچ مر 
نکوت ۱8 جیح در اضطرات آژند کفتنق اين سرای باز کنیم" و حواستنر ۱ 


15 حرکتی کنند" شیم 17 کفت آر 19 کبی که مستوجب 


آتش بود بر ۲ تاو قاعف کی فان اعا واجب باشد* جلا 


جیع را وقت خوش شد" و سیار بگریستند و نعرها ۳ 
مق | لعحتاية لد آردهند روز شخ بدس الله ووحو" ۳ 
سرلی خویشس" شد" کدیانو فاطمه را دید" دختر "خواجه بو" طافر کد" 


و هن و 30 رب 4 ۱ 
نب شخ بود ریسمان بر کلانه" می زد و سر ریسمان کر شده بود و باز 


نی یافت شخ ما" کفت با فاطمه هر وفت که سر ریسیان" کم شود جون 
حِ ۱ ۳ 
خواهی که باز یابی اين آیت بر خوان ولا نکونوا کالتی نقضت " غزلها 
من بعد ً انصکائا" کدبانو" فاطیه این آیت بر خواند و حابی سر 


۳۳۹ ما ید خی و رل در 


۰ (4 ۱ ۰ 01155 ,40 ۵و0 01۲ (3 ۰ سب لحعراند )9 و ۸06۰ (1 
0 . 16 (10 . . رقت. (9 ۳  .‏ روزی ( ۰ ( . اناد (ه 
۱ :42 .2 11 (16 که (15 ۹ (14 .و .206 (13 ."و .706 (19 بعامد 11۲ 
کشت (25 آیذ 92 کردند 911 باز و (20 4 (19 ۳ ند (18 ۰ (17 
(91 کلاود  30(‏ و (29 ابو (28 1 ۰ (2 و .706 (20 حود (جه .۵1 (4و 
۰ (30 ...۵ (38 ۰ 94 خلت ر18 008 (24 ۰ ,2868 ند 15 (33 .. رلسمانت (99 


ت- ۳۷0 ی 


|| جون در اند بش سیخ سٌست سیخ کفت این کرماده خوش است" 


کفت. از بهر آنك شیخ دریتجاست" شیخ کفت بهتر ازین باید کفت" 
سح کوید" سیخ کفت از بهر آنك با تو ایزاری و سطلی بیش نیست 
و آن : ت آزان لو نست 
و تا هه خواجه بو ات شخ ما" کفت ارحية الله علیه 
که وقتی جنعی آمدند از عرای و شیجخ" مارا فرچوء آ وردند. خت خوب" 
و صوفبانه فراویز جون بیش شیخ بنهادند سیخ کفت فرا شت ما کنید 
فرا بشت سیخ کودند" کریةٌ بود که بیوسته کرد سیخ بر می آمد "و همواره 
در پیش بودی آن, کرده بر خاست و کرد سیخ بر آمد و بران" 
مرقع شاشید شیخ ما" کفت که" ما دران بودیم تا" خودرا امه صوفیادث 


یرون آريم" و ساعتی صوقی داسیم این کربه بر صوفنیء ما ساسْید این 


|| فرجی ببتانید و بو" اج دهید که صوفی اوست آن فرجی را" از بشت 
تسیا و وچ الو لفت دادند و خواجه آنو الق تسوسته 
ادن لا سف ۱ 
امسکابة # از جندین" نیکوسبرت شنیده ام آدر نثابور" که دران 
وفت کر سیخ # ابو سصد قدس الله روحد" ّ کر تاو نود جیلة 
ی " و اییه مذاهب مربد شخ کشته بودند" و آن انکارها تاقوار 
با 4 و حالت آورا معنفد کت ۳ دو از کر * کر | 1 از جملة 
ای کبار بودست" و از بل آن جهار ابو" بکر که مایخ کفته اند که 


ان رشق ای ی و ۱ 
در ی آمذی  1(‏ و 06  10(‏ 0۳ (9 ...م0 (3 . 077 ( . .05 ٩(‏ نکو ند (ة 
درون (18 ,1 .2 ]1 (17 کر (10 . 0۲ (18 ۰ 0۲۰ (14 در (18 . ,0۲ (19 
سیخ ۰ (92 داز کردند (د« جی (20 ,8 ,16 تانو (19 آو 1 ِم 
فرفه (29 ماو ر 27 .0 (96 ,01 (95 جند بر (94 می کفتی (وو 
لو (35 نود (34 جزی (33 انو (39 کشتند (د سد (30 کنتند (ووٍ ‏ 


۲۷ 


ما قدس الله روحد کودلك بود و بدیرتان" می رفت بگروز کودکان ۲ 


تم اه بحعانة سیخ نار ز آوردند جنانك ً دود اشانوا" حوأجه ی 
مقدب بیش شخ آمد 3 که کودکان 7 لوح خواجه بو طاهر با" 


آورده اند سیخ کفت بکدام سورد آرسیده است" " حسن کفت و لم یکن 


سیخ حسن را کفت میو تکلن" کن حسن میوه آورد و کودکانا با" 


سیحْ درسد" کر مهبن دمرستان"" شم کدامست کی اارت کردند سیخ ۰ 


اورا کفت که" استادرا تکوی که ازین س" سور 4 ریکن کردکانا ند 


از نفریتی "لته که فرستی و بسورة الم نشرح" شرح " از فوست" 
امکاية 8 بر زنی بود در تس در هلوی" خانفاه سیخ 
ی ای وف هن هی کف بر قانته فا فوویگاد 


خاطر شوربد ی و درو د یشان با سیخ کل وهی سح ما بر کف 
بگروز بیر زن غایب شد درویشان کفتند کن ای سیخ برویم و در گر 
او" باز کنیم تا بدان مشغول کردد و مارا نرنماند سیخ هیچ جیز نکفد 


۱ با و ۷ 2 88 
ایشان برفتند و سر حمرة او" باز کردند بير زن بیامد و بنگریست سر مره 


۱ و .30 ۱ 1 
باز کرده دید کفت 0 مردی بدین بزرکی و عتابی ی 1 


بوچ المسعابة ول "آورده اند که" سیخ "ما ابو سعبد قدس الله روحه 
39 ب 9۶ ۰ 40 هار له * 4۵ که 43 
نشانور "دز کرمانة نود .8 «و یر وه و ۱۳ قدس اللد رو حجد ۱ 
سلام سیخ ما آمده دود بخانقاه کفتند سیخ اوه او نس مواففت کرد 


۱ انشا ن داسد (» آو کتاب ۰ (4 نکتات )3 کوج و وه رد 


مگ (12 طجتته ر98 0722 سورد  10( 01,  11(‏ ,027 (9 او (و . هه رو 
۰ (16 " کتات (15 اف (14 297 ۰ 1 ند کوذکان داد (13 طلب 
۰ لته ر94 0702  20(‏ مقرست و (19 انبار (19 . هه (ج ‏ بعراند ۳ 
می (26 ,8 .1 1 ۳ ۳3 ۶۰ (294 .۰.۰ 05۲۰ (93 نهلو  22(‏ دقرست (91 
۲ (32.. آش (39 ...027 (90 بوذ  30(‏ تج («29 ی شولیدی (29 .۰ 01۲ (97 ۱ 
در تشایور (39 روزی (37 در با (20 د‌ ر آمذ و در نکرست و (ه: سر ون (9 . 


.۲ (44 ...2870 .7 6 ت02 (49 جولی (49 انو (ل و :۰ (40 نگرماده (39 . 


۰ ۷ ۳۷ ات 


آن بتآویلی محتاج باید بود با در معا آن اختلاف را" معال نواند بود 


بی تجاح قرر بیغ با ابر سید تس لد ریسا دادد ی 
ما جامع ستد و کفت بم الله الرحین الرحیم تا این مذهب شافعی 
بای بر هیچ جای" دارد و حق هست هفتم خط از سوی دست راست 
آماند و" جامع باز کرد" و بیع بنبود" اول کل "خط هفتم" این بود 
که و پستنتونك احق هو ثل ای و ربی اله حقا جون این آیت بر 
خواندند همکنان. ازان ااز تفت و9 و کفتند اکنون تمام شر" 
برین اختصار کردیم و دیکر جامع باز نگرفتند باندیشةٌ مذاهب دیکر و درین 
انش نت فانده‌است بل :وان ک-مدهت: عنام دهع 
هکم نص قرآن ید ند جنانك" اعتقاد کنی که دیکر مذاهب باطلست 
کلا و حاشّا و دیکر آنك بدا ی "که جون۳ مهبی دلی ۳ یش دود 
و با" خواهی که بدانی تا" از هی" دو کار کدام بحقست و کردئی و کدام 
باطلست" و ناکردنی بدان اندیشه جامع قرآن" باز کردن روا باشد 
سیب آنك درین " محفل جبلا ایب مذاهب و بزرکان دین و ایمذ" متصوفه 
جیع بودند و برین حکم متفق شدند جون خواجه امام بو" معید جوینی" 
و برش آمام لحومین و قاضی صاعد و علی صندلی و ابو بکر اصاق 
و استاد اسیاعیل" صابونی و استاد اما" ابو القاس " قشیری و دیکر تعول 
ایسه" و بزرکان دین که ذکر ايشان بتطویل" انحامد که هر يك در 
مذهبی مقندای جهانی بوده اند" و هیچ کس برین" اعتراضی نکرد و نکفت 
سا( وه و ال خلافا ره ی هه (۱ 
6 (هد. بلق وه ر10 موی (هر. بت ند تموق 10 کرت( اه و 
299 . 14 معنانن. (7: ده 1 (ود .و .206 (تد. کودند (هد فرآن 


دران رید هه (وه باطل (وو. ‏ .کر مه ...با (9ز کعو ن (18 
القسم (ده ‏ .0 (0: . اسمعیل (9: . اسعق (۶ جویی (:2 او (20 . .0 (25 


بدین رو دودند (9 بر تطویل («: اند عول (39 


و تست 


بت ۲۷ ت 
در خالك نابور جها جر در دک هرق یبن رز 
"سبعانه و" تعالی استعانت طلید هیه حاچهاء او روا کردد" یکی اوست 
روزی" اين قاضی ابو تگر دعونی ساخت و جبلةٌ "ام فرق را" بخواند 
و شخ مارا بخواند جون هید جیع آمدند در مسثلاً شروع کردند 
جنقك سّت این و فطلا پا و از نا" سفن تفیل مذاهب اناد 


و هر کی از حول یی مذاهب در تقربر مذهب خویش نی آمی‌کفتند 


و هر طیفد بر حقیقت مذهب خویش و بطلان مذاهب دیگر نی" 


و بیلتی " تمسال می‌نمودند تا من دراز کشت و تتفصیلی نمی رسید و هیچ 
فطع ندید نمی آمد بررکان ابید بران چیله" قرار نادند " که فرآن مصد و 
کتاب کریم را حکم سازند و کم نص و لا رطب و لا بایس لا فی کتاب مبین " 
بر اندیثة هر مذهبی یکبار جامع فرآن باز" کنند جه "ای از کتاب عزیز 
روی نماید جز بمتزلت وحی تتواند بود و نج کس را دران محال طعن 
و معل مداخلت صورت ننندد" جامع قرآن باوردند و بل ایب فرق"" 

ها ۳ ک:- ۲۳ 28 
برین حک" متفق شدند و قاضی ایو" بکررا کر نو جامح فرآن" 
باز کر او کفت که" این مصصف منست و معال آن باشد که کبی کوید 
که "او اورای را" نشلن کرده است بهر کبی اشارت می‌کردند تا همه انفاتی کردند 


4 


| که بشیخ بو" سعید باید داد که او مردی صاحب" حالنست و جون اعاز 


2 ۱ ۹ و , 29 ۳ 
فرآن با کرامت او جیع شود اج از حوی کتاب شید که جز حق 
نوا ند بود روی تماید از معتیات آبات نود ند از متشابهات 1 در لفسبر 


:۲ (4 .. برد هر ای ور بحواهذ روا شود (« ۹ )9 بو (1 


ِ ۳ (0 در .206 (9 و 8 سیخ ۰ (7 .1 (6 ابید را 3 
حملد آن (15 مقطحی (14 معلصی (13 ی ۱۹ 


ده نندد (19 کی و (18 . 3680 .2 1 59 حته ,6 07۵2 (7د. دادند )160 


انو او ۳ 3 رأق (هه ...0۲ ۵ 0 (2۵ .نو (99 ...۵20 (2 0۰ (90 
وی معن عدای (29 آعه (29 ,2392 .2 1 (97 


۳۷۹ 


کردند که اشارت سیخ بود" ترکبانان آن اسب ستدند و بفتند و" آن اسب‌را 


ببردند" شخ با جاعت بدیه "حروحلی آمد" نباز دیکر جیعیٌ ترکنانان 
آمدند .و اسب شخ باز آوردند و اسی دیکر مخت پیکو بیاوردند" و از 
شیخ. بسیار عذر خواستند و کفتند ای شخ اين جوانان ندانستند دل با ما 
وا" ایشان خوش کن تو بزرکی خویش بکردی" ایشانرا جشم بران نیفتاد 
سح اسپان‌را فبو ل نکرد بسیار کفتند " و خواهش و زاری کردند تا باشد 
که شیخ اسب ایشان قبول کند قبول" نکرد و اسب خویش هم قبول 
نکرد .و مردمیهد کو" و کفت ما اين اسب بدیشان داده‌يم و از" هر جه 
ما" "بر خاستیم با سر آن نثویم جون شخ اين خن" یکفت آن" 
۱ ترکبانان جیله نوده کردند و موی فرو کردند" و آن سال جیله 3 رفتند" 
و از جبلةٌ مصلمان کشتند" ببرک سیخ 

امسعاية ره دران وقت که شیخ ما" بنابور بود بیر زنی حرٌ 
داشت آبر زیر" خانقاه سیخ ما" جنانك هد روز سیخخرا می‌دید و بیوسته 
بعلس استاد امام ابو القاس" قشبری "قدس الله روحد" می رفتو" و هرکز 
بعلس سیخ ما" نیامدی و استه‌اع خن او تکردی اورا کفتندی ای بیر زن" 
آخر هه روز شرا می‌بینی و جندین کرامتهاء ظاهر او مشاهده می‌کتی 
و هرکر بجلس او حاضر آنبی شوی" و تکلمات مبارلد" او تبرك نجویی 
و #حلس استاد "امام حاضر می شوی" آنحا هیعبز . می بنی که ِ 
امی نی این حال جکونه است ای" تفر ور ان و3 و 3 
هم آوردند(ه (ه ه( 0 
مردمیهاشان کفت (:د ه (هد _بکفتند (ه ‏ ابان هد کدی 9 « (ه 
(ود. ...هه (جد.. از هد از سر آن 206 (18 .. ۵ (14 ...2418 .لد و 


۰ (2 .. بروزن (ده ‏ 0 (9ه . شدند (9 ...57۳0 7۰ 11  20(‏ بر کرفتند 191 
 . 31( ۰:‏ لس ی )30 عو رف (29 .۰ .07۲ ۳ شدی  27(‏ .017 (96 القسم (95 


11 .17 5( دل .06 (30 . .027 (35 ر آما (34 هیچ جیز(ه: ‏ می روی 32۳ | 


۳۷۸ اس 
ک" نید و دیکر آنلی بدا بانب راست در" هم کارها باید کرد خصوسا - 
ذر مهمات دین" بعل ایح و سلامد" علیه ‏ 
دیکر آنا ظاقت" اختبار کزین اولیتر موافقت این حدیث‌را" که ان 
الله تعالی وثر یعب الوتر و هر حکایتی ازین حکیتها که نبشته شد ‏ 
تفر ی فر انیا ۱ ی اش ما در شرح هر هر يك اک 
خوضی رود موجب تطویل و سامت باشد ح- ابر یکفیه سار 
ع امسعابة و آورده اند کد دران وقت که شیخ, ما ابو سعند . 
کدی ارو اد ای فا ی اوه ی وی ای 
"بدرواز نوبهار رسد" و سیخ ما" تنها می راند و جیم درویشان باز 


نس بودند و اول عهد ترکانان بود و خراسان ناایسن بود" ترکبانی "جند 


بنزدی" سیخ میدن و " خواستند که اسب حن بکیرند" شیخ کفت" 
هی شما | ۳ جوم " باید ترکبانان کفتند فر ود" آی شخ" کفت "مارا 
فرو کیربت" "شیخ‌را از اسب" فرو کرفتند جون ترکبانان "آن جمع" 
بدیدند بفتند و تا جیع شیخ‌ر! از اسب فرو کرفتند آن سواران ترکیانان 
دورتر رفته" بودند شخ کفت که" این اسب‌را بایثان دهیت" کفتند . 


, 39 #ِ ی 3 
ای سیخ ما مردم بساريم" هیچ "جیژ بدیثان" ندهیم سیخ کفت آنباید 
که" ما" کفته ام که" اين اسب ازان شیاست" بدیثان دهیت" جنان 


طاق ( و .206( .2408 .2 .037 (و اد حبز 4 دلی وه (و وه ( 
ددر زا تو دهار رسندند (19 تامدند(ه: با مهیتو ده ههد زو حدیت (و 
3 ستانند (9 . .07۲ (18 جهار مج قرا (۶د 2 (ه ‏ 378 ۲ 1 (هد .0۲ (د1 
ابر جها ی بر 06( قرو 9۵0 0( 0 لا 0 90 
5 نماندند و دا هت کند. 5 مارا توف وت اسب ازان سماست 
کید(« ان درین ی ند جع در رسذند شخ کفت 
 . :0( ۳‏ دور شده (99 ...02 (9و جیع را | (وو ...هه وه .2400 .د 6 
۰ (35 ۳ (34 تابشان  39(‏ و .06 (39 اینت بدیشان دضد جمح (91 
۱ دهد (0: ."و .۲06 (37 (0 اشایرا . 


2 


1 ۶ ۰ 4 ۴ 1 ۲ ۱ ۱ 1 5 "ِ 


داوریء بدید آمد بخ روی "بسوی سید" اجل کرد و کفت" شیارا که 
۱ دوست دارند تا مفط. دوست دارند" و انسا 1۷ که دوست دارند برای 
خدای دوست دارند.. 9 ۱ 

وچ المسعابة وود آورده اند که "سیخ ما قدس الله روحه العزیز 
روزی در نشابور بر نشته بود و جیح تصوفه در خدمت او بودند و 
ببازار فرو "می شدند جیعی برنابان می آمدند برهنه هر ب؟ ی ابر ا 
جرمین د ر بای دم و بگی‌را بر کردن , کرفته می آوردند جون " بیش 
شخ رسدند" شیخ برسید که" ابن کست کفتند امیر مقامرانست سیخ اورا 
کفت که اين امیری بجه یافتی کفت ای سیخ براست باختن و بالك باختن" 
شیخ نعرةٌ بزد وکفت راست باز و بالد" باز و امین" باش 

4 امکابة و خواجه علی طرسوسی خار" شیخ ما" بود و "در سفرو" 
هم کاسة سیخ 0 دودی و سیخ ادات و سن نان حوردن در وی می آموختی 
يك شب خواجه علی کاسه باکیزه می کرد بخ کفت این جست کوبی 
از شره این کاسه فرو خواهی برد" دیگر شب جون سفره بنهادند خواجه 


علی جای" دیکر نشست" شخ بر سفره کفت که" خواجه علی را نمی فینم" 


کماست کفتند ای سیخ" سای سفره تن ی هم ایا ۱ 


یبا" که با بار تو" کشیم به ارانك" دیکران 
چا السعابة چاه خواجه ابو الفتم سیخ" کفت "رحية الله علید" ک 


حق (ه انشاتر ‌ علیه السلم ۰ (4 ای سند .106 (3 . تسد (9 وی )1 
5۰ (11 دوسیده ۰ (10 می رفت رو بت (ه . بو (. . ,9420 .ود 1 تعالی 
طر طوس ‏ (18 آمیر (17 راست (۵ 389 ,د 11 (15 21 (14 آمذند (13 ۵۲.۰ (12 
لسست (94 جائی (28 . 0۲ (29 ۰ .0۲ (20 ...بر سقرة (20 .۰ .07 (19  .‏ مودد 
۶( ,1 .۲ 0 او .106 پ می ِ 93 .۳ (20  .‏ سو .706 (95 

4 (34 ۰ 017۰ (33 تال )39 ۳ ۰ (31 اس باز آی )30 


۱0 


"ِ ۳۸۰ 


جکونه ۳ بدست من نست استاد امام را بين نبوده اند و شخ بو 
مج الا و آورد و رگ ابو سعید تس ال 
ار در نشانور من .م کفت و ن روز سیخ(" دستارجة در دست 
نود" در مان بسن کفت سصد دار شانوری داید ؟: ازین" دسسارجه 
راست شود ؟ حسن را سصد دار وامست سر زلی آواز داد که من بدهم 
کفتند ای بیر زن سیصد دینار نشابوریست تو از کجا آری کفت من 
دانم جون سیخ این بسن بکفت" من اندیشه آمی‌کردم آیج از خانةٌ خویش 

بعانة شوهر برده بودم و 1 سوهر لین داده نود حیات کردم" سصد دتار 

نود ۳ ۱۳۷ داد دستارچه بدست حسن مدب 
نزديك ""آن بیر زن " فرستاد حسن دستارجه بستد و بیش بیر زن برد" سیخ کفت 
ای حسن ازان بیر زن" سوآل کن نا جه دعایش ؟ وی حسن از بیر زن 
دبرسد ک سیخ جه دعایت" ۱ ژن کفت دعاء دل حوسی حسن 
با شیخ بکفی سیخ بخندید و کفت ای سلیم دل جرا جاه خواستی وکلاه 


" خواستی و ضباعی و عقاری مخواستی بدل خوشی جون افتادی که هفتاد 


سالست که" ما بس زائو حصار سکرفنه ايم و ازین حدیث هنوز بویی 
دمشام ما نرسیده است ۱ ۱ 

42 العصعانة و کروز شیخ ‏ 9 قدس الله روحد" در ثثانور در 
حانقاه ۳ نشته. نود 5 آخحل نشابوری سلدم سیخ آمده بود 
ور وین ار تهب * شخ ابو الصاس شقانو د ست 2 


دستارجه را (8 می بایذ_کی این (: 9 سیخ (و ۰ (9 سیخ را 

ر کت( آمعز (0: کودم اعد (و تا او بن خن بکفت 6۰ 1 (ه . ی 

دعا (16 2428 .1 (ق1. و .106  14(‏ 01۲ ۱ .88 .۲ 1 بدان سر ون (12 

 _ 2( ۰‏ هموز دوی این حددث (0: نا (19 صیاع (8. دعات (17 3 بیش . 
بر .7۲06 (96 سقایی آ :10 (5 سسته (94 سیخ (29 ۰ ,0۲ (29 


ست ۲۸۳ 


موه ی بر وه وه و ۵ , : 
| که ترونم و سرای بر سر ایثان فرو انداز سیخ در میان خن بود 


| کفت سیعان الله المظیم ایشانرا" بباطل جنان مشغول کرده اند" که از حق | 


شیاشان یاد می نیاید" شا تحقی بدین" روشنی می ینید" و-جناننان مشفول" 
نی کند که ازان: باطلتان یاد نياید فریاد از نخلق بر آمد و بتیار بکریستند 
و بتلد" آن" معروف بکفتند " و آن روز نگذشت و سیخ هیچ نکفت 
خواجه بر" الم کفت کن" من دیکر روز در" پیش شخ .ایتده بدم 
این اخمد بوشره در" بشن سیخ بکذشت شرم زد" سیخ هیچ نکفت تا 
احید از شخ "بکذشت شخ کفت سلام عليك جنكك" نکرده ايم نا ترا 
همسایهة +نیکیز آن بزرك در حن هبسایه بسپار وصیت کرده است" آکر 
وقتی ترا" نهمانی آید و" با ما "هسناية استاخی بکن" تا ما ترا مدد کنيم" 
یکانه مباش جون شیخ این یکفت احید "در بای شخ" افتاد و کفت 
ای شخ با تو عهد کردم که هرکز این ۳ " تونه کردم" و 
|| سیخ شد" "و از نيك مزدان کشت" سی بر نباند که سیخ از دنا نقل کرد 
و.هر کی را وصینی می‌کرد " این احید بر بای خاست "7 و کفت ای سیخ 
بیرم و روشنایی ندیدم و تو می بزوی" "من جون کنم. سیخ کفت هیچ 
دل مشغول مدار که کی که روشنایی اين شیخ بر وی افتد کیترین جیزی 
ها و و رز 

| و کاب هم خواجه بو الفتم ع" کنت ای با 2 


کرده است (د . ایشان (ه خانه سر ابشان و و و کفتند ( 
آمر .706 (9 ترلد (و ان مشغولناه ن  (‏ .211 .2 ظ  ۵(‏ ی آیذ 5 

ی (18 ...و ۲06 (15 . 0۲ (14 .020 (13 .»0۳0 (12 انو (11. نکردند 100 
۱ مهمان اند (۶0 .390 .2 ]1 (19 7 (و . . جات ناد )17 بسن س 
آن.(به در مین (93 د هشیم و (99 - شمسان؟ 0 و کشا ی کن ([91 
,211 ,2 (30 .و 06 (29 .و 706 (28 .0۲ (20 _ #۴ د (۵ه و .06 .(95 


:0 (33 ر وی (39 روی (3 


اس ۲۸۲ سس 


خواجکك سنکا ی بیش شخ ما آمد و او جوانی ظریف بود و جامهاء 
شکو بوشده داش و شیر | بدعوئی می .نردند بو "سیخ مارا عادت نان" 
دودی 5 1 زر سس جمع راند رت در لسن" می رفت و خود" 
ور تگریست سیخ کفت حواجه در بش مرو خواجلد باز سس ایستاد و 
هرت ی ای اد یی تقو ی 
جون قدمی جند برفت سیخ کفت از بس مرو خواجلك بز دست رانست 
ج رابت درفت بان توا کات ی ٍِ_ 
و 2 شیز این لمی. وه 
ت و آوبی ترا بدین حرف جکار *# کن آب حبانست ز آدم زار . 
فرباد ‏ بو ت39 حواجکك اوما 8 9 و فای سع در * اد و توب کرد و و لميك 
۱۳ ۱ ۱ 
32 المحعارة هو هم حواجه ابو الفع سیخ ۰ رحیة الله و 
که سح "ما قدسی الله ز وحن العز رو ط شانور دسهمد آمده دود و جعی ۱ 
کران با وی بودند بکروز" بر دوکانم که بر در مشهد مقدس است" ملس 
نی گفت و حلقی ‏ ب و حد نسستخ دودند ۳7 وئی حوش: دید -آمده دود ۱ 
ای مىان نعرة مان و هادهوی وه اشان ندید آمد 9 در همسایگی 
سح مردی بود که" اورا احیند دو سره کفتندی مکر شانه در سرأی حود 
را چی ‏ کار ناطل مشغول 2 نود و نامداد صوحی کرده" و مشغله 
عظیم می کردند صوفیان "و عامة خلق" بر آشفتند و ۳ در مردمان افتاد 
کامی (۵ .0۲ (د بحعود فر و (د ۱ سیخ را | عادئی )9 0 "2 .5 (1 
۱ خولجتل باز دست جت سیخ ال  ( 017,  . 8( ۰ ۷۳ 9( 0, .  10(‏ 


نوی (13 . ست .206 (1 کامی جند لوقت سیخ کفت در دست جب مرو 
7 1 1 (18 ...02۲ (10 - بر آمذ (16 ا رح .2430 .2 1 (14. بر ۱ ر (13 
ما 06.۰ (95 ۱  24(‏ و0 (99و .. دلگر روز (2۵ .0 ( . لا (30 . 0  19(‏ 


:5 (30 . صبو ح کردند (29 ۱ ,01  98(‏ - ۳ (20 ۰ ,0۲ (96 1 


خدایش یینایی ندهد و راه ننماید نیند" و نداند" بیار کس‌را ما دست 
کرفتم و از غرور عقل براه آوردیم 
المصعابة هد درم نور الدين منور رحبه" الله" تروایت کرد" 
که شخ "ما قدس الله روحه در نشابور بحایی می رفت بسر کوی حرب 
رسد دوکانهاء آراسّه دید پریاحین و مبوهاء تیک" نهاده و آن جای" 
ِ خوش بود جنانل در جیلة نشابور موضعی" آزان خوشتر و ا رأسته تر 
راخ کفت این مونحر | جلویند" کفتند سر کوی حرب سیخ 
۳ خر کت ی‌را که" سر کوی حرش جنین بود کر تا سر کوی 
صلعش جون" مر و سور رحیو الله " روایت کرد کز ردری سح 
ما قدس الله روحو" معلس حواست کفت حون یرون" آمد و بر 
تخت بنشست " و مقریان قرآن " بر خواندند جعی" بسیار آمده بودند هر کسی" 
از سادلان 1 ۳ 9 ۳ کردند ۳1 مسایل ت معتلی برسیدند" 
و سیخ نظاره می کرد رای رو یزپ ام کي کی 
کرمن بختن " ‌ بار وا قارمقسی # بأورد و ثبا و طوس بار من بس 
و صلی الله علی یر و آله لجعین و دست بروی فرود آورد و از 
تخت فرود آمد و آن روز بیش ازین خن نکفت 
+ امصعابة" وه و هم بدرم کفت "رحية الله علیه" در انتداء حالت 
بخ مقس ال ری" که هنز اهل من شا کر برد و یس 


علبد ۰  (‏ رحمه (ه و 06( نوسد (ه و نا حدای تعالی سانش (1 
جائی (د .2460 ۰ 16  10(‏ بر ۲ باحین (و دکانها (و .ته ( کفت / 

۳ 1 شد (:: .. نودی (4: .. حوتتر (18 حج موضح 
تعتنش (92 رون (۶ .7  20(‏ .01 (19 جکونه توا اند (۱9 ک در َ 
(29 ۰ 017 (97 بانواع (0 وهر ر | (د9 و جمع (یه .400 .2 ]1 (99 
0۳ (و 2‏ تاه (و3 فرو (9: دست (: حسن .۳۳22 2 (0: . ست. .706 (29 
۱ ۰ (36 ۰ ,2468 .1 1 .017 (35 


ست ۲ مت 


سیخ ما قدس الله روحه روز جهارشنبه یکرمایه رفتی و سیخ بو معیر جویی 

رحیه الله آنها آمدی و با شخ در کرماده سخنها کفتندی" بکروز سیخ 
در کزای" با شیخ محید جوین کفت "ای خواجه این آسایش و راحت؟ 
کرمایه از جیست "شیخ بو محید کفت که مودم خسته و کوفته باشد آب 
کرم بر خود ریزد بیاساید شخ ما کفت بهتر ازین باید" شخ بو مد 
کفت مردم در هفته آشوخکن شود و موی بالیده و ستتها" حعای نیاورده 
تجون بکربه در" آید" موی بر دارد "و شوخ بالك کند" و خوبشتن | 
بشوید سبکتر کردد و بیاساید شیخ کفت بهتر ازین باید "شیخ بو" معرد 
کفت که" من بیش" ازین ندانم" شیخ‌را جه می نماید" شیخ کفت مارا 
جنین می نیاید که دو مخالف جع شدند جتدین راحت" می دهد "سیخ 
بو ید بکریست؟ "وکفت اج" سیخ را ! روی می‌نباید هیچ "خلق‌را آن نیست 


و4 امستابد چلود شیخ ما قدس الله روحه العزیز لس می کفت 


و یکی از سران بخ ابو الحسن خرقانی رحية الله علیه ۳۹ بو" شخ" 
در میان مضن کفت کانی که از خود نجات بافنند و بالد از ود بیرو 
آمدند از عهد ۳ الی بومنا هذا بعقدی رسدند و اکر خواهند" جیله ! 


"بر شریم و اکر کی از خود باك شد بدر این خواجه و یا 


سر سیخ بو" ان خمفانی کد بس کفت شیخ بو" العسن خرقانی را قد 
الله روحه" غلیاء امت رن متفق اند که خدای را ای 
۱ جون بعقل ات اورا" درین راد تأنیتا دید ی 


۵( ۵ له 0 زو نت له چوئتی (3 ...نود 206( 02 (1 
(19 و .1(706 در در کرابه (0 دستها (9 شوحکی شده داشند (و 


ا| باز .206 (قد ... بته 11 نمی دانم ۳ دهتر (هد .. ات (مد ...ابو (19 


20 (99 ,8 .7۲ 6 (99 سیخ می نو د که دذ (21 108 .2 1 (90 ابو 19 
ابو (وه حواهند (97 تا .کم (وه... بی ون ( ك روژ 6۰ (24 
۱ حود را (« . رفته انش کر (20 . ابو (9« 


مج ۱۱۷۰ جج 


برد و تفر کرد بس سر بر آورد و گفت لی جوان انتظار جواب "نی 
کنی کفت آری یر کفت . هر جه دون" حق است تجل جلاله کرا* سخن 


ا[ نکند و هر جد" عز و علا سارت در نیاید آن اللا تعالی اجل من آن ‏ 


| بوصف لوصف او بذکر بذکر ۰ 
۰( استاة 09 دران رت که شخ با بو سید قذس ال رید 


ورن زیر ار بو ند خی که دم لد ور 


خانقاه د ر هسایکی سید اجل حین بود جون ساع گرم شد شد و صوصانو 
حاللی بدید آمد ۴ در رفص آمدند سید "لجل حن را" خواب آشولیده ۱ 


۸ 2 ۹ ۲ و ". هب ۳ 
می‌سد ‏ از نعره و رفص صوئیان از جاکران رس برسید که جه 
بودست کفتند سیخ بو سعید درین خانقاه صندوققست و دعوت" کرده ار" 


او سیاع 994 و صوفیان رفص ی + و من اجل حسن سیخ را ۱ 
و صوشان را | عظیم لبود * کفت خواب بر .ما "شولیده می‌بارند " بر نام 


خانقاه رود" و اه بر سر ابشان فرو آنراحفت: چاکران ‏ و ا 


بر بام آمدند و از بام خانقاه خشت باز می کردند و خشت و نیم خشت 


خانقاه آبر سر صوفان " فرو می انداختند "اصحاب بشولبدند " و قولان و 


مقربان متام ی تن وی دون خی 
بسن آمده‌اند و خشت برشماة " فرو می‌کذارند ند" شخ کفت آمج" فر 


در نابور ( ۰ (6 ۳ (ه. درون ٩(‏ کز .06 (و می کی (ه کر( 


.1 .۲: 17 (13 بشولید و احجل را (11 ان (10 .2478 .2 1 (9 جر را 0 )8 
بودی (10 . لته ( و .706 (18 جبودست کفت سیخ ر | دعوئی (14 
سر حانقاه (93 بعه (وو ‏ کذا رید (ه خانقاه (0ه شوید (ه: شولبده اند (8: 
آعر (29 . می آنداحتند رو بذاعا (ه: اصاننا بشو بدند (28 ...ت۵۲ (4ه 

1 ۲. 0, 7 


مقر رکفت لین بر مرا کی دسر ساعن ی ی 


۲۸ بت 


مبهنه حواجه حمویه ۳ سیخ از سرحس دانشمندی فاضل" آورده نود 
: 0 0 ۱ ِ 
نا در منهنه ملس می کفت و شوی می‌داد رودری آن دانشیند علس جح 
۲ 3 *_ م. . 4 3 6 .۰ ۳ " ی 0 
امد کی از -ت ما سوال ون کكك : بجعو: فدر. معفوست . و 


5ب در رو بوک بآ نز کد بخ ما کفت و" مم خن 
کك "جد مخفوتیی ‏ و اشارت بدان دانشیند کرد ق تفت ات جنین مستلها 1 


۰ مب 11 ۰ ِ ء 
از وی بسیت از ما که برسیت از حدیث بو 


تب 


وف ااعحکاية #2 آورده اند که هر روز آدینه: ۱ سیخ 1 قدس ال 


روحه" حهسن ی ۱ نزديل ۳ و ی ات که ۳ مهن ۱ 


حیو له آبدین 0 ۱۳ فتختوین, ۵ تیش روز ۳ شید مار 


دل و زنده بودی ترود آدینه"" در زمستان شٌانت سرد بود و 
ر و <مج ر | آهیعیز در بیش نم * حسن مودب را بخواند و کفت بنزديكك 
۱ و اورا سلام کوی" و بلری که امروز سرد روزست 
دربن" جنین روزی بدین عن از تفقد او فرو نگذاشت تا" نباید ک دل 
او برنید که بخ در سرا از ما ید نیورد 


مق ا این هلو "سیخ ما قدس الله روحه العزیز روزی ۳ 9 


۰ ن ۰ 
در میان خن کفت که روزکاری دیاید کو هیچ کس در حانقفاهی سای 


9 رد در صومعه جج ماد آرام تتوانتد؟ کرفت بِ متععدی 


ن 35 
بمج روز قوار نیانند. الن برد رکار هد و نو دند و " هم سیخ ما" " کفت جوای 


با آن (7 .0۲ (6 که ۰ (8 ۰ (4 و 7۲06۰ (3 این 2 ك و .706 (1 
1 ترسد حددث (12 دمرسیل (11 حوأاجه ات (10 . ,0۲ (و . . ,0۲ (8 
بدل بذو (19 بدان (18 . 0۲ (10 ."و  18(‏ 14002 جیعو(19 .. لمرسیل 


۰ (93 ۰ رو (و .2460 .زد 16 (ر9 مهمی در سس امد  20(‏ .2.412 11 ,0 (وز 
۱ مستقیم ۰ (30 تمواند (29 .2 رو و بل روز (:2 .0۲7 (90 .0۲ (95 در هو 
۱ کر 6۰ (35 ...۰ .017 (34 نو رد دید (ود . اند (ه: .. تشواید (رو . 


-- ۲۸ 


این عزیز باشد و تک نود" و ند # ام تفه با فرو شد 
ک خواب جنان عزیزی بثوليديم جون سید اجل حسن" این سضن 
شنود" عظیم بشیمان شد ازان کی اور و3 بود کفت آخر جه رفت 
کفتند حاا ۳9 و جیله بخانقاه کوی عدئی کوداه" شدند سد 
۱ ۳ ر کشت آن شب و آن انار و داوری صوفان جیله از باطن 
او بیرون" شد و آن شب هیه شب بر خویثتن می لحعید و "دران رخ 
م برد و نج در حخواب نمی شد ی : ار لا ویک روز 
آمدی ‏ تا من بعذر سیخ رفتی" دیکر روز دامداد" بکاه" بر خاست و 
بفرمود تا ستور زین کردند" و بر نت تا بعذر شیخ رود" و شیخ ما 
یز بل" فیوده بود نا" "تور زین کنند ز شیغ بو نشته نود و با" جیم 
متصوفا بعدر سید می امد" هر دو سر جهارسوی نشابور م‌ رسیدند 
"یکدیکر در کنار" کرفتند و ببریدند " و از یکدیکر عذرها" خواستند و میکفتند 
ترا باز باید کشت تا ما بعذر بنزديك تو آبیم سید اجل حن" کفت 
افر کج عثر من ول خواهد برد "تخر اناد باند. کفت و عانقاه شُد 
نا من بخانقاه آيم و عذر" سیخ و جیح بخواهم و استففار کنم شیخ ما" 
کفت فرمان سید اجل راست؟* هر دو باز کنتند و بخانقاه کوی عدئی‌کوبان 
آندند و هر دو بزرك از بکدیکر عذرها " خواستند "و هر دو 
بزرك و جیح خوش‌دل و صافی باز کشتند" سید اجل کفت اکر هیچ 
عذر ما" بنزديل شخ مقبول است و رد نیست شرا امشب بشانة ما داید 
کویان ( نا خنقاه ۵ شنذه تسه بر وه آمذ و بائذ « 


سشدمی (14 سدی (18 زود )12 .کاشُاق (11 :0 (10 درون (9 بل کیت )8 
,4 ,7 16 (20 ...017 (19 اند (8د ...وه (وز ...وه (مز ...420 2 ]1 .۵۲ (15 


عدر (5ه 0۲ (24 و تگذدیگر ۲ در لر وه احل روند و (92 :5 (91 


00 (39 عدر (و... ۲ (3۵ .و 06 (29 .. ۵ (28 .. لاله (22 ...م۵2 (26 


سعن مارا (53 


19 


۲۸۸ مت 


انداخته اند ید جبله خشتها در بش نت ] جیح رو نم 
طقی نهادند و سمش سیخ آورد دند" جاکران ۳ اک از نام نظا 

ی آخشت که اشان ان کی 

بای . بلی؟ 1 
می‌داد و بر جشم و هر جه از حضرت بوی رود . 
عزیز و لیکو بود و آنرا بدل و جان باز باید نهاد عظیم ابر نیامد" 
کدبر ما اين خرده فرو شد که" خواب جنین عزیزی بشوليديم" مارا بکوی" 
عدبی کوبان باید شد سیخ" حالی بر خاست و بر اسب نشست و صوفیان " هر 
دو حانقاه بیع در خدمت شیخ برفتند و روشنایی بر داشتند و بودند و قوالان*" 
همعنان در راه می‌کفتد تا بخانقاه کوی عدنی‌کودان ‏ آمدند و آن شب 
ساعی خوش برفت و شبی بالأت بکذاشتند جون جاکران سید اجل حسن 
بسرای سید اجل حسن فرو شدند" کربان 2 3 رِ سید اجل اعتقا 
کر" که صونیان جاکران" اورا برنیده ان" "یا بزده ان" برییند که شار 
جه بوده است که بدین " صفت "می کربیت" کفتند مبرس که جه رفت "سید 
اجل کفت که زودتر بکوییش تا جد بردست کفتند ای سید" هر خشت 
و سنكل که "ما در خانقاه انداخته بودیم" شخ بفرمود تا "همدرا بر طبقی 
هادند و" بیش او بردند و او يك يك بر می کرفت و بوسه می داد و بر 
سر و جشم می نهاد" و می کفت که" اين از حضرت 7 مق انیت ٩‏ 


حشت را جو می کنند سیخ ( آن (ه ‏ و ۲06 (3 . .۵0۲ (9 سار یذ 1 
هی (11 بر آمذ (10 . و .۲06 (9 رت آیذ و (8 یا رف( ۰ (6 
.۰ .1 11 (16 صائان (15 ۰ (14 بعایفاه ی (13 لسو ر بدیم (12 
,8 .1 16 ان (0 . ننداشت (9: .. بش وی باز کشتند (و 9 بان (17 
بعایقاه (۵ 2 (۵ه می کشذ (#ه ."رین (29 0۲ (ه . ر معانبذه اند (9۱ 


 . 29( 0 300 0‏ هر بل را (28 ۰ (97 فرو ان‌داختم 


رفته است (91. 


۰ 


ات |۲۹ مت 


از وی حریدند و از ین شم ود دید شیخ قبول نکرد و با سر خرقه 
دشر و فرجی / بأن دروش داد و دودی بحدذاشت و رها نگرد 
کر از وی شتاید: 


وچ المسعابة ولد شیخ تما تس الله وه بکروز "در مهن" معلس 
کف حررو "ازجاهی کاردکر که مرید سیخ ما و معیر قدس الله رو 
بود و تخ‌را در حق وی نظری هر جه تیامتر بود" و هر روز 
توب جلس سیخ بودی حمزه باه از ازجاه بیامدی جنانكك آن وقت 
که سیخ ما بیرون آمدی او بیبهنه آمده بودی و تعایکاه مجلس نشمته و 
جون علس سیخ بشیدی باز کشتی و بازجاه شدی بگروز حمزو" دیرنر 
می رسبد ۳ تقاضاء او می نود که درودشی ِ سکستن و کرم‌رو 
ید در مین" میلس حنزه در رید شبغ روی سوی" ار کرد و کفت 
یی توق ار یو 
از جهره همه خانه" منقش کردی #* وز باده رخان ما جو آتش کردی 
شادی و نشاط ما یکی" شش کودی * عیشت خوش دا" که وقت ما خوش کردی ‏ 
فریاد " از معلس سیخ" بر آمد و حالتها رفت 
مز امصاية وم شخ "ما فدس الله روحه العزیز" در ابتداء حالت 
بگروز در قبض بود ‏ از میهنه قصد سرخس کرد جنانك سنت او بوده است 
که هر وقت که اورا فصو بودی سر خاك یر" ابو الفضل حسن شدی 
ان بر ی ات ی ی با سا ۳ وین از 
بو جع ای پر ره 2 ۳ 
می داد (هد .بت (هد .. فه ع 7 (ند.._ داشت (ه: ."او (ه ‏ سکاف که (و 
که نيك آمذی و اين دو بیث («: ای 206 (ه: سوی (هد ‏ میانه (: 
,2608 م (هد.. وه 1 رو (ی.. باق (هه .یكی رود خانقاه (ه: ‏ نکفت ست 
بو (2 ۰7 (9: ._ آورا فضی روی نموده بود و  2۵( 0  9*(‏ .02 (93 
رد حالت وه و(هه 


۲6 اس 


آمد تا" بدانم "که عذر من" قبول افتاده است شبخ اجابت کرد و آن شب 
یم سد اجل شد و او تلف سیار ادشاهاند ده بود جنانك ا* 


ندان کرم قاروا مع‌ودست و آن شب مج هر دو حانقاه دون 
#: ۳ بودند و ساع کردند و وقی خوشس رف" ور تس 
اجل را ارادئی عظم بدید اند ارت اناری تمام" و آخر ارادتی بضایت" 
و ارادت "سید اجل حسن" در حق شیخ ما" بعایی رسد " که در 
مدت مقام سیخ ما نشابور سی هزار دینار تابوری در راخ خرج کد 
و امسعابة وه آورده اند که وی درو دس ی در مجلس سیخ "ما 
قدس الا روحه بر بای ۱ از از کرد شم کف 


لی جوانبرد بنثین تا جیزیت" بیاموزم آن مرد بنشست سیخ کفت لی 
جوانمرد؟" حد 4ج ازین" 0 ۳ ز کفتن انار ؟: سوال خواهی 

کرد یکوی کن ن آمانست و دروغ کفتن خیانت و مرا" بفلان 
۳۹ مرو کفت کا" ین کم نون" بدتوری بز کر 
ان ایا میتی ان ای ی ت۱۳ 


راست کفتن امانتست و دروغ کفتن خبانتست " و مرا نفرجی شخ حاجنست 


شخ کفت مبارلد باد" فرجی از بشت بر داشت" و بوی داد جون 
معلس تمام شد و "شیخ فرود آمد و مردمان " براکندند مریدان "شیخ 
ما" نزديل آن مرد شدند و فرجی شیخ‌را" از وی بصد دینار خریداری 
کردند" نفروخت ابثان" می افزودند تا بهزار درم برسید و هزار درم 


,2 .1۲ 10 (7 درفت (0 . .0۳۲ (ه آن ۰  4(‏ 01۲۰ (3 عدر (ه من .۸06 (1 
:01 ِ 0-۰ (13 9 ۰۰ .488 نب ۲۲ ( ...0 100 او (9 دکیال )8 

این بار دی نک سوال ده (90 این (19 :015 (18 جبزی (1 1 (16 . ۵۳۳ (18 
روی قفا (ته ت (هه یا نه 206 (قه تن (به و (9۵ . ۵ (22 .ما 2 ِ 
حلق (1: باز کرد (30 . و .206 (99 حیانت (28 سیخ 3 


و (35 و ,۰ (34 سیخ (33 .01۲ (39 او ۰ 1 


رت ۲۵,۳ سب 


و" جشم فراز نکند "که دوستان جثم از دوتان فراز نکنند" بس بیر 
"ابو الفضل" بر خاست" لقمان جشم بر هم نهاد رحیة" الله علید 

45 امستاین 48 آورده اند که دران وقت که شیخ "ما ار سعیر 
قدس الله روحه" بقاین رسد" اورا آنعا دعوتها کردند یکروز "شین 


۰ 


مارا" دعوئی ساخته بودند جون شخ آحا حاضر شد" کی" خواجه 
امام بو سعید حداد فرستاد و آن مود" از بزرکان عهد بود "و کفت " کز 


می باید که موافقت کی بو سعید حداد کفت من از" جهل سال با" نان 
هیچ کس ورد دام نان ای و ی ردند شیخ کف سبعان 


الله ما باری از مدت بعاه و اند سال با" نان خویش و نان هیچ کس 
۰ 17 
معو رده ایم تعی ی نشف ده ایم | توق و آزان او دیده ایم 


۲ آزان او" دانسته 


1 | لعصعای #9 هم دران" وقت که شیم ۳ 


بقاين بود امامی دیکر" بود آفجا مخت بزرکوار" اورا خواجه امام ید 
قایئی کفتندی جون سیخ ما" آنصا رسید او ننزدیل سیخ" آمد سلام و 
دسشتر اوقات در خدمت شخ بودی و بهر دعوتی که سیخ را بردندی" 
او بموافقت" سیخ حاضر آمدی و سیاع بنشتی روزی عد از دعوت" 
سماع می کودند مارا" حالتی بدید آمده نود ۳۹ حمله جیح درا 


۲ : ۳ 31 ۰ , ۰ 32 
حالت بودند و وقتی خوش بدید آمد موّذن بانك نماز بیشین کفت 


4 


.ع 3 33 ۳ ۰ 
و شیخ همان در حال " بود و جیح در وجد رقص می کردند و نعوه 


۳( . رحهة واسعة (۵ و حیو(ه و 206( فصل ( 2(02۲_ وی (1 
0۰ (13 که 121 کسن رد . .440 . ]1 (10 سرا )9 و 06 (8 
و ۲06  18(‏ .02 (18 عالی بوده است  17(‏ تا (: سالست تا (هه . .تظه. (14 
.21 1 (و9 ...0 (ب2... و ,06 (93 ,5 (22 ,017 30 در ین (20 
در دعزلی (29 و .706 (99 از: چهت موافقت (97 سیخ ۳ (26 

بودند و 6۰ (دو. ‏ حالن (39 نکفت (39 .۰ ,01۲ (31 سیخ را | )20 


۱ 


۲۲ بت 


شدی جون سخ ما فصد سرخس کرد جون" بدسکرد سید لقمان 
سرخسی لوی تا ات ان نو تخر کا وتات کفست: 3 تا ات 
بسرحس می روم لقمان کفت جون سرخس وت "ای نی " خدای 
سرخس‌,را از ما سلام کویی ۱ 
و المسعابة له شخ ما قدس الله روحه" کفت ما در سرخس ‏ 
بیش" ایو الفشل حسن بودیم که یکی در آمد کی یار اند 
بدید آمده است و فرو مانده اکنون" کفت که" مرا" برباط "بو جایر" 
زد نت روت زا یت ر هم ره تا امروز کفت که" 
بیر بو الفضل‌را بکویید که لقبان می برود " شغلی هست بیر بو الفضل 
جون این خن" بشنید بر خاست و کفت آنطا روم" با جماعت آنجا شدیم 
جون لقمان اورا بدید تبسی کرد بیر بو الفضل بر سر" بالين او بنشست" 
در بیر می نکریست و نفسی کرم می زد و هیچ لب نمی جنبانید یکی 
از جیع کنت لا اله الا الله لقمان تبسیی نکرد و" کفت "ای جوانیرو" 
ما خراح بداده‌ايم و برات بسنده" و بای بر توحید داریم آن درویش 
کفت. آخر" خویشتن با یاد حوّ* می باید داد قان کفت مرا عرید 
می فرمایی بر درکاه او بیر بو الفضل را این خن خوش آمد کفت 
همین است ساعتی بود نفس منقطع شد و همجنان در بیر می نگریست 
و هیچ تغبر در نظرش دید نیامد کفت و؟ و ی 3 میان جیح اتاد 
بعط نی کفتند تمام شد و بعضی کفتد ده ات "که هنوز نظرش راسنست 
و درست بر بو" الفضل کفت آنمام شده ات ملتی .ها تفیژز یم 
الیذیی (ه بر مر( هه ۵ 007 تست و و9 تون | 
,۳( ."و 06 (13 تورجا (هد . مارا (ده 4۶ .2 1 (هد . و (9 


:۰ (19 آمی رود با تو (ود.. ائو ده هد 200 1 و 206 (15 
 20( ۰‏ ستده (و9 با حوان (9 0۱ (8 و .706 (92 0 (ه و .۲06 (20 


نظرش هو ۲ (*251 .7 15) درد فیس ینت ( 31 انو )30 ۰  29(‏ لش (29 .0۲ (97 


۳0 


برای خویش می خواهبت و همکیم روزکار و وراد و دعوات ما 
موقوف و موصوفست" بر یکی" خواستن برای غیری بس این تمامترست" 
جنانك در سنان یکی از مثایخ بزرکست که در مناجات هبی کفت خداوندا 
اعضا و جوارح مرا روز قیامت جندان کردان کا هفت طبقة دوزخ از 
اعضا و جوارح من جنان بر کردد که هیج کس‌را جای نباند بس" 
عذاب که هیه بندکان خویش‌را خواهی کرد بر نفس من نب تا من داد 
از نفس خویشی" بستائم و اورا راد" خویش بینم" و هم بندکان تو از 
عقوبت خلاص اند" خصومت این طایفه با نفس خویش و شفقث 
ایشان بر حلق آخدای تعایی" و بندکان او" جنین بودست" ۱ 
6 امسکابة 8 امام الحرمین ابو المعالی جوینو" کفت که" روزی 
اه مت ی بر کف بر ی و ی ید 
ابو الختر مدسی الا رونخه شین وهی بو شی کوید یاف دار قا با من 
بکوبی من بیش سیخ" شدم سیخ مرا "کفت جه می‌خواهی کفتم خلافی بخ 
کفت خلاف تباید خلاف نباید خلاف نباید اتفاق باید من" باز کثتم و 
بیش بدر آمدم و با ۳ نکفتم کز بر زدان سیخ جه رفت گفتیم چنین" 
کفت بعد ازین خلاثی تخوان علم" مذهب و فقه خوان " من بران " اشارت 
برفتم ‏ کار علم" 7 


وا امکاية ق "آورده اند که شخ ما ابو سعید قدس الله روحه 


تمامتر (: ._ بل (ه . مصروفست (ه ‏ .2520 .2 اورا در (ه می حواهند (د 
ده ینم (در ‏ بر مراد( حخود (و ‏ نها کمد (و ...هی .206( .450 .2 1 (0 
۲۰ جوئی (1۵ . بوده است (15 حق تعالی ۱ ,6 (14 .۰ ,07 (13 ."ایند (19 
۳ سذ کی (ده در .93(۲06 92(0۲۰ رو(9۱ سیخ .06 (20 .هه (19 ۰ .017 (18 
جه معوانی کفتم (*157.253) حلایی سیخ کفت حلاف نو اتفاق بای 
ثبرکت 6 (0 ۰ نذان (9۵ .و 06  (‏ 0 (2۵ ._ باز کفتم بد رم (وه 
ده ۰ که سا ۱ ۰ (30 نظر اشان 


۱ ۱ 


با ۳۵۹۲ ات 


می زدند و در میان آن حالت امام معید قاینی کفت نماز نناز شیخ ماد 
کفت که" ما در نمازیم و متعنان در. رقص بودندا آمام مد 18 نو 
بگذاشت و بنماز شد جون سح ازان حال ‏ با" * آبد کنت از آنعا ک 
آفتاب بر آید ۳ بداغعا کر فرو شود بر هیچ آدمی نفتد بزرکوارثر و ۱ 
فاضلتر ازین مرد بعن" معید قاین" ات شا حدیث کاری ندارد 
جع ا فان" و "آورده اند که ما ابو سعید قدس الله روحه 
در نشایور با جس زب نشته بود" جون استاد امام ابو" القم " 
قثبری و سیخ بو" مد جونی" و استاد. اساغیل؟ صایونی " ین الا عله" ۱ 
و هر بگی ی می‌کفتند کر در شب و ردها"" جو باشد و بکه ذکر مشغول | 
باشیم جون نوبت شد ما راز "از سیخ " سوال کردند که در شب ورد 
سیخ چیست سیخ ما " کفت ما هید شب می کو دیم با رب صوفبانرا فووال" 
0 خورند ایشان آدر تکدیک و 
شیخ این جه ورد ردست شبخ ما گفت ند که" مصطفی "صلوات ی ی 
علی" کفته است ان الله" تعالی فی عون العبد ما دام العبد ی عون اخبه 
الیسلم ایشان جیله اقرار کروند؟ که ورد سیخ ما" تمامترست و نج ورد 
ورای این نیست دقيقةٌ درین حکایت هست" که بخ بایشان" نمود که 
آن وردی که شیا می خوانید و نبازی که می کزار بد برای ثواب آخرت 
و طلب درجه می‌کنید و اين هید" نصیب" شاست اکر یکی می‌طلبید ه" 


.2 [1 0 دای .706 ( حالت ۷ نود (4 . نود  8(‏ ت0 (ه . نت۵ (1 
و روزی سیخ در نشادور تست نود را بزرکان )10 :5 (9 : این (و 
.0 (15 اسیعیل  4(‏ چجوی (ق1 . .0۲ (12 ۰ .2528 .۲ (نا.. جمعین 
دده (99 ,017 [ تا 7 د ما (17 ۱ در ال (16 
علیز الصلوة و السلم (.. تم (ه ...تن (قه سکدنگر در  «4(‏ نا (2 
نماز (و: . بدیشان (ه: ."ات ( ...0۲  :0(‏ - دادند (وه تباث و .06 (99 

:7 (36 " ."فش .۲06 (38 . هم (34 


۲۵۷ سس 


می کنند. سیخ بو الماس نیز بی خویشتن* در رقص آمد و دست 
برادر بگرفت و کفت با ای برادر و رقض کن "که مارا ازین مود کله 
تست" هر دو برادر در رقص آمدند و آن" انکارشان بر خاست و بعد 
۱ ازان "بر ساع انکار نکردند" و بیوسته سماع خواستندی" و اکنون آن 
کوسأاق در جایست و مردمان که آعا رسد زبارت کنند 5 قدم سیخ ما 
فا رده امث و شب در آا تشه ب* یاسیدا* جون شخ آن 
روز آنعا ببود دیکر روز بهری شد" جون بدر ثهر رسید کفت درین 
ثهر مسلیایی در شده است اما کفر بیرون" نیامده است" جون بثهر 
در آمد" دران خانقاه شد که خالو در آلعا بود و خالو بیش سیخ می دود" 
و هم از آغعا از 9 و سرای فاص ی هرا" اند مومت اتف 
فاضی را خبر دادند بای برهنه سرون" ۳ زأنو سنشست 
و کفت ای سیخ" سننی یکوی شخ ما" کفت حب الدنیا رآس کل خطتة 
و یش آزینتفی" نتخاس قضی بر نیع زری" و 
که حور ۳ سیخ تو قف کننر" و یو مد در راه 
نی یز از اهل هری دست بر فترالد سیخ نهاده بود و ۳1 
" "حدمت سیخ" می رفت" ۲۱ سیخ ال کرد که آی سیخ تن آنت که 
آعی عل ری" تب شیب فک" در ی ۵ 


.01 9 و( حوش  ٍ(‏ 9248 .۲ 5 (و .ایو (ه رقص ی کردند (1 
7 (10 الو سعید (9 کدندی 9 بران سودند که انگار سیاع ۳9 3 
در سهر شد (6 و .706 (15 درون (ید 00 ید آا (ود .و .206 (19 ...027 (11 
باز آمذ در بایان خانقاه بیکدیگر رسیند و یکدیگررا بدیذند و هیج (: 
۱ آخر ,6۰ (22 . .2540 ۰ 3 (2 درون (20 0 (19 هری (18 هن نگفت 
ركش ۰ (98 2 (97 و 9 (26 :۳ (95 :0 (24 2 (99 
و 06 و 0 هه 0 (39 و 704 و لین ون (0: حکند (90 
و۷ .۰ (38 مارا (30 .0۲7 (38 4 لته ,20 01۳2 (35 


90 


۲ 


ِ 1 9 ۳ ۴ ۳ م ال ۱ ۰ 5 ِ 

بهراة می شد و جیح با سح بودند و مقربان نیز در حدمت او 
سم 5 1 ۳ ۳ و 4 

جوی ندیه ریکار سندیی .و آن دبهست بر ده فوسنکی سهر هری و اعا 
مردی بودست" سخت بزرکوار و صاحب کرامت" اورا شخ بو العساس 
ب ی 10 ۳ ۹ ی ه‌ 
ربگاری کنو ۳۲ او برادری 5 ی مردی گر در دوده است 9 
َ 11 ۲ ۵ ۰ 12 ۵ خم ۰۸ 
جنانل عادت اهل هری و ات اشان بر آعا دودة است"" 
و هر که از اهل" متصوفه "و اهل .زندکانر" انا رسبدندی" اورا بدان موضع ‏ 
فرود آوردندی ۳ مراعات کردندی" 2 سُوط ضافت و مبهمانی" عای ۳ 

كثِث" 8 مم ,19 هر ج ی و 1 
و ايشان سیاع را منکر بودند جون سیخ ما اج رسید اورا بران کوشك 
۰ 0 ۰ ۱ ‌ ۳ 92 ۰ ۰ بت ی 3۹ 
فرود آوردند و حالی تکلفی کردند " جون جیزی بکار بردند شخ کفت بیتی 
بر کوییت" شیخ بو" العباس کفت مارا معهود نبودست" در سیاع نشتن . 
فی با کی ۴ 1 کتک یا ی بش 6 خرن شید 
یتی نکفتند ‏ و ایثان‌را معال" سنن کفتن . نبود "سیخ مارا" حالئی بود 
و وقی خوش دید امد بر حاست و رقص می کرد و جیح کز سح 

4 "۳ ۰ 33 34 د. . 35 3 : 
دودند موافقت کردند او العاس را ف اندرون انگاری می دود 
سیخ ما دست او بگرفت و بخویئتن" کئید تا او نیز در رقص موافقت 
کند او خویشتن کشیده می داشت سیخ ما کفت نکر سیخ بو" العباس 
را بنکریست" بل درختان " و کوهها و بازارها" دید که موافقت سیخ 
نودند .10۰ )4 .01 ‌3 سار 06 2 9 سیخ عزم ری داشت 0 


زند کاری 10 انو )9 [ .10۰ 9۱ دود ه ار )1 دو 2 زندکار 2 
۰ (18 ۰ .468 .لد ]1 نود (13 نودة اند («:. سعن عرلر و نگو (1: کفته اند 


بودندی و (18 سیاع :۱ مهمان داری 11 رسبدی (10 ۳ ۱ 


7 .0۲ (90 _._ ننوده است (5ه ‏ لو (به . ۳1 مد (9ه .و06 وه بدان .0 (0ه 
اس 32 .01 (31 ۱ مج .100 10 در 0 (29 سار مقر دان (28 :01 211 
۱ درون ماش (98 ۱ ابو (7 و۱ حوشتن (96 دو (5د .۰ (34 می کردند (99 


بناها (ه در حنهاً (29 


خت ۳۹6۵ نت 


عبد الله انضاری "قدس الله روحد" ر 


وایت کرده اند که سیخ الاسلام 
له گنت که در ریک الب ین دیا بیغ و 
می خوامتم که مرا درین معنی کشانشی بود و ریاضتها می کشیدم" و تضدنت | 
بیران طریقت و بزرکان دین می شدم و اين حدیث طلب می کردم و بهست 

و دعا ازشان مددی" یحو ی بر زنان" من ششی. دودی 

که بهر وقت .بی خویشتن جبزی زیان من 1 من بباطن آنرا" 

کاره و نردم و هر ند جهد می کردم " آن از زبان من یرون" مش 

تا وفتی که نشابور رسیم" " و سیخ بو" سعبد ون ور لاه بخ 

آعا بود من بدن اندیشه بزبارت وی در" شدم و آو نشته بود و مریدی 

و یی ی ی از میا نا یت 

تاه تدای بارش فد میت ای ان تیخفامست رتش 

در دهان من نهاد ازان ساعت باز هرکر بر زبان من شش ی" نوفت و نه 
هییعیز که نبایست" و سن حقیقت بر من کشاده کثت و هر جه بر زان 


9 لد 7 ۶ 


من وک و هید آزان اک سلعم لو سعیدست 4 
و ۰ ِ ۱ میا رت 

ور دشر در دهان من س‌ه و برکة ذظر و دس ۳ ۳ 

امکابة جوم آورده اند که" شیخ ما ابو سعید را قدس الله 
دوجو" در مبهنه . ز جهت صوفان ن تاتصد دار ۳ فام " افتاده نود 


340 


0 


34 
بل رور حسن مدب را و 1 9 9 یا سور ات 
فان ( مدد(و می 1 دم (3 : من ۰ (4 تاول (8 . .07  (‏ 01۲-۰ (1 
-206 (13 سعن ,6 (19 ."و .206 (11_._ می .706 (10 زفان (9 01 9 
2 (ود ...ایو (تد ششانور شدم (۵ . 47 .2 !1 (۶د . برون (مد.. کر 
۳ سیخ شلعمی در و و ۰ (29 . و .۸06 (91 آن (20 ۰ 01۲۰ (19 
نیمی تور ده بوذ (*250 .7 15) و یی در دست ناه 3 جون من 
دار , کر سیخ (27 ...۵2 (26 ...0 (95 تعشس (۵ ان (3ه د ر سدم 


بر ویم (36 کنذ (:: ۲ (34 


آوام (93 زر 06 (32 ۱ ۳۰( وقتی .706 (20 . نهد 7 انو سعد  (‏ 


هت 


دبر نان ار کر باد دا رد ک ره بود. و هیچ عرش نسود ۳ ۱ 
سیخ کِ می آمد را بدروازه تبروی" شود و الم تور که اک ۱ 
آب کندةٌ بزرلك بود "جنانك یشان را _ که آنرا خای " بعقوبٍ 
کفتدی" مردی ایستاده امس کی ۳ سر آن کوو ۲ واز می داد کز آی کوهر ۲ 
و فریاد ۰ ی اد جون بسیار آعره زد زنی بیر از سرای دش آند" | 


ه 


سیاه روی و ایله زده و دندانهاء بزرلك و بصفات دمیی موصوف" > سیخ 
و جیع‌را" نظ ر بان یب زن افتاد شخ ما" کفت جنین دریارا کوهر 

تن باشر" و روی بدروارة نهاد که آنرا دروازة درسود کویند" نزديك ۱ 
دروازهرمید مردی آنما بود" کلة یکفت که شبخ "زان خن برفید" بر لفظ | 
شخ کل اه دلالت کننده بود برانكك دران " دروازه عمارتی نباشد جنائكگ ‏ 
بر دیکر دروازه"ازان وقت با تا اکنون جننك بر "هر درواز از درو 7۷ 
شهر عمارنها داد و بازارها و سل کوشکهاء خوش و مرلفع " و مردم " 

بسیار دران بقاع متوطن بران " دروازه هیچ عمارنی" نباشد و هبعلس متوطن . 
۳ دبس سح ما" از و سهر دبرون" آمد و حلق سیار دودا ۷ ۱ 
دیدا ۳ شخ بیرون" آمده بودند سیخ ما روی باز یس کرد و کفت با : 
اهل هراة ای اریکم خر و ای اخاف علبکم" و بفت و بیش ازین سفن 
نکفت و يك ساعت بیش د هری مقام رد و ۳ اد 
ن امسعایة" از "جند کی از بزرکان و فرز ندان سیخ الاسلام " 

سا( رون( اه جی مر( تعالی عم و فد و 
سر (ه: ‏ فریاذ کرد (هد خوانند رد خامی دبع( رسیذ ( 
(هد .بل (هد .جح هد وق دب هد برون کرد ره 
و 706 ( جون ۰ (99 ...72 .لد 1( در با بو ۷ 0 هن نماشد (20 ۱ 


دیکر در وازها هری سرون سهر (99 و .206 (97. دوان (90 ۰ لوفت (وو . و (24 0 ۳ 
:7 (34 .۰ 01۲۰ (39 1 دن چس تاشد (9ه . برین (ه . و 06  30(‏ تناها رو 
۱ عذاب بوم معرط ۰  40(‏ 0۲۰ (39 درون (398 0۲ (2 رون (30 07 (38 


ابو ,6( ۰ ۵ (ق ...2550 بت 16 (41 


نف و بر دست او بسار خیرات رفت و فرزندان او بدرجهاء. بزرك 
رسیدند در دین 7 دنب و ۳ معاری" خراسان کشتند 

و | معکانة و ندانن" سیخ ۳9 ِِ الله روحه تیانیر بود 
روزی خسن مودب را کفت که" بر خبز و قوابی بیار تا "از برای ما 
جیزی بکوید" حسن مدب بیرون آمد" و هید شهر" بکشت و بسیار" 
طلب کرد "هچ کس را" نیافت جون عاجز شد جوانی را" نشان دادند 
در ربا بطلب "وی رفتم" او مست بود" بنزدیل سیخ آمدم" و کفتم " 
ی شیغ هة شهر تم و" طلب کردم" هچ کرا* یتمع ون 
بدین صفت؟" شخ کفت اورا بیار جنائك هست حسن برفت و آورا 
هچنان" بیش شیخ آورد "خود آن طلب آن جوانرا" سعادت" 
او نود آن جوان" بخانقاه در" آمد جنانك از خود هیچ" خبر نداشت 
جون بیش شخ آمد سیخ کفت ای جوان بیتی بلوی آن جوان شکنته 
تن بکفت جنانك حالت مستان " باشد و هیانعا در خواب شد سیخ 
کفت اورا یکو بخوابائیت" "لورا نیکو بخوابانیدند و شخ" جبا خویش 
بداد تا "بر وی افکندند" آن جوان يك زمان بضفت" از خواب درآمد 
۰ و فریاد می‌کرد" و می کفت "من ای حسن بنزديك وی آمد"" و کفت 
در خاناه بو" سعید بو" الری و ترا شخ خوانده ات تا نی بکو* 
او کربان و زاری کنان بر خاست و" در بای آيك بيك"" از صوفنان 
در نشابور (* "و دران وقت. که (ه معاریف 3 در 106( بدرجه ( 
و  :8(‏ 0( جای (ه: برون شذ و کویذ (و مارا( .ه ( 
کفت (ه اآمذ (. و 6 (۵: . او شذ هد خراسان (هد. جوانی(:: 
مست .706 (به ‏ مست افتاذه .عم (ه لا (ه کس له و 6( تن (9د 
۲(« جون(ه ‏ آن جوان(ة 480 .« 17(« کوییا طلب کردن سیخ اورا(ته 
جوابانید (هد .و بی‌خبران .06 (ه: ‏ حال (ده .257۳ د ظ از خویشتن (0 
کالم (ه _ فریاذکنان (» بوذ و ساعت (ه بذو بوشذند (ه و (: 


‌ 
۰ 
هه 


بان تگان (4ه ‏ .0۲ 9 در 3 ۳1 (هه . او (ده سح ادو (40. سك (99 


پنزديی ابو الفضل فرائی که این فام او" تواند داد ستور" زین کردند و 


۰۰ ۳ 3 ۰ ۳ و 3 .۰ ۰ و ؛ , 4 


رکه اف ند خق ار یم دا بو الفضل رو تال بیش 
شخ بر آمد و شیر خدتا کد و بای" هر جه تا" یا 
فرود آورد و فان نو کرد با تکلفهاء بسیار و در" سه روز 
در یش سح از بای ثه استاد و بر جای*" نُشست و هی از دنت او 
عایب نبود روز ِ یش آمد و" بیش ازانگ سیخ کلية یکفتی" 


20 ِ. 


17 5 ۰ ۳ م۰ 19 
با بدین معنی اشارتی کردی او" بانصد دیتار نشابوری بر کشید و بسن 


داد و کفت این از جهت : وه و صد دار دیکر ستعر و ددو دارگ 


و کفت این" از جهت سفی راه و صد دینار دیکر بداد و کفت این از 
جهت راه آوود شخ حسن مودب یامد و این معنی" با شخ بکفت یی 
ما" کفت ای ابو الفضل جه دعات کنم" کفت هر جه شخ فرماید شب" 
کفت آدعا کنم" نا "حق تعالو" دنیات باز" ستاند کفت نه یا شیخ کر 
اکر دنیا نبودی قدم مبارلك "بخ اینعا" نرسیدی و ما خدمت *شیخ و" 
یافتیبی و مرا قدرت و" فراغت دل از" شا نبودی شخ ما" کفت دار 
خدایا اورا بدنیا باز مکذار و دنبارا راد" راه او کن" نه وبال وم" رنه 
دعاء سیخ تاو و نفرزندان او ببکویی" وس و لو آلفضل از جیله بزرکان 
سا( عن ون بذکان جعی(ه اسب ۵ وام وی ( 


در بن (13 ۰ 01۲۰ (19 ,0 7 1 (ه . باعزاز (10 .. حدم 9 2 (8 
:7 (19 ادو الفصل (و در بن 1 ۱۳ (16 . .0۳۳7 (15 ۱ 01 9 ۸ 
نکو يم 9۵ ۲ ۵ با ( .تن (قه بدا (ووه ۱ وأم (91 مودب .10 و 
:0 (39.. و (39 . لو آنعا ردو وا (30 ...۵ (وه ۳۹ بم (29 . .0۲ (97 
۲ زر (و3 .2572 .۲ 1 (38 ک دأن ود ] زاد 11 14( وه و 0 6  34(‏ 


ی و فرزندان وی  0(‏ 


نب ۳,۳ بت 


۵ ۰ ۱ ۵ ۵ 2 1 
خجامه و برانه و زر و جواهر از حویشتن ار ز کرده بود و بر فوطة نهاده 


بدان درویش داذ و کف "این را بیش سیخ و اورا بکوی که تویه 
کردم" همتی با من دار آن دروشس یم آن زن فرستاده بود" بش سیخ 
آورد و ایح" کفته بود باز کفت شیخ کفت مبارلك باد و فرمود تا حالی 
آهر جه آن زن فرستاده بود جبله هیانجا بنان سبید و بربان و حلوا 

و بوی خوش دادند و سیخ با جیع" هعنان روی بصعرا نهادند و 
در شُهر صلا در دادند جیع سار از عوام خلق بر اثر سح برفتند سح 
و جیع بصعرا نهادند و صوفبان می ننداشتند که این دعوت ایشانرا خواهد 
او بووایت»< ساو ی ۲ ن حیله 
مود" ی آن جباعت" ما "کوثةبظا" بدند و بر 

20 ۳ 
5 
4 ۰ ۴ ۷ ی ۳ 2 

و دود هوا بر می‌شد "و ثرا وفت خوشس کنته برد نم می زد و 
می گفت ۳ آید و و ناد شود" چون ‏ عام ازان طعامها بعضی 
بکار بردند و بعضی بر داشتند. جنانك هیچ جز" نماند و فارغ شدند سیخ 
ما" بشهر آمد و آن زن مطربه بران" توده بماند و از جبلهة نيك زنان 
رک نظر مبارك سیخ ۳ الله ر 
مق امکابة هم خواجه ابو ی زد ۷9 علیه کی" 


در وفت ل سیخ ما ابو شعیی قدس الله روحه" " شابور نود سف 


نان )0 آئیه 2 آنهار ۱ (ٍ و 706 (3 2 سیخ )2 در ابزاری )1 
هموح (و1 02 (ل وه (10 ...0 (و. نهاده نود را ۷ جمع (8 07( و حلرا 
.01 18 در د. (: حملد (16 دفرمود د کر موافقت ک  15(‏ درد نك (4د . ,02 (13 
بر (ه. و تعرها رده بت (هه ‏ وی (ه ‏ 259 .2 ۱ (20 .49 ند 11 (19 


با شهر (9ه ‏ از کشت ۳ 05 (97 عوام تعصی طعامها (0 و .706 (5ه 
 . 36( 07 ۰‏ .017 (34 0۰ (33 .01 6 ی (31 بدان (30 


ان عودها و بودهاء" حوش در آتش نهادند و آن عو رها می سوحت 


می افتاد. تا یش سیخ آند و دست و بای شین می بوسید" و می کفت ۱ 
توبه کردم سیخ دست مباركك خویش بر سر وون: نهاد و اورا نکرماده 
فرتاد ‏ آن جوان مزین را " کفت "که مویم دور کن مزین موی وی باز 
قارف مود یر زا تاه کی مت مر مره 
و بضانقاه: آمد و سی سال خدمت درویشان کرد و د ر میان آن" طانفه اند و 
از بزرکان ان طایفه کشت رک نظر مبارلد" سیخ ی الله روحه العزیز" 


و اما وود هب آدران وقت که سیخ ما ابو سعید قدس الله 


روحه العزیز" ننشابور بود و" خواجه ابو طاهر نا ۱ او هم خواجه ابو طاهر" 
کفت که" بکروز سیخ فرمود" که اسب" زین کنبد "اسب زین کودند" 
و سیخ بر نت و جح در ۳ برفتند"" و سیخ براه 
راند و ما با وی برفتیم در مبان بازار زثی مطرده مسب روی باز کده ‏ 
و آراسته چنانك "حالت و" عادت ایشان باشد "شیخ ما" رسید جیع بانك 
بر وی زدند و شارت کردند که از راه دور" شو شبخ کفت دست "از وی 
بداریت " جون آن" زن بنزدیل سیخ ما" رسید سیخ ما" کفت" 
آراسه و مست ببازار آیی * ای دوست نکویی که کفنار ای 


آن زن‌را حالتی بدید آمد و سار بکریست و در معدی 


نزدیگی ود در آمد" " و یکی از مریدان سیخ را | اوار ی 


35 ۱ 
نا حال جست آن درو یش در رقت آن ریصن ۱8 0 وی" بو" از 


موی من ( و او (ت او( حودذ ( سیخ را | توسه داد وه بت (1 
:۳ (۱0 . این (9 .۰ .2588 .2 36 (و نکن مادة 7 در بد موش دار ز کردند 

کف  17(‏ .01۲ (16 : وی نود (18 0۲ (ه .0۲ (19 ...و  19(‏ 017 ۳ 
,۳ (28 .۰ 494 .2 1 (22 ...تن (2... بودند (20 ..._ تاه (9... سب را (18 


(28 .۰ ,01۲ (97 ازو می بدار بد (26 سیخ فرأثر (95 ۴ شش سیخ (24 


شد ۰ (33 ترس ی (99 لور ۰ (31 6 حکایت ۰ (30 ...۰ .017 (و‌ 
در وی (7 حالش )36 0 (وو ۰ .2580 .د 16 دران (34 


یه ۳۵۱ ۱۳ بستا 


|| بکذشت که این جه معنی_تواند" بود که شخ ابراهيم ینل را "بخدمت شین 
: فرمود سیخ ما" روی بدان درویش کرد و کفت ای درویش تو ندانی 
کی مان یفام ی ای کم انیا اقا قارب این 
7 مقصود حق است ی جلا له ما خود در مانه نو یم و هر حدمی 
که از بهر او" کنند هر جه" باخشوع‌نر بود بقبول" نزدیکتر بود" 
یس ما ابراهيم نال‌را بضدمت" حق" فرموديم نه بخدمت خویش" بس 
سیخ کفت کعبدرا فلا هید" مسلیانان کردانیده‌اند تا خلق اورا معود 
می کننر و کعبه "خود در میانه نی" آن درویش در زمین افناد و" بدانست 
که هر جه بیران کنند "خاطر هر کبی بدان نرسد" و بر هر جه ایثان 
کنند" اعتراض نشاید کرد ند بظاهر و نه بباطن که آن جز حتی نتواند بود" 
.4 اماب وه و" بای درست از خواجه "ام ابر علی الا 
رضی الله عنه" نقل است که او کفت که" از شخ "ما ابوسعید قدس الله 
روحه" شودم که صکفت وقتی. از اوقات مصطفی را صلوات الله 
و سلامه علیه بخواب دیدم تاجی بر سر و کبری بر میان و امیر الومنین 
علی رضی الله عنه بر زیر سر او ایستاده و ابو لقلم] جنید و ابو بکر 
شلی آقدس الله روحهیا در" بیش او" نشته بودند" من سلام کفت"" 

و سوال کردم که یا رسول الله ما تقول من" اولیاء الله "رسول صلی الله 
علیه کفت" هذا منهم و هذا منهم و انت اخوهم فاذا مضیت انت لثانك 
وی ( لا 20( فسو (ه ت9(و حدمت حود (ه ‏ 0۲ 1۳ 
تصالی 706 (دد . خدمت (۵د ‏ ه (ه ‏ مقبول‌تر بوذ و وه جند ‏ 
در مبان نه و مارا لا خدمت خلق کردانبذه اند (مد ‏ .ت (هد خوذ (د: 
 1۵( 11 2. 0‏ .260 .2 1 (ود ."تا خدمت می‌دارند و ما خود در منان نه 
0 هه تن (هد.. اشعمانی 7 ره تم (قد ...و السلام 06ههد تقو 17 
القسم و س :0 (97 ناج (۵ه علبه الصلوة و السلم (جه . .02۲ (یو 
مصطفی فرموذ (هه ‏ .ته (هه ‏ کردم (ه ‏ و 206( وی (0 .له (28 
علید الصلوة و اس 


20 


سس عیسو تست وی نشج وت اسواصوی خ مر تخت بمسی مرت 


0 


الدوله والوم نشابور بود و از جیلةٌ سلاطین بزرك بود یکروز بزیارت سیخ ۱ 
آمد "در خانقاه و یسیار بگریست و خدمتها کرد سیخ را و کفت می باید*. که 
مر نفرزندی فول 1 کنی سیخ کفت ابراهیم درجةٌ آبزرك آو اف تباید ک 
بت این قبام نتوائی کرد کفت برکرٌ هیت سیخ اناء الله که قیام "بتوانیم کرد 
سیخ " کفت از ما سدیرفتی که ظلم نی و مسلمانانر| ثبکو داری و لشکر را 
دست کوناه داری تا بر رعبت ظلم نکنند و جز این عدل نورزی" کفت 
قبول " کردم سیخ ما" کفت ما" ترا بفی‌زندی قبول کردم" بعد ازان سیف 
الدوله خدمت کرد و بیرون شد" "و هم دران ساعت بعدل و یکوسیرنی مشغول 
کثت تا" جنان کشت که بعدل و سیرتهاء" ببندیده در خراسان و عراق" معروف 
" "و بنی‌مردی" و انصاف و "جوانبردی بدو" مثل آزدندی از بزرک 
نظر مبارلد شیخ ما قدس الله روحه العزی ۱ 
وو التسعاید له دران وقت که بخ ما ی منیا رت 
شثابور بود " روزی" در حانقاه اساد امام ابو القسم تشیری محلس 
کفته بود و لحانقاه" خوش که ۳ عدنی کودان دود می آمد اثراهبم 
تال که. برادر سلطان طفرل بود بوی رسید" در راه جون بخ مارا بدید 
از اسب فرود آمد و سر فرود ‏ آورد همنین" سیخ 3 کفت فروثر 
فروتر. می آمد "تا سر ننزدیكك زمین آورد سیخ کفت تام شد بسم الله 
بر شین او بر نشست و سیخ براند و بحانقاه آند مکر بخاطر دروش 
۳ 
طریق عدل (ه ‏ «959 .2 :1 بذیرفتی (ه ‏ نایم ( طلب کدی و ( 


قرار عدل (18 برون آمذ (4: کردم هد هه هد ( .02  0(‏ سنری 
ده (20 ۰ .502 .2 ]1 کشت (19 . .017 (18 دسبوتها ۰ (17 آغاز کرد و (16 
:01 (99 زدند روت نظر سیخ (وه تعوان مردی دی (91 نيك مردی 

ئ و (28 ش‌ وی امد (90 بت (وه ‏ با حانقاه (5ه سیخ ۰ (24 
آی آو سر فروثر عی آورد ( 2608 .۲ [) (د9 ...۵۲ (90 و حدمت کرد (29 


و همجنین میکنت 


ست. ۲۰۷ ست 


۱ مد ۲ و ان 2 
معلس فارخ شد آن درویش بای‌افزار کرد و بانب ما ورآء النهر برقت 


جون آجا" رسید آلعا مشایخ بزرك" بوده اند و عادت ایثان جنان بودی 
که حلقه نشتتندی و هر کی درین شوه ست کفتندی و ایده دادندی 
جون آن درویش بدان حلقه بنشست و کویند که زیادت از سیصد مرد 
تقی بوده‌اند و هر کی مخنی می‌کفتند" نوبت بدو" رسید اورا کفتند 
یا تا جه داری و جه آوردی" از خراسان" کفت من بیری دید ۲ 
در مهنه "که نان" نیکو می‌کفت" من آنرا" باد نتوانستم کفت اما 
او تال ۱5 اي ماع کي سوت ماب 9 ۲ 
مارا بر کسه بند نیست و با خلق خدای" جنلد و داوری" نیست" 
جملة بیران بکبار" بر حاستند و ۳ سوی حراسان کردند و سعود کردند 
تعظیم حالت سیخ را وین کت ۶ این کین را ود باید کر ۱ زو هیچ 
جنر با او نمانده است و همد حق را ی 
و اماب دران وقت که شبیخ ما قدس الله روحد" ننشابور 
شد مدت یکسال استاد" امام ابو القاسم " قشیری "قدس الله روحه شخ 
مارا ندید و اورا منگر بود و هر جد بر سیخ ابو القس رفتی *ععنان 
با سیخ ما باز کفتندی و استاد امام ابو الق #ر و رادم 
کر د درخرابیور ‏ ج دی و " خبر سیخ آوردند 

بخ ما" هیچ نکفتی روزی بر زان استاد امام رفت " که بیش ازان 


ی 0 01۳ 1 در ۳3 )4 آتعایکه (3 ند 2 در بای ۰ (1 
۳ ۰ (11 اوردة 101 سار (9 بدین دروش و هرن هن و 
تعالی ۰ (13 . ,۵8 (18 . ,0۲ (قا ...و 206  14(‏ و تعنها (13 دیده ام (12 
,1 (93 ابو سعید (22 ,1 (21 .01 0 ,1 .1 ]1 (19 02 (13 
سیخ کفتی سامدندی و با او باز کفتندی و (« سیخ ر ۱ ندیده دود (95 القسم (4و 
بودی (ته هر حد استاد اما م گفتی هم از سیخ کنتندی و .استاد امام هر 


درفت (31 4 (30 ۰ ,2628 .2۲ 1 (29 .۰ ,0۲ (99 


زد آعن تعرل و آای ال کل واه منم و جیع کنندة ۳ 
کتاب ما و0 من از امام 2 عز الدین میور" ابلباشی 


۱ بطوس" شنیدم ق امه کفق: موف از امام عبد الرحین سنیدم در جوای 


در مدرسه که او کفت من از بدر خویش شنیدم خواجه امام عبد الکریم 
ازجاهی که او 1 بو سعبد شنودم قدس الله روحد" که 
کفت وتو مصطفی را صلوات الله عله در خواب دیدم که مارا کفت 
با با سید هن" من" "مد آخرین" بیارن" برد و نی آخرین 
جیلةٌ اولیایی" بعد از نو هیج ول ی" ظاهر نشود "و آنکشترین "از انکشت" 
مبارك وی یت و5 و دمن داد" 


هي | مستایة 30 وتی ِ ۳ ادو سعر تدس اللچ روحو" د ر مهد 


مخلسن. مز. 9 قوف نها وراه اه : ر آمد" هن 
از وش 206 

کت ی آن روز ِ ۳ معل, ی لیام ۳ ۳ سیخ را ۱ تال هس 
سم و ۱ ۱ 98 


پدسم ً سم 90 ۳ 7 7 رش ت 2 7 1 , 
آن حو وس ث" و لس اه ۱ ی و وروی وی 


» 11 ۳ ۱ - 32 ۱ 1 ۲ ما 
می‌ کرد" و نهاء نیکو می کفت روز جهارم آن دروش در مان ملس 
نعرة تور گر بای ارس وت ای کح مر می بأید ؟: ددانم ؟ لو 

جه مردی و جه جیزی سیخ ِ آی دروشس مار کسننز نشد بست 


2 ۰ 3 : ۵ رن 8 :7 ۳ : ۳ 0 
و ۲ حلق حدای جنل لیس ان در وس دسست 9 نت از 


طوسی ( . ,0۲ (8 .۰ 01 (5 . .01۲ (ل ال .206 (و . وه (ه بذک 1 


9 
مصطفی علبه الصلوة و السلم بعواب (10 سح سنیدم (و طوس .۸06 (8 
سعسسران (14 حور ام آخرثر بن (13 ۳ 06 (19 هم جنین 1 (11 
1۰ ۰ (19 تبأشد )13 ول (11 او لا باسی و (18 . .0۲ ود ,2018 بت 1 
(23 ...و ی (24 دود («و .وه (دو ...618 د ۲۲( حود برون (90 
می کف نی ( دی (1: می شستی (30 او (9 .05 (:2 کرد (2و .02 (96۵ 


38( 015... 34( ۳: 


بت ۳۰۵ ست 


دانیت که حق بدست اشیخ است و" کفت نم" که نظر و قد 
۳ من 1 ۰ 4 1 ۳ ۱۰۰ 
سح است نظر ما اعا نمی رسد آزان حالت استغفار 3 


4 اکاية 8 "هم دران وقت که شیخ ما بنثابور بود" روزی ‏ 


ماز ید نا حیر می حور ۱ تا در این 
امقیفوضاسته کز یات کنند و ایشانرا برتعانند و بزنند" سیخ اجارت 
نراد جون سیخ نزدرل اشان اد کفت حداوندا هیعنازلل" دردن آجهان 


۳۹ ۳ 10 اه و ِ 1 12 
حوش دلان می‌دارد درأن جهان نموم حوش دلنان داد آن حیلد و 


خاستند و در بای اسب سیخ افتادند و خبرها بریختند و سازها دشکستند 
و توده کردند و | ز نبك مردا ن کشتند" رک نظر مبارك سیخ ما قدس 
الله روحه العز رو" ۱ ۱ 

و الیسعارة! هه شخ "ما ابو سعید قدس الله روحه العزیز" بمرو 
الرود می‌شد جون بخشور رسید جایی بت" ناخوش دید "ما اهل 
آن یشتر مردما" بزرد. و نک خی بودند" و الب" ایند و اهل عا 
زهر" 0۳1 بیدا ی چنین ی زیادت ِ سصد مرد آمتقی 
رت بودند" و عوام ۲ ن خطه بل مصلم بوده اند" نت کنند 
وی نار " از عبال سلطان خراست. ۲ درا هر فسادی کند عام 
و خاص" آن شهر "از صفار و کار" جیع آمدند و کفتند البته ما تن 


(6 بح (ق است: ما آنعا ترسد و لیم و 4 از ها (3 .07 (2 ,08 (1 
جهان شا ن (10 هم جنان 1 (و .و شردیك یشان شد و( بت( 
۰ (19 : حوش دل‌شان 3 111 (2092 .1 1) حوش دل ی داری 
۰ (16 بل ر وز .06 (15 ,0 (14 . .59 .2 [] شدند (13 تح‌اعن 
 29( 0۲ . 23( ۳:‏ لشنر 20 :5 (2 .و مردمان (19 عظیم (18 معشور (17 
دودند و( جله عوام ان شهر (۵ در معشور دوده است (:9 مفتّی (4« 


تیتبار (31 عوام و خواص (30 در آعا (9ِ ۳1 (93 


۳ مش 

نیست که بو سعید حق سعانه و تعایی را دوست می دارد و حق سبعانه 
مارا درست می‌دارد فرق اینست که ما درین راه تیلیم و بو سعید بشةٌ 
این خبررا بنزدیل سیخ ما آوردند سیخ آنکس‌را کفت برو و بنزديك 
استاد امام شور و بکو که آن شه هم تویی" ما هیچ حیز" نيستیم و 
ما خود درین میان نیستیم" آن درویش یامد و آن سفن باستاد امام" 
یکفت "استاد امام" ازان ساعت باز" قول کرد که نیز بید*" شیخ "ما مضن" 
تکوبد و لکنت تا آنکاه که ججلس شبن آمد" و آن داوری "با موفقت 
۳ القی ندل ۳ ادن حکایت" حود نشنه ده است هم درآن 
امصعابة" لو دران وقت که سیخ ما قدس اللا ر 

تعاتور " بود یی از یی بز ول لك بیبار کشته بود شیخ ما" بعبادت وی "در 
آمد" جون سیخ بنثست و اورا رسد جیعی از وکلان اساب آن امام 


ف‌ 


در 7 یکی کفت فلا" اساب را" " جندین تم می تاید وایکی کفت 
فلان مستغل‌را عمارت می داید کرد و یکی دیکر کفت فلان باغرا باغبانی می‌باید" 
۳ م 33 

حالت ساری هر ثگی را جوالی می‌کفت و می فرمود که آهر يك را جکونه 

می بایر کرد و هیکی خویش بدان مستغرق و مشغول کرده بود جون 
ای 193 ۳ ده ۱ م. وه . و را 3۵ سر 

بو دشن امد روی بشیخ کرد ۳ از وی عدری خواهد سح ما کفت 
خواجه "امام اجل‌را" بهتر ازین می نباید مرد آن امام بخویشتن" آمد 
0 ببکگی ابم و انو (4 چندین است ( (9 ابو (1 


7( تلو ی (8 ,1 (7 . . 01 (6 حبر سیخ 3 سعیدِ را 
با خود .706 " ۲ هد با استاد 0( 


تالفت (19 ۳ 7 ملس سری در میلن و ۰ (17 . یذ (16 
1 .7 ]1 ,017 (94 هم ۰ (99 آمذه است (99 ون (91 سد (90 و موافقت 


7 220 .2 1 ی 06 29 و کفتند که (وه سشد ۳۰  2۵(‏ در نشاو و (95 


ته ارتی کر هس و هر کی از سای جیزی م کف( اسات (30 
کرده حون 7 حجویشتن (د: هر یکی را جو (33 آن ۰ (32  .‏ و او 
با حود (39 . ,0۲ (28 . اقام را | (30 . .0۲ (96 عدر (95 


ست ۳ ات 


و تس ود ۳ آورده اند ۳ <چون ِ_ کرت 3 روحو" 


(مر و رفت" 2 آن ماجرا با بیر لو کی سیاه و حواجه علی حباز یکفت 
جنانك بیش ازین نشته شده‌است" سیخ از خانقاه یرون" آمد تا صعرا 


ه 


وت در را ح بعکم ارادت در مر ورن سبح می رقت حون سیخ 
9 ۱ ۱ 10 11 ۱ 
ددر سرآی او رسیر عنان سیخ م ما بگرفت و او را استدعا ۳ کر مي بابد 
کر سیخ سرای من در آند ر 0 تدم و او و بن منول ما بش 
م 143 ۱ 15 ۴ و 16 
سود چورن اعاح سار کف که می اند 1 3 سرأی من در اید 
۰ 17 
2 در ود از و را ۳ 0 سرای او د ر 9 سنولی بر ركث دود ی 
۳ و یار جوبها سربر وی نهاده جانك یشتر از ایا ترا ای 
۳ ۳ 
ستون بود جون شبخ‌را" جشم بران ستون فناد کفت لاستوايك" حملت 
۳ ۳ و ادن ۹ در ود بان سیخ تفت 1 حواجه 4 


2 


آری ی «" سح مر و شده است." برین ستون و جندین کردون 

مرده ام ۲ مشقتها 0 کرد " تا انن و ایععا آورده ام و در هید 
شهرها" جنین ستوئی نیست شیخ ما کفت سبعان الله العظم " ما گصايم 
و این مود" گحاست م بر بای از انا ببرون " آمد و جندانك آن خواجد"" 
اتوطا ری خسن و ادنق:مو - جای نشد و هی" مقام 


تک وتاط ق الزشاگ. امیرو آعا رل یوار اعا شنت امد 


رد و درد 


حي المسعایة ها ود حوأجه ۳ لفتم 8 رحمه الله 3 درأن وفت 


نقربر کرده آمذه اتشتت: (ه 4 ( سشد (9 ۰ (9 نند (1 
وی (11 . .07۲ (10 وی 9 علر 6۰ (8 و .208 (: در ون (6 
 1۵( 0۲. . 10( ‌‏ 0۲ (قا._ درین دفعه دماند (14 . .011 (13 3 )13 
سدح ده بران (: عمارت (20 . .0۲ (وا.. وی فرو شددد و (:1 
اقتاده است (ه 99و .د 1 (نو .وه ود 2۵ 15 (ده... لاسوايك (99 


لرون و هه و با نو تشه ما (0 سئون (99 که 29 


در آنعا (9: در 2# سس لت در همج (زاد ۰ (35 


دران ندهیم که کی در شهر ما قاعدةٌ فاد نهد با ارتکاب معصیتی کند" 


یا فرز آندان ما بدانند ک شاد هی توان ۳4 آن" تحصومت «عای" 


س 6 1۷ ۰ ۰ و 7 5 ۰ او 9 2 ۱ ت‌ ۳ 
َ 9 و مب ۲ ‌ / ۰ ۳ 10 ۱ ۹ ی 
الله ر وحن اغعا 5 ادن وش ده و <هیسی 9 دهشتمان و ِ اخعا 


دمرو الرود سر وا ی حسن كِ اللچ سیخ را در رح و مر‌بد 
۳ 


کشت 2 2 جند روز" آنجا م2 کرد و درویششی بسر خویش‌را 
ب 0 14 1 ۰ و 16 و۰ ۳ 
نطهمر داد و نله ما ۳ جمح صوقمان رداعا بل دش 9 ری نژ 


خععنان 1 زد دد و جبری* می کفتند و ار سشهر می لو آمدرنر و من 


بران انگار ۳ " کردند و ردیل فاضی حسن" رفتند و یج و تیا رقمد 


۲ ۲ سم ۷ . .و ی 39 
دود حکادت کردند و ترا انکارها دمود در و داوربها کردند تاصی حسن 


سیخ ما جزی دوشت ۳ ردیل او فرستا ۳" ؟: 0 چسن ایکا رها 


۹ ت 2 ی ۳۹ 32 عم ترا 
می باشد و بدین حرکت داوری می‌کنند سیخ ما بر بشت " رفعد قاضی 


4 
جبه 


۱۳ ۰ بر :3 


پ ۰ ۱ 34 ۹ 4 ۱ 3 . 6 
۸ ۰ , لس ۸ ) ۱ ۳۹ ۰ 


قاضنی حسن " جون اين بت بدید بگریست و مردمان‌را آن انکار بر خاست 


داذند « کر( بعائی ( این ( کناه (3 معصنی ص_ ( در ( 
رحیه له 120 :0 (11 263 ظ دون حی است (10 ...۵۲ (9 . .. ,01۲ (9 
بعواند سح و ۰ (158 حود را نطهر میگرد ۳ سح را | 14 ۰ (13 علیه 
لو ...با حاتقاه (0.. ۵1۲ (19 سیخ را |18 و .06 1 اغعا (16 
حسین (29 ۵۳۲ (98 0۲ (38 .۰ 588 بت 11 (2 . .01 (93 سح 11 :14 (دو 
انگار می کنند (39 مردمان  0(‏ 07 (0: حسین (99 1 سیخ را | (وو 
,4۰ .۲ ظ حسین لوشت ست (93 و ادن حولتش زشت می‌دانند بر ظهر 

حسن (: ندش بکو رد (36 روی خوت را  83(‏ 0۲۰ 11 زن (94 


۳۱۳ ت 


۳۳۳۳۳ 


که تو مرا از خدمت خود" دور کردانی سیخ کفت بو طاهر بر از ماست 
ما بیرم" "ترا خدمت او می باید کرد" و ثرا ما از خدمت خود دور 
نمی کنیم اما" ترا بعکم او می بابد بود آنکاد" آن کنیزلد بخدمت خواجه" 
ابو طاهر بوست و در خدمت حواجه دو طاهر می بود و حدمتهاء سیخ 
1 ی ۰ > 10 1 ت09 
یر بنفس خویش می کرد و" بعای می آورد و اورا اوراد بسیار بدید آمد 
۳۹ در راه دین اعودة و و آورا حالات ننکو نود حانل سح ۰ ۳ 
آورا کفت ۳ 
از ترکستان که بود آرندهٌ نو * کو شُو دکری بیار مانندة تو 

ود ار کت رالد هرا وت 21 سم ما" بود ارحیة الله علهم" 


آیعا رو هه رو مه وه رو ,10( سر ای (3 هم و حوش (1 


۰ (14 نب (ق ‏ بقم ود ۵ نت0( 0 (و .260 له ل 


نت ۳۱۳ ت 


ره ی س د شق نز 1 
که ستخ ما هدس الله روجه بنثابور بود یکروز را ازار بای نو 


دوحته بودند و لر آت زده و نمازی کرده و بر حبل افکنده تا خش ‏ 
شود ازار با ی صایح و هر ۳3 می-کفتند کر ابن استاخی که تواند ‏ 


کرد ام" سیخ و کر این می 5 وا ۳ 9 و وی اقتادند" و 


سیخ بر و ۱ ق حانة ُِ ۱۳۷۹ لبود و شدج کی لبدری دود کر 


در دش سیخ نشسته دود 0 سیخ او را عطیم دوست داستی بعود نزديك 
کرداندی صوفیان کفتند راویها بععو دم و زاویة" هیکنانرا شوریم " ۰ 
طلب کنیم "و شکریم" تا که دارد" انتدا آبدان بیر" کردند که آدر خدمت" 
شخ نشته بود" دست بزیرش "در آوردند ازار" بای شبخ یافتند که بر 
میان بسته بود شیخ‌را جون" جثم نران افناد" "فرمود که زاویه اش 
بکوی بیرون اندازیت راويد آن پررا بدر خانقاه بیرون نهادند و آن 
بیر یرون شد وآزان ساعت باز که از خانقاه سیخ بیرون " شد یز" هرکز 
کس اورا"" ندید و "از صوذیان و از غربا کس نثان " او نداد 


و امصکاية و آورده اند که شخ ما ابو سعید را قدس الله 


روحه کنیزکی ترلد آورده بود بازرکانی در نشابور" و آن کنیزكك خدمت 
شیخ می کرد و کنیزکی نیئواعتقاد بود و عظیم نیازمند و نیلو خدمت 
می‌کرد شخ را بناز و سوزی عظیم" آن کنيل را مخواجه ابو طاهر داد آن" 
کنيزك بیش سیخ آمد و بکریست و کفت "ای شخ من هرکز تدای" 


با جامو(ه تور وعمدر(ه یزار( لبزاری (د در شایور (ه .له (1 


.0 (13 ۳ ۰ (19 در وس )11 رفتند )10 و ۰ (9 معال ادن ( 


 20( 7:‏ لسُو| یم (19 . .۵۳۲ (13 ۲ 6۰ (17 ۰ 01۲۰ (16 . .2689 .لد ط (قد ستل0 (14 


کردند ۲ ابزار (9 و ۰( (94 ز در داتس [29 د۵ بر (92 و ۹ (91 


رون (9" کفت ای کدی تا نار ز دهند (99 ,49 .2 [] (97 جون سیخ (وه 2 


وتی بازرکا ۲ 0 (33 ۳ شان 92 داز ۰ (91 ۰ (90 
ندانستم (30 . .07  36(‏ .01۲ (95 سیخ (یو 1 از دهر سیخ ساورد 


۱ 


این لیام کی و آن سر و دردر ادن سعن تناشٌد م1 لو رنعه شدی 
بعا ی" . حود انا سخ روی : ملی یکی از قوم کرد ند توت ما" 0 هدا 
الا نفيك ان فتلتها" و الا قلتك و ان صدمتها و الا صدمتك و ان شغلتها و 
تعل پس شیم فش لوق "ال العلوق" ۳ ال و لا نضل 
الخلوق ی لو" الا بالصیی علیه و الصبر علره یقتل" اللفس و الهوی 
فیقتلون و را وا یداع اد ان وس 
او ی دعهده من اللچ قاسنشر وا تنعل ۱۳ الذی دایع م د۵ م یو ذاك هو الفو ز العظیم 

هو الععارة 0۵ 23+ سس ۳ ابو سعید وس "قدس الله روحه 3 


مردی دثری روری بر حلق الن نوری بلذشت ت اورا" نی 
از حق" و بزبان وتان 0 ن کویند 9 آدهر زبائی بنام 1 دیگر خوا 

تین نام ۱ وانئد که روزیشان باید و بعصی رحم وان که 
بهشت خواهند" بعضی ملک خوانند که منزلتشان باید و هر کی بعیزی 
" حاجتیند باشند اورا بدان نام" خوانند و صوثیان وا" حق خوانند که 
انشان بدون آو یج جیز دست نالاشد و مج جیز ند آنگاه لفظ 


2 
ادشان با 5 مر دود که کرنند حق آنگاه آن رد دفری ادو ۷ لوری 


بت که 9 و و معی ی ۱ ج 7 0 سا ایرث" 


او زد 


خلفا نرا ی وف و او خود از همد آلاکتر و سیخ ما کفت 


مر 36 1 
| سعاستش لعنی لا کت ۳۱ هید عسها و 1 هر جه و ۳ 


بات ی( نو( نارای ( ۰ است: که ای ففته انش ورا کف )۱ 
,54 د آا(د فلتها 11 ز (+ 187( 2000 .2 :1 حکایت ض وت 
تبعیک (4: نقید 11 1 (13 بالخلوق ( (د1 ,۵1۲ ]1 1 (11 با لسید (10 ۰ 1 13 (9 
و (90 بو (19 در (18 ,5 (17 . .01۲ (16 ,۰ :6111 و9 0۳۵2 (15 
0 (3۵ .و 06 (22 0۳7 (2 ۳ 6۰ (23 تنامی (د9 تعالی ,۰ (91 
آنن مسکو ند (31 این (30 .. .2672 .2 ظ یج (و< . انشایرا (ده 0 (91 
...و (نة باك سح او خود (ة: لللانشها (یة . بالاید رود آن (92 


شروک ها ۳ و بباسایم " که کرد عالم "بسیار کشتم و نیاسودم" 


ب. ۳۱۴ بت 


تصتی تیر اس لتکضه ۱ 
تکاکسی) فصل و گرحره و 
در نان شخ ما ابو سعید "قدس الله روحد 


7 1 گفت ما می ستد بم که بکوهستان" رو مم ّ ر حد بست رسیديم 


دلهی دود کز اورا اطرق ود آنعا فرود آمدیم و گفتیم اییعا شدج نزن 


تفت ۱ شران. کت ری تودست ‏ کر وا تدای که ات سس ال 


3 ی 7 ۵ 13 
ان بیر آمدیم و زارت کردیم آسایشی تمام بافتیم جیاعتی از اهل" د 
بیرون" آمدند ما کفتیم کی باید" که دادرا دیده باشد تا از وی ی 


6 وی # ۰ 5 17 ِ‌» 
بورسیم کفتدر ۳ دیررننه است اوست زين دده ۱ داد ۳ دیده است ما 


مه 20 


ی ام 4 ,19 
کس فريتاديم- آن بیر يامد مردی کوزیشت. برسيديم که ای بیر نو 


داد را دیده 2 ك ِ#/ رد 9 3 او را دیدم کم و ازو بح 
ی ۳ بایگاه آن سود ای و من بت اور ۱ بداستمی لبکن یخن 


یط یم 2 ء ِ 


توا شتا یر در آمد" و سلام کفت و کفت" بای‌افزا 


زر لر ۳ 


و ده نز سس دیدم فا که 5 عای ۳" چا از تن 0 


ی نمداسم و هم لو توف ۲ هم حلیا. ن لمو ساسودندی ما کفتيم 


نکورستا ستان (؛ ۳ ,6  :(‏ است ( . تلو .2 1( و (ه ححکا] لت (1 
دوده است (10 دوده است (9 7 (و ندهی برسیدیم که آنرا و رز مشدی (: 
کفتم ما ۳1 می حواهیم (3: درون (د1 1 ۰ ( 19 نان (19 شدیم (11 
.01 3 رای و (18 .2668 .2 نش بمری هست دی له (17 لمرسیم (16 


۰ وی نو عن او داستمی ری ,0۲7 (98 .۰ 01۲۰ (99 ۰ 0۲۰ (91 وی (20 


ک د دسر 9 و علش (30 ۰ ,01۲ (99 ر آمذ رود ما ۳ 911 کت (90 


۱ باسم )33 (32 . ای سیخ 0 السلام ۲ ان مرد مرقح بش 
شداستی (338 هملی 37 عافل (36 آسوذ کی (35 نکشتم نید آسوذم (34 
۱ ساسودی (39 


باس ۳ 


7 لقا- الاحوان بدین دیدار برادران می حواهد نه 3 م1 


سعت اعکاهة نی الفوائد 8ج 
اين فوآید بر زبان مبارك سیخ ما قدس الله روحه العزیز 
رفته است براکنده 
ات ما" کفت که امیر الیوّمنین" عبر المخطاب" برسید مر کعب 
الاحبار را" که کدام آیت بافتی در توریت متصرتر کعب" کفت اندر 
توریت ۳۹ که حق سبعانه و تعالی می کوید الا من طلبنی وجدنی و من 
طلب غیری لم بحدنی آکاه باشت که" هر که مرا" جست مرا" یافت و هر 
ری چم .۰ 130 ۲ 14 » ۰۱ 15 4 کم 2 
که غیر مرا جست هرکز مرا یافت و در برابر این نبثته بود بیت 
فد" طال شوق الابرار الی لقائی * و انا الی لقاهم اشوق 
دراز کشت " آرزومندی ایثان بین و من بدیدار ایشان آرزومند نوم" 
و اس ما کف 6" بایژید سطاعی ی ی تعالی ی اور 
۳ 9 نیداد و کاغذ جوبی کی نابی قاچ سیخ ما کفت*ه 
قال عض الکیا* ولدت باکا و الناس بعکون فاجتهد" بان تبوت ضاحکا 
و الاس بیکون کفت اندرین جهان آمدی کریان و مردمان می خندیدند 


» ۰ ۴ ۶ 28 
جهد کن تا بیری" خندان و مردمان "هبی کریند 


از کعب (ه ‏ رضی الله عنه .06  4(‏ ین 06( حکایت(ه . ,50 .2 لا (1 
:۳ (10. چنین .106 (و الاخبار .706 (و ‏ عتصر ( اندر رو لا خبار 
ور که (۵ - بر (ه: مارا( جر ماه مارا (ه: . مار[ (؛ 
هه 1۵62۲10۲5 2055 1۸۵ 1۲ حلادت 90 آر ۳۲ منددر (19 شد (18 
رحیه الله علیه ۹ 06 (91 ی ما کفت 8 ط1۶۵ 38221 0:02 3121215 
بو (98 27 (ده جست و (4ه فرد است و (99 .2688 .ر 1 سبعانه و (92 
کرو بان ست (28 ۳ ۰ (97 


ده ثخج مة ما باز چنین می‌کوييم که او از برای قح مکه قسم یاد نکند اراد 


ست ۳ سا 


: ۹ اک ما 4 و 
ای برند و خدایر توصو تا و 1و2 و ده نامست در فران از رز تب 
و در اجیل و در زبور و نام مهین «بعانست جون سعان نکفتی هید 

ین هِب« هم 8 +«( و 4 
نکفتی و جون هید تکویی که سبعان نکفته با هیچ نکفته ناش هید 


ف‌ 
درین نام" ستهاست جون" این" تکنتی هیه کشاده کردد و کناهان" محو 
کردد نت دسر زان سبیعها دارند هزار دانه و یکی 7 و لور 
آن کرده" و آنرا موذن کوبند جون آن" یکسلد "هيه از ۳ جدا شود" 
همعنین هد جون سبعارن تکویی هبه تبابی بس دران باید کوشو" 
تا سعان سبار کویی" "و هر جه او آفریده است جیله می‌کویند سبععان 


ی 


الله ولکن تو از غفلت که ام در دل مي نشنوی از هزار دسنان 


می شنوی و حدای تعالی _ ۲ 3 من سب 2 [ 2 سییر ۵ ولکن 


19 


جع امسعاية چم شخ ما ابو سعید قدس الله روحه کفت در میان 


تجلس که مارا بضواب دیدند مرده و زیخ بر بسته و خن می‌کوييم کی 
می‌کوید با مردمان که خن مکویید و اکر کویید جنین کویید سیخ کفت 
آنکاه که بمردی او بباند و بس مات العبد و هو لم یزل کنیا لم یز مقربی 
در یش شیخ آن آیت بر خواند آن ای فرض عليك القران لرادلك الی 

و" شیخ ما کفت مفنران در معنی این آیت جنین کنته اند که اراد 


,۳ (4 . .550 .تن ]1 (و حدای تعالی را ( و آندنشه و وهم ندید آیذ و (1 
۰ (11 بل دانه (10 و ىك ۰ (9 کناهها (و همه .06( 0  (‏ ,01 (5 
سعایو (ود . نت0 (4د.. هید رها یذ ادن (13 - مه (ود باشد مرك 


کر (19 ,2 (19 ...۰ .9670 .له ۲ ود )17 بای درا شاید حهد کنر (16 


خذای تعالی را باذ .کنی و سبعان الله بگوی و هر جه حتی سبعانه و تعالی 
آفریذه است هید اورا تسیع و تهلیل می‌کنند که وان من شه الا یسیع بعیده 


.۰ « 617 و28 0702 (90 ۰ لته ر17 0708 


۳۳۳۳0۳ 


اس ۳ سب 


کرمن این دوستی تو ببرم تا ۳ # بزنم نعره ولیکن ز تو بینم هنوا 
سیخ ما کفت کر درسبدند از حواجه 1 احسن بوتعی که اب ایمان 
رت و __ آنك از سش خود خوری و لقمدرا 
خایی" با آرام دل و بدانی که آیم تراست از و نوت شود __ 
ما کفت که" بو عبد الله الرازی کید روزی مرا سرما و کرسکی 
در بافت بس بفنودم ‏ آواز هاتفی آشنودم که هبی کفت" که جه بنداری 
که عبادت نماز و روزه است "خویشتن فرو کرفتن" در احکام ۳ تعال 
فاضلتر از نماز و روزه است 02ج سیخ مارا" برسدند ون تس 
کفت ین تصوف نیز هم شرکست کفتند "آبها لیخ" جرا ارت 
آن تصوف دل از غیر و جزو نکاه داشتنست و غير و جز او نیست 
جع سیخ ما کفت که چنید" ۲۳ خن 
هت ور تعتها ."و فضلهاء؟ حق 2 ی کت اد 
لله رب ااعالین دروش دیکر" کفت و" اين عالین که" باشند نا ایشان را 
با او یاد باید کرد" کفت "ابا خس تو تمام" * یکوي الصید لله رب العالمین 
که" جون حدث‌را" بقدیم مقرون کردان" معدث متلاشی کردد و در جنب 
قدیم 1[ سار کفتی کد" الله الله اللل" 
برسدند آورا کر آجه ست | بش کنیا رهم کود. و وی 


ِ" 1۰ (4 ای اس مه 
کفت ما (19 رازی 1 :7 (10 نود ۳۹ آنعو (3 لاد ۳ 


6( ۳. 


حرمنشس فرو کرفتی (15 م ی سمو بم (14 کرما و ف ین ۳ و (13 
چند 06( تا( "جزو (ه: آی 3 1 سح حدای (6 
تعاا ی (26 ۰ (95 ,2 .11 ]] (94 عنی می‌رفت جماعتی 231 


المید لله چنید کفت خید تمام کردی جنانك خذاوند تعالی .06 (ه 


حون (:3 جنر ,۰ (31 ,2090 .2 16 (30 .0۲ (99 7 (20  .‏ گفته است 
0۰ (36 بی (35 حدیث (34 ...017 (93 حسن نکویئی تمام تا تاسی 


سب چست ت که (40 ...0۲ (39 ,0۲ (39 ...07 (87 


۱ 


ست ۳ 


چایی که جدیث نو کند خندانم" ۰ ك ۳ خندان بلت د ر آید جانم 
مه شخ ما کفت هشن 01 ر ۴ اطلاع داد دد در در 
توحید ازحیل بشه عاجز آید از ز گرا ی آلج برو نهاده داشد وا سیخ سیخ 
ما کفت؟ ست 

نا عشق ترا سر در آوردم تنل * از سشه برون 5 مر روده لنشك. 
بطق سیخ ما کفت اشرف کلية فی" الوحید قول الثبی "صلی الله علیه 
و سلم سیعان من لر بل تعلقدا سسلا ای معرفنه 1 بالجعز عن معرفنه 
"کفت باکست" آنلل خلق خویش را" هیچ راه نکرد" بثناخت او ال 
یز از تخت او و تج ما کنت 6" پویف بن ای 
زک ی مین ای ی رون نی و بر یزان ی 
زیرا که تشستی حقبقی " دارد ۳ آن مت پی ۳ ساکن نگردد 9 سح ما 


کفت که" جنید رح اللد علید " کفت که توحبد که صوشانراست 1 


۳ 93 
حصوص جرا کردن حدیست ّ ز فددم و لبرون ۳۳ از وطنها ر‌ دادن 
عنتها و بگذاشتن هر جو ۳ نداید آبعای و ۳ هید حق دود 
کج ما کفت * مردی ی ذو الون مصری آمد و کنت 


مر دعایی کن" ذو النون کة ر ثرا در > عیب سایقتست بصدق" 
توحد هیده دعاهاء ترا سانقنست با ثه ره" بانك و نع نظارکی که" 
فان نی ۱ ۱ 


شمه (ة ۰ (4 ۰ (3 جان تلبت بر 1 مِ 3 کنذ خندان )1 


علبه (و ‏ ,۵۲ ( آنعو در وی نهاده داشد ۳ سیخ این ریا عی کفته است ٩(‏ 
کوک (19 حوش 111 ,29 .2 1 سیعان )10 9 ۳ ااصلو: ۲ السلم 
حقنقت (18 نگردد (17 تشمو د ر دود (16 . .560 .لد ]1 (و1 ین (14 .07 (13 
هر کة (94 عظیم ۳ لرون (23 بر  22(‏ .0۲ (21 0 (0 بعر حق (19 
دعا سادق | ستّ (99 بعلم (98 نکوی ( مرندی نزدین (2۵ و بعای (95 

نظارکان کی (91 عوفه | (30 و 1 


ِِ ۳۷۱ سب 


خردمند آنست که جون کارش بیش آید هیه رایها" جیح کند و بصیرت" 
دل دران نکرد تا یم صوابست آزو بیرون کند و دیکر مزایله" کند 
ای دیناری کم شود اند" " مان حاكد اکر ز یرد نود همد 
تخاکهاء آن حوالی را" جیع کند و بغربالی تنكن آفرو کذارد" تا دینار 
و پاید 0ب کت ۳ انرای را سری نود از دبا 
و دج همی کرد کفتند صبر کن که حق تعالی وعده کرده اه 
ثوابها مر صایران را" کفت که" جون منی‌ کی" بود که بر قدرت خداوند 


وان و" تعالی صبر تواند کرد و الله که جزع" از کار او دوستر 
بدو از صبی که این صبر دل سیاه می کند چ سیخ ما کفت کد" 
شبلی کوید که" وقتی دو دوست بودند" یگضد با یکدیکر در سفر و حضر 
ان " کردند و وفّی جنان بود که بدر با ۱ می تایست که ۳ کنند 
یشان را جون کن ی بیان دربا رید یقیاز یشان , تکوان " کفتی فواز شُد 

و . ۳1 آن" افتاو" سب ک دو سین دیتر خویتتن با از س او در 
یز اشکند ی کثتی را | گر فون کذاشتند و ماهتا در آب 


و اشاترا ۳ رددد ۳ سس حون ساعتی : ر آمد بر آسودند" 


33 ۰ 34 35 
تن اد اقب ۳ که من در آب ام ثرا باری 


آزان بر کزینذ و دیکرانر! یل )3 :01 .زد 15 ده دصرت (9 رابهارا (1 
آن 6 (9 ."ده ژد رد حاك را که حوالق دود (ه در (: کی (ه 
:15 (14. .. . ,015 دهد .۲06 (19 که ۰ (11 .. و .206 (10 ...01۳ (9 
دوست لر دارم ۲ از متیر ون (18 کردن ۰ (17 کنذ (16 حدای (15 
در (24 اتف ق افناد (93 داستند (29 ...نت0 (ل9 ...02 (90 ...021 (19 


:15 (96 تکار ین .2 .1۲ باست کرد جون تلبت در با رسدند 


(39 جماعیّی (ه ...2 (ود. حوتشتن (وو عوق (۶9 588 2 11 (ت9 


لو باری جر حود در ۵ جون .206 (35 : .07۲ (2۵ مر دیگر ر (33 
۱ عافل (و سر (:: 
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و ی وا اد نیسحت الا ای تا سین رس خی بت و صما سا ی خی 


1 1 جوات داد کر حعقیت. دارم 1 اور! نزنان انکار باد کنم و لرسم ۱ 


که در لا لد کفتن اک مرك رسد بالا الله ترس" ول سیخ با 
کفت لا الب طریق این حدشت و لا الله نهایت این حدیث" تا 
آنکس" در لا اله درست نکدد بالا الله ترسد هلچ شیخ ما کفت که" 
معاوية دن ابی سفیان* کفت که" جایی که تازیانة" کفابت بود ششیر 
کار نفرمايم و اکر در" ميان من و مان هی خلق موبی" بود آن موی 
هرکر کستهنکردد"بانات جون" ایثان بکنند من نام" و اک" ایشان 
بکذرند" من یکلم +« میحْ ما کفت ک" در کلیله و دمنه کوید کل" 
با سلطان قوی کس بر تباید و کی با لو تاب ندارد "الا بکردن دادن 
ورا مئل حشیشس تر که هر کاه که باد غلبه کند خویئتن ییاد" دهد ت 
در زمین هی کرداندش آخر نحات یابد و ان ۷ ّ 1 


زر 9۵ زر رم سم 93 ۱ ۲ 


ی بلط تشک کر ج عم بود ۹ ریم بود" 


و بعدوی" ضعیف فریفته مثو که ستور قوی از شاخ" ضعیف نفور ود 


۲ بود 0 هلالف 0 و آنشس جنان 5 فتیله ۷۱" ی عداوت سوز و" 


و عتاب بهتر از حقد اندرون و زخم صیعت کننده بهتر از دشین بد 
و مق سیخ م۱ 2 مدل ادب کننده اجمق ِ توت آست 

و 0.۰ 33 ی 5 : 34۰ 9 3 
در #جخ حنظل هر جد آب نش خورد طلعتر کردد 2 مخ ما کفت 


والا (ة 1 الله .کم 1۲ (؛ ۳ , الا الله : تتوانم کفت (ه :0 (9 سم (1 


 1:( 7:‏ بیان (0 بته د 7 ( این ۳۹ سالها (ه رده مهادت 
نو کت جون (15 فرو کذارم (۵: ک اک ی تاو موی (*1 
و آب که هرکه که باذ غلبد یذ خوذرا ( ,0 (18 ۰ .2708 لد شظ .ت03 (17 
.2 11 (5ه است ما (4 لر کنذ (وه نهند (99 زفت ۱( ۳ ناد 
سلدم دسمن (30 .0۲ (0 فتله (9: کرد دد (9ه ساحل (2 بعد و (20 
0 ات که ۰ (38 9 احبق 12 ذ موز 


اس ۳۲۳ 


ق 2 تثِ_ِ 9 ی اب 
رازی "کوید مادام تا بنده در طلیست او را کویند ثرا با اختبار کاری نیست 


که تو امیر نژ در اختبار خویش بس جون "این بنده" بفناشد کویند او را 
اکر حواهی بلد کن که ۳ اختبار کی اختبار نو تامستت و اکر نله ۳ 
له کدی و هار تیلست لباز و ار ماه کارت کای مات 
تست ی فا وروی ی اون 
سیخ ما کفت " سهل بن عبد له کرید کا معبترین حابی میان 
خدای*" و بنده دعوی است و بخ ما کفت که رسول کفت صلوات 
اللهعلیه من لم یقبل عذر متصل" صادقا کان او کاذبا لم یر" عن 
العوض هر که قبول نکند عذر ری کر بعذر ن آید رأست با دروغ 
از حوض من آب ورد مج سیخ ما کفت که عبد الله دن الفر ج العاید 
کوید" در شاروزی بر خویئتن جهارده هزار نعمت بشیردم از يك وجر 
کفتتر جکونه بود "شمردن آن کفت" نفس خویش را" بشسردم 
شاروزی جهارده هزار نفس بود 408 سیخ ما کفت که" حید بن حسام 
ی تلم دهد نا درست شوی مشفق‌ر ازانك 
حلوا" دهد تا بیبار وی و هر جاسوببی که ترا حذر فرماید تا ایمن 
شوی مهربان تر ازانك ترا این کند تا" بس ازان بترسی وه سیخ 
0 بادشاهی دوزیر اون که کی بود که مرد شردف کردد کفت 9 
جون هفت خصلت در وی جع کردد و کدام اشنت. کوش اول 
مت آرادکان" دوم رم دوشزکان" سوم تواضح بندکان جهار م بعاوت 
باست (ه تو 06 ۵ ت (ه میر(ه کی( باختیار (9 2728 .د ند ( 


,۰ (13 .۰ 017۰ (19 حلایت )11 معشو فد (10. ست .06 (9 هم بماست 9۱ 


عیر مصطفی صلی الله علیه ۳ سلم فرموده است نقل (15 تعالی ۰ (14 


5 " حخوش (19 ۰ 2720 .7 5 این نگفت (19 حلادت (7 بدله: من متصل 


حئایت (ه و (4 ,590 .2 11 (و9 داز و (22 حلادت (2 .و .206 (90 
و .7106  _30(‏ و .706 (29 ضفت .706  28(‏ .017 (97 فر و و بر (96 


را را ار ۰ ۱ 
. 3 9 ۴ اج وی و 

0 بودم جان دانستم که من نوم 6 بخ ما کفت کز حلیفه را دختر 

عمی بود که دل او بدو آوخته بود بس هر دو بطرف جاهی نشته 

بودند انکشترین خلیفه در جاه افتاد آن دختر الکشترین "خوش یرون" 


کرد و در حاه انداخت حلیفه دختر را" لر سید که جبین جرا کردی" 


کفت که فرای را" آزموده بودم "جون میان وصل و انس بودم" خواستم | 
۱ ۳ وحشت جدایی نود انکشتردن حود را | مونس او کردم 
و شخ فا کیت 

ای ردی نو جو روز دلیل موحدان*" # وی موی نو جنان جوشب ملعران عد 
ای" من مقدم از هید عشای جون توبی" * مر حمن را مقدم جون از کلام فد 
مکی یکمه تخر ند "بصریان ی بید" #ترسا باسقن و علوی بافتخار جد 
۳ رهی ددآن دوسه جشیکان " تست # کامد" بدید زير نقاب 0 " وخد 


+ شخ ما کفت" کودکی بر حلقةٌ شبلی بیستاد" و کفت با ابا" بکر 


مرا ازمن بستان ومرا از من غایب کردان بس سا با" من ده تا من 
باشم وی جنانك آهستم وی من" شبلی کفت ترا" اين خن از ها 
آمد که ابینا کرد" غلام "کفت من این" از گضا بایم با ابا بکر که 
درو" ناینا دم بس از بیش او بکربفت و بخ ما کفت* فذا 
ابصرتتی ابصرته و اذا ابصرته ابصرتنا جون مرا دیدی نو اورا دید 
جون ورا دیدی تو دندی مر مرا ها یت سس 


بر کنار 9 روزی(: ‏ او( حکایت (ه ‏ توام (ه و بنداشم ( 
و( رای 1 ( .. دحختی 06( ۵ (9. ود برون ( 
لونی (و. ‏ .9710 ۰ 1 (18 موجدان (14 لو نها دود ست (13 
زابرو (* کاید (ه: ۱ مرا جان نظر بعشمتان ن (18 ومصوبا ن ده ثبل (17 
من وی همم و وی(ه ."واه با( پایتاذ وه حایت (ه. 


30( ۰ 


17 (وو ای ۰ (28 ."وا .06تز (97 ور 2(  _‏ من دود 
معاد (و: . ححایت (و: سعر (: 


افزون: کند" وکیل کفت با خواجه من این" صفت نشناسم الا در" ابو 


بوسف القاضی از خداوند خوش تخواه تا ابو بوسف را" از هر تو 
خری کرداند" حعلي چا سیخ ما کفت مردی از جهودان" ننزديك امیر الومنین 
ی لو راد و نا یر آاتی ای ال 
که 9 و جکونه ِ کون روی امیر الومنین علی ری لله عند" 1 هت 
کفت آخدای :2 ی صفت_ بودن" 3 جوةٌ بود و بود" جنانك" 
هییشه بود و اورا بیش نیست و" بش از" هیه بیشهاست بی غایت و 
بی منتهاست هیه غایتها دون او منقطع و" نایداست زیراکه او غایت؟ 
عانمهاست ندانستی 8 بهودی با ند بهودی کفت کواهی دهم که در روی زمین 
هرک" هر که جز ین تکوید" باطلست؟" و انا اشهد ان لا الد الا الله 
و 1 عیدا رسول الله 


۹ امصعاية هو هام " سید الطایفه" و وید ِ الله مت کر 


فك 


.که این حدیث داد خویش تمام هد ت هتا .کمت ون 


۱ ۱ وو ال ۳ : 
درولسی از بادیة دوم آمد فاد سار کشبده و رئیی : وی دود نکوفه 


۰ هت ماه هم 1 ۲ ۱ 2 ۰ 4 32 


باغ کفت ییا" و بر درخت شُو و جندانك خواهی بخور و ببر آن درویش 


0 )0 دوسی زد تاصی (4 :۳ (3 بن ٩(‏ :1 (1 
و 06۰ (11 داوئی (0 حداوند تعاا ی (9 امد (ه حلادت جهودی 9 
او ۰  16(‏ 01۲۰ (15 نود ,۰ (14 . .017 حدآوند تعالی لبی ی اس (13 
ادن و ند 91 ۰ (90 هم .7106 (19 ۰ (18 ۰ (12 
01 ِ کت ۰ 1 ۲ ۰ (24 اسهد .106 (93 لو باطل است (9 
:8 ,۲. ]1 (39 فر شدذند (دو ناف (0 در (9: بد هد حکانت (دو 


83( 1 ][ 01۲.  ..34( 0۳7, . 35( لسشست‎ 


۳۳۳ 


بت ۲ ۳ 


عاشقان" عم سیاست باشاهان شش علم و تحربت بیران" هفتم عقل 
گردری اندر و نهان 82 را که بو جعفر فا , کوید که از 
ددر تخت سنیدم 1 کفت مردان. تعهار جبز تفر کنند ین ریز 


ارس 


0 بت و ۳ و علم و ورع نراد 9 ی مسبت تسس 
و حود :۱ حلو توش جانش ی صلی الله علیه و سلم 
9 ۳ 8 مر ِ ِ 

می کو ید سس الرجل حسن حلقه حسب مرد حسن حلق او سش و 
نداشتند. که غنا بسیاری* قالست .و" غنا غناء دلست و علم نوریست"*" 
و اون تفل ند افتوو. بسن و رع ۶ لت .۶ 
۰ 309 ۱ کرفتر 20 ۳ ۰ ۱ 

ون رم ن: فرفی: ات . رن و ورع ‏ از تن ۳ 
ک ۳ برای حداوند سعانه و تعالی و باز استادن از ناشایست" " مج سیخ 


ما 9 که اعراتی ۳ دود نامئی زهره تون و او را ۱ ۹ 


خواهی که امیر الومنین باشی وکنيزکت بمیرد کفتا" تواهم زیرا که زهره | 
ی ایکا مت ی نش اه ید منم "سیخ ما کفت۳ 
دهقانی یتقو 7 یگ لد فاحش و نه خرد 

حفیر ۳ ری وا 0 دارد مىان" ی نماند و | ۳ 


که لو رود علف 7 دصر کند وا سار 


حود (» حکایت (ه و .706 (4 ,0 (3 ۱ و 706 (9. و ۰ (1 


0 .1۲ 6 ننداستند م۵ دتم نهر رو ؟ه ۰ (7 


رسول علیه الصلوة والسلم فرمود (ود ...۵۲ (ل .. شرف سبت 101 :5 (9 ۱ 
وسباری مال ندارند ؟: عناست و نه (15 حلقست (14 ,0 (13 ۰ 


و تعیل 1 (19 01۰ (19 حق ستعارج (17 وری. است (0- 0 


یز " انعر حق (99 سست (99 (91 و ردن (90 
:۳ (ج2 ححکادت اعرانی (یو تعالی ح رام کرده است باز الستد 
,591 .7 11 ک دد (11 خلق (30- ...م0 (29 ,015 تفت 221 0۰ (96 
سشگها (3۵ مانه (دد . جنانكث مرا در نشب و تالا هد تن ٩3(‏ حکایت (32 

1 2. 279. 


تس 


تست ۳۲۷ 


۱ تست عالم. و عاهدنهاء بسار داشته است که سس و بدان درجه 


زییده است" و یکی از مجاهدتهاء وی "آن بودست" که سی سال آببکه در 
و نا 9 5 6 7 ۱ 
مرت ام ۳ ناودان 0 و لت ل دران سس سال س شاروزی يك طهارت 


کرده است گ وفث نت و اين صعت نود که شج سب خواب ترفته است" بلك 


۳ و و ردا بر افکنده مرو" وی آمد و سلام کرد و آورا 
کفت با ایا" بکر جرا" آنا نشوی که مقام ابراهیم" است که مردمان" 
جیع کثته اند و حدیث رسول صلی الله علید و سلم می‌شنوند تا تو نیز 
نوی و بیری بزرك آمده بود" و اخباری" عالی داشت و املا می کرد 
بو بکر سر بر آورد و کفت ای شیخ آن بیر آن روایت از که می کند 
کفت عبد الرحین" صنعانست از معمران زهری از ابو هریره کفت ای 
سیخ دراز انادی آوردی" هر جه از" آنجا بسناد و خبر می کویند ما 
ایعا بی اسناد می شنويم کفت آن" از که می‌شنوی کفت حدئتی قلبی 
ری "رکفت چا" دیل "نی" کنت "یل ند" ت 
خضری خضر کفت تا آن وقت می" بنداشتم که هیچ ولی نیست خدایرا" 


اک" من اورا ندانم" تا که شیخ ابو بکر کتانی را بدیدم" او مرا بدانست 


و من اورا نان" مق جع کفت کا" اند ابر عیدب 
بو علی شوی" آند بیرو و ما بمرو بودیم و بیر شوی صرح ار ی" 
در زیر تابدان کعه )5 ۳ ( ۳ (3 . .0۲ (9 دوده اف 
سافته است (9 :2 (8 شسانروزی (: دردن ٩(‏ نشسته نود 
فرا ند (هد ‏ و 206 (13 امد و (:" نوده است (:. نیو .206 (10 
,0 ,۲ 16 (19 آن برادرآن (18 اب هم (1 فرا .۲06 (16 با (15 


90( می کی بد (به..  الرزاق ...بت (وه ...ایو (ده.. اخبار‎  22( 
96( 022 ۰. 27( 02۲7:  28( ندان دامل که رده که لو درتنی رو جو‎ 9۱( 
39( دیدم (35 و آو مرا ن .106 (34 ده .۲06 (39 حدای تعالی را‎ 


,8 .7 11 (39 سمو ی ۳ (38 حلادت )31 بداستم 11 و1 (36 


۰ 10 ۱ ۰ ۰ 11 اه ۲ ‌ ی 
حواب در میاده نمودست درآن سس وی روری #ثری از باب ۳ 


۳ 


بلی از جای برفت و از درخت بیفتد و ۳ نت 
1 .۸ ۰ 1 ۳ ۰ تاد ۴ 15 
ر شد و نا آیسینه 7 درید آن رن فرو نگریست شک خود 


دریده دید 9 العید للر که نمردم" ۳ دیراد آخودت ندیرم" ۳ ۱ 


ی 


۰ 2 8 ۰ 7 جر م8 ۱ ۳ 9 


سیخ ما" کفت یشان" در هید احوال "خصم خود" "۳ و بو 
رفقش فراز 3 ۳ ۳ بندد" دامنش نگرفت ِِ. این : دست تفت 
الیوم ( برقع" عیری ذیلی یی نهاری و هاری لبلی 5 
درویش کفت ابع" هیچ خیبانت" نباند 0 "سیخ ما" کفت خیانی" 
بندکانرا عذر" جمال و نوال خداوند خواهد در عفو تو اظهار خداوندی- 
آوست و در عقودت لو اظهار ۳ نو له مخ ما کفت سری سقطی 
"که خال جید بود قدس الله روحهما" بیار شد چنید بعیادت او در 
تم شوه و ایا اشی. کد کف آ تق. نف اند 
تیزتر شود" جنید کفت جونست سری" کفت عبد میلولك لا:یقدر علی 
س - شین افش ۳ ۳ دلن 8 تشغل .عن صعرز الم بصعرز الاعبار ‏ 
از خدای" بخلق مشغول مشو" حنید کفت اکر این بیش ازین 
۳4 ۰ و 2 ی اه و ما - 3 
ستندمی با لو سر صت نداستمی موق نی ما ۳9 اوحی اللچ تعالی 
الی داود" با داود قل لعبادی ای لم اخلقهم" اریح علیهم ولکن 
ی ر 37 ۱۰ 38 جه و ۳ 39 ۳3 
خلقتهم لیربعوا" علی" ول "سیخ ما کفت که بو بکر کتانی مردی بزرك 
شت(: که .206 (4 حود را (3 . سنه در ند (ه حارش در سکم )1 
5۰ (10 سر آزین است (9 ی 9 )9 ۰ ن(" سکم 9 ددیدم 
د» ننرد (4: شد (و1 ۰1 ز هر حق تعا ی حود را | حصم  13(‏ 2740 ,2 16 (11 
حخات (ه ‏ بت (0: . چایت (19 . .07 (9: بدفع (17 شعر .706 (18 و (18 
اور باد نود سری (28 ناد سرن (3 .0۲ (94 حلابت (98 اعندار (92 
.8 .۲ 16 (89 ملرد  (‏ عالی ۱ کر دد (97 
۲ سکن 31 علیکم 30 احلقکم (ود . علبه السلیم ۰ (34 حکانت (89 
۱ حکایت ابو (وو ‏ .609 .2 1 (9: خلقنکم لثر لوا 


بت ۳۲ بت 


ک از رحمت نصیبی بام 8 ی 


۲ 


۱ انید" و خودرا ددوستی ایشان ۳ ندید" ۳۳ 
عاسق نمای خوشتن آرا جه جوییا" 
سیخ ما" کفت سری سقطی در بازار بغداد "نشستی و دوکانی داستی 
وج جبز دران دوکان نبود" که فروختی ولیکن « رد بر دوکان " 
آویخته بود" و در آندرون شده و نماز می‌کردی و هر روز" دوازده هزار 
رکه با کل خی کی اوبحل الا سامق شاوی سای 
ِ و" ببازار در آمد و بیامد" تا بد ر دوکان" وی و" آن برده باز کرفت 
یامن 7 سریرا که فلان" بر از جل اللکام" توا سلام 
م کقت ‏ کف ار العا دای سیفن تدای شود بای 
مرد باید که اد بازار" در میان مردمان بضدای" مثغول باشد و يك 
ا| حظه بدل از وی" خالی نباشد" هل سیخ ما کفت که" شخ ابو العباس 
وان کی را یک تست یتفن ام ان نا 
بهتر از صد رکعت نباز اقزونی و اکر يك لقیه از طعام دهد" آن وی 
بهتر از" ش‌ شب نیا" ول تشخ ما کفت" درویثی سیار "یکردید 
۲ ۹ والمت سوت و ا ی ات لین دای یر ای 
جعفت و کلیی سر در کشید دلش خوش کشت ردی "دی آسیان کرد 
و کفت با اس انش بش فی الکساء و انا اطلك" " ثي البوادی من کدی 


,2.1 ]] (4 فرا نماد( حلادت خوذ | د ما دروشان حواباتید (« آزبن (: ۱ 


ر. ترذ ۰ 


از (9 برأن دکان بداشت (9 دکانی 1 رحوه اللج علبه ۰ (6 ...01۲ (د ‏ 


الکام 1 ول (15 دکردی (14 روزی (13 دکان سشدی (12 دودی "11 دکان 101 
۰ (90 (19 ددان 18 ,24 .۲ 1 01۲۰ (17 و لی نشان (16 
:۳ (96 . نود (95 باز کرد شدن ( وی (2 می رساند (92 الکام 1 1 (ره 
سار کفتی که ( 1و حلایت (0« تسود (99 حدای تعالی (93 تعالی 6۰ (97 


۱ بت( حکادت (9: کنذ (33 .رانك (هو . .ته (ه. ‏ مریدی (9« 


اطبكش (41 و در ان سابان سن )40 مج ۰ (39 . 01۲ (39 


سد ب۳۲ مت" 


ناد" داست و معرث نود و ما ععرح بعاری .از وی داد داربم و لیر سبوی را 
ازین معنی آکاهی نمام بودست" و استاد بو علی را فرازین خن وی 
آورد بير سبوی بوی" کفت مارا ازدن معنی نفسی رن استاد بو علی 
کفت این نن بر ما ستداست" و کفاده یست* کفت روا بود ما نیاز 
آخود یه کنیم تا ترا بر نباز ما سحن آن معنی ی 
واه یواست شام ابو سا مان که نی تباذنکی 


ی 
ه‌ِِ 


از ی له گر 0 استاد را جشم شم او معن بکشاد چون 
معلس بآخر رسید بیر سوی کفت و ۳ که بودی این ما ۳ ولیک 
باز باید مج سیخ ما کفت" که هیچ آراه بنده‌را بخدلی" نزدیکتر از 
نیاز تیست که" اکر بر" سنك خاره افتد جشیةٌ آب" بکشاید اصل اینست 


وا )۰ 5 ۰ ۱ 1 26 0 


او 27 ۱ ما 8 ۵ یه 2 30 
مق له ما 2 روری سماستان در و مس فلوله بکرمای کرم 5 


*‌ 


۳ سس 9 ۳ 0 34 

می‌روی کفت ندین نزدیل حانقاهست و درویشانند و من شته دیده ام 
ی وی 36 

کر هر که در وقب فلوله ۳ میان دروشان باشر توب زوری: ‏ ی تم 

37 ۲ 38 8 9 ۰ ی : ۹ 

داست و ما مرح (2762 .2 ظ) عاری ازو استماع کردیم (3 .02۲ (9 روادت )1 
۰ ( ین بفقس 5 سر جواست کر اتتمان فر ادن سعن ارد ۱ 
آنش‌است (دد کشاذه شوذ (ه. خوش حاضر (ه 0( بستهاند ( 


و 06۰ (17 کردند و .706  16(‏ .13(0017 اور ۰ (1 .0۲ (13 . سوحهته (19 


جر را بعداوند تعالی (۶ . .ت۵2 (:ه حکادت و هه ور .۵ (9ر 


از جیلد رحمت کا حدای تعالی داتشان (98 . 0۲ (28 . 0۲ (9 . 0 (23 
ی (9: عبار ...بت (۵ه .تن (فد .۰ .2760 بت وق ناسستان 9 حلایت (97 
بود (30 . .01 (35 سشنه ام (34 موصح حانقاهی هست و در اعا (33 سرخ 

ندین (39 حدای تعالی ددیشان ی (39 0۳ 31 در بل روز 


1 


13 16 ۰ 1 ۰ ۰ ۳۹ 
ور بر سر مش تن هد کفاد 1 مردمان اهل آن نودند سر شوی ‏ 


شبوی‌را دیدم که دران کرد و خالك" می رفت کفتم "ابها الشیخ" کیا 


بت ۳۳ مت 


روزی ناکاه از بس وزیر بدان خانه در شد کوی دید دران خاند 
جنانك جولاهکانرا باشد و زیر را" دید بای بدان کو فرو کرده امیر اورا" 
که ان یی وی کی رها ان هل وس 


هست هید از" امیرست ما" انتدآء خویش فراموش نکرده ايم کد" ما این 


بودیم" هر روز خودرا از حود اد دهیم وا حود غلط نیفتیم امسر 
اتشیت ار اسلفت شویی رق. وتف تلم وک بت .ان ۳ 
اکنون" و زیر بودی آکنون امیری* 6 سیخ ما کفت که" بایزید شیر را" 
مرکب کردی ومار افعیرا تازبانه " ولیکن جون در نماز آمدی کفتی الفی 
سترلك عشیا فلو رفعت عنا "خطاك لافتضعنا" ول "سیخ ما کفت کن" استا 
ایو عل و دفاز معلس مر و گرم شده نود و مردمان" خوش شده بودئد؟" 
مردی لفت ای استاد این هید ۳ ی کمت من جه ) 
یز 

وا سیخ ما کفت کی بایزید را کفتند کو" ی کی کل کر و 
سفر رود" برای حدای 9 فراو نا تفس سا و که هم 
بر جای مقصود حاصل شود" + مخ ما" کفت کد" زمینها بود" که 


بعق تعالی سالد 1 ای بار خدای " ۳1 از اولیاء حوش بمن 


۰ ۲ ۳ . 47 يب را 45 یه ۳ 
نمای و سم مر از امدن حون 9 و کردان 0 تعالی ۳ تمد 


 6( 0۳  . .( ۳,‏ و ۳ درا آن (د ویر 3 .05 (ه درأن )1 
در .۲06 (د ‏ و 706 (18 . ته (12 .._ اما رده آزان (مد .ته و ای (و 
.0 .1 1 آمی وز (18 025 [1 1 ۰ (17 دو ون (16 ین دن (15 
عطاك (2 ۳ 6۰ (29  .‏ سبری (91 حکانت (0 ام باش (9: 
,۰ (28 .۰ :0۲ (20 . شده (20_._. مردماأتراً (5ه حکانت رید لا قصیین| 
حکایت (38 . .ته (هة. جبزی که 06ج و نت۵ (0د جدانم 9« ععالی 
شود  39(‏ ۲ (8د تعالی شود (2 . شود و 300 0۲ (ه3 . 0۲ (23 
اولبان تو (ه حخدایا ره تن هي باشد وه تدم (فه .بت زد است 40 


روسن (48 بآمذن (42 


ای بار خدای تو با منی درین کلیم و من ترا در بادیها می جویم 


4 


از جند سال باز سح سیخ ما کفت ک جنبد روزی یرون" آمد 
۱ کودکی را" دید از جای بشده" کفت "آبها ۳ الی مت انتظرك نا ک 


مرا در انتظار داری " جنبد کفت آعن وعد با من وعده کرده بود ی" 
۱ لقلوب ان بعرلد تلبك ال جنید کفت راست کنتی 
بخو مات سر دقن آمده‌ام" 4 جواب دهی ازانك می کوید. او 
اللفس" هواها صار دوآها جنید کفت آری" این بیماریها" خلق را می‌کشد ۱ 
جون مخالفت "کرد هوارا " بیماریش شفا کردد م0 "سیخ ما کفت که" مرتعش 
کفت" جندین چم بکردم بتعرید آبی‌زاد و بی‌راحله و بیجیز ندانستم که هید 
برهوآء نفس بود کفتند جرا کفت زیرا که روزی مرا مادر کفت که" سبویی 
آب بر کشیدم ان آمد دانستم که اين همد ت و نفس کرده ام 
عٍ شیخ ما کفت" سفیان ثوری کوید" نعم الرجل انت خوشتر آید. 
ز" آناد کوید" بتس الرجل انت بدانلد تو هنوز بد" مردی وخ 
ها وقتی جولاهه توزارت ۰ رسید ۵ و هر روز نامداد بر خاستی . 
و کلید « 


ّ 


داش و یناه کی و اف اضا دی و ساعنی 


1 306 3 ِ ۹ 
در آلجا بودی بس بیرون" آمدی و بنزديك " امیر رقتی امیر را خبر 
دادند که او جد می کند امیر را "خاطر بان شد تا" دران خانه چست ‏ 


درون (9 حلابت  5(‏ .01۲ (4 ۳ (3 . .017 (9 کذا بار حدایا )1 
آی سیخ (10 کوذلد ۰ (9 دای ,6 ٩(‏ .۰۰ 2770 2 لا و کوذکی ( 
فرمائي (دد .628 .2 1  18(‏ وعند (19 انتظار لو می کنم رد طال ما 
نیمار ی که (19 ۰ (18 .۰۰ 01۲.۰ (17 مر | .۲06 (10 آمذم (15 ای ۱ 
بی دلو و حبل و (99 کودذ (هه . ححعایت (ه هوا کردی (90 
مسئو بذ | ۳1 ترا 3 ند (ه . حکانت («ه هوای (۵و ‏ ت (وه هوای (هذ 
. دوز بری (38 . ححهاین («: .. نه (ه ک شد (30 ,0 ,۲: 16 (99 
شدی (39 سش (19 برون ( بو دی (30 . 01۲  3(‏ و .۲06 (34 


هوس آن بگرفت تا شکرذ که (؛ 


ست ۳۳۳ بت 


او " درکرستن "ید و کوید" اکر بخواست من" وی رور اول ۰ 
کردمی او می کوید سعده کن ولیکن نمی خواهد اکر خواستی همان روز 
ده کردمی و بخ ما کفت که" بتزديك بو بحکر کتانی ی 
ی‌در آمدیم" کفتیم مارا حدش روایت کن وی جزوی از کرد و این خبر 
روایت کرد کز شدای عز وجل" دو لشکرست یکی در آسیان هید جامهاء 
سبز پوشیده و دیکر" در زمین" و آن کر "خراساننت اکنون آن" لشکر 
زمین صوفانند" هیه خراسان را" باز خواهند کفت ‏ تیخ ما کفت 
وقتی" یکی از عزیزان " درکاه را بسری بود و" نام او معثوق احد بود 
کی باستی که با اون احید کفتی جون کی نافتی بفتی" آعا که 
۱ ورانند و یکی را کفتی که ای جوانسرد روزی" جند خواهی کفتی سه 
2 "دوبار خوردنی آن مزدوررا خانه بردی و چیزکی خوش بیش" 
آوردی نا بخوردی " وسه درم سیم برکئیدی و بوی دادی بس کفتی 
ایتع " بنشین تا من حدیث احیدلك با توکنم" تو سری" می جنبان کار 
من با تو اینست "آن مرد " ساعتی بودی کفتی ای خواجه اکر کاری دیکر 
داری بکوی" تا بکنم که روز آتیکاه شد کفت" کار ما با توایست که" 
ما می کوییم " نو سری می جنبان و و آری می کوی * ٍ سیخ ما کفت 
که دران دیه ما مردی نود یکی منی کرد انستت. او هلا گس ۱ دنگر 
کفت.تاوان بدهیم آن مرد کفت که من تواهم الا اسب خویش بعیند و 


الو ( حکات 0 دلن (5 .07 (4 دمن ( آمذ و 9 1 ثً ( وی (1 
تک (12 ۳ اند (د: . حذ اوند تعالی (0: حدیث (« در شدیم حورتی 8۱ 
حلانت («: حراسان (ود. که .06 (13 حراسان اند و این (4د اند .06 (13 


۳( مىگفة ی و (ده احیدرك (هو ده (وز آن .0 رو 


 . 95( 6۰‏ جوانه مدان (4 مردو را ان (2808 .3 16) ۳ ۳ دیدی لو سیدی (93 
2 (30 .0 (29 . و ۰  29(‏ سردی و جبزی (:9 حورشی (99_ مزد ۱ 
دبردر 1 کفتی (30 ۳ 9 ۰ 7( سر 39۳ مسکو ّ و (39 آعا 


:۳7 (39 ."و .706 (38_. و دس (80 


مت ۳۳۲ سم 


در یش نهد تا مقصود آن سقعه حاصل کردد" هي سیخ ما کفت که 


ری تاشی ود ان ردان دسا کستی او هرز از 
خانه بیرون نیامدی روزی بیرون" آمده بود و در معد نشته یی 
جیزی در آورد ۳ بیش او نهاد وی تس راز کرد و بکار می برد 
اندلد اثدلك "جون بخورد سکی در آمد و فصد وی کرد" و دامن وی را 
قی افت ار قاشدن کف ان ست ات ها ان اد تیور 
فست دانم 8 ترا کد فرستاده اشته « 5 ۳ 7 ۳ و نکن آن 
دیکران "از غافلان" ندانم که ترا" کذارند یا ند ساعتی بود موَذن در آمد 
با ۱ و وبا نزد سل بائل کردن آغاز کرد" دانشیندی یا 
وی کز و کفت دیدی که ترا کفم اما ین از تو ریغ نت 
وللْن ندانم ِ کر دیکران بگذارند با 2 دوست را از دوست هیچ ۲ 
دریخ نباشد 9 شخ ما کفت که" دانشندی آدر سرقند و 
5 مر ازبن سعنان جبزی ی کفت ی شالت یا در دك کلم 
می آویزم که و نی الفس عن الهوی" هنوز باوی بر نیامده ام چل شب 
ما کفتی که وه نالسرا اهنا این کنر 3 آین تفه 
خلق را تو از راه ببدی کوید نه ولیکن من" دعوت کردم ایشانرا مرا 
اجانت نماست کرد" کوند 11 ن حود وفت آدم ۳ سل ار ۳ 
برهی دیوان بفریاد آیند "که هان سعده "ییاز" تا ما و تو آزین منت ۳ 
رو ۵ عایت هش( 9 :5 زین (9 ول بسفر دز 
و بسکون ورد (0: ننهاد (ه : تخصی جیزی 9 رون (: و ۳( 


جانب منت سهلست مرا (هد . («د وی ترفن رود بعه 11 رها رید | 
,21 .اد ]1 (19 ۳ و ۲۵6۰ (18 ۳1 عافلید (17 آ 
کليةٌ (25 نسوس (ه سموفند سر را | (وو حلادت (22 . :05 (21 ۰ ,017 (90 
.۱ 18 (30 و ۰  99(‏ اللنت حثانت )97 ۰ نزن 79 0۲۵۵ (96 
#۳ (و3 ند ال دم و و اور سور و ک )32 واسان اجادت کردند (د: 


تن بعره یکن 


۰ (10 ...۰ 0۲۰ (13 ."تفس 


بت و۳۳ مت 


1 2 ی ۱ 1 - دس . 2۰۰ 
حاموش باش .اکر 3 زی و يكك آه دیگر کنی جهانرا بر تو زیر و زبر 


تسه 


نیم" آخر بمعاره نار" نداسن ی 1 بزدی و صر می کرد وی سیخ 


ما کفت که آن مرد بان مرد دیکر کفت که بیا تا ترا مهمان کنم "کفتا آری" 
کفت کر" خواهی تا ثرا سماع دهد کفت. باری " تست ازین" شراب ار 

اس" بده" بارةٌ باو" داد و کفت این" مقدار شراب آن" مردرا خوش 
کردانید آخر بمیزبان کفت اکر تو مرا ازین شراب دو قدح دیکر بدهی 
مرا یچ سیاع کر نباید من تخود همه کس‌را سیاع دهم وهرکاه که ازین 
شراب" بعشیدم" هفت اندام من کوش کردد و همه سیاع شنوم" که 


و سیم رتم شا طهورا وخ ما کنت کا*بادست پدست اما 


و بدست سلیمان نیز" هم که" و لملیمان الریح بدانك او مك" خواست 
بصهل " سال سال آن جهانش در آن" آفتاب آمی دارند در وقت شا" که 
نوملك بر و بیش "از وی" یمان دیکربجهل سال در بهشت ر ین" 
9 ما کفت که" رن کفتهاند که خداوند ما" دوست تب ِ؟ 


می‌زند و می کشد و می اندازد زین بلر بدان بهلو تا آنکاه که "شتش 
نکن جنانك ی آنعا" آنکه ور ای" شوش تب ند رای 


,زر 16 (5 بارای آ نْ 4 کنم ی نی و دم دزلی جهان (۶ .07 (1 
اجایت کرد (و . .0۲ (و حکانت وق یی مرد ی دیگری را( زدی )0 
را جاستی وه ده دم هد کمن ۳ ۳ را (10 
 90(‏ آن مرد فا مب بأن ( ۹( آن 17 ندو (16 کنم 
شود  4(‏ .64 .2 11 وه این («« حود را هزار سباع کنم هر که (نه 


.0 (99 ,1 (98 انساً ن (97 ححکات (26 ۰ .21 طجطته ,76 0۳08 (95 


بدارند با رو ,ت02 9 حهل (11 فلت (30 ۰ 61755 ,21 0۲02 


حلادت (وو ‏ ۰ 028615888 05لا وند(:ة ار ز (24 سم ر نکنذ کود سرد با 


آثرش ننماند ِ شتتن کدانذ (و 3‏ ,2810 بد ‏ .02۲ 11 16 (39 تعالی مارا | (31 
حکانت ابو (وي شلقا ی (41 


۲۳۳ 


| و داغ "و بشیمنی‌بسیا" ببا باند 9 "شخ ما کفت" آنلن زکریا علیه السلام 


میم 3 0 39 


۱ ساوردند 91 درحت جبزی هست (26 و ۰ (95 وس ۰ (94 تزدیش 


سب ۳۳۴ ست 


9 و ردن سس و سو مرد جمح کردند ۳ آنگاه کر هزار مرد 


بر تا کته سدند ۳ زنان سان لبود ۳ و رگا ليم کنر ۱۱ 


و 


حخرات شد این هیده سیب منی آن مرد دود" ول سح ما کفت که مود 
سیکتکین را رحة الله علیه کبی | 


ار 


حال جلوند است؟ کفت خاموشی" جه بای سلطانست؟ من یج کس 


ان او" جخواب دید کفت سلطنرا 


نیم سلطان اوست و" آن غلطی بود کفت آخر احوال نو جکونه است 


کفت مرا "اشعا بر بای کده اند و از ذره فرد می درسند که جه کدی 


۰4 


و م2 3 19 13 14 ی  #‏ ۰ 15 
و" ازکه ستانیدی "و بکه دادی پیت الال کسی دیکر ببرد" و حسرت و درد 


اغیاه ترا ری کویو کت نایب ان یخی ون تاه جم. 
دهد" "خداوند حِ جل عتاب کرد و کفت که بناه بدرخت بردی واعتماد . 
براو کدی" اکنون خود بنی که جه آید بیش تو جون درخت .فراهم شد 
۳ 1 رد آء ۳ رون ماند شزدیل* آن درحن از و بدیدند؟" 
وش ار ای ی اه ات رش اواتاک و نت 


ان مین ۵8۵ 99 نا ۲ ۰« 30 
درجت در کفتند و بدرازا _می بریدند تا بیغز سر زکریا علیه السلام رسید ‏ 


0 ۳ چام سم 34 35 ۱ 36 
نو اعتماد بر درخت کردی اکنون آه می کی اکر اعتماد بر ما کردیی 


27 


بیرون درخت ترا نکاه داشتیمی اکنون کله هی نمایی 1 فریاد می 1 
باش 6( سلطانا جکونه (« حلادت کی سلطان تعمود | (ه . :017 (1 
لها بای داشته اند ره غلط (ه ‏ ته ( نودام( سلطائیست (ه 
4ب 1 0 (قد. بر درد مال (19 ستدی  19(‏ .2 (10 .و نقمرز (0 
آخطات آمذ که (0< ناه دارد 9 :۳ (18 ۰ .2800 مت حئادت )11 آن 1 
فر (23 بر وی بماند (و9 ۰ (۶ جو اعنماد ددرحت گردی و نناه ناز وی دادی 


نماند آه (ه: مغر سرش (:: رسیدند  90(‏ بدرازی درحت (29 .07 (28 
 39( ۰‏ داستمی (97 در (50 کردی (35 2 (بد کفت (وه 


ست ۳۳۷ مت 


6 تب با کند زدیا بو عبد الرحمن؟ سلی "در شدم* کرت ال 
که اورا دیدم؛ مارا کفت که" ترا تذکهٌ نوی بخط خویش کفتم بنویس 
نوشت بخط خویش" که سیعت جدی ابا عمرو بن نید" السلیی بقول 
تفت ابا الم ضبن قصد. الفجادی نارق تصرن.مر اللخ. من 
اد لك بط ادلی بات و احسن ما قیل نی تفیر الق ما تال 
الشیخ الامام ابو سهل الصعلوک الق هو اعراض عن الاعتراض بو "سیخ 
ما بسیار کفتی ک بری‌تدن کت یی ادف امش انز 


۱ ۳ 5 2 60 هه 
مانده دود" آبدهان 3 دندانش ک نرق ددست - و بدریا 


ت 2 آند "دریا کفت" نو کستی کفت خشلد‌نانه کفت 
اکر تشر و" کارت با ما خواهد بود" ترنانه کردی عه سیخ ما کفت کر" 
|| ما بسرو بودیم بیر" صرلف را بدیديم کفت ای" سیخ در هیه عالم "هیچ کس‌را 
ار تا شش آناتین دهدن مرن نام ک رها و 
تا" ساعتی از خویشتن" " برهند و من می خواهم که يك ساعت" بدانم کر 
کی یستاده ام و بآخر عمر آنثی درو" افتاد و بسوخت" ققٍ "سیخ ما کفت 
که یکی مد" مال سیار داشت" در دلش افتاد که بازرکانی کند در کثتی 
نشته بود * کیت ال و واه لد خی ند و که کر 
نا بود همه" هلاك شدند و" او بر لوحی از الواح کشتی" بباند و 


"تعسر ( حود( ‏ .07 (ه ِِ 3 شدیم (3 _ )2 حکادت 1 
باخر (18 ۰ .0۲ (11 حکایت ۳ (هر ال له (ه . .7.2825 1 اند )8 

0۰ (16 فا دندان برد دهاش بران  5(‏ .0۲ (14 تانی (13 آمذه نود و 
۱ > ۰ (20 :037 (19 آنرا در ر دود در یابانان کفند 9 در (12 
60 بو 1 (مو بمن (5 1 شکذار ند له ...با ...ری (98 ...۵۲ (زه 
بمرد (39 در وی (: حود .706 و لفظه (9ه ‏ حود (وو ‏ کر (مه 
درین ! آنددشه دکشتی شست (85 و ۶۰ (34 حکایت (2832 .5 1) مردی (33 
:1 (38 ۰ 0۲۰ (37 جلید (36 


0 


مب رت 


۳ 


بر آهن و نشاکردان می کفت که بزنید" ایثان کفتند ای انستاد بر کعا 
زنیم ۳( شد و هیچ عیس" 9 بو حفص ععرهً نزد و نك از دست 
بیفکند. و دوکان" بغارت بداد و ببری بزرکوار شد وله "شیخ ما کفت 

بامیر البژمنین ابو بکر صدیق رضی الله عنه کنتند که ترا از که آرزو آید 
کفت از کبی کش خدای تعالی نیافریده باشد کفتند با شیخ کی کش 
حدای تعالی نافریده باشد او را جه کنند که از هیچ خبر ندارد سیخ ما 
کفت" نه چنان" آفریدة که شیا آمی بنداریت" که خدایش یافریده باشد 
جانکشس سافریده؟ باشر و این" یز هه درو نهادهث" و این هید اورا 
بالك بالك نکند و اورا باز آن برده باشد نناک کس کویی بنه آفریده است و آبن 


و کس کود 
هیچ آلایثها درو نود" 0 3 کت سم آنو ان وان کی 
که صوفی نبافریده است هم از بتعا می کفت" 8 سیخ ما کفت 
رجل لعبد ال بن المباركك 1 علی‌بدی بهودی فقطعت ّ 1 "فقال قطعت 
رد-0 اند ل ری لت رت 
آقال لا اعری "من جوعنی و عرانی و افقونی" فی البلاد کان بقول هذا و یتواجد 
8 سیخ ما" روزی مجلس می‌کفت در میان خن روی باستاد امام "ابو القاسم 
قشری " کرد و کفت نه تو" کفتی که استاد ابو "اسعانی اسفراینو" کفته است که 
ناس کلهم فی التوحید عبال علی الصوفية کفت بلی یخ کفت ازو بشنویر" 


انشان : وی جدی بزدند 0 راك سشد سر .06  3(‏ 0۲5.۰ (2 بدأن ( 
خحعکانت الو ان 9 دکان )9 سداعت و 0 و کفت برس 
آفر بده (0: .دار ید (ه ...تا .206( خرقانی مسگفت صوی نا آفر یذه باشد. 
آنکه همه ناك کرداننذه آنگاه (9 آخریذه (9 ۰ .2828 .2 16 بتت۵ (13 
به (8 .۰ 658 .112 (هد .. تنوده (18 ...027 (ق1 سای وی ۳ حود 14 
۰ (90 .. .0مرتامتز ها 0وتتهمت ااروم8ته. 75 9 هط ندمآ 5 «قمته عم 91015 حکادت رود 
۳ 1 :15 (5ه ‏ عرفت (94 حکایت (9 .07 11 زر (2ه برد ره دهودی 
۰ (91 اعق اسفرانتی 80 ۵ ره 0 28 0 2 و طوقی ۰ (96 
۱ ».تا جه میکویذ 


سب ۳۳۹ 


کارجون بنته شود بکشایدا" # و بس هرغم" طرب افزایدا 
مج سیخ ما کفت" تیف کار اه اهکاه دانشندی آمدی" و بسعر مبان 
دیه یهن" که پر سر کوی ناومارست" مجلس دائتی" جون میلس بآخر 
آمدی آواز بر کئیدی و کفتی" 1۳9 وا ال ال مولیم مر السق الا له الک 
ون ی و هو اسرع العاسبین 
4 امسعابة و یکروز شاعری "بیش شخ ما آمد و شعری" آغاز 
کرد "که نظم 


1 
آهمی جو حواهد اين ۳ رممن و زمان 


شیخ کفت بس بس بتلین کا" ادا از" حدیت" برکرتی مش" 
ببردی 9 سیخ ما کفت" بو حامد دوستان با رفبقی می رفت در راهی 
.۰ مرا ایط کسی است" تو ایتع باش نا من در شوم و 

۳ جلی آرم 5 و آن مرد در آمد" اناد فت 
بیرون" یامد و بری عظیم می آمد آن شب 


بیرون" آمد بو حامدرا دید که در میان برف می جنبید و برف از وی 


روز دیکر "۱ آن مود 


ی ر تیک آن مود کفت که" تو هنوز ایتعان " کفت 971 
کر نع باش دوستان و قاء رد وستان 7 با ی ارند" 
"سیخ ما کفت که" کلب الروم کمو" فربتد بامیر" المنین عمر رضنی الل 


حلایت (: . افزایذ (ه غی («ه وندر (ه نشوذ نکشایذ ( 
گفتی و (0 ناو ساره ست (9 1 (8 ۰ .2848 .لد 6 سامد 2 دبشین (6 
تا چیژی (4: ."بر حاست و (9. .۰ .82 ده ,6 هوز0 (۱2 .. رسیدی (11 
۱ خود ۰ (1 .۰.۰ 01۲۰ (16  .‏ 015۰ (15 کو یذ و گفت ای ز وشن زمسن و متا 
در سذ (94 در شست (98 آورم (29 هست (91 راة (90 ۰ (19 ."موق (18 
و ابو حامد در مبان  9(‏ رون (9ه ته (2 ه (9۵. _ مرد درون (95 
1 تیک (39 بو حامد .206 (ة ۰ (30 برف واران نود 


وسولی (0: "284 .» :1 حئایت (وه .608 بد لا آورند و السلم (هه . می 206 (هو 


ردیل آمبر (31 


۱ 


۳۳ ها ۱ 


بعریر افتاد خاا ی شبی بر لب دریا نشته بود برهنه و" موی بالیده . 


رب ِ_ 2 ای 0 بر زب ن اد ی وف 
جون کلاخ سیاه سید - من 1 #۷ ۹ خویش بار ۳ 


سوت ای توب ی 0۳۳ درب یات 


۱ مرد. نومید ماش جو اه 5 این 7 و نی را که +ردیی "همین 
" ساعت ‏ بر اثر او" فرجی نزديك بدید آید رور ۳۹ آن" مردرا جنم ۱ 


- تٍِِ« : و ان 15 
بر دریا افتاد" رای عظیم وت ون 2 نزدی آمد کشتی عروس ‏ 
بود جون آن" مردرا بدیدتد حففتند حال تو جست کفت فص 
من دراز کشت" کفشد آخر ساید 9 فصو بر کفت*" و دگفت 
که من" از کدام شهرم کفنند ترا هیچ , قنه نود کف نود ۳ 

#۴ ۱ 23 . ۹ 
بسری حرد بود ایشان هید بروی ۳ افتادند" و بوسه بر زمین می دادند 
آن مرد کفت که شا | جخ نود و ابن ق ی ۳ ابن کشتی اران 
آوست 2 ما بندکان اولیم و هر جه ازان او نو ازان نو دود مویهاء 
اورا تراشیدند" و جامهاء فاخر بیوشانیدند" کفتند اکنون جه خواهی اکر 
ه ۹ ۱ ۰ رِ ۰ 30 تا 
خواهی بیش رویم و اکر خواهی باز کرديم کفت "از کردیم هيه باز 
کشت" با او و اورا براحت عایکاه خوش" آوردند سیخ ما" کفت* 
:5 (9 بی موئسی و رخبقی سالها #9 ی اند دلتنك 1 ۳70 ۱ 
جسهعهه 7 (« . منی (ه با تخود کف انش( و 706( مالذة (و 
که ۵ حواهد .0 (9 ۰ 0 7 1109601 32 0 1101700290 و0 وتموو . 
ان (19 .. 02۲ (قد .ت02 (11 کر اين ساعت ئو .206 (10 نی و . نود 


۵ احوال نگفت (و است («:د این (18 . عو وسی (15 .2880 .یه 1 (14 
 . 25( ۰‏ نها 4 وی (قو 60 و 1 هه وی (و . 0 (20 ...ت02 (19 


«وی رو وشوانی ۳ کردند (99 اوست (90 لو است (90 آی مر , |[ 
ست .106 (34 ۰ »0۳7 (39 ۰ ,015 (39 کر دیدند )31 زا )30 نوشذند و 


اس ۳ بت 


می بیند" + سیخ ما کفت که" بو حمنةٌ نوری‌را "بدیدند ظاهری" نيك 
بفویده و مونی بایده و نج شوشکن بوشیده" یکی کفت ک این تشویش 
ظاهر دلیل تشویش باطن بود کفت کلا آن الله تعالی ساکن الاسوار 
۳ باين الابدان فاهیلها له "سیخ ما کفت که ابو السن نوری 

ت اهل العرفة عرفوا القلیل من القلیل لانهم عرفو! الدلیل و السبیل 
و ۳ ذلك 2 سیخ ما کفت که" اویس قرنی کفت من احب 
ثلة فالتار آثرب اليه من حبل الورید لين الکلام و لین الطعام و لین 
اللباس 8 سیخ ما کفت که بو یعقوب نهرجوری یی بزرکوار آبوده است 
و با آن" هیه يكك ساعت از عبادت و" جد وجهد کنتر" نکردی 
و يك ساعت خوشدل نبودی بس در مناجات بعضرت حق "بعانو و" 
ابید و برش ندا کون" که ۳ تب اعطم ی عبد نات 
+ سیخ ما کفت که درویشی بنزدیال" وس و کفت یا شیخ 
کی خفته آماند دران راه در خواب راه وی" رفته آید شبلی کفت اکر 
در ظل اخلاصس خفته است عین خواب او عبادنست آنگاه" سیخ ما" 
کت سن شلی است که رسول ان عله و سلم کفته است" که 


نوم العالم عادة بهاع شب سیخ ما کفت که وحی آمد بیوسی علیه الملام" 


کو ر و اسراثیلر! یگوی که" هترین " اختار کنند صدا ی ۱ کردزر؟؟ 


:0 (5 دیدند بظاهر (ه عراز (3 حودرا تباید سٌذ (9 آنکه )1 ۱ 


حلادت (10 ۲ اد (و حلایش ۳ . 16 (8 تعیلتها (7 :۰ (6 
کرد (1 .۵۲  18(‏ 0۲۰ (15 گ ید ۳  13(‏ نود و بآن (ود حلایت بو (11 
۲ (9ه . ترديك  .29(‏ 02 (90 ...و آستر ح 1 راستواج 70 (ود ."با .۲06 (18 
معی 6۰ (27 ۰ .017 (96 خوانش صدر من بوذ آنکد (25 او (ب و 11 :1 (93 
,6۰ (91 السلم  30(‏ .2808 .2 16 حکایت (99 علبه الصلوة و السلم فر مود (28 

2 1 (به هزار (93 ۳1 6( آز مان ایشان 


آندیشه کرد آنکاه" کفت که بس خردم همی آید این کفتار یعنی خود اور 


0 


ی ۳ 


عنه جون د ر آمد سوای او طلب کرد نشانش دادند او اش اس 
که این جکونه خلیفه است که مرا نزديك" او فرستاده اند جون در سرای 


| او بدید بر مب بباند جوح" اورا طلب کرد کف بونتانست .بر ار 


وبرفت؟ اورا دید در" کورستان برباه* فرو شده وجففته "بر بهلل بس | 
آن" رسول کفت حکم کردی و داد دادی" لاجرم ایین بغفتی و ملك ما 
حکم کرد و آبی‌دادی کرد" و باسبان بر بام کرد و ایین نغفت "سیخ 
ما کفت که" بمرو بودیم" بیر زنی بود نا که اورا "مك ساری" کفتندی 
پنزديك ما آمد" کفت یا ابا" سعید بتظلم آمده ام شیخ ما" کفت بر 
کری کفت مردمان دعا می کنند که مارا يكل طیفة العين نما" باز مکذار 
ی سالست تا من می‌کويم که يكك طرفة العین مرا بین باز کذار تا یم" 
که من "از گعايم " با من" خود هستم" هنوز آنفان نیفتادست*" و نب 
ما کفت مردی بر مجلس بعبی بن" معاذ الرازی" بکذشت و او مردمارا 
وضل" می کفت "و بند می داد" آن مر لورا کفت.ما اعفای بالطریق 
وما اجهلك برب الطریق هه "سیخ ما کفت که" بیر ابو الفضل حسن را 
کفتند که دعایی بکن که باران اند کفت مر ام سای اب 
بزولد" کفتند جه کزدی کف ترینه "وا خوردم" بعنی جر" من خنكك 
بودم" جهان خن بود" وه سیخ ما کفت که با ییر بو الفضل حسن" 
کفتند که" دعایی تکن برای 3 ۰۶ ۶ بهتر" شود ساعتی 


میأن 6( تشد ل(ه ‏ کعبت ۳ 5 ردیل بجع و ده (وه و 706۰ (1 


و .06 (14 حلادت (و. .داد نگرد رود با (1۱ ابن (10 .ت0(ه در ریك (و 


من ( و 706 (20 ود (19 ۵۲ (18 "با (2د .و .06 (16 شيكش یار (ق 


حلایت (96 سفتاده اهنت (28 "و .206 (24 017 (99 کم (92 .8 :16 د۸ لبتم 
همی تباید (و« حکایت (دو . بت (هه وعظ وه رازی (۶« معلس 97 
نود )81 نسودم  36(‏ .0۲۲ (95 واحورم زوا جتی ردم [1 (34 . .0۲ (33 
.8 . آ] ده (49 تععی ۰ (41 انن ۰  40(‏ :01۲ (39 س و بر (38 


اس ۳ 


ول شخ ما کفت که شلی کفت لا یکون الصوفی صوفیا حتی یکون" 
الق کلهم عیلا عله شخ ما" کفت یعتی بجشم شفقت همه می نکود 
و کشیدن با رایثان ۳ ب داند ازانك ۵ سبری ین ِ- 
ومثیت اند ‌_ تج با کتک بوعثمان 30 یه الب 

و ابا بر نها م القدرت" 4 "سیخ ما کفت که" صحید بن 
علی القصاب" کفت کان التصوف حالا فصار قالا ثم ذهب الحال و الق 
وجا۳ الاحتبال هي "سیخ ما کفت" سیعت الشیخ ابا" الصن علی بن 
یز باستراناد" وقفت علی الشلی بو الحيعة نی العامع ببغداد" بعد 
اصلوة فاذا" وقف علیه سایل " و علیه زی القوم نقال" ما الوصل فاقیل 
علید الثبلی و قال ابها "السایل عن الوصل العطفتین" وقد وصلت فتال" 
السایل با ابا بگر وما العطفتان" قال الشبلی فام ذروة بن بديك صلل" 
عن الله فقال السایل یا ابا یک" اخبرنی "بشرح قوللك عن" الذروة 
فیا تشرح تلك" الذروة قال الدنیا و العقبی کذا قال ربنا" تعالی‌منکم من برید 
الدنیا ومنکم من پرید الاخرة فاين مرید" الله ثم قال الثبلی اذا" قلت 
اللد فهو الله واذا کت فهو الله "یا الله با الله" با من هو هو ولا یعلم 
احد ما هو الا هو سعانه سبعاند" وحده لا شريك له ثم غشی" علی الشملی 


تعالی ۰ (6 ۰ (ة . در همه  3( 07۰.  4(‏ .688 .2 1 (9 حکانت )1 
القدر (د علیها زد که العلق (0: . حکادت (و اسر  8(‏ 2872 .2 16 ( 
ابو (19 ۱ حکادت (17 . بقی (16 فصاب  8(‏ .01۲ (14 حکانت (13 
۳۰ (29 . ستل .۲06 (92 هداد ده اد بقو ل‌ ۰  :0(‏ المستی 11 1 (19 
جج («ه_ فال (90 اسقط الغطفین 1۳ :| مصطو سن :تلاه6302 11225 (5ه فقالو [ (94 
نقو الک (30 . . .0۲ (99 سك (99 الغطفان 1 ۰ محطونان 600 
5[ (ب: ‏ من بر ند (و . .146 مه بو جورن اللح (وو لش 1 :16 (1 

عشی  38(‏ .07( بالله بالله تم فا ل الشلی (20. سلب (3 . .2875 


وحی آمد که ازین صدا کس بهترین اختیر کید مه کی" اختبار کوند ‏ 
وحی آمد که ازین سه "کس بهترین اختیار کنید؛ 5 ی اختیار کردند وحی ۱ 
آمد که این یکانه را تکویید تا بدترین" ی اسرائیل را" نیارد او" جهار 
روز مهلت خواست و بر می کشت روز جهارم بکویی فرو می شد _ ادید | 
که بفساد و ثاشایستگی" معروف بود و انواع " سق و حور درو" موجود 
حنانلی؟" انکشت نمای 9 دود خحواست که او را سرد اندشة بدلش در 
آمد که بظاهر حک نباید" کرد روا نود که اور" قدری و بایگاهی بود 
بقول مردمان خطی وی فرو وان , کلید و باین که مر خلق " 
احتیا ر کردند که نو بهترین خلقی. غره نتوان " کلت جون هر جه کنم 
بکمان خواهد بود این کان د در حق خویش" برم بهتر" دستار در کردن 


و ۱ 9 25 206 ‌ 

حخو یش انداحت و 9 موی امد 7 سفن هر خیل ناه کردم 
۲ > یه در ۲ حب«۳ و مس سم 

مج ۳ ددیر از حود ندیدم" وحی امد دموسی ِ و آن مرد 


بهترین ایثانست نه بآنك طاعت او بیشست لیکن نك "خویشتن‌را 


بدترین" دا نست حول شخ ما کفت که" انو بکز واسطی کفت که 


38 ۰ ۰ ۳ 0 24 - تس ً ‌ِ 35 
برورن حانه در افتد و درها در وی درید ادر ناد درحرد و آن ها ۱ 


در میان آن روسنایی می جشاند شیارا ازان کج لیم باشد کفتند ند 
کفت همه اکشفن تفن ند موحر هعنان"" ذره است ؟: باد آنرا حناند 


وحی آمذ که از دن ده سد اخار گنر سج .۲06 (9 ده (9 هزار 1 
ِ کنذ و ساورد )7 سرائل (۵ رین (5 . .07 (ه احتا ر کردند 
نع (ده ‏ ناشایست ته که کی طلب کنذ .06 (ه 3 عالم (ه 

ن‌ درکاه ۰ (18 . تشاید (5: 013 ۳ دران ان ار ۰ (18 ...۰ .01۲ (19 
0۹ (د ‏ .2860 .2 16 (90 دهغر ی (19 ۰ .0۲ (18 ر نشایز کشمذن )11 ۱ 
۰ (95 علیه السلم رده حود د کرد د و آمذ تا دم نک تاد ۰ (92 
حوشتن رین (9: علبه السلم ۰ (98 نمی ینم (ته شر (26 با کلیم 
و (35 ‌ رها دوی (38 . برون 11 10 (32 .۲ (ل حکانت (90. 
۱ دل موحدان همان 36 


۱ 


تب ۳۲۳۴۵ چخ 


اللیل ال فی ضیاء وصاللی" هه "سیخ ما کفت" عن ثابت ان امرة کانت؟ 


تاکل طعاما. و اتاها سابل فسال. ای اک ین 


السایل فاناها الاسر" و احد. ح لها" قدهت ها فادا هو برجل دد افبل ‌ 
الی "الاسد حتی" انتهی البه" فاخذ حبته ففلقها" حتی استضرج الصبی" من فیه 


فسلیه " الی امه فقال لها لقمة بلقية -ع "سیخ ما کفت ‏ روزی ۳ 
داود الثبی علیه السلام قال" الهی اطليكك حتی اجدك فاوحی الله "تعالی 


دود" با راس العادزین و ی تن الزاهدین ترکتنی ذ ۳ اول ددم رفعتة - 


انك رابت الطلب منك لا نی هل سیخ ما" کفت آذا ظننت انك وجدته 
فصنتذ فقدنه؟ اي سیخ ما کفت." قال داود الطابی ذهبت للة الی 
لبقبة فسیعت قابلا بقول آه" ما بی ۸" اکن اصّی الم اکن اصوم فاجابه 
مجیب بلی" و لکنك اذا" خلوت بريك لم نرائبه بس شیخ ما" کفت من 


راقب الله تعالی فی خطرات قلبه عصید" الله" فی حرکات جوارحه سیخ 


ما کفت" سثل امیر البّمنین علی اين ابی طالب رضی الله عنه عن 
معني الرکرع فقال ۳۰ سم بر و بقول بقلبه لو ضرب عنقی لم ادع دیتی 

و عبادة ۳ جع سیخ ما کفت" روزی در مبان خن طلب مرید 
من یه دعاء فقال با 0 جری لاه خبر من معارضة الوفت + سین 
ما کفت" از ابو علی فقیه شنیدم که کفت رابعه‌را برسیدند" که بم ادرکت 
ما ادرکت قالت بکثة قولی هذا اعوذ دكن من کل ماغل*" یشغلنی عنكك 


هی 11 و (6 -091 (8 0۲ 1 14 (4 694 .1 [1 ( حلایت ( . .0۲ (1 


.0 (12 فسلم (:1 الصبی (10 ۰ ,7 16 (و .02 11 زب ( 0۲۰ [1 16 ( 


.06 (16 اکیل (15 اله (14 داود دخاسر علید السلم بر منبی کفت (:: 


حلانت (9: و ادا طننت ان فقدنه هنشذ وجد ده ۰ (18 . 0۲۰ (12 سس 
۳۰ (95 ۰ لا 10 (94 رل (93 ۰ .۰ الم (22 لد 1 :16 (9۱ طائی (20 


سا و تقدس .706 ۶ .۲ 16 (9و . حکانت (هه ععالی 06 (7 عصيه (20 


مت ۳ ای(" (33 کفتند (32 .5 (91 حکادت (30 


1 ۳ ۲:۲۳ . 


ل نظر و ما ی الوفت تعتتر و هد 2 العبودة ثم 0 ۳۹ حقيقة الصبودية 
شیأن ی الافتقا ی ال تعالی و هذا" من اضل ت " مه دود 
پرسول الله صلی الله علیه وسلم وهو الذی لیس للفس" فیه نصیب و ل 


۳ هار 9 پر تیاه هم مه 10 ۰۰ م۵ ۱ ۱ 
راحه هو سیخ ما کفت سمعت الشیخ بقول من لم پر نفسه ای تواب 
الصدة . احوح من الفقیر الی صدئته فقد بطلت صدقته" قال بو" علی ‏ 


الفقیه سیعت باسانید عن عبد الله دن عمرعن رسول اللد صلی اللد عله 
وسلم" اليد العلیا خیر من البد السفلی وهی السایلة 7 تال عبد الله بن 


عبر الایدی ثلاث" ید اللهالسل و بد البعطی الوسطی و ید السآیل السفلی 


وله شخ ما" کفت روزی در میان "خن که" قال رسول الله صلی الله 


علیه وسلم اذا کان یوم القيبة عا" بالاخلاص" والشرلد فیعنوا" بین بدی 


رب العالمین فیقول الله جل جلاله الاخلاص انطلق انت و اهلك الی 
الضة و بقول للثرك" انطلق انت و "من معلق" ۱ ی الثار ثم تلد رسول 
ی یا ]۳ بر امن ترم 
دومیّد توف توت فا "سیخ ما کفت کی یی کفته است که دنعل مسلیة 


این عند الیل علی الولید فازتی ان من شش یله عبه فوض ی عبه تخر ج 


ملمة فقال خدر" السیع یدی مسلية فقال سلیة یا اسر المومنین ما یی 


ستظر !1 رز( 68۳ د لاه وقف 1 :6( مد دن المسن 9 حکادت رو 
ابا علی الفقبه یقول سمعت (ه: ‏ حکایت (و اللفسی(ه اهدا ره وه و 


ثلث (4د اند فال .کم 2888 بو (ود ابو (ه ‏ ثم .206 (دد _ الیشایخ بقولون 


اهلك (20 للشر ق (19 کنو (18 ایا ۳ )11 من (19 . :0۳۲ (15 
ومن بسا تالستة فلت و جوههم ‏ 01 زو 100 با .91 ۳ ءِ۹#ِ2 رن وه 


حدو ۰ 3 (23 و ری 5 (99 فی النار هل نزو الا ما کنتم تعلمون تعلمون ۱ 


وه کب مت سل او ی ما کفت! سخت ‏ 
الشیخ ابا الفضل حسن "سیخ وقته سرحس نقول زد والستفیل ‏ ۱ 


۳" ۱۳۷ 


در فراق وصال شنود این هید ودال و مظلمت انکس باشد جون ق ‏ 


با ظلیت بود" سم‌اع با ظلبت بود و" کس باشد که بر" معرفت شنود" 
هر کس در مقام حویش سماع می کنند سیاع آن درست بود کد. از حق 
شنود" و آن کنائی باشد که حق" تعالی ایشانرا" "بلطفها" خود" خصوص 
کرده باشد و" الله لطیف بعباده بندة تبيای خدا بود" و بندة تخصیص 


خدا بصادت" اینها تخصیص است" ایشانرا شنولیی از حق بعتی بود 


و | عاین" وم شخ ما ابوسعید را قدس الله روحه العزیز برسیدند 


)5 17 ه 18 ۰« ۳ 
کوهر بیری را بیری بودست"" بیر توکه بودست " و بیران بتعاهدت و رباضت 


مت 19 مه و ۰ ۱ ۳ ۰ ۱ 2 ۳ . 
اد ار ار هه دون 


‌ ۲ ی 932 ی ِ 
جچ کده اند و لو ج کردی سیب جست "جح جواب داد که کی دی 


وق سس سس لیفیج. 


کق قر یر فتری. فوده انش ببر و که بوفینت: خلنکیا میا علینی ری" 


و آنك می برسی که بیران بععاهدث خویئتن ضعیف کرده‌اند و " کردن 
۳ 0 ۰ ۰ 1 6 

تو در زه بیراهن" نی کنعد مارا مب ازان می آبد که" کردن ما در 
و ! 
ی 
چد سره ۱ 20 مس ح ۰ 1 . مه 3 عِ : 

و اج می کوییی" که ببران سفرححاز کرده اند 0 تکردة بس کاری 


ِ 


هفت اسیان و زمین جون 


, 32 ه ۱ ۱ 33 ۰ ۱ 4 
نبود" که هزار فرسنك زمین بزیر بای باز گذاری تا ان سنین‌ر 


۵ ۲ ۰ 35 »۰ 36 " ۳9 38 
۰ # ۹ زد ۸ عه ۰ ۰ 
زبارت کی مرد آن بود 5د اعا نشته در شاروزی ‏ اند با بیت 


. و  6۵(06‏ در( 2908 .1 1 ٩(‏ باشد )3 ۰ (9 ۱ و .06 (1 
,42 0۲۵2 ,0۲ (11 بلطف حخو ش (ه . ,۵25 (9 حداو ند (9 تعالی سنو تنل 
نوده‌است 7 ۰ (16 از 6۰ (15 . ید  14(‏ .027 (13 باشد (2 .18 حدوه 
و12 60708 (3ه ید ک ده (ه سرهن (۶ و .706 (20 خوذرا  19(‏ ,01۲ (18 
بذنن کر (29 .0۲ (20 چون .206 (28 سرهن (28 می 1 ی که (4< ...97 ده 
زیر (39 . . نو ده و نگرده  :9(‏ 2900 .2 1 (د کتی (0: تعالی .06 (9« 

۱ 70 ۰ 11 (38 ساأئر وزی (37 باسد ۰ (36 آلها که رود .با سنگی 34 


۱ 


کنعر ت مار | خدای" دادهةه است ۱ 


۱ ۳۳۹ 

وی کل مانع بمنعنی عنلن 4 "سیخ ما- کفت کدا از شخ ابو العبانن ۱ 
قصاب شنیدم که بأمل" از وی برسیدند" از قل هو الله احد" کفت قل ‏ 
شخلست و هو اثرتست" و اه عبارشست و معلی توحید از عباوت و اشارت - 
منزهت 9 بخ ما کفت کا" لقمان سیخبی کفت ی سالست تا سلطان 
» || حق اين شارستان نهاد مارا" فرو کرفست" که" ره آن نیست که "کی 
دی" درو تصرن کند و ند 9ج ما کفت کا" از اد ابو عل ‏ 

دقاق بیربیدند" از ساع کفت السیاع .هو الوقت من لا سیاع له لا سیع له 
۳ سبح نله" دین له لان الله تعالی قال* انهم عن السیع لعزولون و | 
ال" تالا نا نسح او تعقل بای" اتعاب اسر" فالساع سفیر من | 

۰ || الحق و رسول من الق جاء بعمل اهل الحت الق تلی الحتی فمن اصضی 
ید بعق تعقق ومن اصفی الید طبع" تزندی" مه "سیخ ما کفت کد" ‏ 
روزی عايشة صدیقه ری 11 عنها آننزديكك رسول ۳ آمد از عروسی" 
رسول علید" المللم کفت که با عایشه عروس "جون بود" خوش بود و 

هچ کس" برد که شارا" بتی کفتی 89 "بخ ما کفت کد" ساع 
۵ || دوستان* بسعقی ناسر ایشان" بر بکوترین رولی شنوند و خدای" تعایی : 
می کوید فبشر" عباد الذین پتیعون القول میتیعون احننه سیاع هرکس ۱ 

- || رثك روزکار وی دارد کس باشد که بر دنیا" شنود و کس باشد که . 

بر هوا" شنود و کس باشر" کر بر دوسی شنود و کس باشد کر" 

۰ طعلتا6 112 ۳  ٍ(‏ .690 .د [] ۷ 60 ۳۲ ۲۳۳۵ ۳3096۳ 757۳۳ 

« (0د ._ کس را 06( کرفته است (ه ما( حکایت (ه ‏ اشارت (ه 

2 16 (1۵ ۵ (قد ۰ ,212 حصه ,26 هز0 (هد. فلا ود برسدند(ه: . حلایت (1: 

(ده حکایت  «۵(‏ عقق 6 (د. بطیع (هد .10 حدسه ر67 عوو0 ور ,اوعه 
دو 206  90(‏ کی (ه جونست (هه ‏ الصلوة و .206 (هه در آمذ .عم (هه | 

نیلوثر روی ثرا (30 .. سمح (9 .۵ (هه .. حلایت از دوستان 9 


‌ ۰ ۹ ۷ ۰۸ ۰ ب ۰ 
می .106 (38 می ۰ (32 ۰ .19 07752 ر39 0102 فرماند و نشر ٩1(‏ سشوند حق ۱ 
,2 .لد 11 (35 ۰ دود (34 


اس ۳۳ 


ی موس سس سس 


8 1 ی 5 ِ ۳ ۱ د ‌‌‌- ۰۰ 
درون شاييم جون سحخ این خن بکفت فریاد از جیع بر امد و سیار 


بکریسشد و حالتها رفت 

۱ مق | عحعاة چاو آورده اند کر تلفت آدر منهنه" حسن موّدب جراغ 

ان وش و یدای ٍِ داد دی 
0 ۵ 1 

وه خ کتک تقس کی خلم از سجی اس کر با 


3 . 
آمد و 


جرغدان , نهاده اند ۱۳ بر دا ادن ۷۹ 9 از یشب م- حسن 
آن راغ را از یش شخ بر داشت " ۱ 
مق العصعاية 22 طلیز لن توسیت العطار کفت 1 مدتی در ش‌‌ 


شخ "ابو سعید قدس الله روحه" بودم. جون باز" کشتم مرا کفت جون 
یداد روی و ترا برسند که کرا دیدی و جه فایده کرفتی جه خواهی 
کفت "خواهی کفت روبی و ربشی دیدم" کفتم تا شخ چه فرماید یز" 
کفت هر که" تازی داند اين ست بر وی وان 
قالوا" خراسان اخرجت رشاً 4 لیس له فی جباله" ثانی 
فقلت لا تتکروا" صاسنه * فبطلع الشس من خراسان" 
و هر که ازی نداند این بیت برو فرو خوان بیت" 
سبزی و" "بهشت ون بهار از توبرند # آنی که بلد یادکار از تو بر" 
درجنستان نقش و کار از تو برند * ایران هیه فال روزکار از تو برد 


8 0( لاه ۵ 0 (ق.. ات0 (4 و (3 :5 (9 .۰ ۰ 01۰ (1 
 . 3( 02 . 14( 1 ۲. 1,‏ حسن (19 :7 (11 4 دانم ۳( 
بجه (20 ...0 (ق1 ...۵22 (18 آثرا لور کرفت 17 اج( کرده اند (15 


وال (۵ در و خوان سعر (28 هر (4 .0۲ ی ج (2ه ‏ می .706 (91 
,07۳ (31 .۰ .0۲ 1 زک (30 حراسا لی (9ه . شگرو  9(‏ حمالة (۶7 
جین و حتن (24 ۰ ۳ 371 1100606182712615 (93 بهشت را [1 16 (92 


۳ ات 


الیعیور یزیا وت بر زبر سر 
حاضر نودید / ددیدیر ۱ 


و امسکاية 8و روزی سیخ ما تدس الله روحد در شابور ۱ 


تعزیتی می رفت معرفان بش شخ" آمدند و تیان اواح قور ارند. 
جنانك رسم ایثان باشد" "و القاب او بر شمرند" جون سیخ را بدیدند 
فرو ماندند و ندانستند که جه کویند از مریدان بخ برسیدند که سیخ وا 
جه لقب کویيم سیخ آن آفرو ماندن ایثان" بدید کفت در روت" 


و دهبت " کر یت ج کس بن هیچ کس‌را راه دهت؟" هم بزرکان ‏ 


سر بر آوردند شخ ر | دیدند کدمی آمد هیدرا وفت 0 
18 ۱ 

بگریستند 

موی المعاة ولو روزی سیخ ما قدس الله و وحه در نشابور *" دی لرء من 

کدی ۳ حاه مد شر دالك می کردند ۳ آن تعاست ر | يت ی او در 

۳ ۳1 ی ی 

و در کوی می ربختند. صوفیان جون اعا رسیدند حویشتن فراهم کفتند و 

ی کرفنند "و می کرستتند سیخ ایثانرا بضواند و کفت این عاست‌بزیان حال با 


ما سین یی گوید "می کوید" ما آن طعامها* خوش دوی با لذتیم کشا 


زد و بر می‌فشاندیت " 2 ت‌ از هر تین می کردیت. ِِ 


کی 
می کردیت* بيكك شب که با شا عبت داثتم" برنا" شیا شدیم از ما 


4 


۱ ی 99 ۲ ۱ ۴ ۱ 
بهه سب می گریزیت ‏ و نی می کریت که ما رئك و بوی" 


 5( ۵7 . 6( ۰‏ 02۰( و .06 (3 ولد دد تا ند تشد ( بر سر وی (1 


۰ (19 حواجه را (11 ۰ (10 بود 9 اور لر دارند 9 .0۲ (1 باز 
دهدد در رفتند و لو (16 دهد (15 رو ند (14 فروماندی د‌ رشان (13 در 
0(4 ۰ 01۲ (19 ۰ .2918 .لد 15 (18 سار ۰ (17 حکم اسار ۳ واز دادند 
فشا ند ید(« (90 ۵ (وه ‏ شما (ده . .02 (قه. خویشتن 7 | (29 0۲ (9۱ 
اندرون 206 39 و 6 (31 می ک دی (20 می کردیذ (20 ...بر (8« 
۱ ۱ :18 .7 ]1 (24 ۱ نن (0 


ار" طواف کند ایتکر بینی" بتکریستند" هرک 


6 


۲۵ ت 


می می کفت! توال این ات می خواند 
9 ! تسقنی سرا اذا امکن امه ۱ 
۱ 1 ۹ مس 9 ران وقت که سیخ ما بنشابور بود کسی بنزديكك وی کوزة" 
آب در آورد کف نادی در سا دم اه فا راید سیخ ۳۷ نادی 
بران کوزه دمید و ازان ار و ورد آن مرد ۱ ای 
شخ جرا جنین کردی "درین شیخ" کفت این بادکد برینها دمیدم "در 
رن کی این شریت جر تکنی اکتیی دا دک اه فا ی 
دمم" 9 سیخ ما روری «ر حمام ای و زا سیخ را حدمت 
می‌کرد "و دست بر شت شیخ می‌مالید" و شوخ بر بازوی شخ جیح 
می‌کرد نانک د۳ قایمان بأشّر 1 آتکس بیند 3 او کاری کرده است ‏ سس 
در مبان اين خدمت از شخ" سوآل کرد که ای شیخ جوانمردی جیست 
و با از ان وی برد زیم ره متا 
وایم نشابور جون این سن شنودند" انفاق کردند که کی در ین معی 
هترازین "تفت است وج ابوسعد قدس الله روحد کفت که نیشته 
دیدم بر جای " که‌هرکه شب آدینه هزار بار"" بر مصطفی صلی الله علیه 
وسلم صلوات دهد" رسول را "علید الصلوة و الجة" یضواب بیند" ما "برو 
این صلوات بکفتیم مصطفی را" علید السلام بخواب دیدیم که فاطدٌ زهرا 
اتلاعا رشن او روف و مق مارات الاو رایع 
|| نشنردیك 79 1 ه 9 4 و .206( ال#حر 1 نا (ه ‏ بکفت ( 
این ۱1 (نه هت ره هت (و از وی ستد ره اد برو ره وی 
بر دمم حکایت (هد "با (د . توعه (هد شربت جز ما نتوانذ . خورد 
2998 ان 1  .90(‏ وی 19۳ (ق .1‏ آو (8د.. ۵۲ (18 . له (15 
لیشته (ه ."سجن .06 (به .._ بشنیدند (قه .بیش روی اوئباری (هه . اه (ه 
فرستذ علیه الصلوة والسلم (ه. . صلوات .06 (وه . سته 0 نا( بوذیم 


۱ :0 (33 .۰ 017۰ (39 بمر و ان بگر ددم و مصطفی ( (91 2 سند (30 . .02 (99 
* ۱ علیه الصلوة و السلم (ه 


وق ا این" هم "خواجه ابو 3 شخ کنت که شیخ ما قدس ‏ 


الله روحه در تشابور دود بگروز ببث سشنقان ی رفت ر‌ خواجه :و علی 
طرسوبسی با شخ ما" بود" شخ در 1 کنت" الم اجعلتی من القلين || 
جون بشتقان رسیدند و فرود آمدند خواجه ابو علی طرسوسی با سیخ کف 
که درین راه بر لفظ مبارلد سیخ بسیار می‌رود که اللهم اجعلنی من. القلین" 
شیخ ما" کفت که" خداوند تعالی می کوید و قلیل من عبادی الشکورگ 
ما می خواهيم " که ازان فوم باثم که شکر نت او بای میم" آرند ۱ 
امحاية و خواجه ابو الفتم شیخ" کفش کر" روز ول پیش 


سیخ ی اللو روحه اين ست می ۳ 


اندر غزل خویش نهان خواهم کنت" 
۱ تا بر دو لب بوسه دهم "جونش بحوانی 
شیخ ما" از قوال برسید که این بیت کراست کفت عماره کفته است" شخ 
بر خاست و با جماعت صوفبان بزیارت خاك عباره شد ‏ ۱ 
السعاية ود خواجه ابر بر موذب کنت که" شیخ ما ابر 
سعید قدس الله روحد" با خطیب کوثی نی می‌کفت آهسته بس 
روی سوی من کرد" و کفت که" می شنودی که جه می‌کفتيم" کفت 
نه ای" سیخ کفت ۳ج "الصمر عتزان۵* الشوانی نی الامر اذا 
امکن ام دران ساعت که شخ این ون 


1۲0075 82015لاظ 170 3810102858 0 6635 و3101 وم مو2 )1 
۱ 0 ی ۰ 

۰ (3 ۳ « 1 و هم وی روابت کرد که روز. سشتنقان می سند (2 

۲ (و _ اجعل لی 11 ز16 (و می کفت )2 1 ۰ (6 ...017 (5 طرطوس )4 

 18( ۰‏ .011 (14 می-< حواستیم  13(‏ .12 جسه رو هوز0 (12 ...۵۲ (لا. لا0 (10 

0۰ (91 جون حوانی (20 0 (19 . نگفت ست (18 8 .۲ ۳ (17 ,01۲ )10 

عی کفتم (20 .۰ .0۲ (90 ار ده 11 ز (5 .0۲7 (94 سبی (93 عماره: ۳ است (99 


کعز .۲06 16 لزان 1 16-(1 .29290 .2 1 می کفتم (30 .با (وو کفتم (وو [ 


ون 


+ اعصعاة و آروزی کی در معلس شخ ما قدس الله روحه بر خاسته 


بود و از مردمان جیزی می خواست و می‌کفت که من مردی فقیرم سیخ 
کفت که جنین ناید کفت داید کفت که من مردی کدایم ان آنل 
فقر سریست از سرهاء خدای عز وجل" ۱ 
و امعابة ود دران وقت که شیخ ما نثابور بود #۳ زَ 
خانقاه نشته بود" دخترکی علوی ننزديك شخ درآمد و آن دختر" 
درویش بود و مادر وبدر او سول کردندی و از مردمان جیزی التباس 
کردندی* سیخ آن دخترك را در" بش خود نثاند و کفت ی خلق" 
"این سر دوشده فرزندان بیشامبر سای که شبا دعویء دوست- او 
می‌کنید و بوفت صلوات دادن" آوازهاء خوش" بلند می کنید اکنون برهان 
آن دعویء خونش 2 کود ر دومن جد ۳ شکویی * 
کردن "با اين فرزندان وبا ذریت او بس" شیخ جامه" پر کنید و بدان 
دخترك داد و "آن جیع که آنعا حاضر بودند جیله ماب ۳ 
دختركك را | چیز سار دادند ده جیح اتبوة بودند و دشتر معارفی 
9 الصا و خواجه خن موذب کفت "رحة الله علین" که 
دران وقت که سیخ ما" شثایور نود " و مشایخ" که دران عصر نودند 
جون شیم بو" محید جوینی" و استاد اساعیل" صابونی و استاد امام ابو 
القسم قثیری قدس الله ارواحهم و دیکر بزرکان بیوسته پتزديك سیخ ما" 
آمدندی و ها کفتندی " با یکدیگر و از یکدیگر سوالها کردند روزی آن 
جیع بنزديك سیخ ما بودند و ستنی می کفتند و سیخ مارا سجن می رفت 


آمذ )0 علو لز (5.. و 0 4 يك ر وز سیخ  3(‏ بت (9 ۰ .732 .2 11 (1 


" .01 (19 در وی ۰ (19 .. ۵ 1 0 10 0( 0 و دح لد ( 
روز (19 از سر .206 (18 . بت (هد .. به ننکوتی  18(‏ .01۲ (15 . نماد (14 
وود و هوق و ام 0و آن دحترك سار جر حاصل شد 
کفتند (28 . . بلل۵ (22 . اسمعیل (20 . جوتی (ته .ابو (ه<_. مشایعی (* 


یمس 


۱ و ۷ 


تست ۲و۳ بت 


دست مارلد خویش بر نرق میون ار ال ما خن یرک پیش 
رسول صلی الله و سلم رویم ما را کفت که‌مه فانها سیدق # العالمین 


۱ مولع العسعابة وه در ان وقت که سیخ ما قدس الله روحه نابور بود ۱ 


مردمان* یکسا لسن" متجمان و احکام" که ایشا نهاده" بودند بسیا رم کفتند وعوام 
وخواص میم" یکبار در زبان" کرفه بودند که اسال ین و جنین خواهد 
رک 17 تس بر رخاوا نم زو نیت 
ملس او بودست # وان وش ان , حاضر بودند شخ ما" و ی کت 
تفه مرو از احام محوم خن خواهم" ی , کوشن 
هوش بر سیخ نهادند تا جه خواهد کفت" سیخ" کفتان سدمان اسال 
همد آن حواهد کن ادا تعالی حواهد ۸معنانل ار ند هید آن 
بود که خدای تعالی خواست و صلی الله علو معید و آله اجیعنن" دست 
بروی فرود" آورد و "ملس ختم کرد" فریاد از خلق بر آمد .. 
و اماب زود ژوزی: دا : معلس سیخ ما قدس له رح" 
برخاست و کفت ای شیخ دعایی" در کار من بکن شخ" کفت* ‏ 
وای ای‌مردم" داد ز عالم بر خاست * جرم او کند و عذر مرا باید ۳ 
واين نیت بر لفظ مبارلك شیخ ما" رفته است اکر درست شود آنلد 1 
الومنین علی رضی الله عنه روایت می کنند که او بر مرده"" بنج س 
کفته " درنماز جنازه ازان بنج جهار تکیر" برمیه باشد و تگیر بر 
جلٌ خلاین ۱ 


,72 .2 [] تن (و الساء (و علد اسر وال دروم 9 ی 
زفان (10 حلق (9 کرده )8 احتامی (: سیر ن "0 د‌ رنشادور مردمان 06( 
شارا از نعوم و احکام(ة: :15 (14 . ,01 (13 3 نودند (19 2۰( ,298 .2 0 ۱ 
(29 . 02 (2 .قرو (20 _ و (19 بار (8 س (:1 0 (10 حواهم 
۰ (98 سیار (: مردمان 1 15 (28 ۰ ست .206 (25 می کن (بو دعای (:2 ۱ 


آن بم تکییر جهار: (: ۱ کرده است (30 ,01۰ .7 6 منت (29 حکایت که 1 


وق سب 


شخ بدر خانقاه و باندیشه کرد هید" شهر بر می" آمدم" هیچ کس‌را 
مکرتر از علی صندلی نمی یافتم بس" کفتم نباید که این خاطر_ 


صواب نباشد دیکر بار بهمت" کرد هید شهر بر آمدم هید خاطرم بدو 
شد دیکر "کرت خاطر را رد کردم بار سیم اندیشدرا بهمد اطراف شهر 
لیرون فریتادم و هید زوایا هت کرد بر آمدم هم خاطرم بدو شد جون 
خاطر سه باره شد" دانستم که حق باشد رفتم تا بخانقاه وی او" نشته بود 
و جمعی از شاکزدان بنزديك وی بودند و او کتابی مطالعه می‌کرد سنام 
,کفتم جواب داد ۳ سر فقوت" جانل عادت او رود" ۲ 9 شا هست 
کفتم شیخ سلام می‌کوید" و می‌کوید که" هیچ جیز" معلوم نیست نیابتی 
ف بانوداسی در بات فروتان ار هیکوی هی "و طنان" بوولا 
اینت مهم شا ی و * فریضه کاری بنداشتم که آمده تا مه" بیرعی 
برو ی دوست که من کاری" دارم مهرتر ازین که" من جیزی بشیا 
دهم ا شا دحبل کر" زنید و کم کم کنید و این بیت بلوییت* 
آراسته ق قت: سا ار | بی # اي دوست نترسی که کرفتار آیی 
من باز کشتم و بنزدیل سیخ آمدم رخا ۶ ۴ رفته بود "با سیخ 
۳ می کوید که وقت را" جیزی معلوم نیست تا بس ازین 
جو بود سیخ کفت خیانت نباید" جنانكل رفته است بباید کفت من آنع رفته 
بود یکفتم برامتی" شیخ ما" کفت دیکر بار باید شد و اورا بکوی که آراسه 


ندیذم  8(‏ و 206 ۵ 0( 02( رون آمذم و با این اندیشه (1 
بار ۱ جمع کردم و2 .د 1 رو و حاطر هم تاو (و .بت ( .740 .2 11 ٩(‏ 
شغل (14 دودی (18 ,0۲  19(‏ :017 (11 ۳ (0: و خاطر ندو مل کرد 

و .206 (90 02 (19 .۰ 02 (18 .. م۵ (17 روشان (0: می رساند (5: 
نز (: که عیلو لوك 1 ۶ ( ,2 (بو کا # جیزی (99 این هم (91 
۰ (29 ار ز کودم نکفتم و 29524 .۲ 6 (98 آعه 21 و رعص لت 
۱ 5-۰ (33 حلادت کر دم (39 / د و .۲06 (91 حالما (30 


۰ 


تب ۳0 مت 


و ایثان از شیخ ما سوآلها می کردند و شیخ جواب می داد در میان 
سفن این بیت بر زبان بخ رفت 
۰ صاحب حبران دارم آعا کو ۳ 
یلدم زدن از حال توغافل نیم ای دوست؛ 
آنکاه سیخ روی بایشان کرد و کفت لب معنی" این آیت" د‌ ر فران کعاست 
بثان بسار اندیثه کردند و در یکدیکرتکریتند "هیچ جیزثان فرا مد 
ککندی کفتد شبخ وی" "بخ کفت مرا ر بای کفت کفند بوخ" گت 
خراون"سبعانه و" تعایرمی‌کوید" ام یسیون انا انسیع سرهم و صویهم بلی ورسلنا 
لدیهم یکتبور ییون " هید تب کردند وکفند آیم شیخ را فراز می ید و 
می نماید هچ" کس‌را" نیست ۱ 
46 امصعاية چلچب حسن مودب ارحة لدع" کت "که سیخ ابو 


18 


معید دس له روحه المزیز یگروز ملس می کفت در تابور جون 


از جلس فارغ شد" من در یش وی ایستاده ۳-3 و عادت جنان 
بودی کف جون مردمان برفتندی من در بیش سیخ ایستادم ی ۳ سیخ ج ۱ 
اشارت" فرماید سیخ کفت ای حسن درو " از شهر رون و و نکر ۱ 
فریه رت که دتهی در قاری نی تفت ات 
نزديك وی شو و بکو" که درویشان بی برکگنر " و چیری 
معلوم نیست که بکار برند نیابتی می باید داشت من آبیرون شدم از بیش 


,0 .ور [1 برفت حکایت  3(‏ و .06 (9 و سوالها از سیخ کردندی و او )1 
۳ حج سان باد (9 ست (7 بدیشان )0 1 ۱ 
,0 ظ<61۳ و43 0۲۵2 (13 ی خر ماید (12 0 (11 .۰ 01 (10  .‏ دشر مایذ (و 
ک ور (11 0 (16 آن ۰ (15 آمذ رید ,294 .ید 16 یشان 6 
(29 .027 (20 . خدمت (20 .. جنأنل معهود نود و .06 (19 سح ۰ (18 
دی درك اند (ءه ویر دکوی (هه شهر درون رو (9 


۳۷ اج 


بر سفره. باشند سلام ثکویند تا فارغ شوند" و دست شود آنگاه سلام کنند" 
وه امسعاي هب شخ" ما ایو سعید قدس الله روحه العزیرٌ هش 
داشت سخت بزرکوار نی کز فرزندان مخ اورا عمه خوانده اند و در میهنه 
بدین معروف باشد و او در غایت زهد و بوشیدکی بوده است جنانك تا 


ضرورتی عظبم نبودی از خانه بیرون تبامدی و جون از خانه بیرون 
آمدی جادر و موزه در بس در سرای نهاده داشتی در موضعی که از جهت 
آن کار ساحته نود ۳ جامه از برای برون ساحته نود آن جامد 
1 در سرای بوشیده داشتی یرون کردی و در س در نهادی و آن 
جامه و جادر و موز ه در بوشدی و سرون شدی و جون لعانه در آمدی 
جادر و موزه و آن جامه هم درآن موضح بکثیدی و بنهادی و در سرای 
نیاوردی تا کرد و باری که از کوی د در راه بران جامه نشته باشد در 
سرای او نود و نظر اععومان که بران جامه افتاده باشد در حانه رود 
و بهر وقت که سیخ ما ننزديل او مدی و بیرون آمدی عبه سرای خود 
بشتی و کفتی شیم : .5 در شارع رنه است در سرای ها امتفاست 
روزی شخ "ما بنزدیان" عیه بود و سفن می کفت عبه کفت وت این 
بسن تو زر شوشه است سیخ کفت اکر من ما زر شوه است خامونی نو 
کوهر آناسفته است" و از صومعا عمد سوراخی بصومع" سیخ "ما کرده بودی" 


نا او بیوسته بخلوت شخ ما را" می‌دبدی و با شیخ خن می کفتی و آکر 


: 1 ‌ ۳ ‌ ۵ , 16 ۵ 1 
سوآلی "بودی و جیزی" در خاطرش آمدی از سیخ برسدی روزی سیخ 


01 (5 و سیخ را (» ,8 .۲ ]1 (3 .2902 .7 1 (9 و دعا کوند ۰ (1 


که عیا ۶ فرزندان و تو ویو تیا مشهور و د ار ۱ 
وقت کز سح مزديل او رقتی جون برون آمذی هید سرای بشتی کفتی 
آمذه و :2 ,آورد ده است 1 (: سیخ با کفش در شارع رفته است و در سرآی 
دود (13 در صومعد.(19 نس 1 و 10206 0۲ (و در سرای عمد ( 

میی .206 (16 . 01۰ (15 سیخ | (و .700 .2 11 


۱ 


۱ 0 اد 


بزینت دنیا مست و مور بدوستی دنیا نتیبی که فردا "در بازار قیامت" 
بران صراط باریاه کرفتار آیی که خداوند تعابی می فرماید اهدثا الصراط 
الستقیم" من باز کشتم و ننزديكك "او رفتم" و بغام شیخ بلفنم او سر در 
بیش افکند و ساعتی اندیشه کرد و کفت بنزديك فلان انبا رو و صد درم 
سم ازو بستان "شیا که سرودرا جنین تفسیر آتوانیت کرد من با یا 
هچ جیز توانم کفت و کی" با شا بر نیاید و نکر بآموختکارم" 
نگیری و بس ازین باز یایی 

امصعاية و "آورده‌اند که شخ ما در ار 9 در خانقاه, 
با" جیع متصوفه نشته بود بر سفرد و طعام " بکار می بردند در میان 

سفرد" خواجه امام بو" مد جوینر" در آمد و سلام کرد" شیخ ما" 
حرات: زرا د التفات نکرد خواجه امام "بو محید جوینو" بشکست 


و برعد ی جون رک 0 داسد و دست 
بشتند شخ بر بای خاست و سلام بو مد جوینی را" جواب" داد 
پس جواب کفت که سلام نامیست از نامهاء حق تما وا 
نداريم که با دهان آلوده نام او بریم شخ بو محید جوینو" خوش‌دل 
کشت و کفت نم از آداب" شریعت و طریقنست شیخ‌را هست و" هیچ 
"کس دیکررا آن" نیست و جبلةٌ متصوفه و مشایخ که حاضر بودند ازان كلمة 
شیخ" فایده کرنند و از اشامت که صوفیان جون در جایی شوند" که جعی 


وی 2 ۰ صجتته رد 00۵ (4 .۰ 740 بو ]1 (3 . ۵ (9 و عموری و (1 
5 شما سرود («ه ده از وی و نانوارا | بلوی که (: بکزاردم ( آشدم ۱ 
و (4د 0۲ (19 ی ِ ٍِِ (19 ندارم وک (11 توانیز کردن ۰ (10 
جونی )90 ابو رو ان (18 طعامی (مد . .290 .2 6 (16 سیخ ۰ (15 
سلام ۰ (26 ۳۳ ۳ [ (و9 :1 (24 . .011 ) (99 5۰ (99 دی (9 
طر نقت (ه: . ادت نو ۵ (30 حدای عز و جل (29 .07 (29 و 9 

روند (5: .01 (2 ون ۳ 33 سیخ راست 


0ج 


و تودو داری تو با ایثان نتوانی نشست شبخ ما" کفت آکنون خود. 
کار باعا رسیده است که مرقعی کبود بدوزند و در بوشند و بندارند که 
هید کارها راست کشت" بران سر حم یل" بایستند 2 می کویند بکبار 
دیگر بدان" خ کرو قور. با کودتر کردد جنان می دانند" کر این 
صوتی بودن لمرتح است " و هملی خویش بان" آور ده آند و در آراستن 


و بیراستن مانده وآثرا صنم و معبود خویش ساخته و د دران روز که سیخ این . 


سنن می کفت سح را ف رو ء م فوطه" دوخته دودند ۳ بوشیده نود و 
بر تفت نسته و من می‌کفت جنین" کفت که مارا اکنون مرفع بوشیده‌اند 
بس از هفتاد و هفت سال که مارا" درین روزکار شده است و 
رتعها و بلاها درین راه کئیده آمده است " و شب و روز یکی کرده آمده‌است 
بس ازین مارا مرقع بوشیده اند" اکنون هر کی آسان "مرقع بدوزند" 
و بسر فرو افکنند" شخ ما" کفت "که حق تعالی می کودد که همدرا 
می کفيم . فول الا للم" الا الله ترا با ید م | فاعلم آنه لا 
ال الا لو" بدان و نب " که جز یکی نیست بس یکی مود" از ما ورا" 
اللهر حاضر بود اين آیت بر خواند" ۳۳ و سیخ 
ما" در آیت عذاب کر خن کفتی کفت جون سنك و آدمث بزدك 
تو بيك نرخست دوزخ را " سنكك . می تاب و این حا کانرا مسوز 
امصعاة هلو را کی اور عون لمنهنه 


۰ (7 . 03۰ (6 داز آمذه است (58 .07 (4 .0۲ (3 و .06( دموهن (1 
صوئی ۳ (ه: جات دانند (د در (10 . (و تبلی 9 و 


.010 (10 سیخ آثرا 2971 :0 ال (15 .. نو .۲06 (14 ناز آن 13 کود ۳ 


افکسد (هه او .06 (9 مرقعی بدوز ند (20 ...027 (19 آمذه (8 ما (17 
1 «-079 ر4 07۳۸ (29 می مم («ه لا الد (۵ه ی کفتم  95(‏ .02 (24 ۰ .0۲ (99 
و2 070۶ (34 راید (و: . و .206 (39 ما ور النهر  30( 02.  30(‏ یه بین (99 
,760 ,2 11 (39 دوز خ (38 بل (20 هر دو .206 (30 .7 (35 .22 6۳9۲ 


۳۳ 


ما" در صومعاً خویش" نشته بود و "خضر را" صلوات الله علید" سیار 


ایغ مه عبت برد آق روز توق بخ نوی بو و جر 
دو در صومعه تنها نشسته بودند و تن می گفتند عمد. بدان سوراخ آمد 


و بفراست "و کرامت" بدانست که آن خضرست که با بخ خن می کوید 


بوشیده مرافبت احوال ایشان می کرد "دید که" خضو از کوزة سیخ "ما . 


5 در یش ایشان نهاده بود آب حورد جون حصر بر خاست و" سیخ 
"از بس او پیرون آمد" جون "ایثان بیرون شدند" حایی عيه براه نام 

در آمد و در صومع سیخ " شد و از بهر تبلك از کوزة و سیخ ما ازان سو که 
خضر آب خورده . آب خورد و بیرون" شد و آن وقترا 5 
شیخ "نصومعةً خویش" آمد عمه با صومعً خویش" رفته بود ات 
در صومعه او خی ۱ کچ از راه فراست ات طلاع 
داشت اما با عمه هیچ نکفت خادم را آواز داد و کفت" تا ت 
تشه زا ز دود ۳1 آورد و معلم کرد" حنانل نعد ازان عیو | 
از صومع خویش بصومعرً بخ دیدار نبود . 
بو امسهاة وه شخ "ما قدس الله روحد" کفت "که آن" یکی 
بهشترا "در خواب" دید که خوانی ناد بود و جراعت 
خواست که با ایثان موافقت کند یکی بیامد و دست او بکرفت و 
کفت جای تو نیست این خوان کسانیست" که يك بیراهن دارند" 


حضر علبه سس حاضر دوذ که :1 ز اور | عم لا( حودذ (ه .02 (1 


۳ (9 . دو بودت ۲06  8(‏ و( 07۰ (6 ودی (5 2960 .2 5 .07 4 


(13 شدند رود .با او لور حاست و " دس او فراز شد (11 . ,07 (10 
 . 19( 0۰‏ خود و در صومعه (7 چون (18 درون (15 .01 (14 


,0 (26 ۰ 01-۰ (25 " عم (94 بگرفت  99(‏ 0۲ (29 ۰ و .7۲06 (20 ...037 (90 
کسانی ر است (30 ۰ ,7628 .۲ 1 (99 بران ۰ (98 عواب (20 .9972 .1 »1 


داستند (1۱ 


۳ نت 


یكك خال سیه بران رخان مطرف زد د ابدال" زبس جنل در مصعف رد 
خواجه امام" ابو بکر مدب" ننوشت و بنزديك استاد ابو صا بردند و بر 


وی زدند در حال اثر عحت بدید آمد و" ۳ دران روز بیرون" امد 
و آن عارضه زایل کشت ۱ 
و4 السکابة 4 آورده اند که یکی از مشایخ در" عهد شخ ما ابو 
تتض مرن الله روحد" با جیاعت" متصوفه نغزا رفتد نود بولایی*" روم" 
دران ذار اجرب می رفت ابلیس‌را دید آیْعا کفت ای ملعون ایا جه 
می‌کنی که دل تو ازین جماعت که ایتعا هستند"" فارغشت کفت من التعا بی اختبار 


خویش افتاده‌ام کفت جکونه کفت من بر میهنه " می‌کذشتم آدر رفتم" 


, ِ ۴ ۱ 1 : ۰ 16 2 
گنه ابو سعید "ابو الیر از میعد بیرون امد و بسرای خود ‏ می شد 


در راه عطٌ داد و مرا ایشا افکند 

جع و هم از شخ ما قرین» آللم رح وال کذنر کر ای سیخ 
کی است که بروز نساز می سکند و بشب دزدی می‌کند شیخ ما" 
کفت عبت نباشد" کترگ تیان رفن3 زدی شب باز دارد هچ "سیخ 
مارا" یکی از بیران کفت که" لی شیخ نرا بخواب دیدم" کفتم "یه 
|| ایغ جلم" تا ازين نفس برد" شیغ ما" کنت هچ" جز ناد کد 
بدان معنی که هید کرده است و بوده هیچ جیز از سر نتوان کرد" اکز 
خدای" نهاده است توفیق دهد و اکر ننهاده است مرثع که ذرة نه ک 
باشد و ثه پیش اکر نهاده است ترا در طلب آرد " و بحقیقت او ثرا 


و 3 ِ ند .۲06 (۵ . ستند (ه ۳5۹ ۰ (3 ار اك (2 . :0۲7 (1 

ر (1 چیگی ۳ (10 0۰ 3 1 طظ 62090 عونمم[ ۰ (9 0 (8 
1 حایخ (16 و (15 دمهسته (14 ,4 .1 1 آند (19 روزی ۰ (12 ولادت 
.011 (9 ۳ "دح ر | (91 دمست (90 1۰ (19 تعصی (18 ,5 (17 


01 0 .01 :1 (96 و (25 ای سیخ جه کنیم (« و ۲06۰ (93 
۱ اندازد د (30 تعالی ۰ (29 


آمد" بنزدیل شخ "ما قدسن الله روحه و از شیخ" سوآل کرد که ای شب" 
حق سبعانه وتعالی اين خلابق را از برالی جد" آفرید حاجتیند آفر نش 
انشان_ نود سیخ ما " کفت ی اما او سه جز آفرید اول انك فدر نش 


8 .۰ ۰ اس نس 
سار دود نظار ی میب ۳ انل عیسسن سار لود حو درف ۳ دانست 
٩9‏ ۰۲ ی ۰ 10 1 


۱ م11 ۳ 19 ۰ امه 13 ۱ ۰ 14 
5 | لعکانة #2 وفتی دروشی در دش " حانقاه . می روفت 


شخ ما" کفت ای اخی جون کوی" باش در بیش جاروب" جون 
کوهی" مباش در بس جاروب بکروز سیخ ما با جیع صوفیان بدر 
آسایی رسد و اسب کشید؟ و ساع ی توقف کرد یی که اند 5 
یآ یام زیاس فزند 6 ری ای تین درا شخ 
می ستانم و نرم باز می دهم و کرد خویش" طواف می کنم سفر" در خود . 
کی اه اند از کرد فی کت هاان.3 ۳ زمین 
بزیر بای کذاری ازین خن هید" جیح را وفت خوش کشت 
6۶ المسعاية ولو آورده اند که استاد بو" صالع را که مقری. شخ 
ما" بود رنجی بدید آمد جناناه صاحب فراش کت شخ خواجه ابو بلر 
مودب‌را "که ادیب فرزندان شخ بود" بخواند و فرمود "که دوات و قلم 

و کاغذبارة سار تا از جهت بو صالم حرزی ملا. کنیم تا بنویسی کاغذ و 
دوات باورد سیخ ما فرمود که" ویس 

حورا" بنظار ة نکارم صف زد" *# رضوان ان بتععب کف خود بر کف زد 
مر وه هر رل وه ول امد وه( 


۱ ما .06 ۲1 (۶ .۵۲ 1 زر (11 کناه کا رأن (10 سوم (9و و .206( چجهت 


کاه  98(‏ و .206 (17 کاه (16 :01 (18 کی رفت (14 ,0۲ ]1 ز (13. 
حود ره .01۲ (94 باز داشت (وه و (29 جمعی (90 0۲.۰ (20 .و .206 (19 
ابو (ده . .0۲ (30 ک م (59 ,0 .1 6 (98 کم ( حود .706 (26 
۳ کاعد و دلم حاضر آ] اورد د و کفت ابن دست (34 ۰ (33 .0 (39 


,4 7 ]1 ( حوران (0: ست .106 (58 


۳۳ 


کنم کفت نباشذ" یا رسول الله "کفتا جه کنی" آنرا کفت عم 
درویشان باشد مرا دران هیچ نصیب" نباشد "رسول صلی الله علیه 
سلم کنت ویی درویش براستی دروش جنین باید که آورا آن ۱ 
| نبود جون" رسول علید" السلام این یکفت دیکران "بکریستند و" کفتند با 
رسزل الله مارا هه کس" درویش می خوأنند و درو یش خود این 
ای کی نی با ی از دنکن زین 
و" شیا هیه طفیل او" ول سیخ ما کفت قدس الله روحه که" وقتی 


.۰ 18 
داده 


ز‌وری دءوری سیر او را دید که داده کندم ۴ لرد بعایه و آن 
۹ غر ۲ ۳ ی 1 
زیر و زیر می شد و آن مور تاو زیر و زیر بر می امد و هد و حبله 
فا دام ند وان اي کر ار ماد و هرا هی 
افکار م ی کدند آن زمور آن" ۰ ۳ کر آبن حجه۵ تست و 


مشقت" که "نو از نرای دانةٌ بر خود" نهادهٌ و از برای يك دار مق 


ختلانن ماش می کثی با تا دم" که من جکونه آسان می خورم و از 
ی دالذت" د ی این هید مشقت نصیب می گرم ۲ ت سکوثر 
و بهترست و شالسته یراد خویش" " بکار ش رم موررا با وت 
بدوکان ‏ : صابی برد جایی که کوشت یکو و فربه تر بود" ۱ 
جاپی که نازکتر" بود سیر بخورد و بر فواهم آورد تا ببرد قصاب فراز 


کفت ندانستی کو(ه ‏ 12.78 (ه ‏ تصیبی (ه . کفت جنی (ه . باشذ ( 
اصلوة و 706( دروشی جسن تاذ و دروشی اور بوذ که انها ندارد ۱ 
۲ (12 ...نت۵ (ل1.. آنشست (0 دروشی ٩(‏ .07 (8 ستن نادند (: 
5 آن (18 حلادت (7 باسد ۳ تافی .06 (15 (4 حود (13 
وی (: بسار جهد و حلت 3 د در لش ن آن (20 ...0۲ (19 
:0 (96 سکتی و مشفت ۳ (23 .۰ .07۲ (24 .01 شین ,00 .د 1 (99 
جه نعیتها لذید (0 . به ین (9« ۳1 ردن آن (99 کندم ود (27 
شر ده ننکو آويخته ود آ. ن (34 س موررا بدکان (3 حود (32 .۵۲ (90 
نیکوثر («: زنبور از هوا در آمذ و بر بار 


۱ مت ۳۲ مت 
و و ایک ارو ور 
که تومی ردیل رسول "صلوات الله علبو ِ آمدند 1 سوال کردند که 


درویش جیست" یک را " ازان میان بنزديل خویش" خواند و کفت تو 


۲ ِ ۲ 9 9 4 ۰ ۱ 

| چ درم داری کفت دارم وا کفت که نو درویش نیستی دیگری‌را 
» 2 :۰0 8 مه مه يب 8 ۵ 4 مه 2 ۰ سب 

عواند و کفت نو مج درم داری کفت ندارم کفت جزی داری ‏ 


خ :|11 مه 12 


ج درم ارزد" کفت دارم " دووتن) ب نی دیگری را | بخواند و" 
کفت و" مج درم" داری کفت ندارم کفت جیزی داری ک میج کم 
ارزد کفت ندارم کفتا نج درم جاه داری کفت دارم کفتا" تو نیز . 
دنهس اقنرم را عوات ‏ کف 3 درم داری کفت ندارم 
کفتا جیزی داری که میج «رم ارزد کفت ندارم کف مج درم جاه داری 
کفت ندارم کفتا نج درم کسب داری که توائی ج درم کسب کرد کفت 
توانم کرد کفت بر خیز که نو درویش نیستی دیگری را | بخواند و کفت" 
ترا آزین هید " هیچ جچیز هست کفت * ۳ کفتا اکر ترا یچ مب ج درم بدید 
اه ی کی که از مق و مره عزین یی تا کی موه 


206 


ازین نباشد "کفتا بر" خیز که تو" درویش ستی دیکری را بخواند و 


کفت ازین" هید که کنتم" ترا هیچ چیز" هست "کفتا نی" کفت اکر 


1 


س درم بدید آید ترا دران " اندیشه باشد که باید که من " تصرف آن 


که دروشی (ه علبه اصلوت و السلم  3(‏ حاایت (ه ‏ 77 .2 17 اندارف ( 
ب (9 ...0 (8 .0 (7. . 0۲ (6 ۳ بشان و بیش (3 حواستند ک د‌ 
ب 14 0۳۲ (8 ."دنر .06 (12 5 (د ده بخ درم حاه دار ی (10 
ند کفت حاد مج درم داری که از کب لاش کت ۳ 6۰ (15 
,۳ (18 ۰ 05۰ (17 با اف ۳ توا ی کرد کفث کفت توائم کفت 
"کفت. (4و 1 (3 صب است # 01 زد نه کش (20 ۰ ,01 (19 
,08 .2 16 کفت نه  :0(‏ .027 (9ه کم (98 این (20 07۰ (20 سر .۲06 (25 

۱ د‌ ران تصرف (39 اند ردو 


22:۵: 


برئجن بیاورد بقیمت" شت دینار و بیش من ننهاد و ردا بر داشت مادر 
عتدی باورد دقیمت هم شست دینار و بیراهن بر داشت "و هر دو بیش ما 
بنهادند . ساعتی بنشتيم" من کفتم که "این جامهاء سیخ با من خی 
می کوید شما می دانید کفتند ی کفتم" می کوید که من با هیجيز قرار 
نگیرم دریغعا یامن باشم یا غیری" شیارا بر این هست کفتند نی" 
کفتم باید نکریست تا جه می‌باید کرد بخانه در آمدند" و ردا و براهن 
دورو آوردند و دوسه دادند و نش ما نهاد ی ۳! 7 کفتند که شما بدین 
سزاوارتریت و دست برفعن" و عقد بعکم شاست ما بر خاستیم و بتزديل" 
سیخ آمدی " و ردا و براهن و دست برتعن و عقد بش سیخ بنهادیم 
]| و کفتیم که صوفبانرا دعوتی بسازیت جنانكل شما صواب بینیت سیخ بفرمود 
تا دعوتی توتیب کردند و ردا و راهن شیخ‌را" باره کردند" بعد ازان 
ای اقاد کر صابن" بتقان "مد بیش" خوجه مقر و هر دو 
من می کفتند صاینه در فنا سضن می گفت و خواجه مظفر در بقا خواجه 
مظفر راا" خن صابنه خوش آمد" کفت هر که موافق تو موافق حق و 
هر که مخالف تو مخالف حق صاینه کفت بنکر" اين‌را نتاری باید و من 
هیعیز ندارم این راحتی‌را در کار تو کردم حواجه مظفر کفت من 
اژین معنی فارغم" و ده سال بود" تا خواجه" مظفر را قوم برحمت 
خدای تعالی رفته بود و ده سال در حال زندکانی فوم " حاجتش ننبوده 


و( دزد تشم 9 سل جاور 2۳ دم زرین لو 


,8 .1۲ 16 (11 عبر من (10 اسعا 9۱ قاه: جوز (۳ 9 9 


درین (۵ من نهادند (18 رون ( در شدند (18 ۰ .798 .7 ]1 بخ (19 
جامه سیخ 19 آمذم (8 بر حاستم و مش (:1 سزاوارتر ید و دستد 
و 06۰ (90 مظفر (ه در .706 (24 آنذ (ه صایح (هه و ۲06( بت (0و 
در حال (و.. هه 8020 بت ۱ (0ه .فا غ ام (وو دج (وو شکرانه (97 

۱ حوه: او د ۵ ساله نود ۳3 بقوم 


۹ ۳۹۲ 


ِ 1 ح ۶ ی اوه نمی ما 0 
امد و "ری مر دی زد و آن زابوررا بدو نیمه کرد و سداحت ان زنبور 
۰ ۳ 2 1 ۰ 4 ۵ و 
بر زمين افتاد و آن مور فراز آمد و بایش بکرفت ومی کثید و می کفت 
هرکه آعا نشیند که "خواهد و مرادش" بود جنانش" کثند که نخواهد و 
مرادش لبود 
7 ۱ 5 ۱ ۳ 

امسعابة ود خواجه" مصعد" بر خواجه امام مظفر حیدان 
توقای کفت که بحکروز " سیخ ابو سعید قدس الله روحه با بدرم 
تعسمه بودند" و ی می کفتند بدرم و ابو سعید را" کفت کر صوفت ‏ 
۱ 1 نب م6 ۰ ها رت 13 
نکویم و درونشت "هم تکویم ملك " عارفیت کویم بکمال شییخ بو سعید 
کفت که آن نود که او کوند و خواجه مصعد کفت که صانه جر و5 من 


۱ ّ 0 ام هه 9 13 
بود مادرم راحتی را" بیش سیخ ایو سعبد" برد ننشابور" و مادرم دوازده 


رم را 
سول کرده ات که و نامی کفت کظ راحتی کفت مبارك داد" 
اکنون صوشانرا دعولی آبباید کرد" کفت خج ۳ ندارم کفت کدایی 
سا کنم س هیان ساعت سیخ را گفت کد صوفانرا دعوی 
حواهم کرد جیم یخ بیراهن" و ردا ار 9 
٩‏ ام رن رت ی و وی «اه: ی اسمت 
و ببرد تا سرای میکالیان مادری بود و دختری در آلعا کفت سیخ ابو 


با سزده" "ساله بود و هنوز نا بدرم خن نکاح نکفته بوده اند سیخ ماد 


سعید از من دعولی حواسته است ِ درأی صوشان ن کفتم - موز 
ندارم کفت کدابی کن" از وی کدایی کردم این بیراهن" و ردا بداد اکنون 


ک 35 


اين شیارا بعد" ارزد دختر بر خاست و انه در شد و جفتی دست 
۰ . ]1 ( معصد ( 3018 .7 16 (4 مراد ۱ و .(3 برد (9 کارد ۳۱ 
صووت را( سیخ 7 (10 دود 9 در حدمت سیخ ۰( .تل0 (7 
 17( 015, . 18( ۰‏ .02 (16 جرد (15 ۰ .01  14(‏ 015۰ (18 کو ِم (12 تکو بم 
جسین .۲06 (93 نکن (24 . .01۲7 (29 ۰ ,017 (29 . ۰ ۰ 0۰ (91 گر د  20(‏ .0۲7 (19 
 39( 6,‏ ۰ 0۳ (3 .. بلل0 (30 ...بو (29 .۰ .3010 .2 14 (28. ...رهق (27 .01 (96 
۱ درست 1 :15 (5: - بش ما چه (بو درهن (53 و اول 


۳ 


کرد" سیخ" ما. آن مردرا کفت که" اين مار" بسلاز ما آمده است تو 
می‌خواهی که ترا همنین باشد آن مرد" کفت می خواهم سیخ ما" کفت 
هرکز ترا این نباشد" 

و اسعاة و شبخ" ما ابو معید دس له روحه" بر سر خلد 
"شیخ ابو پزید بسطامی" قدس الله روحه نشته بود" اشارت بخاك شیره" 
بایزید کرد و کفت فال هذا الیخ ان الله" تعالی جعل افدام الاولاء 
ثر الرض فا "لهو الاجاد" نی لا پرقصون" پذالی  .‏ 
اصابة یت 2 قدس الله روحو؟! 
آمده بود جون "باز می کشت" شبخ "ما کبیرا" با او بفرمناد جون آتکس 
زد غاد که در راه احید جه می" کفت آنکس " کفت حدیث 
نعیتها آمی کرد" که خداوند تعالی بارزائی داشته است سیخ کفت کدام" 
نعیتها این نعیتها بر درجانست آن" تعیت که با ما کرده است با آن نعیت 
که با او کرده است با آ. یی نا سا تقوابت آنك با ما کرده است 
بزرکترین تعیتها ست و دلندترین و آن نعبت که با شیا داده است میانه 


است و نمام شود" بس کفت که بیری بوده است که هرکز موی "دور 

دکوده نود" تا جان کثت که کردم در سرش آشانه کرده نود و بعد 

کرده " و آورده اند که جون" کی بنزديكل " سیخ ما در" آمدی کفتی 
ی ی ی من 5 مر ه 

در ابترا ما ازادیهاء خداوند حوش نا سما بگویيم شهر سما این 


1( مسگر د و‎ 9( 03۲: 3( 01۲. 4( 01" 8( 017 8( 017 7( 03۲  8( 
9( ۰ ایژند (18 ...۵ (11 .3030 16 (10 که می حواهی‎  13( 706. و‎ 
14( درفصو ن‌ 11 1 (17 لهولاء اتعاد 1 14 (16 ۳ ك‌ و .06 (15 بالك‎ 
18( ۵17, 1] 31. 802, 19( مور احعت یی 1 د‎ 20( 3 91( 077, 22( 077: 23( ۳ 
24( ورای هید نعمتهاست (ت این (0* می کفت کش 6۰ (28 .. ارز آنی‎ 
29( 1, 29( د )80 باز تک دی‎ 3 ٩1( بو دیكل )39 کو ن‎ 6 048, 

۱ نکو ِم رت در ائذ کر (24 ۰ .01۲ (23 


بت ۳ بت 


بود بعد از بیسث سال راحتی را #عواست و خواجه مصعد از وی در وجود 
آمد برکات هبت "و دوستی و نظر شیخ بو سعبد قدس الله روحه 
امسعابة هد ابو الفضل محی" احید العارف النوقانی کفت که 
۳ سیخ بو سعید قدس الله روحه ف نسابور بگورستان هیر یرون" 
شده بودیم" بناز عزیزی جون برابر خاك" احید طبرانی رسیدیم؟ ۱ 
است و اه و 13 بر حخاك "احید وی دماند ِ وید ساعت بث یز ۱ 


9 ۱ دوم یا ما ث 
و از جهت" ابا من او استاده بودیم ۱ 
ن سیخ ما" کفت * قدس الله روحه که" بخواب دیدم زور1 و سیخ 
بو" علی دقان‌را و استاد ابو القسم فثیزیرا" که هر سه نشسته آبودیم ندایی 
بر آمد. که بر خیزیت و هر یکی نه" فربان کنیت من و استاد ابو 
علی بر خاستيم و آنرا" بعلی آوردیم و استاد ابو القاس حیله می کرد و 
می کرد و می‌کریست و "از سر دنیا می‌نتوانست خاست آن‌را ‏ بجای 

و اک" آن نکردی" در جهان جون او نبودی 
54 | متعاية نم "آورده اند که" روزی شیخ "ما ابو سعید قدس الله. 
روحه العزیز می آمد" ماری غظم یامد و خویشتن" در دای شخ ما" 
می مالید. و بوی نقرب می کرد و مردی ب شیخ ما" بود" ازان حال" تجحب 


سیخ 0 دودم )0 روم 2 شانور (4 .2( ین .206 (« 3 1 
.79 . 11 :7 (13 طابران (1 سیخ ۰ (11 . انستاد (10 رسید (9 طابرانی 8 
 21( 5:‏ و ٍ (20 طابرانی (ود 02  9(‏ 02( خود (19 ۰ ,۵۲ (15 :017 (14 
دودبی و ندا در آمذی 95 هشر ی (4 .8092 .7 15 استاد ادو (93 ,4 (99 
 31( 5 ۱‏ 02 (30. هر دو آن (29 فد ما (و9 بدنه (20 در ح ند (26 
3 ند (ودٍ ‏ ب؟ بلردی (: . او .206 (و:. . ننواست بر حاستن نا آن (39 
حالت (ه. و 206  40(‏ 02 (39 .02 (38._._ حویشتن را ۱ 0 می آرفت (38 


۳ ۳ ۱ 


بیغام داد که می شنوی" کز آوقات در دست داری و" تصرف می کنی 
می* پابد که "دست از تصرف باز داری" استاد امام جواب داد که 
ای ات در دل ما نیست سیخ ما" جواب داد که مارا 
می باید که" کف ید اوه 

و امسعابة و استاد عبد الرحین کفت؟ که مقری, شیخ "ما ابو 
- سعید # رن و ۷ "نابور بود یی دی کت 


هیه شهر آواز تست و می کویند ابتعا ‏ مردیست که | 9 
۳ دمن نمی سیخ ما و ما نامل موس دی" 

الماس قصاب" یی بهیین واقعه کد_ ترا افتاده است نتردیش سیخ 
ابو لعباس در آمد و همین سوال کرد و از وی طلب کرامات کرد سیخ 
تین مت قرش ون" جست کا" نه کرامانست "انم ای" 
می نی سر قصابی نود "که از بدر * تصابی آموحت جیزی بدو نمودند" 
و اور بربودند" " بغداد تاختنر" دبر تفر توا " از شداد که تحت ار 
مک مدمه و مدننه خضرر درو و در دل خضر افکند و 
این را" قبول کرد و اورا" صصت اناد و باز ایتعا داز" آورد و عالمی را 
زدی دی آورد تا ۲ خیم بیرون" ی آیند و از ظلیتها " یزار 
ی شوند و توده می کنند و نعمتها فدا می کنند و از اطراف عالم سوخشکان 


نبز درآن تصرف نی (ه . 07(« خودرا در اوفات (« می سنوم (1 
ند کفی اد له و عم (ه .۰ ,3082 2( فوستاد (ه . از (: 
سیخ ۰ (18 .. ,02۲ (17 ۰ 02۲۰ (16 (18 و .706  14(‏ 05.۰ (13 ۰ .03۲ (12 
[ (23 جیزی بدو نمودند آن و ,4( ۰ .818 .7 1] .015 (90 کر ۰ (19 
وود 7  29(‏ .027 (قد .. تاحت با (9 .و 206  2۵(‏ 02 (قه. بذر آورا | (مو 


دن ۷« الیقدس ودر بت الیقدس حضصر لوی نمودند )91 ۰ (30 
ظلیها (ه: ته (ه بر دنگر رایسیا ۵: ا او (و افکندند تا اورا ( 


۳٩ 


۳ نیم اکنون لحعز بشت ایتط باز ناد اي 
68 المسعاية ق- "آورده اند که" خواجه علی خباز از مرو بسهنه 
کر ساو ر ۳ رفت" سیخ ۳ انو سعید قدس الله روحد" نی 
نو نشته بود و حواجه احید نصر و بسیار مشایخ #م بودند و نی 
می کفتند در میان خن حدیث یکی از ایناه دنا برفت خواجه علی خباز 
کفت آری او مردی باهیتست میخ ما" کفت " جوانمردی "بای خواچد" 
ثرا همت شوانند آثرا مثبت" خوانند" آئل مال نفقه کند آنرا منت ۱۳ 
۹ تا و ده‌انر کر" روزی سیخ ما و الله روحد" در | 
مسعر زشسته نود " کاهی بر حاسن ی مبارلك سیخ اتاده بود دروشی دست 
دراز " کرد و آن کاه بر کرفت و در مسعر انداعی سیخ روی نوی کرد 
و کفت ای اخی "نترسیدی بدین کار" که کردی" حق جل و علا هفت 
آسیان بر زمین زند و نیست کرداند حق تعالی اين روی که می بینی 
بدین عزیزی فرمود که بران خالد معر ند که" و انعد و اقترب تو "این 
کاه "بر حاسن ما روا نداشتی جرا روا داشتو که در خانةٌ خدای" بندازی 

و الحعابة هب آورده اند که آن" وفت که شیخ "ما قدس ۳ 
روحه" بنشابور بود به" امتاد امام" ابو "القسم قشیری قدس الله روحه" 


دش( 0۲ (۵ . 0( می سد می آمذ (3 جون (ه است (1 
ام (13 ک ند (19 آنر | .206 (11 ,0 (10 4( سعن (8 
:۳ (20 . . و (19 دج (8 حق (17 .017 (16 آمنست (15 1 ند (14 
سداحت (95 فر ِ (24 .304 6( در (وو . ,800 ۰ 1 و .06 (91 
و96 0۳۰ (ه هه 0و مه رو کرو .6متر (8ه که .06 ۳ ومو ده ی تابن (20 
 .. 36( ۳:‏ :017 (35 دران یه تعالی 6۰ (33 ن 2 ۰ ره 


اس ر ۱ (38 . .0۲ (9 


۳ 


۳ از فواید ناس شب ما تس له ود اریز وس ۱ 
از نامها وانبات که بر لفظ "عزیز او" رفته است | ن قد رکه بنزديك ما 
درست شده است و تقدر وسع صیح آن کرده آمد 
اي شخ "ما ابو سعید ابو ابر قدس الله روحه کفت که کار دیدار دل 
داود ند کفتار زبان وافا من خاف مقام رده و نهی اللفس عن الهوی" ۳ نکشی 
نفس را ازو" نرهی بدین بنده نباشد." که کویی لا اله الا له کفتم مسلمان شدم 
ارچ کفت ایثان بزبان ایمان می‌آرند ولیکن 
ر آنند کا تذل شرت اند عواملن. لس و کر 
شرا نمی آمرزم" ان الد3 بقفر آن بشرلد به ویر ما دون تلا 
ان یشاء" هر جه بیرون شوك بود آثرا اک خواهم بیامرزم وقرا هفت اندام 
دق شرد آکنده ات برون" بای کرد" این شرکها از دایم 
فقوت ویو با" وطغوت" کل احد ند تابفی* خویشسکافر 
نکردی " بخدای "ممن نشوی " و" طاغوت هرکسی نفس اوست آن نفس که ترا" 
از خدای تعالی دور" می دارد و می‌کوید" فلان با تو زشتی کرد و بهمان با 
تو نیکوبی کرد همه سوی خلق راه نماید و" اين هیه شرکست هیجیز بخلق 


نیست هیه بدوست این جنین باید دانست و باید کفت و جون کفته 


,79 0۲02 ( شد  6(‏ ۵۲ (و کته 3 مبار سح (3 و سم (9 سوم )1 
4 :0115 و12 0۳۵2 .(11 اند شد 101 ازان )9 ۳1 ند 9 .40 لت 
شرلك نیام زم (15 تعالی (9072 .2 16 ) مسفرماید (14 . و .۲06  13(‏ ,۵3۲ (19 


۱ با .06 (90 درون (ور . و بر (18 که (10 . .51 طجرته ر4 0۲02۵ .0۲ (16 
۱ الطاغوت 23 ۰ 6117 و2 0۲02 (99 نژداند راك سکردند (91 
:۳ (98 نکر دی (2 تعالی .06 (96 شوی (:9 تانفس (24 

و خیجچ جبز (33 . .0۲7 (39 که ۰ (31 باز (30 ۰ ,828 .2 ۲1 (99 


ست ۳۷ مس 


9 ۲ و ۱ ۱ 2 - 
۱ ی اند و از ما او را ۳ چونند کرامت سش آزین ید لبود سس ان 


مود" کفت یا سیخ کرامتی می باید که در وفت میم" کفت نی لمین * 
نه گرم اوست که بسر یزککی در صدر بزرکان شته است و نزمین" فرو 
شود و این دیوار بر وی نیفتد و این خانه ۳1 سر وی فرو نباید ای 
ملك و مال ولایت دارد و بی آلت و کپ روزی: حورد و حلق را 
بخواند " این هید آنه کرامانست آناه"" سیخ ما کفت که با جوانمرد مارا 
با تو" همان افتاد که اورا" آن مرد کفت با شیخ من از تو کرامات نو" 
می طلبم" تو از شیخ بو" العباس می کوبی شیخ "ما" کفت "هرکه بعیله 


کریم را لود هید حرکات ا و کرامات نود سس تسم کرد. فت ‏ , 


هر باد که از سوی بخارا بسن آید * زو" بری کل ومثاد و نم" نا 
برهر زن وهر مرد کی می‌وزد آن باد * کوبی مکر آن باد هی از ختن آید 
یی زختن"باد جنان ‏ خوش نوزد هیچ * "کان باد همی از بر معشوق من آید 
هرشب نکرانم بیین تا تو بر آیی تفیش و سهیل ازیین آید 
کوشم که ببوشم صنیا نام تواز خلق * تا نام توکم در دهن اجین آید 
با هر کو خن کویم اکر خواهم وکرنه # اول سحنم . نام و اندر دهن آید 
پس" سیخ ما" کفت" نندةرا که حق" بالك کرداند تون 
دور " کوداند حرکات و سکنات ی آن نده ۳99 
و صلی الله علی معیر ‏ وال اجیعن* 


ده بن ( وتی که رد ینم رو ۵ هه ...تن (و کرامات ۱ 
بو راند (18 .هلاه تی (0د . سر آو (ه 9‏ رو( ششند و در زمین ( 
۳۳ ۱ با (16 ک امت 206.۰  15(‏ 027 (14 0 58 .۲ 1 (18 
هر حو نک ود هم حرکات وی (2 ...0۲ 290 ادو (19 و 06۰  18(‏ 
بچنین (90 . 3 ند (ه۶ و .06 (یه زوی (۶3 ست .06 (92 کرامات دود بس 
۰ (32 . جون .706 (31 ۰ 01۲ (30 6۳ .د (وو . 810 بت 11 (وه ...تدم (27 


۳ (35 . ساحته (24 ...0۲ (99 


بت ۳۷۳ ست 


توده بنشکتی حول سیخ ما" بیوسته می کفتی "که تو بی وایی و همو 
کفتی معشودً بی‌عیب مجوی که نیابی ول بخ ما کفت هزار دوست 
اندکی باشد و یکی دشین بسیار بود 88 یخ ما کفت روزی در مناجات که 
بار خدایا یامرز که روی جنین دارد و مبرس که خرده دارد" هه سیخ 
مارا" برسدند که مردان او در میعر باشد کفت در خرابات" هم باسند 
مق سیخ ما می‌کوید که" ما نم" يافتیم ببیداریء" شب و بی‌داوریء 
سینه و بی‌دریفیم مال بافتیم" لعٍ سیخ مارا" برسیدند که صوفیی" 
جیست کفت آچ در سر داری بنفی و آیچ در کف داری بدهی و ك 
بر تو آید نرئی" هام سیخ ما کفت" کل ما شخلك عن الله فهو عليك 
مشوّوم هر جه ترا از خدای مشغول کند" بر نو شومست و بت با 
آن مذموست* 9 بخ ما کفت" در شاروزی" سی هزار نفس از 
تو سر بر می آرد" هر آن نفس که نه زم بر آید " کنده بود و جون 
مرداری که فرشته آزان یی بکیرد" مق "شیخ ما کفت " وقتك بین النفسین* 
وقت. تو در" میان دو نفس تست یکی کذشته ته و یکی نلمده ‏ : اتبون, تفت 
دی شد " فردا کو" روز امروزست " الوقت سیف اطع 6 سیخ ما کفت 
تصوف دو جیزست یکسو نکریستن و یکسان زیستن" " مق شخ ما کفت" 
الله و پس و ما سواه هون و انقطع" " اللفس 0 سیخ ما کفت" 
من صع" قصده الینا وجب حقه علنا هر که قصد وی ددین راه درست تر 


نب .06 (7 سیخ را (ق . بتل0  (‏ 0 (3 . تل۵ (9 شین ‌1 
حکانت هر که .0 ۳ ۵ سدار ی (10 آعه (و . .3080 .د 1 حکادت 8۱ 
هو 14 صولی (13 یا |( دوست اندی باشد و دك دسمن بسیار نود 
حکایت رود مدموم رو تعاا ی داز دار ۳ (« حکادت (۵: ی (18 
نشور شود (ه ‏ ۵ (وه . تعالی بوذ ۷ در می آیذ («ه شانروزی (90 
و .706 (30 نا آمذه (29 02  20(‏ یفقس لست (27 . لسن (90 حکایت (95 
فانقطم (30 . .0۲ (35 . " سعر (94 1 (33 .۰۰ ,3098 .لد (39 3 ی (31 
۱ ,0 1 10 (98 حئادت (37 


۳ 

بای ی بای اینتاد رید بای کف و اتقایت آنناشد که 
ن" یکی کفتی دیکر دو تکوبی خلقی و خدای " دو باشد کی 
ور صلی الله علیه در آمد" و کفث که" مرا مت ی 
نی که اصلی باشد که دست دران" زنم کفت یکو کر" آمنت بالله ثم 
استقم" بکوی که بخدا بکرویدم و "بران بای استوار دار" و دربن آیت" 
کی 1۳ با و روت یا بن* آیت آن ‏ 
می‌کوید لا تروغوا روغان" الثعلب جون روباه جرخه مزئیت که زمانی 
بعایی دیکر سر بر ی له آن ایمان درست نباشد ایبان جنان آریت" 
که یکوییت" ال و بان" استوار باثیت" و استوار بودن" آن باشد" "که 
جون" خدای کفتی" دیکر" حدیث خلت" بر زبان نان و بدل در 

نگذاری" که هعضانست که خلق نیست جند نوان کفت." ازیشان اج لینی 

و گویی از هستی ببن و کوی که هرکز نیست نشود و دوسی با کی" دار 

که ۳ نو نیست سوی او ثیست نشود " تا تو نیز هس ی" باشی کرک 
نیست نشوی " -89 شیخ ما کفت* و او حول ِ 9 
۱ 5 و خوش نودن فر بضه‌است 68 سیخ ما ك ی نوده کوده 
۹ اکر توبه اورا نشکسته" بودی " او هرکز 


 6(02 . 7( ۰‏ 0۲( سر (4 کعو ن (3 ساید (ه 907۳ 6 بدین )1 

کوی هه با رسول الله (ه: ‏ آمذ علیه الصلوة و السلام (ه: یکی (ه تعالی 
کفت :6 (14 رسول علید الصلوة و السلم فرموذ که دلوی (ه سدان (: 
,41 0۲2 (19 .01۲ (18 که ۰ ( 17 بدات او استوار کردم (16 بعد واند تعالی (15 
هر زمان جائی(ته حوجه می زنند («9 برغور واعان(ه این (90 .90 «عنته 
3 ند (9ه .۰ .3088 ,۲ »1 نز ۰ (97 دکوشذ کر (26 [ ند رده کنذ (94 


معلو ق (94 ۰ (83 تعالی دکفتی (39 کعو ن‌ ۰ (31 لو د (30 . .02 (وو 


و درسی و (0؛ ِ (39 آنعر (38 گفتن (3 نکذ رای (0* ری (ت 
(ه ِِ ی (ده حکادت (43 توسی  ..49(‏ هست (4 او ترسد 


بو 1 (و4 . نشلسته (49 ۰ .07 (ته ‏ و .06 (40 


سب ۳۷۵ ست 


۳ باز بر آن بود که دو کوید و دو کفتن کفر بود و آزان حذر باید 
1 ۵ یم 9 3 ۳ . 
کرد و آن نفس تست" که سخنها بت هی وید و را "با خلق 


عند الله انقیکم کرامی‌ترین" شیا برهیزکارترین شماست و برهیزکاری " برهیز 


9 ۱ ۰ ۱ ۲ ۱ :۱ 
کردن .از خودی خودست و ازین معنی بود "که جون تو از خودی خود برهیز 


کنی بدو رس" و هذا صراط ربكك ستقیما" اینست راه من "دیکر هید 
کوریست این راه صوام را" نبود و فوا را تبوذ عابدرا نبود و ساجدرا نبود 
و راک‌زا نبود اين راه برهیز کردنست از خویثتن جون اين بکند. آنکاه 
می کوید و هذا صراط ریت میتقیما ایشت راه من" اکر راه من" می خواهی 
مق سیخ ما کفت کذ التصوف اسم" واقع فاذا تم فهو الله کفت درویش 
امی است واقع جون تمام شد و بغایت " برسید ابتعا خود جز از خدای" 
حزی ناد گفت" درویشی روزی در بش" شخ م* ده بید عویش 
جنانك در نماز ایستند سیخ با. فت. ( تیک استاده عرمت جات در 
نماز ایستند لیکن بهتر ازین " آن بود که "نو نبا و سیخ ما کفت 
که" هر جه نه خدایر| ند چیز و هرکه نه خدایرا نه کس لیخ 
ما کفت که هر کب بندار تست دوزخست و هر کطا تو نیستی بهثتست" 


و بار بذ. آن بوذ که کویذ دوری * در کفر تو آزین حذر بایذ کرد 
بهم. (3102 ,2 ) بعلق در افتنذ 2 در ۰ (4 ۳ ات2 ابن )2 
ین حکادت حد آوند تعالی )1 دران ۰ (6 
کون از (2: برهبزکاری (12 ,۵۲۲ .تع۳ط (11 کراسسن تردن (0 .890 .2 11 (و 
۰ (158 7 .126 ده رق هب0 (4: تفس حودش رهم کردی دزی رسیلی 
تعالی ۰ (291 ...۰ ,057 (90 رسب ۳ (19 تکیال (18 حادت (17. .۵77 (16 
ولسکن دهترین رو نکو (2۵ ...0 وه ...0 (۵ه... حدمت (93 ,10 (99 
,01 (30 . : حلادت (وو ۰ ,3100 .2 1 نناشد (28 


۳۷/۴ سب 


ای سا ۱ سر و ند با 
| بالتورية هلچ سیخ ما کفت" راحة الفس کلها فی التسلیم و بلاوها 


الندنیر ي سیخ ما کفت کر آن بیررا کفتند" که دعایی ر 
"کن کفت" اختبار ما جری لك ی الاول خیر من معارضة الوقت امخیر 


اجیع فیما "اختار خالقنا" و اختیار سواه الشر و الشوم له شیخ ما" کفت 
ات بو تیاو آنزی بر بای لوان. سفق که ادخ آلهسی و 1۳ فلا 
1 شرهات الصوضة ,و سیخ ما کفت کی مسلماه ی دن ۳ بود 


حلمهاء ازلی را الاسلام آن ییوت عنك نفسلی" +2 "سیخ ما کفت کی 


جون ده اند" نماز باز نکر" حق "سمیازر و " تعالی کوید تلور ۳۹ 


1 ِ ۲ و« سم 93 4 . ۹ ‌ 
0 ی نگری من ترا بهتر یذ من نکر جون ار دوم نلرد خداوند 


تعالی" کوید منکر بجه می نکری بزرکتر ‏ و عزیزتر ز من جون بار 


سوم" نکرد کوید برو دا آنك باو" می نکری . یت" 
د ار ی که مرا بار با کفتست امروز * جز ها لسن 1 تق و دیره ددوز 


سح شیخ ما کفت* رودری در سر جمح ارزو زب و این -هفتاد 


نبوکندست. که هر کر که عدای عزر و جل راه ملة در نشن: او نهاد 
ی از طریق .حق | فده نود حق "سیخ اا کفات کرت 
کفتار د س تعتصر باید کرد # وز ار بدآموز حذر باید کرد 


الدسر (7 . 0۲ (6 .۰ 888 .2 لا ره .0۲ (4 .0۳ (3 باننده ز لور  ۶(‏ :0۲ (1 
اف (ود. .ته (ود . احناره حالقان رد بکن 10 کفتندی (9. .2 (و 
اتقیت ۳ فرمان حدای تعالی بعای )17 (18  .‏ شعغل  18(‏ نوشت (14 
:۲( ,3091 .2 1 ند ۰ (90 دم در (19 حلادت (ود 1 ردن 
سوم باز  2(‏ بر رکوار: لو (20 . .95 ِ د‌ نکر (یو ۰ (93 بععج (92 


کی در (91 هت )30 سیخ [] 16 (99 برآن شو که بران (28 - 


دیگر وف و هر کس را (34 ون دای تعالی (93 .3 (39 


ست (39 بیفکنده ۳ آنکس را (20 


اس ۳۷۷ سب 


| که خالص نباشد" و آلوده "باشد آنکاه جون بداند از" آن طاعتها "که 


دار کرده بود" توده کند و دداند 1 موفق آخداوند بوده اتات و 
ٍ_ فصل | و لوده افنت: نج ِ من و دیدن" جهد من درین شلد 
۱ بوده است جون این بدید آید" را حتی بدلش در آند آنزاه" در لقین در وی 
دکشانند تا گندی می دود" و از هر ک و گ ستاند و ذلها 
می بذبرد و خواریها " کید و بقین" ذاند که اين فرا" کردم کست بست و درین 
له از داش بر خبزدآنکاه" دری از بت بر و‌بکیند تا دران دوتی زگ 
کتو ‏ ره 27 وا ارو ات۰ ۰ 18 
ند خویشتن ان متی سر از مردم بر زند و درآن 
مه ی ملامتها "سذیرد و آن باشد که د ر دوستوء حدای تعألی هرجش 


بش اید باك ندارد و از ده نداری د ی ندید آید 


که 4 9و من دارم" دران نیز هر" برود و" | زان نیز رون " آید 


0 آساید تبارامد" " و بداند که خداوند" آورا دوست می دارد که آورا 
بران می دارد تا خداوندرا دوست دارد و ددائد کر حدآوند تأن فصل 
0 آن هید فا و فصضل اوست نه بعهد ما جون این ندید 
آیاساید_ آنگاه" در توحید بر وی بکثایند" تا بداند وسند و شناسا 
کرداندش تا شناسد " که کار بخداوندست جل جلاله انما الاشاء برحية 


اللر نها بداند که هید اوست و هیه ندوست و هیده "ازوست این 


بو (*911 .2 1) شداشت (ه.. که (ه .. است انکه (ه ... تست (ه 
۵( آن (و حدای تعالی است ی که داذه است (« کرده شبات ازان 
حویها می ۶ . همه چیزی فرا (:: می رود (10 آنکد (« ,5 (9 
مدی خونش (17 8 ۰ ]1 .015 (16 آنکه (15 فراز (4: می .706 (13 
3 .لد 1 (20 بدیرد و از ملامت نندشد ملامتی (19 سر در یزد (18 
کویذ من می دوست دارم و( ملامت نشدشد شداشت نز 0 
تعالی ۳ 6۰ (97 ...0۲۰۰ (20 ..."مق (95 بر (و. . .02۲ (9و 0۳1 ك‌ 
نکشاند (زه آیذ آنکه (0: ددوست (9: وحق تعالی با او فصل است (8: 


کردذ و لقین دانذ (99 ده ند (39 


تِ من 


و بخ ما کنت کا جعات بد رین تیان 


ان رو او خر | 
و ارسی ثیست "بندار نو و منوم تو حجاب تسب از میان برکیر وا بخدای " 
رسیدی چم "بخ ما کفت که جهار خن از جهار کتاب خدای تعالی 


بر کریده اند برای کار بستن را" ز توربت من قنع شبح و از انتیل من 


ت ز زبور من صبت تا و از فران و و من بتوگل علی الله 
حسه" طاع شخ ما کف دام تن لیلد کنو اند و بر بای 
۳ حگرده و تن در داده سالها نر امده و دویی حددث سافتو" 
9 از سیخ‌ما سوال کردند کو ی سیخ در لماز دست بر کسا نهیم سیخ ۱ 
ی داح .وه سیخ 
ما کفت که روزی" نت عنان ورن" بر سر کوی بایزید رسی‌دند عنان 
باز کشدند "و کفتند بایزیدرا کویید نبا تا یی لینی وله سیخ 
مارا" برسیدند که بنده از بایست* خویش کی برهد شیخ" کفت آنکاد: 
کر خداوندش"" برهاند اين* بعهد شده ناسر فصل ‏ خداوند 
تعالی باشد و بصنح و توفیق وی لخست بایست" این خدیث بدید "آرد 
در وی آلکاه" در تونه بروی بکثاید آنکاه در "ماهده اقکدشر"" تا ننده 
۳ می کند و" ند 1 خوش بر کشد ندارد که از 


جایی می آید و پا کاری می کند بس آزان نیز عاجز آید و راحت تباید" 


۰ (6 که رو توافت ( دست .۲06 (3 تعالی ۰ (9 حکابت ( 
حلادت  1(‏ .اه و65 0۲0۵  10(‏ .848 د 1 (و. ستن ٩(‏ حکانت ( تعالی 
این راه آنانست که تن در راه ملامت نهاذه اند سالها بر امیذ دوثی ازین 
حدای (3118 .2 :1) تعاا لی بندیذ(:1 نهد (14 :0( ۰  12(0۲۰‏ حدلث دوده ۲ 
 2( ۰‏ واست (90 سیخ ر )19 تایز ند کو (1 کر ۰ (17 حلانت (16 
و حداوندی او (5ه آن (4ه ‏ حخداونر سعانه و تعالی (ه.. آنگو (وو 
جهدی (29 عاهدت او کنذ (28 کنذ در وی آنکه ( واست (: 


شاید (39 ...نت۵ (91 ۰ (30 


ات ۳۷۹ 


العبارات و العفت" الشارات "و انعضت المصومات" ونم الفنا» وج البقاء 
و زالت اللعپ و العناء طاح 1 و الطین ویقی من لم یزل کیا لم. یزل حین 
حین قل ارایم, آن اصبح ماوک غورا فمن بایتم با" معین" هل سیخ 
"ما کفت که" خلق ازان در رتعند" که کارهارا" بش از وقت طلب 
می‌کنند وچ سیخ ما کفت که" ایزد تعالی در هیده جایها حق" خودرا 
تبح حقوق خلق کرداند و از کرم" و فضل "تقصیر" درحق خود" عفو 
کند و در کذارد و.در حقوق خلق روا ندارد برای آنك رحمت صفت 
حقست" و مجز و ضعف صفت خلق آنکاه اين بیت بکفت یت" 

آری چنین کنند کرییان که شاه کرد * سوی رهی بحشم بزرکی ناه کرد 
مج شخ ما روزی در مبان تن روی لبکی کرد" و کفت که هیو" 
وحثتها از نفس است. اکر تو اورا نکثی او ترا بکشد اکر نو اورا فهر 
نکنی او ترا قهر کند و مغلوب حود 2 نز 
ان سالک سأیل بعدی ما ذا کان اصل شتحکم" فقولوا اربعة اصول حلم 
الوفت و اشارة ار و ضوح الغیب و سلطان احق مج سیخ مارا روری 
در جلس سوال" کردند که با شخ ما الصدق" و کف السبیل الی ال 
شخ ما کفت" الصدق وديعة .اللد.فی عباده لیس لنفس فی" 
تصیب للن الصدق سیل الی الق و ال" الله ان یگون لصاحب النفس الما" 
سیل + سیخ ما کفت که" اکر کی در مقامات بدرجهٌ اعلی رسد و 
بر غیب مطلم "کردد که" اورا بیری و استادی نبود "آزو میج جبز نیاید" 
حکایت )8 0 02 ۳ مت ۶(ه _انصت 0 زنل( العیادات 11 وق ( 
ره کردائید (هد بعه رو حکایت «قدة بد ره کارها (: 3 اند (ه 
۳ (0: _ بحکایت (ه: حق تعالی است (هد . خویش (: ."ند کان .706 (9: 


۱ السر (22 اک 91 حلادت (مه . ,و8 .د 11 (ود ...ت۵۲ (18 ۳ وم 6۰ (17 
.2 11 :16 (28 تفس (97 بحئادت (96 الصددق (وه . .3148 ب 1 رف ,02۲ (99 


ور شچ جچیز نبود و ج تباید (39 ناشد جون (9 حکایت (20 :6 (29 


۳۷ اس 


شداریست که بر خلق نهاده است ابتلا ایشانرا و بلا "ایشانرا و غلطیست که 


برشان می آرند" بجباری خویش ۳ آرل ی صفت جباری اوراست ینده 


: رصفته اء" ۳ او شکرد" بد اند که وا 3 اوست 5 1 خر باشد عیانش" 


۵ ۴ ۳ " ۷۹۹ ۰ 4 0 د اف ۱ ۵ 
سود و ی وی معاننه" و در ِ_ِ حد اوند نظاره: عی کند ارکاو ۱ 
بسیله بداند که اورا نرسد که کوید" من با از" من انا درین نم 


۱ 13 ۱ با 9 1 
بنده‌را گجز. بدید اید و بایسها - از وی بیفتد بنده آزاد و. آسوده 


1 آنگاه ده" آن حراهد که او حواهد حواست. دمده رفت و رو 


از بايبتهاء خویش آزاد کثت و بدو" جهان باسود و در راحت" افتاد" 
هیه. اوست وتو هیچ کس اکنون" هی . کوبی که من هیچ کس 
نم" ولیکن ار سر موبی فا" کند "در فرباد* خماندن ایستی اول کار 
می تأید آنکاهگ دانش 7 ندائی 9 دج ۳ ك ندا؛ ی وددائی که شبج 
گنل این مین نان نان ای دالای رایع این ای رین 
نیاید و این بسوزن بر نتوان دوحت و برشته "بر نتوان بست این عطاء 
ایزدست تا بکه" ارزانی دارد و این ذوق کرا جشاند تعلیم حق تعالی 
۳ و باند ذلکیا میا علمنی ی ربی" الرحین علم القران۱۳ ثم قال الشیخ جنید*" جذدة 
من الق الی معاينة الذات فحینثذ صار العلم عینا و العین کثفا و الکثف 
دا و الگهود وجودا و صار الکللم خربا" و. اوة موتا و انقطست 


و هر جه بر نثان می رانذ (ه آن اوست و آن ین برین (1 
دردن )8 ۰ .1 10 مر تکرز و دوصفهای 4 راند زیر" )3 
آنکه (10 . ۳ حق تعالی (9 ,5 (8 برض ۳ ۱ مقام آنعه ۱ 
در دو (8 .۰ (8ن واستها (4د. ‏ کعزی (15 ۳ (19 که ۰ (11 
1 :1 (2 ده ام (ده "مر .706  20(‏ 858 .2 1 (ود_ و .06 ود درلحت 171 
هچ (ه .: .0۲ ود اند آیی 1 :2 (جه آنکه (به . فریاد رده فرا تو 
کرا 31 بر رشته  30(‏ . 0۳7 (29 تعلیم و تلقمن 80 6( 


حور سا (وو .. بت (یو ...1 حصته رقة 0۲۵2 (38 ...۰ .87 صتل۳ه و12 0۲۵2 (39 


ب ۳۸ - 


آن عاصی را" آزاد کند قچ "از سیخ ما" سوال کردند که جست که 


۱ ۳ ۱ ٍ ۱ ۱ گیه ٩‏ 
لعصی از دوستان 3 ندید آورد" و بعصّی ر [" سهان می دارد سح ما 
کفت که آثرا کاحق تعالی دوست دارد نهان دارد دای کا 
احق تعالی را دوست دارد آشکارا کرد اند" ول "ازشیخ ما" برسیدند 
که صوفی کیست کفت که" صوفی انست که یج حی کند او نسندد تا هر جه 
او کند حق سندد" مه سیخ ما کفت که" متتعمان دئیا بدنیا 
متتعم اند و متتعبان آخرت باندوه متتعم اند" عم شیخ " ما کفت 
که بیران ما ورآء اللهر" کفته اند "که شركك منزل نطرست وایمانرا منزل 
حزنست +« سیخ ما کفت که اندوه حصاریست از حبایت حق مر ننده‌را از 
بلاها «ع شخ ما کفت" که اهل دنیا صید شده‌کان" ابلیس اند تکیند 
شهوت" و اهل آخرت صبد شدهکان حت" اند نکیند اندوه قال" الله تعالی 
تفرح" آن الله لا بعب الفرحین "و قال رسول الله صلی الله علیه وسلم" 
ان الله تعالی" بعب کل قلب حزین له سیخ ما کفته است که" جون 
کی‌را مهمی در خاطر آید با حق تعالی بباید کفت "آنکاه بهرکه از غیب 
بران خاط رکذر کند با وی نباید کفت " و خودرا در میان نباید دیدح سیخ 
۱۳ 
که ناکفته نماند" مه بخط خواجه ابو البرکات" دیدم که نبشته بود که 
از بیر بو بکر درونی شنودم " که او کفت از بیر بو" الهسن فاروزی 
بان (« بت هو عصی (: اور( دوستان (8 شخ ر | (« آورا ( 
اعد حکند سنده (12 . .07 (11 . 017 (10 ۹ (و سچوانه و .6 (و 
تمال (4: ححادت. (13 حق تعالی کند با هر جه کنذ او د سندد 
۳ (9د ."ما ور اللهر (هد . هه (وه . 80 7 هد باندو متتعم (15 
,2 (2۵ ...3150 بت (هه . تعالی .206 (هه شهوات ( صد شکار (20 
حلایت  28(‏ ,01۲ (97 المیی علیه الصلو و السلم (20 ,76 طتوته ر28 0۲02 (95 
شماند و هوجه سایذ کرد و دکن که نا (39 کفت (« :5 (30 . ,017 (29 
۱ ابو (6 شنیدم (35 ابو (4: سیخ (وو کرده نمماند حکادت و 


مت ۳ ست 


و هر حالت که از مجاهدت و علم خالی بود زبان آن بیش" از سود بود 
9 "سیخ ما حکفت روزی در جلس که این تصوف عزئیست در دل 
و توانگریست در درویثی و حداوندیست سر ندکی و سیریست در کیشکی و 
بوشیدکیست در برهنگی و آزادیست در بندکی و زندکانیست در مرك و 
شیرینست در نی هر که درین راه آید و این راه بدین صفت نرود هر 
| 
مشغول بود" هر جه اورا از خدای" باز دارد از بيثل بر دارد و راحتی 
بدروشو رساند 1 این ارادت بدین صفت برد بس بمقصود رسد" و 
اکرنه سرکزدانی باشد نه با" دین و نه با" نیا« از سیخ ما" سول کروند کر" 
از خلق بصن" جند راهست بيك روایت کفت هراز راه پیش است و بروایتی 


دیکر کفت بعدد هر ذره" موجودات راهیست بح" اما ج راه بعق 


نزديك‌تر و بهتر و سکتر ازان نیست که راحتی "بدل مسلمانیی رسانی و ما 
بدین راد رقنیم ر این اختبار کردم" و همه | ددین و می کنیم" 


68 درویتی از شیخ ما" سوال کرد کة ای شخ اورا از کطا جوییم 


۰ 
و 


"شیخ ما" کفت اش جبتی که ثیفتی اکر قدمی بصدق در راه طلب نمی 


ِ . 91 ۲ 721 ۰ هو جح , ۰ 


۱ ۱ . ث«- 93 ان . ۲ 

می برند از توش زگ ۱2 برسد که ان جوه لورست کونند ور فلان 

بر 294 ۱ 1 ۷ ۰ 95 
تست او" کوید که در دنبا من آن سرا دوست داشتی ناد آن من را 

۵ ۱۰ . 96 2 تن ۴ ۲ 97 
بگوش ان سر رساند آن عزیز شفاعت در حصرت حی سیعانه و 


تعایی سخن کوید آدر حق" آن عاصی خداوند" تعالی شفاعت آن عزیز . 


ی ۰ (6 تعالی ۰ (5  .‏ و.۵6تر آ1 (4 حکانت (و.... و0 و شم (1 
,0 (12 0۳۲ (11 07۲ 1 زک (مد .نت0 1 رل (و ‏ .862 .ع 1 (و بدر وش می (: 
و .06 (18 کر ده ایم (17 بدلی (16 ۰ ,0۲ (15 ۳ ۰  14(‏ تعالی ۰ (13 
بعن 9٩(‏ . .027 (یه ل ند (93 حئادت (22 ِ" ی له( و0 (وز 


سپعارن و 06۰ (29 از برای (28 ۰ (27 ۰ .3158 .۲ 16 (26 


زر 


لتصوف" سیخ ما" کفت که" التصوف ااصبر نت اللمر و الثهی و الرضا 


والتسلیم فی مجاری الاقدار بس حکفت لم بظهر علی " احد حالة شريفة 
مثیفة" الا واصلها الصبر أعت الامر والثهی والرضا و التسلیم سقضا* الله تعال" 
و احکامد عقٍ سیخ ما کفت" هر دی که از حقش" سری نیست و" با 
حقش رازی نیست و از کلام حقش ساعی نیست" ازانست که دران دل 


۱ 0 م 1 . رب ۱ 
حلاصی ئست و هر دل کر دران حلاصی نست دران دل احخلاصی: 


نیست و هرد که دران اخلاص ئیست ‏ ویرا *ج روی حلاص پست 
اه کف سینت سول خل الله مروت ول ایا ان 
برم اقة نب" باخلاص و الشلك شون بین بدی الرب تعال" فبقول 
لله تعالی الاخلاص انطلق انت و اهلك * الی السة و بقول الشرلد انطلتق 
انت "و اهللی" ومن.معلت الی الثار ثم تلا رسول الله صلی الله وسلم من 
جا» بالهنة فله خیر منها وهم من فزع بومئذ آمنون و من جا" بالسيتة 
فکیت وجوههم فی انار هل نعزون الا ما کنتم تعملون " بس کفت اطلوا 
لاخلاص "فان نی الاخلاص ‏ خلاص فی الدنبا و اللخرة کذا قال " رسول الله 
صلی الله علیه وسلم یا معاذ اخلص دینك یکنیات القلیل من السسل -« "سیخ 
ما کفت" العالم هو الشلص فین لا اخلاص له فی قلبه فلا علم له فی‌دینه 
و شرعه یکی پرسید که" با شخ اخلاص جیست کفت رسول صلی الله علیه 
وسلم کفته است" که لخلاص سریست از اسرار حق" در دل و جان بنده که 
نظرباك او بران سرست" "ومدد آن سراز نظر بال سعانست و آن مدد 
حلادت در (6 رد حاله سریفة تنفعن ۵ بت (و .02 (و . لصو (1 
ک !حلاص و احلاص (10 . .875 ,2 11  9(‏ .3172 2 رو حق تعالی )1 
صبا (هد . علیه الصلوة و السلام (هد . خبر است (هد . آنکه (هه .ده (هه 
ند 5 (ل2 .۰ ,92 رل9 تتدته ,0۲2297 (20 . .0۲ (و ...من معحش (18 التعالی )11 


علبه الصلوة و السلم فرموده است (94 وت (23 4 (22 ,317 
۱ 5 آن سر است (6: تعالی 6۰ (95 


شنودم . " که 0 کفت که" آبن . حبر 1 از ِ آدو سعید ابو لخیر 


شنودم* که رسول "صلی الله علیه وسل کفته است که من احب قوما علی 
اعمالهم حشر فی زمرنهم 0 با سبانهم وان لم بعمل باعمالهم و سیخ ۱ 
ما کفت الفتی نعب محبوب والفقر راحة مکروهة و بل مشایخ" و فضلا 
اتفاق کرده‌اند که هیچ کس درین معنی نیکوترو موجزتر ازین نکفته است 
آورده اند که" هرفرزند ونر "که در وجود آمده ازان بخ بنزديكل. 
بخ آورد اند" ۳ نی بزشی توت" نو کوی شبغ دهان بر کی 
وی نهاده است و بلوشش" فرو کفته" بعای بانك نماز "که این حدیث را 
باید بود سیخ ما کفت" من نظر الی الق بعین الق طالت خصومته 
معهم و من نظر الیهم بعین الق استراح منهم سیخ ما کفت که رسول کفت 
صلی الله علیه وسلم" آن اول من بقرع ابواب النة من امتی فقراوها و اکثر 
اهل الضة من امتی ضعفاژها و شرار" امتی من یساتی الی الثار القماع قیل 
با رسول الله و من" الفماع "فال صلی الله علیه وسلم" الذین اذا اکلوا 
لم بشیعوا و اذا لجبعوا" ل یستغنوا 8 شیخ ما کفت که" من لم یتادب 
باستاد فهو بطال و کل حال و وقت لا یکون من العلم وعن ثتبعية لماهدة 
و ان حل فضرره" اکتثر من ثفعه ولو ان رجلد بلغ اهل" المرائب و 
الیقامات حتی ینکثف له من الغیب اشبا" ولا یکون له مقدم و استاد فلا 
بعی البتة من ی 46 سیخ مارا" در مجلس سوال کردند که با بخ ما 


علبه الصلوة (ه اد دارم (و بته (ه ته رد واول(ه لروزی شنیدم ( 
,09 .1 6 (10 . .017 (9 بعسایهم )8 از مر نوم ( و السلم فر موده اش 
که سش سیخ آوردندی ازان ساعت که در وجود آمذی (12 و کونند (ند 
,6 (16 بگوش وی (15 نماز در کوش او (14 سیخ .06  18(‏ .872 .7 ]1 
علبه الصلوة و السلم فرمود (19 حلادت (و: این کفته (7: این حدیث نودی 
چیعوا (ده ‏ فقال(523160 ) علیه الصلوة والسلم (هه ما (ه اشرار (0: 
ای (9ه ‏ ستته (و اعلن (و9 علی صاحه .۲06 (ده . شعر (94 


وم ند 


کر مرده بوم بر آمده سالی بست. #جه بندرای که کورم ازعشق تهیست 
۱ کرد 7 ای و وی 
| پس شیخ کفت معثوقةٌ موحدان , آن" سر باکت و 
و" نیست نشود که آن سر بنظر حق باقیست و واز نصیب 
خلق باکت ود ترفن ات عا ات هر گرا ای هت عم ان 
و هر کرا یست او" حبوانست "و بسیار فرقست میان حیوان و حی 48 سیخ 
"ما" کفت روزی برسرمنبر لا من عاش بالله لا یموت بالله" ابدا مج "سیخ 
ما" کفت اذا اردت ان نصیر لتق فی قلبكك موجودا فطهر" قلبيك عن 
غیره فان البلك لا بد خل تا یه ارافات والاقمثة فانما"" بدخل با فارغا 
لیس فید ال هو ولا تکون انت معد فیه کبا بقال زو برون. خانه مرا 
بنکاهست" هل "سیخ ما کفت که" فضل ما" بر شما بدائست" که شیا 
|| با ما کوبیت "ما "با او" کویيم شما از ما" شنوید وما ازو" شنویم شا با 
ما باثیت " ما "با او" باشم هلچ شخ ما کفت" آن حقيقة العبودية شآن 
حسن الفتقار الو الله" و هذامن باطن اللحوال و حسن القدوة برسول"" 
۳ ۲۳ ۳ 

پس" کفت طویی لین کان له فی عمره نفس" خنک آنكك در هید عمر 


نفسی صا: و ۳ 
398 ۳ 
61011 0 وتان 06207 ۵ ,0۲۲059۵15 16015 1871710115 3 (9.. ,3192 .47 (1 


تعالی فانیست )0 هوک .706 (و .880 .2 11 (4 ۳  1[‏ (9 حیوان وحی 


 12( 0۲ 18( 0‏ آبن (11 عار تست  10(‏ :07 (9 آن 1 16 (9 تعالی 6۰ (7. 


۳ (ق1. وانما (8 و ظهر [1 1 (17 حکادت و  18(‏ .07 (18 .۰ .077 (14 
از وی(۵: ته(ته باو 11 5 (هه ِ شذ و ۰3 ازانست وه زد حکایت (0« 
۳ .۲ 6 (نه . تعالی 6۰ (30 . شعر (99 . او 11 زا (9ه. ‏ باشد و (97 
هر کی  :0(‏ و احد .عم (وه ‏ .07( الفس («: . علبه الصلوة و السلم (32 
: کر از تنو ر قالب بر ۳1 (و2 تنور دود د (28 دلكل (32 


ی 


20 


فِ 


رقیب آن سرست و موحد که موحدست بدان سرست یکی برسید که ای سیخ 
آن سرت کفت طبفة اس از این حو* چانن کفت؛ له یبد 
و آن اطیفد از فضل" و :رحمت حق تعالی بیدا کردد ند بلسب و فعل 
شده در ادا" تازی و ارادئی و حزئی د ر دلش دید آرد آنکاه بدان 
نیاز و حزن آنظری کند بفضل و رحمت لطيفةٌ دران دل نهد" که لا بطلج 
علیه ملك مقرب ولایتی مرسل و آن لطیفهر! سر الله کویند و" آن اخلاص 
بت "ال رسول له صل ال یه ول" کفت "با خلق وید 
بل الله ‏ یهن قرو هو خی عون" و آنیخ 
ما کفت" من کان حیوند نفسه تعیوته الی ذهات روحه و من کان .حبوته 
لخلاص و الصدق فهوحی "بقلبهینقل " من دار بیدا" پس کفت الاخلاص 
لذی لا یکنیه الکان" ولا بطلع علیه الانسان"" وه شخ ما کفت هر 
کس" که شفس زنده است تمرك بمبرد و هرکه باخلاص فص لدع ات 
هرک ننیرد از سرایی بسرایی" نقل کند" "پس شخ کفت ‏ شهر" 
باعز" اقس بالذی انا عبده # وله د اي و ها تخرتا. خ ات 
! ابتفی بل لا سواك خلیله * ثتقی بقولی والکرام ثقات 
ولو آن فوقی تربة ودعوتنی * لاجیب"ه صونل والعظام رفات 
وذا دنت ما" خلوت تقطمت" « کبدی علیك و زاوت ارا" 
ایس شیخ‌را وقت خوش کثت و نعرةٌ بزد و کفت 
تعالی وموحد که موحداست بذان سراست 06« (ه حهفت با ( 
۰( .02( تفصل (: ...888 .2 11 .18 جتت ر42 0۲۳5 (4 ._ فرموده أسب (9 
وحذای تعالی رسول را رده نهذ (0: نظر می کنذ (ه :8 .۲: 16 (و . به 


و" 11 1 (16 حکادت (ق . 59 هه 10 0۲۵۵ 1 تک ی (13 کر 9 


سرای (91 حکادت هر (90 انس ون (19 لته ملکان 11 (18 دا ر ۵ (17 
۳ 6 دحت (ه عره (94 سح 1 16 (99 کنند (22 (0ورو ۰ 1) سرای 
ارات 7 :16 (هه خانقطعت (:9 


- ۲۸۷ تک 


تومرا باش "من که خودی خود ترا می دهم که جیزی دیکررا مقداری 
نبود جانه آن بیرکفت بخرقان با که خودی خود با داد یعنی سیخ بو 
آلصن: هیجیز پرو بقی نماند و بشل بیرزنان درست که کویند جون کار 

ساخته نیایدکویند بر خدای‌مان هیج وام نباند" مولع سیخ ما کفت او 
له" تعالی فی کل بوم ثلثمائة "و ستین" نظرة ال قلب عبده "ینظر 
هل بنظر الید قلب العبد ان "وجده ناظرا" ید اعقه الیزید و اکیه 
بالزیادات و الاثوار وجذب قلبه اليه و ما" لم یکن له" جذية من فوق لاینتظم " 
امره ولا بصع شانه کبا قال الشیخ"" جذبة من" الحتی توازی" عمل الثقلین 
جیعا بس کفت کثش ده از کوش " تا کشن نبود کوش نبود ون کوئشس 
نبود بینش نبود آبس‌کفت" من طلبه بالعبودية لا بجده" و من طلید یه" 

شاه آن بجده *بس کفت* لربط باط امد و لقضل لدخل توب 
الولین ۳ ی حاشية آمن حواشیه ولو بدت عین من عیون 
مود لح السوء بالعین" بس کفت درویشان نه ابثان اند اکر ایثان 

ایشان بودندی شا نه درویثان بودندی اسم ایشان صفت ایشان است 
هرکه بعق راه جوید کذرش "بر درویثان" باید کرد که درویشان دروی 
ایثانند وله سیخ ما کفت انقطع" عن الکل حتی یکون لك الکل بس کفت*" 

ای و احود بطمعنی # "و الق" پینع عن هذا وعن ذا 
وجود ولا ذکر اسر" ده *# حتی فرآدی اذ ادیت ایاکا 

9 ح " برسیدند که "یا شخ" کف الطریق شخ" کفت الصدق و الرثق 
و ,2 11 نظر (ه .۰ انتظر ره .ته اللره قوله تعالی (ه ‏ ته ( 
1 ز (ده من (0: بالزیارات (ه . المز یدة (ه ._ نظرة و ستین واحدة .۸06 (: 
نوار ی (5: .3200 .2 ۶ جذنات .۲06 (14 ی خ 1۲ زک (هر _ننظر 1۲ زک رده .9۲ 
تالسن (ه2 .بت (رو .. حکایت (0« و بعد (18 . شعر (12 "دود .206 (16 


هق [1 1 7 (20 و ۰ (96 نم ال (ت درو سان (به . 0۲.۰ (23 
 30( 01 ۰ 91 01‏ حلکادت سح را | (ووه ۰ 3218 .2 1 اللو 1ا رن (وه 


۳ 
و جون نفس مقهور و مغلوب شد ور اسلام غالب کشت آنکاه نفسهاء 
صای وانی از فالب بر آید جون سیم صیا کر بر کلستان کذر کند بهر 


5 


بیباری که آن" نسیم برسد راحتی بنقد ساید" و سب شفای او باشد 


و "سیخ ما" حکفت التصوف ارادة العی فی الق" بلا خلق" بس 


دی ار شش ما شا 10 .. 3 ۲ ۱ 
کفت اين تغیر و تلون و شورش" هیه از" نفس است. آلجا که اثری .از 


انوا حق ات لحهققت . کلف کردد آیا نة ولوله دود وله ی و ده 

تغیر وثه نلون لیس مع الله وحثة ولا مح لنفس راحة بس کفت 
ند هیانا که جنین مرد فراوان بودا" 

مق از شخ ما" سوآل کردندکه ما الفتوق" کفت ال" البی "صلی الله 

علیه " ان ترضی لاخيكل ما ترضی لنفساك بسکفت حقيقة الفتوة ان تعذر 


اشلق فیبا" هم فیه ومن صصب الفتبان من غیر قوة بفتضع صریعا 


و سیخ ما کفت هرکرا او"می باید اینعا باید آمد تا بوی او شنود و 
آن معلسها" ملس علیست .و اين محلسن حق است ایثان دران کلاه وجاه 
وعز" جویند و "غلط می کنند که غیر خداوندراست" ولله الزة جیعا 
در کلام" خویش می کوید لم بزل که عز جمله مراست "نا مرا اعد 


25 2 ۳ 96 ۷ ۲ 
کارست ای هه ان این همه عز جیله 2 ی حون 


حلادت ( سفا وی کردذ (: تاید 4 (و . آنکه هرجه (ه ود (1 
حقیقت  11(‏ ۰ 07 (10 سوزش و اضطرات. (و ‏ .892 .2 11 (9 الق ]1 :10 7 


قو ل (16 سیخ ۰ (15 .۰ 01۲۰ (14 حکانت ۰ (18 .۰۰ .8208 .ت 1 :5 (12 ۱ 


-قوط ممتمل2ظ02 سر دیا (19 فا :8 (18 علیه | اصلوة والسلم 171 
(91 او ۳ 90 1 .7۲ 18 و1126 111۳6711710 312 13201۲۲۵8 ظ طظ 612516116 
ایسعا کلاه و جاه و عز فرو می نهند اشان (و9 می 6۰  :9(‏ معلسهای دیگر 
و یلام  «(‏ که جنین می جویند بر غلط اند خذایراست جل جلاله 


آروی دمن ار کر (26 0۰ (95 


تست ۳۸ تب 


سایل کفت با سح جون آن دیدار راك عطا ۷ آن آنش شوت آرام 


کرد ما " کفت 
ِ/ دیدن ماه بهره ان , داشت 

آن دیدار نشنکی زیادت کند نو سبری آرد برأی آتكل جنانك امروز 
فیست فردا که یندش" هم غیب خواهد بو" کردش بر صفت او روا نیست 
هرکی که بندش بر حد ایبان خود نند آن نور ایمان نود که دلهاا" 
بجشیها . آرد تا بدان ور اببان جلال و جیال 19 بر حد دیدار ایمان 

خود بیند و آنش مرده آنش دوزخست و آتش ظلیت و وحشت هرکه" 
باتش زنده می نسوزد" باتش مرده بسوزدش" جه درین جهان و جه 
دران جهان" بس اين بیت یکفت" 


اش نمرود هرکز بور ازررا نسوخت 


۳ 


بور آزر بیش ازین آنشس جو خاکشر شدست 

تا" بدین آنش نسوزی "لنفس نو" صافی نی 

خواه کو دیوانه خوانی خواه کوبی بهدنت 
,هه آمیخ ما کفت هفتصد نیر از" بیران در" طریقت نضن کفتد اند 
اول هیان کفت که آخر اما عبارت مختلف بود و معنی بکی‌بود" که التصوف 


ترلد اکلف و" هیچ تکلف ترا بیش از آنویی نو" یت حکه جون 


۱ ضوشنن مشفول شدی ازو ۳ ماندی و متس کی 
ی دو جزست یکسو نکریستن و یکسان زیستن 1 سیخ مارا 


برسدند که مردمان او در معد تاشد ۳ در خرابات هم باشند 


۱ ,0۷ .ید [1 (و هو اهد دید 7( 
همی سوزد ( سورد (1 هر کرا (۰0 .0( جال (ه ‏ از دلها (: 


حانی خهفصد 111 لو نقبن (16 ,3221 .۲ 14 (15 لست -106 (14 . 01۲۰ (13 


حئادت (هه دونی (و ...بت (مو .تم (19 .. نت۵ (18 


زاره اج 


!اصدق مع لس و الرفق مج . الق و قد نفق المشایخ علی آن المروة 
حتال ال" ااخوان وا ود لرجل ی بکرن ند خلمتان لیس 
مب ی ایدی الاس و التغافل عبا یکون منهم 40 شخ ما کفت روزی 
سح مریدی کت افیا رسفا هرک | مراد در کنار نهادند بدرش 


بیرون کردند و هرکرا در بایست و نابایست خود ماندند" دست از وی وی ۱ 


که بلای خود" و خلق کشت آبس کفت هر کی‌را بایسی است وروت 

ما آنست که مارا بای نبود" آنگاه" کفت روزی ما ننزدیل سیخ ابو 
العباس قصاب نود" "نش می رفت در مبان "انش این يكک کلید 
تقی کر کی با 9 وهای افافیت ات که ۲ 
هرکر بایست" نبود 489 "بخ مارا" دروبشی"" سول کرد که با" شخ 
این جه شورست* که درین دلهاست"* شین ما" کفت کل" این را آتش 
نباز کویند و خداوند تعالی دو آتش آفریده‌است یکی آنس زنده ویک" 
آنش مرده آتش زنده آتش نیازست که در سینها" بندکان خود نهاده است 
دی با کی ان یه وی اف اس ترا مه 
نفس سوخته کثت آنکاه" آن آنش نیاز آتش" شوق کردد و آن آتشس 
شوق هرکز نبیرد" نه درین جهان و نه دران جهان و این آنش انست که 
رسول "صلی الله علیه و سلم کفت" اذا اراد الله بعید خیرا قذف" 
فی قلبه نورا قبل یا رسول الله "ما علامة" ذلك النور قال التجاشی 

دار الغرور و الانالة الو دار اشلود والاستعداد للبوت قبل نزول البوت آن 


و ماند (5 .903 7 حئایت (ه الزلل (« :0 (1 
:0 (13 کفت که (و1 :0 (11 دودم (10 . ..0۲ (9 آنکر (و ۳ (7 2 
ای (19 ز از سح ۰ (18 ...۵3۲ (17 واست ۵ و ایست (18  .‏ دو (14 
ستنه (95 ددگر (2۵. ...0 و9 بتا۵ (و2 ...۰ ,3211 :2 15( سوز است (90 
آن (31 تمر: سد (30 . با وه آنکه (28 1 تشست (91 و .۲06 (وو 

مالعلامة (ه: ‏ هدفی 1 1 (23 "علیه ااصلوة و السلم فرمود (39 


۷۱ ۹ة۹٩۹ة۹٩۹٩ك۹ذة۰٩۹ب۹٩۹۰ب-ب۰۹(۰ب۹ببكتغقض۰:.:س۰س‏ سس مسآس-_«ِ‌‌ِ««"" ۳۳ 


ور ری و ی و و ار سر و ی سر ی ار ۳ 


سس ری تا مس سس سس سس سس سس سس رت تا تست اس کاس اریخا سس اس سس سس سس سس یسیع و و اک سس سسکا سا سس رس سس سر و اس ی کر سس سس سر ی ری ی ی ی ی و و ور ۳ ار و و سس سس | 


۳۵ ات 


لله رفعه الله تواضع شکستی بود و سرنهادن درین راه ودر کارها "دید 
نا آوردن و هیچ آفت نده را در راه از تکبر بدتر نیست" تکیر سرفرازی 
بود" و منی کردن جنانك ابلیس علیه اللعنة" انا خیر منه کفت" بيك 
منی طاعت" هزارسالةٌ او نانجیز شد و کویند که ابلیس در بازارها می‌کردد 
ومی‌کوید ای مردمان شهر و روستا تکریت" تا منی نکنیت و نکوییت" 
که من و شکریت" تاچه آمد بر من از منتی کردن تتیر و بزرگواری صفت 
اوست "جل جلاله" بس هرکه با" خداوند" در برایر آید و منازعت کند 
و تکیر نماید" کردنشس فرو شکنند" و قهرش کنند 0 بخ ما کفت*" 
التصوف بالتلقین کالیتاء علر" السرقین بس‌کفت هذا الامر لا تفاط علی احد 


الابرة و لایشد" علیه بالط این نه آن کارست که برشته برکبی بر" توان 


۰ 
تم 


9 ۱ ۳ ی ُ 23 ۰ 4 _ م 
است با بدر زی بر توان توت وا انی له کارافکت ک اس ۳ سود 


۹۹ هّ 7 25 ۲ ْ 20 .۰ 27 ت7۲ 
نا نبری خون ندود " این کار بنیاز بسر توان بردن" نباز باب" وی سیخ 
ما کفت" هرکه با ما" درین راه" موافقست او مارا خوش است اکرجه 
از ما مرحلها دورست "و هرک هم‌بشت " ما یست آندرین حدیث او مارا 
38 و ِ ‌ 
هچ کس ثست اکرجه مارا" از اقرباست تو با "من بهم" ومیان ما 
منزاهاست" هچ سیخ" مکفتی" حط خدای آمدست تحط خدای 
9( 39 40 ۰ ‌- 5 
آمدست " هرکاه" که کاروانی‌را دیدی کفتی از همکاران ما هیچ کس با شما 
بودند که جامهاء" باره باره آپوشند تا آنکاه" باجبع خویشس" کفتی هبکاران 
,1 ۲ 1 نت۵ (و . بج۵ (و دودن ره .و .06 (3 : مر (2 فر[ دید نا آمذن )1 
نکند و نکوشد )11 نگر 10 ۳ مردم "9 ۳ (8 . . چجندین ۲06۰ (7 
تگیر کنذ (۵د تعالی 6مم (قد.. 399084 د 1 ۵ات9 8 سکریذ (19 
ان( سوزن (99 07(« بشد(0: ی [ا :18 (9: حکانت (18 شکند 11 :1 (۱7 
مارا (ه« حکادت (8د.. بت (22 .نود (90 ."بت (28 . فراً سر (ده کات 
۳ رد 0۲ (ید ‏ است (89 هم دم  39(‏ بر مر‌حلهاست ( حردیث (30 
حدای ۳ آمذه است (ه: _"حلانت (9د ۱ آنك 6۰ 1 (:  _‏ مرحلهاست (30 
حوا د (43 دو شده اند و انکه (و ‏ 9240 .۲ 1 (4۱ که 407 


دوع ۳7 


مج سیخ ما کفت ك 1 بافتیم بیداری شب و ب وی سسه و 
بی‌در یشی مال یافتیم" له سیخ ما کفت که مارا" برسیدند که اکز کی 
۱ حو اهد کر ۳ سری این راه رود توآند سیخ ۱ ا رای 
| آنگ کنی باید که بدان راه "رفته باشد تا لورا بدان. راه دلالت کید" 
وعیب و هنر این راه با او کوید ودر هر .منزل می‌کوید که" این فلان 
منرلست اعا زیادت باید کرد" و اکر مهلکه جایی" نود تکوید کی 


حذر تاید کرد و و ی ول می دهد تا او بقوت دل آن راه می رود 
تا بیقصود برسد " "جون بقصود رسید بیاساید" و آنکس که تنها" خود 
رود جون. دیوء * در مبان تابایی فرو 9 و نداند که راه ۳ ز کدام 
سوست" جانكه حق جل و علا من کوید اوه یز 
الاوض حیران" و ار« این راه فرمان برداری بیر بود باید که هر جه 
بیر فرماید مطیح بود فان تطیعوه تهتدوا جون مرید: بیررا فرمان بردار 
باشد" همان بود" که خدای را" طاعت دارد و من بطع الرسول فقد اطاع 
له و ایخ فی قومه کاللبی فی امته 4 "بخ ما کفت" ایالد و صبة 
الاشرار ولا تنقطع" عن الله تصصبة الاخیار با بدان صت مدار و بصعت" 
قاعت نک هلچ باکت کت را شرطهاست نیگوترین 
لباسی که بنده بوشد لاس تواضع است و هیچ بیرایه بنده را ۳ از 
یرای" تواصح نیست و هیجبز .بنده را عزیز نکرداند مکی 2 نواضع من تواضع 


ی ۰ (7 . 01۲ (6 . .918 .1 [] (5 رسید ۵ )4 0 )3 1 2 .01۲ )1 ۱ 
5۰ (13 جای 12 .: 16 (11 می .۲06 (10 :5 (9 ممو ۳ [ 
مانده (ود .نود 706 (9د .. تنهاد هد ...بت هد رسد (۶: ...با .206 (14 
اصل آن فرمان  98(‏ .7 (9 .۰ .70 جحته ر6 072 (اه  ."‏ سوی است (90 
باس 9 نود (96 داشد و آن تطعوا (25 مردد .۲06 (94 بردن. سر است 
حلادت (وو . .3290 .2 16 با کت (91 نقطع (30 . سعر (99 حدای تعالی را (98 


۳ نکر یذ (36 دج جبو  35(‏ .01 (94 للاس ( 


سب ,۳۵ ست 


"ابی صام" کفت که مقریء شیخ ما بود کد" شبخ ما روزی بساع؛ 
در حالتی بود و نعرها" هی رد و رعص می کرد در حلقه جیع جون نشست 
و ساکن کشت ما خاموش بودیم شیخ" کفت هفتصد بر از" مشایخ 
در ماهیت تصوف" خن *کفته‌اند تماترین و بهترین" هید قولها ینت 
انتمال لت با" هراوید تج ما کت" کان ارف 
لیا فصار قلما" ول سیخ ما کفت" مطالعة الّثار من الضلتق غلط و ما 
الق ال سقط بلی" سقط 49 "شخ ما کنت اهل الرسوم نی حيوتهم 
اهل احقایق نی میانهم ات وچ سیخ ما کفت" وقتها هر جایی 
می کشتیمی" در کوه و بیابان و ِ حدیث سر در بی" ما "نهاده بود" و ما 


خدایرا" جنتیسی در کوه و بیابان و" بودی که باز بافتیبی" و بودی کا 
"باز نیافتممی" آکنون جنان شده وان که "خویشتن می باز نباييم زیرا هیه 
يا , معتی که" او بود و ۶ یی وی راهن زب 

تنأتٌ مم اه تن دم زدن بعودی خود می تتوانیم 9( تاسیم 
۳ کِ ری و دعوی مشاهده ۳9 و زاهدی یز 


36 


اورا جیزی نناشد و نامی نباشد اورا نمی" دوان هاد و آورا جیزی باشر 
ابن ز روا نود اي سح وا 39 هر فرادی که بر سیاع 
ن انار کند او بطال طریقست" 48 سیخ ما" مجلس می کفت 


:۳ (7 .و 06 (6  .‏ تعوف (5 در سیاع (4ٍ -07 (3 ۰ 017۰ (2 ۰ 025.۰ (1 
۰ (11 ,2 .د 17 کفتند تمامتر و دهین لور (10 :۳ (9 سران )8 
:5 (17 ملی (16 :7 (15  .‏ فلما (14 حلایت (13 ,0 .7 16 (12 
حدای تعالی را (هه هاده ره . بر بای (۶0 .جا ت۳۳ (و:. حکانت (18 
تبایم (29 حود را ( نباثتمی و (96 بای (جه. .۵2۲ (یو 


99( ۰ 


در 
:0 (33 نمی توانیم (32 . او نود و ما تخواهيم نودن (30 ۰ .0۲ (30 91 (29 
و اهل | لرسو ۱ ۰ (37 .۰ 07۰ (86 که ۰ (38 ۱ ۳-3 ن .706 (34 
ار هرکسی کر (99 (3202 .7 ظ) ی حبودهم اموات وی ممأنهم احاء 


40( 0: 


رف (39 


۳۲ ات 


ما اند که ایشانرا در هر" دوجهان هیچ" کا ۳3 - ِ کفتد 
|| حکم وقت‌راست و فرمان غیب راست " آنگاه کفتی ۱ 
زلفت سییست مشادرا کان کثتی # از بس که بعصتی نو همه آن کثتی 
حول شخ ما کنو" اين همه" خلایقر! آسانست که" "بالرحین الرحیم کارا 
اشاده است مارا شست. ک نا بجاو تهاری کار آفافذاشت. کین کفت کر 
نزدیکانرا بیش بود حیرانی * "کایثان دانند سیاست سلطانی" 

و نیج ما کفتی" هرجند می کنیم "نا ازین" بار خدای کلاه کوش خود | 
راست نمی توانیم نهاد" و "سیخ ما کفتی" در هر کاری که بود" یار بای 
و درین راه باران " بایند جنانك در بعقی دلیلی" می کنند و هر کا کد" 
فرو مای باریت دهند هرجند که بار تو حق " تعالی بود ولیکن اد 


بود و سیخ ما کفت" ما می‌نکريم از شرق تا بغرب جنانك شما بطبقی 


فرو نکریت" وت ۳ جه بر وی" باشر نیت" ما نیز کشعنان می نگریم 
۳ می بینیم تا هیچ کس هست جایی که وی" بدین حدیث کرفتان 
می‌بینيم که" ختم شد "و النعا خریت .و أگر در هه دنا کی بودی 
و با قوس بودندی که کرفتار اینندی واجستی" بر ما سهلو آلعا خزیدی" 
هچ بخ ما کفت " ستنفرق" امتو" نیفا و سبعین فرقة الناجی منهم واحد 


"ی 2 


۳ ۰ 34 اه 35 2 
و البافون قی | لثار سیخ کفت ی ی نار - أنفسهم <48 مقری عبد الرحین 


:0 (7 حکادت (۵ . .922 .2 11 (و حلانت )4 بقه رو ون رو .اند 0 
(12 0۲ (ل1 ...و 06 (10 ...ما با رحمن و د (و. کارشان ۰ (8 
بارا (قد.. بت (ند ...ات (0: 13 د(5د ما با ادن (14 حکایت (13 
در و (24 نکر ند (99 حلادش (هه حود خداوند (نه .ت (هه دایل (9: 
ابن اندی (وه . .0۳۲ (98 و  20(‏ .0۲ (26 ۵ تشد (25 ۰ ,1۲ 
1۲۵2۸ 112 1] طظ حلادت دردن حبر (91 ۱ رقتی 30 واجب استی. 
۰ (33 سفن ق‌ (32 فال الشبی ۱ علیه و ۶ 1۲010-266 01۳0۳۲ 3۲0 


۱ حلادت ,۰ (35 البار (34 علی 


۱ ی ۷ 14 ۲ 5 2۹ 
و نه در احرت م88 سح مارا برسدند از معتی ابن اس و لد 
الله اک * کفت معنی آنست که باد کرد" خداوند" بندة خویشرا بزرکتر ‏ 


میت با وت اس تست سس وس تسه تا سر و وس تس و وید ورب ات رو ی 
سس یی رنه وس نوس سس سس اس 2 سب سس سس ات ولا مس وا اس سم و ات تست اس 6 یس وت اد رس ساسا ۳ ی ی سس ات سا رو وس تس یسک سل ی ی یه ی ری اوعد 


سب ۳6,۵ سب 


ح " نده اورا ناد نتواند کردن" تا تست او نده را" باد نکند این" 
تک خداوند شدهر! باد کند و ده | توفیق دهد نا ننده ات 
خداوندرا باد کند جون " نیکو بنگری او خودرا ناد می کند 2 بنده" 
ین بیست در میائه" سیاری ننده برود" و کرد جهان بر آید" ندارد 


7 


7 ۳ 15 اج 0 19 1 ؟ 8 مه 
که راعتی هست بی او و" هیچ جا راحت نباشد و" هر تا روی "تا 


اف ان ی ان سح هی بان ی نف دا 
3 ج س ی و سین تج اف داز 


20 . 21 
جون هم اتعط اورا می لبی 

بکند دویدم و قدم فرسودم * آخر بی تو بدید نامد سودم 

یط ات ی 

۱ 2 ای ی ی را ات از ی ۳ 

الصالعات کانت لهم جنات الفردوس ثزلا خالدین ها لاییفون عنها حول" 
4 29 30 
۳ 
جز در دل از نظار ة حویان تس ار یی نت از سیم تهیست 
مقرپی" دیکر بر خواند کد" فاولتك ببدل الله سیآنهم حنات شیخ ما" کف" 
مارا بسر" جاه بری" دست زنی# لاحول کنی دو" دست بر دست زنی 


بخ ما کفت" عزیزتر از سلیمان نیاید و ملكک ازو" عظم تر نياید 


 :( 1 ۱‏ ععالی .206( را دکر (و ...1 ده و29 موز0 زو سوال ۳ دید (1 


در مبان ۰ (11 .۰ ,011 (10 او 1 رو سس آن (و ده (: 1 د ()0 حداو ند 
 17( 015,‏ 980 ب 1] (8 .له زد و 06 (ید.. 3270 لا بدود (و1 .02 (19 
فرا (8ه . ده بعت (29 . می من ست (9 ." بت (0ه . جاي (9: . وی (18 
۰ 1۶ 107 61115 و18 0۲02 ای یه (29 . 0۲ (22 مقر ی (و وه (وو .0 (94 
 33( 0۲. 002 95 ۹‏ مقی ی (9و دست (31 دت 6۰ (30  .‏ ,015 (99 


۳ (38 . و .206 (90 لر سر (36 ۰ ۰ .8288 .2 لآ ست ۲06۰ (95 :۳ (94 
۳ وی (40 ۰ (39 


د۳ مت 


روزی در میهنه" کاروانی آبدانها بر کذشت سیخ کفت ک فرخ این 

کاروان سکی بدانجا بر گذشت" نم کفت فرخ این سالك فردا اورا 
در قيامت بر سك اصتاب الکهف شرف خواهد بود که وی اين خن را" 
بشنود "سیخ مارا در نشابور سوال کردند که "لی شیخ"* هی نشانی 
هست که ده در دنب بداند که خداوند تعالو از وی راضی هست" 
با نه سیخ ما" کفت "که هست" باید نکریست" تا بدان صفت که حق" 
سیعانه و" تعالی ننده‌را می دارد در دنبا آن ننده از خدای راضی‌هست" 
"با ند" اکر هر صفت که "خداوند بنده‌را" می دارد "از خداوند بدان۳ 
رای است قانق دانست که خدارند ارو اضر سیر اي راض 


نست آساند دانست که خداوند نیز آزان ده راصی تک " 4 سیع 


ها کفش هر کعا 5 ردو سعد رود دلها هوتی ز ود 9 از 


سعد یا ابو" سعبد دج جبز نمانده است 808 سیخ مار | سوال کردنرا" 
که جونست که حق را بتوان دید و درویش را بنتوان" دید "شیخ ما 
کفت" برای آنك حق تعالی "هنشت هست را" وان دید و درویش 
میت ی توا دنر ولو سیخ ما کفت " ای مسلیانان قیقت 
دداننت که بدئنی بازتان شخواهند وم یب حقیقت بکثی نقد براحت 
برسی و فردا تباسایی و اکرنه باطلی در کردنتان نهند" که نه در دنا ساسایید 


ازوان هم جنین سکك آعا 0 ۳( در آنعا دگذشت )9 و (1 
حدای (9 ۰ (8  .‏ و از از سیخ (* . سجن  6(‏ 3200 .2 ۶ (ة برش 
,0 (15 ۰ .938 .1 11 (14 اتگر سئن (13 بلق 120 ۰ (11 است (10 
حدای تعالی هه او ۵۵ مه وه ۳ اشی ( 1 تعالی .06 (16 
بابو (#ه ."بو (ه._._ کویذ مه او هم راضی نبوذ («ه ‏ آن ده («ه 
هست و (91 از ,۰ (30 .۰۰ ,8978 5 .0۲  29(‏ نو ان (28 . بر سدند )97 
بدانند 3 ی بارتای لو اهند (35 حکایت (د وان («: نست و («: 
۳2 وی دا و ی مه ها ات 

نو باطلی بر رف ندند ‏ 


بت ۳٩۷‏ بت 


با زبرکی بابد کرد و از اول عهد تا منقرض دنیا" "هیچ آفریده" زیرکتر 


از مصطفی "صلوات الله تارمن علی. نبود و حواهد بود ندیسر با 
وی "کن و بنگر که جه کفته است بران برو و از هر جه نهی 
که ای دور باش 

کفتار دراز عتصر باید کرد # وز بار موز ر تاید کرد 
بار بدآموز نو نفس تست" افرآیت من اشذ الهد هواه هواه تا تو با توب" 
هرگر راحت نیابی نفسل سجنك ان خرجت بها" وفعت فی راحة الابد 
شخ مارا وقتی درویش وال کرد که یا سیخ" عقل جیست "شیخ 
ما" کفت العقل ال العبودية بعقل" اسرار" ربوست نتولن نافت که 
وی مرت و حدث را" بقدیم راه نیست ول "سیخ مارا" درویشی 
کفت "که با شیخ " دعایی در کار من" کن تشیخ ما" کفت "که هیچ کاررا 
ای ون بند آن مانی و آن جعاب تو کزدد و خدای 

نو قاعدةٌ ندکی وم نی نسئیست * تا درم اثبات د ی نت و 

حون از تفت و 2 هزم 
و خلت میب سل ری کفت در 
۶ 31 م39 ء ی 
06 (8 اعد ( .0۲ (4 9 الله 3 و  3(‏ .2 (و عالم )1 
توئی 10 ۰ «01 رقف 07۳2 هوده (9 نو است (ه ۰ (7 ازان 
قدم نوان زد اما با او .06 (قد .نله (د ...تن (3 ...نتم (قد . منها (11 
,1 ,در (21 . .02 (20 .۵27 (19 تقدیم (18 . .940 .2 11(« . اسرایی (0: 
#یج کار تاساشن. مه ور در هر کار ۳ در ند (3: 2 
آن ماندی و آن حعاب. بو هس از حدای نو فاعده دی برستی است 


۰ حلقت (وو دود (97 در بن (90 07۰ ۲1 زَه (25 .12 طدتتته ر26 0728 (24 
و 06( 0( با 206 (39 .جرا .06( علنه الصلوة و السلم (0: می ساید 


با اين همه بدست او" جز بادی" نبود" و لملیمان الریح آنکه قدر ملکش ‏ 
: 4 . ۱۳۹ ۳ 2 ! ۰ 5 
بوی باز نمودند ۵ اورا از حت فرود آوردند ور جنی‌ر 
شیطان" بود بای" او بنثاندند" تا همان ملكد که آورا بود وی" نیز 
۳ آنکا ود ی باز نبودند که اين کرا" آن: نکند" که پدنبال چم 
9 بن را" استسقاز یت کف مب[ " مکا لا شغی لاحر 


من نعدی ۳۹ بخ مارا تا رن یت سیخ ما" کفت 
رین معنی سار سم" کفته اند" ما می گوييم الدولة انفاق 
۳ جون دید آید آن عنادت ار بوذ سبقت العنیة" ی | الیرارز*" 
فظهرت الولاية فی النهاية همه رنکها در دنبا کنند دلهارا رئلك در ازل کرد 
جنانك می فیماید " صبفة الله و من احسن من الله صبْة و نحن له عابدون؟" 
هواک باون ها عرفتمن: موی تقو فلت 1 ی اعشست: ۱3۱ 
. این دولت ازان یله ثیست که ند بر وان بست با بسوزن ان 


30 
دوحت يا میزان ۶ توان ستعید " جون نبود " نبود 


۳ " آثرا که وت ز لا آمد #۷ دای که سامده جو آورده نسود 

ی و و 5 0 
486 درعلس سح نی تر دای 00 
کفت التدییر فی العقل تدمیر و" التدییر فی العشق تزویر و" هیچ 
۹ وراء آن نبود که در حق دوست و حداوند عویش با دشمن تدسر 
کنی تدییر" صفت نفس است و نفس دشین است اکر تدبیر خواهی کرد 
فرو (5 ۰ (4 ۰ 1۳ ر21 0702 که ۰ (8 باد )2 ۳ 5 
وی راند او (0: شاندند (ه ‏ باز جای (۶ شطائی ( صعر جنی (» 
4 ده , 38 «وون :0  16(‏ که .06زز (15 ندان (یر کنذ (13 نوی (ه آنکه (۱ 


اتغاقات حسنة کفتند (اه هر ۳9 و .706  18( 0۳  19( 0۲۰  90(‏ .۵027 (17 


و2 0۲0۶ (26 کر موذ (25 .. ,27.948 [1 (24 سیف سف العانه (وه. 39280 بو 6 (وو 


دس .۲06 (30 حو ۰ (99 سعن (98 هرالد 3 سعر ۰ ,132 011155 
حطائی (36 ۰ (33 4 (34 7 (23 .. بامد لا بل (ه .. بعه (31 
۱ :۰ (38 ۰۰ ,3292 .2 6 (30 


بذلك فلیفرحوا هو خیر میا تععون بکوی بفضل و رحمت ما شاد 


بت که این* شارابهتر از هر حجه ی کنبن؟ مارا کفت؟ هو خبر 
با این ابی الخیر ما شارا می‌کوييم هو خیر با آل ابی ابر هر کی جیزی 
می نازند کروهی بدنیا کروهی بعقبیٌ کزوهی بدرجات کروهی بعسنات ما 
ف‌ کونیم شمارا که ابن هید یود انس نود واو بود و هست و ناشد ابو 
القاس تشر یاسین در مهن" بیر زنانرا "این ذکر تلقین می‌کرد" یاتو و" 
با هید ازان" تو و" با هیه ترا وحدلك لا شريك لك و این جمله 
آنست که حق تعالی کوید" هو خیر میا عون ای ملمانان" غریب شد 
کی کر آننن فوت داردی فا کی که ار تخود ۸ خرداسر آمقه است سعن 
که کشاید بر نباز کی کشاید که بویی و کرفتار د بی دار نیاز می باید نیز 
می‌باید نباز حاستی‌بود حواست بکار تباید حواست ساعتی بود" نه حاست 
کر بدید آید در عشق بدید آید جون بدید آمد هید عشق بود ایثان " 
ازین کفته اند که ناز مقناطیس است که اسرار حقبقت را بضود کنر" 
و سیخ ما کفت خداوند" تعالی بیش آزانك این "کالیدهارا آفرینر" 
چانهارا جعهار هزار سال بیافرید" و در معل فرب بداشت و آنگاه نوری 


25 
ز‌ 


۳ ها ثار کرد ۲ ار داست که هر جائی زان بر فا نصب افقت بقد 
۰ ذصنت ایشان | تواخنه ی ی تا د رأن تور ی آسو دند و درآن 
رده می کفتند و کمائی که" درین دنبا بایکدیکرشان" انس و قرار "ناد 
اه را تکدیگرشان نزدی؟ ی بوده باسد 2 ایعا دوست دار تکدیگر باشر۳ 
شون که بدین دی نازیدن )9 ۰ ط5ل617 ر10 0702 الانهة یکو (: 
و لو (8 و 706( و .206 (0 آهرکس (: کفتند ( می کردیذ (ه 
011 (19 . 01۲ (11 . در ذکر این آموختی 101 .8 7 سر سن (9 
نباز (8. .950 ,2 11  ۶(‏ ,02۲ (10 مسلمایی ۰ (153 می کو د ند (14 .027 (13 
آفریذ(هه قالهارا آفریذ (« .حق (هه ‏ می کشذ (هد آمذه است نناز می‌تایذ 
تکدیگر (ته ,0 2 6 (0: . بر قدر (هو بت (ید انکد نور ندیثان (9 
۱ ۱ شوند (30 .۰ .02 (99 بانند آیعا (28 


۳۹۹ 


و ید وا انا لست بقاری اینععا بزرکان و دنیاداران" هد ی 
خدیعه و" یتیم ابو طالب جه "می طلی" 

3 نکند بعانه در ی # دامشت 9 ساید ستن 
موه جح ما کفت" بادثاهان بنده نفروشند شا جهد کنیت؟ تا بنده 
شویت جون او یندکی بذیفت" و خطاب با عبادی شنوانید کار شیا 
از یاس و تصرف در کذشت یکی کفت "که پا شیخ" پنده یکنه از بندی 
پیوفد" "سیخ ما" کفت جون ننده بود نه بدر ما آدم "صلوات الله علیه 
بنده برد" بکاه از خدارند نا" اقاد بندة ار باس و هر کی" خواهی 
باش ذنب مع الافتقار خیر من طاعة مع" الاثخار آدم افتقار آورد و" ابلیس" 
اثتغار لولا العصاة ۳ سية اللد" حقل شخ ما" روزی خن می‌کفت" 
فش تن انیا ره ام ات صوال کز پر ۶ 
کیستیت " کویید سر جنبنان" سخن "کمان توییم" تا بنقد بند از شیا بردارند 
9ج نا" سرال سعردند" ازین آبت ک" و ربق ما بت 
ولختار سیخ" کفت اختبار کرد خداوند می‌باید شایسته و آراستة خداوند 

ی باید اختبار بنده یک تا ترا کوش خاش ب زا ان 
ناید. النته که تباید" ما آن بهتر باشم که نباشیم اکر کششی بدید آید بنده 
بان شین امه ۳ ه قات ی فد سا نی هر 
جون ینا کثت شنوا کردد آنکاه" با او کویند قل بفضل ال وبرجیته 


خواهو رو لو (ه :0 .1۲ و ددن داران (و. ما .06تر (1 
ای )11 شدی سدیرقت (10 . شوید (9 کشذ (9 . 7( شین ۳ 
04 (18 ۰ 017 1 و (17 کر ۰ (16 . ببه (18 .له (14 ...027 (13 دفتذ 120 
سری (* در مىان رد ۰ (29 ...03 (21 ...017 (90 1 د .06 (19 
کها لو دیم 9و جبان (91 1 (۵ . 958 .2 11 (5ه. در .06 (24 
۰ (39 . 0۲ (32 ۰ .68 فتتلله 28 0۲02 .110 (31 ۰ .8302 .لد (30 سیخ ر | (وو 

آنکه  0(‏ 07 (0: شود و ::. بذان (وو ‏ 


بت ۰040 .با 


پر و ۱ 
او از منی بیزاری ستد" و دران ِِ و راست دود کفتند اکنون 
و رها بکزی ول بهزوران او عوا الی الله علی بصیرة انا قا سیم 
ما کفت لا تکرهوا النفسی" اه ن ها حسا ر المنافقین عفع سین سح مارا" برسندند 
از تفنتر این خبرکه تفر ساعة خبر من عبادة سنة "شخ ما کفت 
یك‌ساعت اندیشه از نیتی خویش" بهتر از يك‌ساله عبادت" بانديثة هستی 


حوش 8 از سیخ سوآل کردند" از سیاع سیخ ما" کفت السماع لب حی و 


شفس میت مق سیخ نا" کفت ما لس بی علم گذیم و دعوت بی سم سیخ 
ما کفت" چند کاه آن دود که کح می جبتیم اه بودی که بافتبی 
و اه بودی که نیافتسی اکنون جنان سدیم ۳ هر جند خودرا می جودیم 
9 ۳ ی بادیم هید و شدیم زد 0 

عون و جرا در سدم سالیان # که جون این جنین و جرا آن جان 
جواز خواب بیدار شد خننه مرد # بیداری" آمان ترش" کنت درو" 
و سیخ ما کفت" مردرا همه جیزی " بباید" که آدر همه" کویها فرو 
رفته بود وآزموده تا دا #چ جیز" باز نلکرد و "ی ما کت" 
ه رکه #خویشتن نیلوکانست خویشتن" نی‌شناسد و هرکه بخدای" بداندیش 
است خدای را نی شناسد موق 3 و تانق از ۱۳ 
احب الشاء الی الله تعالی "لیا انتلی ال الذنب احب" الق الید" بعذ 


حکانت 5 تلو مشت حود نت سد (د  .‏ مایا (ه. 399 .د 6 (1 
طاعت ۵ خوذ(ه ت۵9 تسه شخ‌.ران لانکره الفس 
 1۵(‏ حق تعالی ر | (1 حلایت (۵د ...0۲ (12 .07 (19 .. برسندند (11 
۱ بسدار ی (91 کون (20 .۰ .8982 .2 دنت 0 (ود . .۵2۲ (و. شده )11 
۳ - جیزش .7106 (90. حجیو (98 ۰ 0۲۰ (9 ...96 1 (29 سرشی (29 
همه( در ساید ۹ ۳ بزرکان ان سین و | تضبت و ات 1 مود تاید 


و( 1 تعالی ر | 32 عق (11 حودذ را )30 حکایت (9« 0۰ (93 
۱ ۱ 


:5 (30 .. ماأ یی با لذنت آحسن ( 


عبت .206 11 (94 


ی" تگدیکر را 
دوست دارند انگاه هرکه خدایرا" جوند بدان طلب بکدیکر بوی برند 
کیا یشام "الیل کفت آن جانها یی ببوی شناسند" جون اسپان 
اکر ییی بشرق بود و یکی بخ ب انس و تسلی بعدیث یکدیتر یبد و 
اکر یکی " در قرن اول افتر ۷۳۹ آخر فایده و تسلی جز خن 
او نیابد" اين قوم بفضل حق تعالی آراسته باشند #یج جیز از خداوند 
بر نگردند نه بل 1 نو تنعما ند بکرامات و نه بمقامات هر که بعیزی 


ایشانرا دوست. خدای" کوبند "و دران" باشند که" برلی خدا 


ازین معانی فرود آید او" دروغ زن بود" 1 برای آنك کرامات و 
مقامات و احوال و درجات هیده ند خداست هیه تصیب ننده است و هرگاه 
5" بند. بدین فورد آد نصیپ‌پرست کنت + 2 با ده 
ی مسلمانان تاک از من وما شرم آداریت مکوییت جیزی که در قيامت 
توائیت " کفت ایتعا جیزی مکوبیت که آن" برشنا وبال باشد این منی" دمار 
از حلق بر آورد این مر درحت لعنست اول کی که کفت من ابلس دود 2 


آن گفتار 1 درحت لعنت بود " هرک می کوید "در انم ی ِ 

1 ِِ 37 نا 33 تا ِ 
هن لین ان ددرت بدو, هی رستاق .رون از کی لی دورنر 
می مان" جایر ۳1 الله درجم هشال یه ون و سل علیه" 


6۰ (5 (4 : 1 رأن (3 تال 6۰ (9 دو ستان )1 ۱ 
بحدیگر و اطیل (ه. ‏ خذای تعالی را« آنکه ره تعالی 
اول (14 جتعم اين آخر را (19. ۳3 (12 دیثر  .11(‏ شناسند (10 
.2 .1۲ 16 (19 ۰ (18 معبی (17 بکر امث (8 .07 (18 نمشد 
من (95 حلایت 24 908 :7 ]1 (23 هر کر ۳ (9 . .0۳۲ (21. .۰ ۵۲۰ (90 
مشست و و آثرا (9« توانید (وه فردأی 91 دار یذ مکوشذ  90(‏ 
ناو رو 2 (ود شد و (38 0۲ (3 او (38 . .ته 11 رت (ود. مست (81 

6۰ (قه  .‏ دو د (وه. الصلوة و (ه .0۲ 0 می سو ذ )9 حداو ند (38 


اللد (ه+ ‏ الصلوة و 


161۳۰ تا 


او "9 ‌ و ۳ ۳ ت بسِصِ« سر ۳ 3 
۱ اج ما می کشيم ایثان آنرا ببینند هید اعهان بیرون شدندی و بگریختندی 
مق شخ .ما کفت" این نه دیوست" که بلا حول بشود" کزنده و 
جهنده است و بخ هرا شوه کدها اش وش ارس کف 
۳:2 شر ال اقق ون نو می ندائی ۰ وا شخ ما کفت" حق 
سبازم ز. بالك ندارد ۹3 صد هزاز" صاحب نفس را فد ای صاحب 
در کند 60 ایح .با کفت" مهد" هفتاد و اند سال معنی این 
ترا" ۱ ین 


سك لیان ات ۷ یه کت رب" هب 1 


اورا_آن ملك بدادند جون آفت ملك بدید و بدانست که آن سیب دوریست 


نه. سیب نزدیک" بت کفت" 7 یی لاد من بمد ق شم 
بر - من بعدی 8 سح 
۵ جون مرب دراه بر بد رسید" مللن سلیمان ۳ معلوم تباید 


1 هرید تبرسده است 2 فضلری ۳ زیادت 2 ۳ بود" " معلوم 


بود و از ایا نو که آمسی العمنین عبر خه خطا"" رضی الله عنه آد ر با 
3 لو" سر ۳ بکارد" سرد كِ سیخ سیخ ما کفت اسع ان ن لك 
وارد لا ورد 9 بخ مارا" برسیدند از" فلا جن علیه بل کرکا 
شا کی الیل لیل الاستتار" و التهار نهار التعلی ملع "سیخ ما" کفت 
کل نما" کان. " من شمل آلهوی ‏ و الاطل فهو نفس و ما کان شد راحذ 
عکایت ‌ در شذندی.(ه .۰ *390 5 ندیذندی (« .. آنعه ما می کنيم (۱ 
حلّایت (۵: توبی والتی (ه ‏ .ته (ه سیخ‌را (ه بکریزذ (ه آن دیو است (ه 


لت .۲06 (16 . . . دم (15 از ۰ (14 حئابت (13 .۰ 0۲,۰ (19 ۰ ۵۲۰ (11 


۱ ۰ (91 ,4 تن 38 052۵ .۰ (20 ۰ .01۲ (19 حلادت (8. جون .۸00 (17 


۱ 1 5 (وو . رسد  25(‏ . مود (24 ۱ حکانت (93 4 طتواه ر85 03۵8 (22 
ادن اقطات (99 ۳ ۰ (98 اندست زدادت [1 1 (97 994 1 هر یدست 
۰ «0۳۳2 ,6 0722 مععی 06 (39 .۰ 01۰ (32 دو بار کار (3 .01 (30 

,9 1 فی اهل الهو ود من («: . و( الاستار رود .0۲ (بو 


2 3 تب مارا" برس‌دند" من عرف الله کل لسانه "شیخ.ما کفت 

عنی عن خصومةً الق رسول الله صلی الله عله وسلم کان اعز الق . 
و ۸ بکل لسانه -چلج سیخ را سوال کردند از من عرف نفسه فقد عرف رده 
سیخ" کفت من عرف نفسه پ عرف ربه بالوجود هه سیخ ما" کفت 
من فضل الفقیر عل" الغنی آن کل احد نی عند الموت و فی القنامة* 


انه کان فقیرا و ذلك حالة الصدق" و لا بتینی احد" الغنی هه سیخ 
مارا" درسبدند 3 نصر عزیر جست ی ی دو است دی 
از آندرون یراهنست" و دیگر بیرون بیراهن" " آنكل از ببرون بیراهنست 
هر وقت" که ترا بر وی دست دادند "آنرا عم ظفر کویند و آنك از اندرون 
سراهنست هرکاه که ترا بر وی دست دادند" آنرا نصر عزیز خوانند اشت تفسر 
نصر عزیز"" «چٍ "سیخ ما کفت" هر جه خلقرا نشاید" خدایرا" نشاید 
و هرجه خدایرا" نفاید خلق ر 1 تشاید مق "سیخ ما کفت اصل زله ۱ زبعاست 
کر مصطفی علبه السلم مارا ۳ ۳ زا آورد از نزدل دوست اکنون زله از حانهة 
دوستان باید کرد نه از خانةٌ بیکانکان لو شیخ ما کفت برم دررنج توان افزود" 
ولیکن در روزی نتوان افزود این بخثش است نه بکوشش" اي سیخ 
ما کفت" کدرا بمویی کشیدن آسانترست ازانك از" خود تخود بیرون" 
آمدن هل سیخ ما کفت من علم" الا باشده کب از موه ان 
وچ سیخ ما کفت مردمان کویند ابشانرا خوش است: "و در راحتند" اکر 


۳ )0 01 3 و (4. از معي .۲06 (9 :01 (9 علبد السلم ۰ (1 


:۲ (11 ۳ دلش الوفت :6۰ (10 ۷ ۰ (9 القية (و .8980 بد ‏ (1 
۳۰ (1 هر ؟: (۵ سبرهن (15 سرهن (14 :۳ (13  .‏ معنی .706 (12 
حدای («« حدای تعالی را( اند (9« حلایت (9 .02.۰ (18 
:0 (97 لانشن  90(‏ . 01۲ (25 ۰۰ :978 .2 1 (94 هم ۰ (23  .‏ تعالی ۳ 


براحت اند(« و(« عامل (0: و( درون (9: 


۳۹ 
ثم قال صلی "له علیه با معاذ" ایالد والتنعم فان عباد الله لیسوا بیتتعمین" 
وله سیخ ما در میان مجلس" کفت که" العبوة بالعلم والراحة فی اليعرفة 
و الذوق.فی "الذکر و ثواب التوحند النظر ال الله تعالی ثی الضة و ثواب 
ای اه وتات ات شید لغلاص من النار ثم قرا الشیخ" 
یا ایها الناس انت الفتراء الی الّد و اللد هو الغنی الصید ان بشاء بذهبک 
تس در ما کفت لا خلق 
له الرواح خاطبه بل واسطة و اسعهم کلامه کناحا" وقال* خلقتکم لتسارونی 
و" امارکم فان لم تفعلوا" فتناجونی و آناجیم فان لم "تفعلوا ِ 
و حدئونی فان لم تفعلوا فاسیعوا" منی ثم فراً الشبخ "الکییر رضی الله 
" و آذا معا ما رل آلی سول ری اعبهمتفیض من آلدمع ما 
عرفوا من الق ثم قال ان کلام الله تعال" صفة "قديية مختصة"" بذاته 
تین یر است ‏ .و وت ی ذانه فاذا" اسیع عبده" من غیر 
واسطة حرف ولاصوت یسب" "مکالية و ماطة و اذا اعتبره علیه بار ن بلق 
ینوی من العنارات والحروف او غبر ذلك من الدلة فسب *" 
واذا خلق فی قله مغانی" کلامه فسیی مناجاة و من شرط" هذا 
ّ الاخیر ان یعقید علم ضرو ری بان هدا من کلام الله ما ورد من 
الفاظ ِ مد ۳ فصو" علی هذه الیعانی و اما" ۳ 
د" الکلام فی" النفه ین وان رسول من. رسله 8" سیخ ما کفت 
۰ مان سفن " سیروا الی الله سیرا جمبلا" والسیر الی الله بالهیم لا بالقدم 


و  6(‏ .17 1 16 692۲ ر35 0102 (د 0 (. و (8 تالیتتعیین (2 . .07 (1 
بفعلوا تکلمونی (12 بفعلا (11 ,2 .7 6  10(‏ لما (و لفاحا (ه ملدء (: 
بضوت )11 فایه 10 .02۲  (‏ 86 طدتته وق 0102 0۲ زد وا اسعیوا (13 
شرایط (93 مسائی (29 . . .07۲ (9۱ سبی (0ه علبه ود و ادا (۵: 
لا (ده حول («: . فاورد زت(هه تعالی .206 (5ه الاخر علو بعقنه (24 

.2 11 (9 . شعی (ده .۰ .3300 .د 5 (30 .و الایعافا فادا رو الایعاد [] (9« 


تا دیگر ۳ با" آث لرم لیکن در هفته 1" د آا اد و 


من 


من یلو ! تن ۳ جرب و ما 
ره مایم فان من فتعبر فکیلمه | شور وحدانته فقال من انا فقال 
آانت اللد" لا اله الا انت فلم یکن للعقل" طریق من معرفته الا به 4 "سیخ 
مارا" ریدند که معرفت جیست کفت. آنك کودکان ما می کویند" ۳ 
لد کی پس حدیث ما کن 4۵ ۳۳ سیخ ما" کفت القرب ان" اوجه 

فرب من حیث المسافة و هو حال ۳ حبث العلم - و القد 

و هو واجب" و قرب من حبث الفضل "و الرحیت" ات 
ما کفت" وقت تو این نفس تست" در میان دو نفس یکی کذشته و ین ناآمده 


دی رفت " و فردا کو روز امروزست و امروز این ساعست و این ساعت این 

نفس است و آفس این" وقست ول آشیخ ما کفت" کازر جامةً بك 

هفتکی شوید" ولیکن نيكك نبود کازر جون بعنایت خواهد شبت کوید من 
ترا خیانت نکن ۵ ۱ نکرم اکر ثیکو می , بای" باش 


آند که هر که بدان ت 1 هی استاد زهی استاد" عقي "سیخ ما کفت 
روزی فرشا عم ک ای ان شوم. ای و ار هن 
ٍِِ ما هم ک زر 93 فلو "عدوا 24 للر عنده۳ه یت نها "۳ 
کت قال رسول الله صلی له علم" ام و مجالسة ای قل ی 
رسول الله" من البوتی قال اهل الدنیا الذین ولدوا فی التنعم"" 
العقل 11 :1 (ه 0۳ 3 بر العقل فلید.(4 :۳ (3  .‏ و (9 الق 10 
تلگج (12 و )11 کو ۰ (10 ...۰ 02 (و .. ما کفتم 8 حکادت از ما (7 
تواست (18 . حکادت (17 .017 (16 الواچت (5 07۲۰ (14 .۰ .3368 .۲ 1 (18 
2 0 وه کویذ (ه« حکادت این تفس (ه شد  19(‏ 
درو (29 کرباس درون (99 آنکه 91 وسکن دو هفته در (98 بارة و (95 
بصدون (39 حکایت: یل روز تزذیك او بر جواندند )91 لعسین استاذ کنذ (0: 
سنیا خوات 1 4 (ود . .3350 ند 1 (قو.. 0 1 زا رید قفبت 6۰ 11 (93 


۰ 8 .۲ 1 (39 . و 206  38(‏ و سلم ۰ (37 


نت ۱6۰ ست 


ما کفت" السلامة فی التسلیم و اه فی الندییر هل "شین ما کف 


من احب الدنبا حرم علیه .طریق القخرة لان اللبی" صلی الله 
علیه و سلم" قال حب الدنیا رس کل خطیتة مق سیخ ما کفت؛ 
من سکن الی شو" دون" الله تعال" هلاکه فیه هی سیخ ما کفت 


ده الله الی نفه لان او" 


مد خر 2 تفه غاب غن مولاه. و ود 


ی 
جنابة " الصدیقین حدیثه مع انفهم وا بخ ما کفت" لا بعد 
السلامة احد حتی تکون فی التدییر کاهل القبور لان الله تعالی خلق 
لقلق مضطرین لا حیلة" لهم و اسعد الناس من اراه الله قلیه حیلتد" 
ولو سیخ مار 5 برسدند "اي سیخ ما الشريعة و ما الطريقة و ما حقیقة" 
"شیخ ما کفت الشريعة افعال فی افعال والطريقة اخلاق فی اخلای و الحققق" 
احوال ثی احوال فین لا افعال له فی الععاهدة و متانعة السنة فلا اخلای" | 
بالهداية و الطر يقة و من لااخلاق له بالهداية و الطريقة فلا احوال له لسقيقة و 
الاستقامة و الساسة قاچ شْیخ ما کفت من حبوته بنفسه تحوته الی ذخاب 


اوجد و من کان حبو ده بالاچایة و الصدق فهو ی سقل من دار ۳ دار 


ا اما سیعتم قول رسول الله صلی الله علیه با اهل الحلود والبقاء خلقتم 
ِ , ی نقلون من دار ای دار بخ ما" گفت 


ی الله تعالی الي ثبی من الانساء تزعم انك تسنی فان کنت آعنی 
س حب الدنیا من قلبك فان حها و" حبی لا یعتیعان بس سیخ 
ما" کفت ما" ترك عبد فی الله شتا الا عوضه الله خبرا نف و من 


م یگر ۱ وا و 29 تا تشون تباید " سوال کرد قفی 


۰ (5 - علبه الصلوة و السلم (4 2 2 ۲۲ (3 :۰ (9 شعر )1 
حنایة 11 و16 (11 ۰ 0۲۰ (10 تعالی ۰ (9 .. 091۰ (9 .۰ 017 (7 ۰ .7 1 (0 
01 [] :1 (17 1 (16 سیخ را (15 فابد ه حلية ری لاحلد (13 شعر (13 


: فد 9 23 .01۲ 81 .1 16 (21 . ,0۲ (20 . 0۳۲ 1 ق (و . 0۲ مت (19 


ای سیخ تن ان عدد 11 :1 (5ه الله 1 :1 (94 اللد ه ی حسر ام 


3 


و سیخ سب . ما ۳ ون عرف اللر بل واسطة عبده دلا عوض .. 9 من 
عرقه تواسطة عیده عل ی العوض 85 تشخ ما کنت؟ الزم) ریا ات لد 


۱ الابواب و احدم سدا ولحد بخضع لك ا لرقات مق ۳ سس 0 


"نان , تغل نان + هذا رب لیس له من شان ِ‌ ۳ رسیدند 


۳ نظر | ۱ یه ام "سیخ کرو مه ۳ ام 

لن اون وم و القلب هو الموهر و الملوك لا بنظرون الی ااصدنی 
بل 0 لی امحوهر و الوا ر محتلفة و تیم ٍِ" امره کلبه و عافبة 
4 | ۳2 و الرحمة کذا" قال تعالز ذلك فضل 
ال ۳ یشاء" س شیم 
الدئیا صورک " و لاخرة صورکم وجبیع ما فی الکونین صورک 2 المر و 
لاس و الصور فالمقامات " حرکات الظواهر و الاحوال حرکات السرآیر و 
التوحبد و البعرفة ورآء الطواهر و السرآیر و لا بصل العبد پروح التوحد 
وصفاء " الیعرفة الا "تکفانة. و رعاية و "۳ ی تفا و هدشن 
ماع سیخ و السیاع ‏ بعتاح الی ابنان قوی لان الله تعالو "قال 
ان" تسیع ال من بومن بیاتا ۳ غذاء الارواح و شفاء" الاشباح و السناع 
لسالکی" الطریق و من آم بنالك" الطریق لا یکون له ماع بالعقیق" 
مهم سیخ ما کفت آن اردت ان عده فاطلیه نی رجوعلک عبا ذونه هي یی 


.01 0 کل )0 البات 1 14 (ة وأاحدا (4 تم (3 سعر (« (1 . 


سنظر (۱1 :۳ (10 سیخ | (و مان سر بان . هدا رد امس من ار الیل 0 


والله وأسع ۰ (17 کدی (18 ۰ 01۳۰ (18 1 ء ] 1 (14 کفته (9: انها (1 


۳ الله دو الفصل العظیم ۰ (19 .237 ۰ لژ ۳2 ۰ طدل011 رق 60۲08 علیم 


رعنایة (به الصفا (ده والمقامات 22 . .01۲ (91 ۰ (20 ۰ 67۰ 0۳۳2 و3 0708 . 


بلاق 11 18 (99 اسالگی (99 عدا (9 ۰ 6171 ,27 0۳2 .0۲ (90 سعر 9 
۱ ۱ اسماع العقیق (30 


سوت سح رس سح همست سح 


مه 


ار تسه 


کت ان و کف حالل سین کفت یا نع سر لت اما ه کی وی 


لسته آیم و منتظی فرمان شسته هي آنکاد" سیخ ما" کفت تراکندکء دل؛ ل 
تک ی ما بای ی ۱۳ 


ال له غاد وس کم الا امن کل همین هه سای 


جون لشکری در خانهٌ دل نشتته انگاه جیزی دیکر را راه ندهد تا اند 
دل در آید آنکاه سیخ ما کفت ابو القاسم بشر باسین این بت را بسیار گفتی 
مهمان نو خواهم آمدن جانانا * متواريك و ز حاسدان ننهانا 
آخالی کن خانه وزس مهمان آ * با ما کس‌را خانه در منثان 
مق ونر مت تمام سخنی است خی صلی اللد علیه و 
سلم کفته است د" طوی اعد جیح 1 وی ها و من ۳۳ 
الهیوم لا یبال" الله فی ای اودية اهلکه" لو تِِ ۱ 
شخلل عن الله فهو مشتوم عليك" هر جه دنیاء تست آفت و براکند» 5 
ست و ۳ جو 8 3 ماندن" تست آزین معنی در دیا و 
آخرت و آنکه سح ما کفت بیر ابو القاس بشر باسین از بزرکان 
مهنه نود و این اسات سبار کفتن 
که کئت زنده بدو وز جزو که مرد بدو * آزو حیات نمایی نا از جزو سری 
مقام صفوت حواهی و ایت آلوده # خسیس همت دوم کاندرو خوری " 
ی ای سیخ "هر چند" تدییر می کنیم درین 
معنی نمی رسیم نیح ک الدسر تور لیر ۰ بی حبرآن نود 


ش باس )5 ۲ در ون لو هه( آنکه (9 .۰ 1002 .2 1 بر حود (1 
شعت (9 علبه الصلوت و الجلع فرموذ )8 ححکگایت (: ,0 (6 
هر جه مشغول کننده ۰ (14 . ,017 (13 آنکه (12 وأد هه (11 سال 100 
باز (16 رأه 6۰ (15 . نواست آن دساست ۳1۱ همه سوزست و 
و .ی درسیم (دو ۰ ,017 (90 فان 1 دید (19 .۰ :0۲ (18 ۳ آخحرت :۰  17(‏ : 
,1 .. 1 دی (93 


الراحة سیخ ما 3 الراحد وه و تحرید الفوآد عن ۳2 الواد 


0 


سوتنووی وت و وت وس پیت 


تعالی قال و فضلناهم ع 


و دآءها و دوآءها و" من قال لا اله الا اللّه فقد 9 اللد و لا سل"( 
اد ناه او ی وه لم یتنعم " بذکره و امره فی الدنیا لم ینعم بویت 
جنته فی ۳ ی ٩‏ سیخ ما کفت" هیچ من بهتر ازین" 1 
ما می کویيم ل لین آکر این می نمایدی کفتن بهترستی وقتی جاعتی از" 
بزرکان بیش شیخ ما" بودند یکی ازیثان کفت ما هر جه بکویيم بکنیم شخ 


ها وت مارا" بر حلاف اشست م۱ هر جد تسد لشیم آن کنیم ولو سیخ ما ی 


3 دست شدی هست دودی تا د رن بحالی شسدی رالك شدی لا جوما 
مرد نا نست نگردد صفات شرت ددو هست نگردد ات سیخ مارا" 
سوآل کردند از عثق سیخ" کفت العشق شکه الق حطلعٍ سیخ ما" کفت 


ندائی و ندانی که ندائی و شتواهی که بدانی "که ندانی هل سیخ ما بسیار کفتی. 


حداوندا هر جچه از ما و رسد استغفر الله و هر چه از تو نما رسد 


ژ 
99 8 1 ی 
سوکند بودی کفتی خداوندا این ععرت نا کر" بود و "سیخ ما کفت" 
هر دل ‏ که درو دوستی دنا دود ۳ دل برا کنده دود و دل براکنده نو سودرا 
"۲ ۰ ,99 ی ۱۳+ 3 31 39 
شاید و نه زباترا 8 حسن بصری که عزیز تاعین بود روزی یکی ویر درسید 
ای نصوناهم )0 ۳( 


17 10 (10 بلخ 11 زقره ادا اراد الله حبوا نصرة تعنوت تفس (و ‏ بل0 1 زا( 
۳ (18 . تل۵ (قَد.. .8880 2[ 11 زان اب( حلانت (13 عم (11  .‏ تعر 


۱ ِ ,0 (21 .۰ ,015 (20 سیخ | | (19 دکنیم و این نست بگفت دیت (8: آن ما (10 


ن جات رو دا ی (28 ۷ (99 ی که (96 که (ه .0۲ (و. ‏ .0۲ (99 


از وی (9: ده است (نه ‏ 9990 . ) رحمة الله علیه از (0 


بان بصرناهم بعیوب انفسهم و کذا قال "رسول الله صلی الله علیه و سلم من . 
هد ثی الدثبا استن اللد امکية ی قلیه و نطق نها لسانه ۶ ار رک الدیبا ۱ 


سب - | 6 نت 


شخ ما" کفت من لم یر نفه الی ثواب الصدقة احوج من الفقیر الی 
صدتنه فقز بطلت صدقنه 4 درویشی کفت یا" شیخ کسیٌ خفن مانده‌است" 
در خواب بینزل رسد سیخ" کفت اکر در ظل اخلاص خفته است عین؟ 
خوایش اصد منزل" بود وم الم اد مج سیخ مارا برسیدند از 
ری وطردقت وحقبقت سیخ ما کفت ادن سای متا لست: و مناز ن 
بقرتتر رت هیه نفی و اثبات بود بر قالب و هیکل و طریقت 
هو کیت" و یت هد تست بر لو" ربص 
دا ی الله عنه ار ی می کفت با هادی الطربق حرت 
ام مر داد بانخ مها اسان ات بناه 
کقرست ولو" سح و انق. کار شیر تخت حواجه ظ خود" بدر 


9 بر 989 . 


بچونای " شده ام کد دید تتوانندم *#نا مش نو ای نکار ننفانندم 


تس 8 من تس ۷ حون ذره ِ هی دانندم 
او 9 ‌ رل بوطع بای و 


وال دوف امد ز دوست بي طمعی # جه قبمت [ 


۲ 1 


آن جیز کش بها بائد 
عطا دهنده ترا بهتر از عطا بیقین # عطا جه باید جون عين کییا باشد 

۳ 8 .۰ ۲ سٍِ_ ی اف 5 
# بح مار ۱ نی و ی دح الفقر انم ام العناء سحخ. 
ما لسیمی ۹9 


ان . (6 184 .1 [] (ة و کو ۰ (4 5 ۰ (3 ای (2 . .01۲ 1 
1 10 (13 ود باه (ل.. بت (ور ...340۳ ,2 1 عین (9 0۲ (و .. 0۲ ( 
7 06۰ (19 ۳ (18 حردت 11 :11 (17 .11027 رق1 (1۵ و 06  18(‏ 01 (14 حرراست 
دیده (95 جنان  24(‏ ست .206 (93 ان 0 ما .206 (ده ‏ لته (91 حلادت (2 که 
6۰ (30 . ,3418 .لد ل (99 ,02 (98 و ونت شید( حجو رسد دوی (20 عی نتوانندم 
حلادت ۰ (35 امسم (34 ای (8۵ .0و 0( نا مود آن سانی ست 


۱ 


۳ : ۰ "۳ ۲ ۱ ۱ ۲ ۳ ۱ دود و 
و مج رازن عظیم بو ۳ ددسر تست اشان. کفته ادد اطلیوا 
3 بترکستم ‏ ا در فان | لانشن ی هد ا| الطردق ۱ 
موی 9 ابله تردن ی ی نود کر ۳ حق دوست حود با 
دسمن ندسر کند این" ندیسر | 0 معرقت دود ری نود که" | 

دعا تسار کف که ۳ آنی ۹ اليك من تلة معرفتی دك 88 - 
0 سعبد و ص وه ز ناسکات ادر. ن آطردقت او نی و 1 بو عبد 


۲ 


۳ ۳ ز ناسکات آورده است جمعی ازین طایفهترك 


بسلام" بدر حعرة او شدند و کفتند دعانی بگوی ما ۳ و رأدعه 

کفته است" قطع الله عنکم کل قاطع بقطعکم عنه ره آنگاه سیخ ما" کفت 

السکلف وب دسر مقطوع ددعواه ی جمیح آمو ره مق سیخ 9 
ر آخر عهد "کفت که ما ابو الفضل حسن را خواب دید و کفتی؟ 


3 دوستان دست 9 " داشتیم کفت ۳ و دوسان که داستی ۳ 


که داشتی و ۳۹ ۳ باز داستی او ن دست داز داستی 
ِ با کف آغاب از بارة مع حضور القلب خبر من دوامها 

3 ۲ رم 0 نع ۲ 2 ص 31 
مج نقور القلب ححي سیخ ما کفت تده آنی که در بند ی ی آنکاو 
کفت ۳ ۳ صفا هتافلی ‏ حود ۳ سر می کودد انت و ایا حون 
نظرش فصضل و رحمت وی آفتاد جعیلکی کوید ایس ات ابوه نزن 
حقیقت کردد 48 "آنگاه کفت بیر ابو القاسم بشر باسین این بیتها بسیار کفتی 
کرام من ابن دوستء ء نو ببرم نا لب کور # لزنم نعره ولبکن ز و هنرا 
آنگر(ه . .ظ100 1]  (‏ "من (4 ترکلك )3 اطلت )2 راه زای 1 


اش (12 8 0 111 دوده است و (10 آن 9 با (8 :0۰ (7 
۱ ملگ (18 طقه  17(‏ .017 (16 طربق دود ه آسست:۱( 19 صوضصه (14 آنکه (13 


"ما .06 (وه .۰ ,34108 .2 1 .۵۲ (99 بحلایت (9 ۰ .0۲ (90 . موفقد . و (19 


بعه زود آنگه (و نکو دست (92 آنکه (۵ه دوستانا (هه " باز (4« 
معامله (ود اآنکه (ره حکادت (30 


سا 2 لاک مت 


»شخ ما" کفت من لم بر نفمه الی ثواب الصدقة احوج من الفقیر الی 
صدقته فقذ بطلت صدانه «ع درویثی کفت با" شیخ کی خفته؛ مانده‌است" 
در خواب بیتزل رسذ سیخ" کفت اکر در ظل اخلاص خفته است عین" 
خوانش "صد منزل" بود "نوم العالم عبادة حعل سیخ مارا برسیدند از 
شریعت وطریقت وحقیقت آشیخ ما کفت این اسامی" منازلست و منازل 
بشریت را بود شریعت هیده نفی و اثبات بود بر قالب و هیکل و تطرنفت 
هیه مخ کلیست" و حقیقت هیده حیرنست" "امیر اللومنین" ابو بر 
صضدیق رصق الله عنه ۲ دنا ی رفت" می کفت با هادی الطربق حرت 
از حبرت " حقبقت خر می داد" این کفتها نشانست و نشان از بی نشان 
و سب سیخ ما کفت" این رو سر نشود تا خواجه از خود" سس 
93 ۱ 


و ۹ ار 


24 ۰ 


جونان سده ام 9 آدید نتو انندم" #۷ ۳ دش لو ۳ نکار سمش نندم 


ی رن من ما نندم # جون دره فرش ۳ دانندم 
۱ مق سح ما 9 طبح از کار رون تاید کرد اکر خواهی 5 ۳ 
در تو سك کرد" ۳ عمل دی‌طمح تابر وگ 


2 1 


عطا دهنده ترا بهتر از عطا بیقین # عطا چه باید جون عین کیییا باشد 


۳۹ نتب ی" سوال ک وکا مر ات ام الضء سیخ. 


8 4 ۰ 35 
ما وی ۱۳ ۳ و گفت. 


آن. .00 ۵ 101 2 1( و ۳ ,6۰ (4 که ۶۰ (3 ای (9 .01۲ (1 
[1 و (13 و رود اه (ند... بعن (نر ...8408 ٩,‏ 1 عین (و 0۲ و 0 زره 
06۰ ( 19 ۱ (18 حبودت [1 :10 (1۶ .1102 ز16 (1۵ و 206 (18 07 (14 جرا شست 
دیده (95 جنان  24(‏ ست .206 (99 آن ما .۸06 (دو ‏ له (ره حلادت (9 که 
۰ (30 .39112 1 (29 ...017 (98 و رد شید (7ه حجو رشید دوی (0 عی نتوانندم 
حلادت .06 (ده سم (34 ای ...وه ده نا مود آن تبابی ست 


و هچ رازن عظی‌تر از تدبیر نیست ایشان, کفته اند اطلیوا؟ 
اللد ترکسکم* الشدیر فان اشدییر فی" هذا الطریق تزویر" 
و 0 8 ابله ترین خلق کسی لود کر 3 حق دوست حود ا 
دسمن انس 0 این" ددیر از 0 معرفت دود ری نود که" ارت 
دعا سار کفتی که" اللهم ای اشکو" البك من قلة معرفتی بل »888 آنکایکد. 
کنت سعیدة ااصونیة" از ناسکات این "طریقت بودست" و ی" بو عب 
ای و و ات اه امات ات ی اب اضر سس 3 
8 2 #9 ی ۱ #م, ۲ 
بسلام" ددر عر۵ او تسد تل و کفتند دعالی بگوی مار کفت رادعه 
ی ٩‏ ي 19 ۰ 3 7 2 ۱ قم ۱۲ شاه 20 مه 
گفته است حطح الله عنم کل داطح بقطعتم کمن هي انگاه ه ۳ گفت 
التکلف عون مدرد مقطوع بدعواه ۳ جمیح آموره و سیخ ح« 
در آخر عهد "کفت که" ما ایو الفضل حسن‌را بخواب دیدیم و کفتم* 
از دوستان دست ِ د استیم وین دوستان" که داستی ان 
۳ ۱ ۳ 98 «ِ« .۵ص« و 
۳ ۳ 7 اغبات الزبارة مم حضور القلب خبر من دوامها 
مع نفور القلب علٍ تج با کف" ند آنی که در بند آنی عجه آنکاد" 
کفت تا کی صفا و معاملت" خود می بیند می کوید انت و انا جون 
نظرش بفصل و رحمت وی تاد جعیلکی کوید ال انته انار ند کش 
حقیقت کردد +438 "آنگاه کفت بیر ابو القاسم بشر باسین این بیتها بسیار کفتی 
کرمن این دوستوء تو ببرم تا لب کور * بزنم نصره ولیکن: ز تو بینم هنیا 
آنکه (9 . .100 .12 (و .من ٩(‏ ترکلك (3 اطلت )2 رأه زی 1 


۳۰ (19 کفته است (دد ‏ وده‌است و (1۵ آن (و .با رو .2 (ه 
۱ ب 3 (18 طقه (۱7 .۰ (16 طربق دود ه اتست 13 صوقد (14 1 (13 


.ما .06 (وه ...8408 .2 ,و0 (وو حکادت (ده ...07 (20 موفقد 9 (19 


۰ (99 1 (99 ۳ دست (27 آنکه (96 دو سشانا (ده ۳ (24 
معامله (99 آنکه )31 حلادت 300 


ست ۳ات 


نظر و بكه همت شود جٍ شخ مارا برسید درویشی که یا شخ" بندکی جیست 
شخ ما کفت خلقل الله حرا تکن" کبا خلقلل خدایت" آزاد آفرید 
آزاد باش کفت يا سیخ سوال در" نندکست شیخ کفت آندانی که" تا 
آزاد: نکردی از" دو کون بنده نوی بس آاين بیت بکفت ‏ 
آزادی و" عشق جون هبی امد راست ‏ #نده شدم و نهادم از یکسر" خواست 
زین س جونانل" داردم دوست رواست * کفتار و خصومت از مبانه بر خاست 
موه سیخ مارا" درویشی برسید که فتوت جیست شیخ" کفت صاحب 
تاد ۷" با وی مین" تّت توان هرد با صاحب میت" حدبه 
فتوت" نتوان کرد بس کفت زلّة ضاحب الهیة" طاعة وطاعة صاحب النت* 
وق فتوت و شاعت و لطافت و ظرافت باتهایی است" که در بوستان 
کثش روید در بوستان کوش نمازها* دراز و روزها و کرسکها و بیداریهاء 
شب و صدفاً بیارست" هر جه کوشش اثبات" می کند کیش هو می‌کند 


و شخ ما روزی" کفت ری الثبی "صلی الله علید" ليلة البعراج قوم 
۱ و ابدیهم نورا و من خلفهم نورا و" فوقهم نورا 
و تهم نورا" ل فقل " با جبرئل من هوللء قال هولله او ال 

سوی الله له ار " کفت تلغنا ارن السید الصادق جعفر بن محید 
فال ما رابت احسن من تواضع ااغناء للفقرآء و احسن من ذلك اعراض 
۱ ی نی استغنی باه عزوجل سس 9 و لله العزة و لرسوله 


بان تن لی ثرا (ه وگو ن (3 90۲ در بقی آز ی سوال کود ک 2 
تاید (دد .یه 17 رَ5 (10 کفت سب (9 هو .۲06 ۳ بدانل (۶ بعه ره [ (ة 
0 ۳۰ (16 . . .0۲ (16 : نهر سان ۰ کر 14 7  18(‏ .1023 .3 ]1 (12 
تباتهائست (9ه . امه (هه ‏ از همه (ه .02 (ه ._ امست  ۱9(‏ .349۳ .ند (18 
و السلم علبه الصلوق (هه هه( تن هو سار (95 بوذ ۰ (94 
انعرفون (ود. .عم (وو . فلت  9«(‏ .2 و من .706 (30 . .02 1 زر (99 
۰ 0۳۳25 ,63 0۲08 (39 . مقری .706 (39 من آ] زظ (87 .*3432 .تد 5 (36 .05 (35 


بو الجب یاری ای" یار خراسانی * جاصکر "بو الجبهاد" خراسانم" 


۲ 


ن کفت انم و اکیل و افضل در شریعتست جون نظر سبعانی خود برکی 
بیدا" کند فقرش غنا کردد و غنا فقر "بشریت ینت ۱ 
هر جه آفرید بدان" نظر نکرد جز* بآدمی أی الله تما ۸" بنظث 
او" الدنیا منذ خلقها بعضا لها جون بعدیث دیا رسد کفت ان الله 
تعالی لا بنظر ای صورکم ولکن" الی قلویکم همه عال را در "آفرید که" ام 
س دود 3 ن شکان جون دم رسید ۳ امرردر کذشت 3 9 
خلقت بیدی بیدی" واین قالب را را بود" جون روخ زاسرل گفت و.لفعت فیه 
من روحی 9 سیخ ما ی اک ازبرای اسیاعیل از آسیان فدا فرستادند 
در قاهت رای اوتافن امت. مصد صلوات اللهو ملامة علیه فد فرستند. . 

صاء" بالکا خر ول با سام هط فداولد من النار ,هه سیخ ما کفت " ه رکه 
با هرکسی "تواند تست و از هرکسی من تواند" شنید و با هر کی خورد 
و خواب تواند کرد "بدو طبع یکی مدار که نفس او دست بشیطان باز 
دادست وچ شخ مارا" برسیدند که "لی ی" اصل ارادت" جیست 
شخ" کفت آنل خواستش خاست کردد "و فرقست میان خواست و خاست 
۳ ان وه در آید خواهد کرو خواهد" نه کند در حاست 
موی‌را" راه نبود خواست جزوی بود" و خاست کل" "حدیثی در آید ترنی 
بجهد کثشی بدید. آید بس کوششی بدید آید آنکاه حر میللکت کردد يك 


روی (* دشرلم 5 ندل (+ من .106 1 حراسانی 11 10 (9 بلععهای )9 این 11 1 (1 
,11 .7 16 (19 . ,1010 بت ۲۲ (لا ‏ تته 1 جع (10 .جه 1۲ ج (9 که )9 بان ( 
که .06 (10. ,15 صتصته ,88 00۵ (16 ...017 (15 آفر یدن (14 سنظر ۰ (13 ۱ 
داش تا فردای فیامت از درای (:۶ اسیعبل (90 حکانت (19 ۰ لاه _ ر15 0۳۵۵ (18 
او (« نو اند (۵ بداند زدست (95 حکایت (ه کر ایا وه 1 (92 
کر 6مزر (و3 .تم (لو .. ه0 (0و .۰ ,3428 بت 16 ابمان (29 ۰ .07 (29 صدئفست 

: ۱ کل ( در حواست مو ۳1 94 کر ۰ (93 


جه ۳۱9۰ 


ی ۳ باشد خت. مراد کردنده باشد" تا مرید تواند 
داست دوم راه سرده باشد ۳ را تو اند نیو د سوم مت 
کثته باشد" نا مودب بود جهارم_بی‌خطر و مت باشد تا مال فدا* 


فد و کر کج یبد 4 هی ی از 


تباید داشت ششم تا باشارت بند تواند دادن" عبادت ندهد درفق 
تأدیت نواند کرد" بعنفب و حشم 0 هشتم آیع ِ_ و ۳ 
9 دود "هم هر جیزی ک ازانش ۳ دا ۰ عستی. او از ان" با 


استاده تاشد ده مر درا 
0 و ناه 


سر ۳ 


که آیع" بر مرند ندید عی آید آن* صفت بسرست که بر مرید ظاهر 


یی شود "ام 0 مصدق لو سیخ ما کفت کترین جیری گ 9 


درا نوات همست دانت 3و بابر" تا 
مصد و ر در دن د ۵ جبو ست._ و آدن ۱ در وی موحجود ناد 


م۱ اه ال داید که" باشد تا اشارت بررا" بداند 


دس با 721 شت سم 39 ك 
دو مطبع تن دود ۳ ی تاو دسر لو د 9 سر حع‌وش 


و ۰ 
باشد نا سجن تشون 3.۱ 


34 35 ‌ 
رز تباید چهارم روشن دل دود نا 99 3 
۲ ۰ ِ هو در و 7 *: ِ 98 هو 
ر ۳ راستت. وی تاشد نا ۳ هرجه حر دهد ر است دهد سشم 
: 39 تن 6 ۵ 2 40 

درست عهد نود ۳ لهر حد در وفا کند یم از اد مر د لود ۳ مج 
10011۳022 111621116۲۳۲۰ 3۱618 1160611161617 223211011 1۵1 ولا 15 (1 
و (6 .۵۲ (د نود 3 دو د (9 دیده (2 . .118281102116118۴ 001223۵15۲ 
تاش (دد .02 11 رق (0: .اعد (و ‏ نشدید ٩(‏ که ۰ (7. .3448 .لد ت01 1 
.8 .لد 1 تعالی 0 (۵د. مرید(هد ات .06 (ده . حود (18 . 02 (19 


مصدق کار (23. ال (99 سر است 91 90 انعر (19 باشد (18 .۵۲ (12 
ثبر (9ه ‏ ویر لد ,6 (29 .. 0 (22.. دوم (0 نو ذ ده کر اند 
تاند که ۳7 نود (33. لبر بای 1 جها رم (3 . ,0۲ (31 سوم (30 
حبر (38 هر جزی ؟ (37 . یه نسند (30 . .8440 :2 16 (35.. بر اندر (34 

ائعو (0 هر (9: نود 


۳۳۳ 


سکس 


0 وی 2 سیخ ما روزی. کفت" غابة ع: نا الما ر "ال الله" تعالی: 

و التذلل بین بدیه للن البی "صلی الله علیه" قال. اذا اراد اللد بصد خی 

اد له علی ذل نفسه -38 " ات سیخ مارا" بسیدند که الفقر م ۱ الغناء" سیخ کفت 
الختبة عن" ال * . 

اذا من ۷ ات ۲ بطاا زکزلد. : هادیا. 

و و رای لد یت بالععدث ۳ حکیف بدر ك 


11 


سیعت ان السید لساد . جعفر ین محید بقول لیا ا رید" 


یه بدلا و لا عنه" حولا و من قال لا الم الا الله فقد بایع الله ول 
بعل له اذا بایعه ان یعصید" و شب ما کفت, حکد" کی که براه 
سح شرا یی تامی که ون بهند نام" مریدی دود و هزار جبز 
نیأورده اند .که مریدر | ساید. تا نام ک اکن وفع افتد اول آنست*. که 
زیستتش آنه جون زیستن خلق بود همینانل لباس بکرداند هیه جیزها 
نیز بر ضد خلق باشد کفتن نیز نه جون کفتن . خلق باشد و رفتن نه 
جون رفتن خلق و" نشست و خاستش آنه جون خلق و خورد وخنتشس 
نه جون . حلق ۲ و هر چند" ون 9 بسن آخر بای" 92 سیم 
ما ِا برسدند که 1 ر گعقق 5 و مرید ۶ کدا. 0 کفت 
نشان صعقق ۱ کتونن آنن ده چیز ۳ ناید کر باشر": 0 


الفقرآء تم (ه :7 (4 علیه الصلوة واللم (ه ‏ بالله زا و حکایت (د | 


دذ کرالك حا دا 9 سغضو ۰ (8 من. (7 ,7  ۵(‏ دام الغنی 
ومن ۰ سم ۳ 100 ۳ عسه (1 برید (قد . 0 (لز . .109۳ .2 1] 7 


۱ تعالی ۰ (1۵. . م0۳ (ق1 و ۵ یی الدئبا [ چم درو لمد تا ی العقبی 


جون (91 8 ازان هزار ۰ (90 ویو ۰ 3 ۲ او 7 دهند (18 تامی (13 


۰ (و9 ۱ آن .00 (بو باشد ۰ ( 99 نعون ۲ 3 (93 ۱ آن: حلق باشد 


اور ام رو بو (30 ۵ زود ۰ (99 .. لموسگ کد نکر رد تاش 


در وی سانند (33 "دود (32 ۱ 


بت 6۷ اس 


ار وی تام ات ندنل 


تقیعر ید نافلة لكش تیم آنش سمرکاه استغفار ودعاء بسیار سعند" که 
| صففت؛ و بالعار هم یتتفرون منم بمداد؟ جندانك تواند قرآن 
خواند" "و تا آفتاب بر نیاید حدیث نکند" که کفت" آن قرآن الفعر 
کان مشهودا هفتم آنك میان نباز شام و نما" خفتن بوردی و ذکری 
مشغول باشند که کفت و من الیل فستعه و ادنار السعود" هش آنك 
از مندا نوا ۳ ضعفان |" و هر صکه ندیثان* سوست وبرا در 
بذیرند و رح ایشان بکدند که کفت" ولا خطرد ا تطرد الذین پدعون 
ربهم بالفداة و العشی بربدون وجهد نهم آذكك بی موافقت یکدیکر 
اه ی ی را و ی 
ک بن متییی تفای ریا کل نت وا رو 
علی امر جامع لم بذهبوا حتی بتأذنوه و بعد" ازین" اوقات و" فراغت 
۱ سه کار بود" ۶ص آموختن با بوردی مشغول بودن. یا * کی را 
۱ رای" و جیزی" رسانیدن بس هر کس که این جع را دوست دارد و 
بدایع تواند ایشانرا باری" دهد در فضل و ثواب ایثان شريك" بود که 
کفت" فاستعاب هم رهم | 3 ام ول فطل تا من نک او ی ی ذکر او | 
یعضتم من بعض و یغامبر صلوات اللد علید کفت من احب قوم ۳ 
منهم و اندر آن قوم باشند که مصطفی علیه السلام" ازبثان صفت کرد رب 


۰ 6185 61 0۲0۸ (5 و  ٍ4(‏ ,81 ججته ر17 0۲۵۶ (3 8 )2 دمازها )۱ 
,0 01۳ ر17 0۳۳2 (10 ...02 (و .بر خوانند (ه ‏ . توانند(ت . امدادان (8 
بابشان (14 ناز شنز آن وصعفا (13 9 و80 0۲۵۵ (12 .۵۳ (11 
,8 ,آ: 16 (18. ۳1 11 ۰۸ ارو 07۳8 (18 . . ,6192562 ,03086 (18 
د۵ ۱ (29 .0۲ (92 در ۰ (21 .۰ 0۲۰ (90 ۰ .1048 2 11 62۰ حلته ر24 012 (19 
بکسان (ه ری اشان (هه راحت .۸06 (ه تکی (4 مغوا ل باس 


ابص وم چا موم وا هه ۳ 0 3 ۱ 0 مار ام خی وج ما 


سی ۲۰۳ 
ِ# 
0 


وسو | ل علید لصلوة و السلم (29 +3 01۳2۲ ,8 0709 (28 


دی نت این ۳ هشتم دار توق یا اه وا ات 


هم" بندیذیر بود تا لضبت بل صیعت بی بذیزد دهم" عبار 
بود. تا جان عزیز درین راه فدا تواند کرد جون بدین اخلاق مرید "متعی 
باشد" راه بروی سبکنر انعامد و مقصود بیراز وی در طریقت زودثر حاصل | 
آید انشاء الله تعال 2 سیخ ما" بگروز ککن و هی کفت سن || 
کف اول نو 1 مردم ۳ *بکند آکاو أن ۳1 عادت 7 کوداد آنکاد | 
آن عادت" طبیعت شود "آنکاه آن طبیعت" حقیقت کردد پس شین" ما ابو بکز 


مقدب‌را کفت برخیز و دوات و کاغذ. نبا" ثا از زسوم و عادت خانقاهنان 
فصلیبکویم" جون "دوات وکاغد بیاوردند" شبخ ما" کفت بنویس و پدانلك 
اندر آرسوم عادت حانقاهان: ار ی بر حود فر ضو دا 
سنت اصاب صفه رضی الله عنهم " و خانقاهبانرا صوثی بدان کویند که صافی 
باشد و بافعال اهل تا مقتدی" اما آن ده حز که بر حود فریضد 
دارند" در موافقت کتاب خدای تعالی وسنت "مصطفی علبه السلم بود یگ 
آنست که" جامه داك دارند کر 9 و ثبادكل فطهر و نسوسته با ۳ 
که کفت" یه رجال تون آن بطهروا و لد جب آلطهرین دوم ال 
در میجد "یا در بقع از برای خبر" نشیند کز کفت" بسبح له فیها بالفدو 
و الاصال رجال سیم آنلك" باول وقت نبازهاه #صاعت کند" که کفت* 


آراسته )2 دهم دهم (و ور :6 (ه (4 هشتم رو ۳ 9 هفتم ‌1 
شود (19 بکنند آنکه (. منوسمان می هد ...هه (و ابر اند (و ود |[ 
فصل بگودم (10 ساور  1(‏ ۰ 01۲۰ (14 42 2 آنکه (13 آنکو 

,103 1 (2. چند جو 20 0۲ ود 0۲ 18 حاضور و دید 1 
داسند و (96 1" رده مقتدای (ه اجمعین ,6۰ (99 افتدا .06و (وو: 
4 حتتتی ر74 0۲02 (28 رسول علبه الصلوة و السلم ده و 9 اول 97 
سوم (38 ...90ص 24 07۵ و 0 (30 ...109 تاه رو 079۵ فر مود ذ (9 
۰ ظ0782 و15 0702 (94 جیاعت 3 (3 . .3450 .2 ظ 


۷ راهی یشم ن.شیخ کت وه واه نکاه 
داز که خداوند؛. تعالی: بدان را" فرموده است کفت "آن کدام زاه است کفت 
آل ریز" و یم مبیل من انب ی شکفت و نیع امن بخاب.کفت 
|| متایع" کسانی, پاش که با" ما کشتند" و مارا بودند" نکفت متایع آن 
| توم باش که راد تب رفتند و زبان‌کار دنیا و آخرت بودند 
کفت با شیخ. این راهرا" بجه زد رون کفت نیومته" می کوی. یا رجا 
لاحین با امل ۳ 1 رجابی ولا نقطع ملل ۲ رح ابرلحین 
توفتی مسلما و العقنو" بالصالمین ب .۳ 
ون ۳ 8 هم خواجه ابو طاهر سیخ ی روزی سلطا 
طغرل کس " فریتاد و خواجه بو منصور ورفایی را > که وزیر وی " بود 
بخواند او" کفت من هنوز نماز چاشت نکزارده ام" نتوانم آمد" آنکس که 
" آمده بود با" بیش سلطان رفت و یچ خواجه" بو منصور کفته بود 


نکفت سلطان هه مر یز نکفت جون خواجو ابو" اي 
ی سلطا آند سلطان کفت ای خواجه هر وقت" که مرا 

با نو شخلی باشد و نیا بخوا کویند فرآن می خ شون ار یه 
شضل من ضایع ماند" خواجه یو منصور" کفت. جنین است" 
سر ی فاد این دنل من ند بای" و جاکر و تا 
فرمان خدای تعالی بتعای نیارم "و شرط بندکی او نکزارم" معا کریء تو 


۰ (7 ان بل 0104 (6 .077 ( حدای (ه این (3 .8472 .2 ظ (ع. بع9 1 
,5 (1 .ت02 (13 2۲ (ود _ بوده اند و (د1 کشته آند (0: و (9 تانیع 8 سسل. 
ابو (9 ۳ (90 . که 6۰ (19 . ت۵3 (ق1. و هم (10 ۳1 ی (16 تهب (15- 
بته (22 . 347 آمدن  20(‏ و 206 (2 و ل1 زقظ (4ه ‏ .تاه رنه ورفائی (2 
من (ه: . که (هه . ردیل (ه: .. شد ( ...نو (30 هیچ (و2 ...0۲۲ (وی 
,8 .۲ 11 (39. . . ,0۲ (38 می ماند (37 ی 9 و (860 سخل (35 
.0152 (44 دی "43 حدای تعالی ام 3 سکو ۰ (41 ...۰ 02۲۰ (40 


مس |۱6 ۳" ۱ 

ثصت آغبر ذی طمرین" لا هه" لو اقم علی ال له ننهم ارام 
این عازب و آباز خدای عالم در حق ایثان" کفت" اولتك هم الراشدون 
فضلا من آلله و تعبة و آلله عم حلیم "و صلی الله علی ید و آل 
لجیعین ات ی هر که مارا بدید و در حق .فرزندان و مریدان و 
خاندان ما سعی "نیکو کرد" فردا در ظةٌ شفاعت ما باشد و از ار 
م صروم نان و4 تج ما کفت هیسایکان ما " چب و راست و بیشن و 

بس‌,را از حدای ۲ حواسته یم و خداوند تعالی انشانرا قر اد ۱ 
۱ کت یس "میخ ما" کفت هیسایکان ما بخ .و مرو و نشابور و 
هری‌است آنان" که اععا اند خود حدیثی نیست 4 و هریخ ما" کفت 
در حق کنانی که کرد ما درند هیعیز" نی باید کفت که آنکس که بر 
خری "نشته‌است و بلنار و بایان این" کوی بکذشته‌است با کبی که بدین" 
خانةً ما آبر کذشته‌است و با بکذرد و" يا روشنایی شع ۳ اقتد . 
کترین جیزی که خدای عز و جل" با وی کند آن شد ‏ که بر 


ی ۱1 


و۲2 الدعوات تقو سی... ۱ 
ف | انز" 2و حواجد ادو طاد ر سیخ 7 " کفت که ۳ ادو 


متضور 2رد دای بگروز بزبارت نزديلد . سیخ "ابو سعیر قدس الله زک 


خذاوند تعالی با دروشان (ه ‏ اکنی (ه . ثوبة له (ه فك ك 
ساسشٌد (9 یو بد 1 کنذ و( . حکایت (ه ...8 ۲ 7 دی رو «نرون (ه 
۰ (13 کرده است (۶. تعاا لی خواستم یم (0 . .0۲ (10 حکادت (9 
لشته ‏ و بکار باین (1 ۳ خج جسز (18 00۰ (15 اسان (14 
حداوند تعالی  (‏ .1047 2 ]1 (90 بگذسته و لو 0 د (19 در .706 (18 
مه ت0 ور ده ههلا 02۵ [1 15 (94 و س تا زد د (93 دو د‌ 92 
۰ اعحتانة 9 32۳01025 اه 688 تا 1001۵9801۵0 تداع رز 


9(۰ . »017 (26 . :017 (28 . مش 03 1 260125 350501۳5 25 7680650 1581501109 


بت ۴۲۱ ت 


"کرد و" کفت یا شیخ این" سلطا "بزرکست و" متهور تباید کن بتهور 


کاری بکند شخ ما کفت جون" پیش "او شوی" دعاء احزاب" می خوان 
که از رسول "صلی الله علیه" درست شده‌است که هر که "در بیش سلطانی 
|| شود" و دعاء احزاب می خواند اورا" المی‌و رفجی‌نبود و مقضو" الحلجة داز کردد 
"و دعا ایشت اللهم "انا نعوذ" ینور قدسك و عظية طهارتك و برکة جلالكك 
هو و ان و ین و عاهة و من طرارق اللیل و النهار"" الا طارجا 
نطرق بر منك با ره ن" اللهم انب غائنا فلن نخوت و انت عاففا" 
ی فان ی وا فا او اب مان 
خضعت لد اعناق "الفراعنة و نعوذ" دكش من خزيك و" کثف سترلك و 
سا زکرلد و الانصراف عن" شکرلد "ذکرلك شعارنا و ثاوك دارنا فی 
نومنا و قرارنا و ظعننا و اسفارنا لیلنا و نهارنا اصوف علینا سرادفات حفظك 
و ادخلنا جبیعا فی حفظ عنانتك جد علنا بخیر خدمتكل یا رحین با رحبم 
یا ا اله الا ات وحدلد لا شریكل الک انستغفركك و نتوب الیل 

انز هاوه خواجه بو" طاهر کفت که" درآن وفت که سیخ 
ما" مرا بنسا می فرستاد" نیش شیخ آمرم " سیخ ما" مرا این دعا در 
و .۸06 (5 رت  4(‏ .1051 ,2 [] (ه ‏ من ترسذم که (ه کفت او ( 
علبه السلم 0 احرت («9 وی روی (9 در 206 (: 0۲.۰ 0 
7 (هد .ای آعود (4: مقصی (ه: ویرا(د. بش سلطان رود (: 
استضث (9. عائی (ه: . ته (ود. وطارقی الاس و للعن ۰ (16 


الفراعة اعود (به او (وو 8 7 5 ملاذی (:ه اعوذ ( عبادی (90 
نا ف حررلك و حنظل وعباذك و کلانك («ه من (هه و 206 (ه 
یی و رن فراری و طعنی و اسفاری ذکرلك شعاری وثناعك 

ی لا ال الا انت نی نو 9 میات 
و ادخ : فی حفظ 7۳ جد عل را با ارم الراحین و با اکر 


پبِ الاکمین و الصلوة علی خیر خلقه ید و آله اجیعین خکات 
012۰ (33 شدم و (ود را .۲06 ّ ۰ (30 ۰ 01۲۰ (29 


نبردازم "اک لو وزبری یابی که بندٌ خدای تعالی نبود فش 3 ۹ 
بود من روم و خانه باز شوم سلطان کفت الته هم مج چاکر نیادم که ند أ 

دةٌ خدای بود و مرا بر تو هییع مزیدی" نیست و هر بندکء که دای | 
برین" درکاه" بکن آنگاه بشغل من آی چون. خواجه" ابو منصور از 
بیش سلطان باز کشت و بضانی آمد 8 ی با | سیخ ما ۳ اللد 


13 14 هب ,15 ۳ 
روحه تلفت بت" سیخ کفت اسب" زین کنیثٍ نا نتهنیت " او شویم" جون 


سیخ از خانه "تخانقاه بپرون " شد حین موّدب درویشیرا بیش فرستاد 
9 خواجه دو منصور را بدا داد که سیخ لو سعند تهثیت تلو می آید جون 
سیخ بدر سرای خواجه رسید دربان" حسن مودب را | کفت که آزودثر 
در و که 9 حبر آمدن سیخ تعواجه رسبده و در مبان 
سرلی ایستاده است " هر جند می کویند که پنشین می‌کوید نیکو نبود که جنان" 
بزرکی ستهنیت و سلام ما بر بای باشد و ما نشسته باسیم موز سیخ دز 
در آمد اورا" دید در مین سرای ایناده کف سبب نجیت ‏ 


28 
سر ی 


۰ 0 .1 ۰ 2 0 
ووا 2 ی آمد و خبر آمدن سیخ آورد" روا 
اشتیم که سیخ بر بای باشر س 
َ در قیامت که تو بر با ی داسی و ما سته ۳ ۳ نشانيم ما نشیم 


۳ سیخ کفت یا خواجه ما نز روا 


4 
خوابه کفت کار" دوجهنیء م* بر آمد جون شخ بنست. او" تن 


مژید (5 تعالن .106 )4 رفنم  3(‏ و 206 9 و را ورزر بایذ 1 
۰ (10 ۳ سر سل (9 حپق .206 (9 ۳( تشوانی کرد (6 . 

دران وفت .۲06 (ه 1‏ و 20۶ (دد بت (قد . 848 بد 15. (1۵ . باز حاتة (: 

در نشابور بوذ جون این کلیات که خواجه دو منصور کفته دوذ شنبذ 
خبر دهذ («ه برون (د وی روم ( کنیذ (: ستور (: 
حواجه له زود در "و (9ه . حواجه .206 (هه ‏ منصور .06 (:9 
حکس (30. و پر (20 . 0۲ (2 کی اند (2 .. بعه و و .206 (5ه 


ازان ما (هه .ته (ید 948 .ده ظ (هة .دوک (و داذ نامذن سیخ (31 


و او ر | 30 .02 (90 


تا و وس و و زس مومسم 


سونو وس مر و ی | 
وس سوت دی سس سس ساسا وس سس سس اس سس سس سا سا اس ی و و سس سس سا ی ی و رز سر رد ۳ 


سس ی وی ور وس بو سس سروس وج تس سس وت وس و و و ات نت وه زوا تست 


مه 


و رحية االه و برکانه مرا مرحبا بالحافظین و 2 اللد من کانسن 
مکی" رفیقین شاهدین عدلین جزاکا الله نی من جلسین کریبین 
خیرا اکتا رحکیا الله و رضی عتکما بمم الله و بالله و لا حول ولا قوة 
الا باللد و اشهد آن لا الد الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان معیدا 


عبده و رسوله و آن الة حق و ان الارحق و آن الساعة اثبة ار 


علی فطرة الاسلام و كلمة ۳ و علو" دین سنا" معید صلی الله ۹" 


ف‌ 
و علی مل انیت ابراهيم : علیم الملام " و ولابة 0 و البراة من عدوهیا" 
اللهم آنی اصبعت ی عافيتك و تعمتل قأدمم علی عافتكك و نعيتك اللهم 


بل اصیعت و بكل امسیت لو يكل احیو* و بكك اموت و علك اتوقل و " 


الیل النشور ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظمم 


مق ابستا" وه دم ۳ درست از مخ ما نقل کرده اند ک 


هر 9 بامداد بعد ۳ فر نضه ست تلان م کفته اس اللهم با لك 


7 ۰ ۴ 
گ ۳ ااموت و کم ره ِ اجرد ۳ من ار 


رما من ات الدهر لو آخره و "۹ للد جرا بوأتی 7 ریات )1 
علیها ( عمانك (ة ۳ ,۰  4(‏ ادا (و حید جمیح حلقد و تنادهم 
[] (19 حبا 1 ,8 1 ]1  10(‏ 0۲ (و و اسایه ,6 (3 . .8500 بل 1 (2 


تسب 111 علم 6 وعن [] (6 .07 (15 اسرف (دد . ده (قر. لحردن .200 | 


5 ارح< حم ار احمین ۰ (2۱ .۰ 07۲۰ (90 ابرهیم (19 . .512 .2 1 علبة السلم (18 


نهد (وو : دار ک (2و نکفتی (26 0 (95 ۳ وی (یه احری و (23 0۰ ( 23 ۱ 


و الید للد حیدا بعدد حساب" خلقه و ثثائهم" اذ فضلنا علی کثیر . 
مين خلقه اللهم للل اد بمبیع معامك کلها علی جبیع تعمائك" کلها . 
علینا" و علی جمیع خلقل" ۳ ای ار 
رسله و جمیع خلقه علی سنا معید و علی آله و علیه و علیهم السلام 


فیقا و ان الله ببعث من فی القبور اصعت شین رآن اسقا 


|| ,بروایت درست. "کته است" که در اوراد دامداذ خوانده است بسم الله الرحمن 


۱ " بوضی و 2 اشعی لکرم وجهه و عز حلا له ِ و 3 


سر ۲۲ بت 


آموخت و کفت در راه این دعارا می‌کوی و ازین" غافل مباش با حان . 
با مان یا دبان با برهان با بان با رحمن یا مستعان یا عزیز الشان با دایم - 
السلطان یا حکثیر بر و لاحسان نعوذ لك من الحرمان" و اذلان . 
مق اماية # این دعا از شیخ ما ابوسعید قدس الله روحه" 


الرحیم بنم اللدما شاء الله لا تأتی بای الا الله بسم الله ما شاء الله و ما 
نا منن نصية فمن الله ما شآء الله" ولا حول ولا قوة ال بالله بسم اللد لا 
بط مج آسید شیم فی الارض ولا فی السیاء و هو السمیح العلیم بسم الله الافی " 
اه 1 كٍ 
بسم.الله الکافی بسم الله العافی یم الله ذی الشان الشدید"" السلطان العظی 
البرهان ما شاء الله کان .اعوذ بالله من اشطان ‏ 3 نزل من القرآن ما هو 
۰ ۱۳ ار تن مدا ی ۳ ! انقصا 
لها و الله سیع علیم. 
ور | لعصعایز*" 2 این وعا هم برویی از سیخ 4 ی اللد و 
درست کثده است که" هر روز بعد از" نماز بامداد می" خوانده است :۳ 
لد ت العالمین"" بضید | 9 | طیا ِ مبارکا 0 کی ود ۳ 


زر 2 


۱۳ 


ّ ( انتهاء لیدده و المید للد الذی حللنا لبوم عاقبتة و اقاللا سمل 
وید لله : حیدا بعدد احنانه و وصلد علینا و کی جح حلقع 


لحری و ,.206 (4 - لزان ۲ 1 و بت و ,890 ۰ 3 می حوان . 
الذی 0 9 1 .01 1 9 یر 1 1 (1 اه اش ( .07 (5 .10628 .2 [] 
القیزن .06 ۳ ۰ #هصنا *ز ,لعصنا 11 (12 الرجیم ۰ [1 (11 سید ]۲ 1 (10 
,۳ (و1:.. دعا و )10 ال (مر - ۱ راد ۳ / ۳ 1 وه (15 .۰ ۰ .2608 .۲ (14 
:۳ (و9 . بجعت 24 0 (28 ...مت (22 ۰ (91 5۰ (20 :017 (19 
"۳ 0 عافد 3 شد 1006215۳۳0 0( 11 5ظ (97 انقصام (20 


یوت - ات اه مج 


۴۳۱۵۰ بت 


بح ۳ 


و بخویشتن و بتلوقان باز مکذاراد و نع رضای او درانست" بارزنی داراد 


و هو جه عافت آن و رن آنکاه داراد" و 


نامة امیر جلبل ملكل "۳ کر انزدش ‏ قٍ خی‌ها موف داراد رستده نود | 


لو دست حواخه بحمو لد وا ابله حواند ه آمده بود" و مراد ستاحته ده 
برد و عذرها که ظاهر بود اورا باز نموده ادف اتود رو ین بدانسته 
بود و خود هد باز کوید و سرح از نباید و اومید" هم داریم کز 
تا وق و محداد عر بقل ی غهاه اش بل مللن 
مظفر "هم ندیرفنه کرداناد۳ و بلاهاء هر دوجهای ازو دور کرداناد"" و هر جه 
ملام و نت او" درانت *تویقش برلن پرمته ردان" و قضل 
اند قریب مب و العید لله وحده.لا شريت له و الصلوة علی معید و لو 
ا اند" وه دران وقت که ّ ما انو سعد ودس اللو 
2۵ ۰ یت ۳ : 
روحه بنثابور " بود درویش زد يك سیخ " آمد و کفت عزم" موم 
دارم شخ دوات و" کاغذ خواست وکفت ساعتی توقف نابد کرد تا 
بابو" طاهر نویسیم" سن ننوشت دسم الله الرحمن الرحیم سلام الله اللطبف 
الشییر علی الکب و الصفیر و هو علی جیعهم اذا یثا* قدیر وائشلام" 
کاغذ ی دروش داد با #9 و " 
ابو ای و ۳-9 2 3 "مرو 
4 مر ما35 
نله بداراد (و ... ,892 .2 16 آنیه از دنبا او 7 (9 تن )1 
و او آن تیام نداسته (ه . 107 د از مه رد مد ( در( 0۰ ( 
۲ (4. .هم تذیرقته کناد (13 ...07 (12 ."هم (13 .. امید (10 ...02 (و 
,0 (18 7 توقنقش بدان شمه کناذ (: هر دو سرلی (16 ۲۰ (15 
39110111610۳7۰ 10 م0 تاه فاد 291010251 1 ط0ترة._ 1 (19 


,8 .اد 16 (ه< .. آندنشه در در نشادو و  9(‏ 0۲۰ (20 . و .706 


و (30 دیگر (۵9  .‏ ددن وش 20 0۲  20(‏ بو دسم (نه ‏ حو ی نیو (95 


اا ۲ (ج3 . ,01۲7 (34 عرم مرو الر ود دارم (33 ۰ (39 دیگر 6۰ (81 


۲۴ 


« سا ث حواجد. انو رات تچ دیدم ۷ سشنه ب 


۱ 9 "از شب ۲ ۳ الله روحه شنودم که" کفت* 


9 
7 
د ۵ تت نماز کزارد" مج سل م درهو رکعتی فالعو تکار و د ۵ بار فل هو الاو 
و ار 1۵ ی ۱4 ی ۱ 
احد" و جون فارع" شد" صد بار بکفت" سبعان الله و السد لله و "| 
الله و آتوب اله 


در خبوست از رسول صلی الله علد" که روز آدننه میان نماز شام و نماز دبک 


7 


و ت نا انو. تن وس اللد روحه آن نودست که 

دعاء سفره بآخر کفته است" بعد ازانك از طعام خوردن فارغ شده 
2 رر. 

و افضل و اعطنا جبیح ما سألثالد من الخیر و مالم سل وزدنا من فضلاث 

الواسح و انا اليك راعبون 


بوده اند" " و دعا ادن توتنی نی تشز رفتا پا ترا موه 


کي نامهاء سیخ 09 ووسو.... 
قدس ال روحه العزیز" بعضی" آورده شد برای نبرلد" 
۹ 7۳ لسشنج نو سلطان جفری - در ست حواجه حیویه "که 
7 ۲ مه 27 و 9و ۳ : ۰ 
اس ی و 3 موی ده بود. و 
خواجه حمویه ۱ را بدان ۳ فرستاده" سح و جوات ی سم اللچ الرحمن 
ابرم خداونر عز وجل امیر جلیل ملك فلز ۱ بداشت عویش بدا راد 


خبر است  ۵(‏ که .06 (و شخ و شنیذم 1 بوبای (ه اسیعبل ‌ 
کرده است (0: دو لماز (ه جیعه (ه . علنه الصلوة و السلم (: 8 .۰ [1 


۱ نگفته تس )14 ,1 .1 16 (و1 . »1 قدالته و112 0۲۵۵ (ود ...ت02 (11 


بودندی (19 کف نی( چنان دوده است («: لا ال الا الله و الله اکر و (10 


تبرك را (95 ۴ ران. .206 (فه . »0 (وه فانا (هه ‏ امنه (ه ...نود (هه 


فرستاد ۹( :۰ (29 ۰ (98 ۱ ۳ (27 . .- اول نامد (90 


حدای 321 


ست 6۲۷ سس 


نشابور عهت تعزیت او" بس الله الرحین الرحم ‏ سلام . الله تعالی | 
ج اایق یه هر کانهرن انا لو رالد اون ۱ 
|| رضینا" بقضایه و تسلینا که "و نحدناراعت قهره" والملام" ۱ 
| 4 المسکایه" هلو دران وقت که شخ "ما ابو سفید قدس الله روحه 
تتشانی. نود درو ی آننرد یک 0 1 یا ی‌افزار وه ۲ 4 
دمنهند م و حدم ی هست شخ کفت بفرزندان جیزی فویسیم" 
بوست دمم الله [ مهن الرحیم ۱ 
"هیچ صورت کر بصد سال از ز بدایع وز :۲ ۲ 
هن تواند که يلك باران کند 
تٍِ و و تفای گنه ود فان سنا : نی و السلام" 
السکانت" وه این نامه شخ ما" تویسد بفقبه ابی" بکر خطب 
بسرو از یهن بسم الله الرحمن الرحیم" یوس ذکر دانشند" افسشل اوحد 
م الله قونه و نصوده و استقامته علی طاعته می رود باند یه و دعا هیچ 
|| وقت یل فرزندان وی و د ۷ وی ادام الله راحتهم خالی 
2 
۳ او از خداوند عز اس" را ۱ یشان را جیلهرا ۱ 
۱ ۳ خویش 2۳ دو جهانی کفانی نز ۳ یچ بهین و زین است 
|| بارزلی د ار د و ود و خلت باز نماند فض 95 اوتان. تقو لن و 


راحنهاء دانشند" افضل او حد ادام الله فضله و" توفقه و تسدیده : 


نم انا رد .151 هه 2 0۲99 ( لاجله (3 وادن ۰ (9 معردت 1 
و .06 (8 لسلم (- حیدا .2 حمو دا 1 .۵7 (م لله و یا الیو راجعون رصا ۱ 
تووی حکن .706 (19 ۰ (19 ۳ (11 .  .‏ در 10 در تشانور )9 
نم ود ایو ود 108 زا وه دم (قد.. بقق ود نو یسم (14 
از حداي (. .ویرا و انشاترا ال ستکان هو 0 و دانشندی 90 
یه (28 آلهر (وو ‏ بدارد.206 (0ه جیله (وه ۰ 3642 .2 1 یبد تعالی 
: "۳ ۱ :2( دانشمندی (0: . سوستها 11 6 (وه 


۱ 
1 
۱ 
أ 
۱ 
۱ 


۲۳۳۳۳ 


: و ۰ 
تویسیم ‏ دنوشت ‏ لسم الله الرحمن الرحیم ِ 
الاحظها ‏ فتعلم ".ما بقلبی و تلعظ ی فاعم ۳ ترید . والنلم" 
32 " معایة و نب بلی از از بزرکان و سیخ ما" بدرخواستتو ۱ 
خظیی عزیزرا" سم الله الیحمن الرحیم سلام الله تعالی علی الشیخ. العاام 
۳ و هذا اشطیب" الافصتل ادام الله فضله من. اهل ‏ 
دمت | لعلم و الفضل وفد وصز طلب جاور متفتا برکته ‏ ونرجوا 
ان ننزله منازل"" امثاله "ناظهار شفقته" علیه "و اساله تکرمه" و افضاله | 
و ۱ ۱ ۱ 7 . 
9 _ 8 خطب" ازجاه شخ ما" جیزی نشته بود "سیخ ما" 
جواب نبشت " نم الله اریز الرحم وصل دام الله فضله" صعتاب || 
التطیب الافضل الادیب " وفقه الله" علی نچییع ما بقربة اليه دینا " و دنا وآخرة | 
ز اولی" و علی جییع ما بضیره" من صعة العتقاد و معض الوذاد کشف" . 


ذا قو متشاهد ۳" و لمیر بنو رداق 


۰ 24۰ 
۱ 


و لاغرو ان یکون حکذا ۱ 
متلاحظة و الله یقن" وعن "الوء تقد" واما حدیث المتوفاة نور الله ]| 
مرقدها " و شر" لقانه صدرها خانشد علی فراقها قصیرة" من طوبلة" || 
و لوکان الساء کین" فقدنا # لفضلت " الساء علی الرجال . و الملام" | 
8 ۰| سا و۳" حو اجه امام رد بن آعند اللو 9 2 
وین" در نشابوز برحمت" رسیده بود سیخ ما" نامه نوشت از مپهنه ببزرکان" 


۳ (8 بسنوست (ه . وید .ترط (ه فیعلم (3 . .01 (9 حرتی نویسم )1 
ترجوا (هد . .0( خطت (0 رحية اللد (ه عزیز (: بدر جواست (: 
 . 18( 1,‏ ن لرمه (1 . ۰ ,1088 .2 1 و8593 .2 ظ و دسعم (دد. . ممنوله (19 


:و .206 ۱ (99 9 من الله فصل  :(‏ نوشت (0ه ول(9: 07 (ق حطس (:1 


19 164 (9و . کلفت !۱ :16 (جو "دصرد 6 اوتی (95 دنب (بو ,۵2 [] و0 (9و 
"تضیره [] :16 (34. سیول(3 . فبرها (39 الاسوافعنه (۱ :18 (دد . سقیه (0: مشاهده (وو 


لو خعید (40 و ۲06۰ (39 0۲۰ (38 کفضلت (37 نکن آا 18 (36 سعو ۰ (33 


۰ 0 ۲ 16 (ق 4‏ . .02 (44 حدای تعالیی 6۰ (43 جولتی(42 - .07 (ل 


۱۲ 
ر خیال من یامد در بقینم هم نبود 
۱ بی نشانی که صواب آید آزو دادن شان 
جند کاهی عاشقی ورزیدم و بنداشتم 
خویئتن شهره بکرده کر جنین ومن جنان 
ری 2 ۳ 4 
در حقیقت جو بدیدم زو حیالی هم نبود 
ی 5 ۱ 

عاشتق و معشوق من بودم ببین اين داستان 

۱ ت ع ی 
هر آن دلی که ترا سیدی بران نظرست 
خطر کرفت اکرجه حقیر وبی خطرست 
اکر جه حود که یکی شاحکی کناه بود 
که تو بدو ثکری زاد سرو غانفرست 
هر آن دلی را هیت نود نهفت زمین 
و ۷ ان ۰ ۵ 0 
که تو بدو لگری همتش ز عرش برست" 


۳۹ 


در راه یکانکی نه کفرست و نه دین # بل کام ز خود برون نو و را لسن" 


۱ ۰ ب 58 ۰ ۰ ۷ 
ای جان و جهان تو راه اسلام کزین # با مار سید نشین و با خود منین 
سح ما روری بدرختی که بر در مشهد. مقدس است در نکرست برك 
زرد کثته بود بخ حعفت 
ِ ۲ ۱ 9 
ترا روی زردو مرا روی زرد # تو از مهر و ماه و من از مهر ماه 
۰ رال هت و ی |: ۳ 
وی راد در بیس جح ی وت ی 

سیر" کثتم نکاریرا که دیدار بری دارد 

یر سازد نه کار سرسری دارد 
 6( 1.‏ ده دمن (ة حالی ندودم [1 6 4 که .6مر 1 (و جون (و .8040 .2 16 (1 
سمن (13 بت .706 (19 اه (ن ‏ 0۲ (0د ۵ (9 . بارسه (8 .. به بين ( 
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۲ سا 


۳ 2" :۱ ۱ 
مر و قٌ ۹ ۳ : ۱ ی کر رت 9 4 
۳۹ بوفت رشد سلام و یت ما بجعود و شرزندان 


۱ و دوستان_ هر که [ ۳ و بز رد برساند" اناء الله تعالن و العسن 
۱ و عصص( س اللد عزه بٍِ_ الیل و اعد لا ۳9 علی رسوله 


نت اسات تس 6 
بر زدان سیخ با فرتن الله ر وحه رفته است و ادا 

بدین ست کرده شد که سیخ ما کفته است 
جانا بزمین خاوران حاری. 1 ی یامن و روزکار من کاری نیست 
با اطف ونوازش جمال نو اتران ۱۳ جان عاری نب نیسش 
یراج دارم سا ک توهش چیه جله مراهتی با عه شکتی 

۱ شخ صعفت" ۱ 
مارا راز این جهان جهانی دکرست # جز دوزخ و فودوس مکانی رت 


فلاشی و عاشقیش* سرفابة ماست # قرایی و زاهدی ها 3 کیت 


سیخ ۳۹ کفتد ات 


ما و همین دوعبا و ترف و ترینه # ند امروز یا ز بافی دینو 

عز ولایت بذل عزل نیرزد ‏ صکرجه ترا نور حاج تا ببدینه 
۱ ۰ 14 ۱ 

| کان در تین 7 بقین و 


۱ 
۱ ترساناد («د اند(و .۲ و فرزندان 0( می بودست (ه . .تاه (۱ 


ست (11 لو ۰ (10 وا 9 ست. 610815 ۲۵2۲0 0۲۰ 1368 (8 


:۳ [1 14 (1۵ . .02۲ (بر ۰ ,1092 .ت 1 (13 عاسقست (۱9 


وکرجه خامش مردم که شعرباید کفت # زان من. بروی کردد آفرین‌ترا" 


رون انا وی فز ری تیه کارکن 2 »۳ ند نیز 
جون با نوبوم معاز من جمله نماز # جون بی تو بوم نوی جیله از 
۱ ۳۷ 
تقنح بالکفاف تعش رخاء + و لاتبخ الفضول مع الکفاف 
یز انار بغیر آدم # و فی ماء القراح غنی وکاف 
4 ترین تالیرء زدن # و ازنه التعیل بالعفاف 
یت 
واحبت اولد الهود بامرهم # لا جلك حتی کدت آن اتهودا 
اصلی فآزوی قبلتی متعمدا * لقبلتک فاشهد صلاتی لنشهدا 
ور اهدی فی صلاتی بعبکم * بتوریت موبی ثم فرقان احیدا ‏ 
و او مقال الکاشعین وفضهم # تعدت یوم البت فیمن تعبدا 
وکان دخول التارثی العب‌هنا * اذا کان مننهواه فی الحب‌سعدا؟ 
امام اساعیل ساوی کفت کمن رفعةٌ نوشتم سیخ بوسعید و جنین نوشتم 
که کمی ترا غیت کردست اورا بصل کن شخ کفت کردم و بط مباركك 
ف‌ بر بشت رفعه: توشت ‏ ۱ وی 
تقشع ض اقفر ال و اشرق نور الصبح فی ظلذ لغیب 
جاء سیم الاعتذار حففا * فصادفه حسن القبول من القلب 


ی 


از بل سوشر و از دکر سو شمشیر # مسکین دل من مىأن شبر و سمشتر 
۱ ۱ 9" اش ۱ 


کار همه رات شد چانا باید 4 حال شادیست شاد بای شید 


:0 - ,۳ (3 ۰۰ .1108 .7 11 (4 . .طقم1۵09 طقع6 1۲0172 ۳72 (3 ...بو (9 ...02۳ (1 
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تچ ما کفت معاذ اللهچنین نباید کفت ۱ 


سودب را همی سازد" ند کاری -سرسری . دار" 
"و یکروز دیگر قوال در" یش شخ ما" اين بیت "می خواند" 


ند همرهن تو مرا راه خویشن کیر و برو 
ثرا سلامت .باد و مرا نگونساری 


شیخ ما" کفت جنین ید کنتا پید کفت .. 


ترا سلامت باد و مرا سبك‌ساری" 
سح ما کفت امشب ابراهيم خوانده‌است 


من دودم و آو و او و من است جوسی 


: .۳ و 11 : ۳ 
این جین سه جهار تن‌را این تاحوشی بود ‏ این جنین باید حخفت 


.من بودم و او و او و او است حوسی 


شیخ ما ید 18 


| خواهی که کسی شوی زهستی کم کن#نا خورده شراب وصل مستی کم کن 
| با زلف بتان درازدستی کم کن #بت‌را "چه کنه" تو بت‌برستی کم کن 


تا زلف تو شاه کشت و رخمار تو لت #افکند دلم برایر تحت تو رخت 
تور یی مر[ .شده حکشنه بعت # حلقم شده در حلقه زلفین تو سعت | 


نس 


| کرفت " خواهم زلفین ی هپس اف لك یاسمین ثرا 
هرآن زمین که تو با دار بر قدم هی # هزار کرو ابرم ۳ ۳ زمین ترا 
و نامه یه بر مهر 9 


ت .01 9 ۱ 0۰  5(‏ ۰ .0 (4 ۱ بایذ بایذ کفت 06:7 (3 ۰ »03۲ (9 . .011 0 


بچکند (ود بعه (ود ,وم مد لا ند شکیباتی (ه. عه (۵ بت (ه 3508 .دز 


۳۲ بت 


سس مه 


ی ی و ی ست 


ت 


(حص 


ای دوست ترا بعیلکی کشنم من ۷۶ حقا که درین سعن نه زرفست و هفن 
کر تو ز وجود خود برو جستی بالد. * شاید صنما بجای تو هستم من 


ت 


لصی 


جندانك ستاره‌است برین جرخ کود * از ما ببر دوست سلامست و درود 
۱ فش : 


بر رسته دکر باشد و برسته دکر * 


دیص 


تشك دلی نی و دل نله نی * نك دلائرا بر ما رنك ی 


لسس 


دریغم یی خفن دو نام * بزرکوار دو نام از کزاف خواندن خام 


یی ز خویانرا یکسیه ۳ خوانند # دکر که عاشق کویند عاشقانرا عام 
در رغْ م آبد جون مر توا نو خوانند * دریشم آید جو بر رهبت عاسق نام 
وقتی بیش سیخ با مي حوانده اند ست ۱ 
فا ساختن وخوی خوش و صفرا ک * تا عهد میان ما بماند # 
دا ساختن و حوی‌ خوش وصفرا یج # نا عهد میان ما بماند د ی لج" 


‌ِ‌ 


لیس 


ث کر ورسخ رو ای نوتس 
زین زین جهان ب وء وستی " # کرت دا دانش و خرد خویشست 
این لیات پراکنده در میان سخن بر لفظ مبارلك او می رفته است" 


1( ۶ 32, 6695 209685. 9( ,5ظ‎ 01۲۰  3( ۳5, 01.  4(۳35. 01۲۰ 5( 1: ۱ 9) 013: 


انده و اندیشه را دراز جد داری *# دولت و خود "۳ کند که بیایر 
رای وزیران ترا بکار نباید * هر جه صوابست بخت خود فرماید 
جرخ نیارد بدیل تو ز خلایق * وآنك توا زاد نیز جون تو نزاید . 
ایزد هرکز دری نندد بر تو * تا صد دیکربهتری نکشاید . 
آنما که نیایی نه بدیدی کوبی * آنبا که یایی از زمین بر رویی 
عاشق کنی و مراد عاسق جویی * اینت خوشی و ظریفی و نبکوب 
ی سافی دش آرز سرمایةٌ شادی * زان می که هی تابد جون تاج ثبادی 
زان باده که با بوی کی گنه الم باق اصل نف اس و کلتافر فاد 


لمص 


سای لفیا بت 


امس 


هر کبی حراب کردست اهب نت | 
من کنون عراب کردم ‌ نکارین روی را 


وه 


فیب 


درسب تاریك بوداری نقاب از روی حویش # مرد ناسا سند باز بایند راه را 


طافت بتعاه روزم نیست تا بینم ترا # شاه‌ما برمن آزین اه بمکن آدرا 


بچ و مجاهم نباید هم کنون خواهم ترا # اتصبی ام می ندانم من من و بنگاها 


4 
هی 


جایی که و باشی اثر غم نبود * آنصا که نباشی دل خرم نبود 


آنرا که ز فرفت نو سکدم- سود * سادیش زمین و آسیان نبود" 


,110 .2 11 (ه ,۳ مظط  3( 2 5, 0۳  4(‏ .0۲ .۳5 (9 که ۳ (1 


ی ۳۳0 ججه 


و المحایة و جدم سیخ الا سلام خواجه بو سعند سیخ کفت 
که سیخ ما قدس الله » ‌ ی تال هر رویی ‏ کوعظشن 

دای در مان مطس" کفتی ای مسلمانان" شعط" خدایی" می آید و در 
آخر جلس که معل. تعلس وداع 0 بعد آزان نیز معلس نکفت " رودی 

بیع کرد و کفت اکر شمارا فردا سوال کنند که شیا کیت" جه خواهیت" | ه 
کنت کنتد تاو شیخ فرماید شخ" کفت مکوییت" ک ما مونانیم مکی 
ما صوفبنیم مکوبیت" ما مسلمانانيم که هرجه کوییت" مت این" از شا 
عواهند وسیا عاجز شویت" کوبیت ما کهترانیم" مهتران ما در بیش اند 

مارا بنزديك مهتران بریت" که جواب کهتر بر مهتر بود جهد کنیت" 

نا مهتران خودرا در اکر شیارا" بشما باز .کذارند بسا فضایع | ۰ 
1 ۱ 
حقٍ المسکابة قلوم بکروز خواجه" بو منصور ورتانی که وزیر سلطان 
طفغول بود* بیش سیخ " ما آمد و کفت با سیخ مرا ف ی‌بکن بخ ما کفت 

اول مقامات العباد" مزاعات قدر الله و آخر مقامات العبد" مراعات حق 
البومنین کار تو امروز ادا حقوق خلقست" بیوسته جثم برین "خبر || ۵ 
می‌دار که" فردا دستگیر تو باشد که رسول صلی الله علده کفت" لا بدخل 
لسة احدکر حتی برحم العامة کنا برجم احدک خاصته" این خلی جیلم"" 
اب" دولت توند "در جلد" بنظر فرزندی نکر بصطام دنیا و زحیت" 
بعن: (8 کفتی (ه. روز ه شخ مدت 06« (ه . ه له ابو ( 


روز آخر معلس (10 تعالی )9 مر دان ۰ (8 ,9 .7 اش (7 
و مئوئذ که (15 ملوشذ (14 , .017 " حو اهید (12 که ایذ (11 وداع بوذ 
نکوشذ که (0: شود («:  .‏ آن (18 کوتیذ (17 و مکوئذ که (۱6 
,۳ 112 در بانند (ه. ند (ه جود برد (29 _. و .706 (91 
العىد ...بت و ولا را ره مه 0 92 و ماج (0 سما (9 
عله ( جر می داری (34 حلقی است (39 .3500 .12 الفتوة 15 رالعنود [1 (99 
رحمت (40 بعیله (39 نبا (8: ۱-4 (37 العاحبه (۵ الصلوة والسلم فرمود 


۳ 


مو ۳ سوم ثٍ_ِ 
برچ( د در انتهاء * حالت سیخ و آن سه فصلست" )> 
۱ 0 سای در ومیتء او در حالت وفات یا در حالت: 
ّ اه کم ای 1۳ و بعصی آیلی | و نشان و 
و بر وجه کراماث" بعد از وفات او دیده اند 
۹ بز ۹ ۱ اول ص ۴ 
در در وصنهاء وی در وفت وفات و نزدیل ارگ 
حح العصعا و15 2و در ۹1 ر عهد که سیخ ۳ ابو سعیدر | دس الله 
روحو"" وفات نزديك ر سبط ۵ نود کفت "مارا ی که ان مرد 
کر اين تا ی ما۱ 0 این حدنث ا زمین بر جوشد" ۳ 
م۱ باسیم و ۳ تما سد م این جر لن حو اهد دورد ۳ ام 
و ۳ "سیخ ما او سعد دس الله ر وحه د ر آخر عهد 
کفت جایکاهها" ی ندید آند و مرفع‌داران دسا ر کردند و لکن ستر این 
مردمان ناسر نا خلق فرا نگرند همور ا دی سد و ۳1 دارزد؟ و این 
حیاعت حود نوسید ۵ تاد ۳ حلق ا 5 اشاره 9 سل نباشد 
د‌ ر کراماتی "که | ازو ۰ (8 وسط , انداء 11 (و .. دوم 8 01۲ [] (1 
حالت (و کراماتی )1 وی )0 :7 (5 ,0 (4 ظاهر شده است 
کرامت 0 نداده نود زور کته (و .3580 16.7 (نر ‏ ,1118 2 از (مد وی 9 


م و دسر 1 15 (20 و .۸06 [] أند (19 .017 (18 سیخ ۱( وصت 171 16 (16 .01۲ (18 
دانند (29 . ,0۵۲ (99 پر جوشی (ه 


1 


7 


۷ سب 


اکر کی" طاعت ان بارد در مقابل آن نیفتد که راحتی‌بکسی رساند و 
رسول. صلی الله علی" در وصیت اصحاب‌را کفته است" تخلقوا ال 
الله" ما شمارا همین می‌کويم که" راه خدای کبریت" و همدرا بخدای 
تب" از خدای بلق تکریت" که من نظر یال میالم لت 
خصومته معهم " و من نظر "ای الق" بعین الق استراح منهم 

وچ امصعایة چم شخ "ابو سعید قدسن الله ریحه" در مجلس وداع 
ری خواجه حبویه کرد که رئیس میهنه دود و مرید سیخ ما بود" 
و کفت یا خواجه ترا حمویه" برای آن "می خوانند ک" خلق‌را در 
حیایت داری کوش با خلق خدای تعالی دار و کوش نا شغل ما دار که 


ان 9 ۲ ی ۱ 16 
روز ادینه مارا اتبعا تحواهند آورد و روز بازار ما خواهد بود و دران 


روز زحیتهاء خواهد بود هم از جباعتی که بیتند و هم از جیاعتی که 


ِ«ِِ نو ایمان خودرا نگاه دار و جهد کن ۳ ۲ ما 0۲ سرٍی 


بخالد" رسانی که قبةعظیم دربیش است" خواجه مار کفت ای شیخ جماعتی 


ن 


نستد" کدامند سیخ کفت با احید بدانك سه کس. از خلفاء رسول 
ید السلم کت ر ر جنیان خلیفه کرده بودید دیددم ۳ و کر و عقب 
و عقب را" ناما بت بود بر سر خاك ما بیش از فوت ما اور" باشد 


م- 


۳ وفت فا جز روز عرفه وعبد ای غایب نبود و جیع بسبار 


از چنیان بسن ما آسایشها داشتد‌اند جه نثابور" و جه بایتعا" و انس 


فرموذه است (ه ‏ عله الصلوة والسلم (ه ‏ بیارذ مقابله (ه . ته لاجت (ه 
04 ال مهم ۲1 (10 نگر ند (9 بستید 9 ۳ نذا( له و و 06 (5 
آن (۵ حو اند با (ود : 6۰ (14 ۰ 01۲۰  18(‏ 01۲۰ (19 الیهم (11 
تخود (90 ..."هه ند (19 آن جاعن (18 3588 .1 1 آن جماعت (:1 
,۳ (95 112 2 1 ند بشد 2 0۲ (93 رانتعا (22 ما تبلبار ار (ره 
۰ (29 . عمرو وعقب و بعرو وعقب را (و: الصلوة و السلم )9 کی ر | 90 


در ایجعا (وو . در نشادور (د2 جمعی (33 دو ید (32 بته (لة عاوران )30 


خلق فربفته مشو که خلایق ده حاجات خویشند "کر بساجات ایشان 


وفا نبایی فبولت کنند اکرجه سبار عیب داری و اکرحاجات ایشان نکزلری 

بتو التفات نکنند اکرجه ستار هنر داری 
وچ نصا وچ شیغ با در آخر هد در ومّت روی بجیع 
کرد و کفت حغدمت درویثان مشغول بابد بود و "خدمت ایثانرا میان 
در باید بست کودکانرا بازی نبابد کرد "و جوانانرا بو ای" نباید کرد 
بر اثر | فرابی " نباید کرد علم دو جهان درین کلیات کوش انا ال 
5 انا الله راجعون فعط خدای" آمد اعط خدای" بیش" قط نان 
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قر ات مردشت ‏ اکوی قط تدای ام فی ها تاک آزی من 
بر ما حنم شد و دست بروی فرود آورد و حتم کر ۱ 
۰ لسعاب 9 "سیخ ما کفت در تعلس وداع که " ما در کودک 
بیش" معیر عتاری " مت و فرآن کی آموختیم جون نام یاموختيم" 
کفتند بادیب باید "رفت استادرا" کفتیم مارا بعل کن او" کفت نو" مارا 
بصل کن و اين لفظ از ما باد دار لا" ترد هيتكک الی الله طرفة عین 
ر للل میا طلعت علیه الثیس بعنی که" یکساعت همت باحق داری بهثر 
ی ۳ 97 ۳ ۲ 8 . . . .۰ 29 .۰ 30 
از کل دثبا و ما شارا هم برین" وصیت می‌کنيم که از حت غایب مباشیت 
بس حین مودب‌را کفت که یا حن بر بای " خیز حسن بر بای 
ی 2 کف ات ما یا ون وت بل دیم" ی 
نیوج یا دعوت کردیم هستیء او بسست یار برای" ستی آفریدست 
جو آن ر ۱ بلعی بی (8 (5 . ۵۲.۰ (4  .‏ :01 (8 :5 (9 حمله .۲06 (1 
۰ (11 شنای ۰ (10 .۰ .3572 .۲ 1 9 1 017۲9 ر2 0۲۳8  8(‏ مر ۳1 9 
نک ند (1۵ تعالی 6۰ (:: .. مودأن .706 (14 . نود (18 از .06 11 (« 


شد استاد (عه 1122 2 11 ره عادی (0: .ابو 206 (ود.. تن (ود .تن (12 
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- ۳٩ 


صره اه و ظفره و ایده ز خیر" و خبله و نصره و ادیه و خیرد" و" ۱ 
قوة الا بالله ابو البقا الیفضل بن فضل اللد ابقاه الله و فضله علی کشر 
من" خلقه تفضیلا "و لا قوة الا بالله اولاذ ابی طاهر ابو الفتع" طاهر بن 


سصد ثم اللد له و ببنه و جعیته و لا توق ا باللد ابو سعید اسعد بن 
سعید اسعده الله و ایده و اکنمه و سدده و لا قوة الا تالله ابو العز الموفق 
بن سعبد وفقه اللد .و نصود و انده و خمره و لطفه و سدده ۳ 
۳ باللا ابو الفرج الفضل بن احید الطاهری" فرح الله" عنه و به" و 
لا قوة الا بلله ابو الفتوح مسعود بن اپی الفضل اسعده الله و فضله و ثم 
۹ كت و" لا قوة الا باللا س کفت ابن ده تن اند که دس از ما 
ن یکی می ماند" اثرها" و طلها می بود جون جیله تروی ننقای** 

ِ_ِ آين معنی از حلق آبوشده کرد" آنکاه کفت فانما نهن ند و له 
وه السعابة" هه جون شیخ ما" اين کلمات یکفت درین مجلس 
ساعتی سر در بیش افکند بس سر بر آورد و لب بر روی عزیز شخ 
فرو "هی دوید " و 0 می کریستند بس سح ما کفت داعيةٌ ما 
ای وال ان ی وه ات ان یوت و ان 
عع استذ.سال در فر‌های ق اعد ان یی اف ره اف 
ای رم و روی در نقاب آرد و طلها منقطع کردد و این 


و ۳۹ معاینه بدیدم که و 1 اشاوه ۲ سیخ قرمود ه دود ددین 


113 ۵۲0۲0 1118 ۲۵۵1116110 ۲۵۱۲108 00 1 ات0۹6 مط6 ط )1 
3 ,6۳۲۵ ط1۵10(09 662 6 0 11600۵9116161111 دلد 30‏ ط1 :0-09117184 
:0 ( مین  4(‏ لا جوا ل و 6( 0 ( .2628 103۳50 22318180 
,۰ (11 . .07 (10 . و منچ .206 (و ‏ .0۲ (و العامری (« 2 حول و .106 (6 


سوشند (15 بعالد )14 ی دود ۰ (13 ی ماد (2: جوا ل و 


359۳ ۰ 1 (وه 1 (291 .۰ .017 (90 آمذ (ود ...0۲ (19 .. ,0۲0 (12 ...۰ 01۲۰ (16 
ادن (99 ۵ ن (27 معبی (0: ماند (وه ‏ 1190 2 لا (ه... بت۵ (وو 


ست 6۳ سب 


ایشان با "این انفاس بودست و در سیاع درویشان تخدمت ایستاده 
بودذد تا درویثان" و شا برسرتربت ما سیاع می‌کنید" ایثان بتخدمت می 
آیند حق ایثان نگاه "داریت بای و در سریهاه خود" سبند سوزیت؟ کر 
ِ 9 0 . . 15 ۱ 1 ی 92 . ؛ , ۱ 
جنیان کافران ببوی سبند بگریزند و بفرماییت تا نماز دیگر رفت وروی 
کنند و همه آلانشها شا ندنل کنخ ۳ وفت وفاث ما ا کر آوازی ی 
ی ۳ نت بدانبت و انشا نند و بداثیت" که ما برفتیم" و جهار 
خ ۳ ۵ ۶ اه 18 وی ۵ مه ۵ 
بر ۲۳ بشما میراث نگذاستیم رفس‌وروی وسسی وسوی و . جست وچوری 
کفت‌وکوی تا شما برین جهار پاشیت"* ات جوی شا روان ناشد 
و زراعت دین شیا سبز و تازه بود و تماشاکاه خلقان باشد" و جهد 
کنیت" تا ازین "جهار اصل" از شا جیزی فوت نشود که آخر عهدست 
جزی" نماند و مانده 0 ک 9 ای بر ما 1 
‌ 2 ای ۳ شیر با ار ی 

و دوات و "قلم پیاربت بابو الصن* اعرج الیوردی" اشارت حرد 
3 حخادب سیخ ما نود 0 نو نس سم آلله الرحمن الرحیم ابو 
مب و ات ۱ ۳ 
و عوه و تصوتو" و لا قوة الا دالله ابو الوفا الیظفر این فضل الله انده 
کر 


داریذ بساکها ( .017 (5 که .06 ‌ .01 هه و (9. ابشان انناس )1 
۳ دوی (10 . .۰ .8580 ,2 1 کافر "9 سور ال )8 هر سب .06 (7 
بدانید (16 ت (15 1 1 (14 سنوا ند  18(‏ و .۲06 (12 لفر: ما تمد (11 


ناد 9 ر .706 (20 جر داشد (19 کذاشتم (18 رقممم )11 
1۰ ط01 9 («« سر ر؛ فت (9 آنعه (5ه و شدج جهان (2: تنل (وو 


,8 .1۲ 10 تادو ار (82 [ ر ند )91 ۰ (30 ۰ (29 . و .۲06ر (99 
و مه  35(‏ .07 (34 ۰ 1188 2 11 (99 


اس ۱ 
حدیث بویی نباند آیعنی فقرا آنکاه خود کردد ام کردد و اين آن وفت 
۱ بود که صد سال نمام رد" که هم درآن ماد ان هم آثار تاقی تیان" 
و از" فرزندان و مریدان او الا تتی جند معدود بر سر تربت مقدس 
تافی- نباندند و جله" شهید شدند آبر دست غزان جانك" صفت آد" 
نتوان کرد و جیعی باطراف جهان بغربت افتادند و همه دران غربت بعوار 
رحتمت حق "سبیا زو 7 تعالی انتقال کردنر" و اکنون مت س ۳9 
و جهل سال است تا بر سر روضةٌ مقدسة" او ازین ترتیبها که بیش 
ازین یاد کرده آمده است هیتعیز نبوده است و" هنوز هیچ" روشنایی 
بدید نیست " اومید بدو جیز می‌داريم یکی آنك بر لفظ" مباركث ستیخ ما" 
رفته است که بعد از باتصد" و اند سال هم از ما هععو ما نه جوما کی" 
ندید آید ؟ این کار ۳ ی او زنده کردد ۳ دیگر آیش از ی 
توافت موه اه غله ‏ براشتت ان کف اه ممرا کر انز 
لقع شنیدم که سیخ ما" کفت صد سال خادم ما باشیم و صد سال 
فرزندان ما ِ ان هزار سال بدارد" و از حواجه عد الکرم که حادم 
خاص" شخ ما" بود روایت کردند که او کفت که شخ ما" کفت کد" تا 
دامن قیامت بدارد امید ما بدین آهردو " اشارت و شارت است که تا" دأخر 
۱ 34 35 هد 36 ِ ۳ 
عبر این 2 در بلی. کر روزی جند بر سر تردت مقدس دباساديم 


ِِ اد خن 37 38 .. 5 
و وقأت م۱ دران حصرت تاسد و خاك ما در جوار حجدمت ایا 9 احجداد 


۱ حندانل (ه او دماند باقی 5 ۰ (4 تماند ٩(‏ شود  9(‏ 07 (ر | 
۱ تردت (2 و جهار 111 رسدند 101 ۰ (9 از اطراف )8 اشان رو 


می دارم )12 و .706 (16 (18 521 .۰1 5 (14 بجع جو (13 
بدست (12 ۲ م ما هجعو ما (نه ما دصد (۵« :015 (19 بلفط (۱ 
4 (28 .۰ .1140 ب ۲ و0 ها 2 (92 کر ,6۰ (20 .۰ 0۲۰ (23 .. 02 (24 . مود (98 
باین (4: ...ما (3 :7 (32 خادمی ما .۸06 (3 . ۰ .02۲ (90 0 (99 


:۰ (33 94 رکوار ۰ (37  .‏ و جند روز (36 لوسیم و .106 (95 


4 


۱ از (17 ۰ :01۲ (16 حصرت ۱ و (15 ۰ (14 


۲ 


صد سال نیام شد آغاد قرت و نشویش هم دران من آمد تا رسد 
بعایی کر مدنها آن بود لک رن در مبهنه توا 
شد و " فوستکی شین و بموضعی 1 آنرا ی زدارت می کردند . 
2 ی ر فتند جنانك این معنی روزی در مجلس بر لفظ مبارك او رفته بو 
که روزکاری بدید آید که" بزیارت ما بیهند" در نتاند" آمد بسرکله بوشیده 
مارا زبارت می کنند 0 ۳ 2 این صد سال که سیخ فرموده ۱ 
بود که خادم ما" باشیم هرک یل وقت نماز فوت نشد" بح نماز بعیاعت ‏ 

و بامداد و شبانگاه سغره نهادیم و هر روز بامداد بر سر تربت مقدس 
او ختم بود" و هر شب تا بوقت خواب و رکه نا بروز شیح و ترلیب 
مقریان بامداد و شانکاه و جیح صوفبان زیادت از صد کس از فرزندان" 
و مریدان آو بر سر ثربت مقدس او مقیم فرو نماند و هیچ فتور و خلل 
بدان راه نیافت بل که" هر روز بنو فتوعی و نعمتتی روی می نمود و از 
اطراف جهان بزرکان هر سال بدان حضرت بزرکوار می آمدند و دبوسته 
سیاعها و حرهه بازیها می رفت" ق ص ک در جهان در طرقت اشکالی 
بودی از ان حضرت ‏ و از فرزندان بو حل ۳ 7 آن" ات 
و" نعمت و ارات کی اورا بود " و مردمان میهنه را 

شع ایشان بود" در هیچ موضع کس نشان نمی داد و جنان شده " یود که 
بر لفظ مبارك سیخ رفته بود که روزکاری بیاید ک۸ آچج بدرمسنك است 
تسیر 593 و ام" دستبر داش" یی دا آچ دین باشد تعروار کردد 
و یج" بخروار باشد بانبار کردد بع ی خواجی ما جنان شود" که ازین 
6۰ (3: ."تلف (19 سیخ 6۰ (11 فرآن (10 .وه (و. تم (8 ,8602 له ول (1 


و ری 
,۳ هه 16 (۵8 .. ۵ (90 .. آز مهینه (20 ... دودی (19 . حدمت وی (8: 
گردذ (29 آنعد 28 1 (۶ دود (96 آع (95 آعر (4ه ۰ .0۲ (93 


۴۲ 


حدیث بوبی نباند بعنی ری کون آنم کید و ان آن وقت 
, بود که صد سال تیام شد" که هم د دران ماه ازین هید آثار تافی با 


9 فرزندان و مربدان او 1 ی جد ۰ بر سر تربت دس 
و - نماندند و جیله" شهند شدند تا غزان جنانلن؟ صفت آن" 
نون کرد و جمعی. باطراف جهان بغریت افتادند و هیه دران غربت بجوار 
رحمت حق مبعانه و" تعالی "انتقال کردند" و اکنون مدت سی سال 
ول شال انست: تا میخض وی ی ای ها کون 
ازین اد کرده ۳ همع سوده است ئ هنوز هیچ" روشنایی 
بدید نیست " اومید بدو جیز می‌داريم یکی آنك "بر لفظ " مبارك سیخ م. 
رفته است که بعد از بانصد ‏ و اند سال هم از ما هو ما نه جو ما کبی" 
بدید آید که اين کار بر دست" او زنده کردد و دیکر آنكك از بدرم 
نود الفتن مور تفه اعت ‏ ات ار کت ان جر زر 
۳۹ 95 ح. ‏ 96 ۳ 
فروندان ما "و این هزار سال بدارد" و از خواجه عبد الکریم که خادم 
اخاص" شخ ما" بود روایت کردند که او کفت که شخ ما" کفت کو تا 
دامن شامت بدارد آمید ما ندین هر دو ۳" اشارت و شارت ی باخر ۱ 
14 > 35 »۰ ۱ 36 ور 
عبر این" سعادت در يابيم. که روزی جند "بر سر ثربت مقدس بياسایم 
و وفات ما دران "حضرت" باشد و خاك 9 ۳ نت ۳ فت ایا ۳ لجداد 
۱ " حندانك (ه: و نماند با ی (8 ۰ (4 نیاند )3 سود (ه ...00 (د | 
۱ دردت (9 و (11 1 (10 ۰ (9 ۳ اطرآف 9 اشان (3 ۱ 
۳ ی دارم )11 ور 6۰ (16 :7 (18 ,2 .!. 15 (14 خمج جو (13 0 
بدست (9: ۳ عم ما «معو ما (نه ما بصد (90 :5 (19 بلفظط ود 
,0 (وو . .1140 ب 11 و0 لا 2 (7و کر ,6 (20 .0 (23 .07 (24. مود (23 
تاین زد ما (2د ۳ (39 . حادمی ما .206 ( ...027 (30 (29 


 . 39( ۰‏ درز 9 ۰  3:(‏ و جد روز (:3 رسیم و .206 (35 


18 .: ]1 ۳ (17 - .02۲ (16 حصرت او (15 ۰ (14 


م۴۴ - 


صد سال تمام شد آغاز فترت و نشویش هم دران ماه بدید آمد تا رسد 


تعابی کر مدتها آن بود ۳ بزبارت مهد شقریی د‌ ر میهدد ی 
شد و نینک اف تیش یی رل وید زبارت می کردند. 
1 ۳ بدید آبر ک" زارت ما ین ۰ ۳۳ اه بوشیده 
مارا زیارت می کنند و می روند و در مدت این صد سال که سیخ فوموده 
بود که خادم ما" باشیم هرک آيك وقت نماز فوت نشد" مج نماز 9 
و دامداد و شانگاه سقرد نهادیم" و هر روز نامداد دوم سر ور دت مقدس 
او ختم بود" و هر شب تا بوفت حواب و عرکاه ن بروز شح و تیب 
مقربان نامداد و شانکاه و جج صوفبان تیادت از.ضد. کنن از فروندان" 
و مریدان او بر سر ثتربت مقدس او مقیم فرو نباند و میج فتور و حلل 


۱ ِِ 19 هد ای مه من ۰ 5 


اطراف جها ن‌ نش هل هر ال , بدا ن حصرت بزرکوار می آمدند و لموستد 


ساعها و خر بازیها می رفت" و هر کرا در جهان در طریقت اشکالی 

۶ 9 ی ا‌ .۰ ۳ 
دودی از آن حضرت" و ۳ فر زندان او حل سدی ۳۲ آن مس 
ای و مردمان مر 
سح یثان بو ۱ در را مونح گس 5 نی داد " و نت دود : 


بتیر کید و بتیر بش ببن کید و هم" بن بلشد ضوار که 


و آیج" بخروار باشد بانبار کردد بعنی خولجکی ما جنان شود " که ازین 


۳۰ (6 . . تنواند  :(‏ در مهو (ه 1 ۰ (8 0( شمواستند 1 
۰ (13 بل (12 سیخ ۰ (11 فرآن (10. .0۲  9(‏ ,015 (8 . .8608 .2 لا (1 
2 رای 
,00 له 16 (29 ...0۳ (2 ... آز مهینه (20 _.. نودی (9: . حدمت وی (1 

گردذ (29 آنعه (98 [۳1  27(‏ دود (9۵ آعر وه 11 (24 . .027 (29 


۲۳ ات 


۳ افصل صل دوم ج و 
اف تحالی وت بخ با ابو سعید قدس الله روحه العزرز؛ 

و سخ , ما روز وله تست و هفتم ماه رجب سنة اربعین و ارنعمائه 
لس می" کفت در آخر ملس ختم برین" بیت کرد" 

دردا که همی روی بره باید کرد # وین مفرش عاثقی دوته بابد کرد 
بسن خواجه علیلر!" که از نشابور آبود و مرید.شیخ ما بود" کفت بر 
ی" خبز "خواجه عليكک بر بای خاست شبخ ما کفت. اکنون ایعانب 
شایور باید رفت که بسه روز بروی و سه روزرا باز آیی و نیم 

وز آیعا باشی" جنائك روز عثنبه نباز بیشین اینعا آباز آیی" و آعا آمامان 

وکا سلام م کوبی و کوبی" که ایثان می کویند که آن " کرباس 
که برای"" آخرت نهاده در کار ایثان کن" عليك هم" در ساعت برفت 
و صوفیان را" اضط راب ی آمی بود" ا روز دوشنبه" بامداد اول 9 ماه 
شعبان یود" که شخ" اين "وصیتها کرد" "در ملس" بس هم در معلس 
روی خواجه عبد الکريم کرد ای ی ات 
ما تو تیبار می داشتی" و نکرمایه" خدمت ما نو" کردةٌ در وفات ما" هم 
ترا تیمار باید داشت در غسل ما تقصیر مکن و با حسن بار باش و با 
خبر باش تا دران دهثتی نیفتد و بشرابط و سنن "فیام کن" که ایثان 
معفوظند و اکز ترك سنتی رود باز نمایند جون" وصینها نیام هرد" 
موه مه مود موه وی و وی 
2( عللن ( بت 6 (  .‏ بدین (* . و 206 (4 0۲ (د هشنم (ه 
باش (:: _سه روز از باز آی (8: برو(: وهمین ساعت ترا نیشانور (10: .7 ۳ 
تخواجه.06:(ه: از دهر(:: 0(0: پرللییان رو و آورا بکوی (:: رسیده باسی (4: 
ب هه تن (وه. 2802۳ 1 یه (9ه . می‌نمودند (ده صوفان  ۵0(‏ تته (9: 
کر خادم خاص سیخ بوذ (8ه "ده (ه ‏ وصیت بگرد (ه« صوفیانرا .06 (ده 
اه (.. ت هد در کرمانه تو (ده ‏ راست مي داشتة (هه . ده (ه 


۱۱ (۵: ."این .206 (38 .. تمام ۳۹1 (34 


۳۲ اس 


ود للم ارزتنا یا 6 ص لت ی با قو با از 


الال و الاکرام با ارحم الراحمین 
و "الابة و شیخ ما ابو سعید قدس الله روحه هم درین جلس 
روی عواجه عبد انکریم کرد و کفت این کودك خواست که این راه بسر 
برد ولیکن ای بسر ابتجا که رسیده قدم نگاه دار زیادت طلب "مکن که نیابی 
السعابة هد شیخ ما قدس الله روحه" هم دران" مجلس روی 
بفررزند" مهین حخود حواجه ابو طاهر کرد ۳ کفت 1 ای ظاهر 


بای خیز "خواجه ابو طاهر بر خاست شخ جاماً او بکرفت و 
بخویثتن ‏ کشید و کفت ترا" و فرزندان ترا بر درویثان وقف کردیم" 
نصیعن ما کوش داز کن 8 
شقی خواهی که" تا بایان" بری * "یس که سندید" باید زایسند 

زشت تباید دید و انکارید حوب *# زهر باید حورد و انگارید قند ‏ 

"نوستی کردم ندانستم هبی * کر کشیدن خت‌تر کردد کیند 
توب تفن تبول کردی کفت کردم سیخ ما" کفت کنانی که حاضرند بدان 
جیاعت که عانند درسانید که خواجه ابو طاهر 5 ی بدو شم 
بز رکا ن تکرت دو" خواجه بوده اند صوفباترا یکی خواجه علو ی 
بترمان و دیکر و وا کین خباز بمرو و سوم خواجهٌ صوفبان خواجه 
بو طاهرست و بس ازوی نیز صوفیانرا خواجه نبود اين طری 
وصیتها. شخ "ما است بو سعید قدس الله روحه" 


دقرز ندان ( دردن ( و له دو (3 "361 .7 16 .07 (9 اشان ( 
وف دروشان ۳۳ این (د: ...نو (0 لعوذ (و ‏ در بای (و  .‏ ,0۲ (7 
 16( 0۲۰  17(‏ سر ده سندید (15 سابان 11 زا (14 .0۲ [ا زق (13 ست 19 
,8 .۲ [] (99 و سخ (9۱ ۱ نگردذ 90 قطبی ی و (19 ندانها (18 
در حال (وه لود ۰ (297 .۰ .3028 ملد 6 (26 . . ,017 (95 او (24 سذیگر (23 

ِ ۵ص وفات که در لفظ . مبار لك او رفت 


بت ۳6۳۵ سب 


1 ِ ۱ 1 . . ِ- و : .و ۷ 
ربج بر وجود او ظاهر شد و بوسته فرزندان و مریدان بسن او 
بودند" و از شخ ما" سوآل کردند که" در بیش چنازة شما" کدام آیت 


۰ .8 1 ویارد ۷ 0 ۲ 8 5 9 ۰ 
بر خوانند از فران کفت ان کاری رن درر یش جارة ما 
تب 3 و( 10 ۱ ۱ 
این بیت باید حواند 
کت فد ۱ 1 7 ۲ ی 
خوبتر اندر جهان آزین جبود کار * دوست بر دوست رفت و بار بر بار | ۵ 
آن هید اندوة نود و این شید سادی اد كِ هید کفتار نود و این هید کردار 


اس آن روز که جا نا رة "سیخ را | برون" ۱ آوردند مقربان ‌ اشارت 


۵ .م18 


سخج در پیش جنارة او" این بت می خواندند و هم دران" روز از 
سیخ ما عدس الله روحد" نبرسدند ‏ کر اوقت تفیش شا سفق از و ی 
الکرسی نویسم "یا تبارلد" شخ ما" کفت "آن صعاری بلندست" این | ۱۰ 
ی تاید ٍِ ۱ ۹ 
لعل 0 ع ۳ ی با علی یس مسلیا 
و کش تفن عزه این فصعز و2 ی و ید تایر؟ نوشت س املا کرو" 
 .‏ ۳ 
با عز اقم بالذی انا عبده #و اه 4 ۱ 
ولو ان فوقی تربة و دعوتتی* لاجیب صونك و ۳ رفات 
و اذا ذکرتك ما خلوت تقطعت" * کدی عليك وزادت" احسرات 


,9 ند 1 ای سیخ ۰  4(‏ وی 3 وی بودندی )2 یت )1 
حخوانند ست 3 ۳۳ لد باشد 8  2(‏ حجو نیم (۵ .ت۵2 ( 
دربن (15 سح (14 :۲ (13 سح رون (19 ۰ نود )11 
ب (9۵ ۵ (2 .0۲ (20 .6 (19.. تو (18 . برسندند (10 سح را (0 
دیگر فطع صکفت تباید (90 سسع| (95 ۱ .0 (94 سعر ۰ (93 


لاحنت (30 للم [1 رق (9 ۰ ,0۲ (98 ,8 .۲ 7۲ فصعه ۰ (97 


زاد («: تعلیت ل زظ (ده 


0 


سا 66 اس 


ب حِ 1 رو ام و ۱ 3 

5 # ۳ ۰ 8 ۳ 
زین کر اف و رش ود ندز مک 
و هر موضعی و جابی و درحتی را وداع م می کرد ند جالی کر اور 
حلوتی او ده دود و عبادت کاه | و دوده زر وداع ی ۳ و سف 


که اورا دیده بود وداع کرد و حسن موّدب 0 من در رکاب 


گِ 


سیخ آمی رفتم" " و می اندیشدم که" و از و۳ من یی یل 
۰ ۱ ۰ 14 مر 
کنم وجان سازم و دلم عظیم 9 کام مشغول بود و من درین اندیشه 
رن امه مم ‏ 16 ۳ص 
۰ 17 9 
۷ بر تب من دا ات ات ات 
من از دست نشدم ۷ 1 ۳ حسن ۳ مشغول 7 1 سعد 
۳ دادا بعد از وفات ما ۳۹ آند سه روز برسد ب دل و 
از فام" فارغ کرداند؟" و آن هر دو سن۳ حنان دود ک سیخ اشارت کرده*" 
چت 78 نار ۱ ۳ ۳ب« 80 
و و و رف و ی 
خج خدمت نتوانست کرد "خدمت درویثان بعد از وفات سیخ ما خواجه 
ابو طاهر و فرزندان او کردند جاند اشارت سییخ بود و بعد از وفات 
شب ما کوادا اه عاسم ‏ وا" سب 
۴۰ سه رور لو سعر 1 ی در رسند و 23 
نکزارد جنانك آن ۰ حکایت : بعای خویش او ۱ بش سیخ ما باشارت 
سرای خوشی آمد و از است فرود امد ویسای شد. داد ات 


سس سب 


و 06۰ ( . .05 (6 کل لو سئور ,| ۱ ۳۳۳ (ه و 1۳ 
.098 .۲ 16 (13 بودم (19 :۳ (11 ...037 (10 (9 ...0۲ (8 
باوام ۰ (20 .۰ 01۰ (19 مراجون وود ما 11 (10 0۲  1۵(‏ .02 (دد. ندو (14 
فرمود ۵ (20 .0۲ (96 کنذ (ده او ام (24 .. 02  29(‏ .02 (22 . مسعود (91 
درسید و اوام (ود و (لو . .02 (90 از سه روز (9ه سح را (29 

,18 .!: [1 (30 بو (جو... معااین .06 (94 +عای حو د (9, 


- ته: ۳۳۴۷ . :میت 


سل سیخ مشخول سُد دم و سیخ کفته بود که اين کرباس را نیی‌میزر خرج 
کیت ند بر دوش ما 0 و مارا در "وطاء ما" لد و 
زیادت ازین مکنیت" خواجه عبد الکرم "کفت که" جون سیخ را بر 
کفن نهادیم" خواجه بو طاهر و جبلةً فرزندان سیخ حاضر بودند ومن 
از سوی بای سیخ "بودم جون سیخ نگریستم" شخ جثم .باز حعرد 
و بسعز" دست راست خود" بران خود اشارت 1 جنانل هي چیع که 


آنعا حاضر بودند بدیدند من تکریستم" يكك کوش میزر بوی بر" نکشیده 
بودم و ران شیخ یلن طرف "که عورت" بود" برهنه بود حلی راست 
کردم و این آن من بود که سیخ" کفته بود که :کوش باز" دار صکه تا 
بشرایط و سنن قیام کنی که اکر تری رود ایثان محفوظند " باز نمایند" من 
تزیی کردم و او ناز نمود" جون آثتاب بر آمد 9 ی نو 
بر وی نماز کردند و جازه بر داشتند تا از در سرای شخ در مشهر" 
آوردند تا وقت جاشت" آن جنازه در هوا ببانده بود و هرجند خلق" 
قوت می کردند می‌نرفت تا خواجه لحار" خواجه احید" حمویدرا کفت کده 
بخ ترا جه فرموده است وفت آن" آمد خواج" حمویه بعکم وصیت 
سیخ چوب بر داشت و سیخ را از غوغاء خلق دورمی‌کرد تا بسیار" جهد 
نار "سیخ بیشهد" آوردند و دفن کردند و از جلهٌ کرامتها" که ما" 
درین باب مشاهده کردیم این بود که ی بلند جنانك کرسی دیکر بودی 


ِ ۱ وی ۱ ۲ ۰ » 9 . 
جون بای که در بیش لت بنهادندی نا مخ بای بر وی نهادی و 


ابوه هاد ره در(ه ‏ هه مکنیذ (ه وطائی(ه ۰(« کنذ ( 
5۰ (13 بانکشت سمخ (19 . ,0۲ (11 .۰ .1178 2 11 (10 .۰ .3658 .2 1 (9 
‌ 6۰ (20 (19 ,0۲ (18 و .206  1(‏ نی عورت (16 0۲۰ (15 و .706 (14 
که نو د .06 (90 حجاستا ه (:2 بمشهد (4ه رون (*ه و .06 (22 و .06 (21 
سماری 83 حلق ر [ (وو :860 2  2(‏ بت (80 .مه (و2 .مت (99 مارا | (9 

بران (9: ود (29 .07 («2 کرام ی  :۵(‏ .30(07_ درمشهد (4: 


۰ ۳۹ ۵ ۰ ۹ 3 س , ف_ ۰ 1 ۱ ۳ ۳ ۳۹ ۰ 
اس نت کی ی سر تا و یب ۲ یش حط و مرح ۳ وفات کت 


* بدی روز فظط ولد شب ما رت بوقتیک. ردان" خفن 
هیه بیش او" نشته" بودند شخ ما روی بدیشان کرد و" کفت عمة الله 
محهولة ما دامت محصولة فاذا "فقدت عرفت" و باز سین من "که شییخ 
با فرزندان ومربدان کفت" این بود که" کوش باز دارزیت" تا ایمان بکار" 
خلق بزیان نباریت" خواجه عبد الکريم کفت که شیخ" روز بتعشنبه نناز" 
سین مم باز کرد و با خواجه ابو طاهر کفت عليك آمد " کفت ی 
شخ جثم برهم نهاد من بر خامتم و یرون آمدم" عليك در رسید 
من در حانه شدم" و با حواجه ابو طاهر کفتم کد علای آمد و کرباس 
آورد خواجه بو طاهر با بخ یکفت سیخ جشم باز کرد و با خواجه 
اپو طاهر کفت که جه می‌کویی خواجه بو طاهر دیکر بار بکفت که عليك 
رسد و کرباس آورد" شخ کفت العید لله "رب العالبین" و نفس" 
منقطع شد جهارم" شعبان نس اربعین و اربعمائه شب آدینه نماز خفتن 
حروسی از دوستان و مبان سرای سیخ بر آمد جنا نل آواز هید مهن لرسید 
و" جون شیخ جنین" خبر باز داده بود دانتند که آن" چنیانند و در 
ای ان فا کت در میت ۴ 


ّ گام 3 ۰۳۳۰ اههد ۱ ما و و # . .یم 89 


او ۱ + 0 و فت (۵ . 0۲ (و 0۲ له نوشتند و ت0۲( ...۳ 1۳ 
فقدو | و اعرفت (19 .هه (د ب2ه (۵د ‏ 100 بو 1 (و ...او .06 (9 
سری ( صعاه (6: س ند (قد کفت ۲06 (بد سیخ داجماعت 2 
964 1 درون سُد م (22 ,۰  .2(‏ و دیگر (20 ..."نما ز (19 .۰ .020 (18 
تفش (99 ِ" (21 کات دی [ رد (۵ه لو هه تاه و له (۵ 
:۳ (و تعن آو ها (وو تاه (وو ۰ .بت (نو... تم (30... ماه .06 (99 


با (وو .ت02 (9و مج جر ۳ علقان (37 دردی )30 کر ۰ (38 


جح ۵ هه 


دیدیم و یثتر درین له بودند و درین سرای که با با اين بقعد 
1 آورده بودند و بیوسته معافظت و مراقبت آن ضت و کرسها 
ردند هیچ اثر ۳ ندیدند و نثان ندادند الا آنك 
بیع حانه شدند ۳ لعت وت درین" صومعه 
دیدند سلامت" درحگر , ات نامداد [ ۳ شدند هیچ جز ندیریر 
|| و هیچ اثر سو کی و شکستکر ۳ نب وا العلم عند الله و دران" حادئ 
غز ازین" 
آدران وقت که کد سلطان شهید. ستعر بن * مللت شاه نور الله مضکعه از" دست 


14 


جند حاده غربب فر" " سفتاد هم درین نقعه نگ ۳1 


زان خللاض بافت و ندار اللت قرو ان این دعاکوی از سرخس نا 

ی از مشایخ و فصاة و اه سرحس لمرو رقت بیبارك ناد" ددوم سلطان 
و از جهت مصاح بقع سح و از حویثان و 0 له بچ کی 
ر | دعا کوی سودید چناه" مایده نود بر »۳ شدرگ و " تعواق رف فنه نودید 
جون دعاکری یرو رسید رئیس میهنه رحيه الله جند روز بود که آا 
7 ۱ 
بهمه اوقات" در مصاج آن ولایت جر فرزندان شخ" نتوانستندی 
اکر کبی کف نی مسموع نبودی و رثیس و عامل و شنه و هر که 

‌ وت شغلی توانستی کرد جز اشارت فرزندان سح نتوانستی کرد" 
و اکر کی ظلم ی کزدی بر يكك کس دران " ولایت بدین قدر که مقدم و 
جون جمله کر زندان و مربدآن سیخ و اهل مهو مردان .100 )1 


نناکاه این (ه .. و زنان خرد و ۳ در دست غز اسیر بوذند 
۳ ( ورن يك روز درین ( کرسی ۹ بقع مبارلك بوذ 
هم درین (19 و .706 (11 و شان (0ز .بت (و .و .206 (و در ( 
.1183 ۰ 1 ۱ زان حمله ارت کر ۳ ات عر لب (15 . .0۲ (14 غران (13 
جو عم (« برون ر رقنیم تیار 3 ناد (20 ."تدم (ود ۰ ,8678 بته ک (18 . ,۵2 (17 
:6 (2 _. همه وق (90 . جون (98 ۰ 02  9(‏ سین .706 (93 _ دودند (92 
۱ ۱ ۱ در (30 ۰ .*367 .2 5 نمودی (90 


ی 


مت شبی ‏ ی نی نود 3 ۳ تایه ِِِ برین؛ 


تران * ید غسل کرد در وقت وفات ۳ 7 رز صوسة او بثٍِ۳۳ 
0 


11 : 
ار هس در برابر مشهد و آن تفترا" ازان موضع که "شیخ مار 
بودند هوکر عنبانبدند و هر و که آ "صومعه را | عیا - کردندی 


زمین اورا" ارز خ کردندی و كِِ آن ترا دزخ کردندی جندائك 
لودی 1۹1 وس ان " بداشتندی حا 1 ن‌ حملد ارزخ لرمین فرو شدی 


و حاك نرم ۳ زمبن 3 ی ۱ ن" رده کرده بودند 
8 


۱ 2 . 1 5 
و در یرو جند با گ ن ان وضع کم ود 9 در ۳ 


۳ ۳۳ سستن سیخ و و نود ۳ ر تکرنت ۳۹ و «#ون 


سیخ | وفات رسید آن" بایة تخت و کرسی که " سح ما ۳ وی" و صو 
ی هر دو دردن لت بودی آهاده دران " موضع که باد کرده آمد 
ی مردمان آمی کردندی" تا وقت فترت غز که میهندرا" _خراب 
کردند و ۳ همه ۳ زندان و مریدان سیخ و ام اهل سهنه را هلالد کردنو* 
3 هر گاگ "رگن جوبی بود " سوختند آن نت و هر دو " کریی نابدید 
ی هیچ کس را ازان" جیاعت که در دست ایشان اسر نودند ازدن 
هرسه خبر ندادند" " که ما آن" خعت و ی شحگتته با سوحته 


( . تن (ه . ندین (. بر ان 4 ک (د چن (9 .0۲7 (۱ 
:5 (14 که (13 ت | (و ‏ ,0۲ (11 :۳ (10 ...017 (9 نذان 9۱ 
4 ده 16 (و .نت0 (ق1.. ,117۳ بل از مد زمبن ر | (0 صو معد مرمت (15 
آن ۰ (25  .‏ لو دند .06 (24 .۰ 0۲۰ (29 دنگر (92 ابن : (ِ .یرو ز بر (20 
برین (3 ...و 206 (0 .. ندو (29 .نود این (29 بدو  9«(‏ .۵2 (م9 
جمله .۲06 (20 که ۰ (35 (3. .. مهننق  33(‏ ِِ ردند (32 
00 2 این (ل و نکفتند .۲06 (40 از ین (ود . 1 0 (37 


کرسی رو 


تست ای سب 


۱ 3 ۲ اد 0 ۳ ۲ 
جهت مثهد صد دینار نقد بفلان دهیت تا یعضی در وجه عمارت 


۲ ث"ِ ‏ 4 ی ی سس مه 
"وسفره خرج کند" دعاکزی آن زر.یستد و نیهنه باز آمد و اسیاب 


ٍ مزروع" کرد و کس باطراف فربتاد تا یج از فرزندان و مرندان سیخ 
آزنده بودند همدرا" باز آوردند" تنی ب#جاه جح" آمدند و سفره و مج 
نماز و حتم سر لربت و سمح. و مقریان هید بروئق کشت 2 روشْنایی تمام 
بعاصل" آمد و توتیبی بواجب م ی رفت" 3 دعاکوی هیک + خویش بران ۱ 
حدمت وقف " کرده بو" و از اطراف عزیزان و غربا" روی بدان 
حضرت هادند و آسایگها" ردی نبود دربن مانه سلطان ستعر رید 7 
۰ برفت ‏ و سلطان مود بنشب؟ " و مصای " کردزد و انبار" مرو با زان 
اتفاق افتاد و دیکر بار لقکرسلطان شکنته * آو منهزم و ان وس 
بافند و نبا بکبا رک کار آن" بقعه از دست بشد" و رسید "ناک" رسید حق 
"اند و" تعالی بفضل خویش روشنایی بدیدار" آورد 0 ال آن 
ولایت‌را خاص و اهل خراسان را عام تکرم خویش امتی و عدلی 
آبادانیی خراسانرا و جلةً عالم را روزی کرداناد بینه و فضلد" 

اد ری وق ودک کر ند روز 


آنعو )8 کی ۳ 2 مهبا .206 (ه ,68 ۲ ظ (5 .۰ .01 (4 


درفت (13 ندید (19 کرد (:۲ و .706 (10 بر شان نودند (9 
,2 (19 ۰ ,1198 ,7 1 (18 ۰ .012 (17 آسانگین (16 ع سان (15 کر د (14 
27 (وه آنعر (وه . برفت (2 .02 (و ...این بونت تکار (ده شد (0 

ِِ (97 بدید (20 


ك ۹ َ ۳ ۱ ِ و 2 ۱ 7 9 بٍ 
بیر فرزندان سیخ بنوئتی که فلان کس در خابران نبی‌باید و" آن کاغذ 
درو دی تاشکرکاه بردی حالی 1 لو سلطان عرصد کردندی مثال عزل آن ۳ 
نب وی ۷ رن سسن ۸ رسیدن و ۳۹ نافت شاد 
اتود جون و ره شیدی اف سلطاترا ده لبینیم ۳ روز 3 دو | 
لا دید جون دعاکی را بدید "بل کید جو نشیم دعاری 
دعایی یکفت نلطان ستعر نور الله ضجعد" کفت" که میهنه جایی مبارکست 

و وت شل تیزم ارت کش .| تس *م ی . 14 18 
و لربت سح ال لو دی کت و ون 
یکی از غزان دست بآن " تربت درا کرد و بتخواست" که آنرا بشورد"" جنانك 
معهود ایثان" بود که بچند جلی در خاکهاء اهل دنبا این چیزی نشان 
داده بودند و آن "خاك بشوریده بودند" و نعیتها یافته اين را بران | 
ماس رات ت که و جون دست ددان حالد 1 " حالی سل کت 
شک ار : او آن: ست‌را" بلشکرگاه ]1 ردند و من آن یا 
و دعاأکوی این حایت را ججز از لفظ سلطان ستعر از هب چ" کس دیگر 
نشنوده " بود و العهدة علیه بس هزار حروار غله فرمود _ تم 
آخایران " و صد حروار ۳ جهت تم اسات" مشهد مقدس و رئسن مهد 
استدعا" کرد کفت خراسان خرایست و مرا خزینة ند" "حالرا تا هین 
فدر فان امن بعضی در وجه کاو کرد و بعضی بکشت* اما 
منتظر ام .یی از شمارا( آمذن ( ۲۰( می تماند (ة :0( و .706 1 
تعمل ود و جون دعا نردم 10 و .706 (9 سلطان 1 دیسیم (3 ما .06 (. 
عزیرتر (14 ۰ .07 (2 ۰ ,1180 ,2 11 (19 رحیة ال .6مر رل سلطان ۱ 
بشکافذ (9: . حخواست (18 . 0۲ (هد ور آن (18 ۰ .0۲ (2د . شمواند دود 
و / (95 کرد (به 1 دید (99 آن (29 . .0۲ (21 ۰.۰ .8688 .2 1 (20 
۱( حکایت (29 سل دیذیم (7 ما (20 
دس کاشت )36 و حالی بدین (35. نست (1 کاو .0 س ۱ : آشات ,32 

۱ ۱ ‌ فومود دک(« ۱ 


حت ‏ 0۲ ته 


آواز داد سک« ما بعداد ترتع ففشت: دادا: و فرزندان" ۳ دادیم" 
بدین؟ ی آب بعر ازان مردمان" او زا بو اتف قاوهشی داد کفتندی 

۱ تبرد لفظ مبار لك 0 تعر ازان نو سعد 0 +0 در خدمت سجخ 
"و بجایی رسید که از اصعاب عشرا سح ُ کشت و ده تن بوده‌اند از مریدان 
شیخ ما " که ایشانرا. اصعاب عشرةٌ خوانده اند" که رسولرا صلی الله 
علید" آده بار بوده زر که ایقانی! اععات عقره: خوانده اسف مارا لر 
از ی وی او کاس بت مسا ترانت: آزن 
علیه ‏ و ایشانرا اصعاب عشرءٌ ما" کردانید و سیخ ما هر کی را بعد از وفات 
آخود بعایی ‏ ۳ و ایثان" و فرزندان , اشان دران ولادت مگهی: کتد.و 
بیشواء این طایفه شدند دران ورن دست این طایفه کارها بر آمد و 
آسایشها بائد بس سیخ در آخر عهد خویش بیکروز نو سعر" دو ست 
دادار!" بخواند و کفت ما ازین عاام فی" تتوائیم رفت که حسن مودب "٩‏ 
| از جهت صوفیان "فامی‌جیع آمده است" سه هزار دینار" ترا بشهررغزنین 
می‌باید رفت نزديك سلطان غزنین " وسلام ما بوی رساندن و اور" تکویی 

که مارا سههزار دینار فامست" دل مارا ان فا فارغ می‌ناید کرد انب" 

که" بدین سیب از دنا بیرون نمی توانیم شد" بوسعد" کفت جون سیخ این 
تن تکفت حالی بدل من اند آمد که من این" من با سلطان جکوده 
باین (ه " عه (ه مفرزندان (ه 118 2 !۱ داقیم ند (ه سصد ( 
۳۰ (10 سیخ بو سعبد (9 9 (9 ۰ .0۲ (7 که ور ۰ (6 
رسول علیه الصلوة والسلم (د. خواندندی وکفته است (ه: 7 (ود بای (: 
و 06 (ور جلااه ره ما (د خوانده اند و (۵: - :بوذه است (2: 
آخوش عای (ه . .07 (وو ‏ .3708 .2 1 (ه علبه الصلوة و السلم (م9 
مودت. (29 ...0 (وو دادا (ته. سعید (۵ه . و بدست الشان (هه . ته (به 


۰ (34 برسانی و (33 . 01  32(‏ و .206 (91 وامی جند انتازه است (20 
سعید (40. شدن (39 .. .ما 206 (39 کرد (30. ما ون او ام است و (95 


(ه ...این در (ه 


۴0۲ مب 


جبع حرج یو 


در عضی از" کرامات سیخ" که بعد از وفات "او آشکار ٩‏ کشته است 


بسضی آئلك" در حال حبات بر زنان مبارك" او رده است و او . 
۱ ازان‌خبر داده و آن . هداز وفات او ظاهر کفته؟ و بعض آنل - 
"او خبر نداده بود" آن "بر موجب" وقت ظاهر می کشت 
و4 الکاية ول در ابتداء حالت شخ "ما ابو سعید قدس اللم. 


روحه" بیر زلی بودست که .در سرأی سیخ ما ابو سعید قدس الله روحه 

۶ 3 : ْ ای ۰ 6 ۰ 
مطیتی کردی : اور داداء ت ۲ کفتندی و لسری ی لو سعرش ‏ 2 
۱ ۱ 0 17 


۱ ی ی 0 
بکن بگروز له در ضومعهة خویش سر باز نهاده بو تلو 
و صوفما ن‌ حیلد ۳ مییر" و نهاده نودند و کای بی عظیم کرم 


نود" سبویی 2 داد و هلا دوست دادا ی آب یار 


2۵ رش . . 95 5 رز و 27 » ۱ ی 
ت ! از جهت "جح و یو جیزی سازم بو سعد سوی بر کرفت 
۱ ۱ ۵ : بر 29 0 ۴ 
1 ه 1 ۲ 312 3۶ - ۳ 


34 


۰ (68 ۳1 2 هم ظاهر (4 .01 3 ,8 .۲ 16 (و سوم )1 
۳( ...07 (10 .. تموچب (9 . حخبر باز داده است و (8 :0 (7 
شوه نو د‌ و فت (18 سعصد (15 5۰ (14 و 06۰ (18 77۰ (19 
و دادا 7 2 (19  .‏ و سر نها ذ ه بود 6۰ (17 
دو سبوی (3ه سعید (« جیزی می ساحت و کس نبوذ که او را آب آوردی 
سعید : (97 ی سازم (9۵ درویشان ۰ (5« اور ی ار هر (« 
و 06۰ (30 .۰ (وو درفت ( 360۳ .1 16) و ات اورد و بای (23 
 . 3( ۰ 25(‏ در (53 جشم (39 ۱ سعید را بای (:: 


هت : 


نس م66 سته 


و بر در سرای دوکانیها کثیده و جمعی مردم ی دست در کنر کرده" 
وبر بای ایتاده جون من از دوز آمیدا شدم" آن "جیع راه بز"دادند 
حادمی نیگوروی دیدم. بران دوکانی شته جون مرا دید" بر بای خاست و 
بیش من ناز آمد و مزا در بر کرفت و کفبٍ ای شیخ ایتعا بنئین تا من" 
۱ بیزون " آیم ۳ ۳ او د در آن سوای" رفت و حالی رون " آمد و 
کفت شین بو سعد " دوست دادا مرید سیخ 3 لیر از میهنه 
ی ای ی اد زر من کر فان ای وان 
سلطان در" «شدم .و تحت می" کردم که ایثان مرا جه می" دانند و نام 


ز که شنیده اند ۳9 ۳ من جر ت تفت 2 مرا آد 


من از ژُِ 


7 8 مس و و 
ره خالی و جهار بالیس سس ‌ 8 کف سلطان ۳۷ 
ی ۳ 0 ی داد تولی َ* اف ۳ سلطان ۰ کفت جهل 


شباروزست" تا من سیخ بو" . سعیدرا ی دیده ام" و این خادم را" 


. 99 40 
برین در سرای بنشانده ۳ رسیدن " نو و سیخ افص ۳ با من 
کفته انشتت: :ون قول کده‌ام اکنو ن حدایت ت دهاد کو دنا می در ود 


من. تون 5 عن شنودم" مدهوش تب و نعره بر من افتاد و سیار 


۳ ۰ "7 بار 3 بدیذ آمذم (ه زذهه تاه دکانها ۵ 
ین( ره بررن(ه هد ان سوه پدیذ و 
۰ (12 ...۰ 01۰ (16 بو ۱ (15 وی (14 سعید (13 ۱ 


یط یی ی یت مسب اس مت بت روط و تست ری وسیت ماسعا مت تسوا سا هر نس ما مخ نس 


18( 0۲۰ ۰ 19( ۰ 


صن 


,0 (95 .۰ .07 (24 . . جو ۳3 9و ون ۰ سُودند (22 ...۵۵ (29۱ .۰ ۵8۰ (90 ۱ 
.07 (30 کردم (99 حالی د ن "کرد در (28 ۰ . (27 (20 ۱ 
۷ سباترو ز است (9 بل ی (23 آلوتی مد در سعید (31 ۱ 

دوز دمنتظر نو (39 بر 9 علام را | (37 ئ حواب دیدم (30 ابو (ح3 | 
۱ سلطاتر (13 نیم (دد سیخ ۰ (41 0 اوام )40 


0 ۱ 


9 


مک ات 


وان کفت و مان اجه داد و این ی بسع رکه اند ون اد 


ی ی ی پوس ول د رخ دار سس 
توس له و پیش سم 9 سیخ شین کفت ی 3 سعر 


ان ۳9۹ 


ای مارا را نی" و زینار کچون سهته . 


10 : . . 9 


9 . . تج ۱ 1 "۳ 
ری سل ۳ مقام ۳ و آسغداد روی که ما بشدادرا- و ۳ 


۱ دقر زندان" لو داده ای" باطلع زنهار ۳ 0ج موصح _ مقام نسازی" مکر 


در بغداد > ۳ ۳ ۱ و بسیار رس 9 بدیدار 91 ش 
هت اب ۰ 24 
سیخ #9 و "ح را وداع کردم و رکنم تا بغزنین جون در شهر" 
غزنین رشیندم. اندیشه‌نند": ومتردد که "من با ین بینم و این 


بسن جون توانم کفت با او" با خود ندیشه کردم که مرا" بز در سرای 


سلطان «میجدی طلب باید کرد" و دران مود نزول کرد" هزایند ا* 


وی ی ۵ ۱ ۳۹ 33 ت__ 5 ۰ ِ 
خاصکیان سلطان کسی بای تاه . ات زا وی دشن #۶ 


24 ۱ له ۱ و 5 م ۰ 6 ؟ ه 9 
۳ دسمح سلطان برساند ندین آندیشه ‏ شهر اندر امدم ۱ 


من رفتم نمی دانستم که ما می‌ شوم جون بارة راهنيك برفتم جعطتی رسیدم 


فررخ زوی سر بدان معلت فرو نهادم جون قدری درفتم در بیش کزنی 
در سرای ِِ نادساهاده ندید آمد جنانل ازان ملوك ‏ ارف ۳ 

ابو " سعند دل مشعو ل مدا ر (4 در ٩(‏ ,370 ۰ 16 (9 ئعن 0 
بو سعند بای افزار در بای و تلو با اوه هه وا( 
بو (12 آی ۳ ۵ ی نو .706 (10  .‏ سعند مرا (9 ۱ یش سیخ آمذ 


۱ دادیم (17 فرزندان )16 بعداد (13 ۵ بغداد رو (14 مکن (13 مهسه بر ۳ 
برختم (به سا ر (98 (وو ...ندید (له .بت (0ه.. بدست (19 ۳ نی (18 


آیا با من ار سلطان توانم دید و 9 آندیشه کردم (91 دشهر (96 لعزنی رو ۱ 
و  38(‏ 07 (34 . و (38 .۰ .02 (99 مم (30 ...9718 ود کل 30 0 وه 


 . 39( ۳‏ روی نذان نهاذم و در حاده ( در (9۵ 


کثت و من می آمدم تا بخراسان رسیدم و در راه هر جد آسوده تر 


بت 6۷ مت 


۱ بر ۸ کر نا میج ۶ 
و و بهادم و رعور و کریان ۳ از وفات «حج <ون 
تکنار مبهنه رسیدم" جبلةً فرزندان سیخ و مریدان و متصوفة مرا استقبال 
کردند" بعکم اشارت "سیخ که کفته نود حسن مدب را" که بعد 


ار ما ۱ 0 "۳ ایا ۰۱ .۰ 11 ل‌ 19 . 
وا ما ازور هر و دا سر ین و اد بر وه 


روز : 16 ۲ 
فام ۱ وه 3 نت وت ۳ من دمهده رسند م سای نامداد 


بود از وقات سح انشان" جون مر ندیدند فریاد ۳۳ ردند" ۳ 


۱ بارة رف منم ات تاره سل و حالتها در بر آمد من در خدمت" ایشان 


تردت دح آمدم وتات ددم و فص خونشن سشس جمح ۱ 


کردم 9 هزار دینار که از جهت فام > سیخ بود " بیش خواجه ابو طاهر 
سهادم و کقتم ان 5 جهن فام ۳ ان و هزار دار ؟د ۰ رز جهن 


عرس بخ داده بد تسم لب ده تن کر وی ۰ 


۳ بر 28 


ی چی مه ,31 1 ‌_ 
۲ حوش را ریز با ز نطرفتم آن روز فام سح بکزاردند و کار خفن 


بساحتند و دیکر روز ۳۹ کردند و حرفة سیخ و خرتهاء ء جمح که 
موافقت کرد ه بوددد تاره کردند و روز جهارم بعکم اس رت سیخ عزم بغداد 
کردم و مر بدان ۳" سیخ را وداع کردم ض بعانب بشداد"" حون سغراد 
یک آن وقت آبادانی بدان سوی آب" بود" من در عدی تزول 
ک ده دودند ل زا 0 و :0 (8- . " و (4 .۰ .07 (3 . .0۳7 (2. . .0۳۲ (1 
حسن مودب را 120 .0 .: 16( سعد ّ ۰ (9 که ح )8 
:1 .7 [] (9 د ر کرفتند (18 .عم  12(‏ .2 (و1 ._ آین (15 کنذ (4: و أم (13 
او رده دودم و هزار دار که از چهت (وه | وام ۳ 5101 سس 91 ین 
س ۳ کند 29 این را | بعهت (20 .۰ .0۲ (96 هم ۰ (25 . .07  24(‏ عرس 
عرس زا دند و روز ۰ (39 اوآمها (31 و .106 (30 حود را دج (29 


۳ ۰ (38 دیکران (4: 2370 ۰ 16 (33 سوم ۲ جهت من عرس 
۱ ۱ آبران جانت ات .706 (و3... بعداد (وه ...له (37 


0 


.و۳ بت 


ورا بیر نا بای‌افزار بیرون" کند" مرا هم در سرای سلطان" و بردند | 
- آراسته جنانك ازان ملوك باشد" و خدمتکاران آمدند" و بای افزار "از 
| بای من ببرون کردند" و مرا تکلفها کردند. جنانك ایق سرای ملولد" 


باشد و همان روز مرا بعمام فرستادند و جامهاء نیو صوفین 32 ر یام ۱ 
فریتادند و سخ ۳ مهمان داشتند جنانك آزان نیگوثر تراد بود روز جل 


نامداد 7 ِ" 1 ۳ ۳ سلطان ترا می حوأند من. ۱ بر خاستم و یش 


سلطك. ۳ سف ار تون 3 سععررو پودد 2 ۳ جایی هه ۱ 
۰ 19۰۰ ۲ . 20 مه مس ی 
کت این از جیت عیس شخ سک اپ مر تن 


ما عیبی کنند سیخ را" و هزار دینار" دیکر آبین داد" و کفت این از 


وی وی ۱ ان اها دنت ی تاه هید اناد 
بس آن" خادم را کفت "که او وا رت ۱ ۱ 
خراسان" می روند و از برای او چهارناد ی ۶ کر تا بخراسان 2 
لک واه او ات شاه و اور بای فاذلد سار و تکوی "که 
او ودیعت ماست ننزدي" شیا تا .اورا سلامت ۳ 
راه خدمت کنید من سلطانرا 0 سلطان مرا اعزاز کرد. و 
در بر کرفت و خادم بیامد با من و مرا بکاروان خراسان " سرد و برك 
راه من ساخت و ستور کرا کرفت تا 9 و مرا وداع کرد و باز 


ستدند 6 سامذند ( ,8 2 1 (4 . 01۲ (3 و .06 (9 درون (! 
,1 .۲ 11 (11 ,15 (10 تباشد (9 ۰ (8 سزای : نادساهان )2 
و .۲06 (16 کردند (5: جای  4(‏ .۵2 (19 مرا مش سلطان نردند و (12 
لست (94 بداد (23 ,01 (93 ,0۲ (21 ۰ :02۲7 (20 ,0۳ (19 .015 (18 او ام 11 


,973۷ .۰ 16 (30 بر (29 این را | وه بت (7و راه (96 حود را جتی (25 


ترسائند (35 این ود دعل ۶ است 2 نزديك (3 ...02 (39. حوا حراسان )32 او 7 ,ره 


۳ (38.. . درد و بذیشان 0 (21 (96 


و تقردها نمودند کر 1 دودید که میا در حدمث سیخ دیره دودید 


3 .۵ ۰ ۳ 
و فرنث من در حضرت او د و و اشان مریدان سح بودند و بعصی 


نیز مریدان من" من ازیثان در خواست کردم که من اندیثة دارم که 
ایا از جهت صوفیان بقع سازم اکنون شا" می باید که بدان" موضع 


0 ۳ ۳ نودیای" من 3 آنند که و تست مسافوان" سم هی 


نود حماعم کی "" صوفیار در فافله بودند و جمعی بار رکا نا .۳ و مردم اتنوه ۱ 


هد اجایت کردئد و "تموافقت سامدند و درآن موضع فرود آمدند و 
خیمها" بزدند من "یز خانتم " و زنبیل بر کرفتم و روی بدریوزه نهادم 
ی بامداد شا ناه وق ی نهادم و مج وقت بان 9 می 
کفتم و می کردم و بامداد فرآن دور می خوانديم " و دردن 
که ایثان آنجا" بودند "بسیار روشنیها بود جون ایثان می رفتند "و جشم 
ایشان برترندکانی من افتاده بود و خدمت سندیده بودند برفتند و هر 
|| کنی مرا مراعاتی کردند و مرا جبزی نيك بعاصل. آمد" جون افله برفت 

من روی بعمارت آوردم و جهار دبوار خانقاه بر بای کردم" و صفه 
زب بزرلد" یکو و جماعت خانً خوب و مطیخ و متوضا تمام کردم و 
۱ ۳ ت کردم تور یا "ودیگرباها و آحم هارا 


سد و خر داد که قافله آمد من ۲ بفرات 


دود ون سادچ ۳3 در ر 


۳ ن جیح در حواست بت ای" دوفت ‏ رفن ی بدان" 


| .017 ) ۳۹ ‌ رأن (0 . .017 9 ۳ (4 0۲.۰ (3 دو ند .۸06 (و .3740 بد 5 (1 
1 بودند .00 (12 ۰ (11 خواهنذ 10 مسافر من (9 ۱ بنزديك 8۱ 
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ست ار سس ۱ 
کردم جو ن رودری حندر بیاسودم 5 " دوستی ای ین حایت‌را د 9 تم 3 
که مرا .می داید *کو ایتعا بقعهٌ سازم ست من و بت خدمت 
کنم آنکس کفت همه معر ها ییا کذاشته است در هر مجدی 5 حواهن ۱ 


را 3 خدمت . می کن. و ار ش . خواهی کّ حانقفاهی سازی برین؟ 


ری توا تسیر ۲ نکردد که اتعا روا مگ باشند و ل 
و آلتی نداری مصعت تو اکن کِ جیزی. نویبی بخلیفه "و ازان ؛ 


۳ ۱ . 5 3 ۶ ۱ 
سوی آب جندان _ از وی که انا" بقع سازی من رفعة 
0 


تم ۳ یت مر اندشه می باشد کر ما 2 ۷ 


یا ضا آمددام تا ین ۱ 


سوی آب مرا چندان جای فرماید". که بقعة سازم از جهت این طایفد" 


حلیفه یط حویش ۰ وقیح فرمود که تچندان که" اورا باید آزان سري 


آب جای کیرد که" اورا مسلمست من بیامدم و "کنر اخیلر کردم" ۳ 


ی 3 وی دافم 9 می رفتم و کاه گ ك_ فر نب ۳ هزار کر جای 
رد رد سن ز لبم ان بر رف بو شب و روز در" وبا غداد - 


4 
ص 


۲ ۹ 27 
و " خشت بارةٌ ته "بر م 22 و ث- ندان ۱ ن موضع می 


آوردم و در میا ن آن ۳ شان کر ده دودم" ۱ 5 آن 


ِ می ر منم 


و کر * خبر آمد کا فافلة حراسان ی آید من بر خایتم و بامتقبال 


فافلة خراسان" شدم تا بنه وان جون ابشان ن بدیدند . مراعاتها کردند ۱ 


در رو 1 در ۹ و9 در محعر (9 خدمتی (و . . 0۳ )1 
دمشمم )8 از خلیفه جندان جای حواه که اییعا (. بدین  8(‏ ...80۳ 
میکنم  4(‏ و  11( 02.  19( 16 2. 8144  18(‏ ,1298 .2 [1 (10 5 2 9 
برد  .:«(‏ جندانل(ه: صوفان  17(‏ - حانقاهی (ه: درمای (و1. 
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‌ ر جماعت ان درویثان آمذ جیعی سحت نکر دیذ زیادت باه تن از 
مشایح و متصوذه بر سر سحاده نشته بوذند ایثانرا زارت کرد و بنشست 
امن حالی آن قدر که وقت افتضا کرد بنشستم و جند حلایت از کرامات" 
شیخ ابو سعید ابو الخیر بکفتم خلیفه را وفت خوش کشت و بسیار بکریست 
و مرید این طایفه کشت و هم الا که نشسته بوذ استاذ سرای فرموذ 
بیشانهد که هر وقت که ی بان در هر حال که ما 
باشم اورا بار نبایذ خواست و حا بی اطللع" ما اورا در حرم بایذ 
آورد.بس فیموذ که ای وی ی ی ۳۲ در کردن تو کردیم 
| و هر جه ترا خبر بوذ با 5 بر رای ما عرضه داری تا ما بر مقتصی. 
اشارت و آن مهم با نیام رسانیم جون حلیفه باز کشت دیگر روز سلام 
ر الطلافه شذم حالی بی توقف و اجازت مرا در اندرون حرم بردند 
مد وی اناد قی ی ] ورا دعا کفتم و عذر تقصیر شانه خواستم و 
امیر المومنین مرا بسیار اعزاز و اکرام کرد و همان" تفن که کفته بوذ 
اعادت کرد و عهدة حلق در گردن من کرد جون من برون آمذم از 
پیش خلیفه هیلنان تب کردند و مردمان با ورن بین نهادند و حاجات 
بر من رفع میکردند و من بر رای جلیفه عرضه می کردم و اجابت می درمود 
و بیثتر از مردمان بعوار من رغیت کردند و در بهلوی خانقاه من سرایها 
یا از جنانك آن موصح انبوه کشت و هر روز حرمت من بیش حلیفه 
زیادت می‌کشت و اعتقاد در حق من زیادت می شد تا جنان شد 
که خلیفه کفت ما نیز بیواففت شخ ابو سعید دوست دادا دار اللافه 
باز آن سوي آپ بریم و باز اي ثبيةٌ آب آمذ و جملةٌ خلق بیکبار خانها 
" باز آن سبوی آوردند و هر بیکبار با ر باز اما آمذ و آن ری آب" خراب 
شذ و من سیخ الثبوخ بغداذ کشتم و حومت من در بغداذ کم از جومت 

٩( ۱ 978 (1 ۸‏ اصطلاع عو ۵ 9700 بعع رد 
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ی ۱ 
۱ ۱ ۱ "1 ِ_ - : ‌ ۳3 : . 
حا نقاه من فرو آمدید" و دوفت ست بت کرد و ساند مت 
و آثر سعی خویش" مشا هده کرد 7 ترییتش کر فرموده ایت تما و کرد 
اجایت کردند و همان . بوافقت آنعا فرود آمدند: و" جون آن. ۱ 
ن عما رز ت تیک" ددیدیر تجها کردند که بیدتو اند لد - جند دن ی عمارت ان 
ارو " و" اعنقاد ایشان بی‌صد کثت و من هم بران قرار دی توده 
۰ 17 
اقا تیا " بانك نماز می کفتم و خود" امام ۵ 
و هر روز در حدمت می افزودم تا وقت رفتن هرکی مرا چیری نيكك 
بداذند جنانكد مبلغی حاصل امذ جون فافله برفت من روی بکار آوردم 
و دست ارت کردم و خانقاهی سخت نیکو با همه مرافق از مرها وحیام 
وجباعت خانه و غير آن تبام کردم و فوشهاء نیکو و اباب و آلات طخ 
و هر اچ در بایست آن بوذ از هه نوع بساختم و بر در حانقاه بازاری 
ی با دکانها و کاروان سرلی و عبر آن ترئیب کردم و حدمت ۳ 1 ۱ 
و از اطرات عام صوفبان روی بذین:بقعه نهاذند و این آوازه در جهان 
منتشر شد ی زره ۳ بغداز" چنین نقعد سناخه است ازجهت متضوفه 
و خدمتی مي کنذ که درین عهد کب ی لکرده است و بیثتر اهل بغداذ | 
مرید کفتند و بیوسته این سن بسیع خلیفه می رسانیذند تا شب نیاز خفتن | 
کزارده بوذیم ۳ در حانقاه بزد فراز شدم و در دار ز کردم آمیر النومسن 
نود : ۳ جنر از خاصکیان خویش که بزیارت من و اظار 1 و حانقاه آمذه 
بوذ جون استاذ الدار و حاجب الباب و صاحب الخزن و امثال اثان 
حرمن 2 و خلیفه در خانقاه آمل و حون در عمارت نک ِِ" 
حود (: کردند (ه ۱ رفتن آمذند ( ما( .0۲ (ه ما( 
جون کرده است (19 دمدت («۱ :5 (11 ۰  10(‏ :01 9 کشذ (8 
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اشارت کرده بوذ ببوذ و جون نار سیخ برون می آوردند جندان غلبه 
بوذ که هر جند مخواستي بم که بیش فرزند ندان سیخ رویم نتوانستم که فرا 


5 نزديك چنازه روم این حلایت می گفت 2 می گریست ۱ 
 |‏ ستا ( ج اباهم رو رید شب دشر 


| و مقدم ده مرد صوثی معروف بود جون ابو نصر حرضی "و احید 


از / ۹ ی فا هر ۰ .1 
عدئی داف و مثل ایشان و دفت جون خر وفات سح ننشابور رسیل استاد 


امام ابو القسم قثیری بنثابور بوذ کفت رفت کی که از وی هیچ کی 


خلف‌تر بوذ بس بر خاست و بخانقاه کوی عدئی‌کوبان رفت و بمانم 


ننشت و صاحب‌مانی کرد و آن روز در مانم کفت ما جون سیخ بو 
سعید ندیذیم هم صوفی تبوذیم و هم ندیذيم اکر اورا ندیذیتی صوفتی از 


کتاب .بر خواندیی جون ثارغ شذیم و استاذ عرس سیخ بداشت روز 


أ ك‌ علی محتسب را کو ول در استاد امام بود باين ده تن فرستاد و 


کفت اکر مقصود سیخ بوز سیخ رت و شا هر ده تن از.من دوذه ایذ 


جون سیخ بیامذ شا پیش سیخ رف فتیذ اکنون جون سیخ رفت بایذ که 
شن‌امن آند. خاعی کفتن با مهلتی ده تا اندیشه بکنيم دیگر روز . 


نباند و کفتم جرا جواب نمی دهیذ کفتند جلوئیم ابو القمم کفت دستوری 
که جواب او کویم کفتند بکوی ابو القسم کفت که استاذ امام از ما سلام 
بیبان و بکوی که سیخ بو سعیدرا عادت بوذی حون دعوتی بوذی کاس 


۰ ه ۲ ۹ ۶ ۰ 3 
"| خوردنی و قلیه و شیریی از بهر لا من از مطیخ روان بوذی و بمن 
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جادر بر کرفتند و در هوا باز کثیذند و مارا می‌کفت اکنون بزیر این 
جادر بزون شویذ و انکاریذ که این چازة ماست همه فر ره ندان سیخ و 
]" بزکان جنان کوند که مغ فروه بوذ بسد زان بسه روز همان که شخ 


اس ال نت 


خلیفد نمود . کت نظ اد ی و اکنون. فرزندان . او شج خی ] ۱ 
بشداذ اند و حل و عقد بدست ایثان است و خلیفد‌نثان کشته جاناد هر 
خفن 5 بخواهذ نشست آنكن از فرزندان. سیخ که بزرکتر باشذ دست 4 ۱ 
خلیه بیرف و در جر بااش.بنانذ و نضت او بعت کنذ آنکاه از ال | 
خلیفم باشند آنگاه خاصلیان و امرا آنکاه عوأم .مردمان تا آی آوقت ۳1 ۱ 
هیده خلق بیعث کنند و در بغداذ حل ود بنست فیزندان شیغ بو ۱ 
1 سعبد و دادا باشد . دك ۳ ۱ 
اچ اسان ود از اشری! ابو الیمایی شیذم که او ی زرف[ 
سید ابو ابعتی کفت از بذر خوذ شنوذم که شخ را اسیی کبیت داشت 
که هیچ کس‌را دست نداذی که بر نشستن از از تندی ک بوذی و جون. 
سیخ حواس تی که بر نثینذ آبهلو فر! دکان دا ی تا شخ بای ۳ 
۷ ردی و جون بخ از دبا ترفت اور | دیذند افسار ۳ و آب از دید 
وی می دوید و آب و علفب نی خورد و هفت شبانروز آن ,اسب 
هم جنین می بود و در روز هفتم کفتند این اسب لاغر شذه است نه آب | 
من خورذ و نه علف و بزیان خواهذ آمذ جکنيم با خواجه ابر طاهر ۱ 
بکنتند خواجه ابو طاهر کنت پایذ کشت تا درویثان او جیزی بغورند. 
و بمردمان دهیم بس بکشتند و تبرك را ببردند ین 
ولع امسعابة و از ببر زین اطاینه عمر شوکانی شنوذم کر | یس 
که يك روز خواجه ابو اف که دسر سیخ بوذ از دختر شوکان با بذر 
در خانقاه نشته بوذند و خواجه امام ابو افت حکایت وفات شخ می کرد . 
که بیش از وفات خونش بسد روز روی بما کرد و کفت روز مج شنبو 


مارا وفات خواهذ بوذ و روز. اذننة زحبتی خواهذ بوذ جنانك یا 7 
1 آمذن بس پفرموذ تا جادری یاوه دند و چهار کوش | 


8 وه 1( ,3788 ب 1 ش‌ ۱ آشواف عوط ۱ 
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تسس سس . 


حالتها رفت بس خردها باره کردند و يكك روز استاذ امام بیاسوذ بس فرزندان 
حِ از استاذ ‌ درخواست 4 تا بدر بو ۷ اجالت 


و ام 5 جهت بخزایی ۳ اب ۳ بس سه رو 
نویت لمیعر جامع من کفت و روزی در مبان حلس کفت کنا نعترض 
علی ایح ایی سعید فی اشباء و کنا نظلیه لان من قابل صاحب الحال 
بالعلم" ظلم بس جند روز بهینه بوذ و باز کشت 

حعٍ امابة قه و در انتداء حالت شخ مستورةً بوذ از بزرك زاذکان 
مهینه بخواب دیذ که درین موضع که اکنون مشهد سیخ ما است آدم علیه 
السم آمذه بوذ با جمعی از بیغبران علیهم السلم جنانك آن مستوره ابوهیم 
و یعقوب و موی و عسی علیهم السلم يك بيك می دانست و دران وفت 
که آن موضع سرای بوذ و بعد ازان ببدتی بخانه کردند بعد ازان شخ 
بخریذ و اسب شخ آنعا بستندی و دران وقت که شیخ این عمارث کرد 


و مشثهد ساخت و صوفبان در آنعا نشستند اس مشهد بر وی نهاذ و خواجه 


امام نور الدین مشرتی در خدمت سیخ بوذ و جون شیخْ‌را وفات رسبذ 
بفرمود تا اوراً دران خانه دفن کردند و این مستوره ه کفت آين موضع بود 
ات شسغامبران آنیا ادستاذه دیذم و عد از جهل سال تعبیر خواب من 
7 آمذ که مضعم این بزرکوار و کت 
و المکابة هم از اشرف آلیبانی شنوذم که کفت از شیخ حسن 
جاناذو شنوذم که کفت از خواجه ابو الفعا شنیدم که کفت بذرم 
خواجه ابو طاهر سیخ در کوذکی بدبیرستان می رفت يكث روز استاذ اورا 
بزذه بوذ جنانكك نان زخم بر تن وی کفته بوذ خواجه کربان از دییرستان 
بار آمذ و آن نثان سیخ نیوذ سیخ استاذرا بیغام فربستاذ که ما ازیثان 
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ل نحص حت ]| 
سوه 


تال تن یهت یک بت ی نی بتذم و وال در یل ۰ 


آستین نهادم و رگود و کاسه در يك دست کرفتم و شیریتی کر شخ ین 


داذه در دیکر آبتین نهاذم و کرمکاه بوذ و شیخ در آخانه سر نهاذه بوذ " ِ 
و جبلةٌ جیع خفته و من دذین صفت از خانقاه برون آمذم ایزار بای 

ار ز بای من برون شذ آواز شیخ. از صومعه شنیذم که کفت ب ابو القس را ۱ 
در بابذ در حال صوفی را دیذم که می دوید د و می‌کفت که توا جبوذه "است ‏ 
کر شخ فرموذ که ابو قاس ر در یابیذ من کفتم که ابزار بای از بای 
من فرو شُذ آن : درویش دست در زیر من کرد و ابزار من بست اکنون . 
ما بر جنین مشفق داسته ايم "اکر مارا هم جنین نگاه توانی ان ها ۱ 
بیش تو آثیم و اکر ند دست از ما بدار علی متسب باز کشت و دیکر 


بت اسان اما مق ها آم و احطا عدر ترس هر اس کر 


"من زنده باشم این سضن با کس نکوئیذ ما قبول کردیم و استاذ امام برفث 


و فصد زبارت سیخ کرد بمهینه و جهل تن از بزرکان متصوذه با او موافقت.. 
کدند و در خدمت او برفتند. و جون برباط رکه رستذاند:] ز اسب فرود 
آمذ و آن رباطی است که از آنعا تا مهینه دو فرسنك باشذ و با او مقربان 


بوذند استاذ ایثانرا کفت این نیت را تکوئیذ که شخ کفت ‏ بیت 


جانا بزمین خاوران خاری نیست #* کش با من وروزکار من کاری نیشت. 


با اطف و نوازش جبال نو مرا # در داذن صذ هزار جان عاری نیست 
مقربان این بیت می کفتند استاذ را وقت خوش شذ. و از خر بیرون آمذ 
و فرزندان شیخ‌را خبر شذه بوذ و قدر باه فرسناك" باستقبال برون آمذه 
نوذند و استاد امام با با چیع از از رباط تك فرسنكش بیاذه آمذه نودند. و در 
راه تیکدیکر رسپذند و مقریان همان می خواندند و جح نیز یبا از خق 
برون آمذند تا پیش فردت سیخ نان درویشان در خالد می کثتند و 
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۱ ۲ سا 


فرزندان ۲ متصوفد بوذ بس حواجه ابو طاهر بسبت صوقیان اوامی افتاد 
۲ حاجت افتاذ که باصفهان "روذ زديك نظام البلك که اوامی بوذ که جز 
و کس نکزاردی خوجه ابو طاهر با بل فرزندان ومریدان شخ ب 
یش نظام اليلك شذند و اورا ترتیها فیموذ زیادت از حد وصف ودران 
وقت علوی آمذه بود از یش سلطان غزنین مردی فاضل و صاحب رای 
متعصب و ملکر صوفیان و درین وقت که آنعا بوذ بیوسته نظام البلك 


ملاست مي کرد که مال خوش تصعی می دهی که وضوئی سنت ندانند | 


ساخت و دو رکعت نماز ندانند کرد و ندانند که جند فرض است و جند 
سنت و از علوم سرع بیبهره . مانده مشتی جاهل دست رَدة شُیطان و نظام 
البلل می" کفت که جنین مکوی که ایثان مردمان باخبر باشند و آن 
هیچ کس نباشذ که علم شرع آن قدر که در مسلمانی‌بکار آیذ ندانذ و مقتدایان 
ایشان علیاء شُریعث اند و طریقت و جون مقصود از علم عیلست اهل 
علم وعمل ایثانند و بیثتر علما آننند که می دانند و می‌کویند و کار نی 
کنند و عل را | جون عمل نبوذ جزحت و ودال نبود ش یله آن مقالت 
میا ن ایشان را شذ و آن رسول غزنین شنوذه بوذ که خواجه ابو طاهر 
فرآن نمی دانذ و نظام البلكب نمی دانست رسول غزنین کفت انفاتی است 
کر سیخ ابو سعید مقتدای صوئیان هیه عالم است حکفت بلی کفت 
اتفاق است که بعد آزو بسر او بهتر از هیه صوفبان وقت است کفت بلی 
کفت بو طاهر قطب است نظام البلك کفت للی کفت خواجه ابو طاهر 
فرآن نمی دانذ نظام الملكك کفت دانذ و اورا بخوانم و توسورتی اختبار 
کن از قرآن تا من بکويم و بخوانذ خواجه ابو طاهررا بغواندند و او 
نی دانست که اورا بحه می خوانند جیح صوفیان و فرزندان بیش نظام 
الیل آمذند جون بنشتند نظام الملك از رسول غزثین برسیذ که کذام 
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۳ 
رم نام اه ای وا دش ان رها اند وق 
باز دار که ابثان ازینان خدمت حق تعالی اند تبارك و تعالی ایثانرا 


بلطف ارو عم : باه تا ابو 7 


قرصنی می جستی ۳ تن . رهائی تاید ردزی بر لفظ ماد 
سیخ برفت که هر که مار خر آمذن درویشان آر د- هر اریق ز خواهذ 
ما بدهیم و جند روز بوذ که سیخ را هیچ مسافر نیامذه بوذ و آرزوی سافر 
بوذ خواجه ابو طاهر این خن بثنیذ حالی بر بام آمذ و از اطراف نس 

کرد و مترصد می بود انفاق‌را هم دران ساعت جمعی درویشان از جانب 
طوس بدیذ آمذند خولجه ابو طاهر خوش‌دل از بام فروذ آمذ 
و سح را کفت ای سبخ. جعی درویشان می رسند "بخ کفت اکنون 
جو تتدتین کف ی یسنان رد 2 ۳ ی ین ۰ ماد 
7 یو 
بوذ باز کرد و برمیان خواجه ابوطاهر بست و جاروبی بوی داذ که اين 
خانه و مبعد بروب خواجه ابوطاهر جای می رفت درویشان در رسبذند 
و ستتهاء در آمذن بعای آوردند و بیش شیخ آمذند ایثانرا کفت در نظر 
شُیا ابو طاخر جئونه می آیذ کفتند سعت نیکو سیخ گفت اکنون ما اورا 
و فرزندان اورا بر خدمت شیا وقف کردیم بس خواجه ابو طاهر نا 
نا از رد و ت_ برین بگذشت جون 23 فرمان بافت و ت 


۱ ۰ ۰۰ : ۰ ۱ 1 ۳ ۱ ,۰ 
بوذ و نظام البلك جنانك بیش ازین شرح داذه است مرید حخ و | 
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کین آمذ و آن رباطیست بر سر راه باورد ک یی از عبادت‌کاهها" سح 


بوذست جناناد بعضی در اول اين مصوع شرح داذه آمذه است جون 
حواجه ایو طاهر در این رباط آمذ در رناط سته نود در برد و اتفاق سیخ آنعا 
بوذ فراز آمذ و در باز کرد خواجه ابو طاهررا دیذ بذان حال کرما در وی 
ار کرده 2 هزار قطره از روی وموی او می جلیذ و از حرارت هوا و 
ماندی هوش از وی رفته دود جون سح ندید سفتاذ و آب از جشم 
شخ روان کثت کفت با با طاهر جوذست و بعه کار أمذهٌ کفت ای 
شخ مرا شیارا می بایذ کفت جون تو مارا می بایذ در دنیا با ما بای 
و در خاك و در فامت با ما باشی و در بهشت اما باشی دس دست 
باز کرد و خواجه ابوطاهر را در بر گرفت و در رباط برد و عد آزان 
خواجه ابو طاهر بیوسته با سیخ بوذی تا بوفت وفات سیخ و بعد ازان 
خواجه ابو طاهررا وفات رسیذ و فرزندان سیخ ازین خن غافل بوذند 
و فراموش کرده خواستند که اورا در کورستان دفن کنند جون اورا 
شتند و قصد کردند کی اورا بیرون برند حالی بارانی عظیم در استاذ و 
اتقان توعت دید یزان بان استنهرساعنی سردم نوی مه شایرود 
خواجه. ابو طاهر در حانه می داشتند هر ساعت ااران زیادت می نود 
جون عاجز شذند يکي از خواص مریدان کفت شیخ اشارت کرده بوذ که 
تو در خالك با ما خواهی بوذ اورا در جوار شخ در خالد بایذ کرد که 
این حادلهةٌ یست جز حکفت شخ جون او این کلبه بحگفت 
هیکنان اين من شخ را باذ آمذ و اورا تصدیق کردند و تسه نامی 


بوذ در کوی صوفبان در جوار مشهد بخ و کار کل کردی و خالد او 


فرو برده بوذ اورا بخواندند ویفرموذند تا دریس بثت سیخ خال خواجه 
ابو طاهر فرو برذ قتیه نکار مشغول سذ جون خاك نیام کرد ابنعا که 
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سورت خواند کفت: نکوی تا انا ق تعنا بخوانذ خواجه بو طاهر اّ فا 
آغاز کرد و بخواند و نعره می زذ و اورا و جبلة جمع را وقت خوش کثت 
و می‌کرستند جون او انا فنا نمام کرد نظام الملك سغت ساذمان کشت 
و رسول غزنین شلست ۳1 در دش جدین صدوری و ی دروع زن 
وان سل هاش و ای الیل از خواجه ابو طاهر 
احوال برسذ خواجه ابو طاهر کفت بدان ای صدر بزرکوار من قرآن 
ندانم و حکایت" از اول تا کون البلكك کفت کی که بیس 
ین بهفتاد سال به بینذ که بعد از وفات او معترض در فرزندی از 
فرزندان او خواهند شُذ بنکر که.درجةٌ او جون باشذ بس از نجه بوذ 
هزار بار مریدتر کثت و بسپار بکریست و خواجه ابو طاهر کم از ده سال 
بوذ که سیخ اورا فرموذه بوذ که انا فا از برکن و جهل‌ساله بوذ که سیخ را 
وفات رسپذ و بعد از وفات سیخ جهل سال بزیست و وفات یافت در 
سند ثبائین و ارتعمایه ۱ ۱ 
48 المکابة چم دران وقت که شخ بریاضت و معا هدت مثفول 
بوذ و يك ماه و دو ماه از خائه غایب بوذی و کس اورا داز نیافتی و 
" تخواجه ابو طاهر کوذلد بوذ و شیخ‌را عظیم دوست داثتی بهر وقت که 
سیخ غایب بوذی او مخت مضطرب" سُذی و کرد عبادتکاهها سیخ 2 
می آمذی ومی جستی و وقتی‌شیخ جند روز بوذ که غایب بوذ و باز خاند 
وه نود و و۱ ای طاهر اي احطرات میکرد و بغایت آرزومند 
سیخ بوذ و کرما بغایت رسیذه بوذ يك روز بامداذ خواجه ابو طاهر 
بر خاسته بوذ و کرد صراء مهینه و عادت‌کاههاء سیخ می کشت و هر یا 
۱ رباطی و متعدی و کورخانة بوذ می کشت و نباز بیئین بدر رباط 
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سیخ بخواند و کفت شمارا وصیت می کنم 3 حرمت این بقعه و تربت 
از بزرکوار نکه داریذ که شا نی دائیذ که جه داریذ و فدر این هت نی 
ساأسد ودرین معد عنی وسیتها کرد و جبعر! وداع کرد وه یت المقدس بازکنت 
ی امسعابة وه و بعد از وفات سیخ بروزی جند یکی از بزرکان 
شخ را بخواب دیذ برلجت نشته و می کفت من ثبت تعا" هر که از شیا 
ازین بس بر آنجه ما رفته است شات کند او رست و بیراد رسیذ سر فرو 
کذاریذ و تکریذ تا هزیست نکیذ و کی دیکر از عزیزان بعد از وفات 
شخ بیدتی مدید شیخ‌را بخواب دیذ کفت نان درویثان میخوریذ و کر 
درویثان ۳ کنیز ۱ 
ف المصعاية چم از جدم شیخ السلام ابو سعید روایت است که کفت 
ی براهی برون شذم و چند شانروز باران می باریذ و ما با اسان 
داد موضح بی‌برلك بیانده بلبار از تتكدلی بر زبان من برفت که جیست 
ک می کنی ۲ ان سب کفتم و عواب دیذم که کفت ای ابو سعید 
سن جرا جندان نکوتی که در شفاعت ما یز من بذار شذم و استغفارها 
کفنم و بسیار بگریستم 
۶ الععاية هل سیخ مهد ماراوزی مردی نعت عزیز وبزرکوار 
فست و سلطاین سنعر مرید او کفده ۳ شیو مرنی: آز تشز 
ورا احوال نیکو و نزديك اهل روزکار مقبول و در عهد بذرم" تور 
‌ منور رحمة الله عله او خادم بقعه بوذ و بهینه آمذ بزیارت روضة 
سح و فیعلس خدمت درویثان جنان نکرد که او و آن وفیق که اورا 
عمارت بقعهٌ مبارك و نکاه‌داشت جیع غربا یافت کس نیافت القصه 


در 


وی وت بر نی آي پیز پاسره و خی میج خی جیار ننهاد 


و مقریان دیش بردت فران حوآندند 029 متصوفه و مردمان زدارت 
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جایگاه سر بوذ از لحد راست میکرد کلنکی بنذ بر کلوخ از سر حد" بیردن 
فتاذ و سوراج بخالد شیخ در شذ نعرةٌ بزذ و باز آن کلوخج در سوراخ 
نهذ و بیهوش بینتذ مردمان بخالد فرو شذند و قتهرا از خالا رو ند 

و خواجه ابو طاهر را دفن ۳ دست از خالد تمام ثبفشانده 
بوذند که باران باز ایستاذ و مخ برفت و آفتاب بر آمذ و هیکنانرا محقق 
کثت که آن باران کرامات کفت شخ بوذست و قتیسه هعنان جهل شانروز 
بهوش بوذ و هج جثم باز نکرد و حدیئی نکفت و تعقیق نشذ که او جه 
دیذه بود و بعد از جهل شانروز برحیت حدای تعالی بیوست و هر کس 

درانك او جه دید از کرامات سیخ سعن کر ارو ار تاه قتسه که 


. صاحب وافعه بوذست هیچ روایت نکرده اند که او خوذ خن نتوانست" 


کفت و عقل باز وی نیامذ و وفات یافت 
امسعاية وم شب و ینعی ری #صت زین برد و 
ارو | ِ مشاهمر مشاب ی نود هت عوآب دیذ که سیخ ۱ 
الو سعبد در خانقاه د ر آمذ و طقی ند بر دست نهاده ود جون د رمیان 
آمذی از ۰ کناه رة در گرفتی و هی و زان نصس می دادی جون شخ 
ابو الفضل رسیذ آعه بر طبق ببانده بوذ جبله در دهان نوی نهاذ جنانك 
دهان وی بر سد و آزان ِ" ۳ 1 دهار حویش بر قند 
یافت حالی خادم آواز داذ و کفت تا روشنائی بیلوردند و جیع‌را بذار 
کردندو تفت و سیخ ایو الفضل خواب خویش بکفت و آن قند جیله را 
بت و عسل ساخت و بای افزار د ر دای کرد 9 
صلا بزیارت شخ ابو سعید بو لیر بهینه و جیع موافقت کردند و اورا 
ساده آز دبت الیقدس لمهننه آمذ و اورا اي وقت هشتاد سال عمر دود 
و جون بمهینه وسذ جند روز مقام کرد و بوقت باز کئتن جبلةٌ فرزندان 
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بیش وی برد بس سیخ مهد چند روز بمهینه مقام کرد و باز کثت جون 


شا باز رسیذ مشایخ نسا از وی باز برسیذند که فرزندان سیخ 


ان بافتی کفت منور منوری دیدم این کلمه در حق بذرم دکفت 


49 امکاية و از تاج الاسلام ابو سعید بن ید السیعانی شنیذم 
بذرم کفت با با سیخ عبر الیلك طبری زبارت کنیم و او از مشایخ ۶ 
بوذه است و کرامات او مثهور جنانل خواجه ایو الفتوح عضایری رحمة 
لله علیه حکایت کرد که از یکی از بزرکان متصوفه شنیذم که کفت روزی 
در میعد حرام نشته بوذم بیش شخ عبد البلك طبری و نع از در 
معد در آمذ بر هبات آذمی ولیکن نه بر هبات آذمیان که اکنون هستند 
و شخ عبد الیل را کفت عم و آن خص برفت درویثی حاضر بوذ 
کفت ای شخ بعرمت مصطنی علیه الصلوة و السلام که بکوی که این 
مرد جه کس بوذ و جبه کفت شخ عبد الیل کفت خضر بوذ عله 
السلام کفت فردا با تا بمدینه رویم کفتم آيم و ازین جنین کرامات او 
دا اس ناج الاسلام کفت حهانقاه مکد شذم بطلب او و او نماز جاشت 


کزارده بوذ و لستعد عایشه رفته بوذ رضی الله عنها راه مبقات و عمره 


که آعا سکهاء درشت مخت ناخوش است و نرم می کرد: تا بای حاجان 


ی نکودند و باتها رفتیم و از دور س بشت او بایستادیم و آورا دیدیم 
مرقعی بوشیذه و میان در سته و آستینها باز نوردیذه وبر سنکی نشته و 
تس دبک سفن هاذهونتی حرومی. دون :ار عش 
روی سوی ما کرد و بدرم سلام کفت او جواب داذ کفت فراتر أثذ ما 
نزديك او شدیم بدرم کفت از حرابانيم از مرو مظفر سیعانی کفت می 
دانم ج .امد کفت بلی کفت ببهینه رسیذة کفت رسیذه‌ام کفت زیارت 
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بگردند سیخ مهد ق ‏ آمشت | ند شه مي داسذ 5 امشب دربن مشهن . 


ست ۲ سا 


بر سر تربت مقام کنم و شب زنده دارم و بعبادت مشغول باشم بزرکان. 
و فرزندان سیخ کفتند این معهود نودست و بعد از وفات سیخ کس د‌ 
اط قرار نتوانذ کرفت که سیخ اشارت فرموذه است که شب جعی 
یگرراست و روز شمارا" یعنی بشب جنیان " می آیند و هید ان ۲ وی 

سته باشْذ و قفل بر نهاذه هرکه کوش دار دجتها اتقتود و من بخ کش 
جیعی د ربابذ و معلوم کردذ کذ آن اثارت که شخ کرده است کف شب نوبت 
ن است که بر سر تردت من اور باشد حقنقت است ددین سبب کس 

تت 3 ر مشهد قرار نتوانذ کرفت و جندانك آزین معنی با او نگفتند فایده 
حاصل نبوذ و کفث التّه من امثب در امعا خواهم بوذ جون سار 
العاح کردند و او قبول نکرد خادم برون امذ و روا ی بر کرفت و 7 
از برون ست و ففل بر نهاد و برقت و جمح صوفیان بر بام شذند که 
فصل تاستان نود و سر داز نهادند هنوز در حواب نشده بوذند که قر داد : 
شخ مهد از کوی و مشهد بر خاست و صوفیان از بام فرو دویذند و . 
شیخ مهدرا دیذند در کوی بر لب حوض خانة صوفیان نشته و هر دوا 
بای در آب نهاده بر کرفتتد و سلرستند در مشهد بر فرار سته بوذ و تفل 
بر نهاه اورا بر بام بردند و از وی سوال کردند که این جه حالت بوذ 
شخ مهد کفت جون شیح بر کرفتند و در مشهد بستند من بنباز مشفول 
شذم و رکتی جند بکزاردم بنشستم و سر بخویشتن فرو بردم تا ساعتی 
تقتر کنم» اندکی از خویشتن باز شذم فری از آب یایم رسبذ جشم باز 
کردم و خودرا در میان کوی دیدم و هر دو بای در آب نهاذه جنانك 
شا مشاهده کردیذ و آن شب سیخ مهد بر دام جغفت سرکاه که خادم 
در مشهد باز کرد و سیح نهاذ کفش مهد از مشهد برون آورد" و 
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درجه رسیذ که دیذی من از خواب در آمذم و متضرع و زاری از حق 
|| تعالی در خواستم تا آن حدیث بین ننایند که کذام است که شخ بذان 
کا ۳ از يك سال تخواب دیذم که کی کویذ که حدیث آست 
اصل من تطعكل و اعط من حرماد و اغفر من ظلمات بیذار شنم و 
بدانستم که مرت شخ ایو سعید بطلب کردن کار من و امثال من نیست 
که مراد و عبادت بایذ کرد و ریات بابذ کشیذ تا با من بکویند که 
او یکذام حدیث کار کرد من نتوانم کرد 
مها المصعابة طلوه ابو الفتج مصد بن علی العداد کفت بذر من سالها 
خدمت سیخ کرده بوذ و جون شخ را وفات رسیذه بوذ او غایب بوذ 
وا ام اکن اوه لسن هو مبال آی: ررری بزیارت سیخ شذی 
و هر تاو فرزندان سیخ را جیزها فرستادمی و بران مراعات 
عصرت سیخ تقرب کردمی و ندرم دیوسبز حکایتهای سیخ 7 می کفتی 3 
صفت جهره و روی و موی مبارك او می کودی جون بدرم برحمت" 
خذاي تعالی رسبذ مرا در دل افتاذ که بزبارت سیخ ابر سعد روم جون 
بکنار مهنه رسیم توقف کردم تا شب در ایور و تقو مهینه شدم و 
غیلن توم و تر تشر مهوت رکانی تکزاتوم و تفت متس دیفم و 
خوایم ببرد سیخ را بخواب دیذم بذان صفت که بذرم شرح داذه بوذ مرا 
کفت کرد فررندان ما مکرد اکر خواهی که راه خذای تعالی در آموزی 
نتزديك بانوفله شو بسرخس من بیذار شَذم و حالی بای‌افزار در بای کردم 
و بسرحس شدم بنرديك بائوفله و او از از بزرکان و مریدان ی بود و 
ون سیخ وفات رسد اور فرموذه بوذ که سرحس شو و اعانقاه دیر 
او لقن بسن را اللزرعله وا ان مور کشت ار اس 
کارها رفت و مربد بسیار بدیذ آمذ و اين طایفه را ازو روشائیها بوذ 
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شخ ابو سید ابر یر رده کفت کرددامعبد لاه کفت بس ایا 
ها و ای اه ان یس ار ری ما 
و ما خدمت کرد و باز کشتيم بس تاج السلام کفت آزان وقت باز کا 
اين سحن بثنوذم خویشتن را فریضه کرده‌ام که هر سال که مردمان بح 
روند من بزبارت شُیخ آنعا آیم و ناسنادی دیکر همین حکایت از ناض 


الذین محید بسر عم خوش شنوذم که | ۱ با رئیس مهینه 
رفته بوذم رثیس مهینه کفت ما سلام خواجه امام یر جخاری شویم 3 

قی کیا اشر تجر عا اتورشن مه خرن ردو 
سرخس جون در شدبم و مرا تعرین کردند که فرزندان سیخ ابو سعید 
ابر الثیر است او دیکر بار بر خاست و مرا در بر کفت و تقربها کید و 
کفت من در جوآنی در مرو بودم بیش حواجه امام ید سیعایی و بر وی 
فقو می خواندم و اورا سفر فبله بیش آمذ و مرا بعیدی سبرد و برفث 
جون باز آمذ مرا می بایست ۹ ك 3 عست او تعلسق کرده بوذم بر وی 
حوانم و دیگر روز بنزديكن دی در شدم و ی دو از بزرکان , ایب 9" 
یش او بوذند نشته و نا وی حدیث می‌کردند و خواجه امام حکایت 
چم خویش متفات کش کف هی نیز دک ور که شیخ عبر اللك 
طبریرا زبارت کنم و این حکایت هتضین که نبشته آمذه است بکفت 
امکابة ود حکیم مصد الابیوردی کفت نزديك ما مردی بوذ 
عظبم زاهد و متعبد و با جاهدات بسیار او کفت من یلك سال بیوسته عبادت 
می‌کردم و از حق تعاا لی بتضرع و زاری مبخواستم که تا مرا دلالت کنذ 
بعیلی که بذان عمل بدرجهٌ بخ ابو سعید رسم جون يلك سال تمام برین 
اندیشه بگذشت شبی در خواب دیذم که هاتفی مرا کویذ که لی سیخ ابو 
سعید ابو الشبر از احادیث مصطفی علیه الصلوة و السلم کار کرد تا بذان 
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ان ساخت که ّ ماه ازان هفتصذ دینار نشابوری دانکی اوام نماند 


جیله حعزارده شد و آن سال جدان فتوح رطاخ از خرج حاتقاه 
یت ۳ هیچ سال مارا معیشت ازان فراخ تر نبوذ 

الصعاية 6 خواجه امام ابو المعالی القثبری کفت بعد از وفات 
شیخ بیند سال در نشابور بضانقاه شخ دعوتی بوذ و من با بذر" و هر 
دو عم خود امام بو نصر و امام بو سعید قثیری آنعا بوذیم و جبلا ثهر 
ایید و متصوفه حاضر بوذند تشر السلام ابو القسم جویتی بسر امام امرمین 
با ما بوذ و او مردی متبرك بوذ و متهور و جران و کر سعن 
میکفت بذرم اورا کفت بیار سن مکوی که مارا باز حواست 
کنند مر الاسلام کفت جه بر سبلت هیه 9 ۳ آنکه بیتزلت 
جنید رسیذه بوند اين کلیه یکفت و هینان سضن میکفت کربةٌ از در خانقاه 
در آمذ و از کنار در کرفت و یکدیکررا می بوثیذ جون بفخر السالم وسیذ 
دای. از ای بر کرفت و بر وی میزید و برون سد تعر السلام بثکست و 
بدانست که قفا از کعا خورد بر خاست تا" استغفار کنذ جبلةً جیع اشارت 
بعواجد امام ابو سعبد قوش ولد رن بزرگنر جمح بود جون بدانست 
که چه رفتهاست کفت این استغفار بدر مشهد شخ ابو سعید ابو الشیر بایذ 
کرد که اين کرامات وی بوذ که اين خانقاه ویست و او بعد از جندین 
سال بعد از وفات خویش مشرف است بر حالات جیح که از یی بی‌خرذی 
در وجود آیذ کوش‌مال بعه وجه دهذ بس هیده جیح بربن متفق شذند 
و جر الاسلام روی ببهینه کرد و بسیار بکریست و استغفار کرد و جیع‌را 
حالتها ددید آمذ و نعرضا زدند و خرتها باره کردند و حالتی وش درف 
معتي اعسعایة ۵ خواج: ناصر سر سیخ ابو سعید در مهینه نیمار شُذ 
بعد از وفات شخ بیدتی طبیب بطوس شذ جون* روزها آعا بوذ جون 
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و اکتون آن خاناا خانه فد کویند و من بخدمت او شذم وم 
در خدمت او سی روشنائی نود در ره دین و جون اورا وفات رسیذ بیش 
ابو الق قثیری شذم و او مرا برسیذ که از کطا می آی من حلایت خواب کا 
دیذه بوذم با او تکفتم او بکریست از کرامات شخ و کفت مرا بنوخله حادژه 


اقتاده است که من بسرحس دودم دمهمی جون باعا رسیدم هید آیمه و بزرکان 


متصوفةٌ شهر و ولایت باستقبال من آمذند الا بانوفله که نیامذ و مرا توقع 
بوذ که سلام من آیذ و نیامذ و من ازان برتعیذم شبی مصطفی را علیه 
الصلوة و السلم بخواب دیذم که مرا کفت که احمد تانوفله از دس درها ناز 
ایستاذه است و تو هنوز بدرها: می شوی را سلام او بایذ شدن من از 
رات فا از شزم ی دبا روز صلم اثارت مصطفی علیه الصلوة والملام 
بزبارت بانوفله شذم و این ید حداد از بزرکان ابن طایفه کشت باشارت 
تِ ارشاد بانوفله رحه4م ال 

اي اند هو وم از امام اجل ظهیر الدین ابو الاسعد قثبری 
شنوذم که استاذ امام ابو القس بوذ که کفت مرا د ر نابور از بخف 
صوفیان هفتصذ دینار اوام افتاذه بوذ عز م شکرکه ری لد 
جون بیهینه رسیدم فرزندان سیخ مرا جند روز باز کرفتند بسیار مراعات 
رقنق و ها رون شوه شون هد مفام ردو ۳ راست کردم 
تا جانب مرو روم و بای اثزار سوشدم و برین اندیشه در مشهد شدم 
جون جشم بر سر" تربت سیخ افتاذ سر در بیش افکندم و جشم برهم. 
نهاذم کفتی جیلٌ حعابها از ۳ جشم من بر خاست سیخ را دیذم معاینه 
که مرا کفت که اين تو می کنی بذرت کرد یا جدت کرد برو و با کرد 
و ننشین که ۹ آیعا مقصودت یقن سوذ من برون آمذم و کفتم اسب را 
تا نابور بکرا کیرند و باز بنشابور آمذم و در حاقاه وت حق تعایی 
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برون کی و آثرا بدل فرمای کفت فرموذم حالی اسب که بر نشته بود 
برفت و آورا اعتقادی عظیم در حقی سح بدیذ آمذ و حالی جانداری 
خاص خویشرا بهينة فرستاذ کی و فرموذ کی اهل این بقع را شارت 
ده که ما این اندیثه که داشتم. بدل کردیم و کس‌را با شبا يك نان طبع 
نیست و فرموذ آن جانداررا که بایذ که اين دیه نکاه داری که يكك برلك 
که کی‌ر زیان نشوذ و جاوشان جای لقکر معین کردند جناناف زیائی 

بوذ و جون درد یفام شید انم وی کت اس بان 
و خواهیم کر فده ۳1 مج 3 روا دارذ و فرموذ که سه روز 
ایتعا مقام خواهذ بوذ بس فرزندان سیخ و صوفبان برون سذند و ایثاثرا 
بار داذند و بسیار اعزاز کردند و کنال الدین ابو الروح که سر عم این 
دعاکوی بوذ و در فنون علم متبععر دعائی و فصل نیکو یکفت و از حالات 
بخ و کرامات و ریاضت و مجاهدات و فصلیتریرکرد وا جبح را باز ردان 
و کبال الدین‌را باز کرفت که مخنش‌را خوش آمذه بوذ وبعد از نماز خفتن 
حالی با او بهم بزیارت آمذ و جون زیارت بای آورد کنال الدین باز 
کردائنذ بذان قرار که بامداذ بیش او باز شوذ و درین سه روز بیوسته 
بضدمت او می روذ جون او بلتکرکاه باز شذ و مردمان آرام کرفتند آفثی 
از بیش قبله بدیذ آمذ و هر ساعت" آن آنش زیادت می کشت و سعاع 
" آن بر آسیان اثثاذ و بيك بار سرخ نبوذ جنانك کفتی در آسبان ابدیذ 
آمذه است و باذی خوش می جست . جنانك جیلةٌ کوه که بمهینه نزديك 
بوذ آتش کرفته بوذ و نزديك دو فرسنكد جنان می نموذ که آتش روی 
بیهننه_ نهاده است کفت و کوی و لاه در لشکرکاه افتاد و از خواب شد 
برسیذ که جیست احوال نکفتند 99 از نوت کاه برون امذ و آن 
حالت جنان باهیبت مثاهده کرد و آن تشویش و ترس "کر بدیذ حالی 
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اتدق تن ی وروی بکورستان فالعان شذ بزبارت تربت مقایخ [ 
قدس لا ارواحمم جون باز آمذ آن شب بفت شیخ را بخواب. 
نلیتا ای کف که از تاضیر اصت 

مك ثبتی داری با عنبر ثر * ای دوست ببویهای بسن ار 
خواجه ناصر از خواب در آمذ حالی عزم مهینه کرد ۳ بکاه از 
طوس برون شذ وهم دران ماه برحیت حق تعالی رسبذ , 

مق المکایت 38 امام ابو دکر محید تن ت اع برش یت 
از خواجه احید مد صوفی شنوذم که کفت درویشی عزیز از اصصاب خانقاه 
من بعد از وفات شخ ابو سعیدرا بخواب دیذ کفتی ای ِ تو در 
دبا پر سماع ولوعی نیام دا ی ۰ حال توجست کج 0 بوی 
کرد و این ست خواند 


چون شخ این یکفت درویش نعره بزذ و از خواب بیذار شذ وما از 
دی حال برسیدیم مارا حلایت کرد و السلم ۱ 
بل امصهابة و دران وقت که سلطان شهید بسیرقند بقکتند و کافران 
۳ و و آن حادثه بذان عظیبی سفتاذ باذشاه خوارزم بضراسان 
آمذ جون ساورد ر سبط دصد خابران کر د کر 3 در تا 3 خایرانرا 
غارت کنذ جون سك فرستکی مهینه رسیذ بموضی تن 7 وباط سر الا 
کویند چون جشم او بر مهینه افتاذ اسی که بر نشته بوذ بایستاذ و سیاه 
تازیانه بزد و جهد کرد وی تشخ حواست و ابر نشنت و هم 
ترفت جندائل بکوشذ کام بر نداشت وزیر در خدمت او بوذ کفت ای . 
اذشای این خانقاه موضعی عزیز مبارلك نشان: می دهند و درین سقعه یی 
که نکانه عالم بودست حفته است اندیشه کر ۳ حق این بقعه داشتَهٌ از دل 
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کرد مهینه بوذ عمارت کردند .و در آنعا متوطن کشتند و ازان حصار تا 
بیشهد مسافتی نيك دور است و اين اوحد درین مدت بسر تربت سیخ معاور 


بوذ جه اورا عرجی بوذ فاحش جنانك بدشواری حرکت توانستی کرد 
و جون بوقت تفرق مردمان در مهینه جهاربای بوذ و آنجا که می‌کردختند 
زن و فرزند در بش کرده ساذه و اطفال در گردن ن کرفنه و وتو 
او کم ضرورت آتا بباند و بناه در مشهد کرد و تنی سه جهار از نابینایان 
و بی‌کس و ضعفا با او بوذند جون جباعت برفتند و او تنها و بی‌گس 
پماند حق تعالی یکمال کرم ابواب روزی و نعمت بر او و ضعفا کثاذه کرد 
و هر که از آینده و رونده که نا می رسیذند بزیارت ایثانرا مراعات 
می کردند و جون خبر اجلا* مهینه و مقام این ضعفا بر سر ثربت باطراف 
منتشر کشت مفسدان تاختن و قصد در باقی کردند و معتقدان ایشان مراعانها 
می فرستاذند تا دی که او حکایت کرد که در هید عبر حود مارا حوستر 
ازین يك دو سال نبوذ" و هرکز لذت و رفاهیت آن فراموش نکنیم جون 
مردمان باز آمذند نو د تما توا رم ۳ یی وزیا سس 
بعدمت بایستاذ مدت یست. سال و زارت و جون درویشی ر نف 
اوبعای آوردی و عورات اصار فرستاة و خوذ بر در مشهد می بوذ مصنف 
این کلیات بعد بیدتها آنط رسیذ سوال کرد که درین مدت که تو آنعا 
مقبم کنته از کرامات نشیخ جه دیذی کفت همچ روز نباشذ که مرا کامائی 
از وی روشن نکردذ که بر شردن آن میکن نیست اما ترا دو حکایت 
يکنم که اين هر دو کرامات من دیذم و مردمان ثکفتم و طاقت اخفای آن 
نداشتم بعد ازان مثل آن نیز ندیم و بدانستم که اکر آن سر نکاه داشتمی 
یمد آنان بسیار چیزها دیذمی بیش ازین بشیمان کثتم و سود نداشت یکی 
آن بود کر ساستان بر در مشهد حفتی و حصار نشدمی ننزديك فرزندان 
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بای در اسب نوبتی آورد و کفت سیخ بو سعید آتش بر ما زذ این بگفت 
و اسب بر انگیخت و لثکر حایی بر اثر برفتند 3 اهل مهینه کس ازین 
حال خر نداشت الا آنف آن . آنش در یش له و کش دنر نیو سیخ 
۳ و ول 1 مطالعد مر و ویر و دد؟ دلر روز نامداد نك جاور ازان 
جدان حشم و جهاربای و مودم" د, کعراء مهنه دج ِِ بوذ مردمان 

تب کردند که چکونه در شب برفتند که خج کس‌را خبر نبوذه بوذ و 
آواز حرکت اشان نشنوذه بس اهل مهینه سرسپذند که آن آتش جبوذ 
معلوم . شُذ که جمعی ای ان دران کود غله کاشته بوذند و بدروذه 
بخرمن افکنده و عصل آن مشغول بوذند و در شب [-۳ کرده دودند 
از جهت نان تن و قدری آنشس سث افتاد و دران سوادی و باذ آثر| 
تیچ کرد بذان صعرا.که غله دروذه بوذند جبلاٌ آن سوادیها آتش در 
کرفت و شعاع آن بر آسیان افتاذه و از جبلةٌ کرامات شخ این بوذ که 
این جنین آنثی بذین عظیی که بيك دو فرسنكك طول و عرض آن بوذ 
می ِ و در میان آن سیار مردم و جهاربای و غله بوذ له يك دانه 
لا کسی یز نباورد و اين جنین دلاها از مهینه و جبلةٌ خایران دفع 
شذ کر ث #ج کس نرسیذ 
مولع امصاية ولو اوحد الطایفه کسید بن عبد السلم از مولی‌زاذکان 

۳۹ این دعاکوی دوذه است درین مدت که حادلةٌ غز افتاذ ی 
فرزندان دران حادثه شهید شذند جنانك در مهینه از صلب سیخ صضذ و 
بانزده کس کنو کردند و بسوختند و بزخم تیخ کننه شذند برون ازانك 
بعد ازين حادثه بباهی دو سه در یباری وثحط "و وبال سبب این حوادث 
و 
دیکر بار کنیذند" بعد ازان بسلی‌دو سه درویشی جند باز آمذند وحصار که 
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۳۸۲ 


در بثنوذ سر بر آورد من سلام کردم او بر خاست و جواب داذ و مرا 


در بر کرفت بنشتم و برسیذم و اکرجه او میج نکفت معلوم سذ که او 


نماز شام رسبذه و هیچ کس آعا نبوذه است که اورا مراعات کردی و بی 
برلد و همه شب آنب بیذار داثته حالی آن نان و بیضة مرغ یش وی 
هاذم و من طریق ایثار می سبردم و از موافقت او اندکی بکار می بردم 
و خدبتی بای می آوردم و براحت مشاهده او کز نی روح بوذ قناعت 
می کردم و جیزی بکار برد و دست شست و وضو تازه کرد و دورکعتی 
بکزارد و بای افزار در بای کرد و مرا وداع کرد و برفت و من آن 
روز که ماندم اما از عبت آن درویش مرا کرستکی یاذ نیامذ جون 
نماز شام بعصار باز آمذم و در خانه جیزی ناموافق ساخته بوذند و ايشان 
عباد که برژند که من جیزی خورده‌ام آن شب بغایت کرمنه ضفتم 
دیگر روز بقرار معهود روی دبمشهد آوردم ودر راه جندان ضعف در من 


"یدیل آمذ که بهر دو سه کامی می نشستم جون بدر مشهد آمذم و در باز 


5 کردم تا بر فرار هر روره جای بروم آما که ۳ کفش یرون کنند 


برابر روی تربت بخ کوزة نودیذم بر آب و دونا نان سبیذ بر سر کوزه 
نهاده دست فراز کردم آن نان کرم بوذ جنانك اثر حرارت آن. بدست 
من رسیذ برداشتم و کریستن بر من افتاذ و دانستم که اين الا معض کرامات 
ر شیخ است جه در نا هچ کس نبوذ که اين نان بخت و در دیه هیچ 
کس ۳۹ نود و اکر جای آورده دودندی جنین گرم سودی لمجسیم ۳ 
آن نأن ۴ 9-9 عبر من بود ازان بو وی ده بودم 


سبكی جنان ۷۳ رأن دو ۳ یج استهاء طام نبوذ ندیم جون 
نماز سام بعصار :دم ۲ مردمان بعماعت آمذند ابن مهن در حوصله من 
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اس ۲ 
یل شب خفته بوذم و آن شب از شهاء بیض بوذ و از اول شب تا آخر 
شب روشن بود و من فرار هر شب درها ستم و در حواب اول مری 
از اهل مهینه ایتعا رسیذه بوذ جون مرا بدیذ بر در مشهد جفت جون 
از شب نی بگذشت من ببدار شدم از اندرون مشهد ۳ فرآن خواندن 

مج ۱ پ و و 8 ۳ 

کردم که من درها* مشهد بسته ام کی جکونه این درها باز ۳ در مشهد 
شذ بر خاستم و شکريستم و هنوز در مشهد بسته بوذ و ماه پمبان آسیان 
رسیذه و مرا فق کثت که این الا آواز شخ وفرآن خواندن او نیست 
و حالتی در من ددیذ آمذ و هر جند جهد کردم خودشتن را | ناه تقوانستم 
داشتی آن مودرا که آنعا خفته بوذ بذار کردم کفتم ی درز ری 
و اند سال که از وفات سیخ می روذ فرآن خواندن جئونه است من جون 
اين خن تکفتم آن مرد از خواب بذار شُذ آواز در اب شُذ ند من 
شنودم و نه کس دد و دوم انك مرا معهو د بودی هر روز بامداذ بزیستان 
که از بخضار بدر مشهد. آمذه ی از جهت جاشت جیزکی خورد: نی با خحوشتن 


آوردمی جه از حصار نا بمشهد مساغتی دور بود و رفتن تعذر يك روز 


جیزی خورده بوذم و رأجور کنتم و دران تب امتفرانش نبا برفت روز 
دیکر بامداذ کرسنکی غلبه کرده بوذ و يك شانروز بوذ که جیزی مخورده 
بودم تار و رة نان و بیضةً جند بر کرفتم تا بر ر شهد بر رم جون آنعا رسیم 
درویثی دیذم مرفعی بوشده و بر در مهد نشته و ی ود فرو برده 

و ابریقی بهلوی حود بهاده جون جشم من , بر وی تا از از آذم‌کری 
هیچ جیز با من نان رو حی و آسایشی از وی بسن ر سبذ جانل بی خوذ 


سم 


کتم بس آهسته بدر مشهد فراز شذم و در مشهد باز ۳ جون آواز 
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ست ۸6 ست 


رد و اين قدر از بهر تبررك آورده شُذ و این قطرءٌ بوذ از درب جنائل 
ِ_ 1 تفای رن 0 بت 
او با ۱ ِِ تن رب شنوده ام که کفتند 
و ار نج ال _ خذای تعالی و ید صاحب کات 
بذین دراه بسی منزلت ندارذ زیراکه او بمتزلت جاسوس است و ددیذ 
بوذ که جاسوس‌را بر درکاه باذشاه جه منزلت توانذ بوذ و شخ کفت 
نو جهد کن, تا صاحب ولایت باشی تا همه تو بای و هر جه باشذ ترا باشذ 
.و ازین خن مارا معلوم می شوذ که کرامات و اشراف بر خواطر با نست 
با حال سیخ ما هیچ نبوذست که را دمقام ی اران ت رسد ۳ 

باشذ حقیرش ثنمایذ اما در نظرعوام این قدر بزرلك آنذ و این در جنب 


2 ۰ ۰ مه 2 ۰ ۰ ك ۵ 
حال نت شج ورن ری اما ما جز ظاهر نمی 0 و ی 
۱ : ۰ ب 4 ۰ ۱2 2 ۰ 
۰ اهد حون این مموع مطا اعد م نمی و حطائی مطلح کردند 


یدید عفو سوشند و اصلاح دریخ ندارند و جون از حالات و مقامات 
سیخ حالتی روی نماید دران وفت این ضعیف را فراموش نکنند و این 
گاه ار عاصی را بدعائی خیر باذ دارند و اکر کمی‌را ازین خن مباركك و 
ازین حلات" شریف کثابشی حاصل آیذ ازبن تبعارکان غافل نباشند ان 
ثاء الله حق سبعانه و تعالی برکات این باذشاه دین و سلطان اهل یقین 
بشوای اهل طریقت و مقتدای اهل حقیقت در هیچ حالت :از ما و از 
:8 اهل نوت نات مکرداناز ومارا در دنبا و آخرت در زمر خادمان 
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می کید و جندانل جهد کردم که نکودم ناه تتواشتم داست 


ست ۳۴ 
که 


۳ کفتم ای 
مردمان شٌما نی دالید که ج دارید و حق و تدر این تریث بزرکگوار . 
نمی دانید و حرمت او باه نمی دار ند و ان همه بلاها و نها ندین سبت : 
می ین و آن قضه حکایت کردم حاضران سیار ما مقر 
حج آزین جنس ندیدم که نااهل ی کردم" و ندانستم که اکر اين دو کر کرامات 
اظها ر نگردمی سار جیژها برمن ان نت کت ای او ی 
بداشت لکن کرامانهاء ۳ بر دیگرآن ظاهر سُذد و شمردن آن متعدر سیخ 
کفته است فرخ ات ی 1 مرا دید و فرخ ون که او را دیذ که مر 
دید نا هفت کس برشیرد که فرخ ۲ ن کة آن هفت کس را دیذ که مرا دید 
وا اسان 8 بدانك کرامات که بعد از وفات سیخ ظاهر کشت 

مش ازانست که در قلم آیذ جانلك سر خال داعی ابو الفمر بن ۳ 
و برادر رادة داعی ۷ بن ابی اسعد بحلایت کردند که در یام فترت غز 
مهینه خراب ده بوذ و در دنه ی متوطن ده و مودم آن قدر که مانده 
بودند از ز جهت هیزم درحتان نود می سا رگ ر معلتها بود ماه هو 
بل صوفیان آمذیم و بنزديك مشهد" درختی م2 ی زذيم و جز ما درین محله 
۳ نود و بقاعدة کوذکان بی‌ادبی ۳ و مشعله می کردیم و شاکردان 
تبر می زذند آواز غلبةٌ ما و زخم تبر در محله افتاذه بوذ از در مشهد 
آوازی شُنیذيم که اين جیست که شما می کنیذ ما باز نکريستم پیری دیذیم 
ایستاذه سرخ و-سیذ و محاسن تا یناف نچائا صفت سیخ بوذ بانك بر 
ما زذ وکفت آخر وقت نامذ که ما از بی‌ادبی شا برهیم جون جشم 
ما بر وی افتاد از هیبت وی بگربکتیم و لبر و رختها بکذاشتیم و بعد از 
بر داشتیم و همین کرامات او ند جندانست که این کتاب تحبل آن توانذ 
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و سروس یو مسپو مسیو سپوسه موی 
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ور نت 


وم موه تا و سفیح خطاها و زلات ما باشذ ِِ 


خا اصت ویفیی ون ما۱ کر قستی دوتتا حویش و وف داراذ 
و مارا يك طرفة العين و حم ازان بر خلق باز مگذاراذ و آمجد 

نا زیر دین و دنبا و آخرت ماست ی خدمت و دوستی او و 
تحضرنت او برهمت: و برزنی داراد بعق يد مد و آله الظیبین ن الطاهرین 


الکاب اسرار التوحید فی فقامات" مغ ابی 
سعید ین ابی اهر قدس الله روحه العزیز و صلی 


الله علی ننبه سید و آله اجمعن ی 
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العید ۳3 و و المواهب و موصل الطالیین ی لیا لیطالب و ااصلوة 
و السلام .علی رسوله و حببه ای جلاله بعلو الهية و احراز المراتب 
و فاز اتباعد فی اتباعد صیع البقاصد و البارب اما بعد بدانك این فقیررا 


مامتا زاس ود لد سیف ام سم ول 


۱ ی بود بدانشن معانی رپاعی حضرت قطب الویه سلطان ابو 
تک ان ای تون اللر سس ناش اشت 

وت ی 
رضوان ز لحب کف حود بر کف 

يكل حال سه بران رخان مطرف رد 

۱ ابدال ز ببم جنك در مصعف زد 
و این ثقیر مستبند امیدوار از روح مقدس ایشان. می بود ِ بواسطة 
شتغالات کونا کون از تفکر و اسکشاف معنی اورا ذهول شده. بود دربن 
7 شنند و شد که حضرت اسر الامراء جلال الدین امیر بایزید زاد 
ال توفیقه لاعانة السلمین از بعضی عزیزان تحقیق معانی این رباعی میضواسته 
آاشان آن معائی که بعضی اریاب حقیق نوشته اند نقل کردند .اکرجه آن 


دك 


حا بس شرت ی این فقیر به معانی ان رباعی.به این 

ر تسکین , نیافت زیرا که خواندن این رباعی بر سر : بیبار ازین معانی 
ی دور می مود و همجنین د در انتظار می ود که ناکاه حضرت 
فیاض. حقیقی جل ذکه و عم انعامه بر مقتضای من ادام علی قرع باب 


۰ 


سا و 

سلانان سلانان مرا توصعیست مشسابی 
که او صفهای شیرانرا بدراند بتنهایی 

جه بیش خلق نامش عشق.و بیش من بالی جان 

بلا و محنت شیرین که جر با او تیاسایی 

دهان عثق می خندد دو جشم عقل می کرید 

که جلوا مخت شیریست و بیدا نیست حلوایی 
ین عانة اند که جون یازا ی و بیری برد دوبن حال از 
کسی ایثانرا مردن بیاد دهد در حال در ایثان سروری بیدا شود زیرا 
که ای مدای هدر تصال ی بمکن سر مت رک 
از حصول شادی بدن‌را خفتی حاصل شود جرا که شادی خاصیتی است 
که هرگاه در بیبار ظاهر می شود تعلیل . مواد می کند که بیماری بواسطةٌ آن 
مواد است و این بنزد اطبا مقرر شده است ایتجا هبین قدر کافیست 
زیخعاست که بریسیدن دوستان مر دوستانرا سنت شده است لقاء الیل شفاء 
العلیل مین ابن معنی است و هم ازین 3 در یاقت لذت مشاهدءٌ 
آن جبال بعد از انتقال ازین عالم است اکابر کفته اند که بثارت حضرت 
رسالت صلی اللد علید و سلم درین حدیث که من نشونی عروح الصفر 
بشرنه بدخول الحة از جهت آن بوذ که حضرت رسالت‌را صلی الله علیه 


و سلم داناننده نود حضرت حق سبعانه که در ماه ریع الاول ازین عالم 


رحلت خواهی کرد بیغاسر را صلی الله علیه و سلم اشتیاتی عظیم بیدا شد. 
بآمدن ماه رییح الاول و از غایت اشتیاق فرمودند من بشرنی روج ۱ 


الصفر بثرته بدخول الة جون این معنی مقرر شد که ذکر مردن نسبت 


با شم ی او او ار دی ای یر هی کش کر 


خواندن این رباعی بر سر بیبار دلیل است برانکه درین رباعی جیزی 


هست که سب سرور مصانست و آن انست که اين رباع باد دهنده است 


و 


برشك آن , بفتخ له بر دل این فقیر مع نی افلضه کرد که اور فی ا یله 
سکینی حاصل شد اما یش از تقربر معانی موهبه از ذکر چیزی که این - 
معانی تعلق با او دارد ناکزبرست و این آنست که حضرت ق ستصانو : 
و تعالی ارواح انسانی را که خلق کرد از برای آن خلت کرد تا در مشاهدة 
جمال و جلال او داشد جنانك در حدیث ناحست آن اعرف اشارت 


باینست و جون ارواح مثاهدة آن جمال کردند ابشانر انس صتف 
بآن جبال بیدا شد جونکه حضرت حق سعانه و تعالی بر مقتضای میت 
ازلی ارواح را این عالم فرسناد و متعلق ایدان کردانید ایثانرا حمابی ظاهر 
7 کشت هر مجنا خواستند که رجوع لعالتی خود کنند نموانستند جنانگه 
منقولست از حضرت آدم صلوات الله علید علیه و دربن حالت اکرجه استیاق 

ایثان بآن جمال زیاده می‌کشت ولیکن بواسطة تعلّق بابدان اندلك اندك 
از مقتضیات ابدان متأثر می شدند ببقدار تثر حجابی ظاهر می کشت تا 
بدرچةٌ رسبد که طایفً نیام موب کشتند و لذت مشاهدةٌ جال‌را فراموش 
کردند تا غانتی که هر چند انسا و اولبا سعی کردند که انقانرا از آن جیال 
ناد آند نامد چنانکه حضرت حق سیعا زو در کلام ید از حال ایشان 
خبر نی دهد قوله ایب آن این گفروا سراه عم 2 آنتهم ام 
تنذرهم لا یومنون تا آنعا که نیا کانوا بکذبون" وطايفةٌ دیکر اکرجه فراموش 
دنه و تن جازخ انبیا و اولیا ایشانر! ناد دادند ارواح ایثانرا آن حال 
وتان میرن کی انیت ییاد اسان نی شور شور انبای. کنود. 
کوشی نست: ای ورام سا تن اد بدا شُد جنانکه کوییا 
۳ فراموش نکرده اند اشانتر ۳ بت زد 5( دارند و تسکیر 3 
آنش جز ییاد مثاهد آن جمال نتوانند کرد اکرجه جز این آتش نسوزد. 
ولیکن جز این نسازد 


۰ لاه و19 0۳0۵ (و ۰ 61125 و2 0۳8 (1 


ست ۳5 سب 


که َ جامعد و مظهر کل است قوله تعالی سنربهم آیاتنا فی الافانی و فی 


سرت 


انفسهم بعضی اکابر در بان اين آیت این جنین کفته اند نظم 
ی سیر نام آلهی که توبی 
وی ]3 حمال سشاهی کر نوی 
یرون ز نو نیست هر جه در عالم هست . 
در خود بطلب هر آنجه خواهی که تویی 
و جنك زدن ایشان عبارت از در اوبختن ایشان است لح در زمان 
اطلاع اشان لور اعطاط رنه / و علو رتم رو ح انست تعصی 


معانی ابن رباع که این فقبر را د‌ ر خاطر ۷ باری آزین تقربر 


شد که ری رداعی جیزی دوده است که مذگراست روح را 99 


که در مشاهدةٌ جبال ذو الملدل می باشد بعد از اطلاع بر آن لذّت 
ات ۳۳ ٍِ_ در هر نفسی خواهد که حود را 
۱ 1 بی 5 عیش و عشرت ساختن 
صد هزاران جان باید باختن 
اما جون سنت آلهی بر آن رفته است که اورا جند کاهی درین عالم از 
برلی تکمیل خود قرار دهند نمی تواند که خودرا ازین تفس خلاص دهد 
هزین موی من ۲ اکر کی این رباعی را بر سر بیباری که اورا 
یت حق سحانه و لعا لی در دل باشد بخواند و او از معتی این رباعی 
حالت ر<جوع بان جاب قوم کند البته آورا سروری بیدا شود زیر گ 
از خواص بت انست که محب را هیچ لذتّی بهتر از ملاقات محبوب نباشد 
و الله اعلم الصواب ‏ 


۰ 0۳82 رل 0۲۵2 (1 


۳٩۲‏ مس 


را کد روا ح ما را در: آن حال بصد هزار ذوق و وق 
1 [ رجوع بعق سحعانه ۳۹ دود ۳ حصرت, حق انم و تعالی 
"کل م حود نان کرده است تا ۱ ایتها آلنفس لیطمتة ۹ تک راضبة 


ارجي الی. و؛ 


و یه 


۱ ی مد ا: ‌ ات تن وله | اس ال ۳ 
۱ بر سر سار ی در 2 مردن جات ی نبویه باق ۳ 
باین معنی و مراد از تکار روح اساتی ست. 5 ۲ هب صموبی ات 


0 چنانکه حضرت حق عادو ان فرمود. تجبمم و تحبونه و غیر این 
۱ تطفیتع ین افلآ نیا یار یت که دلالیت می کید که,رویخ بعضی از 
۱ اه موی لست و مراد 7 عقل است که دربان و باسبان 
بهشت دل است: اخباری که دلالت می کند. بر صضت_اطللق انم بچنت 
ان بت جه بهشت در مقالل ۳۹ ۳ بود که حضرت حق ‏ 


سپیانر ان ( یسستی ۱ ا سیائی ولکن ون 


ارضی و 
۱ عبدی. الوّمن ولی ن . ده بهشت دل موی 1 از ز +وزخ طیعت نگذری 
حضرت قطب القطاب و الوتاد سلطان بایزید بسطامی قدس الله سوه جون 
| بدل زرسید دل‌را مظهر جبال. و بچلال حضرت حق سبيانه و تعایی یات 

کفتٍ اکز غش.و صد هزار ترآتره: تین گر در دل عارف یذ دز خاش 
/ آن خبر نگود و نتم او .ارت البت بیت. باطلاع .او ۳ در حال نع روح | 
"نی وین 5 ت مسبعد می مود بو مراد 1 ز خال سیاه سیاه ی مذلت و حواری 
۱ و ابکاراست. که در بزده در: وفت مردین ظاهر می , شود با خود مراد 
: از ۲ ن‌ فقر. حقیقی. اسب که ,روح را در حین مشاهده حاصل می شود و 

: تعقیق این مناسپ این مقام # و مراد از ابدال توای این 
تبدل. و تغیر از لواز ماهیت ایشانستِ ,و مراد از ضعف. حقیقت انسانیست 


09۰ 0115 و 2 (9 28۰ 11 27 1۲ 6111*5 و89 «وو0 (د 


6۵۷ اس 


فهرسست 


امهاء اخحاص و انسابت 


025 80181118215 5 011100111068 025 1 1۳099 مل ‏ ععا 2290 


2 ۱ ۱. 


ابراهیم ,۳۳ 
ایراهیم * سار ۲۳۹ . ۰۳۲۷ ۴۹۵ 
ایراهیم " سف الدوله ۳.۴ 
ایراهیم ادهم ۲۵۲ 

ابراهیم بنال ۸ . ۳,۴ . ۳۰۵ 

این سریچ ۷ 


ان عازب ۳۴۱۸ 


آیو احمد ؟ استاد ۲۹ .۷۱ ۰ ۲۳۲ 

ابو احید سر ۷ 

ابو اسعاتی اسفراننی ۳۳۶۰ 

ابو البرکات ۱۳۰ . ۳۸۱ . ۳۲۴ 

ابو البقا الیفصل بن فصل الله ۴۶۳٩‏ 
الو نکر ۲۷۵ . ۲۷۰ 

ابو نکر ۴ استاد ۱۰ . ,۲۵ 

"ابو بکر جان‌باز نکاه کن حانارو 
انو بکر حبرة * فاضی ۷۶۵ ۰ ۲۷ 

ابو دکر حطنت ‏ ۱۱۷ ۰ ۱۱۸ . ۴۲۷ 
بویکر درونی ۳0 


ابو بکر اش هه 


۳۱۹ 

۳ ۳ ۳ ۲۲ ۳۱۱ 

ابو یگر شوکانی ‏ ۱۵۰ 

ابو بکر صابوئی ۲۵۷ 

ابو دکر صدیق ۳۹ ۴۱۱ 

ابو دکر وا مروزی ۲۲ . ۱۱۷ 

انو دگر ۳1 ۳۳ 

ایو بگر مکرم ۱۵۷ 

ابو نکر مود ؟ خوا جد ۸ . ۱۹۹۵ . ۲۲۲ 

۳ ۳ ۳۵ ۳ , 

ابو نکر نوقانی ۲۴۲ 

او بکر واسطی ۳۴۲ 

او نکر اسعاق ۳ ۴ . ۸۷ . ۸۸ 


۳۱۳۷۲۳۵۰۵ ۹ 

ابو بکر عبد الله » سیخ ۱۳۰ 

ابو بکر ید بن احید الواعظ السرخسی 
۹ . ۲۶۷۸ ۱ 


ابو چایر ۲۹۲ 


آنو جعفر ۱۲۳ 


ابو جعفر فاننی ۳۳ 


و 


۳ اج 


۳۳۳ ۴ ۲۳۲ ۲۲۵ ۲۳ ۲۳ 
۰ , ۲۴۰ ب ۲۴۴ . ۲۴۹ . ۲۴۸ . ۲۴۹ 
۰ ۰ ۲۵۱ . ۲۵۷ . ,۲۵ ۲۸۴ ۲۹۴ 
۵ . ۲۹۸ ۰ ۲۷۰ - ۲۷۸ . ۲۸۰ . ۲۸۷ 
۳۹۱ نت ۲۹۵ . ۲۹۷۶ . ۲۹۹ . ۳۱ ,۳ 
۶ . ۳۸۹ . ۳۱۲ . ۳۱۴ - ۳۱۰ . ,۳۴ 
۷ . ۲۳۲۲۶۵ . +۵۰ . ۲۳۵۱ . ۳۵۴ . ۲۵۷ , ۲۰۸ 
۴ ۳ ۳۲ ۳ ۳۲ ۳ 
۴ ., ۴۱۸ . ۴۲۲ . ۴۲۴ , ۴۲۵ , ۳۷ ۴۳1 
رم ۳۷ . ۲۶۲ . ۳۴۲ . ۳۵ ۰ 9۵۵ 


1۶۷۲۶ . ۲۶۷, . ۱۷ . ۲:۱۵ . ۳۱۲ , ۷! ۸ 


۳۸۵ ۰ ۴۸۲ . ۸۰ . ۴۷۸ . ۴۷۲۷۲ . ۵ 


بو صالم * مقری ,۰۳۹ ۳۱ 

اپو صام دندایی ؟ سر ۱۳۰ 

ابو طالب ۳۹۸ 

بو طالب جعفری * سید 00 

ابو طاهر سعد ين فصل الله * حواجه 
۸ ۸ ۰ ۱۴ . ۷۰ ۰ ۹۳ ۱:۴ ۱:۵ ۰ ۱۷۵ 


۲,۰ . ۱۹۸ . ۱۹۳ . ۱۵۱ . ۱۸۳ . ۲ 


۲۳۲۱۳ . ۳۱۲ . ۳۰۸۲ , ۲۷۲۴ . ۲۷۳ . ۲۱۰ . ۵ 


۲9۳۳۵ . ۳۳۸ . ۴۲۵ . ۴۳۲۱ .. ۱۹ . ۸ 


6۲ . ۳۵۷ , ۴۴۷ ۰ ۴۴ ۰ ۴۴۴ . ۲ 


۲۲ ۵ 


ابو لعباس بثار ِ_ 


ابو العباس ریکاری [ زندکاری] ۲۹۰ 


۳۹۷۲ 


ابو العباس شقانی ‏ ۲۸۰ 


انو الصاس قصاب ۳ . ۵۲ ۵۲ , ۵٩‏ 


1 ۴ ۴۲ ۳ از ۳ ۳۷ 
۳۸۸ 

ابو عبد الرحین سلی ۵ ۳ ۸ 
۵ . ۲۹۹ . ۳۳۷ . ,۴۱ 


ابو عید الله تاکو 1- ,۰1۱ ۳۷۱-۳۹۵ 
ابوعبد الله اعصری > امام ۷ ۲۳ 


ابو عبد الله کرام ۱1۹ 

ابو عثمان حبری ۷ . ۱۳۰ 

ابر عثمان مغردی ۳۳9۳ 

ابو العز البوفق بن سعید * نب سیخ 


۳۴۳۹ 

ابو العلا ناصر بن فضل الله * بسر سیخ 
۸ . ۲۶۷۲۷ . ۲۶۷۸ 

ابو علی ۳۳۴۹ 


ابو علی دانق ۴۵ , ۴٩‏ ۰ ۲ ۰۱۸۱ ۱:۳ 


هت 


ابو حهل ۱۳۱ 

ابو حامد 1 ۳۳۹ 

۱ ابو ا لسن * خادم ۲۲۵ .۲۲۹ 

ابو الهسن بوشتجی ۳۱٩‏ 

ابو احمن ["لحسین] توفی ۱۱٩‏ . 
۱ 

الو احسن خرفانی ۵۳ .۵ . ۲ . 


[٩ .- ۷ ٩ ۱۸۵ ۳ ۱۸۳۴ ست مك‎ 


1۷۵ 
۲۸۳ 
۳۸۷ . ۰ 

ابو احسن رومی > ما ۲۳۹ 

بو لسن [" | تین ] ستعاری * شیخ ۱9۵ 
او اکن ناروزی ۳۸۱ 

ابو الصن ["للصین] وری ۳۵ . ۳۴۱ 
ابو احسن [ "لیر ] اعرج اییوردی ۳۳۸ 
انز المسن علی بن المتتی ۳۳۳ 

"ابو الصین نکاه کی ابو الحسن 

ابو اگسن مالکی ۲۰۵ 

ابو حفص ۳۳۵ 

ابو حمرَةٌ نوری ۳۴۱ 

ابو حنيفهً کونی ۸ ۰۱ ۲۰ . ۸۵ 
"ابو ابر ناه کن ابو لسن 

ابو ار * بدر شخ ۰٩‏ ۱۴ . ۱۵ 
٩‏ نگاه کن پابو بو لیر . 


ابو الدرآوردی +۲ 


. 1*۸ مس !1۷ 


۱۹ . ۱۹۱ -- ۱۸۷ | 


۲۳ الدرداء. ۲۰۱ 

ابو سعد [ سعید > ۳ دوست دادا 
۴ . ۴۳۵۲ ۴۳۵۵ . مس بت 
ابو سعید حداد ؟ امام ۲۹۳ 

ابو سعبد خثاب ۴ حادم ۱1۴ 

ابو سعند عبنادی ؟ حواجه امام 9 
ابو سعید فشیری ۴۷۷ 

ابو سعید اسعد بن سعید ؟ نیب شخ ٩۱‏ 
۷۰ ۲ ۱۹۸ . ۲۱۹ ۲۹۳۰ . ۴۳۵ . ۳۳۹ 


۳۴۷1 


ابو سعید بن ید السیعانی 1۷۳ 


ابو سعید بو سعید * بسر اما دشیری ٩۸‏ 


ابو سعید فضل الله ين ابی الخبر البهنی 


۳ ها ۱۲ ۱ ۲ ۲۲ 
۳ اه ۵۳ 
ی 
وا که ۴ ۹۸ ۱۱ ۱۱ ۱۱ 


بت [1۱1 . ۱۱۳ 1۱۷ . ۱۱۵ . ۱۳۲۰ . 1۱۳۱ 


۳ ۱۳۵ ۰ ۱۲۸ . ۱۳۲ ۰ ۱۳۳ ۰ ۱۳۵ ۰ ۱۳۹ 
۱۴۴ ۱۴۴ ۱۹ ۱۸ ۱ و۱۵ 
 , ۱‏ ۱۵ . 1۵۵ . ۲ "1 , 17۴ سب 
۰ ۱۷۲۳۲ ۰ ۵ _-_ _ ۱۸۱ 
۲ 


. ۸ 


۲۲,۰, ۲۱۹ , ۲۱۵ ۲۱۴ . ۲۱۲ ۷۲ 


انز القاسم حکیم ۵۹ ۲۲۰ 
انو القاسم روداهی ۳۵ . ۴۳ 


۲ ۵ 2 ۰ 

ابو القاسم [ القسم ] فشبری ۷۴ . ٩۴‏ 
پا سب ۲ب[ , 111 . ۱۳۵ . ۲ .۰ ۱۵۲ 
۳ . ۲۷۲ . ۲۱۵ . *۲۷۱ . ۲۷۳۲ . ۲۷۳۲ . ۲۷۵۹ 


۴ . ۳,۴ . ۳,۱۷ ۳۳۹۱ ۳و۳ دس 
۳۹4۸ 2 ۰ ۴ ۴۷ 

الو القاسم کرکانی ۲ ۷۳ . ۱۵۳ . ۱۵۴ 
۳۳۹ ۱ 

ابو القاسم نصرانادی ۳۰ 

انو القاسم هاسبی ۷۰ - ۷۲ 
ابو القاس بن بشر بن محید یاسین 
۴ اس ۱۷ . ۲۹۴ . ۴۸۹ . ,۴۲ 

ابو القاسم دن عالی الشرمغانی ۲٩‏ 

ابو القاسم جنید بن ید البشدادی 
۵ ۳۳۷ ۱ 

انو القاسي ۸۵ . ٩,‏ 

ابو لهت ۱۳۱ 

ابو رد تا کر رد 

انو ید جریری ۵٩‏ 

ابو محید جویئی ۲۲ .۰ ۱۵۴ . ۱۵۵ . ۱۹۵ 


۲۵۴ ۰ ۲۸۴ . ۲۷۷۰ ۲۷۴ ۰ ۲۹۴ , ۱۹۴ . 


۱ 


ابو تعید عثاری " امام ۱۳ نگاه کن 


ابو عید عید الله بن ید البرتعش 


۳۳, ٩ 

ابو مسلم فارسی 114۵ 

ادو الیعا لو جوشی ۱۰۱ ۱۱۰ . ۲۷۷ 
۳۹۵ 

او المعالی القشبری ۳۱۷۷ 

انو منتصور ورقائی ۱۴۷ . ۱۳۸ . ۴۱۸ 


۳۳۳۵ " ۳۲+, * ۳۹۹ 


ابو موس ۱ عون ۱۵۴ 

ابو نصر ‏ شیخ 1 

ابو نصر حوضی ٩۳‏ . ۴۰۳ 
ابو نصر سراج ۹ 
1 
ابو نصر عاضی ۴ . ۲۴۲ 
ابو نضو فتیری. ۳۷۷ 


]ابو الرغا الیظفی این فضل الله ؟ سر 


سیخ ۳۲۸ 


۳ هو دوه ۳۳۷ 


| ابو یزید ثکاه کن بایزید 


ابو بعقوب هرجورری ۳۳۱ 
ابوردی ناه کن ابو احن > معید 
احید [ ایو القم] * بسر ابو اجسن 


۳٩۰ . ۳۴۰۰۳۳۱ . ۳۲۸ ۷ 


ابو علی سنیعی ۱۲ 
الو علی سباة ی مر 1 5 
ابو علی 9 ۱ - ۲۵۳ 


۲۱ . آاآاِ۳۱ 


ابو علی شوی ۳۲۷ . ۳۲۸ 

ابو عللی طریسوسی [ طرطوسی ] ۷۳. ۳۵۰ 
ابو علی طوبی ناه کن ابو علی فارمدی 
ابو علی العثبانی * خواجه امام ۳.۵ 
ابو علی عرضی *" . ۷۰ 

|| ابو علی فارمدی ,۱۵ ۱۵۴ . ۲۳۰ . ۲۳۹ 


ابو علی فقه ۴ . ۲۵ . ۳ . م۳ 


ابو علی زاهر ين احید الفقد ۳ , ۲۳ 


ابو عمر فرایی ۲۲ 
ابو عمرو سع وا 


۲,۸۴ -- ۱ 


ابوعمرو بن کید السلی ۳ 


ابو عمرو حنکو" حسکی [ بوعمر حکو" 
حلو > حسکو ] "نشابوری ۱۳۵ 
. ۲۲۴ . ۲۲۵ 


ابو الفتج > خواجه زا ۱ 
ابو لفتع [ الفتوح] عباضی ۴ 
ابو المع [ القتوح] عصبایری ۱۰ 


۶۷۳۳ ۱ 


ابو اف [ القتوح] طاهر بن سعید ؛ 


۳۷ 


۱ آنو الفتوح 9 ۳ 


ِ [ #شوانی ] 7 


1۹ 


۰ ‌ ۳1 5 
نموه سح ۵ ۱۵۷ . ۱۷۵ ۰ 15۳-141 


: ۴۱۵ ۰ ۲۲۲ ۲۸۲ ۲۷۵ ۲۸۱ بت 


۱۶۲۶۱ . ۳ ۰ ۳۵۰ ۳ ۳۱۳ ۲ ۳۱ . +۲ ۳ 


۱ ۱ ۳59۹۵ 

ابو الفتع [ الفتوح] عباس * خواجن 
امام ۱1۵ 

ادن سام ی مر این 

ابو الفتع محید بن علی للحداد ۳۷۰۰۴۲۵ 

ن ابو الفت 

ابو الفتوح مسعود بن البی الفصل > 
سب سیخ ۳۹ 

ادو القفر نن الیفصّل ۴۳۸۴ 

بو الفرج الفضل بن احید الطاهری > 
بر سیخ ۳۳۹ 

ابو الفضل سامی ۳۷۰ 

ابو الفضصل فرانی ,۳ 


الو الفصل حسن السرخی ۲۴ -- ۲۷ 
۵ ,۳۲۷۱ . ۳۲ . ۳ ., ۴۹ .۱۳ , ۹۵ ., ۲۳۵ 
۲۹۴ . ۲۹۱ ست ۲٩‏ . ۳۴۱ ۳۴۴ . وا 
۳۷۵ 


ابو الفضل مد ین احمد عارف نوقانی 


۷-۵ ۳ 
"ابو القاسم نکاه کن احید 


تاد شاه ی ابو "۳ جنبد 
را خان ۱ 
ال حجشی : 
اسرائیل ۳۴۱ 
بوشتعی نگاه کن ابو احسن 
تولانه مبهی ۳۳ 
سك ساريی ؟ رن زا اهده ۳۳ 


ث 


زر ۳ ۱۴۲ . ۱۴۳ ۲۱۹ ۲۳ ۱ 
ترکبان ۷۹ و ۰ . ۲۲۴ . ۲۲۵ 
۸ . ۲۷۹ 
تونی ناه کی کن ابو الهن ‏ 

ث‌ 
ثادت ۳۳۴۵ 


,» ۱ 

چایر دن عبر اللچ +۳۰ 

جبرئل ۷ ۴۱۳ 

جعفر بن ید الصادق ۱۸ ۴۱۳.۳۹۰ 
۳۹۴ ۱ 


جعفری نکاه کن ابو طالب 


۳و 


جغری دش ؟ سلطان ۲۰۰ . ۲:۷ 
جبال الدین ابو روج لطف الله بن 


1۶۲۲۴ ۰ 


حمسد ۳۷ 


جشد بن ید بعدادی ۲۰ ۳۹۰ . ۵٩‏ 


۱۶۷۷ ۰. ۳۳۰ . ۲۲۱۰ , ۲۲۵ . ۲۱۵ . ۸ 


جویین نکاه کن ابو القاسم * ابو معیر > 
ابو الیعالی * محید بن عبد الله 
جببی نکاه کن محید 


ح‌ 
حاثی ناه کن شر 
حانارو [ ابو انکر جان‌باز ] 
حبشی نگاه کن بلال 


حبی [حبی * حسبی ] ؟ بیر ۲۷۱ 
حسب کمی . ۵٩‏ 

حببی نکاه کن مد 

حرضی نگاه کن ابو نصر 

حسبی نگاه کن حبی 


حسن ۳۳۵ 


4 


اد 


«حسن 
حسن [حمین] * قاضی ۲۱۰۰ 


1۶۰۵ . ۸ 


یو دصری 1 ۵٩.‏ . 


احسن جانادو * سح ۴۱۵ 


حرفانی ۵ ۷ 

احید » مرید ابو الفضل سرخ ۳۵ 
احید باتوفله نکاه کن بانوفله 

احید حیویه نگاه کن حیویه 

احید دهستایی ۱۹۵ 

احمد طایرانی ۳ 

| احید عدئی اف وضر 


حید ماکان سولاثی > آمام ۲ ,۳۴ 


احید تعار ۴۴ 

احید بو سره ۲ . ۲۸۳ 

احید لو ۱ لیش: 1۳۱۲ 

احید علی [ علی بن احبد] نسوی 
۷ -- ۳ نکاه کن معرر بن علی 


احید ۳ صوثی ۷۸ 


۰ 0 ۰ 
احید نصر سح ۵ . ۴۷ . ۳۵۸ 


۲:۱ ۰ ۲٩ ادریس‎ 


مر 


۴٩۵ . ۴۰۲ . ۳۹۸ ۰ ۲۷ ۰ ۰ ۱ ادم‎ 


ازجاه ی نگاه کن حیزه * عىد الرحین 


عید الکریم 


اسفراننی نکاه کن ابو اسعاق 
اسیاعیل ؟ سر ابراهیم 1۳۲ 
اسیاعبل ساوی ؟ سیخ ۷ . ۴۳ 


ررض 


بابو و اش ان 


سم : 


اسیاعنل عناس ۳۳۴ 


۷۷ ۰ ۲۹۴ 
اسیاعبل عباش " خواجه ۱۳۰ 
اسماعیل مکرم ۱۵۸ 

اساعلك [ اسیعیل] دقاق ۱:۳ 

ارف بو البمان |[ البمائی | ۳۱۲۰۲۴۰ ۴۰۵ 


۱ امیره " حراسان ۷ 


نصاری نکاه کن عبد الل 
اویس فرئی ۳۴۱ ۱ 
ایشی ثبلی * زن زاهده ٩۳ - ٩۱‏ 
۱ ِ 

بدر سیخ ۳ ۱۴ , ۱۷ ۵۱ 

نکاه کن ابو ابر 
بانوفله ۷۵ ۶۷۲ 
بایزید ۲۷۰ 
امبر ۴۸۵ 
* | بایزید سطامی ۵ 


بایزید > 


۳۳۱ ۳۷۰ 
بععر ["عرو] * جن ۳۷ 
بعاری * امام ۴ 
بسطامی نکاه کن بایزید 
شغوانی نکاه کن ابو عمرو ۱ 


۲ 


اسیاعیل صادونی ۲ . ۱۰ . ۱۳۷ ۰ ۱۹۴ | دشر حافی ۳۰ 


سه 0 0۰ سس 


بن فخاد 

ِ رضوان و ۴۸۵ ۴۹۳ 

روناهی ناه کن ابو القاسم ‏ 
رومی نگاه کن لد کن ابو و۳ 
۳۳۴ 


سفیان ثوری ۳۹ 


۱ : "سقطی نکاه کن سری 


سعوق ۲۵ , ۲۷ 


سلمد ۳۳۳ 
بر نکاه کن ابو عبد الرحمن 
ابو عبرو ۱ 


سیلی تاه کی 


۰ رازی ی تگه گن ابر عبد ال 1 ین ۳ ت 0 ۵ . ۰۳۹۵ ۳۹۹ ۳,۳ 


۳ 


۱ سعاری ناه کن ابو احسن 


ام مر 


سعر بن ملك شاه 4 ت ۵۱ . 
سعی ناه کن ابو علی 
منکانی نکاه کن خواجتلن 


۱ سوری لعی سلطان مسعود ,۱ ۰ ۲۰۵ 


زهری ۳۲۸ ِ ۱ 
زین العاندین دس سهل دن عدد اللد ۲۱۰۱ . موم 
۱ ‌ سف الد و له ایراهیم حاک تشابور 
۳ نگاه کن اسیاعیل ۱ ۳ . ۳,۴ 
ِ اه کی ار ۶ سفی ؟ فاصی ۷ . ۲۸ 
عبد الصید ‏ لقمان: ش‌ 
سزی سقطی ۰۳۱۰۲۰ ۵٩‏ ۰ ۳۲۹۰۳۲۰ | ساسی تاد کن خیو الله 
سعد * قصاب ۳۳۸ ساخجی مطلبی ۷ . ۱۸ ۰ ۲۱ ۵ 
۱ رن كِِ ۳۷۷ ۱ 


سامی نکاه کن الو الفضل 
ن ابو بل 
سوی نگاه کن ابو علی 


سرمعائی نکاه کن الو القاسم 


بحسن [ حسنن | عنادی ۱۷۴ 


حسن مودب ۰۷۰۰۷۵ ۰۸۴ ۸۸-۸ 


. 


۲ ۱:۴ . ۱۱۳ . ۱۱۴ . 
٩۵‏ . ,۱۳ ۰ ۱۲۲ - ۱۲۷ ار ۱۳۴ و 
۴ ات ۱۴۳ . ۱۴۵ ات ۱۴۵ ۱۵۷ ۱3۳ 
۲ بر ۱۷۵۶ ۱۸ ۱۸۲ ۱۸۴ - ۱۸ 
۸ ۱۷۸۵ . ۲۰۰ ۰ :۲ ۳ ۲ -- ۲۲۵ 
- ۲۳۸ . ۲۴۳ , ۲۴۵ : ۲۴۳۸ ۲۵۱ 

۴ ات ۲۵ ۷۴ ۲۸ . ۲ 
۰ ۱ . ۳۴۹ . ۳۵۳ . ۳۵۴ ۴۲۰ ۴۲۸ 


9 ۴۴۴ و8 مق 


حسین ناه کر 


ن حسن 


حسن ؟ سر علی. ۹ 
محسبز * فاصی ۲۵ 


اف 


حسن مصور حلاج ۹ 

حصری ناه کن ابو عبد اللو 

حمود و ۳4۹ ۱ 
ز حمرة ارات ۲۳ 

حمزة سکالك ازجاهی ۲۳۲ . ۲۴۴ . ۲۴۵ 
۳۹۱ 

حیوده * حوچو .۲۰۱ ۲:۹۰ ۰ ,۲۱ ۰ ۲۴۱ 
۲۴۳ . ۲۸ . ۴۳۴ . ۴۳۷ ۴۴۷ 


رکو ده ۳۲ 


حوا : 


۹ 


داد دشامیر اه 


حیری نکاه کن ابو بکر ‏ ابو عشمان. 


1 
حالو ۲۹۷ 
.| حدیعه ۳۹۸ 
خانی تاه کی ابو ان 
حضصر ۰.۲۹ ۳۲۷ ۳۵۸۰ 
وا عای سار ۲ 
۲ ۱ 
داد *لیر دنر" 
داراء مطبح بعتی ۴۵۲ 


داستانی ناه اه کت ابو عبد آلله 


دانشمند دوستان . ۳۳۲ 


۳۳۵ 
دأو د‌ طابی ٩‏ 4 ۳ 
۳ ۳ ,۳ 


وردی 
درونی نکاه کن ن‌ ابو تکر 
تدای ناه نکاه کی انو صال 
هستانی نکاه کی - 

د‌ 
دو اون مصری ۳۸ ۰ 

‌ 

رانعه ؟ زاهده ۴۵ 


احی > .. 
رای رن 


۱, 


۳۴ 


9 احید ناه کن احید علی 


عبد الله بن مبارك ۲,۱ ,۳۱۱ ۳۳۹۰ علی بن امین ۳۹ 


ِ عبر الله لن العیود الشاشی ۳۹۳ علی بسن ۴۴۴ 
|| عید الیلكف شادان ,۳۳ ۱ ۱ علبل * حواجه ۱۴۰ . ۱۴۷ . ۲۱۵ . ۲۱۱ ۱ 
۱ عند البلك طبری ۳ . ۴۷۴ ۱ 
عتاری نکاه کن ید ۱ |عیاد الدین محید بو العباس شیرین 
عثار ی نگاه کی ابو "۳ ۱ . ۲۴۲ 
عثمانی نکاه کن ابو علی عماره ,۳۵ 
يم ٩‏ ۱ عمر [ عمرو ] ۱ جن ۳۳ 
کی اه که تست عبر اقطاب ۷ ۳۳۹ ۰ ۴۰۳ 
عرب ٩‏ . ۷۹ ۱ عبر [ عمرو ] شوکانی ۷۰ ۲ - ۲۳۹ 
عز الدین مود ایلباشی [ ابلیاشی] | ۲۳۲ . ۴٩۲‏ 
طوسی 4 ۳ عمران * حادم ۲۱۱ -- ۲۱۴ 
عزه * معشوق کشر ۳۸۴ . ۳۳۰ عبرو ["ابو عمر] * خواجه ۹۸ 
أاعقب > جن ۴۳۷ 5 عید ۳۵۷ . ۳۵۸ 
عقبة بن عامر ۳۰۴ عیاضی ناه کن ابو عاصم ؟ ابو لفتج > 
علو ۳۳۹ ء حادم ۰ -- ۲۴۲ . ۳۱۱ ابو نصر ۱ 
_ٍ_ عیسی بن مریم ۰۱ ۱۲۱ ۰ ۴۹۵ 
علی صندلی ۷۷ مه ع‌ 


علی طرسوسی [ طرطوسی ] ,1 خباز ۳۸۱ غز ۴ .۷۰ .۵۰ ,۱۹۵ ۲۳۰ , ۴۴۱ , ۶۴۸ 


۳۸ سس 1۱۱2۱ 5 +۳۸ 9 ۳-۸۳۴ 


علی متسب ۳ . ۴۰ عضایری ناه کن ابو اف 
علی نن ابی طالب: ۲۰ . ۰۳۰ ۵٩‏ . ۱۹۸ ی 


۵ ۳۲۵ . ۳۴۵ . ۳۵۲ کارسی ناه کن ابو مسلم 


7 ۳ 5 


سوی ۹ ۰ . ۳۱۰ ۱ ۱ ۱ ‌ ِ 
شوکانی ناد نکاه کن ادو نی "اعاشه ۳۴۰ . ۴۷۳ 
عمور * مر : . عادی نگاه کن ۳ سنعید * ید 
ص‌ عبادی ناه ۱ 


۱ صادونی که بر بکر * اساعیل عبد العلیل ۰۵۵ : 
صاعد * قاط ۴ ۷ و سس گیل الرحین ی نت 
۴ . ۲۷۷ ۳ 2 الرحمن ازجاهی ِ ۱ 
صاینه ["صایید] ء زن عم .میم اعبد الرحن سلبی نکاه کن ابو عبد 
صندلی نکاه کی علی ‏ الرحمن ۱ ۱ 
۳۳ اعد الرحین | ؟ مه 
تا نکاه کی عند. عون رن بی ام ری ۲۲ 
عبد الرحن ["الرتان] صنعانی ۳۳ 
"عبد الرزاق نگاه کن عبد الرحمن " 
عند ا اصید - ۳۵ 
۱ عبد ااصمد بن العسن [ حسین ] القلاسی 
السرخسی ۷ . ۱۳۸ 
اک 


ط 

طابرائی نگاه کن احید 
طایی نکاه کن داود ‏ 
طبری نکاه کن مد بن عبد ال 
طریبوسی نگاه کن ابو علی " علی 
طرطوسسی ناه کن طریسوس )"1 
طغرل دك ؟ سلطان ۱۴۷ . ۱۳۸ ۰ ۲۰۵ 

۱ 9 1 ۳ 


رس 


۱ ۱ 
عىد الکر دم خواجه حادم ۲۲۲ . ۲۴۳ 
۴ ۲۷۰ . ۲۷۱ . ۴۴۱ - ۴۴۳ ,۳۴۹ 


۳۱۳۷ 

۳ نک ۱ ۱ ع ۳ الد 6 ۱ 
طوسی نکاه کن ابو علی * عز |عبد الکریم ازجاهی ۲:۸ 
تن ۱ : ۱ عبد الله اتصاری ۳۹۹ ۱ 


ظهیر الدین ابو الاسعد شبری ۴۷ عند الله بن عبر ۳۴ 


ت 0۹ و 


۱ ید شوکانی 3 

۱ ید عارف نوفابی ۴ 
مد عتاری [ عادی] ۳۳۰ ناه کن 
بو هید عثاری 

سید قاینی و 

ید کوهیان * درویش ۱ 

۳ ابو اسعق ۲۳۳۹ 


عمر ابو نصر حنی [ حسب ی : 1 


۳۹۴ ۰. 


دسر ۰۷ ۱۱۹-۵ 

یر تافر + 

ید بن حسام ۳۲۳ 

معرر دن عیر الله الطبری ۵٩‏ 

ید بن [ ابو صد] عبد الله بن بوسف 
احوینی ۴۳۹ 

م و بن علی القصاب عون 

علی وین ۳۸ نگاه کن 
احید عل * ید علبان 

ید بن آلینور بن آیی سعید بن ابی 
طاهر بن ای سعید فصل الله بن 
ابی ابر المبهنی ۳ 


عید علبان نکاه کن مد بن علی 


حید فصل " مرید ۰ ۲۴ 


معیود " 


۷۳۴ ۳ 


| مظفی * امام ۱۳۴6۷ 
۱ مظفر * دسر سیخ ۸ ۱۷۸ ۴۳۸ ۳ 


مظفر حمدان نوقایی ۲ . ۲۶4 


مود * سلطان سحوتی ۳-۵۱ 
کح ود انلباسی نگاه کن ع الدین 
معمود سکنکین ۳۴ عرس 


مروری نگاه کن ن ابو بکر " ناصر 


مریم 


مزنی ۱۷ 

وی آهتی ۸/۲۳۱ ۲۳۷ 
مسعود * سلطان سکوتی 
۳۷ نکاه کن سوری 
مسلیة د ن عبد الملك ۳۴۴ 
مشرتی باه ک نود آلدین 
مصطنی * مد ۸ ۱ 1 1۸ ۰ ۱ 


۵٩ . ۴۰ ۰ ۴۵ ۳۸ ۳ ۲۷ . ۲۰ ۱ 


۲۱۳ . ۲۵۴ . ۱۹۸ . ۱۳۲* . ۱۳۸ . ٩۴ . ۵ 


۳۵۱ . ۳۲۳۴ . ۲۳۰۱ . ۳۸۵ . ۲۹۴ . ۱ 


۷ , ۰۲ .۲:۱۰ . ۲۶۱۷ ۶۵۲۳۰ ,۲۶۷۲۳ ,۱۶۱۷۳۴ 
۴۷۹ 
مصعر نوتای ۴ . ۳۷۱۲ 


ن | مطلیی ناه کن شاف 


کن ابو الوفا 


تست 


و رمدی ند 
۳9 


کن ابو علی 


ی ابو الصن ‏ 


فارو زی 


فاطیه * دحتر ابو علی دقاق ۳ 


فاطیج > دختر خواجه ابو طاهر ۲۷۲۲ 


| فاطمه زهر ۳۵۱ 

۱ فرابی ناه کن ابو مر 

|| فراتی نکاه کن ابو الفضل 

| فرعون ۱۷۰ 

نی نکاه کن ابوجعفر * محید 
تسج ۴۸۹ . ۴۷۰ . 
۱ فرنی ناه کن اویس 

| قثبری انگاه کن. ایوسعید؟ ابو القاسم > 
او نصر ؟ ظهیر الددن 
تال نکاه کر 


ن ابو بثر ‏ 
۱ قلانشی 0 کن عید الصید 
۱ لك 
۱ کر ۱۳۳ ۰ ۱۳۳ ۰ ۱۴5 


کتای نکه سس بو کر 

کشر * عاشق عزو ‏ ۳۴۵ 

کرامی ۸۴ . ۸۵ ناه کن ابو بکر - 
|| کیشی نکاه کن معروف 

کرکانی نکاه کن ابو القاسم 

کب الاحبار 


۳۱۲۷ 


۳ 


۳3 ا ارو ۹ 


کمال الدین ان روخ ۳۷۹ 


۳ و رح و یه ۱ 
0۳۳۳۳ + ۳۵ 


۲۵۸ . ۲۶۹ . ۷ 


۰ ۳۲۶ . ۲٩۳ . ۲٩۲ . 


م‌ 


۱ مالکی ناه کن الو ات 


مامان [ تلیبان] روی‌کر ۴۴۳ 


7 وراء النهری ناه کی نی : 


اماهكی > دحتر حولجه جیوه ۲۴۱ ۱ 


ید * بغامیر ۰۳ ۱۳ ۰ ۱۰ ,۱:۷۰ ۱۲۱۰ 


۶ . ۲۲۲ . ۲۴۷ . ۲۸۰۱ از 


۳۱۳ . ۳۹۸۰, ۳۷۰. ۳۵۲ . ۳۰۱ . ۲۸۵ . ۵ 


۳۸ ۴۳۸ ۴۳۵ ۴۳۳ ۴۳۱۴ ۸ 


رز شا نت ۳ مت ۱۱۵ . 


مي ور > حادم. ۳۳ ۳۳۵ 


۱ ید * حواجه ۳۳۹ 


معیر ؟ داشمند ,۱۵ ۰ 


ید الاسوردی ۴۷۳۴ 


معید سمعانی ۷۴ 


يب ۵۱۱ سب 


بعبی دن معاذ الرازی ۳۲۲ . ,۳۴ بوسف ۵ ۱۸۰ 


عقوت ِ سغأمسر ۳۴۹۵ نوسف بن این بل 
هورست 
نامهیام. جایه | 
05 9018518۲58ظ ط 0150071۲08 1۳00925 1 11۳]61۲125 122 * 128 215970 
03990900 
۱ ابر ان ۳۴۹ 
الیو رد ۶ ۴۰ ناه کن باورد .. ب 
۰ ۴ هو 
اردان ۱/۸۳۴ سید باه کن تنیز 


ازجاه ۲ مت ۲۳۴ . ۲۴۴ . ۲۹۱ ۰ ۳۲۸ یات نی شننو ۳۲۷ 


ناه کن اءکاه ۱ تادیو ۲,۱ . ۲۰۷۶ . ۲۱۴ 
اءکاه ۹ ناه کن ازجاه بارس ۱۰ 
استراباد ۳۴۳ باز ٩۸‏ 
استوا ۲۳ ۱ ناکو ۲۰ ناه کن در فهرست اول 
اصفهان ‏ ۱۱۵ . ۲۳۳ . ۴۳۳ . ۳٩۷‏ ابو عند الله تاکو 
امل ۴ ۵۲ . ۰ ۰ ۷ ,۳۴۶۰ . ۳۹۵ ناور د ۳ . ۴۱ . ۴۴ . ۲:۵ . ۲۴۵ ۲۸۵ 
ك ۱ 7 
اندرزن [ زندرزن | ۲۵۲ ۴۷۸۰۴۰۰۳۰۸۱ ناه کن السورد 
۰ گم ۰ 
اندرمان 1 اندرکان] ۴۵ بضارا ۰۷۷ ۸۳۶ . ۸۳ . ۲,۵ . ,۳۷۴۰۳۷ 


او نار ۳۳ بست موس 9 


ست مان مت 


۳۱۲۵ ۴ 


تخشوانی # کن حوانی ۱ 


مظفر سیعانی ۳۷۳ . انسوی نکاه کن احمد علی 

معا 5,۵ تصرانادی نگاد نکاة کن ابو القاسم 

معاوده بن ای سفیان ت؟ ۱ وه ناه نگاه کی ابو عمرو 

معروف کرخی ٩‏ ۳۱ ۵4 نظام الیل ۰۷۰ ۱۱۵ . ۲۳۲ ۲۳۳ ۲۳۵ 
ی طوسی ۸ ٩‏ ۳ ۴ اس ۳۸ 

معشوقی احمد [ احمرك] ۳..  .‏ یرود ۲۷۰ . ۳۸۹۵ 

مخربی تنگاه کن ابز عنمان نز الدین ۳ ۲ , ۲۸۵ ۰۴۴۱ ۳۷۱ 


مفصّل * بسر شیخ ۲۰ . ,۰۲ ۴۳۹ |نور الدین مشرفی ۴۹۵ 
نگاه کن الو الیقا نوری نگاه کن ابو امن > الو حمزه 


مان آنیی. »۲ ۱ نوقانی ناه کن ابو بر * ابو الفضل » 
ملق شاه 2 مر > مصعر * مظفر 
منور بن آبی اسعد ۴۸۴ هرجوری نکاه کن ابو نعقوب 


موسی ؟ بغامیر ۱ . ۳۴۲ . ۳۹۷ . ۴۹۵ 


و 
موفق نگاه کن ابو العز واسطی نگاه کن ابو تکر ‏ 
مهد ماراوزی ۴۷۳-۴۷۱ ورقانی ناه کن ابو تور 
مبهئی ؟ جوأن ٩‏ ولید ۳۴۴ 
مهنی نکاه کن ابو سعید > بپولباید کر و 
ید بن النور |هاشی نکاه کی ابو القاسر 
ن‌ هامان ۲۷۰ 
نام الدین ید ۳۷ ی 
ناصر شخ ته کناب ال یعبی ؟ ترك ۹ . ۲۲۰ 
ناصر مروزی رف 5 عبی 7 ور آء اللهری ۱۹*۰ . ۲۰۰ 


نعار * حواجه ۲۷۱ , ۴۳۷ , ۴۴۷ یی بن 1 ر 1 


دأمغان ۱۸۱ 


۵ 


و مر ۱۸۹ 


!در دوست ۲۰۱ 


در رکه ۳+۹ 
در مسنون ۱۲۰ 


ت ۰ 
درواز [ درزا | نو بهار ۲۷۸ 
دروارة ود ۴ ۲۵۵ 


او در سرد ۹۸ 


راع [ زاغ] ۲۳۳ 

رباط بو جابر [ بو رجا] ۲۹۲ 
رباط زعقل [ رعقل] ۰۳۰ ۱۳۸ 
رباط سردالا ۳۷۸ 


رباط سرکله ۳ +8 ۱۶۹ 


رباط عید الله مبارلك ۱ . ۲۲۲ . ۳۱۱ 


رباط هن ۳۰ ۳۳ ۲۳۸ 


ردان ۳۵ 


| _- مت من یت ان ها ود تون با دا ما مت 


زاغ نکاه کن راع 
رعقل ناه کن رباط 
ناه کن اید ۳ 


ررن 


رددررن 


ند کار ناه 9 نک 


ما در- د 
س‌ 
سزوار ۱۸۳ 
سرای مصیف ۱۵۱ 


سرای میکالیان ۲۹۴ 


سر دا نکاه کن رداط 


سرحس ۲۲ ۰ ۲۳ ۰ ۳۵ . ۴۱ . ۳۴ . ۷۴ 
۷۰ ۷ ۰ ۴ ۰ ۱۷۰ . ۲۰۸ . ۲۱۵ . ۲۲۵ 
۷ . ۲۵۸ , ۲۸۲۰ . ۲۹۱ . ۲۹۲ ۰ ۳۳۴ . ۳۳۵۹ 


۳ ۴ 


سرداده ,+۳۳ 
رکله تاه گن رباط 


سیرتند ۲ . ۳۷۸ 


83 


بطم ۱۵ ۱ ۱ ۱ ۲ 
بثتقان [ شتیقان] ۲۰۰ 

۰۵ ۵ ۰ 

وان [ عوان * سعوان ] ۲.۲ . ۲.۳ 


بشداد ۱۸ . ۲۰ . ,۴ .۰ ۳۲۹ ۳۴۹ ۳۵۵ 


۴۹۱ . ۴۷۰ , ۳۵۸ . ۴۵۷ , ۴۵۴ . ۳۵۲ ., ۵ 


۳۹ 


۵ ۰ 


ت#جو و 


بل ۴ . ۲۲۵ . ۲۶۱۸ 


۱۳, 


۳۹ 


دوشتكل هری ۲:۱ 
نوشن > بوشنکان ۳ ۱۲۷ 


ست الیقدس ۳۰۹۶ . ۰۴۷۰ ۴۷۱ 


جهارسوی کرمانمان ۸ ۸ . ۲۵۴ . ۲۵۵ 


جهارسوی شابور ۷۹ 


۳ 


از ٩‏ . ۱۷۵ .۰ ۱۸۴ ۰ ۲۸۲ . ۳۴۷ 
حرو ۱۳۹ 

۱ ۰ ۱ 
حروحلی حروحلنی ۳۷۹ 


۰بفَفذثذًَ‌‌ ۱۳۹۹ 


حیره ۲۷۰ نگاه کن دروازة حیره * 
۱ کورستان 1 


ح 


۱ و 
حایران حاو را ۳ ۲۸ . ۴۵۰ ۰ ۴۹۴ 


۲۳۸۰ ۸ 


ن‌ 


حایفاه تائو فا ۴۷۰ 


حاتقاه سراوی ۳۵ 


حانقاه صندوتی ۳۸۷ 

حاوران نگاه کن حابران 

حبوشان ۲۲ 

حتن ۲ ۲۸۵ ۳۴۵ ۳ 
حداشاد ‏ ۱۸۵ 

حراسان ۱۴۰۳۴ .۰ ۴۹۰۴۰ ۴۷ ۵۰۰ . ٩۱*‏ 
۵ , ۱۱۱ . ۱۸۱ , ۲۰۱۶ ۰ ۲,۵ - ۲,۸ . ۲۱۲ 
۸ ۳۰۱ ۰ ۳:۴ ۰ ۳۰۷ . م۳ . ۹ ۴۱۲ 
,۵۰ . ۴۵۱ . ۴۵۸ -- ۴۵۸ ۴۷۳ . ۴۷۸ 
خرفان ۵ . ۱۷۰ .۰ ۱۸۴ - ۰.۰۱۸۷ ۱۸۵ 
-- ۱4۱ . ۳۸۷ 

حوارزم ۳۷۸ 

خنناناد [ حین آباد] ۱ . ۲۷۲ 


۴ 


کوی بایزید ۳۷۰ 
گوی ترسایان ۷۰ 
کوی‌رو نتاه کن کوروی 
کوی سلید ۳۳ع۴ 


کوی صوفبان ۳۰ 


مک ۱ ۱ ۱۸ ۳۱۲ ۳۲۲ 


۱٩۷۲ . ۳۷۳ . ۴‏ 
» ۰ ۰ ۰ 
مهینه نگاه کن میهنه 


مسقات ۴۷۲۳ 


۳1 عدئی کوبان [ عدئی کوبان] ۳ | منهند ۴ ۷ ۳ - م۳ أ 


س ۸۳ . با مب[ . 1۱۳ .11۷ . ۱1٩‏ ۷ . ۲۳۲۱ . ۲:۲ . ۳۸ . ۵۰ 


. 4 
۳٩۳ . ۳۰۴ . ۸۹ 

۰ ن‌ 
کوی ناوسار [ داوسار | بت 

1 
ما وراء النهر ۱۱۷ ۲۰۱ . ۲۱۱ . ۲۱۴ 
۲۷ . ۳۰۷۲ . ۲۵۵ . ۲۸۱ 
ثٍِ" بت 

علةٌ کسار [ کناررود] ۱۵۳ 
مد رسد سراجان ,۱۵ 
مدسد ۳۷۸۹ . ۴۲۸ . ۲۷۳ 


مرو ۰۱۲ ۰۷۷۰۴۱۰۳۰۰۲۲ ۱۱۲ - ۱۱۹ 


۶۰ 1۴۱ , ۳۰۷ ۲۴۰ -- ۲۲۲ . ۲۳۴ . ۲۳۸ 
۷ . ۲۱ . ۲۲۷۲ م ۲۲۲۲ .۳۲۷۲ ۳۲۳۴۰ . ۳۲۸۸ 
۸ ۴۴۲ ,۴۴ ۰ ۴۵۱ ۴۷۳ ۳۳ ۳۷ 
مرو الرود ۳۱۰۰۳۰۹ . ۴۲۵ 

سععر عارشن ۳۷۳ 

مر ۱۳ 


, ۸۳ . ۷۷ ت‎ ۷۵ . ۸ | ۲۸۸ ۲۷۲۳ . ۲۵۴ . ۱۷۲۳ ۰. 1۷۲۱ . ٩ 


"۷۲ ۷۰ . ۵٩ . 


۱۱۶ ٩۹۳ . ٩۲ ۵ 


1٩۱ . ۱۷۴ ۰. ۱۱۵ . ۱۵۴ . ۱۵۱ ۰. ۳۷ . ۰ 
۲۹۵۷ ۲۵۱ . ۲۰۰ . 1۹۸ - 164 . 1٩۳۴ . ۳ 
۳۵۷ . ۳۲۳۹۰, ۳۳۹۰ ۳۲۱۱ . ۲۰۱. ۰۰ . ۵ 
سب‎ ۳۲۴ . ۳,۵ . ۳۵۴ . ۳۱۸ . ۳۲۷۲۱ , ۹ 
سب‎ ۳۸۸ . ۳۰ , ۴۴ . ۶۴, . ۴۲۳۷ ,. ۷ 
1۴۶۲۵ . ۲۶۱۴ ۳۳۵۸ . ۳۶۵۷ ۰. ۲۵۵ . ۲۵۴ . ۱ 


۸ ,۴۷ ۶۷۲۱ ۷۳ ۳۸۲-۷۵ , عی1۳ 
ن 

با ۱۴ . ۲۳۲ . ۴۴ - ۳۸ . ۲۰۳ . ۲۸۵ 

۴۷۳ ۲۱ 

سانور نگاه کن شابور 

0 ناه کن تسم ۰ 

وان نگاه کن وان 


3 2 ۷ - ۸۳ 
نون ۱۶۳۳۳۰۸ ۲ ۱ 


۱۲۱ ۵ ۵ ۵۸ . ۵4۳ . ۲ ۳ ۸۵ 


۰ 


نت ۵۴ بت 


| شام ۳ ۱ ۱ ۲۷۵۱ ۰ ۳:۴ . ۳۴۹ 
سامند ۴۴ تِّ عرفات ۱۸ . ۳۸۴ . ۴۴۵ 
شاه مهنه ۳۴ ۱ عزره ۰۱۱۳ ۱۳ . ۲۱۵ 
شاهینه ۴۴ ۳۳ عقب رسك [ رشل] ۱۹۰ 
شروان ۴۳ . +۰۲۹ 3 بت ۱ ۳ عمرف ۳5۷۳۳ 
شوکان ۲۲۹ . ۰۳۴ . . ِِ غ 
شهاه ۷0 فر اباهيم,دهم ,۳۳ 
ص‌‌ ِ_ عزنین [ غزنی] : مر ۲۱۴ . 1 
صلوة ۱۸۱ ۱ ۴ , ۴۵۳ , ۴۵۴ ۰ ۳۴۵۷ . ۳ , ۳۴۹۸ 
صندوق شکنته [ سکید] ۱9۰ 9 
صومعد ادر دس ۳۹ فرات ۴۵۹ 
صبن ۳ کراوة 91 
ط ۳ 
طایران ٩۸‏ فاین ۲۹۳ 
ظانف ۱ ۱ ۱ ك‌ 
طرستان ۲۳۳ . ۲٩۱‏ ۱ کاروانسرای ادر دس [ لادس] ۳۰۹ 


طرق [ طوق ] ۳۱۳ | کرمان ۳۳۲۰۱۰ 

طوس ۲ ۰ ٩۸ . ۳۰ ۰ ۲٩‏ ۰۷۳ ۱۲۲ | کعیو هیا ۰ ۱۷۸ ۰ ,۱۸ ۰ ۳۲۲ ۰ ۳۲۷۶ 
۳ ۱ ۱۵۳ ۱۵۴ ۰ ۱۵ ۰ ۲۱۸۰۲۰۲ کلف ۱۸6 

۵ ۴ ۵ ۲۸ ۲۷۸۰ گّ رود ۱۵٩‏ 

۵ ۳۰۵ . ۴۹۵ ۴۷۷ ۴۷۸ کورستان حبرة ۱۳۹ . ۲۷۵ . ۳:۵ . ج 


تطوق نکاه کن طرتی ۰ . .| کورستان سفالعان ۳۸ 
سس ۳ ۳ ۳ رو ] ۸ 


۳ ۹ 


۰ ۱۱۳ . ۱۱۸ -- ۱۱۸ ۰ ۰:۱۱ ۱۳۲ 5 
۹ . ۱۳۱ - ۱۳۸ . ,۱۴ . ۱۴۲ . ۱۴۳ ۰ ۱۳۴ 
۱۳۸ . م1۵ ست ۱۵۲ . ۱۵۴ , 1۵۷ ۱ 
۱٩ . ۱۴ ۳‏ ۱۷ . ۱۷۳۳ -- ۱۷ 
۷۲ ۱۸۹ س ۳ . ٩۵۹۵‏ سب ۳ ۰ ۲۱۵ 


۰ . ۲1۸ . ۲۲۴ . ۲۲۷ . ۲۳۷ . ۲۵۱ سب 


۲۵۳ . ۲ .۲۷۳ . ۱۵ ۲ .۲۸۰۱۰ . ۲۹۵ . *۲۷۱ 
سب ۲۷۷ , ۲۷۸ تب ۲۸۲ . ۲۸۵ . ۲۸۷ . ۲۸۵ 
۰ ,. ۲۹۴ . ۲۹۵ , ۳+۲ حت ۳+۴ , ۳۸۷ ست 
۵ , ۲۳۱۱ ۰ ۳۳۸ . ,۳۵ -- ۲۵۲ . ۳۵۰ . ۲۳۹۴ 
۳ . ۳۰۸ . ۳۸۹۵ . ۳۹۴ . ۴۱۸ . ۳۲,۸ 

۲۳۷۲۷ . ۴۱۳ , ۳۲۲ . ۲۲۷۲ -. ۵ 


ور بعارا ۵ ,۲ 


نوشاد [ نوش آناد] ۱۸۴ 


نوفان ۷ . ۲۱۸ . ۲۴۹ . ۳۰۵ 


نهاوند . ۳۳ 


نهر واله ۱۳۰ 


نهروان ۴۵۸ 
تیسایور * نشابور نگاه تن تشابور 


۵ 


۰ اه : 1 ۱ 
هراة هرا هوری ۱۰ . ۱۴۱ . ۲۰۱ 
۵ . ۲۹۲ -- ۲۹۸ ۱۸ 
زار میعر ۳۹ 


همدان 1۳۹ 
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